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ٹاہ‎ 
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ا 


کالیفرنیا و نیویورک ۱۳۷۳ (۱۹۹۴) 


طبع انتفادی شاهنامه فردوسی 
tH‏ # 
بکوشش : جلال خالقی مطلق 
زیر نظر : احسان بار شاطر 
ناشر : بنیاد میراث ایران 
بخش کننده : انتشارات مزدا 
محل نشر : کالیفرنبا؛ ابالات متحده آمریکا 


کلیه حقوق متن برای دکتر جلال خالقی مطلق و حق چاپ برای ناشر در سراسر جهان محفوظ است. 


شماره استاندارد بین امللی کتاب : 150(1:1568590180 


فهرست مطالب دفتر چهارم 


ا دیگر 
برحی از نشانه ها 


دستنویس های گی کا بر شده اند 


کیخسرو 


داستان رزم بازده ج 
آغاز داستان 
گفتار اند رآ گاهی یافتن کیخسرو از آمدنِ لشکر افراسیاب 
بنج 


گفتار اندر رسیدن گودرز کشواد گان به کنار زیید 
گفتار اند بازگفش گیواز پیش پيرانِ ویسه 
گفتار اندر آمدن یفن بنزدیک پدروجنگ ترکان خواستن 
گفتار اندر رفتن هومان بنزدیک پیران و جنگ ایرانیان خواستن 
گفتار اندر آمدن هومان ویسه از اشکرگاه خود به لشکرگاه ایرانیان 
گفتار اندر آمدن بیژن بنزدیک گودرز وخواستن حنگ هومان 
گفتار اندر رزم بیزل گیوبا هومال ویسه 
گفتار اندر شبیخون برد نسشهن برادر یران ویسه 
کار اندر امه دیاین کو رر دیک شاه خرو 
گفتار اندر پاسخ نامه‌ی گودرز از شاه کیخسرو 
گفتار اندر نامه فوستادن پیران ویسه بنزدیک گودرز کشواد گان 
گفتار اندر پاسخ نبشتن گودرز نامه‌ی پیرانٍ ویسه را 
گفتار اندر پیغام فرستادٍ پر ویسه به افراسیاب 
گفتار اندر پاسخ فرستادل افراسیاب پیغام های پیراد ویسه را 
گفتار اندر جنگ ایرانیان و تورنیان به انبوه 
گفتار اندر رسیدن گودرز و پیران چم 
گفتار اندر نام زد کردن گردان توران و این بهم 
گفتار اندر نبرد فریبرز کاوس با کلباد ویسه 
گفتار اندر نبرد گیو گودرز با گروی رره 
ک ‏ ا 
گفتار اندر نبرد فروهل با رگله 
گفتار اندر نبرد رام گودرز با بارمان 
گفتار اندر نبرد بيژ گیوبا رویین پیران 
گفتار اندر نب جير گودرز با سپهرم 
کر او را ات 
گفتاراندرنبرد گرگین میلاد با آندریمان 
گفتار اندر نبرد برنه با کر 
۳ 


۱۳۳ 


داستال 


گنت 
گفتا 


ندر نبرد گودرز کشواد با یران ویسه 

ندر آ گهی دادن دیدبانٍ ایرانیان از آمدنٍ کیخسرو 
ندر گریختن لها ک و فرشیدوردبردران پر ویسه 
ندر رفتن بن گیوبس نیم 

دررسیدن بیژن گیوبه بالین تم 

ندر رسیدل شاه کیخسرو ننزدیک گودرز و لشکر ایران 
ندر زنهار خواستن اشک ر ترکان از زشاه کیخسرو 
و 


ندرا گهی یافتن فراسیاب از کشتن پیرانٍ ویسه 
درآ گهی یافتن کیخسرو از گذشتن افراسیاب از رود جیحون 
ندرپیغام رادل ا 

ندر پاسخ دادن شاه کیخسرو پیغام های افراسیاب 
ندر امد شیده به جنگ شاه کیخسرو 

ندر رزم دوم کیخسرو با افراسیاب 

ندر پیروز شدبٍ شاه کیخسرو بر افراسیاب 

ندر نامه فرستادن شاه کیخسرو بنزدیک کیکاوس 
را اش بافتن افراسیاب از ر امد کیخسرو 
EC TNE E‏ 
ندر پیغام فرستادلٍ افراسیاب به کیخسرو 

ندر پاسخ دادن شاه کیخسرو افراسیاب را 

اندر رسیدل جهن پیش پدر 

اه اه ماوت شا 


راندر پیغام فرستادنٍ فراسیاب به کیخسرو 
رثدرشبیخون کرد افرامیاب بر کیخسرو 


۰ 8 


گفتار اندر فرستادن کیخسرو مرگیو را 9 شاه کاوس 
زا راندر پاسخ نامه‌ی کیخسرو از نزد کاوس شاه 
گفتار اندر رزم شاه کیخسرو با شاه مُکران 
کا ۳ 

گفتاراندر بازگشتن کیخسرو از ترکستان به ایران 
گفتار اندر گرفتار شدن فراسیاب بر دست هوم 

گفتار اد رسیدن گودرز بنزدیک هوم 

گفتار اندر کشتن شاه" کیخسرو افراسیاب و کرسیوز را 
گفتار اندر سپری شد روزگ ر کاوس 

گفتار اندر سیر شدن کیخسرو از پادشاهی 

گفتار اندر خواهش کردن ایرانیان از کیخسرو 

گفتار اندر رفتن گیوبه زاواستان به آگاه ه کرد زال و رستم از ز کار شاه 
کا رار رات و ر 

گفتار اندرآمدن زال و رستم به ایران وبند دادن زال کیخسرو را 
گفتار اندر پاسخ دادن کیخسرو زال را 

گفتار اندر یند دادن زال کیخسرو را 

گفتار اندر پاسخ دادن کیخسرو زال را 

گفتار اندر پوزش خواستن زال از کیخسرو 

گفتار اندر ند دادن کیخسرو ایرانیان را 

گفتار اندر وصی کردل کش E‏ را 
گفتار اندر خواهش کردن راان از کیخسرو 
گفتاراندر منشور دادن کیخسرو رستم زال ر 

گفتار اندر منشور دادن تور کر( گنز 
گفتاراندرمنشور دادن کیخسرو طوس نوذر را 

گفتار اندر یادشاهی دادن کر افا ر 

گفتار اندر اندرز کردنٍ کیخسرو ایرانیان را 

گفتار اندر نایدید شدنٍ شاه کیخسرو از ایرانیان 


هشت 


هه اف و و تا 
1 راندر مردن طوس و فریبرز و گیوو بیژن و کستهم در برف 


فهرست ها 
فهرست نام جای‌ها 


۳۹ 


۳۷۹ 
۳۹۱ 


دستنوپس های اساس تصحیح این دفتر 
الف - دستنو بس های اصلی 


دستنویس کتابخانه ملی فلورانس, به نشان (6.۴.3) 24 0۱۰۱۱۰ ,۱۸5 ۰ مورخ ۶۱۴ / ۱۲۱۷ 
دستنویس کتابخانه بریتانیا درلندن, به نشان 103 .۸0۵,21 مورخ ۶۷۵ / ۱۲۷۶ 
دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول, به نشان ۰۱۰1479 مورخ ۷۳۱ / ۱۳۳۰ 
دستئویس دارالکتب فاهره, به نشان ۶۰۰۶ س» مورخ ۷۲۱ / ۱۳۴۱ 

دستنویس کتابخانه بریتانیا در لندن, به نشان 188 ۸00,18 ۰ مورخ ۸٩۱‏ / ۱۳۸۶ 


دستنویس کتابخانه طویفاپوسرای در استانبول, به نشان ۰۳۷۰1510 مورخ ٩۰۳‏ / ۱۴۹۸ 


ب - دستنویس های غیراصلی 


دستنویس کنابخانةٌ عمومی دولتی لنینگراد» به نان کانالك ذرن, شمارا ۳۱۶ - ۵۳۱۷ مورخ ۷۳۳ / ۱۳۳۳ 
دستنویس دارالکتب فاهره به نشان ۷۳ تاریخ فارسی, مورخ ۶ / ۱۳۹۴ 

دستنویس کتابخانه دانشگاه لیدن, به نشان 0,494 ۰ مورخ ۸۲۰ / ۱۳۳۷ 

دستنویس کتابخانة بر بتانبا در لندن, به نان 1403 .01 » مورخ ۸۲۱ / ۱۴۳۸ 

دستنویس کتابخانه ملی پاریس» به نشان 493 ,۴۵۲6 500۳/۰ ۰ مورخ ۸۴۴ / ۱۴۴۱ 

دستنویس کتابخانه پاپ در واتیکان» به نشان 118 ,۳۵/5 ,۱۸5 » مورخ ۸۴۸ / ۱۴۴۴ 

دستنویس انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی درلنینگراد به‌نشان 5.1854 ۰ مورخ ۸۲٩‏ / ۱۲۲۵ 
دستنویس کتابخانه دانشگاه اکسفورد, به نشان .4 .© ۳۵۲5۰ .۰۱05 مورخ ۸۵۲ / ۱۴۴۸ 


دستنویس کتابخانه دولنی برلین؛ به نشان 4255 2 .01 , مورخ ۸۹۲ / ۱۴۸۹ 


بازده 


مأخذ دیگر 


۱ - بنداری ترجمه شاهنامه به‌عربی از فتح بن علی بنداری اصفهانی, میان ۶۲۰ - ۶۲۱ / ۰۱۲۲۴۱۲۲۳ 
به‌کوشش عبدالوهاب عرام چاپ دوم تهران ۱۹۷۰ 

۲ - لغت فرس اسدی طوسی: لغت فرس, به کوشش محمد دبیرسیاقی, تهران ۱۳۳۶ 

۲ - لفت‌دری ‏ اومنصور احمد بن علی اسدی طوسی؛ لفت فرس (لفت دری)؛ به تصحیح تح الله مجتبالی - 
علی‌اشرف‌صادقی نهر ان ۱۳۶۵ 

۱۳۵۳ معجم شاهنامه محمدین الرضا بن محمدالعلوی الطوسی, معجم شاهنامه, به تصحیح حسین خدیوجم تهران‎ - ٤ 

۵ - لغت شهنامه شی عبدالقادر بفدادی, گزیده لفت شهنامه به نصحیح کارلوس زالمان» سن پترزبورگ ۱۸۹۵ 


۱٩۹۲۱ راوندی محمدین على بن سلیمان الراوندی, راحةالصدور و ایةالسر ون به تصحیح محمد اقبال, لندن‎ - ٦ 


برخی ازنشانه‌های دیگر 


(!) درجلوی هر واژه یا بیتی که آبد. نشان ان است که آن واژه یا بیت مشکو با نامفهوم یا فاسد است 

)؟( گویا ضبط درست نیست» ولی شایدهم درست و با راهبر به‌صورت درست باشد 

[ ] در متن هر بیتی که به گمان مصحح بر آن ظنْ الحافی بودن مبر ود و با در جای خود ليست در چنگك دو گوشه نشانده 
شده است. همجنین در پی نویس ها گاه‌گاه صورت فرضی انتادگی های ناشی از سهو کانب درمیان همین نشانه ثبت 
از 

< > هر حرف یاواژه‌ای که در پی نویس ها در جلوی نشانه دستنویسی در جنگك بك گوشه آید» نشان آن است که آن حرف 


با واژه در ان دستنویس نیست و با افتاده است (از دفتر سوم بجای آن نشانۂ پیشی بکار رفته‌است) 


أ لت یکم بیت 


ت لت دوم بیت 


دوازده 


بپ بی نویس (اگر شماره پیش از این حرف اید شماره بیت است و اگر پس از آن آید شماره پی نویس است. مثال: ۱۲پ 
یعنی پی نویس بیت ۰۱۲ ولی : پ۰۱۲ بعنی پی نویس شماره ۱۲) 

من - نگاه کنید به : متن در شماره سپسین 

¢ نگاه کنید به » نشانه برگشت 


و شاه گشتگ صبط از ضبط دیگر 


دستنو پس‌های‌دیگر ی که‌بر رسی‌شده‌اند 


| - دستنویس بنیاد خاورشناسی کاما در بمبلی. ہی تاریخ (افتادگی دارد) 

۲ - دستنویس کنابخانه جستربیتی در دبلین, به نشان ۰۱۸5۰۳۰۱۹0 مورخ ۷۴۱ / ۱۳۲۱ (ناقص) 

۳ - «ستنویس موزه ملی کراچی» به نشان 913/3- 1957 .۸.۷1 مورخ ۷۵۲ / ۱۳۵۱ (دارای نیمه دوم شاهنامه) 

۲ - دستنویس کتابخانه طویفاپوسرای در استانبول به نشان ۰۳1511 مورخ ۷۷۲ / ۱۳۷۱ 

۵ - دستنویس دارالکتب قاهره به نشان ۱۸ تاریخ فارسی, مورخ ۳ / ۱۳۷۲ با ۷۳۳ / ۱۳۲۳ (هر دو تاریخ مشکول 
است) 

۶ - دستتویس کتابخانه چستر بینی دردبلین, په نشان 114 ۰/5۰۳۰ بی تاریخ (ناقص) 

۷ - دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول به نشان 1515 ۲ مورخ ۸۰۳ / ۱۲۱۰ 

۸ - دستنویس کتابخانه دانشگاه کمبریج » به نشان ۰06,420 مورخ ۸۲۱ / ۱۲۳۸ (نیمه نخستین شاهنامه) 

۱۴۴۴ / ۸۴۸ دستنویس کتابخانه ملی پاریس, به نان 494 .۴۵۲5 ,5000 ۰ مورخ‎ - ٩ 

۰- دستنویس کتابخانه طویقاپوسرای در استانبول, به نشان ۱۷1496 مورخ ۸۶۸ / ۱۴۶۴ 

۱۱ دستنویس انجمن آسیائی بنگال در کلکته, به نشان ۰۱۷۵.69 مورخ ۸۸۲ / ۱۴۷۸ 

۱۱ دستنویس کتابخانه ملی اطريش در وین به نشان 378 .۰۱/۷۱ مورخ ۸۸۲ / ۱۲۷۸ 

۳- دستنویس کتابخانه جستربینی در دبلین, به نشان ۳۰157 ,۰۱۸5 مورخ ۸۸۵ / ۱۲۸۰ 

۴ دستتویس کتابخانه جستربیی در دبلین» به نشان ۴.158 ,۱۸۶ مورخ ۸۸۵ / ۱۲۸۰ 

۵ دستنویس کنابخانه طویقاپوسرای در استانبول, به نشان 1489 ,۰۷ مورخ ۸۸۷ / ۱۲۸۲ 


۶ دستنویس کتابخانه طوبقاپوسرای در استانبول به نشان ۰۳۰۱056 مپرخ ۸۹۱ / ۱۳۸۶ 


سبرده 


(برای معرّق این 


دستئویس کتابخانه ملی پاریس» به نشان 228 ,۳۵۲5 » مورخ ۸۹۵ / ۱۲۹۰ 

دستنویس کتابخانه دانشگاه اکسفورد, به نشان 325 ,ا0ااع ۱5۰ مورخ ۸۹۹ / ۱۴۹۴ 

دستنویس کتابخانه دانشگاه استانبول به نشان 1406 ۰۳۷۰ مورخ ۸۹۹ / ۱۳۹۲ (دارای نیمه دوم شاهنامه) 
دستنویس موزه فریتس ویلیام در کمبریج , به نشان 22-1948 .۷5 ۰ بی تاریخ (سی و چند برگ) 
دستنویس انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی در لنینگراد, به نشان 822 .5 , بی تاریخ 
دستنوبس کتابخانه دانشگاه استانبول به نشان 1405 .۴ ۰ بی تاریخ 

دستئویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول به نشان ۳۰549 بی تاریخ 

دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول, به نشان ۰۲۱۰1507 مورخ ٩۰۰‏ / ۱۲۹۵ 
دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول, به نشان ۰۳۰1542 مورخ ٩۰۰‏ / ۱۲۹۵ 
دستنویس کتابخانه طویقاپوسرای در استانبول, به نشان ۲۰1491 مورخ ٩۱۱‏ / ۱۲۹۶ 
دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول, به نشان 3065 ۰۸۰ مورخ ٩۰۱‏ / ۱۴۹۶ (؟) 
دستئویس کتابخانه کاخ پادشاهی مادرید در اسپانیا, به نشان ۰۱۱-3۰218 مورخ ٩۰۱‏ / ۱۴۹۶ 
دستئویس کتابخانه دولتی باوبر در مونیخ , به نشان 8 ,۰۳۵/5 مورخ ٩۰۲‏ / ۱۲۹۷ 


دستنویس کتابخانه طویقاپوسرای در استانبول به نشان ۰۱۷1508 مورخ ٩۰۲‏ / ۱۴۹۷ 


دستنویسپا نگا هکنید به:ایراننامه» سال سوم؛ ۱۳۹۲/۳ ص 101-۳۷۸ ؛ سال چهارم ۹6/۱ ۰۱۳ص ۱۱ - ۱۷ ؛ 


۲ص ۲۲۵- ۲۵۵ ؛ سال هفتم :۱۷/۱ ۰۱۳ص ۳۱ 


جمارده 


داستان رزم بازده زخ! 


جهان حون براری براید" هی 


جو بستی کمر بر در راه از 
به یک روی E‏ 
وگ که 3 ندارد وک 
برستنده‌ی" از و حویای کن 
جو سرو سهی کوزا گردد به باع 
کند رک بزمرده و یح سست 
بروید ز خاک و شود باز خاک 
سر مایه‌ی مرد سنگ و خرد 


نگ زد" مس 
شود کار گیتیت ايز درا 
اگر در میا دم ارتفا 


سرای سپنجی جه پهن و جه تنگ 


ز کس نشنود افرین 

0 ۰ ه‎ ٩ 
بدوبر شود تیره روشن‌جراغ؛‎ 
۱ 2 
سرش سوی پستی گراید درست‎ 
همه جای ترس‌ست و تیمار و با ک!!‎ 


وم وه ۳ 
ر ۳ ی ازاری آندرخورد 


١‏ ف: گفتار اندر داستان رزم بازد‌رخ و نبردپیران و گودرز و کشته شدن ترکان و پهلوانان بدست ایرانیان؛ ل: : گفتا راورن دوازدهرخ! + س: 
ی وان را رز دادرخ گویند؛ق ق (نیزو لن ): : گنت ر اندر (ق: در) داستان دوازده رخان؛ س ": گفتار اندر رزم بازده 
رخال؛ س ی رزم یازده رخ؛ ؛ (لن: داستان گودرز با بیران؛ ق ق" در تک دوازده رخان؛ ل: ا پ» ب: داستان دوازده رخال؛ آ: 
داستال ررم دوازده رحان؛ بنداری: ذکرالوقعة العروفه بیازده رخ)؛ ؛ لن از بیت ۵ تا ۱٤۷۵‏ افتادگی دارد تن برارد ۳-س» 
ل گیتی؛ من = فه له ق» س" بنداری بست‌های ۱ رادار 4-درس یس ازاين ببت؛ بیت ٩‏ امده است  .‏ فس 
رواست؛ متن = ف له ق؛ ل۲؛ ق این بیت را ندارد ٩-سءق:‏ دگرآنک؛ من دفول لس ف پس ازبیت 4» لیس از بیت ٩؛‏ 
ق "یس ازبیت ۲ وآیس ابیت ۳ افزوده اند: 
ازو دانشی (ل: در دانش و)وانگهی (ز قآ هه نیکویی گبروبس؛ : ره دانشی جوی وهم) راستی 
گزینه نگیرد سی (ل: کزین دونیای روان؛ ق»1: ره اش ) کاستی 

این بیت دربازده دستنویس ایک س ۷ س» ق ِِ = ف» لس ؛ درس این بیت پس از بیت ۲ آمده 
است ۸ - ل (نزق" له ل" وي آ» ب) : کوز؛ (لن» پ» لن': کر ؛ مین ی ی ۹ س»ق» لس (نزلن» ق" ل» 
۱۰ - ل» ق (نزلن e‏ ١آ‏ ب): خست؛ من = ف لا س" (نزو؟ -» داستان جنگ 
مازندران» بیت ۲)؛ س این بیت را ندارد ۱-س: : حزاروی ندارد می ترس و باک؛ ق: : حرا پس توداری می ترس و پاک؛ متن = ف» 
له لس" ۱۳-س: بکنی وناراستی ننگرد؛ درف این بیت دوبار آمده است؛ در ل این بیت پس از بیت ٤‏ پ آمده است 


پ ب): بروبر؛ ؛ مان = ف» ل (نز ل۳) 


کیخسرو 


۱ س: وگر 


ب): ندارد؛ (لی: نیای؛ لن۲: بدآید)؛ من = ف 


س": خورد 


لن۲: وزو) 


اگرا خود بای به کی دراز 
یکی؟ ررف دریاست نایدید 
ازو" جند یای. فزون بایدت 
سه حيزت بباید کزو " جاره نیست 
خوری گر!۱ بیوشی کر 


A ا‎ f, 


Pe. E : ۳‏ و 
ر رنج تن اید به رفن نيار 
7 
در کنج" رازش نیابد" کلید 

۳ 7 
هران خورده یک 0 بکزایدت 
وزان در بر سرت یغاره!! ل ست : 


کے ر و عم 
سرد کر به دیکر سَخن ننگری 


حه در از بیحی» حه اندر نیاز 


آغاز داستان۶ 


دلي شاو ترکان نان کهم شنود 
رال شین که بر کختاران ا 
بشد تازنان"" تا به ۳۳ وسید 
به کاخ اندرامد پر ازار دل 
جو پیران و کرسیوز؟" ‏ رهنمون 
پریشان ...همه برگشاد 


۲-سء ق: بگیق انی 


٩-س:‏ خورده خویش 


)-ل: اگر 


۳ آندر(!) 


-ل: حوزین؛ منن = ف» س ق» ل س" (نبزلن ب) 


شمیشه به رنج" از پی از بود 
که رستم برو کرد 3 سیاه 
به تنگ از کیان شد سرش ناپدید 
اف کاردانان هشاردل 
فراخان و جون شیده و گرسیون؟۲ 
کته مها فد کرد یاد 


۵-ق: گنج و 


ل۰ پ» و لن"): رنج و؛ س: درد؛ (ل» آ: راه؛ ب: درد و)؛ من = ف» ل"؛ ف له س (نبزق" ل") پس از بیت ۱۵ افزوده‌اند: 
حسودال که رت وفاند هیال 
جه پیجی (قق"؛ ل۳: رنجانی)تو از آز جان و روان (ل: حه یحی 
تو زان حای نوشن روان؛ س: جه رنجانیش توز حان و روان) 


بخور آنچ(ق ۳۵: آنچه)داری وبیشی موی 


لن ب» لن" پس ار بت ۱۵ افزوده اند: 


که از از کاهد می (سء ق۲؛ ل: همسه) آبروی 


/ شادمای وشت کا درد 


۹ ل س" (نزق" ل" و 
۷-ل (زلن: ف ل۰ پ) آ): اگر؛ متن = ف» س» ق» لس" (نوزو ب) 
۰- لس (نیزق" له له په آا ب): کزان؛ متن = ف (نبزلن؛ لن") 
(نز ی ب): وزان (ل: وزو) بر سرت نیز (س؛ ق» ب: هیچ) بیغاره (س» ب: بتیاره)؛ من = فلس" (نبزلن ق" لپ و آ؛ لن» پ» 
۵-۲ ل" (نیزلن؛ ل؛ پ.ب): یا؛ س: و؛ منن = ل» ق» س" (نیزق» ۲۵) 
لء پ» و لن" ب): با؛ مت = ل (نیزل"۲) 


۴۳ف س. ق» ل" س" (نز لن ق 
۵-ل» ق» س" (نزق"» 


٩‏ ق: آغاز داستان ماربة گودرز و پیران ویسه 
ل: اندر آزار؛ س": پراز درد وآزار ‏ ٩۱-ق:‏ جو 
را سا سنوی 
۱- درل ق» لس" (نزلن؛ ق" و) حرف جهارم نقطه ندارد ۲- بنداری: حلع 3-۳ خود و؛ من = لس (نرز ان - 
ب) ۲6-(ولن": کرشیوز) ‏ ۲۵-ل: کرسنون؛ س» ل" (نیزب): کرسون (حرف جهارم نقطه ندارد)؛ (ق؟: کرشیون؛ ل۳: 
کریون؛ و: کرشون (حرف جهارم نقطه ندارد)؛ لن": کرستون)؛ متن = ف» ق» س" (نبزلن؛ لی پ» آ)؛ س پس از این بیت افزوده است: 
جو هاک و رشب دورد دلر جوروین و کلباد و هومان شر 


۷ف ل" (نیزق؛ ۲۵): بدرد؛ منن = ف» س» ق (نزلن» لپ ب) ۸- 
۰۔ل: زان؛ س یس از بیت ۱۷ افزوده است: 


از اندوه دخر دلش خحستە شد 


۲-سق: شنیده 


که ۳ برنهادم ره شاهی ' کلاه 
مرا بود بر مهترال دسترس 
ز قنگام رزم" موجهر باز 
شبیخول کنند تا۳ در خال من 


داستان رزم بازده رخ 


م2 ۲ 
مرا کشت خورشید و تابنده‌ماه؛ 
عنان . مرا برنتایید کس 
نبد دست ایران به توران دراز 


از" ایران بتازند" بر جا من 


۳۵ 
او ك ان مردم نادلر" رن اندرامد به بالن 3 
أ ك ا د و ا 
وش کی ور کار سازم زود وژگرنه بار ارين مرز دود 
زد گر کنون گرد این" کشورم*! مراسر فرسنادگان ‏ گسترم 
۳۰ ز ترکان و از" حین هزاران‌هزار هتکن ازدر کارزان 


گمارم بر" گرد ایران سپاه 


همه مویدال رای هشیار خویش 
ES‏ بايد گذشت 


د 


۱ و . 
بسارم بر هر سوی " رز 


۱ 


ردن کوس خسرو ۲۳ بران؟۲ بهن دشت 
شب و روز ناسودن از تاختن 
جه با گیو و با رسم آویختن*» 
بنگان نگ آب داده E‏ 


ا لشکرگهی ساختن 
۸ ۳ با 
۳۵ که ان حای حنکست و خون ران 


سرافرازگردان گیرنده" شهرا 


میس ۳۱ 


واا فا هه و و رز 


۱- س': مردی ۲-س۲: همیدون ز گاه؛ متن = ف۔ ل" (نیز آن ‏ ب)؛ بنداری: إن من عهد منوجهر ۳ ل: کند تا؛ سءاق» ۵ 
س (نب لنپ لن" آ» ب): کنون تا؛ (و: کنند نیز)؛ من تصحیح قیاسی است (->و؛ حرف د را در تقطیم انداحته است سه منوجهر 
بیت ۲۱۲؛ کیقباد» بیت ۱؛ کاموس کشا بیت ۳۲۰ و ۸۰۸؛ بیژن ومنیژه» بیت ۲۰۷) ...سل س":ز ۵ فق (نزان): 
سارند (حرف‌های یکم و دوم نقطه ٠‏ ! ل» س؛ س": ببارند؛ ل': ببارید (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (ل" پ» ب: بیارند؛ و: سازند 
(حرف های یکم و دوم نتقطهندارند))؛متن = (ق۲) ۱-س: شده ۸- ف (نزل"): کنون؛ مان = ل» س» لا 
س" (نبز هشت دستنود یس دیگر) 4-ق: شهاب اندرآید ببالن شید ۱۰-ل-س؟ (نبزلن_ب) این بیت را ندارند؛ متن = 
ف ۲ س: بر شمه؛ ق: گر هه ۳-": برآید ٤-ل:‏ زین ۵-۵ ازین؛ متن = ل س" 
(نبزلن۔ ب ۱۹ ق: لشکرم ۷- ل» ق» ل"» س": وز؛ من = ف» س ۸--س (نبز ل" و آ» ب): بیارم بر؛ (لن» پ» 
لن: ا : پیارم ابر)؛ من = ف ۱٩‏ - له سء ق (زی؛ ‏ ب): هررسویکی؛ سس ۲: بر گرد او؛ (لن» پ» لن": برگردشان)؛ متن = 
ف ل" (نز ل" و) ۰- س (نز لن؛ پ؛ لن" ب) ): کینه گاه 9-۱: کیش (؟)؛ (لن": پیش)؛ متن = لس" (نبزلن و آ» 
ب) ۲۲ل" (بزل و): بر؛ (لن: پ» لن": در)؛ متن فلس ق؛ س' (نزق'» لآ ب) ‏ 1-۲۳ (بزلن: ل پ» لن): 
شاهی؛ متن< ف» س» ق» ل"» س" (نز ق" ی و آ۲ ب) 4-ق» ۲ ردان ۵ ف» لس ق (نزلن پ» لن" آء ب): بآموی؛ 
س': بدان روی؛ (ق: بدان مرز؛ ل۳: بانبوه؛ و: بر آموی) ؛ من = ل" ۲۱-س: لا : ورسم برآویختن؛ متن = لس ۷ف 
(نبز پ) : کردنده(؟) ؛ متن= لس ۲ (نزهشت دستنویس دیگر) ۰ ۲۸-ف :دوه : همه تيغ کین؛ (لن: ہنگ آنک چنگ 
۰« : ب پیکان جنگ جد ننگانٰ چنگ؛ لن :ینام جنگ ج ہنگان چنگ)؛ من = س هس له هو 
ب) ٩۲-(ل:1‏ کات چک وار (آ:دھر)) ۳۰-س: این ۱ ۲: گردں 


۷-ق: ناامید 


کیخرو 


با! پهلوانان و با" موبدان 


نبیسنده‌ی؟ نامه را بیش خواند 


۴ 
بکرد افریی به ر ردان 

ِ ی > سم 
سن هر حه“ بایست با او" براند 


فتاه کال انیت با ای بنزدیک فففور و" شاه ختن۸ 
فرستاد نامه به هر کشوری به هر نامداری و" هر مهتری 
یه وات کا زره ی چک و یت زییژن ۱ برآن!۱ گونه دل تیگ داشت 
دو" هفته برآمد ز"" جين و ختن به" اطراف ترکان ز هر" انجمن 
حو دریای حوشان زمن بردمید خنان شد که کس روز روشن "۲ ندید 
٤۵‏ گله هر حه۱۷ بودش ا اسیان بله به شهر اندرآورد دکسر گله 
همان گنج‌ها کز گه تور" باز فش قیوشت خر 
سره رها ار کون : کرت ور وا نزن ات 
کو دک ما ی انش تن CA.‏ ار رام 
ز کردان گزین کرد پنحه‌هزار هه رزم‌حویایٍ سازند‌ار 
۵ به شیده که بودش نبرده‌پسر ز شیران"" جنگی برآورده سره 
چنن"" گفت کین؟۲ رر سپردم ترا راه خوارزم سازا 
نگهبان آن مرز*" خوارزم باش! ميشه کمربسته‌ی رزم باش! 
دگر پنجه از اران جین شرو تب کرک ران .رازن 
بدو گفت: تا شهر اران برو! مان بخت و مه تخت" سالار نوا 
۵۵ در آشتی هیچ گونه حوی! Sa aS‏ 


۴ ف: وآن؛ ل س»ق» ل" (نزلن۔ ب): وبر؛ من = س" ۳ف (نر 
ل): کیان(؟)؛ متن = ل۔ س" (نزهشت دستنویس دیگر) ٤‏ ف هس ق» س" (نبزلن ۔ ل و ب): نویسنده؛ من = ل" (نز 
۲-ل: سخن‌های بایسته حندی؛ متن = ف» ق» ل" س" (نز لن -) ۷ ق» ل" (نبزلن» 
لپ ب): [و]؛ متن= له س» س" (نیزق" ل") ‏ ۸-ف: فرستاد نزد شهان تن به تن؛ بنداری: فاحضر الکاتب و کتب ال بغبور ملک 
الصن یستنجده» و کذلک إل ساثرملوک الأطراف ‏ ٩-ف:‏ شهریاری و؛ متن< ل۔ س" (نبزلن؛ لی۔ ب؛ لن: نامداران)؛ درف این بیت 
۰-ق: زایران؛ (ق۲: همیشه) لق بداك ١۱س‏ :جو ۱۴-س: 
۵-ق (نبزق و آ» ب): شدند؛ (ل: بهر)؛ ل: هر کشوری شد 
سپاه؛ س: ترکان فراوان شدند؛ متن = ف» لس ۲: اطراف (ج؟)؛ لن؛ ی پ. لن" این بیت را ندارند ۹-س: روی هامون ۷ 
ل» س: هرج ۱۸١‏ -ل»س»ق» سز ۳-۱۹ تور ۰-س۲: گنج‌ها ۱- (۳: و آن)؛ ف: شده بی نیاز از بسی؛ 
(ق": مه بی‌نیازازبی + پ: همه بی‌نیاز آمد از)؛ متن = ل س" (نبزلن؛ ل» و لن" ب) ۲۲-ل (نیزل): گردان؛ متن = ف. س» ق» 
ل (نز فشنت دستوس دیک ۴۳ف ل (نزل و): بدو؛ متن = س» ق» ل س" (نز هفت دستنویس دیگر) 4٤ف‏ 
ق» (: کز؛ متن = ل» سس" (نزلن ۔ب) ۵-ل: سرفراز؛ من = ف» س» ق» لا س ۲ (نزلن ‏ ب) 
له س (نیزو آ): بخت و مه بخت (حرف یکم واه نخستن و پسن نقطه ندارد)؛ ق (نبزب): تخت ومه (ب: نه) بخت؛ ل": تخت... (بااک شده 
است)؛ س۲: بخت و مه تاج (حرف یکم واژه یکم نقطه ندارد)؛ (لن» پ» لن": رخت و مه تخت؛ لی: تخت و مه نیز؛ ل۳: تخت شاه و نه)؛ من = 
ف 


9-۱ بر آن؛ لس ق ل؟ (نزلن - ب): ابر؛ من = س" 


پ) ۵-س (نزب): آنحه؛ من 


با بیت سپسن یس و پیش شده است 
به 6- ل» س. ق» س" (نزق"» ل و ب): ز؛ من <ف. ل۲ 


۰ س: رزم ۷- 


دو برمایه بیدار" دو پهلوان 
ان نا بند افراسیاب 

.2 7 2 ی 
ابا زنی! رزین و کوپال" و تيغ 


داستان ررم بازده‌رخ 


ابرا هر دو پر" کرده باشد سم 

۲ ۲ . 
یکی هوش‌وریر" و دیگر جوان 
يدارا بر و جوان پرشتاب" 


خروشان بکردار غرنده ميغ 


گفتار اند رآ گاهی یافتن کیخسرو ازآمدن لشکر افراسیاب' 


بس آگاهی آمد ده پیرورشاه 


که امد ز توران بدایران! میاه 


5 
جفاپیشه ‏ بدگوهرافراسیاب ز کینه نیابد شب ارام وا" خواب 
برآورد خواهدهمی سر ز ننگ"" زر" هر سو فرستاد شکر به جنگ؟! 
هی زهر ساید به نوک سنان که تابد مگر سوی ایران عنان 
سُوارانٍ جنگی*۱ جو سیصدهزار ‏ به جیحون همی‌کرد خواهد گذاره! 
۹۵ سپاهی که گام تک و ترد ز حبحول به کا از گرد 
دلیران به درگاه افراسیاب از بانگ تبیره نیابند خواب 
وراوای۱۸ شیور و زخم درای و کو براید "همی دل ز حای 
گر آید به ایران به جنگ آنا" سپاه ‏ هزیر دلاور نیاید به" را 
سر مرز و به پیران مپرد اف فرستاد با او ر 
۷ سوی شهر خوارزه پنجه‌هزار کمرسته؟" رفت ازدر کارزار 


۱-س: بران؛ (لن؛ ق" لن": برین؟ پ: بوی) 


ندارد ۳- ل» س": بیدار و 


A 


سبهدار ان شبده‌ی شردل 


بر؛ وا یکی برخرد بر)؛ من = ف» ل" (نبزلن: لپ لن") 


کر اش ا ا 


۰-۲ س. ق (نز و ب): دوان؛ من = ف» ل" (نبز لنپ 1)؛ س" ات بیت زا 
6 - له س: ق (نبزآ؛ ب): یکی پر (ل: پرو) باهوش؛ س" (نیزق!): یکی پرسر بود؛ (ل": یکی مايه ور 
۵- ل» س" (نبزق؛ و): بآرام؛ ل" (نيزلن پ» لن ۲0): بر آرام؛ متن< 


ف ٩-س:‏ باشتاب؛ س.ق (نزب): ز(ق: به) حیحون گذشتند و ازرود (ق: وانگه ز) آب؛ س پس ازاین بیت افزوده است: 
همه جنگجوی و همه سر جنگ هب پرستزو هه با درنگ 

۷ ل: ترگ؛ (ق": کوس) ‏ ۸-درپ و لن باس نقطه ‏ ۹-ف: گفتار اندر گاهی یافتن شاه کیخسرو از فرستادن افراسیاب پیران 
ویسه را بجنگ ايران فرستادن(!)؛ س: آگاهی یافتن شاه کبخسرو از کار افراسیاب؛ ق» ل": آگاهی یافتن کبخسرو از آمدن لشکر (۳۵: 
[لشکر]) افراسیاب؛ س۲: رفتن لشکر ایران بتوران؛ ل سرنویس ندارد؛ مته ق» ل" ۱۰-ل-س: بایرال؛ من = ف ۰0-۱۱ساق 
(نز لی» آ؛ ب): شب و روز؛ (لن؛ پ» لن": شب تیره)؛ منن <فه لس" (نیزق"؛ ل" و)؛ درق این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده 
است ‏ ۱۷-ف+س (نزپ): سربه (پ: ز) جنگ؛ (لن: شور جنگ؛ لن": سوز و جنگ)؛ متن< ل» س» ق» ل" (نزقآه له ۳ و آه 
ب) ‏ ۱-۱۳ که ۱4-س (نبزانق لپ لن'): فرازآمد ازهرسوبی جنگ تنگ (ق": ساز جنگ)؛ متن- ف.ل" (نزی؛ 
و آ ب) ۵- س» ق: ترکان -٩‏ ل: گزار؛ ی ق می‌کرد خواهد غد گذار ۷-ل: برآورد ۸-: [وا ز 
8 ۰ لس (نزق آ؛ ل" ب): گویی؛ متن< س قق (نبزلن؛ له پ» و ناه 
۲- ل: ساید به (حرف های یکم و دوم نقطه ندارند)؛ س: نیابند؛ ق: نباید 
س': کمربست 


دس که ز 


اوای؛ س» ل"» س ۲: و زآواز؛ قی: از آواز؛ متن< ف 
7) ۰ ۲۰-(پلن آاب:برآند) . ۲۱-س: [آن] 
۴ف س: ۲۵ (نز یه آ ب): وی؛ من = له قه س" (نز ان ق" لپ و لنا) 
و ۵- له ل" (ن رز لن» ق" ل" پ» و لن"): سیهدارشان؛ سء ق (نز ل آ» ب): نگهدارشان؛ من = ف» س ۲ 


به مین = ف ل" س 


کیخسرو 


سیاهش"! بکردار لان مست 


جو بشنید گفتار کارا گهان 
زا کیان کت ای وان 
که حون ماه ترکان براید بلند 


E ES‏ و 


پراندیشه بنشست شاه جهان 
ی هن 
مس ادر ‌ سم ر مود ¢ 


ید گزند 


o ۰‏ ۶ 
ر حورسید ابرانش 


۷۵ 
سیه‌مار کو را سر آید" بکوب ز سوراخ خ بیجان شود بیش خوب" 
حو خسرو به يداد کار درق بگردد ي یادشاهی و ریت۱۱ 
و 
هه موبدان را سوی"" خویش خواند شیده‌سمخن یش ایشان براند 
نشستند با شاه اران به راز بزرکان ‏ فرزانه‌ی۱ رزم ساز 
با" f‏ رگ رن : ۲ 
۸۰ حو دستال و رسم ¢ E‏ جو سیدوش و فرهاد ۱۵ و رام نیو 
o‏ م ۱۶ ا ] 2 و ۱ 
دگر پر کو ا ردق جو گرگین و چون زنکه و کشتهم" 
حرین نامداران لشکر شمه که بودند شاه حهان ر رمه 
ا م2 ۳ ۹ ۰ 5 م2 0 
ایا پهلوانان حنین کھت شاه که ترکان"' هی رزم جویند و گاه'" 
۱ ۳ ۳ 
جو دشمن"" سپه کرد وشد تيز جنگ بباید بسجید ما را به جنگ 
۱ ۳ ۲ گا و .۳ ۳ 7 
۸۵ ری بر درش ودم دمیدید ی ای 


١‏ ل (نزلن» ق پ» لن ): سپاهی ؛ من = ف. س ق» ل س" (نبز له ل٣‏ وآ ب) ۲-س: لس (نر ب): شیرال؛ مت = ف له 
ق (نزلن _۲) ۳ س: بود 4ق ای؛ من = ل» س» ل۰ س ۲ (نبز لن - ب) ۵- س ات زا 9 ا 
ایرانش) ۷-(ل۳: سر ارد؛ آ: سرامد؛ لن» پ» و لن ': حون سر برآرد؛ ل حول سر درارد)؛ مین = ف س" (نزق'» ب) ۸- (لن: ۳ 


جون؛ پ. لن": پرخون) .۰ ۹٩-ل-س"‏ (نبزلن؛ ق" له پ. ب): سوی جوب (حرف یکم واه بسن درل نقطه ندارد و در دیگر دستنویس ها 
یک نقطه در زیر دارد)؛ (ل۳: سوی خوب)؛ متن< ف ۱- لس" (نزون): بخت 
(حرف یکم نقطه ندارد)؛ (ق هل ل ب: نخت)؛ من = فف ۱ ل» س» ق (نزق"» له ل ب): بر؛ ؛ متن = ف» لا س" ۳ 
ل» س» ل۲: فرزانه و؛ من = ف» ق» س" 1 - ل» س» ق (نز لنپ لن" ب) sS‏ = ف» لس (نزقآ ل و 
بنداری) ۵ ف» ل" س" (نیزو): رام (؟)؛ من = ل» س» ق (نیز هشت دستنویس دیگں بنداری)؛ ل» س» ق» س" (ن زق" آ» ب) پس 
ار این بیت افزوده اند: 
چو طوس و چورستم یل (1: r a as‏ 
فریبرز و شاپور شیر(س» ب: گرد)دمان(ق": فریبرز کاوس وفرخ قباد) 

)وان انم رز ۳ رتاو در ترجه تارف هم یت 0-(لن؛ پ» لن بیژن و اشکش و) . 1-۱۷ 
س" (نز لن -۲) کم ؛ من = = ف (نیزب؛ حرف دوم درف ال نقطه و درب یک نقطه دارد) ۰-۸ س" (نزق"؛ ل پ» و لن): 
کزدهم؛ س» ق» ل (نبزلن) : کزدهم؛ متن < و ا (A1‏ فاستحضر آعیان احضرة وأركان ES‏ ورس و 
حوذرز و حيو و شیدوش و فرهاد و رقام و بیژن و کردم وکستھم و حرحی و زنکه ین شاوران؛ درس بیت‌های ٩۱‏ و ٩۲‏ هم پس از بیت ۸۱ و 
هم درحای خود آمده اند ۹ ف» لس ۲: توران(؟)؛ متن< له ق (نزلن -۲) ۰-س (نبزب): که ای پهلوان و کیان (ب: 
کوان) سياه (< ۹۰ب) ۱ س: رسم ۲- ل: تابوق با؛ من = ف» س» ق» ل" س" (نزلن -1) 9-۳ سزندند(؟)؛ 
متن< لس (نبزلن ق" ۲۳) 


۰ | س»ق» ل بدو؛ مین = ف له س ۲ 


اه فان ا فا 


زد مهره در" جام بر پشت" پیل 
نیلگون شد) زمن اک 


داستال رزم بازده‌رخ 


دیران ‏ لشکر بسان ‏ پلنگ؛ 


e 
حو دریای جوشان ز کردان" زمین‎ 


٩۲‏ خروشی برآمده از درگاه شاه که ای پهلوان و گوان سپا 
کسی کو بساید عنان و رکیب'' نباید که یابد به خانه مُکیب 
بفرمود کز 7 و ز هندوال اا جنگ و مبارزا" کر 
تا کی را زان ۰ کی ا ي ریا 
کمربسته خوهند"' سیصدهزار تا و ا 

و ھر آن کو جهل روز را پیش" شاه نباشد نباید به سربر کلاه 
ای ین کرد و فرستاد"" ‏ با نامه‌ی شهریار 
دو ۲ هفته برآمد به فرمان!" شاه بجنبید در بادشاهی میاه 
ز لشکر همه کشور امد به جوش ز گیتی برآمد سراسر خروش 
به شگر گاه خروش خروس ز هر سو همی‌خاست"۲ آوای"" کوس 

رگن ھا کن نا ا کا و ی رکب تا 


' گنج‌های کهن با زکرد 


مه را درم دادن آفاز کرد 


-۵ ف» سق لس زامن دل ۲ سس در ۳-۳ و برست؛ س۲: بربست (جسبرپشت) -ق: دراندود‎ ١ 
ف س" (نزق' و آ): نیل رنگ؛ ل (نبزل» ۳0): رنگ رنگ؛ ق: آبنوس؛ متن = ل ( بیت ۲۹۷) ٩-ق: ازایران بابرآمد آوای‎ 
کی ۷-ل: ز گردان حودریای جوشان ٩-ل (نبزق اه ل: ۳ ی آ): بهلوانان ایران سپاه؛ ق ل": پهلوانان‎ 
ك = ۸۳ب)؛ من- ف»س ۰ ۱۰-س: رکاب (بساوند ندارد) ۱-: جنگی‎ 
س (نر ل" لن 0 جنگی مبارز؛ (ق؟ : جنگاوران و)؛ متن = ف» ق» ل" س " (نز ان »پو آ» ب) ۱۲ف ل" (نزل: آ):‎ 

حنگ و؛ ( 9[ (نزل " و ب) 1-۳ خواهید ی 
گذار؛ متن= س" ۱۵-ل: روزه را نزد؛ س (نبزو): روزه درپیش؛ (ل۳: روز را نزد؛ ب: روزه نزدیک)؛ متن = ف» ل۰ س" (نبزلن ق" ی» 
پ. لن" آ) ١۱ل‏ (نزق"): نباید نه پیند به؛ س: ساسد ساند به (نقطه ندارد)؛ ل": نباشد بباید به؛ (لن» پ: نیاید نیابد به؛ ی آ: نیاید 
نباشدش بر؛ ل": بباشد بیاید به؛ و: نباشد نیابد به؛ لن": بیاید بیابد به؛ ب: نباشد نیایدش بر)؛ من = ف» س" ق این بیت را ندارد؛ بنداری: 
من م عضربعد آربعین یوما باب سرادق اللک ۸ب برالامایکره ۰ ۱۷ ف» س» س" (نزق'» و): پراکند؛ متن = ل» ق» ل" (نزان: یل 
پ. لن ۲:۲) ۰۵-۸ س ق» ل" (نزو) کر( (لن؛ پ. لن" : کردند هرسو)؛ متن< لس ۲ (نبزق اه ی ل"( ۰-9 س" 
(نز لن ق" له پ» و لن ۲): فرستاده؛ متن< ف» س» ق» ل" (نیز ی آ) ۰-ق: سه ۰-0۱ س": بفرمود ۲- (ق"؛ ۳۵: 
آمد)؛ له س (نزب): سوی برحاست؛ متن< ف» ق» لس (نزلن؛ ی پ» و لن") 4 ۰ ل" نهادند سر سوی؛ 
من = ف» س» ق» س" (نز لن» ق" ۳ ب)؛ درل" این بیت دوبار آمده است و بار دوم دارد: : کشبدند صفی به؛ س پس از این بیت افزوده 


۸-س درآمد 


۳-س: اواز 


است: 
ادن ت راه کا 
۵ل (نزق؛ و( در؛ س': همه؛ من = ف» س٬ق»‏ ل٣‏ (نزلن» ل پ لن" ب)؛ بنداری: ففتح اواب اخرائن 


تبحسرو 


مه لشکر از گنج" دینار شاه 


ص 
هاده به سربر از کوهر" کلاه 


به برشتوان و به جوشن جو کوه شدند آهنین"لشکری همگروه 
جو شد کار لشکر هه ساخته وزیشان دل شاه پرداخته, 
4 تن از ان نکر ا را ل: فان 
E E‏ ار 
ره سیستان" گر و برکش بگاه به هندوستان اندرآور سپاه" 
ز غزنن" برو تا به رای " برین جو گردد ترا ناج و تخت و نگن» 
جو ان پادشاهی شود یکسره به ابشخور ايد بلنگ" و بره» 
۰ فرامرز را ده کلاه و نگن کسی کو بخواهد ز لشکر گزین'» 
بزن کوس ززین و شیپور و نای به کشمر و کاول"" فزون زین مپای 
و اچک سات نیابد همی خورد و ۴ آرام و خواب 
لانان و غزدز" به مراسپ داد بدو گنت کای گرد خسرونژاه 
برو با سپاهی بکردار کو کر کن از ردان الشکر کرو 
۵ مواران شایسته‌ی کارزار" بر تا براری ز توران"" دمار 
به اشکش"" بفرمود تا سی هزار دده هزبرانٍ ‏ نیز گزارا" 


€. ۳ ۲ ‘|. 

برد سوی خوارزم و کوس بزرگ 
۰۰ / ۰ ۰ م2 

رد بر در سهر خوارزم گاه 


شاف کون هن 
که با شیده‌ی تیغ‌زن رزم‌خواه؟۳! 


ا ق» ل( (نبزلن؛ ق" له پ ب ): گنج و؛ من = ف» له س؛ س ۲ (نزل") ۲ لس »ق (نزلن؛ پ» لن ؛ ب): بسر بر ادند زرین 
(ل: گوهر؛ لنء لن": گردان)؛ ل س' (نیزق "هل ۳ ي آ): نبادند برسرز گوهر (ل۳: گردان)؛ متن= ف ۳-ل: انجمن؛ متن = ف» 
س» ق» لس" (نبز لن ‏ ب) ٤‏ ل":ازین ۵-ل: نامبردارو ٩‏ -ق:ایلمان ۷ -س»ق»س': سپاه (س" پساوند 
ندارد) ۸-س: زراه؛ ق: براه ۹-ق: غری ۱١۰‏ - ل ق (نبزل» ل و آ» ب): براه؛ من = ف» س» لا س" (نزق'» پ» 
لن") ۱-س آیند گرگ؛ ف این بیت را ندارد ۲ ف ق (نزب) این بیت را ندارند؛ بنداری (۱۱۰-۱۰۵ ): فحعل رستم على 
لا ین آلفا, و آمره آن یسلک طریق سحستان, و یتوغل بلاد اند ال غزنة فیفتحهاء ویرتب ابنه فرامرزفیا .۰۰ ۱۳ ف» ل» س» ل س" (نز 
لن ق" ۳-): کابل؛ (ل: زابل)؛ متن تصحیح قیاسی است؛ ق (نبزب) این بیت را ندارند ‏ ۱8-س: لا س۲: بس؛ متنعفه له 
ق ۱۵-س: نیارد؛ ۲۵: نیاید؛ س۲: نباید؛ متن<ف»ل ۰ ۱١‏ -ق: نباید به خورد وبه .۰ ۱۷-ل (نیزق۲): عزدر؛ س: عرحه؛ ق» 
ED E‏ ا : غزرا)؛ متن = ف (سهل قآ ل)4 ف در اینجا سرنویس دارد: گفتار اندر 
ازاون شاه کک کک رای کت نی جنگ ترکان و فرستادن گودرز جنگ کارت وه ۱ کی کش امار .۱9 
ل» س. ق (نزلی»آ» ب): دشمن؛ ot‏ : ترکان؛ ق: گردان) ؛ متن= ف + س" (نیزو)؛ بنداری (۱۱۵-۱۱۲): وأعطی فراسب 
مالک آلا وآمره أن همع عساکرهاء ویدخل من ذلک الطریق ال توران ۲۰-س: : اسکس؛ ! ق (نیزو لن" آ» بنداری): 
اثکس ١۲ف‏ له س س' (نبزلن): نیز گذار؛ ل": لشک رگذار؛ متن= ق (نیز هشت دستنویس دیگر) ‏ ۲۲-ل.س؛ لآ س!: 
[و]؛ من = فق ۲۳-ق: کوه ۰٩-۶4‏ س.ق (نزلن: ل آ» ب): درنده؛ مین = ف لس" (نز ق" ل» پ» و لن") ۵- 
(ق": کینه خواه)؛ ؛ ل س" رزمزد رزم خواه؛ (ل, آ: آنا با درون بد سپاه)؛ ل» ق رن آن؛ پ» و لن "): ابا با شیدغ رزمزن کینه وه (لن» پ؛ نا 
پورشاه؛ و: رزم خواه)؛ س: ابا با شیدهگردد می رزخواه؛ متن = ف؛ بنداری (۱۱۸-۱۱۲): و حعل آشکس على ثلائن ألفا آخرین؛ وسیرهم تحت 
رایته الى خوارزم للاقاة شیذه‌بن آفراسیاب 


م 
سیاه جهارم له کودرز داد 
جح ۱ 
که رو با بزرگان ایران 


داستان رزمبازده رخ 


جه مايه ورا پند و اندرز داد 


ر 2 ور 
حو کرگين و حون زنکه' و 2 


۱۳۰ ۳ 
زواره فربرز و فرهاد" و گیو گرا سهدار و رقام! نیو 
بفرمود بستن کمرشان“ به جنگ سوی رزم" توران شدد ی‌درنگ 
شناد کور رد هه پهلوانان وا E‏ 
نشستند بر ۸ فرمال شاه سبهدار زر کی . مسا 
ا روز فرمود بس شهریار که رفتی" کمرسته‌ی کارزان 
نگر تا نیازی* به یداد دست نگردانی ایون!۱ آباد" پست 
کسی_کو نبندد به جنگت"" اا نان کن که از تو نیابد؟" زیان 
که نیسندد از ما بدی داد گ ۱۵ سپنج ست 2 ۱ ۳ 
حو لشکر سوی مرز توران بری مکن ر دل را به آتش‌سری"!۱ 
۱۳۰ نگر تا نجوشی "" بکردار طوس نبندی به هر کار بر بیل"" کوس 
جهان‌دید‌یی سوی پیران فرست  .‏ هثیوار و ز یادگیران فرست 
4 یلد فراوانشی. «بگشای. کن رو" حار مهربای بپوش 
ه هر کار با هر کسی داد کن از بزدان نیکی‌پهش باه کن 
خنن گفت سالار لشکر به شاه۲۳ RE‏ 
۱۳۵ انان روم که م تو فرمان دهی حهانداری و من ر رهی 


سکره 
فریبرز کاوس و فرهاد؛ ل آ: فریبرز و شاپوروفرهاد)؛ من = ف» له لس (نیزو) 


برامد ‏ خروش ازدر پهلوان 


۲ل کزدهم 


م2 5 ۰ 
ز بانگ تبیره حهان"" شد نوان 


۴-ق (نزب): فرامرزو فرهاد؛ (ل": فرامرزورهام؛ لن» پ» لن": جوشیدوش وفرهاد وخراد؛ ق": 
٤‏ (ق": شایور؛ ل"؛ ب: فرهاد)؛ س این بیت را 


ندارد؛ نداری (۱۲۲-۱۱۹): و جعل على القسم الرابم جوذرز ابن کشواذ وضم إليه أعظم الما کر مع جاعة كثيرة من الاصذية و هم خرجین و 
زنکه بن شاوران و کستّیم و زواره وفری‌برزین کیکاوس وفرهاد و جیووبرازہ ورام هقاس کمرھا ١۔س:شھر‏ ۷- 
ل: ]و[ ۸-ل: حورفتی! س: که رفع ؛ (ق"» ب: برفتن)؛ من = ف. ق» لس" (نیز ان؛ لی -۲) ۹ س»ق» :۲٩‏ نیاری؛ متن = ف» 
لس ل" به بیکار 9-۱ س» ل س" (نزل" و): ایران(؟)؛ متن = ل ق (نزلن» ی پ؛ لن" آ» ب)؛ بنداری: 
وأوصی جوذرز بألا یتحامل على من لا بتصدی لفتاله. و لا بتعزض مکروه ۰-۳ س: بنگت نبندد .۰ ۱4-ل: 
جنان ساز کش از توناید؛ لس" (نیزق!): جنان ساز کش ناید ازتو؛ س (نبز ان, ل" پ» لن"): جنان ساز کز تونیابد؛ متن = ف (نیزو)؛ ق 
ادس کردگار . ۱-فاو(ا)+من علدسآ(نزلننب) .. ۱۷عس:برگذار .. ۱۸-(ق؟: 
کره) ۹-س آ: دل باتش سسرسسری (!)؛ ق: هن پردل رایس وان بسری (!)؛ مان شاه س» ل" (نزلنن» ی ب) تن 
جوبی ۰۰ ۲۱-ق:وبربست ۲۲-ق:بروبر می (وزنندارد) ‏ ۲۳-س:لشکریناه .۰ ۲4-سدس":جرخ؛ق: که‌فرمانت‌برترز 

7 ۵-س: لس ۲: برانسان؛ ق : برانسو؛ من =ف» ل ۱ - لس" (نبزی؛ وهآ ): به پیشت؛ ل» س» ق (نزلن؛ ق۲) 


خورشید؛ مان = ف له ل" 
لآ پ» لن" ب) : توشاه حهانداری ومن (ق۲: حهاندارومن حون) ؛ مین -دف ۷ لق (نبرآ+ب): زمین !مان = ف» س» ل س ۲ (نبزان_لن ۲) 


۲-ق: سداد 


ایز بیتراندارد 


۳ 


کیخسرو 


لشکرگه ۳1 دمادم سپاه 


را بیش سیاه‌اندرون بیل شست؟ 


جنگی چهار 


تن نت ۳ 


وزان زنده‌پیلان؟ 
هادند بر 
72 ۰ 0 
به کودرز فرمود تا 
2 ص 
1۳ > بخ ببلال و۸ برخاست 3 


لر هً ۰ 


ا و واو سا 
E E‏ تا 
بیاراستند؟ آزدر شهریار 
تشگ شاه با تاج" و فر 
بر آن تخت زر از بر" پیل مست 


رگ بک ری کر 


e‏ ۲ وت 
کم ار او بیران برارم دود ان که کرد ی ا نود 


: ۱ م2 3 
گفتار اندر رسیدن گودرز کشواد گان به کنار زیید؟۱ 
ی‌آزار لشکر به 


۹۵ حو و نزدیک زیبد*! رسید 
هزار از دلیران نیزهگزاره۱ 
ا ایرانیان نامور ده" ا 
سپھدار پس گیو را پیش خواند 
بدو گفت کای پور سالارسر؟۲ 


وا گزین کردم ار لشکری 


مان E‏ هی‌رفت منزل به منزل به رام 


سران را ز لشکر همه" برگزید 
ر گردان شيار لشکر هزار" 
کی و اندرخور کارزار 
همه گفته‌ی شاه با ار براند 


ترافراخیه سن ر سار س 


کو شایند. الان ده هع 


۱ - لس ق (نیزان ب): به) من = ف ل" اس ۲ س (نزلن» پ لن "): شست (لن» ب E‏ ۳س (نزلن»پ» لن"): که 
Rl‏ درک )اسان رشن شون + ا تست ۱۳ فوباره هت )-فس: رندییلان ۵-ل: 
بیاراسته ۹ - ل (نیزب) : ریب؟ ق: زور؛ من = ف س» س " (ذیزل ۲ 1 ؛ ل" این بیت را ندارد ۷-س: : ررین وبر؛ ؛ (لن »لن': : رین بر) و 
رین ابر )؛ بنداری (۱1۱-۱۳۹) : فأمر ا ملک بنصب أربعة تخوت من الذهب على ظهور اأ أربعة أفيال وأمر جوذرزبالجلوس عل واحد من ۸- 
ق: بر تخت سالار(!) ۹ل :مر آنرابه؛ ق: مرورا به؛ (۳۵: وزان پبل)؛ متن = گس ل٣س‏ (نزهشت دستنویس دیگر) تفن 
راه لس " (نبزلن؛ ق" لی پ» نآ آوب) : حال؛ من = ف (نزل و( ۲ل ق: برانسان؛ من = ف»س» لس" ۴ے 
ل": نیل(!) 6 : گفتار اندر رسیدن گودرز کشواد گان , بکنار زد (حرف دوم نقطه ندارد) وفرستادنگیورا پرسول بنزد پیران ویسه و 
کک ل رفن گرد رز دک راان ق خرف وا نت رد مراک رن بدرش کل کا نزد پیران به پیفام؛ 
داغازف . ۱۵-ل.س"(نبزی, ل" پل ب): سپاه؛ متن = ف (نیزلن» ق" و) 
۳ : زسید (حرف دوم نقطه ندارد)؛ ق (نیزل"» ب): پیران؛ ل": زیند؛ (لن» و: زسد (حرفهای دوم و سوم نقطه ندارند)؛ ق: توران؛ آ: ریید)؛ 
= (ل؛ آن "؛بنداری) .۰ ۱۷-لاق (نیزلن' ب): همی؛متن <فاسء ل" س" (نیزلن» ق لل" و آ) ‏ ١۱۸ف‏ س»س'(نزل 
لن"): نیزه گذار؛ ل: خنج رگزار؛ متن = ق (نزان؛ق:1) ۰ ۱۹-ل: لشکردلاورسوار؛ س: لشکرفزون از هزار؛ ق: لشکر گزیده‌سوار؛ (لنء پ» 
لن": لشکر همیدون هزار؛ ق: لشکر همه نامدار؛ ل۳: لشکر هشیوار کار؛ آ: لشکر سواری هزار)؛ متن = ف» س" ل" (نبزل» ي ب) این بیت را 
ندارند ۰سق: وز :نام برده؛ (ق ": آزموده)؛ من = له ق لس ۲ (نیزل"» ب) ۲ل (نیزل"): هزار؛ س (نیزلن» وه 
لن آ) این بیت را ندارند؛ بنداری (۱۸۷-۱۵) :ولا وصل الى زیید من نواحی بلخ آرسل ولده جيوا الى بيران مع عشرة من آمراء إیران» ف ألف 
فارس .۰ ۲۳-قس ۲ (نیزق"؛ب): وی؛من = ل» س» قل" (نزلن»ل۔آ) ۲۲-_ق ا ۵-ق: سرو گرد 
دلر ۰-س: کرده ام درخورت ۷-س: لس ۲ (نزق یل و 
ق (نیرآ): که سالارشایند هر(1: بر) کشوری؛ متن = ف 


۱۹ - فقس : زسبد (حرف دوم نقطه ندارد)؛ 


۱۲ 


۱۵۵ 


۱۹۵ 


بدان تا ننزدیک بیران شوی 
بگوبی به پیران که من با سپاه 
شناسی تو گفتار و کردار خویش 
هه شهر توران" بدی را میان 
فریدون فرخ که با داغ و درد" 
پر از در ایرانه پر ازه دا شا 
ز ترکان به تڼا تو بر انجمن" 
درو ست ا نام ۱۳ 
ات مات شاه آررم جوی 
بدان کو به گاه سیاوعش*۱ رد 
گناهی که تا این زمان کرده‌یی 
هر ۲۲ شاه بگذارد ا هي ٣٣‏ 
نباید که بر دست ما" بر تباه 
دک کز پی جنگ افراسیاب 
بزرگان ايران و فرزند من 
سحن هر جه" دانی بدیشان بگوی 


داستان رزم بازده رخ 


ص س ۱ 
نکر و کفتار او بشنوی 
به زیدا رسیدم به فرمان شاه 
ی ازاری و رنج و ازار خويش ' 
س .ا E‏ کیان 


VV. و‎ CC, 
ر ۳-3 نشد درده دراب ررد‎ 


بیغ به دلت‌اندر'' آرام مهرث! 
مرا گفت؛ با او۱۶ ھ۱۷ نرم" گوی» 
کا -بیک ور او ا 
ز خون پدر ی گناهست نیز 
ز شاهان کسی ا 
ئ تیم انگارد ار ی ۳ 
شوی بر گذشته فراوان"۲ گناه 
۱ 
بخوانند بر تو هه پنډ من 
وزيشان يدون" سحن بازجوی 


۱ ل: بز سد (حرفهای دوم وسوم نقطه ندارند)؛ س : بز دبد (حرف سوم نقطه ندارد)؛ ل": بزیند؛ س ۲: بز نید (حرف سوم نقطه‌ندارد) ؛ (لن»]: بریید؛ق ۲: 
بتوران؛ ل۳: زایران)؛ متن =ق (نزل, و لن" ب)؛ ف این‌بیت‌راندارد ۲-ل» ق (نزل» ل "٠یآ‏ ب): تیمار؛ (ق۲:بسیار)؛من = ف»س»ل'»س؟ 
(نرلن لن۲) ۳-ق: بیش 6 -ف (نزل» و): ترکان؛س ۲: ایران؛ من = ل» س » ل" (نزلن» ق" ل٣‏ لن" آ»ب) ۵ل" س" (نزلن» 
قآ ل و لن"» ب): نامداران؛متن -ف»ل.س؛ق‌بیت های ۱۵۱-۱۵4راندارد  .‏ ۷-س:باداد کرد ای گرا ادوه کش 
آباد کرد؛متن =ف»ل» ل" ۸-س: ایران وبر؛ س" یس ازاین بیت افزودهاست: 
زتوروزسلمآمد ایسن بساد ودم 

۹-(قق": ازانجمن؛ ل: با اجمن)؛ ل (نبزپ؛ لن ".ب): توتنا ازآن (پ» لن": ابر؛ ب: وبا) انجمن؛ س : توتنها تن خویشتن (یساوند ندارد)؛ ق : توتهایی از 
انجمن؛ (ل: توشه را ازین انجمن)؛متن =ف» ل" س"(نزق'»و) ۰-ل»س»س"(نزپ» وان 10):شناسی ؛ من = فق ل'(نزق؟ ل"» 
ب) 1-ل»س» قى (نزل"):[و] ۱۲-ق»س":مى؛ ل" همه من = فلس ١٣۱ل"‏ :تو سانب تبر 
دلت ۱۵ ۔ل': بیغ بدل‌دردت آرام‌تو(!)+س":نبي‌دلت اندرآرام ومهر(!)؛متن -ف.لهق  ۱١‏ ف»ق» لس :او متن =ل» 
س ۱۷-س: می ۱۸۵-سا گرم ۱۹-(ل: سیاووش)؛ لق (نزب): ازآن کوبکارسیاوش؛ س (نرزلن»پ»لن"): بدان‌جایگاه 
سیاوش (س: سیاوخش؛ پ: سیاووش)؛ س'(نرآ): بگ وکان(1: ازآن کو)بگاه‌سیاوخش ؛ مت -ف»ل۲(نرزقآدو) ۰-س :رسو 
نینکند ۵-۱ از رده‌یی (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س ": نیازرد؛ ( ق ل۲: که آزردة)؛ ل» سء ق (نبزل»آ): گیتی که آزرده‌یی ؛ ل ": گت 
نبا زردة؛ (پ. ب: کی ازرد و: یکی رابیازردغ)؛ من 6(2 ۲ل ق (نزل "۷ ب): می ؛ من » .۰ ۲۳-لاق(نزل؟اب): هه 
ل" (نیزو): آن ازتوهم؛متن -ف.س۰س ۲ (نبزلن؛ ق" پ. لن ۲) ۶-س:من ۵-س,»ل +س ۲ (نیزو): فراوان گذشته؛ من ف.ل.ق 
(نزان لل پل ب الس گر ۲۷-س: گیردازتو ۹ل :هرج 2۳۰ 
س : مید ون ازایشان 


۸-س این بیت راندارد 


۱۳ 


کیخضرو 


۱۷۵ 


۱۸۵ 


الآ س خیره (ج حیره)؛ من سه 


لن؟) 


ل (نز لآ ب) 


و لن") 


امده اند 


ب) این بیت را ندارند 
(جباخت)؛ (ی: یافت یو یاخت؛ آ: باخت و_یاخت؛ ب: باخت (حرف یکم نقطه ندارد))؛ من = ف (نزپ) 
6 س: نبرد (بساوند ندارد)؛ (لی» ۳۵: نیافت (یساوند ندارند))؛ ق این 


۳-س: تورستی زپیماد 
۵- ل ق (نز ل۳): ور از تویدیدار آید؛ من سه 
۷- س (نبزلن؛ پ لن"): تخت ومهر؛ ق (نیزق"ه ل"): تاج و نخت؛ من = ف» له لاس۲ (نیزو) 
ل» س» س" (نبز لن: ل ب ‏ ب): [و]؛ متن = ف ق؛ ۲۵ (نبزق") 
۱- ل» ق (نزی» ل10۳) این بیت را ندارند 

یازید؛ س» ل" س" (نزلن؛ ی» پ» لن۲): سیاوش (پ: سیاووش) بیارید؛ (ب: سیاوخش بتازید)؛ متن = ف (نزو) 
یل و): حهان را؛ متن = له س» ق» س" (نبزلن؛ ق اه پ: لن" آ» ب) 
سگانش؛ من = ف (نیز و)؛ ل" این بیت را ندارد 
ل (نز ی آ) این بیت را ندارند 
لن ۲): نوشتست؛ متن = ف. ل۲ (نزق"» پ»آ) 


کرت حیره! گردد بریشان" زبان 
بروبوم ا خوشانت اباد کشت 
اد تو بدیدار اید ۳18 
نجوم برین/ کینه ارام و خواب 
کزو شاه ما را به کین" خواستن 
ر ایدونک سوی تو گردد گناه 
مگ پند من سرسر بشنوی 
نضتین کسی کو پی افگند کین 
به خون سیاوخش یازید'' دست 
یک E E‏ 
انا مان با شا 
هه نام‌هاشان" به ديون من 
E‏ ارک 
که هر کوبه خون کیان دست یاحت ۲۲ 
دگر هر جه" از گنج نزدیک تست 
ز اسپان پرمایه و گوهران 
ز شمشر و از ترگ*۳ و روان 


هه الت لشکر و سم و زر 


١‏ س: این ؛ ق این بیت را ندارد 


(نز ىء ل و): بجز؛ من = س (نزلن: ق"» پ» لن" آ» ب) 


ست را ندارد 


2 و 1 
ترگ وز شمشر؛ متن = س 


۵- ل: هرج 
4-۹ ق ل س ": ور 


۲-ق: اگر 


۲ لس ق: دیبا ودنار 


ی ۱ 
کلشتی ز تیمار" و رستی به ان 
ز تيغ منت گردن آزاد کشت 
ماند" به تو مهر و تخت" و کلاه 
من و گرز و میدان و" افراسیاب 
تباید بسی لشکر ‏ اراستن 
نباشی به جان امن ار دست شاه!! 
۳ ۱ م7 
ب کفتار هشیار و بگروی: 
به خوك رين برنوشت استن» 
جهانی"" به بیدادیر کرد پست» 
ببندی . فرستی ‏ بنزدیک من 
حه‌شان سر ستاند, حه بخشد کلاه 
بشته‌ست"" فرخ "جهانبان من 
ک قار زان اورقسیی_ کرگ؟ 
زمانه حز از" خاک حایش نساعت؟" 
من تب 
ز دینار و دیبا" و از" افسران 
ر خفتان و ۳ خنحر هندوان» 


۳9 ۰ ۳۰ 
فرستی بنزدیک ما سربسر 


۲-س (نبزلن): بدیشان؛ له ق (نبزلی؛ ل۰ آ): اگر راست باشد دلت با؛ متن = ف (نزق؟؛ پې و 
4 - لس" (نبزق "؛ یه و آ): بوم و؛ س (نیزلن؛ پ» لن"): تن و بوم و (لن۳: [و])؛ متن = ف» ق» 
٩‏ ل» ق (نبزل): نماند؛ من = ف س» ل س" (نزلن» ق پ» 


۳ ق: ما 


4-۷ ق؛ ل ور 


۰ س: دربدر 


۸ق بدین 
۰-س: بخود؛ درس پس از این بیٽت» بیت‌های ۱۷۵-۱۷۳ دوباره 
4-ل» ق (نبزق" ل10): سیاوش 
۵ فل (نز 
۹-ل» س» ق» س" (نبز لسن؛ له ل۰ پ» لسن آ» ب): 
۷ له س» ق (نبز لن» "+ پ» لن" ب): فرستم بنزدیک؛ متن = ف» س" (نیزق"» و)؛ 
۸-س (نیز ان پ» لن'): نام ایشان؛ من = ف» ل" س" (نیزق و آ) 
س (نزلن» ق به لن 1 شاه؛ من = ف له س" (نز وا؛ دق (نزلى» ل 
۲- ل (نزلن» ق" ل" و): آخت؛ س: برد؛ لس (نبزلن'): تاخت 
۳ ل ل س" 


۹- س» س" (نز لن» و 


۱ م72 
۸ف قل س: وزترگ؛ ل: ر 


۱۹۵ 


۱- ل: زدست؛ س» ق (نيزان ب): زراه؛ ۵ س۲: بگاه؛ متن = ف 
(بزقآ؛ پ): ازین در کنی زود (ق۲: درد و)؛ متن = ف 


به بیداد کک مردمان ستّدی 
۰ را م2 
بدان بازخزی مگر جان خویش 


بخشم دیگر هه بر سپاه 


در آنک" بود رف ترا 
برادژت هر دو سران سپاه 
جو هر سه بلین نامداراجمن 
بدان تا شوم امن از کار تو 
هی" آنگهی برگرین برا! دو ره 
شور دوبان رت 
کنر با تو پیمان که خسرو ترا 
ز بهر دل او تو آگه‌تری 
وی ا 
O E‏ یی ی 
بپرداز توران و برکش"" به جا 
ورت سوی افراسیاب‌ست رای 


ق" ل آ۲ ب): [ازا آن؛ من = له ق (نزلن؛ پ. و لن۲) 


دیگر) 


است 


س" ی (جہی)؛؟ مه 


داستان رزم بازده رخ 


فرازآوریدی به راه" بدی» 
ببینی سر و راه و" درمان خویش 
را و ا 
به جای مکافاتٍِ کرده" گناه 
نگهبان گاه و نگن ترا 
که ا ر کو ا 
گروگان فرستی بنزدیک من 
برارد" درختِ وفا بار تو 
CE ES‏ 
بران۵ انا مهر او وی 
به خورشید تابان برارد سرا 
با ی 
نبینی شب تیره او را" به خواب 
نخواهی که ایی به ایران, سزد 
بر تخت ساج و برافراز"" تاج 
برو نزد اوآ" جنگ ما را مپای*" 


۴-س: یکی راه؛ ق: سرو کارو؛ لس" (نیزو): سر راه و؛ ل 
۴۳ ف: حن(؟)؛ متن = لس" (نبزلن ۔ب) 

۵ ف» ل" (نیزلی» و): فرستی؛ من = ل» س» ق» س ۲ (نزهفت دستنویس 
۹ ف: گردد(!)؛ متن = ل» ق» لس (نبزل" پ. و آ» ب)؛ سس" (نیزان: ق" ل» لن') ۱۹۱-۱۸۹ را انداخته و از 
۹و ۱ب بک بیت ساخته‌اند» ول س" پس اربیت ۱۹۲ از ۱٩۱آو‏ ٩۱۸ب‏ نزیک بیت ساخته وبیت ۱۹۰ را هم افزوده 
۷ل ق (نیزلآ): ودبگر که؛ متن = ف» ل" (نیزو) 
۱-(ل» آ: از6؛ له س (نبزلن, لن'): تونیز(س: تویی) آنگهی برگزین زین (ل: برگزینی)؛ ق (ز 


۸-س: هر دم ٩-س۲:‏ بس ارد 


٤ف‏ س» ل س" (ذر 


ب): حوبرخیزی وبرگزینی؛ (ق': توخود برگرین آنگهی؛ ۳۵: روان آنگھی برگزین بر؛ و: بدین آ گھی برگزین زین)؛ متن = ف (سهلاه 
س“ ی( ۲- » س» ق (نزلن؛ ق" ل" لن؛ ب): حویی؛ متن = ف» ل" س" (نبزله وآ): ی ج بپین ؟ ۳ ابا؛ 
(لن» لن": جوبا)؛ من = ف» س» ق» لس" (نبزق له لو آ» ب) ‏ ۱۲-ل» س (نیزلن» ق" ل" لن"): نزد؛ متن = ف» ق لا 
۵-ل» س» ق (نز ان - لو ب): بدان؛ من = ف» لاس۲ 9-0 (نبزل"): سایه و؛ متن = ل۔ س" (نز 
۰-۷ س۲: وی؛ متن = ل» س» ق؛ لا (نزلن لو ب) ۸- له ق (نبزل"؛ آ؛ ب): هیچ ناید؛ س (نبز 
لن لن'): تونبینی؛ متن = فه لس" (یزله و) ‏ ٩۱-س:‏ بجز؛ (ق۳: مگر) ۰ ۲۰-س.ق (نيزلن؛ ل" و لن"): مهتری؛ متن = 
ف له لس" (نیز ق" له آاب) .۰ ۲۱ -س (نزلن ق ل لن'): بری؛ من = ف» ل» ق» لس (نزل و آاوب) .۰ ۲0-۲۲ 
شب اورا مگرهم ۳-هق: گر ۲4-ل (نیزق» ل): بنشین؛ من د ف سءقء لس (بزهفت دستنویس 
دیگر) ۵ همه دستنویس‌ها: جاج *۲-ق: ابر تخت بنشین وبفراز ۲۷-ل: بکش لشکرو؛ س (نیزلن؛ ق" ل"): 
برو سوی او؛ متن = ف» ق» لا س" (نیزل» و لن؛ آدب). ‏ ۲۸-س۲: بپای 


س" (نزل و آ» ب) 
لن؛ ق" ل» و ب) 


۱۵ 


کیخسرو 


کا الک اد سسا سک مرا نیا فیرشت و جنگ بان 


به ترکان نانم من از تخت را کمان من ابرست و بارانش زهره 
کزین* بگذری گر به جنگت هواست شوی شهریار و سپاهت وفاست" 
۱۵ بسیحیده ی جنگ* خر ایدر ای گرت هست با شیر درنده بای "! 
حو صف برکشند"" از دو رویه سپاه ان بیدا شد ۳ گناه 
گر این گفت‌های مرا نشنوی به فرحام کارت پشیمان شوی" 
ان که .وات وا که نیز TT‏ ۳ 
گفت این کر پهلوان با پسر که برخوان به" پیران همه سریسر"" 
as ©‏ وس وه 
فرود ۳1 و کش فرستاد زود برانسا که کر فرموده بود 
همان شب سياه اندررآورد گرد برفت از در بلخ ۳ ویشگرد؟۱ 
که پیران بدا شهر بد با سپاه که دبیم ایران همی‌جست و گاه 
فرستاده حول سوی یرال رسید سبهدار یران سه را" بدید 
۵ بگفتش که آمد" سُوی بلخ گر ابا ویژگان سپهدار"" نیو 
چو بشنید پیران برافراخت گوش۳" برآمد از گردان لشکر خروش؟۲ 
بزد نای رویین و بربست کوس شد از سم اسپان زمین آبنوس 


۱- (ق: بسیجم؛ لی: بسیجم به؛ لن": بسیجد به)؛ له ق (نیز ل؟؛ آء ب): اگر(ق» ل" ب: وگر) تو(ل" خود) بخواهی بسیحید؛ س (نیز و): 
که با او(و: E‏ = ف» ل" س" (نزلن) ۴ ف ل س" (نر و): جنگ؛ ل (رق» ۰۵ 7): : زور؛ س (نیز آن» 
لن'): دل جو؛ ق (نبزل"؛ ب): فر؛ من تصحیح فیاسی است ۳ق (نزل" ب): زور؛ مان = ف» ل» س» ل" س" (نزلن» ق ل وي 
لن آ) ‏ 4- ساز می(؟)+ل آن تخت وہر ۵-سا: نر ١‏ -ق:ازین ‏ ۷-ق (فیزب): رواست؛ س (نیزلنهلن ): 
سرت پر زبیراهی و کیمیاست؛ (ق ": کزایران همی جنگ جویی روا ست)؛ متن = ف» ل" س" (نیزل"» و آ)؛ ل (نیزی) این بیت را 
ندارند ۸-س: ررم ٩-ق:‏ برداریای ۰-ق: رای ۲۱ - لس ق» س۲: برکشىد (حرف پنجم نقطه ندارد)؛ ل": 
برکشید؛ متن = ف ۱۲-ق: شود ۷-۳ بت های ۲۰۹-۲۰۷ را ندارد 6- + ق: رنود (ق در بالا افزوده است: درود)؛ 
من = ف» سء لاس" (نزلن۔-ب) ‏ ۱۵-ل» سدق (نبزالن۔ پ» لسن ب): منخن؛ من = ف» س" (نبزو) ‏ ۱-س: 
برخواند ‏ ۱۷ ل» س» ق (نیزق"؛لن آ» ب): دربدر؛ متن = ف» س" (نبزلن» ,لپ و)؛ س» ل" دراینجا سرنویس دارند» س: رفن 
گیوبرسول بنزد پیران از نزد گودرز کشوادگان؛ ل: آمدن گیونزد پیران و پیغام دادن ۰ ۱۸-س.ق: بدانسان ۰ ۱۹-ل۔س'(نیزلن۔ 
ب): ویسه کرد؛ بنداری: واشحرد؛ من = ف: ویش کرد ۰-س (نبزلن» ق" ل لن۲): ترکان سه را؛ (لی» آ: بیران مر او را؛ پ: ترکان 
مر او را)؛ متن = ف ل» ق» لس (نزو ب) ۰-۱ س (نبز ان ق" پ» لن): بگفتند کامد؛ (ل» آ: بدو گفت کامد)؛ من = ف» 
ق» لس (نزل"وب) .۰ ۲۲-س (نزلن ق ب نن): ابا او بزرگان و گردان (ق": مردان)؛ متن = ف» ل» ق» ل س (نیزی» ۳ 
و )7‏ ۲۳ل ق (نزل): کوس؛ منم ۲6- لوق (نیزلی): شد ازسم اسبان زمین آبشوس (۲۱۵ب و ۲۱5آرا انداخته و از 1۲۱۵ 
و ۲۱۹ ب یک بیت ساخته‌اند)؛ من = ف» س» لس (نزلن؛ ق ۳۵ ب)؛ س" (نیزقآ ل٠‏ ) پس از بیت ۲۱۵ افزوده‌اند (ے بیت 
۳۳۹ تست ارس اس کیان تست ( 
برم‌من سوی شهرایران کنون (قق": برم شهر ایران کنم جوی خون) 


۳ 


داستال رزم بازده‌رخ 


صد و ده"هزارش ز لشکر سوار فرازامد اندرخور ‏ کارزار 
ازیشان دو بره هاجا ماند برفت و جهاندیدگان" را بخواند 
۴۰ بیامد چو نزدیک جیحون رسید کو ا اپ اک کف 
به جیحول‌بر؟ از نیزه دیوار کرد پو با گیو گودرز دیدار کرد 
OTE EET EE SCS‏ 
ز هرگونه گفتند و پیران شنید ‏ گهکاری آمد ز ترکان پدید 
بزرگان اران زبان یافتند زیشان* به گفتار بشتافتند 
۲۲۵ برافگند پیران هم اندر شتاب سواری" ردک افراسیات 
که گوذزز کفوادگان با سیاه دا نت اسان ان 
فرستاده ‏ آمد . بنزدبک ‏ من گرین. برد او هر یمن 
مش و کل ی ان ت به پیمان زوام۲ گروگان تست 
سن '" چون به" سالار ترکان رسید۳! سپاهی ز جنگاوران برگزید 
ا ا مار کان ر ۳ 
تلو کک بان شین که وزیشان پرداز روی زمین 
نه گودرز بايد که ماند نه گیو نه فرهاد و گرگن» نه رهام" نیو 
aS‏ زاو همی ۲۳ تخت ۲ ایران ۲۷ کنند آرزوی۲۳ 
بیارم سوران ترکان کنون هه شهر ايران کم جوی؟" خون 
۴۵ به رای هشیوار و مردانٍ مرد برارم و این بان" گرد 


۱- ل ق (نیزل" ب): ده و دو؛ مين = ف» س» لاس۲ (نزهفت دستنویس دیگر) س: فرود آمدند ازدر؛ ق: فراز آورید از دب 
متن = ف» له لاس۲ ٤ ET EEE‏ ق: همه؛ (ل": پر از) ۵- له ق (نزق"» و آ» ب): بریشاد؛ س (نبزلن» 
پ): بایشان؛ (ل» ل لن بدیشان)؛ من د فالسا ٩-ل:‏ نوندی؛ (لن؟: هیونی)؛ متن دف سق لس ا(نبزلن- وا 
ب) ۷- س: نادند ۸- ل: گردان؛ ق (نرزب): ترکان؛ من = ف» س» ل" س (نبزلن -۲) ٩-ق:‏ زیر؛ (ق۲: بکسر؛ ب: در 
زیر) . ۱١‏ فده سس" (نیزلن؛ ق" له ل" و لن" ب): روام؛ ل" (نیزپ»آ): زبام؛ ق: زبام به پیمان؛ من تصحیح قیاسی 
است ۱۱-س: خر ۱۲ قز ۱۳-ق:شنید .۰ ۲-۱6 توران .. ۱۵-س: که ۱١‏ ق (نزل"): جهل هزار؛ 
(ب: صدهزار)؛ بنداری: آربعین ألف ۷-س» س" (نبزق"»و): و ۱۸ف س" (نیزو): ہرام(؟)؛ (ق": فرهاد؛ لن": گردان)؛ 
من = ل» س» ق» ل" (نز لن» ل ل ۳ پ» آ» ب) ۹- س» س': سو ۰- لس ۲: شمه ۱ ل: گاه ۲- ۰ ق» س" 
(نبزلن؛ لے ل ٦‏ پ» نآ ب): توران؛ س» ل": ترکان؛ من اف (نبزل" و) ۰ ۷۳اس آرزو؛ س: کند آرزو؛ درل سس" این بست با 
بیت سپسین پس وپیش شُده است ۰۰ ۲4-(ق"ل: آ: رود)؛ س: بود جوی؛ س": کن شهر ایران جودریای؛ متن = ف» ل" (بز لن» ل" پ» 
ون" ب)؛ ل بیت )۲۳ وق بیت‌های ۲۳۸-۲۳4 را ندارند؛ ل محای بیت )۲۳ افزوده است: 
جفاپسيشه گشم ازیسن يس نگ 
E‏ سورع ترذ رات ک 

۵- (ق۲: ۳۵: انبار) 


۱۷ 


کبخسرو 


۳۹۵ 


۱۵۰ 


۲-۱ کینه؛ 
دل نیکخو؛ س 


نو 


س" (نبزو) 
سپا؛ مین = ل. ل"» س" (نز لن» ق" لآ ب) 


و( 


ل س" (نزل) 
س" (نبزق ۰ ل» ل" وه ب) 
س" (نیز لین - ب) 
س:برجست 


و لن) 


۷ق محواه 
نامداران کیان؛ ل۳: نامدار و کوان)؛ من = ف» ق» س" (بزقه ي آ ب) 
گروگان همی خواهی این کی توان؛ 


8-4 روان 
لن"): که بخرد (لن؛ لن': دانا) جنین خام داند 
بدان؛ ل۳: باشد بدین؛ آ: بپتر بران؛ ب: تر از این)؛ متن 


جو پیران بدید آن سپاه بزرگ 
براشفت: از انیس که نزو گرفت 
حفاییشه کشت آن دل نیک خی 
ره کو آنکهی گفت: رخاز و رو 
بگویش که از من تو جیزی مجوی" 
ی الک E‏ 
ودیگر که گوبی سلیح و مپاه"" 
فا E E‏ شش 
می‌گویی از خویشتن دور کن 
مرا مرگ باید ان زندگی 
یکی داستان زد برین‌بر پلنگ 
به نام ار" بریزی ز م۱ . گفت - خون 
وگ e‏ یام شا مت 


ر ۳ 
سپهدار حون کيو کک ازوی 


بیامد جوا ۳ کناند ۳۰ 


س: از آن کار و نرو 


: از دل آن نیکخوی 


۵ ل': ارزو؛ س" 


۲ س" (نزب): بشب؛ (لن: ہشت؛ ل": بشد) 
OT‏ 
در اینجا سرنویس دارد: بازامدن گردان پیش یران ویسه 


۸-ق: ندیدندراه . 4 ل':آن 0-۱۰ ل نامدار کوان؛ س 


به خون تشنه هر یک بکردار گرگ 
فاها د اج اهر ت 
پراندیشه شد, رزم کرد آرزوی۵ 
شوی پهلوان سپه بازشو 
که فرزانگان آن نبینند روی* 
ا 
و گنج" و کلا 
گزبدهپسر" پهلوان مس 
ر بخرد خنین خام باشد* من 


که سالار باشم کم کی 
کی اکرش اغ 
به از زندگانی"" به ننگ‌اندرون 
به فرمان جنگم سپاه آمده‌ست 


ابا لشکر و نامدارانٍ"" نیو 
ی یره و 2 

خروشان سوی جنگ باد روی"" 
ا دامن کوه لشکر یل 


۴ ل" نشسان زسینه(!) 


۱ ف: بکردارتوای سران کی توان(!) 


و ی و ی : سلاح و سپاه؛ قق (نیزب) دگرآنک گفتی سلاح (ب 


۰ف پاک شده است 


(نزو): کساید (حرف iS EOS‏ 


بدان 


۳ق دک رانک ل" این بیت راندارد 
۷ : لشکری نامبردار و؛ س» ل" (نبز ق" لی): لشکر نامبردار؛ ق (نیز): لشکری نامبردار؛ متن = ف» س" (نز لن» ل۰ 
۰ ل: کیابد؛ سا 
من = ف» ل» س» ق (نزلن ق لا لن" آ: ب) 


۳ل س " (نزلن» ق" و لا لن آ) : خت؛(ب:: 
۵-س (نزلن» و لن1) : سرو؛ ل۲: سر؛ من = ف» له ق» س" (نیزق اه له له ب) 
۷- له ق (نزو): بهتر از آن؛ س 
= ف ل" س" 


ا و 


۳۹ تافو حوآمد به 


(نرزلن"): نامدار کیان؛ (لن: 
)؛ له ق (نزل" ب): 
س (نیزلن» ان ): برتوفرستاد (س: فرستده) شاید توان؛ له آ: فرستاد نزدیک تو کی توان)؛ متن = ل٠‏ 


تیغ )امن ا 
۹س (نبزلن» 
(نرزلن؛ لن'): باد اندر آن؛ (ق": خوشتر بران؛ لی: بر 
۰-۸ س (نبزلن» ق" ل۰ وا لن" آ» ب): حو؛ متن = ف ق» 
۹- س (نزان» لن"): جنگی برآمد بجنگ؛ قی: نزش همی‌خاست جنگ؛ (آ: درنده شد تزجنگ)؛ متن = فه له ل 
۱- له ق: مرا؛ من = ف س٤‏ لس ۲۲-ف: زندگی؛ متن = ل۔ 


۱ س» ق ل" 


۵۵ 


۳۹۵ 


۱ ف: گفتار اندر با زگشتن گیواز پیش پیران ویسه و پاسخ دادن پیران اورا وترتیب دادن گودرز لشکر را؛ ق: بازگشتن گیواز پیش پیران 
۲ س: رای را؛ ق: رای نو؛ متن = ف» ده لس 

)- لس ق (نزلن ل» پ» لن" ب): راندم؛ متن = ف» 
٦‏ س» ق س" (نبزل» ل۲): بدو؛ (ب: بوی)؛ من = ف» له ل" (نبزلن؛ ق پ» و لن" 
۷- لس ق (نبزلن؛ ی» پ؛ لن" ب): خواندم؛ متن = ف» ل" س" (نیزق" لاه و آ) 
کر متن < ل (نبزلنب) 
۲- ل» ق (نیز وو ب): ایدر مرا؛ (لن پ. لن۲: راند باید کنون؛ آ: راند باید مرا)؛ متن = ف س» ل۰ 
و( 
0-۷ زاد؛ س: 


بنزد گودرز کشواد؛ ل» س» لس" سرنویس ندارند؛ متن = آغازف 
س (نزلن» ق" ل پ» لن'): او؛ م = ف» ق» ل" س" (نزل» و آ.ب) 
لس ۲ (نزق"» ل وا( 


( 
ف 


اندرآمد؛ متن = ف (نیز و) 
س" (نزق"» )۲٩‏ 
ا ف کر و 
۹ ل: که؛ متن = ف س»ق» ل س'(نیزلن۔ب) 
۲ل س" (نیزو): که از گفت اوسرنه پیدانه بن؛ ل س" (نزو) پس از این 


رین 


)نر و): دور کن 


۹ س": اریشان په 


۸-ق این بیت را ندارد 


داستان رزم بازده‌رخ 


گفتار اندربازگشتن گیوازیش پیران وبسه! 


حو ۳3 اندرآمد به پیش ددر 
به گودرز گفت: اندرآور سپاه 
که اوزا هی AT‏ 
ز هرگونه با وی" سحن راندهام! 
آمد بدیدار ازیشان گناه 
که گودرز و گیو آمد ایدر"" به جنگ 
سپاه آمد از نزد افراسیاب 
کنون کینه را کوس بر پیل بست 
جين گفت با گيو پس پپلوان 
ا داش ۳ از آن"' بدنهان 
ببایست رفتن که جاره نبود 
یکی داستان گفته بودم به شاه 


که دل را ز مهر کسی E‏ 


ره مهر راك به تن ر 


قیال ارچ گرا نابز 


۵ل هرج 


ات فا نیستشال 


يت افزوده‌اند: 


۳- ق: توران؛ س۲: ترکان به بیران 


آ ب) 


مه 3 
۳-س» لس ": ب‌گذشت از؛ متن = ف» ل» ق (نیزلنن-ب) 


۵-ق: می 


همی‌گنت پاسخ هه دربدر 
به جایی که سازی‌هی رزمگاه 
اج 
هه هرجه" گفتی برو" خوانده ام" 
هیوی برافگند نزدیک؟ شاه 
هید کی مر نگ 
جو ما اک بگذاشت" آب 
O OC.‏ 
که پیران به سیری رسید از روان 
ولیکن به فرمانٍ شاه جهان» 
لش را کنو E‏ 
جو"" فرمود لشکر کشیدن به راه 
کجا نیستش"" با زبان راست دل؟۲ 
بشویدشی شاه ازو پاک دست 


۱ س: حشم دارم 


- ۰ 1 2 ۰ ۳ 4 
تودل را زمهرش همی بر گسل (و: خود از مهربانی او کاست‌دل) 


پیایی بیت‌های من = س» ق» لس" (نیز لن ۔ ب) 


٤‏ س»ق» ل'» س": درست؛ (لن» پ» لن": شدست؛ و: بدست)؛ من = ف ل (نزق"» له 
۵- ف بیت‌های ۲۹۸-۲۹٦۹‏ را ندارد؛ درل بیت ۲۹٩‏ پس از بیت ۲۵۰ وبیت‌های ۲۱۷ و۲۹۸ پس از بیت ۲۷۲ آمده‌اند؛ 


۸-ل۔ س" (یز ان ب): جو؛ من = 
٩-۱‏ -س۲ (نزلن؛ ق" ل" تین آء ب): 


کیخسرو 


۳۷۰ 


۲۷۵ 


۸۰ 


۱ ل: زسد (حرف های دوم و سوم نقطه ندارند)؛ ل": ریند؛ س" (نبزلن): ریبد؛ من = س» ق (نزل» پ» وه لن۲۰۳) 
س" (نز لن» له ل" پآ ب): بدان؛ متن = ل (نزق"» و لن") 
از؛ من = ف» س» ل" س" (نزق" ل" و)؛ ل (نزلن: پ» لن) این بیت را ندارند 
ندارد)؛ ل۲: کیابد؛ متن = ف» له ق (نبزلن؛ ق" لپ لن" آ» ب) 
کمر؛ من = ف ق» ل" س" (نیزل» و آ» ب) 


ا 
حو دانست کودرز کامد ساه 
ت ا 
ز کوه اندرامد به هامون کشت 
ج ت 
به دشت اندرآورد لشکر" کروه 
د 
حو بران سياه از و براند 
سوارانٍ جوشن وران صدهزار 
۰ 2 
برفتند دسته کمرهای؟ حنگ 
بکردار کوه از دو رو به سياه 
ES‏ 


اد 
ا تساه 


برامد ‏ خروشیدل 
۲ 2 ۰ 5 / 
ر کرد سپه روز روشن فاند 


۳ اوا اسپال و 3 سپاه 


ستاره سنال بود و خورشید تيغ 
۲ ۱ ۳ د 
بتوفید ا ا کردان رمن 
م2 ۳ ۰ 

حو کودرز توران*" سیه را بدید 
و ۳ 
درفش از درفش و کروه از کروه 
ره شد پیل پیش سپاه 
ا 


برافروختند اتش 


ار هر دو روی 


۳ق (نرزل آ؛ ب): یکسر؛ مته 
۵- س» س" (نیزو): کابد (حرف دوم نقطه 
۷ لس (نیزلن؛ ق پب» لن"): 
-٩‏ لس (نیز لنپ لن۲): کمرها به؛ ق: یکسر همه دل 


۸-س : برفتند و 


بزد کوس و امد ز زیید" به راه 
کته شین ترا هن‌دشت 
به هامون سپاه از پس يشت کوه 
به روز اندرون روشنایی اند 
ز ترکان مبان بسته‌ی کارزار 
هه نیزه و تيغ هندی به جنگ 
به سر برنادند"" از آهن کلام" 
چنبدهمی ‏ کو گفتی از اد 
در و دشت ازیشان"" کبود و سياه" 
ز يزه هوا جز به حوشن نماند 
بشد روشنایی ز خورشید و ماه 
ازا آهن زمين بود و از گرز ميغ 
ز نرگ و مان آسمان آهنن 
که برسان دریا زمین بردمید» 
کت 
فرازاوریدند و بستند ‏ راه 


تک 1 
از" وا کردان برخاشحوی؛ 


٦‏ س: سوارال و 


۰ لس" : برنهاده؛ متن سه 


۲۳-سق. لا 
٤ق‏ (نبزل آ» ب): آمد 


به؟ من = ف لس (نبزی و)؛ در ل پس از این بیت» بیت‌های ۲۹۷ و ۲۹۸ آمده‌اند 
(نزلن» قآ پ» لن): زآهن دسر برناده کلاه؛ س: از اهن اده نسر بر کلاه؛ ق (نز ل ): شد روشنابی ز خورشید و ماه (۲۷۳ب-۰ ۲۱۷۷ را 
E‏ ۰ ۷1 1 ۱ ۱ 72 
انداخته و از ۱۲۷۳ و۲۷۷ ب یک بیت ساخته‌اند)؛ متن = ف (نیز و)؛ س در انحا سرنویس دارد: لشکر کشیدن پیران بر حنگ 
۰ 

گودرز ۱۲ف ل»س: کرای ۱۳١‏ درل" لت دوم این بیت پاک شده است 
ندارد)؛ ل: زسد (حرف های دوم و سوم نقطه ندارند)؛ ل": زیند؛ (لن: رسد (حرف دوم نقطه ندارد)؛ ق": ریند؛ آ: ریبد)؛ م = س" (نیز 
ل» پ. و لن") ۵- ل: ی س (نیزلن» پ» لن"): دمان؛ من <ف. ل س" (نیرق" ی ي آ) ۱ س (نزو): کاید 
(حرف دوم نقطه ندارد)؛ ل۲: کیابد؛ متن = ف. ل» س" (نبزلن؛ ق" ل. پ. لن۲:۳) 0-۷ از ابر ان ۸-س: شد روشنایی 
ز خورشید و ماه (۲۷۵ ب ۱۲۷۷۰ را انداخته و از ۱۲۷۵ و ۲۷۷ب یک بیت ساخته است) لاس ان 2 


۷اه ل ق» لا امن وز؛ متن = س ۳۳۹ 


6 »س زىبد (حرف دوم نقطه 


E O‏ ١ف‏ ل سز متن =ل» س»ق 
لز ۲4 ل ق ل: آواز؛ متن = ف سس این بیت را ندارد 


ف. ل» س» ل٣‏ (نبزلن» ق" ۳ ب)؛ س‌ بیت‌های ۲۸۱ و ۲۸۲ را ندارد 


۵-ق. بیران قا تاپ آم دومن < 
۷-ق: وز ۲۸-ل» س ق» ل: آواز؛ مستن = 


فا 


داستان رزم بازده‌رخ 


e ۰‏ ۳ 
۳ ۳ ‌ِ م ۰ 
بدرید دل درا شب فرکون؟ 


۲۸۵ 
سپیده برامد ز کوه سياه سپهدار ایران" به پیش سپا 
بداسوده" اسپ اندراورد پای لان را ز* هر سو همی‌ساخعت؟ جای 
سپه را موی میمنه کو بود" ز جنگ دلیران ‌اندوه!۱ بود 
سوی رد رود و" آب روان خنان ۳" درخور آمد حو تن را روان؟! 

۰ پاده که بد درخورث! از بفرمود تا پیش روی سوار» 
شا فد ر E E‏ 
وت تیان پیا وان اا رک ور وق گزارا! 
کمان‌ها فگنده به بازو درول ر حگرشان بجوشيد"" خون 
پس يشت ایشان سواران جنگ ا به خنجر ببردند"" رنگ 
٥‏ پس پشتِ لشکر ز پیلان 3 زمن از یی پیل گت ن 
دور کچ ار اسان وتان مار ما 
رش نی ۱3۵ ی 0 از 
درفشدن۲۷ تیغ‌های ‏ بنفش از ان سای کارنان درف ۲ 
نو گفتی که اندر" شب تیره‌جهر ستاره همی‌برفشاندا" ‏ مپهر 
e e‏ به باغ وفاا" سرو کینه بکشت 


و fA‏ 
یس يشتِ لشکر حصار و به 


۱ - ل (نز ی آ) ب): از اهنست؛ (ق "و اهرمنست) ؛ متن = ف» س»ق» ل س" (نز لن؛ ل" ب. لن۲) ۲-ل (نرزلن ق" پ» لن 


آ): براز زاستن( ۴ س (نیزی): برازاستی(؟)؛ ق: برو آستی(؟)؛ ۲۵: براز آشتی (ج- آسی)؛ س۲: ترا راستی؛ (و: تراز روشی (!)؛ ب: بر 
آستن)؛ من ف (؟) ۳( حوشنست؟؛ ل وبا ازدها خفته "در حوشنست) ٤‏ ل بدرد دل اندر؛ من = ف. س» ق» ل س' 
n 9‏ ٩-ق:‏ یران ۷- لس (نبزلن. ل" و ب): باسوده؛ (پ: برآسوده)؛ متن = ف ۰-۸ 
س: به؛ من = ف» ق» ل س" ٩-س:‏ حست ۰-ق: سبهبد سوی میمنه کردوه بود(!) 3-۱ بدانبوه(؟)؛ (۳۵: 


ی انبو)؛ من = ل۔ س' (نبز هشت دستنویس دیگر) ‏ ۱۲-ق» ل" س':[و] ٠‏ ۱۳-ق: چوجان ٠‏ ١۱-س:‏ مپرداروزبادپاین 
سران (۲۸۹ب- 1۲۹۱ را انداخته و از ۲۸۹ و ٣۲۹ب‏ یک بیت ساخته است) ۰ ۱۵-ل (نیزق" ل"» ب): که اندرخور؛ ق: جو اندرخور؛ 
ل: کند (ج کبد = که بد)؛ (آ: که بود ازدر)؛ متن = ف» س" (نزل» و) ۱-ق: پیش روده‌هزار ۰ ۱۷ ف» س" (نیآ): سپردار 
بر؛ س: سپردار وز؛ (ق "» ی: سپردار با)؛ من = ل" (نیزو) ‏ ۱۸ ل» ق (نزب): ابا گرزداران و(ل: [و]) کنداوران ۱۹-س»ق» 
ل س" (نز لسن ل» پ» لسن" آ؛ ب): پس؛ من = ف. ل (نیزق؛ و) ل جه با من = ف» ساق» لاس (نزلسن. 
ب) ‏ ۷-س: نونیزه‌گذار ‏ ۷۷ لس ا ۲0-۷۴ بیرذ4 درس پس ازاین بیت» بیت ۲۹۷ آمده است ۲١‏ 
س: جو كوه ۲۵ل س» ل (نزو ): سلگون (حرفهای یکم و دوم نقطه ندارند)؛ ؛ ق» س" (نیزلن لن ب) : یلگون (س'» ب پساوند 
ندارند)؛ متن = ف (نیز) ق : تیره گون؛ ل" (نبزق") ): پیلگون؛ ( (لن: پ. لن": جوش خون؛ ی: : میلگون؛ ل۳: قر گون) ؛ من = فف ل» 
س.س ۲ (نیزوآاب) ۲۷-ل:درخشیدن ۲۸ف :وزان (!)؛متن =ل۔س'(نزلن۔ب) ‏ ۲۹-بنداری:درفش‌حاویان ۳۰ 
س: می از ۴۱- ق یاره(!) می سرفشاند؛س"این‌بیت‌راندارد ‏ ۳۲-ق:جهان -ق: پس لشکراو 
OEE SE‏ ید کوش داز شب وروزجا( وروان هش دار 


۴۳ -ق: داشت بر 
حصارینه؛ فیس آزاین بیت افزوده است : 


۳۱ 


کیخسرو 


عم 

کا س ی تا 
به پاری" فریبرز برخاستند 
به رهام فرمود پس پهلوان 


ے 
زواره تنگهبان' خت کیان 
به" یک روی لشکر بیاراستند 


و ۰ ۳ ۰ ۰ 
۵ برو با سواران سوی میسره بکردار نوروز هور از بره 


TT ۱ e A A مش‎ 

بیفروز لشکرگه" از فز خویش سپه را هی دار در بر" خویش 
مر 

۱۰۰ ۰ ۰ ۹ ۰ 3 ۳ ۰ ۳ ° ۰ ۰ 

بدان ایکون خنجر نیوسوز چو شیر ریاد با یلان رزم‌یوز 


ترفد بار و او 
دگر 1 رزم را گزیر 
۰ بفرمود تا گیو با" دوهزار"! 
سپرد آن زمان پشت لشکر بدوی 
برفتند . با گیو جنگاوران 
درفشی فرستاد و سیصد"" سوار 
هیدون فرستاد بر سوی کوه 


و لر یکی کک 
فروهل که بگذاشت از جرخ" تیر 
برکشتوان‌ور ‏ سوار 
که بد جای گردان پرخاشجوی 
جو گرگین و جون زنگه‌ی شاوران 
نگهبان لشکر سوی رودبار 
درفشی و سیصد ز گردان گرو" 


۵ یکی دیدبان"" بر سر کوبر"؟ برامد. برآورد از انبوه سر" 
شب و روز گردن برافراخته از آن"" دیدگه۳" دیدبان؟۲ ساخته 
مجستی*" همی تا ز توران‌سیاه پى مور دیدی نهاده به راه 
زر دیده خروشیدن اآراستی بگفتی و برخحاستی 


۱- بنداری: برازه ۲- ل (نیزل۲): نگهدار؛ ل' بیت‌های ۳۰۲ و ۳۰۳ را ندارد ۳ ل: بیار؛ من = ف» س»ق» سا (نزلن - 
ب) 6-س رانء پل ): را ۵ - س+ ق لس (نزل"1): [و]؛ متن = ف ل (نیزق ل, و ب) ۱-(لن: هور و بره؛ 
پ: و هور و بره)؛ ل (نبزق"): نگهدار جنگال گرگ از بره؛ ق (نبزی, آ» ب): نگهدار از یوز آهوبره؛ (۳۵: نگهدار شیران و آهوبره)؛ متن = ف» 
س» ل۰ س" (نز و لن ") ۷-س: لشکر تو ۸-س": پیش (یساوند ندارد) کش از ۰ ف له ق» لاس۲ (نبزلن» 
لپ لن" 1): رزم توز؛ س (نبز و): رزم نوز ( حرف جهارم نقطه ندارد)؛ (ق": سازتوز؛ ۳۵: کینه‌توز؛ ب: جنگ‌بوز)؛ متن تصحیح فیاسی 
است (ه ب؛ لغت‌دری؛ ص ۱۱۵؛ لغت شهنامه؛ شماره ۲۷۹۵) را( اس : کردهم 9-۳ (نز لن؟): 
کردهم؛ س: کستیم؟ ق ل' (نیزب» بنداری): کزدهم؛ متن = لە س" (نرزلن-7) ۰ ۱4-لاق: بگذارد از ز سنگ؛ س (نرزلن» ل پ» 
لن ): بگذارد از جرخ؛ (ق": از جرخ ۶ بگذاشت؛ ب؛ 1 تسیک کات و مر = ف لا س ۲ (نز ی و ) ۵-ل (نزلن'): با گیوتا؛ 
س: با یود (حرف‌های یکم وششم نقطه ندارند)؛ من ی e‏ و ب) ۱ ۹ف ق» ۲۵ (نزی): ده‌هزار؛ متن = 
ل» س» س" (نی لن: ق ۳ ب)؛ بنداری: و آمر جیوا بأن بحفظ ظهرالسکر مم خرحین و زنکه ئی ألی فارس ۷-ق: بانصد؛ بنداری: 
تلثمانه فارس ۹-ل» ق لس" (نبزلن ‏ ب): دیده‌بان؛ مین = ف» س (نز بنداری) ۰- ۰ س 
(نز لنء ق" ل» پ. لن:7): کوهسار؛ متن = ف» ق» لس" (نیزل" و ب) ۰-۱ س (نزلن ق" ل» پ لن»1): نگهبان روز و 
(ق": لشکر) ستاره‌شمر (< ٩۳4)؛‏ (ل۳: برآمد برافراز آن کوه‌سر؛ و: برآورد از آنجا در انبو سر)؛ من = ف» ق» لس" (نبزب)؛ درلی» آ این 
بیت یکبار هم برابر ضبط من آمده است ۲ س: وزان ۳ل ق ل س" (نبزلن» ل ب): دیده گه؛ متن = ف» س 4 
ل ق» ل"» س" (نز لن -۲): دیده‌بان؛ من = ف» س (نزب) ۵- ۰ س. ق» ل نیز ن» ق و بحستی (حرف یکم نقطه ندارد)؛ 
۰-ل۰س.ق (نىز ق" ی ل"10) بگفتی بگودرزو؛ مان = فل" س" (نزلن»ب» و لن" ب) 


س": سق )مین = ف (نرل" پ. لن آءآ» ب) 


۲۲ 


و ِ, .م2 
برانسان" بیاراست ان ررمکاه 


چو سالار شایسته باشد به جنگ 


داستان رزمبازده رخ 


۳ ۵ Se o 
که ررم ارزو کا خورشید و ماه‎ 


: ۲ 72 
دترسد سیاه از دلاوربیی؟ 


۳۰ 
ر س ناملا به- سالارگاه کا ا فا 
درفش دلافروز بر پای کرد پان را به قلب اندرون جای کرد 
سران را" همه خواند نزدیک خویش پس پشت شیدوش و فرهاد" پیش 
تا ان مرف اضر وت ای 3 
٣‏ ببستند از" آهن به گردش سرای"" پس پشت پیلان جنگی به پای" 
سپهدا رگودرزشان در میاد درفش از برش" سایه‌ی کاویان» 
همی‌بستّد از ماه و خورشید"" نور؛ نگ کرد پران به لشکر ز دون 
انا هن شک زاین از ری او از ورام 
در و دشت و ووا ان بافته سرسر درا" عنانه 
e‏ ترکان ‏ عم کرک شفت اه نت 


۱- لاق: بدانسان 


رن" پس نگه کرد جای سپاه 
وک وو سای :و 
تراسان که امد پات ما 


2 
بس از نامداران و کردان خویش ۶ 


۲ ل: آرژوی 


و 


-٩‏ لس (نزلن لپ لن؟): سبه؛ من = ف ق» ل س" (نزق"» ل» و آ» ب) 


ا 0 1 YY.‏ سس 
یامدش بر اررو ررمیه 


می‌برزد از خشم کف را به کف" 
حو سوی یلال جنگ بایست یاعت؟؟ 
کی 


گنلپ:ق-٤‎ 


۷ ق: سواران 


۵ لل و( از آن؛ مین = ف» س» 


۸-ق: رهام و 
شیدوش! بنداری: وأوقف قامه فرهاذ» ووراء ظهره شیدوش .۰ ٩-ف.ل‏ (نیزق؛ ی آ): کشمارة؛ س: کمارهة (حرف دوم نقطه ندرد)؛ 
ل" (نز لن۲): کیمارة؛ (ل۳: کرازة)؛ متن = (لن؛ پ» و بنداری؛ بیت ۱۷۱6)؛ ق» س" این بیت را ندارند 

سل" ۱۱-ق: سوار؛ ل۲: بجای؛ متن = ففه له س (نز لن ۔آ)؛ بنداری: فصار کأنه ی حصن من امحدید 


۰- قف له ق: ز؛ من = 

۲-ق: هزار؛ س" این 
۲-۳ سرش؛ س بیت‌های ۳۲۸-۳۲۶ را ندارد 64 ف: حورشید و ۵-ل": برانسان؛ س۲: 
بران‌ساز ‏ ۱۱-فه ل: رنگ؛ ل» ق (نیزب): ننگ؛ (لن؛ ق" پ» لن": رنج؛ و: گرم)؛ متن = س" (نبزلی»آ) ‏ ۱۷-ل (نیزب): 
برداشتن؛ ق: برگاشان؛ (لن»پ» لن': برکاستن)؛ من = ف» ل س (نرزق ؛ ل«(  -۸‏ ق (نزل"» ب): با؛ م = ف» س. له 
س" (نز هفت دستنویس دیگر) ۰ 0-۱٩‏ ق (نیزان؛ ب): پیران؛ (پ» لن؟: توران)؛ متن = ف» س» سا (لزقآه له لو 
1( ۰- س»ق» ل" (نزل» ل۰ پ» لن ۲۰۲): [و]؛ من = ف لس (نزلن: ق" و ب) 1-۱ از آن ۲ ل: آرزوی؛ 
س: نیامد بکامش ورا؛ ف در اینجا سرنویس دارد: گفتار اندر دیدن پیران که گودرز جون ترئیب مصاف گاه داد و ترتیب دادن او لشکر را 
برابر او بر کوه ودشت ۰ ۲۳-ف این بیت راندارد؛ متن لس (نبزلن-ب) ۰ 0-۷6 برانگونه کامد؛ ق (نبزلن.ب»لن"/1): 
بدانسان که آمد؛ متن = ف» س, لس" (نرزوب) ۰ ۲۵-ف» ل" (نیزق» (۲:۳): جنگ بابسث ساخت (پساوند ندارند)؛ له ق (نز 
پ): جنگ بایست آخحت؛ س (نبز ان لن۳): اسب بایست تاخت؛ س !: دست بایست باخ (حرف بکم واه پسین نقطه ندارد)؛ (ل: جنگ 
بایست سخت(!)؛ ب: جنگ بایست ناخت؛ و: بناکام لشک رگهی برفراخت)؛ من تصحیح فیاسی است ۹ ل: نامداران 
افراسیاب (= ۱۳۳۸+ ۱۳۳۵) ۲۷-س: ند؛ هن سه ۲-۸ دست را جنگ پیش؛ (لن": جنگ را پای پیش؛ آ: رزم را دست 
پیش)؛ ل: کسی کش سراز کینه گیرد شتاب (= ۳۳۵ ب)؛ ق (نبزل" ب): بیاورد از ایشان بنزدیک خویش ؛ متن = ف» س" (نبز ان تیه 
ل. پ. و) 


۳۳ 


کیخسرو 


۳۳۵ وزان REE‏ افراسیاب کی کا فا هک شتاب» 


گرین کرد شمشرزن سی هزار که ودند شایسته‌ی کارزار 
O 4‏ زیان: E‏ سپاهی ‏ برینسان ‏ هه رزم خواه 
بخوانة, انات جو اعواشت را و ر ای ۰ ۱۱ 
جپ رزمگاهشر ۵ بدیشان" سپرد ابا سی‌هزار از دلیران گرد 
۰ چو لهاک جنگی و فرشیدورد ابا سی‌ هزار از دلیران مرد" 
گرفتند ‏ بر میمنه جایگاه جهان سربسر گشت" از آهن سياه 
چو زنگاله و گرد" گلباد را سبهرم که بد روز فریاد را 
فرستاد' ا با نبزه‌ور ده‌هزار به پشت شواران خنجرگزار"! 
برون رفت روین رویینه‌تن۱۲ ابا ده‌هزار از یلان خن ؟۱ 
۵ بدان تا بدان بیشه او هجو شر کتک کی با ن ان 
طلایه فرستد به رود و به کوه سپهدار اران شود زو" ستوه 
از ۵ و ر بجنبد ابر" خویشتن بیشتر 
سپهدار آرویین بکردار شیر سی کا او انلزید ۲ دلیو 
ا ا ی کو و ار 


١‏ ل» ق (نبزل. لآ ب): سر از؛ س (نزلن پ» لن۲): بدان؛ ل" س۲: براز (جسبران)؛ متن = ف (نزق و) ۲-ل (نزق"): هز بر 
اوژن و؛ س (نبز ان پ» لن:1): هزیرافکن؛ ق (نیزب): بدینسان همه؛ س": برانسان همه؛ (ل: هژبرافکن؛ ل۳: بدینسان جو)؛ متن = ف» ل۲ 
(نیز و) ۳- ل» ق: اوخواست؛ س۲: اخواش؛ (لن» پ» لن" ب: اخواست؛ لی: احواست؛ ل": اوخاست؛ بنداری: اتحواست)؛ من = ف» 
س ل' (نیزق"؛وآ) . 4-س (نبزلن» لن": وبرکاست؛ ل۲: بدو داشت؛ ل» ق (نیزل لپ ب): ناد (لی» ب: هاده؛؟ ل۳: نهادند) جيپ 
لشکر و (ل" ب: [و]) راست؛ س": اده سپه را و برداش؛ متن = ف (نیزق" و آ) ۵- ل» ل" س" (نرق' پ): لشکرش را؛ من = 
ف. س» ق (نزلن؛ ده" و لن ") ۹ ف س (نیز لن؛ لن۲): بایشان؛ متن = اقلا س' (نر ق۲ و آ» ب) ۷ س: یلال 
۸سا بسته ‏ 4-ل» ل س": ز؛ مان = ف» ق؛ س بیت‌های ۳۳-۳۱ را ندارند ۰- : ژنکاله و کرد( 
ل زنکولة گرد و؛ ق: زنک وکله کرد و؛ ۵" (نبزلن» ق ی په و لن"): زنکالة گرد و؛ س۲: زنکاله و گرد و؛ (ب: زنکوله و گرد)؛ من < 
(آ؛سهف)؛ بنداری: زنکاله ۱- ل» ق (نبزلن ق" ل» پ» لن" آ» ب): برفتند؛ من = ف» ل س" (نزو) 9-۲ (نز لن): 
تخشحر ار ۳ ف: تهب 6۶-س.ق (نبزلن پ. لن" آ» ب): انجمن؛ من = ف» له لس (نزو) ۱۵ E‏ 
آن بیشه اندر حو؛ س (نیز لن): تا در بیشه را محو؛ ق: تا بدان بیشه باشد [حو] ؛ (ق؟ تا بدان حای در محو؛ ی پ وآ : تا در آن (و؛ برال) بیشه 

او (پ» و: بر) محو)؛ متن = ف ل" س" (نیزب)؛ درس ایس ا بیٽ» بیت ۳٤۹‏ آمده است ۲ ل: فرستاد بر سوی؛ له 
س" (نبزلن: ق" ل؛ ب» و لن 10): فرستاد (پ» لن" آ: فرستد) بر (آ: سوی) رود و؛ متن = ف» س ۱۷- لس" (نبزلی و): بشد زان؛ 
متن = ف» له س (نز قآ ب. لن" آ)؛ ق (نزل» ب) بیت‌های ۳۸-۳۲ را ندارند ۸- لس (نیز ان پ): گراز؛ لس" (نبزل): 
که ران؛ (وه کزان)؛ من = ف ۹ف نبد ابر؛ ل: وا ار؛ س» ل س" (نز ق" و بحنبد ابر (حرف یکم نقطه ندارد)؛ 
(لن» ی: بجنبد بر (حرف یکم نقطه ندارد))؛ متن = (پ. لن :۲) ۰ فش سپه دیده(؟)؛ من = ل» س» ل۰ س " (نیز لن؛ ق" ی پ. و 
لن" آ) ۱ س» ل" س" (نرز ق" ل» لن»1): اندرامد؛ متن = ف» ل (نرز آن؛ پ» و)؛ بنداری (۳۹۸-۳46): و مر روئین آن یکن مم 
عشرة ة آلاف آحرین» وفرق الطلانء نم على جانی اخبل والاء . فرأی جوذرز من الرًی ألا بزایل ذلک الوقف و لا در خطوة . لاه OE‏ 
الکان لا تاهم es‏ ء ظهورهم ۲-ل.ق» ل س" (نزلن۔ب): : دیده بان ؛ مین = ف» س ۴۳ل : کوه کردول (نیرو) : کرد 
(و: کرده) بر کوهسار؛متن =ف»س»ق» س (مزهشت سوس دیگر) ٤ل‏ : که جنگ سوا رای اندوه کرد؛ (ق' نگهبان‌بدوهم 

ستاره‌شمار؛ ل" که کرد رو اهنت رای <ف.س. ق: ل" س "(نرلن الاب ۔ب)؛ درل" »س آیر ن بیت یس | زیت ۳۵ آمده است 


۲٤ 


۳۵۰ 


۱ خن 
ار ایرانیان کر سواری ز دور 
,2 ۰ م2 + ۰ 4 
نگهبان دیده ‏ گرفتی خروش 


ویس م9 
دو لشکر به روی آندراورده" روی 


خنن ایستاده سه روز و سه شب 


همی‌گفت_گودرز: گرپشت" خویش 


داستان رزم بازده رخ 


عنان تافتی سوی سالار" تون 
r‏ +" 
همه رزمگاه" امدی زو به" حوش 


مه نامداراك پرخاشحوی» 


و ا و ت 


سپارم بدیشان» نم پای پیش 


فاند حزاز" باد در مشت من 


۱۲ 


۵ مپاه اندرا پس شخ من 
شب و" روز بر بای پیش سپاه 
کدقآ زو زگازی کهازک ریت۱۱ 
کحا برمد باد روز نبرد 


که جشم مواران پپوشد به" گرد 
۰ و" پران اده يدون" دو چشم . که گودرز را دل بجوشد"" ز" خشم 
کند بشت بردخت ۲ و راند سپاه کمن ازارد ر بیش به زا 
ی دنه ی بر 
گفتار اند رآمدن بیژن بنزدیک بدر و جنگ ترکان خواستن ۲۲ 
شد یذ گیو نا فبگاه 
همی, باسمان بزبراگند. خاک 


۰ ۰ ۳۵ 
له رور حهارم ر ست سیاه 
به پیش پدر شد همه حامه حاک 


هی ۶ گفت EE‏ باب او ۳ حه دای برین خبره بودل به بای؟'؟ 


١‏ ل» ل در ۲- ل ق (نزل لآ ب): بی کار من = ف» س: ل" سا (نز لسن ق پو لسن :1) ۳-سق» لا 
زمگه ‏ 4-ق: پرز؛ بنداری :)۳۵۱-۳٤۹(‏ و کان الدیدبان کلا رأی فارسا من الابرانیین فارق مکانه من الصف رفم صوته فیفطن لذلک 
حوذرز فینبی ۵ آورد -٩‏ لهس (نیزان؛ ق؟) ب» لن): یکی را بگفتن؛ یی رات وگفتی)؛ من د بف ل س ر 
هل واب) ۷ سل" جای؛من = فا ل»ق» س" هس اندراند قاس جر ماه ال 
س: بنیک اخترش؛ ل ق (نزل: ل"» ب): که روزی که آن روز نیک اخترست؛ متن = ف» لس" (نیزلن؛ق؟ پ» و لن" آ)  ٩-۱۲‏ 
(نبزی ل ب): که را پترست؛ (لن: کحا درخورست؛ ق" پ. لن" آ: که را درخورست)؛ س: و حستن که را درخورش؛ ق: که جستن هرا 
بعرستو لاس۲ (نزو)وعتگش کحاپترست؛ مان دفب. بل ۱94-ق: یس آنگه 
ل س': یکی ۷- ق (نزلن» ق" ل ب): حوا س" (نزی): به؛ متن = ف» ل" (نزپ» لن!:۲) ۸- سس (نزی» ب): 
براك همیدون باده؛ (پ» لن": بیران باده میدان)؛ من = ف ق ل" (نزلن؛ قآ لآ ل: نهاده سیهدار پیران؛ (و: سپهدار ترکان 
هیدون) 90-س: بجنبد ۰-ق: به ١ل‏ ق (نزآ): بردشت؛ (لن» پ» لن": بر رخت؛ ل: بربخت؛ ب: بر تځت)؟ 
من = ف» س» لس (زو) ‏ ۲۲-س:ز کن اندرآمد ‏ ۲۳-ل: سپاه اندرارد به پشت سپاه (پساوند ندارد)؛ ق (نبزی, ل" ب): 
بشد بدن گیودر قلیگاه (۳۹۱ب و ۳۹۲ را انداخته و از ۱۳٩۱‏ و ۳۷۲ ب یک بیت ساخته اند)؛ من = ف» لس ۱ 


۵-س": مایم 1 


-٤‏ س: آمدن بیژن 
گیوبنزد پدر و برد هومان خواستن؛ له ق» لس" سرنویس ندارند؛ متن = ف ۲۵-ل: پیش؛ مان = ف» س» لاه س" (نبز لن» قآ پ» و 
لن ۲:۲ )؛ درس لت های این بیت پس وبیش شده اند لدو ۷-س: ابا ۸-ل: آزما ۹ -ل": خیره اندود‌ببای ؛ له ق 
(نرآ): جه داری جنین خیره ما رابپای (ل: بپا)؛ س: جرایم بوده هم ایدربپای؛ س ۲ (نیزل ل" و ب): جه دای (لی: باشی ؛ ل۲ ب: داری) بدین (و: 
حنین) خیره بودن بپای؛ (لن؛ پ» لن" : حرایی حنن بودن (پ: بوده) ایدریپای ؛ ق": حرایی برین خیره بودن بپای)؛ متن = ف 


۲۵ 


کیخضسرو 


۳۹۵ 


۳۷۰ 


۳۷۵ 


۳۸۰ 


اق هشع ؛ بنداری: حسة يام 
حو شمشرزن را خور آمد بدید)؛ ؛ مان = ف» س» لآ س" (نز هشت دستنو ر 
(ق'» ب: نجوشید)؛ متن = ف» لس" (نبزو) 
س!: بجنگش)؛ من < فده س» ق (ذبزل؟) 

سپه؛ متن = ف» له ق (نبز لن . ب)؛ بنداری: آولاده 
س" (نبزی؛ لآ ب): کوه؛ متن = ف. س» ل" (نبزلن؛ ق ون 
شده؛ (پ» لن": شد از)؛ می سه 


دارم می 


از ۲۰ 


دشم 


به پنجه' فرازآمد این روزگار 
که خورشید شمشر گردان ندید" 
شواران به خفتان و خود اندرون 
به ایران پس از رستم نامدار 
کون نا امد به چیه 2 

به لاون که حندان ر کف ور 
2 او گم کردہ ر 
به پیرانش‌بر چشم باید فگند 
سپهدار کو ناشمرده" میاه 
تو بشناس کاندر تنش نیست خون 
شگفت از جهان‌خورده*۱ گردرز نیست 
گنت از تو آید مرا" ای پدر 
دو لشکر می بر"" تو دارند حشم 
کنون حول حهان گرم و روشن هوا 
این روزگار خوشی بگذرد 
حو بر نیزه‌ها گردد افسرده جنگ 
NS.‏ گردان به پیش سپاه؟ 


ور اوک ری کی ار کن 


۲ ن: از کارزار 


۸-ل (نبزلن؛ ق" لن"): جوید؛ 


-س: یکی چشم کن ترز 


تن ا = ف 


e 
ل» ق (نبز ل): جنن‎ ۵ 

۲-۷: روزگار؛ ق: کشته ورزمگاه؛ 

٩-ق‏ (نیزل" و): سرو 


6- 4 ق (نزل"): شد از ز جنگ جنگاوران او؛ من = ف (نزق 1) 
و آ ب): حهاندیده؛ س: حهاندار؛ (لن؛ پ. لن": سپهدار)؛ ق : شگفم ز دیدار؛ ؛ من = ف لس 
درو فاد وا و ی ی ی) 
۰-۱ س (نزو): بگیرد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س۲ : بگیرم (حرف یکم نقطه ندارد) 03 
بگسترد) لن"': a E‏ = ف. ق. ل" (نزلن ق ل پآ( 


7-۹ o. 
شب و روز اسایش اموزگار'‎ 
ر‎ ۱ 
نه کردی به روی هوا بردمید‎ 
۰ ۰ ۰ م2‎ 
یکی را به رگ‌بر ندید خون‎ 
72 ۰ ع‎ ۰ 
لېودی حو کودرز سوار‎ 
ر‎ 
کک‎ N از إن و یگ‎ 
سر بختِ ایرانیان گشته دید‎ 
n 
خواهد که بیندهی رزمگاه‎ 
هاده‌ست سر سوی جرا بلند‎ 
ع‎ ۰ 
ستاره شمارد می 9 ماه‎ 
۱ 
حنکاوران ا‎ 
که او را روان خود بدین ' مرز نیست‎ 
۰ و ری م2‎ ۰ ۹ ۹ 
که سار زیان از تو کیرد" هر‎ 
9 ۰ : ed eS 
یکی تزکن مغز"" و بفروز خشم‎ 
FC . YY pal. C&C. 
نکیرد ھی درم کر نوا»‎ 
جو بولاد روی زمن برد‎ 
مه سس‎ 
VIE. سے‎ 
که ارام ا برین کینه‌گاه ؟‎ 
۲ ص‎ 
زگ شنز وداک که‎ 


د 
5 ۳ .. 
سد او حن 


E ۳‏ نه خورشید شمشیر گردان بدید؛ ق: نه خورشید شمشرزں را بدید؛ (ل۳: 
6 - لس ق (نزلن ی ل" پ» لن" آ): محنبید؛ 


ل (نز لن: ق ل» په ون" 7) 
ان کش وان روزگار(!) 

۰-ق: بودست؛ ل۲: کردست 
۲-ق: ناشمارد 


۰-۱ ل برین 


۳۲ له : رهم 


تشک وو ی ۳ جنگ؛ ل: تنگ اندر (جآید) | رییش جنگ؛ س" (نرآ) : سنگ ([: تیغ 


حنگ؛ (ق 


۲ سرما و ارپیش جگ ؛ لن» پ. لن؟ : به پشت تو جنگ آید و پیش چ ؛ من = ف (سهل۲) 
رزمگاه؛ ق نآ : بدین رر گاه؛ رل : بدین کینه گاه؛ ل ان زک رون ۲ کی کا ؛ ل» س (نبزلن» ق ٣‏ پ» ) a‏ 
گیرد بدین رزمگ ۵+ مین = ف» س" 


۸- ق: ار ایدون که ترسد 


e 


9 : [واً 


۸- س» ل ش 


۳- س» ل" (نیزلن): شد ازا س": 
۵-ل (نزق لل 


۳۳ - س (نز لن» پ» لن"): 
۵-ق: و بیش بک ؛ (ب: و پیش تنگ)؛ ؛ ل (نبزل ۳۵): u‏ نز 


دین)؛ له ق (نز آ؛ ب): هوش دادی و هم (ق»آ: هش) زورو دین (ل: زورکن)؛ من = ف لاس (نزو) 
برحاشخر؛ (لن؛ پ» لن۲: شناسا ہر کارو حویای حم)؛ من = ف ق» لس" (نرق ل" و آ٩‏ ب) 
ل" (نیزق "دا لن ":1): خبره 

۲ ف: برنباید (ج برنیابر)؛ (لن: برنیا را؛ ق؟: زبانت برینسان)؛ من = ل۔ س" (نیزل ب)؛ درق 
4-ل» ق: کارزار؛ (ق۲: دید روزگار؛ ب: 


تو 


من = ل۔ س" (نیزلن۔ ب) 


|“ م * 2 . 
لت‌های این بیت دس و پیش شده‌اند 


۷- ل بره 


به من داد بايد مواری" هزار 


۸-ق:یدر ‏ ٩-ق:‏ همیدون 


ندیده بود زوز گان من = ف س۰ ل س" (نز لن؛ .1( 


۳ س» ق. لك ندین؛ منن = ف ل: س" 


داستان رزم بازده رخ 


م 
کر من اندرخور کارزار 
سر افشان کنم از بر ماهشان 


۵ ز گفتار بیژن بخندید ‏ گیو بسی آفرین خواند" بر پور نیو 
به دادار گت از تو دارم سپاس تو دادی مرا پور e‏ 
هش زور دادی» مش فر و دين" شناسای هر کار و حویای کنا 
به من بازگشت این دلاورحوان خنان‌حون بود بخه‌ی بهلوان 
ین گفت مر جفت؟ را نزه‌شیر که فرزند ما گر نباشد لیر 

١م‏ ببزم" ازو مهر و پیوند پاک پتزش" اب دریا بود مام خاک 
ویک تو ای پور جیره اسنا زبان بر نیابر"" گشاده مکن! 
که او کاردیده‌ست و داناترست ۳ لز ناشن کشت 
کسی کو بود سوده‌ی روزگار؟! تباید به هر کارش آموزگار 
سواران ما گر به بار اندراند نه ترکان به رنگ و نگار اندرانده! 

۵ هه شوریخت‌اند و برگشته سر" هه دیده پرآب و پرخون چگرا 
می خواهد ا پیر کارا که ترکان به شک ان اند بای 
پس پشتشال دور ماند"" ز کوه برد لشکر کینهور گرو" 
4 و گوپال!۲ گودرز زا که ر مرز ر 
و E‏ 

۹ حو پیش اید آن زو رگا کی کند روی ۳ ز دشمن ۲۳ 
ین گفت بیژن و ر که ای ا جهان سربسره 

۱ درف به زبریکم ۲ل ق: کرد؛ مان <ف.س لاس" .۰ ۳-س: هوش وفر؛ (لن. ب لن": هوش تر؛ ق" ل": هوش و 


۵- س: بجه 


۵-درق بیت ۳۹4 با بیت ۳۹۲ پس وییش شد‌اند 


کل دین؛ س: و 


۱۱ ف: زبان (بساوند ندارد)؛ 


۰ 4 ¢ و۰ ۰ 2 0 3 2 ۰ ۰ > 1 
بخت ۷-ق (نبزق!): و خسته حگر؛ ل: پرخون و حسته حکر؛ س: پر آب زیر درحت (!)؛ من = ف» لس" (نز لن؛ ی - 
ق: آن؛ س: ای؛ متن = ف ل س" ٩۱-س:‏ گردد ٠‏ ۲۰-ل1: همچ وکو (پساوند ندارد)؛ ق: لشکرو کین 
ب) ۸- ۰ ق: د س: آی؛ من = ف ل ۰ س س دردد ۰ : حو ه (بساوا رد)؛ ق و کینه هر 
م ی ۳ ۲ ۳ 7 ۳ 
وگ ۲۱-درپ.ب‌باسه نقطه ۰ ۴ک اخته ف( ا کی (نیزق"): کا 
(لن: که آن اخر؛ یل ب: کزو اختر)؛ من = ف (نزي آ) ۳- ۰ س» ق (نزلن» ق" پ. لن "): ترکان؛ تا لشکر؛ متن = ف: س" (نز 
ل ل وآ ب) 4-ل» س (نزلن» ق" پ: لن"): به پیش ؛ متن = ف» ق» لس" (نبزی له و آ» ب) 


۳۷ 


کیضرو 


aD 


۵ 


۱-س: از آهن؛ ق: روی (ج رومی) 


برادر 


٦ق‏ دلر 


خجسته‌نیا را گر اینست رای 


شوم حوشن و خود بیرود کنم 


خن" ام جهان‌پهلوان را به کار 


۳ م2 : ۳ 

سرد کر ندارم رومی" قبای 
۲ 72 . 

به می روی درمرده گلگون کنم 

بیام کمربسته‌ی کارزار 


۰ : مه و ° ۰ م2 ° ۰ 3 
گفتار اندر رفتن هومان بنزدیک پیران و جنگ ایرانیان خواستن " 


وزان لشکر ترک هومان دلا 
که ای پھلوانِ ردافراسیاب 
به هفع" فرازآمد این روزگار 
از آهن میان سوده و دل ز کین 
حه داری به روی اندرآورده روی؟ 
گرت رای جنگست, جنگ آزمای! 
NEDO‏ ارات 
مان" لشکرست این که از ما به حبگ 
ازیشان؟۱ هه رزمگه کشته بود 
نه زین نامداران سواری کم ست 
کرتت.. ارزو تیا شود رفن 


ع 


و 


ا ۲۰ 
ر حنکاوران ره یی 


1 


حو بشنید پران ز هومان سخن 


بدان ای برادر که ا رزم خواه ۲۲ 


۲ل س" (نز آن - ب): حوا مین = ف 

لس" سرنویس ندارند؛ متن = ف پس از تصحیح خواستن ابرانیان به ابرانبان خواستن 
۰-۷ س" (نز ی ل"» ۸ ب): هش ؛ من = ف» لس ل" (نز لن» ق" پ» 9 بنداری: س 
۹ ف س»ل': گرت؛ ق 


۵ پیش برادن یامد چو شر 
E EES E‏ 
ميان بسته‌ی جنگ" جندین سوا 
اده دو دیده به ایرانزین» 
حه اندیشه داری به دل در؟ بگوی! 
ورت" رای برگشتن امد" مپای! 
برین"" کار خندند بر و حوان 
CENE‏ 
ر و IG‏ بود 
نم آن دوده را بهلوان رستم ست 
نخواهی‌همی ‏ لشکر انگیختن*( 


من که رفک ورد کین ۱۲ 


بدو. گفت: مشتاب و تندی مکن! 


که امد جنین پیش ما" با سپا 


E 


۳ ق: محادثةٌ هومان با برادرش پیراك ویسه؛ ل» س» 
۵ل ر بباهد به پیش 


يام ۸-ف: جنگ وا ل: درجنگ؛ (و: برجنگ)؛ متن = س ق» ل س' (نیز لن ۔ پ» لن آ» ب) 
(نز لن ‏ پ» لن ؛ آ؛ ب): وگر؛ من = ل» س" (نز و) ۰- ل» ق» ل س ۲ (نبزق" ل" وآ« ب): ایدر؛ س (نز لن: پ. لن"): رفن 
بایدر+متن = ف (نیز لی)؛ بنداری: فإن کنت عل عزم القتال فدونک فأقدم» و ان کنت هممت بالانخذال فأحجم ‏ ۱۱-سءق: ننگست بر 
تو (ق: ما) ایا ۰-۲ س» ق (نزل» ل۳): بدین؛ من = ف» لس" (نزلن؛ ق" پ ‏ ب) ۰۲-۳ س": همین ٤ل‏ ق 
(نز ی ل آ» ب): کزیشان؛ متن = ف» س» ل"» س" (نبزلن؛ ق۰ ب. و لن") ۵-ل۔ س" (نبزلن - ب): زمن؛ منن = ف ۹ل 
(نبزقی۲): رود؛ متن = ف» س؛ ق٥‏ ل س! (نبزلنء له ۳ پ٥‏ لن" آ» ب) ‏ ۱۷-(و: جون گل آغشته) ٠‏ ۱۸-ق: یکی کم شدست 


(یساوند ندارد) ۹- س: نخواهی سپه را برانگیختن ۰-۰ س (نیزلن؛ ق" پ» لن"): لشکری؛ متن = ف» ق» لس" (نیز ل» 
2 و م2 ۱ 5 ع . 
ل ی آب) ۰ ۲۱-ف (نزو): توشگردرین (و: برین) دشت کین؛ له س» ق (نبز لن ۔ پ» لن" ب): توبنگر کنون (س» لن؛ پ» لن: 


گه؛ ق یل ۳٩‏ می ؛ ب: هه) رزم و (ق۲: دشت) کی ا گن تین دشت کن)؛ من = ل" س" ۲-ق: تو کن ۳ 


ل٠‏ س": کینه‌خواه  ۲١‏ س: که آمد برمن چنین 


۳۸ 


1۵ 


۱۳۵ 


١ف‏ (نز پ): این؛ ل هر؛ ل وآن؛ ق (نزل"» ب): بهلوانان آن؛ مس = س» س" (نزلن» ق ی و لن 1:۲) 
ب): ر؛ لس ل" (نزلن» ل پ. لن'): هی 


گرن زان ا 
یکی آنک ٠‏ ر شاه من 
ودیگر که" از پهلوانان شاه 
9 ۷ تا 
سدیگر که" بُرداغ دارد جگر 
که از تن سرانشان جدا مانده‌یم" 
ګنون تا به تش اندرون حال بود 
جهارم که لشکر ميان دو کوه 
ز'' هر سو که پویی"" بدو راه نیست 
بکوشید باید بدان تا مگر 
0 ۳ ۱ ۳ 
جن" از کوه برون کا 
جو دیوار گرد 
بریشاد بگردد همه کام۲۲ ما 
تو پشتِ مپاهی و سالار شاه 
کسی کو به نام بلدش نیا 
ودیگر که از نامداران :ه؟۲ 
ز گردان*" کسی را که ب‌نامتر 
ز لشکر فرسند به بیشت به کین 


اندرارمشان 


(ل: بدو) سرفرازد پر 


داستان رزم بزدهرخ 


سر نامداران ‏ ان پهلوست 
می سر برارد از هر" انجمن 
ام جو کوذرز کی رابجا 
به رای هُشیوار و فرزانگی 
ار آن کین و آن درد" جندان پسرا 
من را به خون گرد بنشانده‌ يم" 
برين" کینه حون مار پیجان " بود 
فرود. آورید‌ست گرد گروه 
براندیش کین رنج کوناه؟" نیست 
از آن کوو‌باره برارند سر 
ره شیک تون بش دستی 
یکی ترباران کنم بر سرش'' 
جو شر ژیان در بر آرمشان 
براید به خورشیدیر نام" ما 
برآورده از جرخ ردان ۲۲ کلاه 
نېاشدي حه گرددهسی گرد آز؟ 
باید کسی پیش غران‌نگ*۱ 
۷ 2 سواران ۲۸ 


و ET‏ 
اک کروی یر ری 


ی آرام تر 


؛ (ق ۰ آ: همی سربرفرازد از ز)؛ من = ف (نیزو) 


۲-ق»س! (نبز ی 


آنک 4 س: ندارم ۵ل (نزق ل» وآ ): سه دیگر که؛ س (نبزلن) CE‏ ؛ (پ» لن" : د گر آنکه)؛ )+ م فق لا ا 
(نزل"»ب) ٩‏ ۹ (نز ن ‏ پ. لن" آ: ب) :پر از خود (ق» لی ل ب: کن) دل از درد؛ (و: 1 زان کن و از برگ) ؛ من = ف 
ل س" ۷ س: : حسته حگر (بساوند ندارد) ۸ ل (نیز ل۲) ): -ام؛ دیگر دستتویمها: ام ۹ س" : بدین ۰ س: پر از 
خون دل و جشم گریان ١‏ سل س۲ (نزلن» ق" پ. لن/۲) : و کرده؛ مان ي ۲ -ق: به ۳ 
س: جویی ۰ ۱4-ق: رای را اہ ١۵‏ فب لهق» ل س' (نبزقاه له لآ ب): کوپابه؛ مان = (و)؛ س (نبزان؛ پل این 
بت را ندارند ق و کارا ۷-(ل» آ» ب: سستی)؛ مان = ف س" (نزق اه ل۲ ا 1-۸ س" (نزلن۔ 
ب): حو؛ من = ف 0- لس ق: کند؛ متن = ف ل" س" ۰-س: کنند از برش ۱ ق: کا ر(بساوند ندارد)؛ ۲۵: کام 
(بساوند ندارد) ۲ س: و کیوان؛ ق (نیزل" ب) بیت‌های ۳۳) و)۳) را ندارند ۳ق : دگر آنک از 4٤-ل»س»ق»‏ 


): [به ]؛ من = ف ل' (نپزلن ق" پ لن؟) ۲۵ -ق (نزل" ب): گنز شرو پلنگ)؛ ل: نباید 
کسی نزد ما درنگ؛ س (از لن» پ» لن" ۱۳۹ ؛ من = ف» لاس۲ (نزق"» و (î‏ ۰-ق: دگرآن؛ ل 

1 اک ا = ف»ل» س ۲۷ -س؛ لاس۲ (ثرلن؛ لن"): به؛ مین = ف له ق (نزق هل لو آ» ب) ۸-(لن» لن از 
ان 


س " (نز له ل و ب) 


۳۹ 


کیخسرو 


ترا نام از ان" برنياید بلند 


ص ۰ 
گر" بر توبر دست یابد" به خون 


نگه کرد هومان به گفتار اوی۶ 


به ابران ز کختلش ناید! گزند 


شوند این دلیران ترکان زبون؟ 


7 
شی یر ,دنست هار وش 


4 
خنین داد پاسخ کز ایران سوار نياید " که با من کند کارزار 
وک کی هک ری ۱ ای و 
شوم چرمه‌ی گامزن زین کم ین ی نکن 
۰ ۰ ۳1 ۰ ۰ ۰ ۰ م2 ۰ ۳ م2 ۰ 
گفتار اندر آمدن هومان وسه از لشکرگاه خود به لشکر گاه ایرانیان"۱ 
4۵ آمد به لشکرگه خویش باز می سود دندان ‏ بسان گراز 


جو شر ژیان با یکی ترجان"" 


ع ۲ ِ 
بر از جنگ دل» سر" پر از کین شاه 
. م م2 
درودر حهاد یت ار ازدوه۲۳ تنگ 
یکی ا کک 


ے 
سر اندرنیارد به پرگار تنگ؟۲ 


بیامد بنزدیک ابرال‌سپاه"" 


حو یرال تک ا 
بجوشیدش از درد هومان جگر 
15 که دانا به هر کار سازد وک 
سبکسار تندی فاید نخست به فرجام کار انده آرد درست*؟ 


م 5 :۳ 
ربانی. که اندر سرش مغر نیست اکر در ارد ها نغر نیست 


۲- س" (نزو): ز کشتن نیاید؛ (لی» ل" ب: بکشتن نیاید)؛ ل» س (نزلن؛ لن"): به 
۳ س اگر ۳ 


ق ا 


1 ف: زان؛ (ب: ازو)؛ متن = لس" (نزلن -۲) 
(لن» لن": بر) ایرانیان نیز ناید؛ ق: زایران بکشتن نیاید؛ (ق۲: کسی راز کشتنش ناید)؛ متن = ف» ل" (نیز) 
س۲ بازد هس اکن ۰-۷ س» ق: همه؛ من = ف» ل" 
کردار؛ ق: گفتار (پساوند ندارد)؛ س": این بیت را ندارد ۰ ۱۰-ل (نیزل؛ ل۳ ب): نباشد؛ ق: که باشد؛ ل" (نزلن"): نباید؛ (ق؟ آ: 
ندام)؛ من = ف» س" (نبزلن» پ. و) ١‏ ق: محنن ۲ل س": خو 4-ق: دلت 
گار ۵- س: دلت گربکن ان درون تنگ؛ مان فه له لس ۱١‏ س: بجانت اندرون؛ ل یس از این بیت افزوده 


امت 


٩‏ - لس ق. ل": او 


ا 


کی ا اوو وت کا 
اع هره ا بسه اب ران سس ا 
۷- ف (چند بیت پاین‌تر): گفتار اندر آمدن هومان ویسه از لشک ر گاه خود بلشک ر گاه ایرانیان و نبرد خواستن از سپاه ایرانیان؛ ل: رفتن هومان 
بهنگ ایرانیان؛ س: آمدن هومان بلشکرگاه گودرز و نبرد خواستن؛ ل۲ (جند بیت پاین‌تر): آمدن هومان ویسه بجنگ ایرانیان؛ من = آغاز 
ف ۸-س, ق» لس" (نزلن ق" ل" ب): جو؛ متن = ف؛ ل (نبزی) این بیت را ندارند ۲-98 یکی داستان یاد کرد اندر 
آن (ے۹٤٤ب)‏ ۲۰ف ل۲: بنزدیکی آن سپاه(؟)؛ متن = ل» س» ق» س۲(نبزلن.1) .۰ ۲۱-س.ق: سردل ۲۲ف له 
ق: زاندوه؛ ل۲: از انبوه(!)؛ س: شد پرآزارو؛ متن عس۲ ۰ ۲۳-ق بیت‌های 46٩‏ و 4۵۰ راندارد ‏ ۲۲-ل: ببیکاروننگ؛ (ق'» له 
ل و آ؛ ب): بپیکارتنگ؛ متن = ف» س» لس" ۰ ۲۵-س» س': اندرآید درست (!)؛ ق: انده آید مشت (پساوند ندارد)؛ ل": کارش 


نباید درست؛ من = ف. ل (نز آن؛ 3 ان ۱4 -س: دیو سازد(!)؛ ن در ببارد؛ من = ف» ل» ق» ل۲ 


۳۰ 


داستان رزم بازده‌رخ 


حو هوماد بدین رزم تندی نود ندام حه آرد به فرحام! سود 
جهاد‌داورش باد فریادرس جز اویش نبینم می بار کس 
ده جو هوماپویسه بدان رزنگاه که گودرزکشواد بد با سپا 
یامد که خواهد" ز گردان نبرد ‏ نگهبان لشکر بدو بازخورد 
طلا- اه بر چان تا نان یه ا 
بپرسید کن برد برخاشحوی به خیره به دشت اندرآورد؟ روی» 


۱ ۱ 7 ص 
با رت نمی ند ۰ a‏ 
5 ۳ ۱ سم 7 ت 


که این شردل نامبردارمرد ی با" شا کرد خواهد نبرد 
۳ 

سر سسکا سیت هومان به نام که تیخش دل شیر دارد نیام 
4 9 ۰ 2 ۰ 1 ۴ ۰ 

حو دیدند ایرانیان گرز اوی" کمرستن و" خسروی برز اوی" 

هیا دوه دارآ جر کار فا و ایا 

مِ 
ډه هه یکره بازکشتند ازوی وی ترجانش نادند روی» 

که رو پیش هومال ا رال ہہ گفته ی ۱۵ ما رو بخواك» 

که ما را په جنگ تو آهنگ نیست ز گودرز دستوری جنگ نیست 

€ ۱ مه ۱ ۱ 

اکر حنگ حویی ۲ اش راه سوی ناموریهلوان سپاه 

ر سالا کردان۱ گردنکشان زر هک ان 


۷۰ که‌کهتر " کحایند' ' و مھر'' کحاست که دارد حب لشکر و دست راست 


۱-س: بفرجام کارش حه؛ ق: حه یاید بفرحام؛ من = ف له لس" ۲ ل» ق (نزلن؛ ل" پ» لن" ب): حوید؛ من = ف» س» لاه 
س" (نزق"'» ل وا( ۳ق سوی ۰3-4 س! (نز لن: ق" ل. پ» و لن"): آورده؛ من = ف» ل» س» ل۲ (نزل ب) ۵- 
س (نبزو): تبر و کمان؛ ۵" (نیزپ, لن" آ): گرز گران؛ ل ق (نبزق لی» ۳ ب): گرزوتر و کمان؛ س": گرزوتیغ گران؛ متن = ف (ز 
لن) ل رک ۷- ل سء ل سا او؛ م = ف. ق ۸-ل۰س: [و] ٩-س:‏ قامت ۰ لس لا س: 
او؛ من = ف؛ ق: بکفتند خیره مر اب روی ال (ذیزل " ب): کذاران؛ من = ل» س" (بزل پ. و آ) 9-۲ : مانده؛ 
منن = ل, لاه س" (نز له ل" پ» و آ» ب) ۳( هول)؛ س (نزلن قآ لش )شنت ٤‏ وق بیت‌های 111-114 را 
ندارند ۰-6 س (نزلن؛ پ» و): بترکی؛ (ق۲: اویش رک ۱۱ بتوران)؛ مین = فلا س۲ 4-۵ س": 
فص هدر من = ل» س» لس" (نزلن؛ ق" ب: و لن":۲) ۷-س: حوید ۰-۸ س" (نز ی ل"» ب): 
گردان و؛؟ س ز گردان و سالار؛ ق (نزلن پ» 9 1 زسالارو گردان و (لن": [و])؛ من = ف ل" (نزق۲) 4ل سء ق (نز 
لن.ل - ب): یک یک؛ (ق؟: بکسر)؛ مین = ف» ل س" ل س» ق (نر آن ‏ پ» لن »7): گردان؛ (ب: لشکر)؛ من = ف ل" 
س" (نز و) ۰-۱ لس ۲ (نیزی, ب): کجااند؛ س (نیزلن؛ پ» لن"): کدام اند؛ (و: کحا است)؛ من = ف ق (نزق: ل"» 
1 ۲۲-س (نزلن؛ پ. لن)): لشکر 


۳۱ 


کیخسرو 


۱ ۳ 2 2ِ r 

وزان پس ھیونی' تکاور دوان' طلایه برافگند زی پهلوان» 
a‏ 2 2 و 

که هومان از ان رزمکه حون بلنگ۳ سوی پهلوان امد ایدر به حنگ؟ 


ت هت زان رت یامد بنزدیک رهام تفت 
ورانا خروشی برآورد سخت که ای یور سالار* بیداریخت 
0 چپ لشکر و چنگ شیران توی"" نگهبان' سالار ایران توی"» 
N a‏ رگا سین شون شاه اه 
تک E SA.‏ 
وک وه ايه مر سوم پياید دمان با فروھل ہم 
که جوید نبردم از گنداوران؟! به تیغ و منان و به گرز گران؟ 
۰ هر آنکس که پیش من اید به کین زمانه . برو برنوردد* ‏ زمین 


ت مِ / ۱ ع 2 
اکر"" تیغ ما را ببیند به جنگ" بدزد دل شر و حنک" بلنگ 


۳ ۳ 7 + ا 
خنن داد رهام پاسخ بدوی که ای نامورگرد برخاشحوی, 
۲ 2 ۲ 
ر ترکان ترا بخرد انحاشم حرین سان که هستست پنداشم ۱ 
م - 2 
که ر ندب ررمکاه امدی دلاور نه ش سياه امدی 
بدین ور به پیش 


E که اندر جهان تيغ دار‎ ET 
یکی داستان از کیان یاد کن ز فام" خرد گردن آزاد کن‎ 


۱ س»ق: هیود ۲-ل» ق (نیزل: ل" ب): دمان؛ من = ف س» ل" س" (نزلن ق پ‌والنآ) . سس نود و 
س: اندرامد ببند؛ ق: اندرآمد تک من = ف» له اسآ + س" در اینجا سرنویس دارد: آمدن هومان OT‏ خواسن از 
ایرانیان ات لا زنزد ۱-س: زییش سواران جو هومان ۷-ق: هی سوی ۲-۸ سالارو ٩-س.‏ هشیار 
بخ الهش توص لیر ر 1اه گهیان وادرس ابیت ها یس سس یش مس اه 
است ۲-ل» س» ق» ۲٩‏ (نز لن - ب): باورد؛ س برآورد؛ من = ف ۳-ل» سء ق» س" (نزق"» ل٠‏ پ» آ» ب): سوی؛ مان = 
ف. ل" (نز لن ل» و لن۲)؛ ل در اینجا سرنویس دارد: خواسن E ECE‏ اس( نرق 1): نفیکاورام؛ 
من = فد ق ل س" (یز لسن ل-ن "+ ب) ‏ ۱۵-ف (نرل):پدوپرنوردد؛ (لن, له نز بدو درنورده)؛ من = له س ق» لا 
(نز ق" و آ» ب) ؛ س" ا ۱۹ - له س. ق( اچ ب): وک مم ن = ف ل" (نزلن و آ) ۰9-۷ 
قه ل سا (نز لن: ق" پ» ب): و ؛ له س (نزل و لن 7) : حنگ (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س" : هر آنکس که ید به پیشم 
و ۰+ EAN‏ 1 لپ ب): حرم؛ متن = ف: س" (نیزق۲) سفن (فیرل ار فت 
بنداشتم؛ (ب: هستی توینداشتم)؛ له ق (نزل" و): ازینسان (و: جزاین را) که هستی نپنداشتم؛ ؛ س (نبزلن؛ پ. لن"): : جزان (س: 
جزین) گونه هستی که پنداشتم؛ (ق؟ : بجززین که هستیت پنداشم)؛ متن = ف ل" ۲۰-سءق (نزلن؛ لی لن ب): بدانی؛ متن = ف 
له ل س" (نزق لو ١ E E ۲١‏ پو لسن ): : صول؛ من = ف ل س" ۲-ق (نزل ل":1): 
نبنداد كمر(ق: ROE‏ ) نر حون تو سوار ۳- (ق " پ» و آ» ب: وام؛ لی: دام)؛ متن = ف له ق» لاس" (نبزل")؛ س (نر 
لن؛ لن") اين بيت را ندارند 


۳ 


که کو تیک رامد مرخ 
ازین هر" که تو نام بردی به جنگ 
اکر کے کوان کرد شی 


داستان رزم بازدهرخ 


۳ ا 
ره بازکشتن نبایدش' حست 
مم مِ 
هه حنگ را تر دارند" جنگ 
: 72 
نباشد» نسازد کسی رزمگاه؟ 


۹ موی پهلوان چون نپویی"همی؟ 
۲ 3 دستوری نک خواه پس ازا به جنگ اندر آهنگ" خواه 
بدو گنت هومان که خیره مگوی برین"" روی با من" انه مجوی 
تو این نیزه را جایٰ سندان" گزین نه مرد شوارانی و دشت کین 
ا برگشت! ما !موی لشکر گت 

۵ بنزد فریبرز با ترحاد بیامد بکردار پیل دما 
یکی برخروشید کای بدنشان فروبرده ‏ کر از گردنکشان» 
سواران و پیلان و" ززینه کنش ترا بود با کاویای‌درفش 
به ترکان سپردی به روز نبرد لانت بدایران"" ‏ ځوانند مرد 
چو سالار باشی شوی"" زیردست مان" بندگی را بایدت بست 

اھ میاوعش!" رد را برادر توی"۲ ری ای و 


۱- ل. ق ل" (دزلن؛ ل» ل و لن" ب): آید؛ متن = ف» س» س" (نبزق۲:۲) 
من = ف» س» لس" (نبز لنن؛ ق" له و» لن ') 
٦‏ س» ق (نیز لن» ۵" لن" ب) این بیت را ندارند 
۰ ۱-س: آورد (بساوند ندارد)؛ درق بس از اين نیت بيٽ ۸ آمده است 


س: وید 


تو باشی سزاوار کن" خواستن 
من از مەی تور توران شهم 
یکی ۳ من اکنون ا 


٩-س:‏ یوید 


ق"۔ ب): بدین؛ متن = ف» ق» س" (نزلن) ۲ س: ما 


ستيغ 


به کینه ترا" باید اراستن 
7 

به کوهر مگر با تو خود هرهم ۶" 
با گثتن به پیش عا 


۲-۲: نشایدش 


۳- له ق (نزپ»آ): ازین‌ها؛ 
هس از کردند؛ درق این سیت یس ازبییت ۱ امده 
۷- س": کردن؛ ق وکر جنگ کردن؛ من « هه لهس [۲ 
۰-۱ س٤ل‏ (نر 
۳ل" س": مبدال؛ ل. ق (نزل» لآ ب): ررم را حای مردان (آ: 


میدان)؛ س (نبزلن» لن!): توآن (س: بدین) نیزه را حای میدان؛ (ق": تواین دشت را حای میدال؛ و: توای تبره‌رو حای میدان)؛ من = 
ف 6 ۲: سواران گذشت (بساوند ندارد) ۵-س: بران 0- ل» ق (نزل ل" آ» ب): باد دمان؛ (ق: تراز کمان)؛ 
من = ف» س» لاس" (نبزن؛ و لن') ۱۷ف ل" (نزو آ): [و]؛ س (نزلن'): سرافراز سالار؛ (لن: سرافراز سالار و؛ ق": سواران و 
مردان)؛ من = له ق» س" (نیزل» ل") ‏ ۱۸-ل» سء ق (نبزلن» ق" ل ل لن" آ» ب): بایران؛ ل": بدانرا (ج بدایران؟)؛ س": ز 
ایران؛ (و: بتوران)؛ من = ف ۱۹ ف: سوی (جشوی)؛ س (نبزلن؛ ب): شدی؛ (ق": بوی)؛ متن = له ق» لس (نبزلی» ل" وه 
(î‏ ۰- ل» س (نیزق لن): کمر؛ ق: بدین؛ من = ف» لاس۲ (نبزل ۳ و آ» ب) ۲۴ ل» س» 
ق (نبز ل"؛ لل" آ): سیاوش؛ (لن: سباووش)؛ متن = ف ل" س" (نز ق" ل» وه ب) ۲۳ س ق» لاس تویی؛ من = ف» 
۲-۵: بکن دل ٩-0‏ ق (نرز ل"؛ ب) این بیت را ندارند ۷- ۰" س" (نز لن؛ ل» پ» و 
لن آ): باوردگاه؛ (ق۲: بدین رزمگاه)؛ من = ف؛ س بیت‌های ۵۰۵-۳ وق (نبزل " ب) بیت‌های ۵۰۳ و ) ۵۰ را ندارند 


۱-ق: بباید نشست 


ل 6- س۲: خول 


۳۳ 


کیخسرو 


به خورشید تابان برایدت نام که پیش من اندرگذاری" تو گام 
۵۰۵ اک تو نیایی به جنگم رواست زواره؛ گرازه گرا تا کحاست 
کک ق و ای نگ ۰ ار 
جنین داد پاسخ فریبرز باز که با شیر درنده کینه مساز! 
خدن‌ست . فرجام ‏ روز نبرد! یکی شاد و پروز و دیگر به درا 
به پیروزی اندر شش ا که یکسان نگردد سپهر بلند 
0 درفش ار ز من شاه بستد رواست بدان داد پیلان و لشکر که خواست 


ره کن کیان از سس و 1 کو کلاه 0 برنباده 
کر ا 4 آباد کرد» سپهدار گودرز شود کرد 


ميشه به بیش کیان'' کینه خواه پدر بر پدر نیو و سالار" شاه 
که او ات کیان را e‏ ان 
۵۵ سپه را بدویست فرحام*! جنگ بدو بازگردد ھ۱۶ نام و نگ 
اکن توام خی ان وه دل را پر از داغ" درمان دهد؟! 


E . 2‏ , 1 ۳7 
ببینی که من سر حکونه ز ننگ بشوم که پای " اندرارم به جنگ" 


LS‏ هومان که بس ۲۳ ره کفتار بیغ ۳ دسترس 
بدين تيغ کر ا گیا بر" که از جنگ خود رسته‌یی 


1 ل س" (نیزلس»› ی پ» لن؟): حو متن <ف. ل (نزق"۲0) ۲ل (نزلن» ق" پ» ل کرای ۳ل 
وگر 4ق ۵- ل» ق» ل س" ز؛ متن = ف» س ٦‏ ف» ۵ درندۀ کینه‌ساز(؟)؛ س": درنده را کینه‌ساز(!)؛ س 
OOO O TE EON‏ 09 
ل نزند؛ در ق, ل» س" (نزل ل و ب) اين بست با ببت سپسن يس وییش شده است ٩-س:‏ از گه؛ (لن» پ» لن": از سر؛ و: 
از بی)؛ ل ق (نز ل " ب): کین سیاوش پس از؛ متن = ف» ل" س" (نزق" ۲:۵) ۰ س: ین ۱ س (نز ان پ. لن): 
سپه؛ س": پدر؛ ق (نزل): موپیش گردان همو؛ من - ف» ل ل" (نرزق ال وآ) ۲-س: سالار و ۳ یل آن 
(ج از)؛ من < له س. س (نرزلنلن"ب) ١١د‏ س: آمد؛ لس ۲: آرد؛ متن د ف ل (نبزلن-لن" ب)؛ق (نیزآ) ابن بت را 
ندارند ۵- ۰ س (نز لن» ل پ» لن" آ): فرمان؛ متن = ف لاس۲ (نرزق؛ و) 0-ق: همی ؛ درق این بیت با بیت سپسین 
پس وپیش شده‌است ۱۷ س: باتومان رزم ‏ ۱۸ل (نبزل» ل۰ ): دم پر ز دردست؛ س (نبزلن؛ پ» لن'): دلی را پر از (س: بر 
آن) داغ؛ لا س ۲ (نیزو): دم را بدیین (س": بدان) داغ (و: درد)؛ متن = ف ۱۹ ق: سرآید بسالارتان بر دهد (= ٤۵۱ب‏ + 
5ب ۷۰۰- لبق SOON COD EEO‏ برارم ما 
حنگ؛ متن = ف» ل س" ۲ ل» ق (نبزق"؛ ل و آ): پاسخش داد؛ س (نرزلن» پ» لن'): پاسخ آورد؛ (ل: داد پاسخ به)؛ من = 
ف. س" (نز ب) ۴ ل": داد پاسخ بدو گنت نس ۰-۶ س (نیزلن» پ» لن»1): میان؛ متن = ف ق» ل س" (نیزق"' 
و ۲۵-س: همانا؛ ی (نیزل, و): گمانم؛ (لن؛ پو لن که مال جگمانی؛ ق": که یابی؛ آ: گمانی)؛ 
متن <ف. ل» ق 


۳ 


بدین گرز با جوب کن" کارزار 


داستان رزم بازده رخ 


2 ۲ 
که بر ترگ و حوشن نیاید به کار 


۳۰ 
نجا_بدین خبرگی بازگشت که" گفتی مگر شر بهساز گشت 
کمرسته‌ی ی آزادگان بنردیک کا کشوادگان» 

ا یکی بانگ پرزد بلند ‏ که ای برمنش آمهتر دیویند» 
شنیدم همه هر چه؟ گفتی به شاه رشن کشتلع) یه را مر 
اه هه قدی‌ی شاه و" پيمانٍ تو به پیرانٍ سالار و فرمان تو 
فرستاده ‏ کامد"_ به نورانسپاه ‏ گزین‌پور تو گیو لشکرپناه 
وزان پس که سوگند خوردی به شاه" به خورشید و ماه وبه تخت و کلاه"(ع 
که گر حشم من وگ 8 به پیران راف برارم دمار 
جو شیر ژیان اشکرآراستی هی بارزو"۲ جنگ ما خواستی 
کو کنون از پس کوه جون مستمند تشن «بکزدار. غرم ازن 
نان که نحچبر از شرزهاشر گریزان و شر از" پس اندر دلي 
گزیند به پیش‌ندرون*" جای"" تنگ نجوید*" از تیمار جان*" نام و ننگ 
یکی لشکرت را به هامون گذار جه ار اد از " پس کوهسار؟ 
جن بود" پیمالت با شهریار ‏ که بر کینگه کو گیری حصار؟ 
۳ بدو گفت گودرز کاندیشه کن که باشد مزا" با تو گفتن"۲ سحن 


E 5‏ و - ۰ 
۱ ل ق: حویی همی؛ س" (نزق"؛ لن"): ناخوب کن؛ (لی: حون کنی؛ ۳۵: گویی همی؛ آ: با خرس کن؛ ب: حویی همه)؛ متن = فه س؛ 


ل" (نزلن» پ) ۲- ل ق ل س" (نز ل ل" آ» ب): توا من = ف» س انز لن» ق" پ» و لن ") ۳ ف: برش (= برمنش)؛ 
ل برهر) ( ل۰ پ» وان آ؛ ب: پرمنش)؛ من = له ق» سس ۲ (زلن» ق" 7»۵) 4-ل» سق هرج ۵-ق: سیه را کشیدن؛ 
هرا کشیدی CS OVS‏ سدق (نزانه هلپ لن): همان هدب شاه و(ل:[و])؛ مت -فه 


ل س" ۷-ل (نزو): [و]؛ س (نزلن؛ پ» لن) بپیماد سالارو (پ» لن!: [ول)؛ من = ف ق» لس (نزل ل۲ ب) ‏ ۸ 
س: آمد ‏ 4 لس (یزلن: ل.7): ماه؛ ق: بگاه؛ متن فلس (نبزب) ٠‏ ۱۰-س (نبزلن» پ): بخورشید وتخت وبه تاج و 
کلاه؛ (لن": بخورشید و ناج وبه تخت و کلاه؛ آ: به تاج وبه تخت وبخورشید و گاه)؛ من = ف ل ق لس (نزق" ی لا 
و) ۱۱-ل س': برافتد به بیران ‏ ۱۲-ل: هه ۱۳-ل: بارژوی .۰ ۱6-ل: کزشرزه؛ ل: بکردار خحر کز شرزه؛ س 
(نبزلن» پ» لن'» ب): جنان همجونخجر کز (ب: از) نره (لن؛ لن ": شرزه)؛ (ق": جنان هم که نخجر از بم؛ و: جنانی جونخجبر کز شرزه؛ آ: 
حنان حول که نخجر از نره)؛ من < ف»ق» س" ۱۵-ق: شیرش ۱۱- ال (نبزل؛ و): به بیشه درون؛ ل» ق (نبزل" ب): 
گزیدی به بيشه درون؛ س: که رسبد زمین را کی (1)؛ س!: گزیده به بیش (جسپیشه) اندرون؛ (لن» پ؛ آن": کرو (لن": گر او) بیندش بیش 
را(!))؛ من = (ق"): به بیشه اندرون (جسس آ؛سه بیت ۵۳۹+ ضخاک: بیت 4۰) .۰ 0-۱۷:حسک(؟) .. ۱۸-ق: 
نجویی ۰ ٩۱-س:‏ نجوید همان جای بی (!) ۱- ف (نیز ان ق پ» لن"): جزین بود(؟)؛ ق (نبزل"» ب): 
حنن است؛ (1: نه این بود)؛ من = لس ق» س" (نزل و) ‏ ۲۲-س: مرا؛ منسه 
خام باشد؛ متن = ف» ل ل" (یزان ب) 


۰-س: سپه از 


۳-س ۲: سزاوار با تو؛ ق: ز بخرد جنن 


۳۵ 


کیضرو 


2۰ 


۵4۵ 


۵۵° 


جو پاسخ نیا کنون! 

تو بشناس کز شاه فرمان من 
کنون آمدم با سپاهی؟ گران 
شا هم بکردار روباه پر 
می“ حاره بر و دستال و بند 
دلیری مکن» جنگ ما را محواه! 


حو هومان از گودرز پاسخ شنید 
به گودرز گفت: ار نیایی ۲۳ به جنگ 
کزآن*' پس که جنگ بشن دیده‌بی 
به لاون" به جنگ آزمودی مرا 
ور ایدونک هست ایلک*۱ گویی" "می 
یکی برگزین از میان سپاه 
که من با" فریرز و رهام جنگ 
بگشم سراسر هه انجمن 
به 1 ند پند و پیگارشان۲۶ 
کو ا که کوان به روز نبرد 


به بی‌دانشی برنبی این به من" 
ن بود و" سوگند و پمال من 
ا اسان کر دلاور"سران 
از بے نخجرگر 
RS‏ 


که دل‌خسته‌ی"" شر ناید به راه" 


۷ e. 
به بیشه ندر‎ 


و ان اا ومک رد 
E EE ES‏ 
سر از رزم ترکان بپیچیده‌یی 
به آوردگه‌بر ستودی" مرا 
زین گفته"" کردار جویی "همی 
که با من بگردد به ایا 


نیامد ِ کی پیش من 
۲ کشا O‏ 


با روم 


١‏ ق: چوتها کنون آمدی ۲-س. لس آن من؛ ق: نام من؛ (لن: آن زمن؛ پ: این زمن؛ لن": آن من)؛ ل: برنهد آن من؛ (ق": 
برنهید این من؛ لی: این هى ترعی؟۱: بر هم برتومن؛ ب: کی نہم بر تومن)؛ منن = ف (نزل"» و) ۳ ل» ق» س" (نز ان ق" ل» آ» 
ب): [و]؛ س (نبزل): همان بود؛ ۲۵: می بود؛ (لن": جنن بود)؛ متن = ف (نیزپ) ۲4ف (نرزپ لن"): سپاه؛ متن = ل س" (نز 


هفت دستنویس دیگر) ۵-ق» لس ز؛ من = ف» لس ٩‏ ل": فراوان؛ ق: توران دلاور گزیده ۷-ل۔ س" (نبز لن؛ لی۔ 


ب): به بیشه در؟ من ف (نیزق): به یشه اندر ۸-ق:آیید ‏ ٩-س:‏ هان ۱۰-ق:زتی وزگرز ۰ ۱۱- لوق (نز 
ق لی آ٩‏ ب): که روباه با؛ من = ف» س» ل س" (نزلن» لآ پ» لن ") ۲ل گا ۳- ف: نیازی(؟)؛ من = لس 


(نبزلن۔ب) ۱4-ق (نیزل" ل ب): نه آنست کایدت؛ س": برآنست کایدت؛ س (نیزلن, پ» لن): نه زانست با من که داری توا 
(ق": توبا من که آید ترا یز6؛ متن = ف» ل» ل" (نیزوآ) ۵-ل» س» ق (نبزلن؛ ق" و لن" آ): از آن؛ ( ل" پ: وزان)؛ متن = ف» 
۹ س: باول (جبلاوت) ‏ ۱۷-ل۔ س" (نیزلی» ل" و آ» ب): بسودی؛ (لن؛ پ» لن۲: در ستودی)؛ متن = 
ف (نیزق")؛ درل" لت‌های این بیت پس وپیش شده‌اند ‏ ۱۸-ل: ار؛ اک ۹-س» ق» ل": این که؛ س۲: آنک؛ متن = 
فەل ‏ ۲۰-ق: گفق ‏ ۲۱ل س': کینه؛ ق (یزب): کرده؛ متن = ف ل (نزق"ل, ل وآ) ‏ ۲۴-ق (نرزل ب): 
گتار جویی (ق: ج جستی) :کرد جو) م داف ل لس (نبزل» و آ)؛ س (نبزلن» پ» لن"): باوردگه هم بجویی ‏ ۲۳ 
ق (نز ی ۰۵ آ): از؛ من = ف» س» ل" » س" (نبزلن» ق "۰ پ» و لن۲) E TE CORT‏ 
۳ ۵-س: یکی ۹ ف ل س ل" (نز لن؛ ل" لن"7): بند و بیکارشان؛ ق (نزل, پ» ب): بند بیکارشان؛ س ۲ بند و 
پیوندشان؛ (و: بند یکباره‌شان) ‏ ۲۷-س": شنیده 


ر 


لس ۲ (نبز یل ب) 


۸- س. ق (نزل» ل و آ ب): نیرزید؛ مت = ف له لاه س" (نز آن» پ» 


۳۹ 


داستان رزم بازده رخ 


یکی با من اکنون" برین" کین‌گاه" بگرد و به گرز گران کینه خواه 

i‏ م2 

فراوان پسر داری و" نامور مه پسته بر جنگ مابر کمر 
- ع ع ۳ 

یکی را به پیش من اور" به جنگ اکر جنگ جویی» چه جویی درنگ؟ 


۲ ت 07 
ووه پس اندیشه کرد اندر آن پهلوان که پیشش که آید به جنگ از" کوان: 


کر ار ادا رن ا ا فرستم ‏ بنزدیک این بدگمان» 
شود کته وتان مرو ۳ ماه از ات ی نهر 
دل بهلوانان پیحد؟ 0 وزان یس به تندی وید نبرد 
اف ها کو اند ی Cd‏ و 


5 ۰ ۰ 1 5 م2 

بو ور از" ِ این اهن کسی" کہ 8 کم شود نام من 
شکسته شود دل کوان را به حنگ نسازند"" از آن " پس به هر حای ی 
همان به که ر او" نسازم کین برویر ببنديم راه 7 


2 م2 ۳7 
بگر خیره" گرد بجویند!" جنگ میاه اندرآید دی هي شک 
مر 
خنین داد پاسخ به هومان که رو کار ی و ور از و 
م2 1 ۰ 1 2 ۰ 
 . ۵‏ جو در پیش من برگشادی زبان بدانستم از اشکار و" پان 


اتو تن . ۲ل س" (نیز لسن - ب): بدین؛ من = ف ۳ ل (نیزق ‏ ب): رزسگاه؛ من <ف» سءق: ا (نزهفت 
دستنویس دیگر) .. 4-لهق (نیزلن۔ پ انآ ب): ای؛ متن د ف» س۲ل س'(نبزو) ‏ ۵-ل (نرزق'): فرستی برمن؛متن = 
ف س» ق» لس (نزلن لی ب) ٩-ق:‏ که آرم جنگ از (لنء پ لز که آبد کسی ار؛ ق": گر آید برزم از؛ ل» ب: که دارد 
جنگ از؛ ل۳: که ارد یجنگ از)4 س: که پیش من اید کسی از؛ من فال لا س (زی )۲‏ ۷-ف کزان (ج-گراز)؛ ق (نرزله 
ل لن" ب): که از؛ من = ل» س؛ لس" (نبزلن: ق" پ» و ) ۸ (ل: هزبری؛ ب: هزیر) 4 آن ۰-س.قه 
ل س" (نزلن ب): بدین؛ مان = ف» ل ۱۱ - ل (نزل ب و) رفک هیامن تشز الق نات ار 
ب) ۱۲ ل': یکی ۱۳-ل (نیزلنء پ لن":1): پھلوانش پیحد؛ ق: پهلوانانش پیحد؛ (و: پهلوان را بپیحد)؛ متن = ف» لس" 
(نز ق" لی» (۳) ٤ل‏ ق به؛ من = ف ل" س" (نرزلن -۲) ۵-ل» ق (نیزق!): از آن؛ مان = ف» ل" س" (نبزلن؛ له ۹ 
)+ س بیت‌های ۵1۱-۵۵۸ را ندارد ۲-0 کیابد؛ س" (نزو): کساید (حرف دوم نقطه ندارد)؛ (ق۲: کناید؛ لی: کراید)؛ متن = 
ف. ل (نزلن: ل" پآ ب)؛ ق بیت‌های ۵٩۳-94‏ را ندارد ۷۔ ف (نبزل؛ آ۲ ب): کزان (جگراز)؛ من = له لس" (نزق اه 
ل و) ۱۸-ل(نزل ل" ب): بکی؛ مان کک لاس نیازند ١۲-ل:‏ زان 2۲۲ 
ل: مجایی درنگ؛ ل۲:, بر کا زگ + س ":پتگام جنگ ؛ (لن ا مرکا E‏ ؛ من = ف (نرز ق" یں ل" 
ب) فل (نم نز آه ب): وی؛ مین = ل» م ن (نولن .پ لن) ‏ ۲۳-(لن!: جیره) 4 ل (نبزل کرو تقو ید 
س (نرزلنء ق ۳ په نآ آه ب): گردند و حویند؛ ۳ س۲: گردند ومازند؛ من -ف ۵-س (نزپ): ازین؛ ل» ل س" (نزلن؛ 
ل لنآء ب): اندرارند آزین (ل: زان؛ ل" ب: از آن)؛ (ل: اندرآیند زان؛ آ: اندرارید از آن؛ ق": بدشت اندرآیند از آن)؛ من = ف؛ بنداری 
(۵1۳-۵۵۵): فقال جوذرزفی نفسه: لوأمرت أحدا مبارزته م بحل من أحد آمرین: اما أن يقتل هومان فیضعف قلب بیران فبتأخر من مکانه و 
یتحصن بابل فیصعب علینا عند ذلک قتاله و بطول بنا الس آویقتله هومان فینکسر بذلک قلوب عسکرنا ۰ ۰ ٩۲-ف:‏ هومان گو؛ من = ل ۔ 
س" (نزان.ب) ۲۷ل (نیزق!): اشکارت؛ سءق (نبزلن؛ ی ب): بدانستمت (]: ندانستمت) آشکارو؛ من = فلس 


۳۷ 


کیخسرو 


که کس را ز ترکان نباشد خرد کر اندیشه‌ی خویش رامش برد 
ندایی که شر زیان روز جنگ نیالاید از ین به رویاه جنگ؟ 
ویک کی شک و انیت شمه بادیایانه سر افراختها 
کی اک ند سرا و 


۹ سیه را همه 8 انك ون بد انبوه؟ ری بايد زدن 
r ۳ ۲ ۳ ۹ 3‏ ر 
کر ایرائیان جند جسم نبرد نزد پیش من کس جز از باد سرد 


۱ 2 ۱ ۳ 
بدان" رزمگه برشود نام تو ز پیران راید هه کام تو 


2 ۲ م2 ا ٠‏ 
کت هومان به بانگ بلند که ردان کدامند و ا حند 
۵۷۵ یکی داستال 9 حهاندارشاه راد آورم ا E‏ 


e TONES N ا ت‎ 


ترا ارزو" ا و دک نیسٽت a‏ راه ی" خار نیست 
نداری ار ایران"" یکی شرمرد E‏ ا ا 
به چاره همی‌با زگردانيم کے فریست. ‏ مگردانیم"۲ 
ور هه نارای قفش کوش کف گام رش 


۰ 3 م ۰ 
که" از ما یکی را بداوردگاه۲۹ ی نتردیی. و۱۶ کینه خحواه 
س م ۲ 7 E‏ سم 
خنین كفت دور ا روک ندارد شدن حنگ را بیش او ۳۸ 


بر ی مر مخ ۳ ۳۹ ES‏ ن 
۳ هومان ر کفتار تست سار براششت برسان سیر د 


لن): بازند (حرف یکم نقطه ندارد): (پ: تازند؛ لن": تازد به) ۳ رای یدن ٤ل‏ 
س٠‏ ق. ل" (نر آن» قآ لب ب): داننوه؛ س: در آننوه؟؛ من = ف ۵-۵ بر ۲ ق: شو و (بساوند ندارد) ۷ س : ن: براں؛ ۹ 
rt‏ ۳ 72 ۰ 7 5 
در ان ۸ف (نز لن ل ب٠‏ لن ب): کفتار؛ ل (نبزق): که کرو کا ر کفتار : م ن = شا س ول س " ر 1 و( ۹ تا 
ل [زد]؛ س ": از؛ من = لس ق (ن لن E‏ ۰ سس (نمز لن): اور ید د بدین :قل ٠س‏ ر لآ ب): اورم اندر ی ن؛ (لن»ب: 
1 وريدم درین؛ لی» و: آوره من بدین): مہ ن = ف ل (نزق "۰ ) a‏ ۲ (نزل ِِِ 
پ ب) ۲- ۰ س.ق. س ۲ (نزل ل" زپ و کی اد تا ات کان کف در دی لسن ۳ تیا 


۰ و ۳ 2 د 8 ۰ iY‏ ۰ 
(وکران؟) ۴۳س (نز لن پ؛ لن ): وگرنه؛ س۲: حوحسن ۶4 - شب ق, ل :؛ مین = له سس ۲ ۵- سس" مر اب 


اش نة ين 


ج 
توق . OOO OO‏ اس( ASE OO‏ 
(نزق"»و) ۹-ف: بر(عیر )+ (و: حز)؛ م =ل۔ س '(لزلن۔پ لن" آ١‏ ب) ۰ل ل :رامین = »س ق» س" س" 
لشکر ۰ TE OE E E E‏ کاین نیستول": 
کانست؛من عف.ل.ق ی ر ۵--س " (نرلن _پلن آآاب): باورد ا ۹ق :این ۷ل 
چنن داد پاسخ که مروزد من 0 ال "دس (نیزن.پ.لن اد aN‏ ی( 
رکشت سر ا ر (و گفتاری کشت سیر کم »س س '(نزلن اقب لن۲) 


3 رر پر 


۳۸ 


داستان رزم بازده‌رخ 


بخندید و روی از سپهیّد بتافت موی روزبانان' لشکر شتافت 

هی کال راکوت زان هار کد از انیب" اندر ان" مرغزاز 
خن ان" روزبانان* لشکر ز دور بدیدند زخم سرافراز تور 
رهش بازدادند 4( بدآورد" ِ او" نیاوعتند 
به بالا برامد بکردار مست خروشش همی کو را کرد پست 
هی نیزه برگاشت بر گرد" سر که هومان وبسه‌ست پروزگر 

۰ خروشیدل نای رویین ز دشت برآمد؛ حو نبره رز" بالا بگشت 
ز شادی دلران توان سپا هی ترگ سودند بر جرخ ماه 
و هومان برآمد برآن ۱۳ ا 0 از آن۱۶ ۱ 
هید .بر از شرم گشته دزم گرفته برو خشم و تندی ست 
ز" ننگ از" دلیرانء بپالود وی . میهد یکی اختر افگند 

۵ کزیشان بد این پیش دستی به حون" بدانند و هم بر بدی"" رهنمون 


.7 م2 ی 7 ۳ 
وران"" پس به گردنکشان"" بنگرید که تا حنگ او را که اید بدید 


گفتا اند رآمدن بیژن بنزدیک گودرزو خواستن جنگ هومان*۱ 


خر شد به بیژن که هومان جوشم" به پیش نای تو امد دلر 


1 ف س» ق» س" (نزل"): : رودبانان(۴)؛ (و: زوربانان)؛ مان = ل» ل" (تبزلنء ق" لپ لن" آ» ب) ۲-ق: از ایشال ۳- 
ل: زاسب؛ س: پیفکند اسب؛ ق: بیفکند مرد؛ میف لس ۰ 0-4 انر فل دس )ر E‏ 
حنال -٩‏ ف ق س" (نز ل"): رودبانان(؟)؛ (و: زوربانان)؛ من = ل» س» ل ( نز ان ق" ل» ب لن آ) ۷- لس" (نر لن - 
ب): باورد؛ من = ف ۸ف (نیزب):وی؛ من = لس (نیزلن۔ ب) ۹س" کات EES‏ 9-۰ 
به(؟)؛ من = لس" (نزلن ب) ۱-س": گروه ۲ف ل": جرم ماه(؟)؛ س": تيغ م کوه؛ ( لی ل" پ» لن" آ: جرخ و ماه)؛ 
من = له س» ق (نزان؛ ق" و ب) ‏ ۱۳-(ل و: بدان؛ ق": برین)؛ لاقس (نیز ی آ» ب): بیامد بدال؛ مین = فا س ل" (نیز ان؛ 
پ» لن") ۱ ل۲ زل ب وآ): خبرگی ؛ (لن» ق!: حیرگی)؛ متن تف لہ س» ق س' (نزل" لن ب) ۱۵ بخسید 
(یا: نجنبید)؛ س (نزلن» په لن'): بتفسید؛ ق : جنبید (حرف یکم نقطه ندارد)؛ من = ل لسا (نزق "بل لآ ب)  ۱١‏ ل: 
زان؛ ق: را ۱۷ل سء ق (نزل"الن آاب): خیرگی (آبساوند ندارد) ؛ (لنءلى: ج جیرگی) ؛ من = ف لاس۲ (نز 
ق') ۱۸-س (نزلن: پ لن ب): سپهدار ALR‏ تقرس ES‏ .۰ 2۳۱ 
س۲: بن (بساوند ندارد) ۲-س": کنون .۰ ۲۳-س: بدانند بر بد همان؛ ل۰ س" (نبز ان پ» و لن"): بدآید (س ": برامد) همان 
(لن؛ بل : می) بربدی (و بدان)؛ (ق ۳۵: برانند (ل: بدانید) هم بر بدی)؛ متن = ف له ق (زل, آدب) ۰ ۲4-ل (نبزق" و): 
ازآن ‏ ۲۵-ق: حنگاور ان (۲-ف (سی بیق باین‌نر): کار انر ا ن دی کور ر و ن جنگ هومان ازو و آمدن 
بیژن پس هومان و میعاد دادن؛ لز خر یافتن بیژن از زآمدن همان ینگ ؛ ب ں: خر یافتن بیژن ترک (!) از هومان و رفتن بنزدیک پدر؛ ق: الاس 
کردل بیثن حاریت با هومان از گیو و ونیا؛ س ۲ EE‏ بنزد گودرز و. a‏ = آغازف ۲۷ ف: هومان شر؛ من = ل۔ 
۲ (نزلن۔ ب)؛ ف ل» پ يس | ریت 2٩۷‏ افزوده اند: 
او ر هان ا يران سا 


۳۹ 


کیخضسرو 


11۰ 


۱- ق: به 


و لغت شهنامه» شماره ۱۰6۵) 
تنگ برست؛؟ من = ف» ل" 
این؛ (لن» لن": آن)؛ متن = ف» له ق» ل۰۲ س" (نیزل" و ب) 
لت‌های این بیت پس ویش شده اند 
افکنده‌اند)؛ متن = ف» ل" س" (نزو) 
له ل" و آ» ب): چون پیل؛ متن = ف» له لس" (نیزلن» ق'» پ» لن۲) 


بنداختی؛ س۲: برتاخق (وبرساختی) ١‏ ف: هشیار(!)؛ لس" : [و] بسیار؛ له سء ق (نزلن۔ بپ لن" آ» ب): توای (لی: 


۱۰ 1 ۵ 
J‏ هر سو حب لشکر و دست راست 


بفرمود . تا بربادند زین 
پوشید رومی‌زر" جنگ را 
ته پیش پدر شد بر از کیمیا 
خنین گفت مر 9 4A‏ يدر 
که 3 را هوش مسیروت 
داش پرنهیست و پرخون جگر 
که از تن سرانشان حدا گشته بد۳ا 
نشان ,ایی ترکی بیامد*۲ دلیر 
به پیش نیا رفت ليزه به دست 
نان" بد کزین لشکر نامدار 
که او را به نیزه برافراختی 
تو ای باب با مهر و بسیار"" هوش 
نشاید جزاز"" من که با او" نبرد 


ع م 
بدو کفت کیو ای بسر هوش‌دار! 
8 ع 
ترا کفته بودم که 1 مکن 


۲ سء ق (نیزلن؛ ی ب): بیامد؛ متن = ف ل س" (نزق")؛ ل این بیت را ندارد 
۰۰ ۰ “ .£ ۳ ۳ 0 9 3 2 ۰ 2 ۰ 

همحنن)؛ ل: پیل تن دیزه دورین؛ (لنء پ. لن ": باره بیللن روز کین؛ ب: دیره بيا کون روز کن)؛ من = ف» س» ق» لاس۲ (نزق" له له 

-٦‏ س" (نزل» وا): بربست؛ لس ق (نزلن. ق ل پ. لن ‏ ب): یکی 

۷- ف ل س": وی؛ متن = ل» س» ق (نز لن ب) 


۵ف س: رره 


۵ل" آنکه 


۰- (ق۲: ميدون) 
۳-ق: کرده‌اند؛ (لن؛ ق" پ: شد؛ لن": است)؛ ل (نزلی» 1): حدا کرده دید؛ س : حدا کرده 
٤س‏ (نبزلن قآ پ): شد؛ (لن": است)؛ له ق (نزل» آ): بدان (لی» آ: بدین) E‏ افکنده دید (ق: 
- ف: امروز ترکی؛ من = لس" (نبز ان ب) 


= ام ۲ 
برامد ‏ ز گردنکشان که خواست 


ی ۱ 

براك ' دیزه‌ی بیلتن روز کین؟ 
- ع 

سک کیرحت شک ا 

Ct 

۳ 


ترا من" هه دربن 
= 
به این E‏ 
ز تیمار و ز درد جندان پسرال 
۲ وم 
شمه رزمکه سر دسر کشته و 


ميان دلیران بکردار شیر 


هی برخروشید وا ۳ 
۰ ۳ 
سواری سود اردر کارران 


مش 2 تج 
جو بر بابزن ن برساختی 
۳۳ کی ا 
دو کتفم"" به درم سیاژش بپوش 
۱ ۲ ۲ ص 
کی تا برارم؟ ر مردیش کرد 


2 ۲۶ و 9 
ده گفتار من سر دسر گوش دار! 
E .‏ د 3 
ر گودرز بر ۳99 مگردان سخن 


۳ س» ق: ردان 


۸-ق: ای 
3-۱ ندتر 


۸-س":جنین ٩۱-ق:‏ که با او 


1 ۱ ۳ ۰ 
نویی) مهربان باب (ب: گیو) بسیار؛ متن = ف پس از تصحیح هشیاربه بسیارو یا = ل۰ س" پس از افزودن حرف و 


۱ 


ب) 


لن) 


۳- ق: محز 


0- (۲: ای بسر 


4ل س" (نزل آ): وی؛ ل؛ که سازم؛ (ل۳: ابا او)؛ من = ف. سق (نزلن پ. و لن 
۵- ل: بدان تا برارم؛ س (نيزق"'): کد ےا برارد؛ (پ. و: کندنابرارم)؛ من <ف. ق. لس (نز لن» ل 
ل لسن" ب) 


۸-ق: برتر 


۷ دق (نز ل ل ب): تنددی؛ من = ف» س» له س" (نز لسن قآ پ» و 


۹- س (نزق"» له پآ): 
۲ درل" س" 


۹1۵ 


۱۳۰ 


1۳. 


۱ - له س» ق (نبزلن؛ له ل۰ پ» لن'» ب): بدین؛ من = ف» لا س" (نیزق؛ و) 
ج ): جنگش به؛ من = فل س" (نیزق" و) 
بکه) پیل را بشکرند (ق» ق"؛ ب: درخورند) 
3 
من = ف» س (نزق"؛ لن") 
ل): وزین بیش (ل": 


ف (نزلی» ل" آ؛ ب)؛ ق این بیت را ندارد 
س" (نز ق" ل» ل" و ب) 


که او کاردیده‌ست و داناترست 
۰ ع 
سواران جنگیش" پیش اندرند 


ی 


-" ۳۳ 
وراجا بزد اسپ و برکاشت روی 
ستایش کنان یش او شد به درد 
که ای هوان حهاندارشاه 

2 
شکفی ھی ینم ار لو یکی 
۱۱ "۲۳ .€ 
سم فرازامد این روزکار 

ر 
که خورشید شمشیر کردان ندید 

E 2.‏ ۰ 
شکفو تر ان کر" میان سیاه 
یامد که یزدان نیکی دهش 
بیاوردش از پیش 


رم 2 
ره دام امده گرگ" اش 


ترا از 


ندارد) 9-ق: مه 

(î 

۵ ۱۲ل ق (نیزل"» ب) این بیت را ندارند (‌بیت ۳۹۳) 
ق (نزق"؛ پ» و لن) ۰ ۱۲ل (نیزان» پ» لن"): بدتنش؛ لس (نبزق'): 


۵-(ق له آ: گور) 


داستال رزم بازده رخ 


برین" لشکر نامور مهترست 
هه کینه‌ی پیل را درخورند؟ 
جوانی مگر مر ترا خیره کرب 
بلین ارزو پیش من تاختی؟ 
مزن نز پیشم خنین" داستال 


۰ / م 
نجویی, نخواهی مکر" نام من؛ 
زم دست بر جنگ هومان به بر 


بنزدیک ‏ گودرز شد بوی‌پوی" 
من" داستال ا یاد کرد 
ای .هر کار از رمان که 
گر چند هستم به هوش اندکی» 
دل از ِ ترکان بپرداختی 
و و کار 
نه گردی به روی هوا بردمید؟ا 
یکی ترک بد بخت گم کرده راه» 
هی بد بگالید با به گیش؟ 
يدان تا به دست تو گردد تباه) 
نام کزین بد 


ج بنداشتی 


می درخورند)؛ من = ف» س» ل"» س" (نزلن» پ» و لن) 

۵- ل» س (نزلن: ی پ» یآ ب): بدینسان؛ ق (نیزل"): از ایشان؛ ل": برایشان؛ 
٩‏ (پ لن": آزین؛ ب: بدین؛ لن: یش من آن)؛ 

نز) یشم مسزل؟ من ن = شاه له لا سا (ذز ی وه ۵ 


۷-س: می 


١ف‏ ل س" (نیزلی» و آ): ببفتم؛ (پ: جنینم)؛ متن = س (نبزق)؛ ل» ق (نیزان؛ ل" لن" ب) این بیت را ندارند (عبیت 
۱۳ له ل س"( 9 از؛ من = ف» س» 


ق: ابا) بد کتش؛ س 


ِ (نبز ان پ» لن" ۱ 
۷- ل: خود؛ لا س (نیز و): در؛ ( ل ب: بر)؛ من = ف» س» ق (نیزل؛ ۳ و آ) 


۴ ل ق (نبزل» a GD‏ 
O ESE‏ در) کینه گه A‏ 
؛ (۳۵: که با پل حنگی همی 
س (نیزق۲): مزن بیش من بر (ق": اين) جنین؛ ق (نبز 


ور اس و 
۰ س» ل ٠س‏ " (نزو): یک بیک؛ ؛ (ل" ب: پیش او)؛ من = ف» ل ق (نزلن ق؛ ل» پ. لن" 


کیخضسرو 


۳۵ 


11۰ 


14۵ 


۱- ل (نر پ): تودایی؛ س» ق (نزلن» ق نآ ب): ندانی) مين = ف ل" شن" (نز ی ل و 1( 


رای که کر ول اون دی 
میندار"! کو :یه فیس آورد 
من اینک به خون جنگ را شمته‌ام 
حو دستور باشد مرا بهلوان 
بفرماید اکنون سپهبد به گیو 
دهد مرمرا ترگ؟ و رومی رره 
حو بشنید کور گفتار اوی" 
ز شادی برو آفرین کرد سخت 
نو تا برنشتی به زین پللگ 
به هر کارزار اندرایی دلیر 
نگه کن که با او بدآوردگام"ا 
که هومان یکی بدکنش رین‌ست 
عون وا کته و تم سر 
مان تا یکی ررم‌دیده هزبر 
برو ترباران کند جون تگرگ 


ص 9 E‏ 
بدو کفت بژن که ای پهلوان 
f €‏ ۱ 

۳13 ا ا 


2 3 7 
به حنگ يشن برنوشتم رمین 


(ق": سیهدار)؛ من = ف ل» ق» لا س" (نزل"» و‌ ب) 


آ» ب) 


ق لپ وا) 
ف س؛ ل س۲ (نر قآ و آ١‏ ب) 


رره 
میراد 
کار 


بدان ری خویش 


بکردار؛ (و 


»ل و ب) 


ابرسال)؛ من = ف» س ل س" 


۲-۳ باشو ۲4-ق: جنگ 


۳ل ل س" 
٩-ق:‏ سپھهدار ‏ ۷ س»س': سلاح 


۲ل س۰ ل او 
ل" ب) یت‌های و 


( 


بریزند» پیران نياید به جنگ؟ 

دشت پیش آورد 
۱ م2 

هران حنگ او را 3 بسته ام 

و پیش او حول دمان۵ 

مگر کان 


E 
ر بند زره‎ 


سیه را بدین؟ 


" مازعش ^ نیو 
م‌ 


بدید آن دل و رای شيار" اوی" 

که از تو مگرداد' جاوید بخت! 
نینگ از م آسود و شیران ز چنگ۱۵ 
هر جنگ پروژ باشی. جو شیر 
توانی شد که وه او 3 
ره آورد یک اھر س 

نداری می بر تن " خویش مهر 
هک و 
به سربر بدوژژش پولاد ترگ!" 
هنرمند باشد" دلیر و اجان 
ر ر شا این تن آزمود 
نبیند کسی پشت من روز کن" 


۴-ق: بیدار 


۱ را ندارند 


۰- ل: دل (!) لق( 


۲-س (نبزلن؛ ب لن ): میندیش؟ 
: برین؛ س: بدان؛ مین = ف» ق (نزلن ق لپ 1 
۵- ف: هزبری دوان؛ (لن؛ لی: هزیر ژزیاد؛ لن": هزیر زیان؛ ب: هزیر دمان)؛ من = ل۔ س 
۸ ل ق (نزلن ل" لن'): سیاوش؛ (ل پ: e‏ مین = 
0 ل (نبزق"): خسود؛ متن = ف س.ق» ل س" (نزالسن؛ ی ب) 
۱-س رلا پ» لن زبندش گشاید یکایک 
۵- در ها دستنویس‌ها: جنگ (یا: حنگ)؛ ق 
۲ بر تن درب باورد گاه؛ متن = ف 
شدل زانیس؛ ق (نبزل" ب): توالی توبا اویس؛ متن = ف (ه لاس و) 


۵-۰ س" (نیز ل): 

6 -ق (نز ل؟): 
٩‏ س (نیز ان پ» لن ): 
: را س۲: رو؛ (و: تو)؛ ل» س (نزلن ق" لب لن" آ): توانی 
۹-ل: باورد جنگ او جو اهرمنست؛ س (نبزپ لن ): 
اهرمنست؛ ق (نبزی» ل آ» ب): باورد جون (ق: باورد گه) کوه در جوشنست؛ (ق": باورد حون پیل و از آهنست؛ و: 
باورد گه هجو اهرمنست)؛ متن = ف لا س۲: یک (ج در؟؛عبیت ۷۱۷) 
۲- س (نیز لن؛ پ» لن" 
۵-ق این بیت را ندارد 


نیز لن پ» لن ): 


کات وان TT‏ 


داستانل رزم بازده‌رخ 


E e O‏ کم ر کت 
دک و ری ره بدان" روی کاهنگ" هومان مکن» 
بناه من از پهلوان پیش شاه نخواهم کمر زان" سپس با" کلاه 
خد گور ازو شاد .قرز سان یکی سرو اراد شد 
بدو گفت؛ نیک اشتر و بخت گیو ‏ . E‏ چون نو نیو 
ده وزان روز فرخ مرا یاد باد که از مادر پاک بیژن بزاد" 
توا کر نز میتی( فرازامد؟ از چک ی یدگ 
ترا دادم اين رزم هومان کنون مگر بخت نیکت بود" رهنمون 
به نام جهانداریزدان ما ۵ ی و کوان ا 
که اين ۲ آهرمن را به دست تو هوش راید به فرمان یزدان, بکوش! 
1۹۰ بگوم کنون کر کر که بیژذ هی‌خواهد او را بده 
ار" ایدونک"" پروز باشی بر اوی" ترا ر برد تشن آبروی 
ز فرهاد"" و گیوت برآرم به جاه" به گنج و سپاه و به تخت و کلاه 
ینت این سن با نبیره نیا و ا 
پیاده شد از اسپ و روی زمن بوسید و بر باب کرد افرین 
و بخوند آن زمان گیو را پهلوان سحن گفت"" با اوا" ز ہر جوان"۲ 


وزان خسروای‌زره"" یاد کرد 
جين داد پاسخ پدر را پسر 
مرا هوش و جان و جهان این یکیست 
و گنت کر کا وران 


کجا خواست بیژن ز بر نبرد 
که ای پهلوان جهان سربسر 
به جشمم خن جان او خوار نیست 
جزین برد باید بروبر؟! گمان 


تس براك 


۱ ا ۳2 ٍ ۰ 
۱ ف» ل!: دیگران هتم دیگرست (ل": کمترست)؛ من = لهس قه س" (نیزلن ‏ ب) 
س این بیت را ندارد ٤‏ س (نزلن؛ پ» و لن"): زین ۵ل (نبزی» ل آ): نه؛ مان = ف» س» ق» لاس۲ (نزلن» ق" لب 
= ,۰ ۳ 2 مر 
و لن" ب) ٩‏ ل: وزو؛ س: ازان؛ لس ۲: وزال؛ من = ف ۷ لق (نیزل" ب) این بیت را ندارند ۸-ق: جنگ را 
2 ی A‏ : 
بازکردی دو حنگ ٩-ل‏ (نیزل 1): فروماند؛ من = ف» ق» ل" س" (نز لو ب) ۰ل" آن (چاز) ١‏ س': 
جنگی؛ س (نز لن ق په لن ) این بیت راندارند ‏ ۱۲-ق: شود ۱۳-ق (فیزل"» ب) این پیت را ندارند؛ درل این بیت با بیت 
شش شده اب ۲ (نرزل؟ شش آن؛ ( ق۲ که آن)؛ مت = و ۲ 
سپسن یس وبیش سده است ۰-64 س (نزل" ب): گراین؛ ق: کر ان؛ (ق": )؛ مین ف. س. ل (نز لنپ و 
۳ ا 
لن( ۵- ل» س (نزل» ي آ): کر؛ ق (نزلن» ق لپ لن ب): ور؛ من = ف» لس ۹ س": ایدونکه ۷- س» 
ق ل (نز یه پ. لن" ب): بدوی؛ من = ف» ل س' (نبر لن؛ ق۲0۳) ۸-ق: رهام ۹ل" حاه(!) ۰ لس 
راند 3-۱ لس وی؛ متن = له ق (نزق" یه ل" و آ۲ ب) ۲-س (نزلن؛ پ» لن'): زبیژن سخن رفت و کنداوران 
(پ: نام آوران) 4 ل س" من بر(؟)؛ له ق: بوی بر؛ (ل: بدو در؛ ل۰۳ پ: بدویر؛ ب: سوی او)؛ 
من = س (ز لن؛ قآ و لن" آ)؛ س در اینجا سرنویس دارد: رفن رل از بی هومال و دسه و رره خواستن 


هی رره 


۳ 


کیخسرو 


۱۷۰ 


1۷۵ 


۸۰ 


1۸۵ 


١‏ ق: دگرانک 
سیاووش و)؛ من = و 3 وا( 
لن 2 بار دارم بولاد و مین 


س (نر و) 


فیاسی است 


قآ پ» و لن" ب)؛ ل این بیت را ندارد 


(نز ب) این بیت با بیت سپسن یس و پیش شده است 


که هر حند بیژن حوانست و نو 
ودیک یا این حای کین حستن‌ست 


ب کين د 


e 
مگر 0 سر" ز جنگ‎ 
به گودرز گفت : ای حهان؟! پهلوان‎ 
نه فرزند بايد نه گنج و سپاه*!‎ 
مرا خود شب و روز کارست"" پیش‎ 
اگرجنگ" اجوید"" بلیحش!" کجاست؟‎ 
جنین گفت پیش پدر جنگ ساز"‎ 
بر ای که اندر حهان سربسر‎ 
جو درع سیاوش نباشد به جنگ‎ 


برانگیخت اسپ از ميان سپاه 


۲ ل» ق» س": ز؛ من = ف» س» ل۲ 


= ف لاس۲ (نزق ٣‏ ب) 


۹ س» ل" (نبزلن» ق" پ» و لن" 


پ» لن۲: درشتیست)؛ من = ف» ل» ق» س" (نز لو ب) 


ف. ل.اق (نبزل» لو( 
س ۲۲ ف: رزه 
لن؛ پ): بدالی؛ (لن " ب: ندانی) 


را ندارند 


۹-س: رزم 1-۰ حو 


> ب): برو؛ من = ف» ل» س 
۷ را انداخته و از ۲1۷6 و ۷۷ ب یک بیت ساخته است)؛ (ل» آ: e‏ بايد به نام یک 
(نبز ل" لن" ب): پند؛ ل: ند (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن = س» لا س" (نبزان: ق" ل» پ:1) 

(پ: دارد) سرش را؛ من = ف» لاس۲ (نزقآه ل» ل" و آ» ب) 
۵-ق؛ گو؛ ل بیت‌های 1۷۸ - 3۸۰ را ندارد 


۸- س (نبز لن؛ پ): بدو؛ س" 


تھ هن “کار دارد خرد پیشرو 
ا را از اهراد اش ت 
تشانا. و 
نباید" که دارم ازو جان" دریغ 
نپوشید“ باید بدو" نام و ننگ" 
ماند!" میش‌پست و تیره‌روان 
یکی با پسر نیز بند"" ازمود 
و" حون؟۱ سول برآورد رک 
به جایی که پیگار خیزد به جان» 
نه ازرم سالار و فرمان شاه 
جرا داد باید مرا جان خویش؟ 
زره" دارده ازمن جه بابدش خواست؟ 
که ما را به در تو نايد نیاز 
به درع تو جویند مردان هنر؟ 
محویند گردنکشان نام و نیگ؟ 


که لا رز شک ررد 


۳ ف» ق (نبزلن): سیاوش و؛ ل (نبزل" ب): سیاوش به؛ (لن؛ پ: 


OTE ٤ 


۵-(ل»آ: پولاد و)؛ ل (نزو): 


۱ س: بگردد 


از ابر بواد؛ س (نز ان پ» 
-٩‏ لس ق (نزلن_پ.لن ب) تاه = ق ل" ۰س " (نز 
و) . ۷- فلس" دارد ازو جان؛ لق (نیزل, ل" آ): دارم ما حان؛ (لن؛ پ» لن": دارم ازین جان؛ ق" ب: دارم حان را)؛ متن 
۸-ف. ل» س» لاه س آ(نزلن ق" و وی (پ. و لن" ب: وت وت 
۰ق : که همچون مشعبد برآورد رنگ (۷4٦ب-‏ 


۳-س (نیزلن» پ. لن"): با زگردد 
6 -ق (نزل؛ ل1): که مجون؛ متن = ف» س» لا س" (نز لن» 
۹ ق: ماند نه تخت و کلاه؛ درل ق 
۷- (ق۲: جنگست؛ کان س نر انب لن )مرا زور کار دشت 
(نبزق1۰): همی؛ (لن: برو)؛ مان = 
١‏ ف: سلاحم(!)؛ س: سلاحش؛ ل۲: سلاحت؛ متن = ل» ق» 
Ty‏ ی = ف» لا س " (نیزلنن؛ ق" پ» و لن") 
۵- لس لس" (نیزلن: ق لی» پ» وه آن:7): باورد گاه؛ متن = ف؛ ق (نبزل" ب) این بیت 


چن" از پیش گودرز شد؟ ناپدید 
بشیمان شد از درددل" خون کر 
یکی" باسمان برفرازید سر 
به دادار گفت؛ ار حهاد‌داوری 


داستان رزم بازده رخ 


ر 

دل نز از اندوه او بردمید 
س2 u‏ ۲ 

۔ نگر تا غم و مهر" فرزند جیست!۔ 
RE ۲ EEE‏ پم 
بر از خون دل از درد و خسته حکر 

۳7 

به نامت بدین" خسته‌دل بنگری 


۰ . . نسوزی تو از جان بیژن" دم کز آب مژه نا دل اندرا گلم 
به من بازبخشش تو ای کردگار . بگردان از جانش بد روزگار 
بیامد براندیشه دل بهلوان پر از خون دل از هر رفته ( حوان 
به دل گفت: خیره بیازرد‌مش جرا خواسته پیش اوردهش"۴۱ 
گر او را ز هومان بد آید به سر جه بايد مرا درم و تيغ و کمر؟ 

وه مانم پر از درد و اندوه"" و خشم بر ار ارزو دل"" بر از آب حشم 
رجا دمان هم بکردار گرد . به پیش پسر شد به جای نبرد 
ھی" گفت ما را جه داری به ننگ 3 آری به گ ۵ درگ 
سیه‌مار حندان دمد روز جنگ که از ژرف‌دریا ا نگ 
درفشیدل ماه جنداد . بود که خورشید تابنده پنهان بود 

۰ کون سوی هومان شتا می ز فرمان من سر بتای می 


۱- لس ق» ل۲ (نز لن ب): حوا من = ف» س" 


۵- س (لیزلن؛ لن!): می 


درد 


۱ ۳2 
خنین برگزینی ی رای خویش 


ع ۰۰ 
بدو گنت بیژن که ای نیو "باب 
۰ هر TWN‏ ۳ 
نه هومان ز روی و نه از" آهن‌ست 


مم گم 
یکی مرد حنگست و من جنگ جوی 


۲-س: لشک شد 


۰-٩‏ س (نز لن ق ل وا [و]؛ ق: دل وزار؛ من = فل" س" (نز له لن 


دل من " ز کين سياؤش متاب! 


نه پیل زیان و نه" آهرئن‌ست 


ازو برنتام به بخت تو روی 


۳-س: ازگ گفت خود 


ف ل کزین (؟)؛ س" برین؛ له ق (نز له لآ ب): یکی سوی این؛ (ق": سزد گر بدین)؛ من < س (نز ان لن') 


پاک ردان 


٩-ق:‏ بای اندر؛ ل۲: تا بدل در 


7 ۱-س: پور 


۱.-ق ست‌های 1۱۵-7۱٩۳‏ (ول"؛ ب ببت‌های 1٩6‏ و 1۹۵) 


٤ق‏ (نبزق ب): 


را ندارند ۰-۲ س (نز لن: ق" ل» و لن:7): پر از (ق۲: ابا) حسرت و درد؛ من = ف لس ۳ ل: آرزوی دل؛ ل": پر 
ازار دل بر(!) ٤‏ ل» س: بدو؛ من = ف» ق» لس" (نزلن ب) ۵--س! (نزلن ب): بجای؛ من = ۱۱-ل: 
برآرد؛ ق این بیت را ندارد ۷-ق: برگزیدی 9-ق: نیک -ق: دم را ۱-س (نزلن» پ» 
و لن"): زروی است وز (لن» و: و از)؛ ل» ق (نزی» لآ ب): که هومان نه از روی وز (ل» ب: واز؛ ل٣‏ آ: ونه ز)؛ من = ف» ل س" 
(بزقا) ‏ ۲۲ سءق: ژیانست و 


۸-ق: ندام 


۵ 


کیخسرو 


۷۰۵ 


1۰ 


۷1۵ 


۷۳۰ 


۰٩-۱‏ س (نز پ» و ا نوشته؛ منن = ف» ق» لس (نز لن؛ ق" ۰ لآ ب) 


بمکم) 


(ج‌تا) 


ب): همی ؛ متن = ل» س (نیز آن: ق ') 


ندارد 


من = ل 


٤‏ س: ررم 
داد و اسب؛ ق (نزل» ل" آه ب): سپر داد و درع؛ من = ف» س» لس "(نبز لن» پ» و لن ") 
ب) ۸ل (نزل): بدین 
بالای؛ س (نزلی): برهوار؛ من = ف ق» ل" (نیزلن؛ ق" ل"۔ ب) 
4- ل» ق (نبز ل۰ آ): سیاوش بسته؛ س (نزلن» ق"» پ» لن"): سیاوش کمربر؛ متن = ف» س" (نیز لن» 
لی» و ب)؛ لآییتهای ۷۱۷-۷۱۵ را ندارد؛ س» ق در اینجا سرنویس دارند» س: رسیدن بیژن و هومان بہمدیگر و مناظرۂ ایشان؛ قی: محاربت پیژن 
۵- 4 ق (نز یل ل ): بوشیده؛ (ق۲: بر باره؛ ب: بر اسب)؛ متن = ف» س» س" (نز لن؛ پ. و لن")؛ 
درس این بیت پس ازیست ۷۱4 آمده است ۱١‏ ل» ق (نبزی؛ ل پ»آ» ب): درزیر جوشن؛ س۲: ناميان (حرف یکم نقطه ندارد) 
جوشن؛ س (نیزلن» لن') ميان (لن؛ لن؟: میانه) یکی پیل جوشن (!)؛ متن = ف» لا 
-٩‏ له س" (نزقه پ» و لن"): بران؛ متن = ف» سء ق» ل" (نیزان؛ لی» ۳ 7) 


۳- (ب: هزبر) 


مس ى 
نبشته" مکر بر سرم" دیکرست 
اگر بودنی بود دل را په غم 


0 ص 

جو شك فان پور دلير 
فرود آمد از شيدهی“ راه‌حوی 

م 
بدو گنت: کر کارزارت هواست 

aR ۰ م2‎ 

برینه باره‌ی گام زن بریشیین 
سلیحم" هیدون به کار آیدت 
حق ۱ اش تلا دنک یر باق شین 
بر ان باره‌وی خسروی برنشست 
یکی ترجان را" ز لشکر بخست 
پیامد بسا هزیر" ژیان 
جو بیژن بنزدیک هومان رسید 
ر حوشن شید دشت روشن شده 
وزان رم بُرمود :۱۸ ترمان 

2 
که کر جنگ حویی یکی "" با زگرد 

و ۰ | ۰ ۳۷ 
هی‌گوید: ای ررم دیده‌سوار 
کز افراسیاب اندریذت بد" 


-٩‏ سس سلاجم 


۱-س: حوید ازنو 


۲ حهان داورست 


ع ۲ 
سزد گر نداری» نباشی درم 


رمانه به 


۱ م ۳ 
میان‌بسته‌ی جنگ" برسان شین 
سپرد اسپ و درء" سیاوش بدوی 
حنین در حرد کام" نو بادشاست؛ 


ت 


که زیر تو اندرنوردد زمین 


جو با هرمن کارزار آیدت 


جو باد اندرامد ز رهوارا' خویش 
کمر بست و بگرفت گرزش به دست 
کف کان کا0 اا دست 
به کین سیاوخش بسته؟' ميان 
یکی آھئین کو جوشند*۱ دید 
یکی پیل بمیان حوشن*" شده 
تک ای ان 
که بیژن همی با تو جویدا" برد 
چه پویانی"" اسپ اندرین مرغزاره 


ی ET‏ و ی 
زر ور و ی a a‏ 


؟-ق: بسربرمگر 


۷- لس ق: از آن 


۳ل س": برای؛ (و: 
۵- ل» س.ق (نزق هل ل۳): دیزه؛ (لن» پ» و لن": باره)؛ من = ف» لا س آ(نزآ ب) 
۷ ف: کار؛ من = ل۔ س" (برلخ: 
۰ ل» س» ق» ل" (نزلن ب): جوا من = ف» س" 

۲-س: ترهالی؛ درس یس از این بیت» بیت ۷۱٩‏ آمده 


۰ق ق ل س" (نرزل ل" 
۲ س (نبزلن» پ. لن"): تازی تو؛ ق بیت‌های ۷۲۲-۷۲۰ را 
۴ف سء لاش (نزلن۔ ب): گر (ف: کز؛ و لن۲: که) افراسیاب اندر اید (ف» س": اندرایی ؛ ف: ازتوآمد) بد؛ 
۶- ف:نوإ[ران] 


به کینه بی افگندن! و بدخوی! 

ز یزدان سپاس و به یزدان" یناه 

نان بازکش نگاورهیون 
ار ى 

یکی برگزین حایگاه نبرد: 


داستان رزم بازده رخ 


۰ ۳ ۰ 2 
ز توران" گبکارنرکس نوی" 
آورد یشم برین کنهگاه۷ 
كەت ایدر" ز کینه بجوشید خون 


به دشت و در و کوه با من بکّرد 


1۵ 
و ٩‏ ۱ ر ۱١‏ 
گر در ميان دو رویه سپاه بکردی " به لاف ازپی نام و جاه« 
: 4 ى 
کحا دسمن و دوست ند ترا؛ دل اکنون برگزیند ترا؟ 
حو نشنید هومال بخندید ۱ خنین داد پاسخ که ای شوریخ تا 
,®“ مب .۰ * ۱۴ 9 0 [ پ ۱۵ 
بس امن شدی بر تن خویش‌بر شت را امد از پیش سر" ؟ 
۱ ۰ ۰ ر 
۷۳۰ ان یت ار که کیو از تو ماند به درد دراز۸! 
سرت را ز تن دور مانم نه دير خنان کز تبارت فراوان دل" 
به E‏ من اندرا a‏ تذرو که بارش درد در سر شاخ سرو» 
خروشان و خون از دو دیده حکان کنان بر او باز و خونش مکان۲۲ 
جه سودست"", کامد بنزدیک شب رو اکنون به زار تاریک شب 
۳ ۰ 0 ۳ 1 72 "۳ 2 ۷ 
۷۳۵ اکنون یکی باز لشکر شوم به شبکر نزدیک مهتر شوه 


ورا؟۲ دمان گردن افراخته باه در شاه 


۱-ل: پی افکنده و؛ (لن: پی افکند؛ ق" پ. لن": پی افکندی و؛ ل": برافکندی و؛ ب: تن افکنده و؛ و: توکینه پی افکندی و)؛ متن = 
ف. س» لس" (نزآ) ۲ل س" بدخویی ۳ ل (نبزق؟): ترکان کل س': تویی ۵ ل» ق (نزق»1): 
بدوم؛ ؛ (ب: بایزد)؛ من = ف» س, لس" نیز لن: له و ٦‏ فل س" (نزلن): که؛ متن = ل» س» ق (نزق" ۳۵ 
ب) ۷- ل» س» ق (نرزلن ق" ل" پ» و لن" ب) یی تون = ف لس ؟؛ درل» ق بیت‌های ۷۲۳- -۷۲۸ درهم ریختهآند» 
0 0۷۲۸-۰۷۲۱ ۳ ق: ۸۷۱۲۸ ۷۷-۳١‏ ۸ل س (نزلن» په لن): اکنون؛ (ق۲: ایدون)؛ متن = ف ق» لس (نز لی لا 
ی CE‏ ا ا 
نگردی(!) ۱ س: و ی ود ۱۲ - له ق (نز 
ل (: و کار = ف» س» ل" س" (نز لن؛ ق" ل» پ» و لن" آ) ۳ ۳ : تیره‌بخت)؛ له ق (نبزل"): زره را بکیغ توبستی 
گره؛ (لی: بدو داد پاسخ که ای تیره‌بخت؛ پ: جنن پاسخ آورد کای نیکبخت؛ لن" sS‏ 
(نبزلن»ق")  ۱١‏ س (نبزلن» ل" پ) لن'): خویشن؛من فلس" (نبزق" و لن'۲آ) ‏ ۵ا-س ال 
E e‏ (لن: خویش) وتن؛ (ل» ل۳: مگر سیری آمد تنت را زسر)؛ مان = ف» ل۲ (نیزقاه و)؛ ل» ق 
۳ ف (نیزپ): بدینسان؛ ل: برانسان؛ ل": چنانت؛ (و : ارآنسان)؛ من = ق» س 
دیگر) ۷ فرسم ازین گونه ۸-ل» س (نرزلن» ق " پو لن'): بگرم و گداز؛ ق: بدرد و نیاز؛ (لی» آ: : برنج درار ز؛ لا ب: 
بدرد و گداز)؛ متن = ف لس" بپ : جنگ؛ دستتویس‌های دیگر: جنگ 1 ۽ پ» 
ب: ایدر)؛ ل: می در؛ مان = ف» س» ق» ل٠‏ س" (نزلن؛ له پ. لن 1 )؛ درل بیت های ۷۳۲ و ۷۳۳ یس ازبیت ۷۵٩‏ آمده اند ۲۲ 
ل» ق (نزل" ب): کشانش بجنگال وخزش مکان؛ س (نیز لن: پ» لن!) 6 کنات ت اوو خر مکان؛ ل۲: کنان پر ازو باز و خونش 
مکان؛ بر ۲ می۲: کنان بر تخنگال خویش ومکان؛ (ق۲: ز کینه برو بازوی خود کنان؛ لی» آ: کنان بازوی خویش را خون مکان (لی: حون ژکان))؛ 
من هل ۳ (۲: بودست(!) 19 ۵-ق: بنزدیک تو 


= ف» س» ل س" 


۹-ق این بیت را ندارد 


۷ 


کیخضرو 


نين پاسخ آورد بیژن که شوا! پست باد و اهَرتنت" پیشرو! 
هه" دشمنان سربسر کُشته باد! ان آواره ارش برگشته باد! 
جو فردا بیایی به آوردگاه نبیند ترا نیز شاه" و میاه 
4١‏ سرت را خنان دور مانم ز جای" کزان پس به کرت 


گفتار اندر رزم بیژن گیوبا هومان ویسه! 


لیگ O a‏ به قب شت گرا i‏ 
۵ "لشگرکه خویش اراماند بر بهلوانان فرازآمدند 
اک کارا کی 
سپیده جن از کوه سر بردمید شد آن دامن" تیرشب ناپدید, 

۷۶۵ بپوشید هومان سلیع ۶ بد ۳ یش یراد همه یاد کرد 
که من بین گیو را خواستم" همه شب همی جنگش | 
یکی ترجان را ز لشکر بخواند به گلگون بادآورش برنشاند"" 
هم اندر زمان . بیژن آمد!" دمان سیجید‌ی جنگ" با ترجان 


۱-س (نزق" وا ب): رو ۲-س:باد جاه اهرمن؛ س": باد باد آهرمن؛ (لن» پ: جاه باد اهرمن)؛ متن = ف» له ق» لا (نیزق ۳۵ 1 
ب) ال همان 4 - س (نرز لن پ): ور ۰-۵ س» ل" (نز لن؛ ق" ل» پ» و آ ب): E‏ خانه)؛ من = ف» 
ق» س" ١س‏ (نبز ق" ل آ» ب): پادشاه؛ (لن» پ: بازشاه)؛ من ف» ل» ق» لاس" (نیزل") ‏ ۷ف (نیزو): زتن؛ ل» ق» 
لس" (نبزل؛ ل" آ): زیای؛ (ق': هسحنان دور ماند زپای)؛ من = س (نبزلن» پ» لن" ب) ۸ (و نبیندترا اجمن؛ آ: نیاید 
بلشکرت رای)؛ ف: که گریند ر وھ انجمن؛ مق ل ر ر ب ا 4-ف (جند بیت پاین‌تر): گفتار افدر بازآمدن 
هومان ویسه مصاف گاه و رفتن بیژن بنزدیک او و جنگ کردن و کشته شدن هومان؛ ل: رزم بیژن گیوبا هومان و یسه؛ ل" (جند بیت پان تر): 
نبرد ساختن بیان و هومان؛ س» ق» س" سرئویس ندارند؛ من هل ١١ل‏ س":پشت .۰ ۲-۱۱ آورد؛ س" تحجر ۱۲- 
س: دلانشان در؛ (پ لن": بدند اندر)؛ متن = ف» له لس (نز قآ له ل" آ» ب) ۳ له لس (نزل» لن" آا ب): شیب؛ 
مین = ف» س (نیز ق" له پ؛عبیت ۱۹۱۹)؛ ق (نر لن؛ و) اين بیت را ندارند 6 - لس" (نیز لن ‏ لن" ب): جو؛ متن = ف (نز 
( ۵- ف: شد از (جسان) دامن؛ س: ببددامن؛ ق: شد آن جادر؛ (ل۳: شده کافر)؛ متن دل لس" (نیز هشت دستنویس 
دیگر)  ۱١‏ س:سلاح ‏ ۱۷ -ل» س»ق (نبزقآ؛ و ل۳): سخن؛ متن = ف» لاس۲ (نزلن»پ٬‏ لن ب) ۱١‏ ف: 
خاست؛ س» ل" (نيزلن'): ساختم؛ (لن» پ: ناختم)؛ من = له ق» س" (نیزق" ل ل" وآ ب) ےس (تزلن لی جنک را 
(لن؛ لن": او) تاخم؛ (پ: رزم را ساخح)؛ مان = ف» له ق» »سا (نیز ق" ی ل" وآ ب) ۲۰ ل»ق (نبزل" پ) پس ازاین 
بیت افزوده‌اند: 

1 ۰ ۰ ۲ کت ان نت ۱ نو که زود 

بیایی دسان(ل" سا مر میات کر با؛ ب: تا)من آم م جودود 
شا ویک توافت 


ی اا خی دا سا تسا ی تس 
بدان تاز بیژن مجوید(ل" پ: ز گردان که جوید؛ ق: که با بیژن گیو جوید)نبرد 
۱-: جویشنید بیژن بیامد؛ من = ف» س» ق» لاس۲ (نبزلن ب) ۲-س: ررم 


1۸ 


۱ ۳7 2 
به شیده! شباهنگ دردسته تنگ ' 


داستال رزم بازده رخ 


جو جنگی پلنگان؟ گرازان به جنگ 


۷۰ زره تیره کرده بر پهلوی! درفشان سر از مغفر خسروی" 
به هومال حنین گت کای بادسار ببردی ز من دوش سر یاد دار"! 
امیدسع ' اکنون که این" تيغ من سرت را خنان؟ OS‏ 
که رون بر و یکی داستان اندراری به دل 
که با آهوان گفت غرم يان که کر تفه کرد هه وتان 
۷۵۵ ز دامی که بای من آراد کشت نبوم برآن سو ترا یادا" دشت! 
خدن۲۲ گفت هیبان"" که امروز گیو اند . حکرخنفهی!ا پور نبو 
به کوه گنان کے کارزار؟ NS‏ رآرای کان 
که فریادرسمان نباشد ز دور 2 زایران کش یدنه ری نه توز 
دو گفت بیژن که تا کی سَْن؟ کجا خراهی, آهنگ آورد کن! 
۰ رانید اسپ و برنعاست گرد به زه برڼاده کمان نبرد 


| ل: یشت؛ س: که شر؛ (لن: بشر؛ ق۲: بشبدیر؛ پ» لن۲: حوش) و: بدیزه)؛ متن = ف لاس۲ (نزل؛ آ» ب) 
بست س له سر 1 جو سم بر س ( 


مین چ ف س۰ ف ل س" (نز لن» ل ل و آ ب) 


دو خولی"" برافراخته سر" به ماه 
ار ۰ 

ز کوه کناید؟" برون تاختند 

به دشتی رسیدند کاندر"" زمی 


EO اد‎ 


e. 


خنال کینه‌ور گشته ار کین شاه 
زا 


ره خاکش سیرده ی ا 


سوی هامون برافراختند۲۷ 


جنگ(!) ‏ 1-۳ (نزوب): پلنگی؛ س (نبزلن: لن پ): پلنگ و؛ متن = فلس (نبزل)؛ ق (نبزل") بیتهای ۷۵۹و ۷۵۰ را 
ا ا ر رر | 
حسروان ٩‏ س لاس (نزلن ؛ ب): بادگار؛ مان = ف» ل ق (نزق" ل ل۰ پ1) ۷-ق: امبدست 
ق دب لن" ): امروز کین؛ س: امروز کز؛ متن = ف ق» لاس۲ (نزل"» ب) ۹ل زین ۰ ل (نیزق؛ پ» لن۲): از؛ 


۱-ل: برانسوی آباد؛ س» ق: بدان سوترا باد؛ ل": برانسان باباده س" (نرآ» 


۲-س: بر سخته 


راوندی ص ۰۳4۷ س ۲): برانسو بر آباد؛ (ل: بدانسان باباد؛ پ: بدانسومرا یاد؛ و از آنسویاباد؛ پ: برانسان اباباد)؛ من = ف (نر 
لن) ۲ ل": حناد ۳ ل: داد پاسخ؛ من = ف» س٠‏ ل س (نبزلنب) ٤ل‏ (نزق'): حگر خسته بر س ق (نز 
ل): جگر خسته از؛ (آ: جگر خسته بی)؛ من = ف» ل س "(نز لن ل پ» و لن" ب)؛ درل پس ا زاين بیت» بیت‌های ۷۳۷و ۱۷۳۳و 
سپس بت ۹ امده است ۵- ۲: کباند؛ (لن ۲: کبابد)؛ می = ف» ل» س» ق» س" (نیز ان _ و آ» ب) ۰-1 سء ق (نزلن - 
ب): کنی؛ من = ف لا س" ۷-ل: اگر ۸- لس (نیزو): زد (حرف دوم تقطه ندارد)؛ ل (نبزلن): زسد (حرفهای دوم و 
سوم نقطه ندارند)؛ ۲۵: زیند؛ (آ: ریہد)؛ من = ق» س" (نیزق" ل» ل لن ") ۰-9٩8‏ س» ل: نه ایران؛ م = ف. ق» س" (نزلن - 
ب) ۰ لس: گراید بیساری؛ ق (نبزل؛ (10۳): گزینم ارو من = ف ل س" (نزلن» ق پ» لن ب) ١ل"‏ 
رانک E‏ کر ل EI EE‏ ۳ ق: سرافراخته 
تا 4ق ارم ۵-(۲: کبابد؛ س۲: کسابد (حرف دوم نقطه ندارد)؛ متن = ف؛ ل ق (نزلن . ب) ۹ل ق (نزق'» 
ل): سر از؛ منن = ف ل" س" (نیزلن» لپ ب) ۸-ل» ق (نزی؛ ل ): برفتند 
جندانک اندر؛ متن = ف» س» ل" س" (نبز هفت دستنویس دیگر) 


۷- س": سرافراختند؛ س این بیت را ندارد 
۹ق بیهای ۷٩4‏ و ۷۱۵ را ندارد 


3 


کیخضسرو 


ز دو لشکر ازا یار و فریادرس 


به بیرامن اندر ندیدند 


۷1۵ 
پاالتد یفاک ان ا ری کب 
ز ما هر که" یابد رهایی به جان تکردا .ه ول کته از نخان 
بدان تا بد و نیک با شهریار ‏ . بگویند ازین؛ گردش روزگان 
که کردار حون بود و نگ حول حه زاری رسید رآ وت خون؟ 
۷۷۰ بگفتند و زاسیاد فرود" آمدند به بند زره‌یر 3 برردند 


2 مر 
حو بر بادیایاں ببستند زین 


رل 
پر از خشم کردان و دل پر ز کین 


۳ م2 ۲ 
به مدان حنکی!۱ اندرون تاخعیر۱۳ 
ا ر 
کمان کوشه بر گوشه در سود تیگ ۱۳ 
۷۷۵ حو در آنچ نود اندر انداختند هیدون سوی لزه دا تفر ۱۳ 
ا ۲ 
اواد وان مان ان همان نیزه‌ی" اوا 


۳7 م 
۰ ۰ ۰ ۳ ۲۰ و 6 و ۰ ۰ ê E TE‏ 
ر رور اندر اورد سد لنت لت نکر تا که را زول رکشت و بخت!- 


۳۳ 


از آن"" تیر بولادییکان خدنگ 


۳ ۹ 71 ۳۲۰ ۰ ۲۱ اس ی‎ ۵ “a 
دهانشال حو شر از تبش مانده بار رداب و به اسایش امد نبار‎ 


3 م2 ۰ ۰ E‏ ا 
دس اسوده کشتند و د در ردد را اتش نز نم برردند 


9 5 و 1 ا ۳۵۰ E‏ 
۷۸ سپر برگرفتند و شمثیر تز براهد خروشیدد رستخیز 


۱- ل (نیزق و): نه (و: حو) از لشکران؛ س (نبزلن» پ» لن ۱): نه از تشکری؛ (ل": نه از لشکر از؛ آ: ز دو لشکران)؛ متن = ف» لس" (نز 
ب) ۲ ل» س» ق (نزلن لی آ): نباشند؛ من = ف» لاس۲ (نزق"» ب) ٣‏ ف: هر دو؛ مه هد 
س» ق» ل" س" (نبزلن ۔ پ» لن؛ آ»ب) ۵ -س (نزلن» پ): کینه؛ (ق"؛ یل" لن": کینه با)؛ متن = ف» ق» لس (نیزآی ب)؛ ل 
(نزو) این بیت راندارند ‏ -ق: از ۷-ل: اندرین ۸س (نبزپ)لن'): رسیده بدشت اندرون ٩4‏ ف: فرو؛ متن = ل۔ 
س" (نیزلن۔ب) ‏ ١۱ل‏ (نزل» و آ): کمر؛ س: ببند گره برزره؛ (پ» لن: ببند کمربرزره)؛ متن = ف ق» ل" س" (نیزق ل" 
ب) ‏ اگ ۱۲-ق: همیدول سوی کا ۷۷۵آرا انداخته و از ۷۷۳و ۷۷۵ب یک حت ساخته 
اسٽت) ۳- ف: ارین؛ س (نز لن» ق" پ. و لن" آ): وزان؛ من = ل س" ET‏ وی CTE‏ 
تشه a a‏ وش وه E E‏ ی( این خی را 
ندارند ۵- ق: برگاشتند؛ (لن: دست آختند)؛ متن = ف س (نزق" پ. لن" آ» ب)؛ له ل س" (نزل ل" و) این بیت را ندارند؛ 
بنداری: تم رکبا و أخذاالقوس و ترامیا حت م يبق معهیا سهام ۷-: پیجان و گردان ‏ ۱۸-ل۰س(نر 
ب): نیزه و؛ س (نزق" پ» وا لن!): نیزه را؛ من = ف لا (نرآ) .۰ ٩۱-ق‏ (نزل): شب ازنیزه (ل": شب تیره) و روز رخشان 
سنان ۰- ل» ق (نز ل"): زره‌شان درآورد شد؛ س (نبزپ» لن"): زره‌شان درامد همه؛ (لن: زره‌شان بتن گشته بر)؛ من = ف» لس" 
(نز ق لی آ» ب)؛ بنداری: ‏ تطاعنا حتی تقصفت رماحها ۲-۱ (نبزل لن'): تنش؛ س": تپش: (و: نفس)؛ ل: دهنشان می از 
مش (حرفهای یکم و دوم واه پسن نقطه ندارند)؛ س ق: هم از (ق: زبس) نشنگی شان دهان؛ (ق" پ: دهن خشک وزتشنگی؛ ل۳: 
دهنشان هم از تشنگی)؛ متن = ف (نیزآ» ب) ‏ ۲۲-ف: بازماند (پساوندندارد) ۰ ۲۴-ل-س! (نبزلن.پ لن" آ» ب): بآب؛ (و: 
٤-ق:‏ بدان ۰ ۲۵ف س" (نیزو): خروشیدن و؛ س: یکی دود جون؛ (لن» پ» لن؟: تو گفتی که این روز بد)؛ 


-ق: شب و روز 


من = ل» ق» ل (نز قآ ل ل" | ب) 


داستان رزم بازده‌رخ 


هی آتش افروخت از هر دو تيغ 
نیامد به زغم اندرول تاب دار 
فرورخت. از ,دست کنداوران؟ 
ا اون 


72« 
از اندازه" یکار بگذاشتند 


۷۸۵ عمود از بس تيغ برداشتند 
ا ر ناويد کار که فد اا ا کر راز 
۳۵ 3 حستند ی و برد که ار پشت ات اندر ارند مرد 
کمربند گیرد که را زور بیش . رباید ز اسپ, افگند خوار پیش۸" 
زر روی گردان دوه رف که اندر وکا از ات 
۷۹۰ دول نگشتند ا اسیان حدا نبودند یک بر وگ٣‏ یادشا 


م 0 ۱ 
کرفته به دست اسیشان ترمان 


72 
ر پیکار یکباره"" دم برردند 
۳ 

دو حنگی بکردار شر؟ دمان٩۲‏ 


به کستی" گرفن بیاراستند 
٤ ۰ ۳ ۰‏ ۳۰ 
یکین زا ز که نبرکشت سر 


ر نماد کی ا 
ر اکن ا شاه فا 
مر 
۵ همی رزم جستند یک با دگرا" 


۱- له ق (نبزلن: ق" ل"» پ» و لن): درخشان (ل» ق: درفشان) که ازتیره؛ س: درفشان که آبد ز؛ لا س۲: درفشنده از تیره؛ من ف (نبز 
لآ ب) ۰ ۲-س (نیزق" له ل): از گرز(ل: تر) وتیغ؛ مان = ف ل ق» لاس" (نیزلن» پ۔ب) ‏ ۴ لز ٢٤ل‏ ق» 
ل" (نیزلی» لآ ب): بدان؛ من = فه س» س" (نبزلن: ق پ» و لن) ۵ق ل (نیزلن؛ لن" آ» ب): پایدار؛ من = ف» ل» س» 
یقن توا گر کرآهاین و کنداوران؛ ق: از برزتیغ گران؛ (ق": از اسب 
کنداوران؛ ۳۵: آنش ز گرز گران؛ آ: از دسته گرز گران)؛ متن = ف» ل س" (نبزل ب)؛ بنداری (۷۸۳-۷۷۷): واستراحا ساعة ثم تناولا 
الدرق و تضاربا بالسیوف, وم بزالا بتضاربان حق تکسرت سیوفها ‏ ۲-۷ بشد(!) . ۸-ل» س» ق (نیزلنب): سیر دلشان؛ مان = 


ف ل س" -٩‏ له ق ل" ز؛ من = ف» س» س" ۰-س (نبزق!): نیره(!) 8-۱ ور 9-۲ (نزلن!): اندوه 
(جاندازه) ‏ ۱۳ س»ق: وزان ۱١‏ ق: دان ۵ال س'(نزق'۔ب): در؛ من = ف (نزلن) ‏ ١۱ل‏ ق (نز 
ل): بدین؛ (ل: بدان)؛ من = ف س» لس (نزلن: ق'» ب_ب) ۷-ل» س (نزل"): زین؛ م = ف» ق. لس (نزلن» ق" 
ل پ» و لن ب) .۰ ۱-۱۸ زیر حویش؛ق این بیت راندارد ۰ 4٩۱-س:‏ رکاب (پساوندندارد) ۲۰- لوق (نیزل): [از؛ 


OTRAS‏ قزر EE.‏ نو لن :01 تریکندگرامتن اف 
لس (نزوب) .۰ ۲۳-فه ل» سء ق (نبزلی» لپ لن:1): یکبار؛ ل (نیزب): یک لظه؛ (ق۲: زمای زپیکار)؛ منن = 
س" (نبزلن) ۲۲-(و:پیل) ۲۵-فاس لاس (نیزلن» ل ل ب» لن؛ آدب): زیان؛ مستن = ل» ق (نیزق 
و) ‏ ١۲-ل»‏ س» ق (نیزلن۔آ): بدان؛ متن = ف» ل س'(نیزب) ‏ ۲۷-لس(نیزلن لن" ب): کشتی؛ متن = ف (نیز 
آ)؛ ل" دراینحا سرنویس دارد: EES‏ گرفتن بیژن وهامان(!) ‏ ۲۸-ل: ازینسان؛ س (نیزلن» ق" لی» پ): 
بدانسان؛ ق: از اسبان؛ (ل۳: بدینسان؛ ازا سان مستن = ف ل" س" (نیرو لن ب) ۵۹-س ق» لس" (نزق" لی» 
ل" پ» لن" آ ب): با بکدگر؛ (لن: ازیکدگر)؛ من = ف ل (نزو) ۰-ق (نزی» ۵): برفتند پویان سوی آب‌خور 
(۷۹۵ب- ۷۹۷ را انداخته و از ۲۷۹۵ و ۷۹۷ب یک بیت ساخته اند)؛ بنداری (۷۹۷-۷۹۱): فکاد! یغرقان فی العرق و حترقان من 
العطش, فتوافقا على أن پنصرفا ال الاء ويبردا غلیل عطشها 


۵۱ 


کیخسرو 


دهان' خشک و غرقه‌شده تن درا اب 
رجا" به دستوری یکدگر 
بخوردند" و برخاست ژد به درد 
تن از درد لرزان" خن" از باد بيد 
به بزدال حنین گفت کای کرد گار 


ر رنج و ز" تاییدن آفتاب 


۳ ۵۰ و 
برقتند ‏ بویا سوی ابخور 
ر دادار کن شش باد کرد 


دل از جاب شیرین شده ناامید 


و دان. مان من و اسار 


Ras 
اگر داد بیق هی ی ما ر کینه ا ما‎ 
ز من مگسل امروز توش" مرا نگهدار  بدارهوش" . مرا‎ 
جگرخسته هومان پیامد جوا" زاغ سیه گشته"' از درد وا ارخ جون جراغ۱۵‎ 
ان یشک بان نک مدز گرازان. .بسا .پلنگ. ابو‎ 
همی زور کرد این بر آن» آن برین ۷ گه آن را بسودی گ این" را زین*‎ ۸۰۵ 
ز برد فزود بود هومان به زور هر غیبت» کو ا هور"‎ 
ر ه رگونه زور آزمودند و بند فرازامد آن بند!؟ جرخ بلند:‎ 
و تم بان ا ز سر تا به پایش"" بیازید جنگ‎ 
کرفتشی ۲ بمب کردتا ورات ران خم آورد پشت هون گران‎ 
برآوردش از حای و ناد بست سوی خنحر آورد حول باد دست‎ ۸۱۰ 
فروبرد و سر کردش؟۲ از تن جدا فگدش بان یکی ادها‎ 
هومان به خاک اندرون همه دشت شد سریسر حوی حول‎ ET 
دک کو شرن ھی ب کم‎ E  ۱۳نادی نک کرد ,بیان‎ 
کیت ا بت و ی اوی سوی کرد گار حهان کرد روی‎ 
که ای برتر از جایگاه و زمان*۲ ز جان سحن گوی و روشن‌گمان'"»‎ ۵ 


۳۹ (نزق"» و ): دهن 


مار “o f‏ ۰ ۰ 
نوی" " تو که جز تو جهاندار نیست 


۲ ل: ز؛ (لن: به) 


انحا سرئو یس دارد: ررم نزن با هومان و کشته شدد هومان 


۴ل (نیزق): از آن رنج و 


س 
e‏ ا حای ۳۳ ان 


E:‏ وزانپس 


۵-س: هر دو؛ س در 
٩‏ ل» ق (نز ان ب): بخورد اب؛ متن = ف» س» ل" س" 


تنش لرزلرزاك ‏ ۸ل س" (نزلن۔ لن" ب): حو؛ متن = ف (نیزآ) ٩-س:‏ وزین؛ ق: بدین ۰- س :هوش ۱١‏ 
وم ود ۰ 8 ۳ ٤‏ 5 ۳ 2 
س: توش ۲- س: سیه کشته هومان ابرسان ۱۳-س: حگر خسته 4ل ق س" (نبرزق ل"): [و] ۵- ق (نر 
ق ل ): هجون کلاغ 1 درق یس ار این ست؛» نیت ۸۱۷ امده است AAV‏ این ردان آن دين ۸- ۰ ق» شا این 
_- ۰ ۲ م2 ۰ ۰ ۳ ۰ تا 
را بسودی که ان ۱۹-س: سپردی زمین و که این (پساوند ندارد)؛ (ق۳: خروشان ہم مجو شرغرین) ٠‏ ۲-۲۰ (نبزلن په لن): 


۱-ق» س۲: راز؛ (۳۵: رای؛ پ: زور)؛ ۲۵ این بیت را ندارد؛ درق این بیت پس ازبیت )۸۰ آمده است ۰ ۲۲- له 
e OG‏ متن = ف س» ل"» س" (نز ق" لپ و لن:1) a: N N EE‏ 
ل (نیزق ل" پ): کردش سر ۲۵-س (نبزل): بغلطید ١۲-س':بران ‏ ۲۷-س (نزلن» پ»لن'): زان بروبال 
اوی ۲۸- لس (نیزب): مکان(!)؛ متن = ف ق» لس (نزلن» ق" ل په و لن آ) ‏ ۲۹-ل» س» س" (ن زل و لن" 
): [و] روشن روان؛ ق (نبز لن: ق" پ» ب): و روشن روان؛ متن = ف» ل ۳۰ ق» ل س': تویی ١۴۱ل‏ س" (نزلن» ق" 
لن'»آ» ب): بدین؛ مت = ف (نیزپ) ۳۲ ل» س (نبزلن» پ» لن"): کار؛ متن = ف» ق لس (نبزق"'» آ» ب) 


بر بخت شور 


۵۲ 


۸۳۵ 


۱۳۰ 


مرا زین هر سربسر ره نیست 
به کین سیاوش" بریتنش سر 
روانش روان مرا" بنده" باد! 
سرش را به فتراک شیده ببست" 


گثاده بلیح و گسته کمر 


زمانه سراسر" فریبست و بس 


حو شد کار هومال ویسه تباه 
ااه ی ل لته 
2 ۳ ۳2 
حو بیژن نکه کرد از ان" رزمگاه 
۰ ۳ ۰ 
دترسید از آنبوه مردم‌کشان ۳" 
- 
ره حنگ اندر ایند برسان*۱ کوه 
۴ ۰ ۹ 0 ۳۰ 
پراهیخت"" برع میاوش به سر 
بر آن جرمه‌ی نایک ا 
r ۲۲ ®‏ 
برفتند و بر دشت کرد افرین 
بترسید ازو يار هومان حو دید 


داستان رز بازده رخ 


که با پیل کین جستم زهره نیست 
به هفتاد خون برادریدر 
به چنگال شیران؟ سرش کنده باد! 
تتش را به خاک ارا پست 
تنش جای دیگره دگر جای سرا 


۰ 


به سختی نباشذت" فریادرس 


بدو دل تردن سراوار ليست 


دوان ترحانان هر دو سپاه 
جو پیش بت جين برهن"" شدند 
نبودش گذر حز به تورال‌سباه 
که یابند ازین؟۱ کار ایشا نشان 
بسند" نباشد مگر با" گرو 
پوشید خفتان هومان ز بر" 
درفش سر نامداران به دست 
بر آن بختِ بیدار و فزخ‌زمین 
کزو مهترش را" نان بد رسید 


۱ فل برادر(!)؛ من = ل» س» ق» س ۲ (نزلن ‏ ب)؛ بنداری: قدتشفيت لسباوخش ولسبعن تفسامن آعمامی 


ورا ۳-ف: زنده(؟)؛ من = ل۔ س" (نزانب) ...۰ 4-س (نیزلن» پ» لن'): بيژ ۵-ل (نبزل و آ): تنش (؟)؛ ق: بکین؛ 
(ق ؛ ل۳: دلش)؛ من = ف» س؛ لا س (نز آن؛ پ» لن ب)؛ ل۲ در اینحا سرنویس دارد: کشته شدل هومان بر دست يرن ۹ل (نز 
لنپ لن"): شبرنگ بست؛ ق (نیزو): دیزهببست؛ (ق: شبدیز بست؛ ل: زین بریبست)؛ متن = ف» س» لس" (نبزآ» ب) ‏ ۷-س 
نز ان: په لن') این بیت را ندارند ‏ ۸-سءق: سراسرزمانه ‏ ٩-س:‏ نباشد بسختیش؛ (لن» په ان : نباشد بسختیت) ۰ ۱۰ 
ل: سپردل بدو دل؛ (و: برو دل نهادن)؛ مین = ف» س. ق» له س" (نبزلن؛ ق" ی پ» تن ب)؛ در لا یس ازاين بيٽ» بيٽ ۲ امده 
است . ۱۱-س (نزلن پ. لن!): زمن بوسه دادن برهمن (نر: دادند و امن)؛ درل پس از این بیت» بیت‌های ۸۳۵-۸۳۳ 
آمده اند ۲ ل: زان ۳ س گردنکشان 6 - ل: زان؛ لس ۲: از؛ من = ف» س» ق ۱۵-لاق (ثزل ل1): 
بکسر؛ من = ف» س» لاس۲ (نزلن؛ ق" پ» وا لن" ب) 0-ق (نزل"): بکسر حو ۲-۷ (نزل ل" لن" آ» ب): 
پسده(!) ‏ ۱۸-ق:نباشم میان ۰ ۱۹ ف» له سءق.س (نیزلن: ل_ب): برآهخت (برخی را برآهیخت هم میتوان خواند)؛ (۲: 
برهخت(!)؛ (ق": برانگیخت(!))؛ متن تصحیح قیاسی است .۰ ۲۰- ل» ق» س" (نبزق"» ل" و لن): زسر؛ (ل» آ» ب: زیر (پساوند 
ندارند))؛ من = ف. سء ل" (نیزلن پ) ‏ 0-۲۱ بر؛ ل» سء ق (نیزلن ۔ پب» لن آ): بخفتان هومان پپوشید بر؛ متن = ف» س" (نیز و 
ب) ۲۲ ل» س»ق (نزل ل): برفت وبر آن (ل: بدان) دشت کرد؛ (لن» پ» لن": برفت وبرآن حای کرد؛ ق": برفت وبر او بر 
بکرد؛ و: برفتند بر دشت و کرد)؛ متن = ف» ل س" ۲۳-لاق (نزق"» ل): که بر مهار آو؛ س (نز لن» ل. پ» و لن): که بر مهترش بر 
(ل» و: ان)؛ متن = ف» لس ۲ (نز ب)؛ درل بیت ۸۳۲ پس از بیت ۸۲۳ و بیتهای ۸۳۵-۸۳۳ پس از بیت ۸۲۵ آمده‌اند؛ پیایی بیت‌های 
مان = جهارده دستنویس دیگر 


۵۳ 


کیخسرو 


AT» 


۸۰ 


۸1۵ 


بدو گنت بیزد: مترس از گزند 
تو اکنون سُوی لشکر خویش پوی 


دشد ترجماد» بیزن ۳1 دمان 


خن؟ آن دیدبانان ترکان* ز دور 
ندیدند ار ان دیده برخاستند 
2 


که هومان به پروزی" شهریار 
2 

: 1 ٤ “ 

هه لشکرش برگرفته خروش 
۳ دردی؟۱ که نومیدی آرد به۱۵ مرگ 
7 بيژ ميان دو روبه سباه 
به توران رسید آن زمان ترجان 


هرازه بت رانا + ات۰ ۱ که 


که یمان ا ا 

ز من هرچه" دیدی بدیشان بگوی 
به کوه کناب" به زمبر کمان 
درفش و نشان" سهدار" تور 
به شادی خروشیدن آراستند 
بکردار دود 
از مرکز کارزار 
تنش نم" در خاک غرقه به حون ۱۲ 

۰ ۳ م2 

به هومان اده سپهدار کوش 
از آتش"" ببارد به سربر تگرگ 
زك انا ان سای یر شام 

یگنت زگ دید از ید گان 
که شد تبره آن فر شاهنشهی : 


دوان "۱ افا 


که ا ان سا 
توران سپاه 


کا ری مورا 
ر سی رکف ردان ۲ کاخ 
از تیرگی چشم خیره نود" 


غریو بدل امد ر 


ی ۳۱ بُ ۰ ۳۲ 
حهان تیره شد '» روشنایی نبود 


۳۹ : گشاد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س (ر) تا ق (نزلن) : ونگشاد؛ ل۲ : بگشاد؛ نیا : ویگشاد (حرف دوم نقطه ندارد)؛ 
(ق": و اين وا ی کات ای ون ۱۱ وبگشاد؛ و ومگشای)؛ مان -ف ‏ ۲-ل: هرج؛ ؛ ق (نبزل") بیتهای ۸۳6 و ۸۳۵ را 
ندارند ‏ ۳ ل": کبابد؛ س۲: کنابد (حرف دوم نقطه ندارد)؛ (لن": کیابد)؛ متن = ف ل» س (نزلن» ق لپ و آ) ب) 4-ل. 
۵- له ق» ۵ س۲: دیده‌بانان؛ م‌دیدند گردان؛ متن = ف ٩-ل:‏ لشکر؛ ق: [ترکان] (وزن 
۷- ل ق (نزل" په و آ): سنان (جنشان)؛ س 


س" (نبزلن» لی ۔ ب): جو؛ من = ف 
تاه ار N E A‏ 
درخشان درفش؛ (لی: بدیدند زخم)؛ من = ف» لس" (نر ن لن"؛ ب) ۸-ل (نیز ی ب): سرافراز؛ منن = ف. س. ق» لس (نر 
لن» ل"۔) ۹ل زان؛ س: : ور؛ ؛ س ار؛ منن = ف ق. ل' ۱۰ -س (نزو): دمال؛ ق: روان ۱- (لن؛ پ. لن": خوار)؛ 
متسه ۱۲ ل» ق (نیزلی» ل" آ): تنش غرقه (ق: کشته) مانده (ل۳: گشته) بخاک اندرون؛ س: همی بینم از دور بس واژگون؛ (ق': 
تنش پر ز خاک و سرش پر ز خون)؛ من = ف» لا س" (نزو ب) ۳ (ب: که) 4 -(۲: کردی؛ ل»[: شادی)؛ متن = ف» 
س» له س" (نبز لن» پ» و لن"» ب) ۵-ف: آید به؛ (قق۲: ارد ز)؛ من = س» لس " (نز لنب لی پ ب) ۹ س: ازآنپس؛ 
متن = ف» لاه س۲ (نیزلن» ق" لی» پ۔ ب)؛ له ق (نیزل") این بیت را ندارند ‏ ۱۷-ل: تاج و گاه؛ (ق": جترشاه؛ ل۳: و جایگاه؛ و: 
ختگاه؛ لن": بخت شاه)؛ س: کا ی ی ی و از ۸4۳و ٩٤۸ب‏ یک بیت ساخته است)؛ من = 
ف.ق: ل س" (نز لن ل» پ. آ» ب) ۸-ل» س" (نزلن» ق"): : انج؛ ؛ ق» ل" (نز یل ب): آنجه؛ متن = ف؛ س این بیت را 
ندارد 9--س" (نیز ان _ ب) ): نگونسار؛ من = ف؛ ل" در اینجا سرنویس دارد: آگاهی یافتن بیران از کشتن هومان ۰ س (نز 
ب): یکسر؛ (ق: ترکان)؛ متن = ف» س" (نزلن؛ فی» ل" پ لن" آ)؛ له ق» ۲۵ (نزو) این بیت را ندارند ۱-س (نزلن» پ» لن"): 
تیره وا (ل آ ب: تبره بد)؛ متن = ف (نزق') ‏ ۲۲-(۳8: فاند) ‏ ۲۳-(لن: کبود؛ ل: ببود)؛ س (نبزان» پ. ناه ب): نیامد 
(پ: نیاید؛ لن آء ب: بیامد) بدان خیره دیدار سود؛ (ق۲: شب از روز گفتی جدایی فاند)؛ من = ف (نزآ)؛ ل» ق» لس" (نیزل" و) این بیت 
را ندارند؛ ق" پس از این بیت افزوده است: سه 


۵٤ 


پس! آن" دیدبانان" ایران‌سیاه 


داستان رزم بازده‌رخ 


نگون بافتند آن درفش سياه 


۸8۰ سوی بهلواث روی برگاشتند وزان درد گ؟ نعره برداشتند؟ 
وزاجا هیونی بسان نوند طلایه ‏ سوی پهلوان ‏ برفگند 
که شرت به پروری آمد حو شار درفش سيه را سر او زیر 
حو دیوانگان گیو گشته نيوان به هر کس" خروشان و هر سو دوان" 
ھی آ مهب شتا ار ان وور همی ما آورد قنگام سور 

۵ خن" آگاهی آمد ز بیژن بدوی دمان سوی"" فرزند اد روی 
ری ق از" اسپ اندرآمد خنان که‌ام شنید؟! 
بفلتید؟۱ و 5 ۱۵ 9 هی آفرین توا ۳ دارگ ۱۷ 
بو یز دزن حوان و دلر و" خردمند را 
وا ان وی ا اه ستایش‌کنان . برگرفتند ‏ راه 

۰ حو دیدند مر پهلوان را ز دور نبیره فرود آمد از اسپ و بور"؟ 
بر از خون ملیع" و پر از خاک سر سر گردهومان به فتراکبر'' 
به پیش نيا رفت بین حو دود 2 کرد آن کحا رفته بود" 
سلیع؟۲ و سر و اسپ هومان گرد اون م کور برد 
مه ان اد E‏ کک کت اا هن روا 

۵ گرفت آفرین پس به دادار بر بر آ۵"" اختر و بختِ بیدار بر 
به گنجور فربود پس پهلوان . که تاج آر با جامه‌ی خسروان 
گوهر بافنته پیک و ہو" زر درفشان جو خورشید تاج و کمر 
ده اسب آوریدند "۲ زین لگام پری روی' " رر کر ده غلام 

الیو فا یهلا روا یم ردان 


aR OSS a‏ اس ی 
ب) ۷ل (نزق'): سو ۸-ل': زهرسوگوان 


كل" (نزلن؛ ل ق بپ لن" ): آورده؛ مین = ف (نر 
٩-ل:‏ ران؛ س: از ۰- ل» سء ق (نبزق اه ل) ل و آ): جوا ل 


س" (نز ان لن آ؛ ب): پس؛ متن = ف ۰1-۱ بیش ۲-س: ق» ل: ز؛ م = ف» له سا ۳- لس (نزلن» و لن" 
ب): حون سزید؛ من = ف (نیزق') 4٤-(ل:بغلطيد)‏ ۵-ق» س" (نزلن» ق"): بر خاک وباد ی 
روی ۱۷-س:برفراوی . ۱۸-ق:یاک ۱۹ -ل: دلروحوان؛ س (نزق" و لن" ب): حوان دلر؛ ق (نرزل): حوان و 


دلر؛ ل حوان دلرو؛ من = ف» س (نر ن؛7) ۰ ل: اسب تور؛ ل س" (نزل۲): اسب بور؛ من = ف» س» ق (نزلن؛ قآ و لن“ 
۳ مر مر ۹ ۱ ۳ 
آ, ب)؛ ل۲ در اینجا سرنویس دارد: آمدن بیژن بنزد کودرزو آوردن سر هومان ۲-س: ل: هی افرین خواند 
تر داو گر (< ۷ ب)؛ در س؛ لایس اراین بیٽ» بیت ۸۵۳ دوباره آمده است ۴۳س این بیت را ندارد ۶ س: 
سلاح ۵- لس" : بنزدیک سالار ۹ س: نو 
2 ام 
کوهر(!) ‏ ۲۹-ل:بوم و(!) ۳۰-(لن» لن": آوریدش به) 
جنال روشناسی و نی ره شود 

N‏ 3 م2 
کزان روسی بودشالن جرک 


١‏ س» سلاح 


۷ س: بدان؛ س": براز (جسبران) ۸-س": 
۰۱ س: بری روی و 
نیامد بدان خسیره دیدار سود 
کر تم تال شیم کي 


چ 


۵۵ 


کیخسرو 


۸۷۷۰ 


۸۷۵ 


۸۸۰ 


بدو داد و گفت: ازگه سام شبر 
گشادی سپه را برو تیغ و دست" 
شمه لشکر ا اران جو شیر 
۲ هم 
[جو از کار هومان رسید | کهی 
[دریدش هه حامه و بشت دست 
وراندوه۲ بیران برآورد خشم 
ره a‏ 1 فرستاد کت 
که 
بر ایرانیان بر" شبیخون کی 
بار ده هزارا آزموده سوار 
LT‏ 
مکر کن هومان تو بازاوری 
جو رفتی بنزدیک لشکر فراز 
بدو گفت نستیهٌن؛ ایدون کنم 


کسی اورید! آزدها را به زیر" 
دل شاه کان شکست 
ن 2 Rr‏ > 

دمان و دنا" بادیایان به زیر 


ره پیران» بینداخت تاج بهی ] 
نشست از بر خاک تاریک بست] 
ده ی وه پر از اب جشم 
که ای ناور کرد فربادرس» 
به کین برادر نسازی درنگ 
زمین را ز" خون رود حبحون کی 
ميان بسته‌ی ۱۲ کینه و کارزار 
سر دشمنان را به گاز آوری 
7 اک و a‏ 
که از خون زممن را جوا جیحون کم 


گفتار اندر شبیخون بردن نستیٌن برادر بیران ویسه* 


ن"- بُ 72 0 ۰ 0 ۰ 0 ۳ 
ا درک ر حوش ۱ سواران جوسید دست 


۷ 
دو هره حن 


| س؛ ل'» س" (نیز لن» لن"): اوو کشا ل ازدهایی بزیر؛ (ق"» ل۳: جدن ازدها کس نیاورد زیر)؛ متن = ف ق (ز 
یل و آ) ۳ل له سک واه رز ۱ ؛ من = ف سل سا (نر ان ق" 
لن" ب)؛ ق (نزل") بیت‌های ۸۷۰ و ۸۷۱ را ندارند ا : لشکر و بوم ۵- س (نر لن پ. لن۲): دوان و دمان ۳ 
س" (نیز لن ‏ ب) بیت‌های ۸۷۲ و ۸۷۳ را ندارند؛ من ف؛ گویا بنداری نز این بیت‌ها را داشته است (۸۷۵-۸۷۲): ولا علم بیران بقتل 
أخیه ضاقت عليه الأرض ما رحبت وطفق یکی غلیه فأرسل الى أخيه الخرنستیین وقال ...۰ ۳-۷ س" (نزان» لب): وزان (ل۲: 
و زین) روی؛ من = ف» ل» ق (نزق")؛ س بحای این بیت افزوده است: 

وزان نيمه يزان اب درد و داغ 

شه رویش از درد چون پسسسر زاغ 

۰-۸ س (نزل و آ): به؛ متن = ف» ق» ل٠‏ س" (نبزلن» ق" له پ» لن" ب) ۹ ن  -۰‏ (نز لن؛ پ» و لن ۲): به؛ 
من = ف» س» ق» لاس۲ (نز ق" له ل" آ» ب) فل س" (نز لن قآ پ» ب): نبرده هزار؛ س: نبرده‌سران؛ (1: بپرده 
هزار)؛ متن = ل (نبز لی» و لن")؛ بنداری: فاختارعشرة ألف من الفرسان ۲-ل: کمر بسته بر؛ ل" س" (نیزلن» لن "): ميان بسته بر؛ 
من = ف» س (نبزق ال پ» و آ» ب)؛ ق (نزل") بیهای ۸۸۰-۸۷۸ را ندارند ۳ س" سر به ۰-6 س (نزق" پ): 
بتاز؛ (و: گراز)؛ متن = ف» ل س۲ (نیزلنء له لن" ب) : نواز(؟) ۵-ل» س (نیزق"» ل» و): رود؛ ق: زمین را ز خون رود؛ متن = 
ف. لس" (نز لن » پ. لن" آ؛ ب) ۷ PEGE‏ تن برد نستین (؟) برادر پیران ویسه بر سر ایران و کشته شدن 
این( )بر دنت زین کی ی ی ؛ ق: آمدن نستبین کین هومان و کشته شدن او و 
هزعت ترکان؛ س" : شییخون کرد نستیین و کشته شدن؛ ل» ل" سرنویس ندارند؛ متن = آغازف ۷--س" (نبزلن ‏ ب): جو؛ متن = 
۵ ۱۸ق؛برگشت. ۹م س هون 


۵٦ 


گرفتند گردان همه تاختن؟ 
حو نستیهن ان لشکر کینه خواه 


داستان رزم يازدەرخ 


بدان تاختن گردن افراخته؟ 
بیاورد نزدیک۵ ایراك‌سپاه» 


وله مپیده‌مان را؟ dS Ch‏ که" از دیدگ* دیدبانش! بدید 
حو کارا گهان آگهی یافتند سک سوی" گودرز بشتافتند 
نوندی . براند از سر دیدگاه بنزدیک سالار . ایران‌سپاه! 
که آمد سیاهی ین" آب" روان که" گویی ندارند گویازبانه 
برانسان*۱ که رسم شبیخون بود سپهدار داند که آن حون بود*"! 
۰ به لشکر بفرمود پس بهلوان که بیدار باشید و روشن روان 
هه گوش داربد آوازشان کا کا از ی ا | 
ا کوش ھان" تیغزن لشکر نیو را- 
بدو گفت: نیک‌اختر و کام تو شکسته دل دشمنان"" نام تو 
بر هر که باید ز کردانه من ازين نامداران و مردان من 
۵ پلیره شو اين تاختن را چو شر سپهرا" اندراور به"" مردی به زیرا 
کن کل از مکی مار دلیران و" پرخاشجویان هزار 
رسیدند پس یک به دیگر فراز دو لشکر پر از کینه و" رزم‌ساز 
مه گرزها ‏ برکشیدند پاک یکی ابر بست از بر تیره‌عاک 
و انا از کر ماه ود ار ناما 
۰ مپهبّد جن آن" گرد تیره بدید کزو لشکر تور" شد ناديد 


۱ (نیزو): ترکان؛ من سه ‏ ۲-س: سواران سبک ره همه ساخته؛ ق (نیزی 7): گرفتند از آن پس سه تان مان فال م۲ نر 
لن؛ ق" پ» لن؛ ب) ۴-س: آفراخته 4 -ل از (جان) تیگ ٩-لق:‏ نا؛ (ی: او؛ آ: سپیده 
دمالی)؛ مان = ف» لس (نزلن» ق" پو لن" ب) ۷ل ق (نزلی»آ): حو؛ مان = فلا س" (نز لسن پو لسن 
ب) ‏ ۸ف س': دیده گه -٩‏ ل ق» ل۲: دیده‌بانش؛ س۲: دیده‌بان را؛ س این بیت را ندارد 
س» ق (نبز ل۳) این بیت را ندارند؛ بنداری: فلا شارفوهم وقت السحر أحس ہم الدیدبان فأنذر ہم 
ف ۳-(: کوه؛ مان = ف» س ق» ل" س" لري ET‏ ۵- س» ق (نبزلن» ی لآ پ» 
ب): بدانسان؛ متن = ف» ل» ل" س" (نزق آ؛ و لن:1) ۹-ق: زمن از دلیران پر از خون بود ۷-ل» سء ق (نزلن لپ 
لن "؛ ب) این بیت را ندارند؛ متن = ف» ل" س" (نزق "ل و آ) ۱۸ ل» س» ق (نزق" ل و ب): ابا؛ من = ف ل س" (نزان 
لب لسن 1) ۹-ل» ق (نبزل» ل 1): دشمن ار؛ من = ف» سل س۲ (نزلن» ق پ» لسن" ب) ل 
هرک ۱- ل» س» ق (نزل"؛ و): سباه؛ من = ف لس (نزلن؛ پ» لن'» ب) 3-۲ ۳-: ]و[ ٤‏ 
(ل": بیاراسته)؛ من = لس" (نز هشت دستنویس دیگر)؛ ف این ببت را ندارد؛ بنداری: و لا التقوا آمر بين آصحابه. .. ۵-س: 
فراز ٩‏ س» ق (نزق ال لن"): گرد؛ ل: از کوه ابری؛ متن = ف» لاس (نزلن؛ ی» ب» و لن" ) 9-۷ دیده ز؛ (۳۵: 
دیوار ج دیدار)؛ من = لس" (نز هشت دستنویس ی ۸-س.ق: ل" س" (نزلنب): حواآن؛ ل: سبهدار حون؛ مين = 
حنال ۰-٩‏ س؛ ق (نز لن: قآ له ل له آن ب): ترک؛ (پ: گشن)؛ من عفه ل ی" (نزو) 


۰-س: نرد 1ل 
۲--س (نبزن ب): حو؛ من = 


۵۷ 


کیخسرو 


۰۵ 


حو زد به نستیهن اندررسید 

مج ۲ .72 و ۳۰ 

هوا سر سر کشت زنگارگون 
۲ ۲ ۲ 72 

ر ترکان دو پره فتا د۵ نکون؟* 

یکی تر بر اسپ نستیهنا 

بت م9 

ز درد" اندرامد تکاور به روی 
۱ ۳7 

عمودی برد کان۱۱ سر ترگ‌دار 
ع ۰ 0 

خن گفت بیژن بدایرنیان؟ 


برامد خروش از مهان و ز که 
درفش . سر ویسگان را بدید 
زمین شد بکردار دربای خون؟ 
به زیر پی اسپ و دل پر ز خون" 
رسید از تاو بر بیزنا 
رسید اندرو بیژن رزوی" 
هی ماند"" از مغز و۳ برگشت کار 
که هر کو" ببندد*" کمر بر میان» 


2 و بر 
بجز کرز و شمشر کیرد به دست» 
۰ که ترکان به دیدن پری جهره‌اند 
۱ صا 
دلیران که بودند و" کنداوران کا ب 
۱ ۲ ع اش 
حو پیلان همه دشت بر يکد کر ودند ها لا کد سر 
0 ۰ 2 : ۲ 
از ان؟۲ رزمکه ۳ ده تورال‌سباه دمال 9۱ دس اندر گرفتند راه 
ام 
برادن و کت کک سياه 
هیوفی که تازد بدایران‌سپاه 
ى 


کمان ترس و کن پاک پست» 
مِ ۱ 
ره حنگ ار 8 باک ی ہره اند 


حو یران ندیر۲۶ آن مان 5 سياه 
۳ 

۹۱۵ به کارا کهان گفت: ار ۳ رره 0 

نشا تيارو ر نستپنم 


۱- س: لش (نبزلن» ق پ» لقن 1): کهان و زمه؛ من = شم ل (نزب)؛ ق (نزل» ل ) یت‌های ۱ و ٩۰۲‏ را ندارند؛ ل" در اینحا 
۳ ف: زنگارگون 


۵- لآ فتاده دو ره 


رو ھن دارو رشان ین م و کد یه 0 کف قشاق ری ات ون زر تون 
٩-س:‏ بخون ۷ل (نزپ) 
اسب غرقه بخوك؛ س: اسب ههد 6 من دف ق» لس ۲ (نبزق هل" ب)؛ لن» ی و لن ؛ آ این بیت را ندارند؛ درل" این بیت يس از 
س رن 0 گشاد و؛ من دل ق لس (نبزل پو ر ب) ۹-س: ز 
یای ۰ ۱۰- ل» س (نر و): جنگجوی؛ (لن؛ پ؛ لن ۲: نانحوی)؛ من = ف. ق» ل" س" (نبزق" لی» ل۰ آ» ب)؛ درل" پس از این بیت» 
۰-۱ س؛ ق (نبز ق" لی» ل" پآ ب): بر) متن = ف» لاس" (نزلنن, والن!) ۴ 
گشت ۱۳ ل» س» ق (نیزان؛ لی ل" لن" ب): ازومغزو؛ ل: وزبخت؛ متن = ف» س" (نبزق'» بو آ) ‏ ۱4-لس (نبزلن 
ب): بایرانیال؛ من = ف ۲-۵ هرگز (ج‌هرکو) ۹-س: نبندد ۷-ق (نبز ی [): کمانش بسربر؛ ل۲: کمان در 


(۰۳٩ب‏ ورا انداخته و از ۹۰۳و ٤۹۰ب‏ یک فلت اة اش 
سیت ٩‏ ام ده است 


ر ست 6 آمده اشن 


سرش در ۱۸-س: اندرون ۹-ل": [و]؛ ل: دلیری گرفتند و؛ سء ق (نبزلن ۔ب): دلیری گرفتند؛ مان = ف» س۲ ۰ س: 
لشکر؛ (ب: یک یک) ۲۱-ل»س.ق(نزلن-ب): فکنده ز؛ من = فل س" ۲-۲۲ یکسر ۰ ۲۳-ل» س (نزق'): 


مانده؛ ق: گشته؛ من = ف» لا سا (نزلن» لی ب) ۶-س: این ۵-س: دمان و ۰۲-۲ س": بدید(!) ۷ 
ل» س (نر لن): بدو؛ من = ف ق» لاس۲ (نزپ» و لن" آ» ب) ۸-ل: زین ۹- ل" (نزپ. لن" ب): بایرال سپاه؛ ل: 


بتازد بآور د گاه؛ س: بتازند تا آن سپاه؛ س: که بارد بر ایران‌سپاه؛ (لن: که بازد بایران‌سپاه؛ ق": که تازد بنزد سپاه)؛ متن = ف؛ ق (نزل» ل"» 
(î‏ ای این بیت افزوده اند: 

ر هت ره رای ریخا رس روز بدان جایگه بر (ل": رزمگه هم) بکردار دود 
۰- ل ق (نیزی» ل٣١‏ ): که آرد نشانی؛ س: بیارد نشانی؛ من = ف» ل س" (نبز لن» ق" پ» وء لن"» ب) 
سر؛ س" (نزل» آ): تن (ج )؛ (لن» ق": بن (حرف یکم نقطه ندارد))؛ من = ف (نبزل" پ» لن۲) 


ب رکم ) 


ل» س» ق (نزوه ب): 
۲ ل': بزین تر کنم (جسزین 


۵۸ 


داستان رزم بازده‌رخ 


هیوی برون تاختند آن زمان! برفت و ندید و یامد دمان 
که ی انا نگ ابا نامداران؟ توان سان 
بریده‌س افگنده برسان پیل ارک کا ا 
۴ حو بشنید پیران برآمد به جوش نماند آن زمان با سیهدار هوش 
هی‌کند موی و هی‌ریخت آب" ازو“ دور شد خورد و ارام و خواب" 
بزد دست و بدرید رومی‌فبای برآمد خروشیدن و" های‌های 
هی‌گنت کای'' کردگار جهان ‏ هانا که با تو دسم نهانه 
که ۳ از تن دل و" زور من خنین تیره کا اخر و هور من 
۵ . دریغ آن هزبرافکن ‏ گرد گیر جوان و دلر و سوار و" هزیر 
برادر گرامی‌تر از جان' من سر ویسگان گردهوبان من 
جو ا آن شیر شرزه به جنگ که روباه بودی به جنگش۷ کی 
که را یام اکنون بدین۸ رزمگاه؟ که یار خن فا 
بزد نای روین و بربست کوس هوا نیلگون شد» زمن"" ابنوس 
۳ ز کو گاید" برون شد سپاه بشد روشنایی ز خورشید و ماه 
سهدار ايران بزد کزهنای۲۱ ا اراو و کف حا 
ميان سپه کاویای‌درفش به پیش ‌اندرون تیغهای بنفش 
هه نامداران پرخاشجوی!" با نیزه و گرزه‌ی گاوروی" 
سیده‌دمان ارات ا ار ماه 


١‏ س: ارسباه؛ ق: ناخت اندر زمال 1س پگاه ۳ل س» ق (نزلن» ل پآ ب): بدان؛ (و: در آن)؛ مین = ف. لاه 
۱ ۰ . ۷ 2 ۰ 27 ُ £ ۴ ۰ :1 ۳1 0 ۳ 
زاری کردن ٦‏ س: برآمد خروش؛ (لن؛ ل۰ پ: لن" ب: برآورد حوش ؛ قی۳: بردیک خروش)؛ من = ف» له ق» لس (نزل و 
(T‏ ۷-س: خاک ۸-س: ورو 4-س: ارام پاک؛ درس اين بيٽ با بيٽ سپسن پس وییش شده است لق 
(نز لن» ی پ» و لن؟): [و]؛ متن = ف» س» ل" س" (نزقا؛ آ۰ ب) ۱-ق: ای ۲-(لن» لن": بشکسق) ۳- لس 
(نزلن» ق" پ» و لن" ب): از بازوان؛ ق: از ازو این؛ (ل: ار من دل و؛ ل" آن تاب و ان)؛ منن = ف» ل٠‏ س" ۰-6 س» ق (نز 
لن ‏ ب): شد؛ من = ف ل" س" ۵-ق: [و]؛ ل: حوان دلاور سوار؛ س: دلر و حوان و سوار و؛ ل": حوان و سوار و دلر و؛ متن = ف» 
چ ا E گ٠ ۳ ۳ AS‏ ا ۱ 
س' ۰-0 س» ق (نر لن؛ ل-1): گرامی برادر حهانبان؛ (ق : و حهانبال و حانان؛ ب: کرامی برادرنگهبان)؛ متن < ف» ل 
.۰ م7 ۰ ۰ 
س" ۱۷ -ق: به پیشش ۱۸-سبرین ۰ ۱۹-ق: تیره گون شد سپهر؛ س بیت‌های ۹۲۹و۳۰٩‏ راندارد ۲۰-ل": 
کباید ١ف‏ ل» س: کرنای؛ متن = ق» لس" ۰-۲ س (نزلن» ق" ل» پ» و لن" ): برخاشخر؛ منسه ۴۳ل 
1 ۳ ۳ ا 0 e‏ ۳2 ‌ ۰ 
س (نز لن؛ ق" ل» پ» ي لن 7): گاوسر؛ متن = ف ق لس (نیزل۳) ۶4-ق (نزل» ل۲:۳): برگشت؛ ل بس از این بیت افزوده 
است: 
E CE EEE‏ 
NTE EEE‏ اور 


۵۹ 


کیضرو 


۴۵ سهدار ايران به زیبدا رسید از اندیشه کردن دلش نارمید! 
هی‌گفت کامروز رزمی گران بکردیم و ی ازیشان سران 
گمانی برم من که" پیران کنون AS‏ یت سای تون هون 
وزو یار خواهد به جنگ مپاه رسام کنون* آگهی من" به شاه 

گفتار اندر نامه فرستادن گودرزینزدیک شاه کیخسروه 
نبیسنده‌ی" نامه را خواند و گفت: برآورد خواهم پان از فت 

۰ اگر برگشایی تو لب" را ز بند ربان آورد بر سرت‌برا گزند 
یکی نامه فرمود نزدیک شاه بدا گاه۱۲ EE‏ کار سپاه 
به خسرو نود آن کجا رفته بود سحن هرچه"" پیران بدو گفته بود: 
فرستادن گیو و و و مهر مودن بدو کار گردان‌سبهس 
ز پاسخ که آورده بد گیو را بزرگان فرزانه ول نیو راء 

۵ وزان" لشکری کز پسش چون پلنگ بیاورد سوی گناد" به جنگ 
و نونکا ویک راکمه از آزرم!" دل‌ها"" بپرداختند» 
ز هومان و نستیهن جنگ‌جوی سراسر همه یاد کرد اندروی, 
OS‏ و بدان؟۲ گرزداران توران۲۹ جه کرد 
شک سربسر حون هه گفته شد*۲ رگن ان ا رفته شد؟؟ 


۱- درف» س» ق حرف دوم» درل حرفهای دوم و سوم و در لن» ب حرفهای یکم و دوم و سوم نقطه ندارند؛ لاس زببد؛ (ق": : شک آ: 
ریبد)؛ من = (ل» پ» لن") ۲ ل» ق (نزل") کک = ف» س» ل" س " یزان ق پ» و لن" ب) ۳ ل: برم 
رانک 6- له ق: ترکان ۵-س: کن ؛ ق (نزو): جنگ و؛ ( ق ل ل آء ب؛ : بجنگم)؛ متن = ف له لس" (نرز لن؛ پ» 
ن) ٦‏ س": ازین ۷- ل س": نزد ۸ف تا ناهن گر زگ ایض واه دادن او را از 
کشتن هومان ونستین و آمدن افراسیاب؛ س: اف درز د کرو و رن زیعال شک ق حارام کور رف کو و ارال 
لشکرها؛ ل۲: اله کودرز زدنک کرو ن مه از کر ل سرنویس ندارد؛ متن = آغازف ۰-٩‏ س» ق» ل" (نز ان - 
ل" و ب): نویسندة؛ مین = ف» س" (نیزپ) .۰ ۱۰-س (نیزلن و لن" ب): دولب؛؟ (ق": زبان)؛ متن = ف» له ق» ل س" (تزی 
ل( ۱-ق: سرنو؛؟ س۲: سرت ی (!) ۰-۲ س: ق» ۲۵ (نبزلنب): باگاه؛ س۲: اا ۳-ق (نز 
ل)؛ حال؛ ف پس از این بیت افزوده است: پس ازنام دادارجان‌آفرین ‏ بسی کردبرپهلوان آفرين 
این بیت در چهارده دستنویس دیگر نیست و در ترجة بنداری هم نیامده است: فأمر الکاتب فکتب الى الک کیخسرو کتابا یذ کر فيه انفاده جيوا 
بالرسالة الى بیرال... ٤4‏ ل: هرچ ۵-ق (نیزلی»آ): واز کن 0 : که دادند مر؛ س (نبزلن؛ پ» وه لن" ب): که او 
داده بد؛ (۳۵: که آورد مر)؛ من = ف» ق» لس" (نیزق آ: ىء ) ۷-سق: [وا؛ ل: بزرگان و فرزانه؛ س۲: بزرگان و فرزانه و 
من = ف» س" ۸- س: ار آن ۱۹ - درسء ل" س" حرف دوم نقطه ندارد؛ من = ف. ل» ق (نزلنب) لاز 
آن ۳۱ ف. ل» ق (نزلن ۔ب): وزان (لنء پ. لن": 1 زآن؛ ل آ» ب: درآن) رزم(؟)؛ متن = س, ل" ۲ ل: دل را؛ س': رمن 
رازترکان ۲۳-س: به ۵۶4-س: که با؛ س": بران ۵ف (نرزق و): ترکان؛ من = لس " (نزلن» لی» ل۰ پ لن اه 
(î‏ ۰- له ق (نزلن ل» پ» و لن" آ): بود؛ من = ف» س» لاس۲ (نز ب) ۷- له س (نبزل» و آ): وجنگ آنکجا؛ (لنء 
پ٤‏ لن و جنگ آن جنان)؛ من = ف ق» ۵ س" (نبزل" ب) 


٠ 


ل کا ٤‏ حیحول ِ (در و ق): گر او زاب ( ق ": ق: همان آب) حبحول فراوال سیاه؛ (ب: کاو وا اب حبحول ِ مین = 


ف. لس 1 ی : بایران گذارد سپه را بینگ؛ ل٣‏ : فراوان گذارد بایران سپاه؛ س 


داستان رزم بازده رخ 


۹5۰ بردعت ا یس بدافراسیاب' که با لشکر امد تیک اج 
گر او از لب رود جیحون ماه" بدایران گذارد بدین رزمگاه» 
تو دای که با اوه ندارم پای از اف خی ا کا 
مگر خبرو آبد به پشت سپاه به سر برند بندگان را کلاه" 
ور ینونک پران ی نخواهد* مپه یاو از شاه خویش, 

۵ به خسرو رسد زآن"! حدیث'' آ گهی که با او" جه سازد به بختش" رهی 
دک ای از رما ره ز لهراسپ و از*" آشکش*" هوشمند 
ز کردار یشان به کهتر! تا گر شام من گز 
جو نامه به مُهر اندرآورد و بند بفرمود تا پر ستور ‏ نوند» 
ششک کر ا فراوان تکاور برون تاختند 

۰ بفرمود تا رفت پپشش هحير جوا بکردار فشیاریر'' 
بگفت این" سحن سریسر پھلوال به پیش ا جوال 
جن" گفت کای پور هشیاردل یکی تبز گردان بدین"' کار دل 
اگر هرگزت"" نزد من دستگاه می‌جست باید, کنونست گاه 

ا زمان و هم بکردار باد دمان 
٩۵‏ شب و روز ماسای و سر برخار بر نامهی من بر شهریار 
انز آ: زان O‏ ۴-ق: زتنگ(!)؛ 


کک a (a:‏ ؛ بآورد گاه)؛ ؛ مین = ف س (نزلن Sa‏ ات E‏ ایران) 


ق( وی؛ من = ل س" (نبزلن لی ب) 
ق» ل س" (نز ی ل لن" ب) 

من = ف له لاس" (نرزل ق" و آ» ب) 
دارند؛ ل۲ (نبز ق ل پ): بخواهد؛ من = س" ۹ل 
۱- ل» ق (نزق ۰ ب): سیس؛ 


رین 


(4۵ 


بچاکر 


(نبز ل ل وا پ» ب) 


۳۰ ل: هشیارویر)؛ ل" : هشیار تر(!) 
0۱ ل: آن 


۱-س (نیز ان پء لن۲): ایا شاه ایران؛ (ق": ایا یی رن 


۰-۵ س» ق» ل س": وز؛ متن = ل 
(: ۲ 1 2 0 

۱۹ سل (نیز آن؛ ق" ل» لن" ب) : نشستنگهی؛ متن = ف ل» س ' (نزپ»ا)؛ ق 

؛ (لنء ای ۱ : وهشیاریر؛ ق؟ : بگفتار و هشیاری بر)؛ مان = ف. س» ق» س" 

6- له ق (نزل؛ ل" آ): مر ترا؛ 

۷-ق (نزل.1): روی؛ (ق": 


۲- ل (نبز ی و): بدو 
من = ف» س» لاس۲ (نزلن» ق" پ» وان ب) 8-۲۵ 


ا ق گر که؛ (لنء پ و 


1 (ق" 1 سن‌داری: اشکس) 


۳ نز : برین 
ل (نبزب): هم در 


و: اا بهلوان)؛ مین = ف. ل» 
۷-س (نیز لنپ لن؟): برنید مر (س: بر) گوان را کلاه؛ ق (نبزل؟): ز ایران گراید بدین رزمگاه؛ 
۸- ف له س قق (نبزلن؛ ی وه آ» ناه ب) برای دو حرف نخستن تها یک نقطه در بالا 
س": سپاه او خود؛ من = ف» له س؛ ق (نیز آن ‏ ب) 
س (نمر لن؛ ی ل" و آ): سخن؛ (پ: زمال)؛ من = ف ل س" (نر لن؟): حدیث (؟؛سه‌بیت 
۲ ف ل" س" (نیزل؛ لآ ب): وی؛ متن = لد سدق (نزلن؛ ق" پ» و لن"') 
(لن؛ ق" ل ل لن" ب: بخت)؛ من = فلس (نزب) 
ایتک( م ف 

ا رهاند(!) 


TET 


۳- لس ق (نز و آ): بختت؛ 


بر) ۲۸-س": [و]؛ ق: ماساو 


۱ 


کیخسرو 


۹۷. 


۷۵ 


۹۸ 


۱- له ق (نزل" 
پ: لن" آ» ب)؛ بنداری: فرکب و توحه نحو احضرة ی حاعة من خواصه 
نزدیک؛ (لن: ل» پ: لن 


ره 


رود کردن ۳1 


ز اشکر ز خویشان دو تن را بخواندا 


برو شد ز پرده‌سرای پدر 


خور و خواب و ارامشان بر ستور 


مت ۳ ۱ 5 
بران؟ کونه بویال ده راه امدند 


از راه ایران برآمد؟ وا 
پذیره فرستاد شماخ" را 


. و 
ببرسید حول روی هحير 
ص 
۲۱ باری 9 ا نا کهان 
برداشتند 


درد 


درود 


برسید ان و 


2 ۰ ۰ 
ز کودرز و ز مهتران سپاه 


۱ 
درود بزرکان حسرو رداد۳؟ 


ده 
بدو داد پس نامهی بهلوان 
تا و اي ۱ 


حو برخواند نامه به خسرو دییر 


.و): ز لشکر دو تن را بر عویش خواند؛ (ق": 


(نبز لن ق" ۹۱ هن ب): جوا (ل": هم)؛ من = ف. س ِ 


دیگر) 


بودست 


دس فنارزی اکتهاس ؛ پ: درودست حودن ن¿ که از) 


ز( 
خاک 


خواند؛ مه 


هزیر (!) 


۸ل س 


۵ براوی؛ ل" رکه اوی؛ س 
۸-(ق" لی: بنواختش) 

لن» پ» لن ) این 

رن کش | 

لن؛ پ): بربراند؛ (لن": بازراند) 


ا ب): : تویسنده؟ س 


۹ ال س ۲ بادشاه 


:واه 


؛ ل س" (نزب): حه رویست؛ (لی: درستست)؛ متن = له 
۳ س نیز 
بنزدیک اوی 
۹ی دلر؛ (لی: بسی برهجیر؛ وا فراو 
ر ی تاج پیروزه شاه 
۳- س (نزلن؛ په لن "): بخواند 
۷-ل» ق» س ": [و] 


ست را ندارند؛ ل یس از این ست افزوده ! ست 

۲- س (ن زق" و): فراوان 
9 س:ل": حوان و 

: پسندیده(!)؛ رل" فرستاده)؛ من = ف 


me‏ > س" (نزب): بروی بخواند (یساوند!)؛ (ق" 


ز خویشاد ز 
۲-ل (نیزی): به 
ل س" (نبرزق "۰ و ب) - 
۲ فم بنزدیک)؛ متن < ف» س» ق» ل س" (نیزقآه ل" و آه ب)؛ بنداری: بعد سبعة یام 
۷ مان کاس (ن 


۰( سماخ) 


ق (نبزلن 


(ذز پ) 


۳ 


تنل س کردم 


امد از پیش 


ور 
کر در 


شکای بر سم باون ار 

1 ۱ 
هر منزل‌بر هیونی دگر 
حه اریگ شب حه تابنده هور 


ده 


ا ۱ ۹ 
کی امد در حسرو نامدار 


دلیران ‏ کستاخ 
۰ ع 
پهلوان زاده‌ی شیرگیر» 


حه مايه ر 


هزار ان ۸ 
رک E‏ 


هرز کار لش ی sS‏ 


۰« ۰ ۲ ۳۷ 8 ۳ 
حوال حردمند و روشن روان 


بفرمود تا نامه برخواندند"۳ 
ر ياقوت رحشان دهان محر 
بل گر دو تن را بخواند)؛ مین = »س لاس 


۳ اس (نم ل نب لر لن ):: 


س ؟ : بدین 


2۵-۱ 
»ولن: )1‏ ۱۲( 
لن» پ٠‏ لن" ۰ ها 


دروست ار هب 


دشت حونن ٠‏ که 
۷-س (نزلن: پ. 
ل هحر) 


a 


4 ردو 


۹-(ق": بنشاند شاه): ف. لاه 


: خواند نشاه)؛ متن a‏ ل( 


1 IA 
لن"):‎ 
۲-(ق 0 ساختش ر( س (نم‎ 


۱ ن (ثور ب): 


" [نیزلن: یه 
زاریک د شب 1 


ال س۰ ق۰ ل" 


مت مت دک تست ادن 


جت نی 


درودیست؟): س : حه 


از ل : در و 
): به ( ل" 


RE 


لس ج نبادش جو رخشندهم 5 


۳۵ خن (نرز 


۰-۸ ۹ (نز لن ق 8 و‌ لن 


امه ر بیش 


إل 


داستال رزم بازده رخ 


اکا ارا بسن به گر کج که دینار و دیبا بیار از فت 
بیاورد بدره جو فرمان شنید همی ربخت تا شد سرش نایدید 
۵ پس از دست زرحامه‌ی شهریار" بیاورد با تاج گوهرنگار؟ 
يدون ببردند پیش هحیر ابا زین ززین ده اسپ هزیر 
به بارانش بر خلعت افگند نز درم داد و دینار و هرگونه* 1 
از آنا. ته ابا N E‏ نشستنگه می یاراستند 
جر و بزرگان خسروپرست گرفتند" یکسر هه می به دست 
۰ نشستند یک روز و یک شب ہم ھی رای زد خسرو از بیش و کم" 
به شگر خسرو سر و تن بشست به پیش جهان‌داور امد نخست 
پپوشید نو" حامه‌ی شنک دو دیده حن ابری به بارندگی 
دو تا کرد پشت و فروبرد سرا" همی آفرین خواند بر دادگر 
ارو خواست پروزی و فرهی بدو" خست دبیم و 
۵ به یردان بنالید از" افراسیاب به درد از دو دیده فروریخت آب 
وزج بیامد جو سرو سهی شیک و 
مر ۱ ٍ. مه 4 ۱۷ 
گفتار اندرپاسخ نامه‌ی گودرزازشاه کیخسرو 
دير خردمند را پیش خواند . . مَخن‌های بایسته با او" براند 


۲ 


جن آن"" نامه را باز" پاسخ نبشت! پدید آورید اندرو خوب و زشت 


الق اس وزان؛ من هس ۴-س (زانهلن):یکیومتن مه ۴-ل: پباوردپس جامذ زرنگاراق پس ازدست 
آن جامۀ شاهوار؛ (ل, آ: قبا و کلاه ۳ شهریار؛ پ: یکی دست [زر] جام شهربار؛ و: پس آنگه یکی جامۀ شاهوار؛ ب: پس از دست و از 
حامهٌ شهریار)؛ متن = ف ل'» س" (نز ل" سه س» ق» لن» پ» لنآ: ب) ٤‏ ل: حنان حول بود ازدر شهربار؛ من = ف» س» ق» لاس۲ 
(نز ان ی ب) ‏ ۵ل" هجر(!) ١‏ س': وبسیار؛ ل: ودیا و بسیار ‏ ۷-ل (نیزل"): از آن یس حوازجای؛ ق: وزان پس 
EUG) Ee‏ با E E N OG IgE RANE‏ 
ق» لس (نبزلن۔ب) ‏ 4-س (نزلن پ لن) این بیت راندارند  ۱١‏ ق: آل ۱۱-لس؟ (نیزلن_ب): جوا متن = 
ف ۰-۱۲س.ق (نزان ل" پ» و لن"): دوتایی (ق: تاهی) شدش (ل» ل" و: شده) پشت و باد سر؛ (ق۲: دوتایی شد و روی بنهاد و 
سر)؛ من = ف» لس (نز ل ب) ۳- سب ق (نزل" پ» لن!): از او؛ (لن له پا ب: وزو)؛ مین = ف له لس" (نز 
3 ١۱س‏ (نبزلن؛ له :هم E ONA O aE‏ نخت) شاهنشهی+متن -ف» 
س» ق» ل۰ س" (نزلن» لب ب) 3-۷ گفتار اندر پاسخ‌نامة کی از شا کیخسرو و آگاهی دادن او را از کار سیاه ایران و 
ستایش کردن بر پهلوانان؛ ل: پاسخ نام گودرز از پیش شاه کیخسرو؛ ق» ل": پاسخ نام گودرز از کیخسرو (ق: از شاه وبازگشل هجر؛ س: 
پاسخ نامه کیخسرو بگودرز؛ من = آغازف ۵-۸ ل" س" (نبزب): با وی؛ (ق" ل۳: حندی)؛ متن = له س» ق (نزلن؛ لپ و 
از( ۰-9٩‏ س» ل" (نزلن قآ پ» لن۲): حوآن؛ ق (نبزل» ل" و آ): مر آن؛ س (ذز ب): حنال؛ من = ف لق (نز 
ل« ل" آ): زود؛ (و: شاه)؛ متن = ف» س» لاس۲ (ن لن؛ ق"» پ» لن!) ۰-۱ س" (نیزان؛ ق" ل» لو لن"» ب): نوشت؛ مان = 
ق( ل.ق 7 پس زاین بیت فزوده‌اند: 
خست آفریین کرد بر کردگار(ق؟: دادگر) کزو دید نیک و بد روزگار(ق": خداوند پروزی و زور و فر) 


۳ 


کیخسرو 


۱.۰۰ 


۱۰۰۵ 


11۰ 


١د‏ له ق (نبزقآ» ل»7): دگر؛ (ل۳: وزو)؛ متن = ف» س» ل۰ س" (نبزلن: پ» و لن" ب) 


نخست افرین کرد بر پهلوان 
خجسته سپهدار بسیارهوش 
خداوند گوپال؟ و تيغ بنفش 
سپاس از جهانداریردان ما 
از" اختر ترا روشنایی نود 
یک انک. کمن که ھر کو زا 


بنزدیک پیران فرستادهام" 
و 
IT OE‏ ند ۱۳ 


سپهبد یکی داستان زد برین*' 
که هر مهتری ۱ کوروان کاسته ست" 
مرا زآن سحن پیش بود آگهی 
ی 
کنون آشکارا مود این" سهر 
نبیند جهان جز به" افراسیاب 
گر او" بر خرد برگزیند هو"" 


ى 


PI «‏ ۰ ا 
تو دا دسمن ار خوب کا رواست 


۲ 


که حاوید بادی و روشن روان 
قمّت رای و دانش, هَمّت جنگ و جوش" 
فروزنده‌ی کاویانی درفش 
که پروز بودند گردان ما 
زر دشمن برآورد نا گا۵ دود 
بزرگان فرزانه‌ی" ‏ نیو راء 
حه مايه ورا یندها داده ام ") 
نحست اندر آن۱۴ ۳3 پیوند ف 
که دیور برآورد کم 
ز یکی پیجیدن آراسته‌ست"" 
که بیران دل از کین ندارد فك 
نجستم همی زرف ا اوی" 
که پیران به توران گراید به مهر 
دلش را تو از مهر او برمتاب۳۲! 
به کوشش نروید"" ز خارا گیا" 
رای کال وی کر ارت 


۲- لس (نبزق'» ب): همه (ق!: هش) 


رای و دانش همه (ق": هعش) جنگ و جوش؛ قی: همه رای در دائش و جنگ و جوش؛ ل" س": همه رای دانش همه جنگ جوش ؛ مين = ف (نبز 
لن» لآ( ۳ درپ» لن" ب با سه نقطه ٤‏ ف: زا س: که؛ متن = لها ق» ل س" 
وت ال ا گفت(!)؛ ق: آنجه گفتی که؛ ل": آنکه گفتی که؛ متن = ف» له س" UCA O UE‏ 
فرزانه و 0 ف» لس" (نیزب): فرستاده‌یی؛ مه .۰ ۱۰ فلس" (نبزب): داده‌یی؛ متن = له س» ق (نبزلن 
آ) ‏ ۱۱-ف: نپذرفته؛ متن = ل.س۲(نیزلن.ب) ۰ ۱۲-لاق: ازآن پس خود او؛ (ق": خود زان سپس؛ لی: گوشش همی ؛ ل۳: 
پیران زمن)؛ متن = ف» س» لس" (نبزن؛ پب) .۰ ۱۳-ق (نزب):تو ۰ ۱6-ل: آندرین . ۱۵-(لن لنا: بدین) . ۱ 
له ق (نیزل۳): جو؛ منن‌سه ۰ ۱۷ ل» ق (نیزو ب): پیشن؛ متسه ۱-(ل: برآورده کین؛ ل": برارد بکن؛ ب: بآورد کین؛ ق": 
به پیش بزرگان با داد و دین)؛ متن = ف» سء ۳ س" (نبزلن» پ» لن آ) ‏ ۱۹-(لنق لپ وه لن" آ: کهتری)؛ متن = ف» ل» 
س» ل"» س" (نبز ب) ۴ یی کان (لنن: کو) بدی خواستست؟؛ من عف لول ن (نبزق ی 
ب) ١-ل:‏ بخت بدآراستست؛ س (نزلن» پ» و لن"): بپبحد روان کاستست؛ (ق": سیحبدن آراستست)؛ من = ف» ل٠‏ س" (نز 
ل آ» ب)؛ قي بیهای ۱۰۰۹۱۰۰۸ را ندارد ۲ ۔ل': ہی ؛ ل: نخواهد تہی؛ س (نیزلن» پ» لن"): زکینه نگردد یی ؛ (ل» آ: ندارد دل 
از کن تبی)؛ من = ف» س" (نز ق" ل" و ب) ۲۳-س: مرا ۵-ل": ار؛ س۲: از؛ (لن» پ» 
لن۲: ان)؛ س: نمودت؛ متن = ف ل (نبزق"؛ و ب)؛ ق (نزل ل۲) این بیت را ندارند ۹-(ب: بر)؛ ل» ق: کنون حون نه بیند حز؛ 
متن اف س» 0سا (نبز ان له پو لو ٠‏ ۲۷-ق:مهردیگرمتاب ‏ ایک گول س که اوا من عفه له 
س ۹- س": گناه ۰ ف: مجوید؛ ل۲: بجوید (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (ل» ل" پ: بروید؛ و: نیارد؛ ب: مجوید)؛ من = له 
س٤‏ ق سا (نبزان: قآ لن آ) ۳۱-س:گیاه ۰ ۳۲-(ق۳: ابا ١‏ ۳۴ل ل س (نزو): گویی؛ من = ف س (نرلن» 
ق" لپ ان آاب) .۰ ۳4- لس (نبزلن» ق" پ): از؛ (لن": ز)؛ متن = فلس" (نبزی و آ» ب)؛ ق (نبزل") این بیت را ندارند 


فیا روو شا که ز 


۶4 لس" او؛ من = ف 


1٤ 


وإ . م2 رن 
ودیگرا ز پیکار حنگاوران 


داستان رزم بزدهرخ 


کجا یاد کردی به گرز گران» 


CE. PT Ns usd o € aT ٍِِ‏ 
ز نیک‌اختر و گردش هور و ماه ر کوشش مودل برال رزمکاه 
مرا این درستست ک0 کارکرد فان تی مانند درو برد 
تو زور و دلیری ز یزدان" شناس خدن‌ست و زو دار یکسر سپاس۲ 
سنیگ که گفتی که افراسیاب ‏ مپه را هی‌بگذراند برا آب 
۲۰ از یرال فرستاده شد نزد اوی سبهیّد به بان اده‌ست روی 


۱۰ مق 
ا اي داتشه .هار من 
3 ۳ 

که" او بر لب رود جیحون درنگ 
که خاقان درو E‏ ز حن 
N 7‏ مه مور 
۷۵ ودیکر کز ان" لشکران کران 
ا ۳7 

چو فراسپ و'' چون اشکش*" تزچنگ 
برو" دشمن امد" ز هر سو پدید 
ا ع E‏ 
جھارہ' " سحن کافهی خواستی 


کنون باز پاسخ فگندم"۱ بن: 
به هر کار شایسته‌سالار؟" من 
نه زان کرد کایو۱۶ ی ی 
فرازآمدش"۱ بر" دو رویه کمن 
کر ورن رن 
چو رست میهد دند‌پنگ* 
از ار لبود یر ونر 


ا 


E POSTE‏ ۲-(ق۲: وزان جنگ بیژن) ۳ س» ق (نز لن؛ ق" ۳٩‏ ب): بدان؛ من = ف ل» 
لس" . 4-س: در ۵ ف: مانید روز؛ (ل»آ: ماننده روز)؛ له ق (نزل"): تویروزباشی بروز؛ س: مانی تو در روزگار؛ (لنء» پ» 
لن۲: نای بود روزگار؛ و نمانی عانند روز)؛ من = ل'» س" (نزب)؛ درس لت‌های این بیت پس وپیش شده‌اند؛ له ق (نزل» ۲:۳۵) بس از 
این بیت افزوده اند: جنگ اندرون باشدش(ق: باشد او) کی میا 
جنان حول بود(ق: پدر)نامدارو دلر 

یت بودان ۱ 

۷- ف» س۲: و زود آر زو دار) یکسر سپاس؛ ل": ازو داریکسر سپاس؛ ل (نبزق" ب): ازو (ق۲: و زو) دارتا 
زنده باشی سپاس؛ س (نبزلن: لی آ): حجنن دان و زو دار (لن": دان) یکسر سپاس (لن؛ لن ": هراس)؛ مان = ف» س" پس از تصحیح زود آربه 
زوداں یا = ل" پس از تصحیح ازوبه وزو ق این بیت را ندارد ‏ ۸-ف: چهارم؛ (ق ل» آ: سه دیگر)؛ متن = لس" (بزلن» " په و 
لن ب) ‏ ٩ل‏ سق (نیزلن وآ ب)؛ من فلس (نبزلن') ١۱ل‏ ق (نبزل» ل۰ آ) سپاهش بایران؛ (پ: به پیران 
سپهدار)؛ من = ف» س» لس" (نزلن» ق" و لن"» ب) ۱-: هم آنست؛ ق: جنانست؛ من = ف» س» ل" س" ۲ى 
فکندی ز؛ متن = ل۔ س" (نزلن؛ ق" ل»پ۔ب) ۱۳ -ل» ق (نبزق' لی» ل" و آ): سالار؛ مان = ف» س» لس (نزلن پ» لن 
ب) ۰ ۱4ف ل" س": بایسته(؟) سالار؛ له ق (نبزلی» ل" آ): شایستۀ کار؛ (ق": شایسته هشیار؛ و: شایسته ویار)؛ متن = س (نزلن» 
پ» لن ب) EET‏ کر اد ۷-ل» ق (نزل"): بر؛ منن = ف» س» ل" س" (نز هشت دستنویس 
دیگر) ‏ ۱۸.س (نزان پ» ولن): کجا لشکرآورد ازسوی جن ۰ ٩۱-ق»لس؟‏ آیش ۰ ۲۰-لوق (نزی ل" وآ 
ب): از؛ من = ف» س» ل" س" (نزلن» ق" پ) ۱-ف: دگرآنک از؛ ل: ودیگ رکه از؛ من = س» ق» ل" س" (نزلن_ب) ۲۲- 
ف (نبزلن»ل»پ٬»لن'):پراکند‏ ۲۳-ق:تورانیان .۰ ۲۲ فق ل'(نزل):[و] ۲۵-ق»س'(نزق' وآ بنداری): 
اشکس ۱-س (نبزان په لن'): پناه یلان روز (لن: شبر) جنگ؛ درل ق ل" بیت ۱۰۲۹ پس ازبیت ۱۰۲۸ ودرل» آپس ازبیت ۱۰۲۹ 
آمده است؛ پیایی بیت های متن = ده دستنویس دیگروبنداری (۱۰۱۹- ۱۰۲۷): وذ کرفیه أن قرب أفراسیاب من حیحون لیس ما تومته بل له 
استشعر من عساکرنا الغلا تة التی نفذناها للتوغل عليه من آطراف ملکته ۰ ۲۷-لوق:بدو ۰ ۲۸-ق:اید .۰ ۲۹ل س"(نزق" و): 
آب ۰- له ق: حیحول؛ من = ف» س» لس" (نرزانب) .۰ ۳۱لاس لاس (نزلن-ب): به پنحم(!)؛ من = ق 


نبیره كجا حول تسودارد نیا 
4 ۰ ۳ م2 

شیران جه زاید(1: نزاید)مگر نره‌شر 

به میداد سرنیست این ارتو 


-٩‏ لس" از ایرد 


1۵ 


کیخسرو 


۱۰۳۵ 


۱س: از آن؛ ل س که زان؛ مين = ف. له ق 


است 


تقان ار او اه ا 
کز ان سو که شد رست شیرمرد 
وزان سو که رفت آشکش" تبزهوش 
به رزم اندرول شیده رت آزوی 
وم که اپزاست اف با شا 
آلانان و غز گشت" پرداخته 
گر افراسیاب اندراید به راه 
و گردنکشان*۱ بشت او 
تو بشناس کو شهر"" آباد خویش 
به گفتار پیران نماند به جای 
شان اوه فامتتان ترا د دو لت 
بر ۱ بو هرگز مبادا درود 
به مابر کند پیش‌دستی به جنگ 
بفرمام اکنون که بر پیل"" کوس 
دهستان!۲ و گرگان"" و آن شهر ویر؟۲ 
من اندر پی طوس با پیل و گاه 
تو از جنگ پیران*" مبرتاب روی 


۳-س (نیز لن» پ» لن"): برآمد ز هند و ز کشمیر 


به هر کار با بخت هراه باش» 
r 0 ۰‏ م 
ر کشمر و کاول" براورد؟ کرد 
برامد ز خوارزم یکسر خروش 
۱ دا ه 
شوی شهر کرگانج باد“ روی 
همه مهترال برگشادند اه 
شد آن بادشاییه همه ساخته 
٤‏ م 
ز جیحون بدین سو گذارد" سپاه» 
عاند مک ادو او ۱۳ 
بروبوم و فرخنده‌بنیاد خویش 
به دشمن سپارد» نهد پیش پای" 
که نايد خر؟" زو به من روز و شب 
۳7 
که او بکذراند سپه را ز"" رود 
me ۰‏ ۰ 72 
ی ا روزتاریک و یک 
بتتلاد دمنده‌سیهدار طوس 
72 8 ۳ ۲ 
بگیرد» برارد به خورشید سر 
بیام به یاری*" به پشت مپاه 
سيه را بیارای» ا کینه حوی 


۴ ف له ق» ل س" (نزق"» ل ل آ؛ ب» بنداری): کابل؛ من تصحیح فیاسی 
4 -ق (نزق» لن" بنداری): اشکس 


۵-ل گرگان پادست؛ س" 


(نیزلی» و): کرکاج بنهاد؛ (ق": خلخ نبادست؛ پ: بسوی شهر کاج بنپاد)؛ متن = ف» ل" (نیزآه ب)؛ س» ق (نیز ان ل" لن") این بیت را 
ندارند ‏ -ق (نزلن) این بیت راندارند . ۷-ل: عر گشت؛ سء قه لس رل قا اپ لن ب): غر گشت؛ (ل: عز گشت؛ 
و: غرجه‌ست)؛ من = ف (نیزل) ۸-ل-س (نبزلن.ب): پادشاهی؛ متن = ف؛ بنداری (۱۰۳4-۱۰۲۸): و آما ما تشوقت اليه 
من الوقوف على أحوالمم فاعلم أن رستم قد استول على جیع مالک قشمیر و کابل وغیرها. وأما آشکس فانه‌هزم ثیذه بن أفراسياب و كسره» و 
تغلب على خوارزم و تلک الأطراف. و ما مزاسب فقد طاعه جيع أهل ألان ال آقصی الزن واستوستت له تلک النواحی ۰ ۰ ۹-ل۲: 
مپارد ‏ ١ل‏ ق رل گردان پس؛ متن - فس لاس (ذبزهشت دستنویس دیگر) 
ق (نیزلن؛ لی -ب): بجز؛ متن = ف لس" (نیزق') ‏ ۱۳ف ل س" (نیزب): بوم(؟)؛متن = ل» س» ق (نیزلن۔آ) ٠‏ ۱4ق 
۵ ف: هر(!)؛ مين = له س» ل" س" (نبزلن ق" لب ۔ب) 


۰-۱ س: او ۲-۔-ل» س» 


این بیت را ندارد ۹-س: زو بروزو بشب؛ ق (نبزل) این 


بیت را ندارند ۷- لس ق (نبز ان ل» لن" ب): بدان؛ من = ف» لس (نزق؛ لپ و( ۸- 29: ه(؟)) مین = ل - 
س"(نزان ۔ب) ۱۹س ل':آن .۰ ۲۰-ق:[و] .۰ ۲۱ -ف (نیزب): پیل و(!)؛ س۲: بند؛ (آ: که تا پیل و)؛ متن = له س» 
قه ل' (نزلن لن) ‏ ۲۲-(ق': قھستان) ۲۳-ل: گردان (ج-گرگان)؛ (۳۵: جرجان) ۲۲ل س (نیزلن ۔آ): 


بوم وبر؛ ق» س": شهربر؛ (ب: دشت وبر)؛ متن = ف»ل' ۵۔ل: بیاری بیام؛ س: بیارم بیاری؛ متن = ف ق» ل'» 
س" ۰۷-س ق (نیزلن» ل" پ. و لن"): ترکان؛ متن = ف» له لس (نیزق؛ لی: آ» ب)؛ بنداری: فلا تتقاعدعن قتال 
بیرال ۷-ل: وزو؛ ق» ۰۲٩‏ س" (نیزلن» ل. لد پ» لن" ب): ویس؛ (ق۲: فراز اروبس)؛ متن = ف» س (نیزو) 


۹٦ 


۱۵۰ 


١‏ فل س. ق: اوه من = ل س" 


حو هوماد و ستیهن ار پشت اوی! 
ى 
کر از نامداران ایران نبرد 
جو پیرال نبرد تو حوید دلر 
ى 
به پیکار مندیش از" افراسیاب 
ِ 2 ص 
نامر بهحنگ اندرول حنگ حوی 
شاه هم ۰ م2 
بریشان تو پروز باشی به جنگ 
خنن‌ست اومید از کرد گار" 
ا 
مہدول کمام که من حول وا 
بریشان"" شا رانده باشید کام 


ر طوس 2 ر کاوس ۲ برد سباه 
E E‏ 

جن ار یس حرو برو سد هحر 
ر س مهربالی که زد بر سپاه 
که اسان 
مپاه مرا بگلاند ز جای 
E E‏ دازا متخ نز 


کم آمد غم انگار)؛ من < ف س (نزلن» دب لن7) 


س" (نبزق"؛ لآ ب) 
۷-س: بیارای لشکر تو رو 


لر 


٤‏ ف سوی 


۸ ل قل جوا من = ف» سا 


داستان رزم بازدهرخ 


جدا شد غم‌انگار" در مشت اوی! 
بخواهد» بفرمای و زو" برمگرد 
مکن بددل» پیش" او رو" حو شر 
به جای ار دل» روی ازو" برمتاب 
نباید که برتایی " از پیل"" روی 
نگر دل نداری ا کار تک 
دهد شادمای مرا و 
4 بک سپاه اندراره سياه » 


به خورشید تابان"" براورده نام 


درود فراوان فرستاد شاه 
فرستاده را داد ۲ 3 آفرین 


سا هی رای, رد با ورزر 
سراسر همه رزم بد رای شاه 
۳ ج 
منباند از حای و بگذارد اب 
مرا رفت بایده. هینست رای! 


تز لشکر براند 


پفرمود . تا 


۲ ل ق ل س" (نزل ب): حدا ماند (لآ: س" ب: هم) باد؛ (ق": حدا ماند با دست؛ و 
0-۳ شرما و رال؛ س (نز لن» پب» وه ل رفرمان او من ف ق له 
۵- لس (نزل" ب): شو؛ من = ف قی» لاس۲ (نرزهفت دستدویس دیگر) 


۹ل ق: ید ۱۰عق؛ برتابد 


ق ل وآ): جنگ؛ ق: سنگ(!) متن = ف» ل" س" (نیزب)؛ س (نزلن؛ په لن") این بیت را ندارند؛ (ل" ۱۰۷۱-۱۰۵۰ را 
ندارد) ‏ ۱۲ ف: برین؛ (و: ازین)؛ متن = لس (نیزلن: ق لپ ان" آدب) ۰ ۱۴-ف: کز کردگار؛ س (نرزلن؛ پ» لن"): 
امیدم از (پ: که از) روزگار؛ (ق" آ: افید کر کردگار؛ ل: اقیدم از کردگار)؛ ل (نرو): جدن دارم اومید از (و: اتید کز) کرد گار؛ ق ل 
س" نزب جنین اس اقید کز(ق: از؛ س": بر) کرد گار (ب: روزگار): من ف پس از تصحیح کزبه از یا = ل پس از تصحیح دارم به 
است ٠‏ ۱6-س (نرزان: پ» لز ب): کردگار؛ ل» ق: که پروز باشی تودر کارزار؛ متن = فلس" (نزق ءل و آ) ‏ ۱۵ف 
۲ ۱ همم E‏ ۱ و ی 0 
ل: من خود (ب حون؟) بگاه (= بگاه؟)؛ س": من خود (جس‌حون؟) سباه؛ (ب: فردا بگاه)؛ من = ل» س» ق (نز لن» ق" له پ وا لن" 
آ) ‏ ١۱ف‏ ل س" بنیرو؛ ل: بپشت؛ مان = س» ق (نزلن» ق" ل پ-ب) ‏ ۱۷ف ل": زراه؛ س": ام زراه؛ متن = ل» 
س: ق (نز لن؛ ق" لپ ب) ۸- ل (نیز لی): پدیشان -٩‏ لس ۲ (نرزب): رخشان؛ بنداری: و أرجوأن تظفربه وتفرع منه 
قبل وصولنا ۰- ل: ز کاوس وزطوس؛ س (نزلن؛ پ» لن): زنزدیک کاوس؛ من = ف ق؛ لاس" (نیزق ل و آ۲ ب)؛ بنداری: 
ثم خم الکتاب بالسلام علبه عن اللک کیکاوس وعن طوس ۲۱ل سق ل" (نبزلن؛ ق" + ب-ب): جوا متن = ف 
س" ۲۷-س (نزلن» په و لن"): دیره متن = ف» لهق لس" (نیز ق" لآ ب) ‏ ۲۳لاس گر 


۷ 


کیخسرو 


ا م مر طوسا بل رال فلت و جنوده و سلوکه عل طریق دهستان ال خوارزه 
لنء و لن"): لشکر؛ ق: اشکس؛ (ل»آ: نگهبانش اشکش)؛ من = ف (زب) 
(î Ty‏ 
(نز آن: ق" پ» و لن"): تابان؛ متن = ف» لا س" (نبزی: آ» ب) 


۸-س (نز لسن ق پ» لشن با راند 


سہ؛ من = ف 


لسن 7) 


تا با( متن = ف» ل» لا س" (نز ب) 


به سوی دهستان سپه برکشید 
نگهبان ا بود" روز حنگ 
نبیسره درگاه طوس 
مپاه و مپهیّد برشن گرفت 
تو گفتی که خورشید گردان" به پای 
دو هفته می رفت از انسان" سياه 
براگنده ۳ 5 ۳ ۳ 
شاه ایران برفت 


برامد ز 


جو طوس از در 
اا و۱۷ هزاران۱۸ SE‏ 


دنک ووا بهاد 
ابا پیل و با کوس و با فرهی 


روی 


4 


هُحر امد از پیش خسرو دمان 


ابا خلعت خوب و با" خرمی*۲ 


خن ۲۵ امد بنزدیک برده‌سرای 
پذیره شدندش سرا سربسر 


e e N 7‏ 
جو خیزد به جرخ اندرون داوری 


آل س» ق 


هه دشتِ خوارزم لشکر کشیدا 
2 - 
به جنگ اندراید بسان پلنگ 


تب 


E‏ تون 


TT ۱‏ 
رمی مت اسان فتن ان 
فاند" از ټیب سواران به جای 
شده " روشنایی ز خورشید و ماه 


به" جببيدن 


وکر 


سک شاه۵ رفن ۱ پو تفت 


شاه 


هه شیرمرد و همه نامدار" 


ابا نامدارا برحاشجوی؛ 


ابا تاج و با تخت" شاهنشهی 


ار 
گرازان و خندان و دل شادمان؟۲ 


تو گفتی ‏ هی برنوردد زمی 
برآمد کرهنای۲۶ 


رمی پر ز بالا هوا پر ز زر" 


خروشیدد 


۱ ی 
ز ماه و ر اهید و ار ' مشتری 


۳-(ق۲: سیاهی ابا و در ) 
۵ل س' (نرلن: ق" د 
۷- س» فی 


۲ل س ۰ ل 


اس رانس‌اد؛ + لس ۰ 


س " (نر 
٤ل‏ س (ن 
زمن (آ: زمی) 


۳ (نزلن» ق" ل ب٠‏ وه 


و5 


ازینسان ۰ ل: شد؛ (لن» پ» لن۲: که شد)؛ من = ف» س ق» لس" (نز ق" له و آ» ب) ۱-س: در ۲ لق 
(نزق" ل ي آ): کشور؛ مین = ف» س» لاس۲ (ذزلن؛ پ. لن" ب) ۳--س! (نز لن؛ ق" ل. پ ب): ز؛ من = ف ٤4‏ 
ق» ل" س : بر؛ مین = ف» ل» س ۵- س: راه ۰-0 س" (نزل: پ» لن۲): سیحید و ۷- س» ف ( نیز لن ۰ لپ لن" ۰ 
آ): صد؛ من = ف. ل» ل س (زق !و ب) ۸-ل» س» ق (نزلن» ق" و ب): هزاراز؛ م = ف ل س" (ن زل ب: لن 
هزاران ج هزار از؟ ۹ 3 سرال؛ س: ببلال؛ من ے» ل ق (نبزق" ل ي آ): همه 
مارا و (ل: [و]) کنداوران؛ س رن هن :هم پهلوانان و کنداورن؛ من < ف ل س" (رزب)؛باری: فی عشة اف من 
الفرسان الخاصة ۰-۱ ق: ابا تخت وبا تاج ۳۲ ف: گرازان و دل شادمان و دنان؛ س: خرامان خرامان و دل شادمان؛ ل" (نر 
ق پ» لن" ب نب کزان وغاران (ل۳: : شادان؛ ق" لن؟: تاران ) و دل شادمان؛ س" (نرزلن): گرازان و شادان (لن: تازان SÊ‏ 


ONS 


خورمی ) 


پرزآهن ( ل ب: لاله) هوا پر ززر؛ س (نیز ان پ» 


۲۵- ۰ س» ق؛ ل" (نبزلن۔ 


ب): جوا متن - ف س" 


۰-۳ س» ق (نز لسن ۲ ): خسلعت و سول و؛ من = ف دا س" (نزب) 
۷- ل. ق. ل" (نزل"» ب): زمن 
لن؟): زمن بد (پ: شد) زیولاد همتای زر(لن لن": در؛ پ: خور)؛ س": ابا جامۀ فر و 


۹ف ل» س: کرای 


ET: 


هرای زر(؟)؛ (ق": برآورده هر یک بخورشید سر؛ لی: زمن پر زیولاد و هم پرززر؛ و: زمین شد حوفولاد و هرای در(؟)؛ آ: زمن پر ز پولاد و 


هرای زر(؟))؛ من = ف 


زمانه 


1۸ 


۳۸ - س رن لسن اپ لسن ): : شهر؛ م ن = ف ل ق» لس " ( زق" له .ل ١‏ ب) 
۰ ف لا س؛ ق» س" = وز؛ من = ل" 


۹-س: 


ES‏ رتست هه 


س: دادش 


بیاراست لشکر حو حشم خروس 


3 


خن" آمد بر ناموریهلواد 


داستان رزم بازده رخ 


.2 ,س ۰ 
ابا زنگ زرین و يلان وا کوس 
a 72‏ 3 ۳ ۰ 
ینت انچ" دید از شه خسروان 


۰ واریدن شاه و بوند وی" همی گفت و آزادی" و بند اوی 
که جون بر مپه‌بر گزیده‌ست* مهر جگونه ز ییغام بگشاد جهر 
بس آن امه‌ی شهریار جهان به گودرز داد وا درود مهان 
نوازیدن شاه بشنید ازوی مالید بر نامه‌بر جشم و روی 
جو بگشاد مُهرش» به خواننده داد مخن‌ها برو کرد خواننده یاد 

٠۸۵‏ سهدار بر شاه کرد آفرین به فرمان ببوسید روی زمین 
بود ان شب و رای زد با بسر کار کت در 
هه امداران. لشکر پگاه سر یو اوه ای 
پس آن دامه‌ی شاه فرخ جر باورد و ناد یش دير 
دیر آن زمان بند و فرمان شاه زا یحی رانا ن س 

٠۰‏ سهدار روزی دهان را بخواند به دووان دیاردادن نشاند 
از" اسپان گله هرجه"" بودش به کو به لشکرگه آورد یکسر گروه 
در گنج دینار و تيغ و کوش همان مابه‌ورحوشن و خود زر 
و داد یکسر کلید جن آمد گه نام حستن یدید 
برافشاند بر لشکر ان خواسته سوار و بیاده شد اراسته 

۵ یکی لشکری گشت" برسان کو مین از پې" بادپایان ستو 
و تا O‏ به بم هه غرقه در آهن و زر و سیم 
قرو نله ی بر رتم۱۱ وک اون یه کا 

۱-ل: [و] ‏ ۲ل س» قل (نزلنن_ب): جوامتن = فس" ۳ قلا آنچه ‏ ٢ل‏ سل او؛ متن = ف ق» 


۵-ل: [و] از رادی؛ س» ق س" (نزلن .و آ» ب): [و] آزادی؛ ل": از آزادی؛ متن = ف؛ ل" دراینجا سرنویس دارد: پاسخ نامه 
م2 ۰ ۳ ۰ 

۰-٩‏ س (نزلن» ق به و9 ب): کستر دنست ۲ ق (نرآ): برفکندست؛ من = ف ل س" 

۸ ل": پس؛ س بیت‌های ۱۰۸۵-۱۰۸۳ را ندارد 


٩-س:‏ سر؛ق: بر (در بالا افروده است: در) 


بیت‌های ۱۰۸۹-۱۰۸۷ ق بیت ۰۱۰۸۸ ق" بیت‌های ۱۰۹۰-۱۰۸۸ ول" بیت ۱۰۸۸ را ندارند؛ بنداری (۱۰۸۹-۱۰۸۲): و لا وصل کتاب 
اللک الى جوذرزفرح به وابهج فأحضر الأمراء والأكابر وأمرفقرئ علیم ٠‏ ۱۱-سءل: هه 
س ۱۳ل هرچ 6- لس" (نزان: ق" پ» و لن" ب): جوا من = ف ۱۵-س (نزلن» پ» و لن!): کبنه؛ من = ف» 
له قه ۵ س! (ز قآ + ب) ‏ ۱۹-ق(نزل): لشکرش . ۱۷-(قاب: گشن) ۳ 
(ےدل) ۲۰- له ل س' (نزق): شرغران ازیشان؛ س (نبزلن؛ پ» لن!): شیرمردان ازیشان؛ (ل؛ آ: شر غرنده زیشان؛ و: شر از 
آهنگ ایشان)؛ متن = فه ق (نیزل" ب) ۱-س (نزلن» ب» لن'): بفرمود (پ: برفتند) تا جنگ را ساختند؛ من = ف» له ق» ۳۵ 
س' (نز ق له لو آدب) ‏ ۲۲-ل ھوش؛ مت ۰ ۲۳- له ل۳: خواستن)؛ س (نرزلن» پ» لن"): گوش و دیده بکین اختند 
(س: پرداختند)؛ ق: حان پادن یکین خواستن؛ متن = ف» له لس" (نبزق"؛ و آ؛ ب) 


۵-۲ ل ق ل س" : ز؛ من = 


8-۸ سم 


۹ 


کیخسرو 


۱۱۹۰ 


۱- (ل» ل و لن" آ: به) 
س» ق» ل" (نبز ی ل لن"؛ آ؛ ب): لاحورد؛ متن = ل» س" (نبزلن؛ ب. و) 
کین؛ لن": جم تا برین)؛ متن = فه س» ل س" (نیزان» پ» و آ» ب)؛ بنداری: ۾ یرمن عهد 
۵- ل» س» ق (نز آن ل» پ» و لن" ): کن رزمگاهی حنین؛ (ل۳: یک نگ 
-٩‏ لس" (نیزلن ‏ ب): باسب؛ متن = ف 
(پ: نپیجم) عنان را از ایدر؛ (و: از ایدر نپیجم عنان تا)؛ من = ف» ل» ق» ل"» س" (نبز ق" لی» ل" لن آ» ب؟ 
م ون و سعادة الک الى أقصى الصين 
جنگی ہم برنشاند (وزن ندارد) 


ية 


متن = ففه ل س! (نیزب) 


ندارند 


بداسپ* و سلیح" و به سم و به زر 
اگر یار باشد جهان‌آفرین 

0 ۰ م2 ۰ ۰ 
حو بنشست" فرزانگان را بخواند"۱ 
همی خورد شادی‌کنان دل به حای 


سر ۱ 
به پیران رسید اکهی زین سخن 
س سم سح 
از ان اکهی شد دلش ریب 


١‏ ۱ سم 
ز دستور فرخنده‌رای انگهی 


برا انبوه لشکر بکردار کو 
زمین تیره دید آسمان لاژورد" 
نیاراست یک رزمگه کس خننگ 
به پیلان جنگی و شرا نر 
نپیجم از ایدر عنان تا" به جن 
ابا نامداران به رامش نشاند!! 


هی با یلان جنگ را گرد" رای 


که سالار ایران جه افگند بن 
2 : 

سوی حاره برگشت و بند و فریب 

بخست اندرین ۲ کینه حستن!۲ رهی 


گفتار اندر نامه فرستادن ببران وسه بنزدیک گودرز شواد گان۱۵ 


یکی نامه فرمود پس تا دبر 
سر نامه کرد آفرین ‏ بزرگ۸ 
دکرر کت کار ان 
مگر کز ميان دو رویه سپاه 


۳- ل (نیزق اه ل» ل۳ آ): اندران 


0-8 بدشست و 


۰-قی: جو بشنید پیران یلان را بخواند 


3 م2 
نبیسد"" سوی پهلوان ناکزیر" 
3 
به یزدان پناهش از دیو سترگ* 
اا ورا ایم. کک 


1-ل» س»ق»ل': بریشال؛ (و: درایشان)؛ من = ف» س" (نرزلن» ل» ل۰ پ. لن" آ» ب) 
4 - له ق: رزم پشین(!)؛ (ق"» ل: جم گزین؛ ل۳: جمشید 
جشید مثل هذا احمع بذه الزينة و هذه 
ی ۰۰۲ 0۹ . 

همجنن؛ ق: ندیده کسی رزمگاهی حنن)؛ 
۸- س (نیزلن؛ پ» لن): بپیجم 
ب: بپیجم)؛ بنداری: وسا بلغ 

۱ ق: همان نامداران 


۷-س: سلاح 


۰-۲ س" (نیزق »ی آ» ب): ساخحت؛ ف بیت )۱۱۰ وق بیت‌های )۱۱۰ و ۱۱۰۵ را 
4 س (نبزلن پ. لن؟): حستن کین؛ لس (نز ب): رزم حستن؛ (ق۲: جاره 


حسئن)؛ من = ف» ل (نزلى» ل ي آ)؛ س (ثر لن» پ» لن؟) پس ار این نیت افزوده اند: 


۵- ف: گفتار اندر نامه فرستادن پیران ویسه بدست فرزند خویش روین بنزدیک 
2 ۰ ۰ ۰ ۳ و ۰ ۶ ِ 
ویسه بگودرز؛ س : نامه فرستادن پیران بگودرز و فرستادن رون برسول؛ ق: 
۳ ۳9 2 ی 
و احوال آن؛ س۲: نام پیران ویسه بگودرز؛ مهف 
دلپذیر؛ (ق۲: هزبر)؛ من - ف س. ق» ل س' (نز لنن؛ ی ب)؛ بنداری: کتاب استعطاف 


بسی رای گفتند و(س: جستند)فرجام کار 


ندال ختم (س: مهر)كردند زاف از 


ع ع 


۰-: ان کینه خواه؛ بنداری: رفع العداوة 


کودرز کشواد گان وصلح خواستن؛ ل: نامه نوشتن بیران 
گفتار در نامة پیرال و یسه بگودرز کشواد؛ ل": نامه پیران نرد گودرز 
- لس" (نیزان؛ ی ب): نویسد؛ (ق۲: نبشتش)؛ مان = ف 
۸ف ق (نزل۲): خحدای؛ 
۵-9۹ ق (نز د۲): ز(ق» ل: به) هر دو سرای؛ من = ل« س ل ۱۳ (نز هشت دستنویس دیگر)؛ بنداری: فکتب اليه 
يستدرجه مفتتحا کتابه بحمذالله والثناء و الاستعاذة من الشیطان امارد 


۳ ا 
فا کودرزی ان۱ خواستی 
برامد ز کینه هه" کام" تو 
نگه کن که جند از دلیران من 


تن بی‌سرانشان* فگندی به خاک 


داستان رزم بازده‌رخ 


حه و جه ايده سرانجام تو؟ 
ر خویشان نزدیک و شیران" من 


۱۱۹۵ 
ز مهر و خرد روی برتافتی کنون انک"" حستی همه یافتی 
که آمد که گردی ارين کینه سار به خود ریخن‌بر ‏ نباشی دلر 
نگه کن کز ایران و توران مُوار" جه مايه تبه شد بدین روزگار"" 
E‏ اهر وک ور انش ۱39 
۰ به کن‌خستن مرده‌یی ‏ نایدید سر زندگان را جه بايد" برید؟ 
ار ی a‏ کم کی ای 
روانت"۲ مرتجان و مگذار تم!۲ ز هون ریتن بازکش خویشتن 
پس از مرگ نفرین بود بر کسی کزو نام زشتی ماند بسی"" 
e CEO‏ ا ا ا 
۵ ۰ بترسم که گر بار دیگر'' سپاه به جنگ اندرآید برین*" کینه اه 


۲ ز هر دو سپه کس په بای برد روان» کینه ماند به جای*۲ 


۱ س (نیز نا OO‏ ۷-س (نیلن؛ له لن۱): که کینه بگیتی؛ بنداری: ان آردت تملاًالنیا بان A‏ ۳-ل: 
از این E SS‏ ): ز گیتق RES a‏ = ف» س" (نیزق" ل" ب) )-ق: ناه ۵- 
س (ز لن ‏ ب): باشد؛ متن = ف له ق» س؟؟ لا این بیت راندارد ‏ ١ل‏ س»ق» س" (نزلن ق پ ۔ب): حندال؛ ل" (نزل): 
۷ ف: پیران(؟)؛ متن = لس" (نبزلن ۔ ب)؛ بنداری: انظرکم قتلت من آصحای, وأفنیت من رجا 0-۸ 
س" (نبزق" ب): بریدی سرانشان ‏ 4-ق (نیزلآ): نبودت .۰۰ ۱۰-ل (نزلن؟ ب): شرم ۱ ل س (نیزلن» ق"): آنچ؛ ق» 
لاس۲ (نبزی_ب): آنجه؛ من = ف ۱۲ل ق (نیزلن"): جند باشی؛ (ل» آ: برنیابی)؛ من = ف س: ل" س" (نیزلن: ق" پ» و 
ب) ١۱۳س‏ (نزلن» ق له له لن ۰ سپاه؛ من = ف» له ق» ل س" (نر و ب) 4٤ل‏ ق: کارزار؛ س (نزق'» ل"» 
پ» لن"): درین (ل": بدین) رزمگاه: ل س" (نز و ب): درین کارزار (لن؛ ل آ: درین (ی: بدیر ن) کینه گاه)؛ + مل دف ۱۵-س 
۰-01 س» ق (ن لن: ل ل۰ پ. و لن ') E‏ 
(ل: باید؛ و: شاید)؛ لس" (نیزب): زنده حندین حه باید؛ مر = ف (نیزق ).۰ ۱۷-ل: بازیای؛ لا (نبزق" ل): بازباید؛ من <فه 
س» ق (نز لسن» پ. و ب) 1۸ ار سل ۲ (نرلن: ب. و لن ب): دروں؛ (ق": تواین)؛ ا 9۹ س: 
رفتی ۰- س: روام ١ل‏ : مگردان مرنجان زتن لاس (تری) که رشق نود ری 4 0 فش زو 
بیت افزوده اند: 
نز بسایسد که شق ماندت‌نام 
وگر توبدان(ق: وبا توبدین)سرشوی شادکام 

۴دش دنبای تراوان: لس" فراونناند.. یی VON‏ کدیکاردگر. مسق اقا 
ل لوا آ» ب): بدین؛ (لن» پ» لن": درین) ؛ هنن = ف» س؟ ۹ل ق (نزل: ل O‏ ؛ متن = ف» س» لاس۲ (نزلن» 
قآ پ» و لن ؛ ب) لته ۷۸ ف (نز له پ): : برد؛ ق» س N‏ : برد (=ببرد؟ رد ؟ ےرستم و 
۹ ل: برفته روان تن مانده بجای؛ س: بجز جرخ گردان و کیبان دای ؛ ل نبرد سیه کینه 


حندین؛ من = ف 


آید ستایش نرا(!)؛ درل این بیت با یت سیسین پس و پیش شده است 


سهراب» بیت ۸۰۸)؛ (ق": به یزدان) 
ماند بجای(!) 


۷۱ 


کیخضسرو 


وُرانپس" که داند که پروز کیست؟ کون بخت 
2 2 
ار" ادونک؟ ببگار و حول رن و رر 


8 ۷۰ 72 ۳ ۰ ۱ ۹ 3 ۳ ۲۰ ِ 
کزینسان ھی هه ال کک ھی از بی سهر ابرا ۳3 
۳2 ۱ ۱ ۱ 

۴۰ کو تا من اکنون هم اندر"" شتاب و فرستم بدا سات 


ندال ۳ بشرمایدم ۳ رین نسجتم. و پس درنوردىم کن 

جنان حون به گاه منوجهرشاه به بخشش همی‌داشت - نگاه 
٤ ۴۰ 3 5‏ ۰ ۵ 

هر ان سهر ۳ رر اران ی نکو ۱ E,‏ ر ۳ ہی 

ز اباد و پیران و هر" بوم‌وبر که فرمود کیخسرو دادگن 


۰ ۰ ۰ 2 ص ۱ و 
۱۱۳۵ ا اران نه دوه اندراء ۸ کست د غر خکان ار درو نوم ۳ 


دکر پنحهر اید و" بامیان ری ا و ا ان 
72 عم م2 ۲ 
و کوزکانان فرخنده‌حای نهاده‌ست نامش حهان کدخدای۶؟ 


3 م2 1 7 ۲ 
۱۱4۰ ودر در دشت آموی و که با شهر ختلال دراید برم 


الا ۲ - ف س ق ل س (نبزق هل ل" وآ ب): یا (س نخست گرداشته است)؛ (لن: ار؛ پ: اگ کر؛ لن": از)؛ من = 
ل ۳ل ق ل سا (نبزلن ق ل" و ب: لن" ب): ور؛ س (نزل e‏ مت = ف (نزآ) ٤‏ س": ایدونکه ۵ف ق. 
ل: [و]؛ من = له س» س" (نرزلن: ق" ل وال ب) این (نزلن۔ بپ لن" واه ب): بدین: (و: درین)؛ مت = ف ۷ 
ق: بدیساد ۸ س: رزه ۹- س (نز ان ب لن "): هان؛ (ل: و آ: هه)؛ مت = ف ل. ق لآ س" (نزق" ل" ب) ١‏ 
ل س" (نیز ب): بوم؛ (و: مهر) ١‏ س: PE‏ مان کي بت مارا اوه 
ف ۱۳-س:قه لس" (نزلن ق لن): درنوردءه؛ مان = ف» ل (نیزل" ب) 6 - (لن: ن": شهر؛ ی۰ آ: بوه کز شهر ): ل (نز 
ب): مرز کز شهر؛ من = ف له س ق س" (ن زق" ل پ و) ۵ل ب EE‏ ۳ : زک کات کنیمش؛ من = ف س»ق» 
س" (نزلن لن ب) ‏ ١۱م‏ ك د و(ل: [و]) ویران مه؛ ق: زاباد ویران هر آن؛ (لن, ب و لن": 
زآباد و ویران و هر؛ ب؛ از اناد و ویران سس م = ف ل سا (نزلس: وز) ‏ ۷ فس از ۱۸ل سق (نزلن ل" 
دود رود < فد lG IEC OG‏ 


ب): تا (ب: ار) در وبوم و رست؛ ق» ل": آن (ل۳: با) بروبوم تست (ل*: ست)؛ (لن: تا دربوه بست؛ ل. ل ب و آ: از (ل: وان: پ : با؛ 
۲: از TT‏ = ف س " (نبزق") ۰-ق (نرّپ): با UAE O ROE‏ 
باریاب؛ ل": باریاب (حرف یکم نقطه ندا رد)؛ متن = ف (نزلن. ب) ۲- ل (نز ب): در: ق: حه از س": روان ( حرو از ): 
متسه ۰ ۲۴-ق: رود آب:س (نزان لن): هیدون ببخش آندراید باب O)‏ ٤ل‏ 


بنجهیر و در؛ س (نیر ب): بنجهیرند وا 0 پنجهیرند تا! لن ": پنحمن اند با): من = ل س (نزآ. ب) ‏ ۲۵ 
سر؟ فش ق (نزقآ؛ ل) این بیت را ندارند ۳۹ ف (نری ( اب بیت را ندارند ۳۷ ل (ن ب) : دگر مولتان (ل؛ مولمان) تا در 


vv 


ا 


بدخشان؛ س (نزلن» لن۲): دگر از در بلخ تا بدحشان؛ ق (نیزل"): د کر مر انت( مولتانست) حای مهان: (ل: دگر مولتا باد و هم 
": بخارا فرب نز و؛ (لن؛ ب لن ": فروتر 
که از دشت ق ل ۰: فرب برد کردست و؛ ب ا )+ من = ف ل ق (نرل۳) ۹ف ل ": که تا حزتلان 
(ل» س": خربلان) اندراید د (ل": بدم؛ س": برم)؛ ل (نبزق لی 7): که با (ق": تا) شهر ختلان (درل حرف دوه نقطه ندارد) درآید بره 
(لآ: بیم)؛ س (نبزلن» پ. لن'): هیدون محبلان (س نقطه ندارد) ا ہہ (س: برد): ق (نبزل" ب): که با بلخبان (ل": بلخیان؛ ب: 


عنیدان) اندراید برم (ل۳: برم)؛ من سهل وق 


بدخشال)؛ من = ف» ل س" (نزق اا : مولیان ۸-س: فروتر ار اه دشت؛ ل س 


۷ 


جو شکنان و جون ترمذ و ویسه گردا 
هیدون برو تا در سغد لز 
از نی که و و 
ز کوه و ز هامون بخواهم! سپاه 


داستال رزم بازده‌رخ 


بخارا" و شهری که هستش به گرد 
مجوید کس ان پادشاهی بنیز" 
سپارم بدو کشور ‏ نیمروز 
شوی باختر برگشاييم راه 


۵ پردازم این تا در هندوان ندارم تاریک ازین پس“ روان 
ز کشمر و ز" کاول ۲ و قندهار روارو! سوی هند هم" زین شمار 

ی کی See‏ لانان و و مپارم بدوی 

ازین*" مرز پیوسته تا کوه قاف به خسرو سپارم ی *! جنگ ولاف 

وزان سو که آشکش ۷" بشد همجن بپردازم اکنون سراسر زمین 

۵١‏ وزانپس که این کرده باشم هه ز هر سو بر خویش خوام رمه 
شراب ا کت ون تور ۰ را هش شم ا 2 

که ما راستی خواستیم به مهر و وفا دل بباراستیم 

وی شاه ترکان!" فرستم خبر ‏ که ما را ز کینه پپیچید سر" 

همیدون تو نزدیک ۲" خسرو به مهر یکی نامه بنبیس*" و بنمای جهر 

۵ خنن از ره مهر گار من ر خود‌رین با و م 


حوبیمال هه کرده باشی و راست 


فرستم هه سربسر نزد شاه 


۱ ۸ ITE 
» ز من خواسته هرحه " خسرو بخواست‎ 


و هه مک ر ا 


١ل‏ : چه سکنان و زترمد ویسه کرد؛ س» ق» لس"( (نز لن رین : حوشنکان (س: : سنکان؛ پ : شکنان؛ لاس ل 
آ ب: : سمنگان) و جون ترمد و وبسه (لن: : وس ) کرد؛ (ق! ES ae‏ حوشنکان و حون شهر رو زکرد)؛ ؛ من = پ 
(سەس» ق» لن» ل٠‏ لن)) ...۲۰لاس (نزق'» ب): سمرقند؛ متن = ل» س» ق (نبزلن؛ ۔آ)؛ ف این بیت راندارد ‏ ۳ (لن» ل" 
پ. نآ ب: بجیر)؛ ف: از آن پادشاهی نجویم جر؛ س: نجوید کس ازپادشاهیت جز (دو واه پسن ناخواناست)؛ ق: نجوید کسی پادشاهی 
نه حر؛ (و: نمجوید کس از پادشاهی یشیز)؛ من = له ل" س" (نزق"؛ هلن» ل پ» لن" آ» ب) ٤‏ ل» س»ق: وزان ۵ق 
رو -ل: ردو درل" پس ازاین بیت» بیت ۱۱۸۷ آمده است ۷س (نزلن» پ» لن'): زنزدیک او بازخواهم؛ (و: زین 
کورسان برانم)؛ متن = ف له ق لس" (نیزق لآ ب) ‏ ۸-لس۲ ازینسان عق: وتا ١١۔ف۔س'(نزان۔‏ 
ب): کابل؛ من تصحیح قیاسی است ١‏ ل" دوان رو؛ س۲: وزان دو ۲ س (نز ان پ): سند هم؛ له ق: شا را بود آن هیه؛ 
(ب: وزانسوی فنوح هم)؛ من = ف (نیزل؛ لن ۰ آ؛ هلاس ۲) 9-۳ شهرحوی(؟)؛ من = لس" (نیزق اه ی لپ و آ» 
ب) ٤4‏ ف: آن‌دز) له ق (نیزپ): غردر؛ ل": دز خود؛ س" (نبزو ب): ان در؛ (ق": غردز؛ ی: عزرا؛ ل۳ آ: غزرا) و شم وی 
ی خی این بیت پس ابیت ۱۱۱۳ آمده است؛ س» لن» لن" بیت‌های ۱۱٤۷‏ و۸٤۱۱‏ را ندارند» ول درس آنا را به 

خطی دیگر در مان ستول‌ها افزوده اند ۲-۵ س": وزین ۹ل" س (نزل ب): سپارم ای ۷- (قق؛ و آ» بنداری: 
اشکس) ۱۸ل" س': شدہ ‏ ۱۹ س»ق: کزین ‏ ١۲-س:‏ ندانی ۲ س» لاس۲ (نز 
ب): جه آمد بسر؛ متن = ف» ل» ق (نزان.) ۲۳-س»ل": بنزدیک ٤‏ ف۔ س' (نبزلن ب): بنویس؛ متن تصحیح قیاسی 
است ۲۵ - لس ق» س۲ (نز لن؛ ل» لپ لن" ب) ): مهر و بیکار ؛ (و: مهر گفتا ر)؛ من = فل (نزآ) ۰ (و: باز 
پیکار) ۷- لس (نیز لن» له ل" لن" و آ): باشم؛ ل" س (نیزق؟؛ ب): جواین (س": جنین) یکسره کرده باشم ؛ متن = ف ق؛ 
بنداری: و اذا فرغت من ذلک عاهدتک ۰ ۰ ۲۸-ل: هرج ۲۹-ق (نبزل): خواهی رواست 


۰-۱ س": توران 


۷۳ 


کیخرو 


آپس که اين کرده پاش نیز گروگان فرستاده و دادم" چین 
پیوندم" از" مهر و اين و" دين بدوزه به دست وفا حشم کین 
که eT‏ شام ززرگ و رک 
فریدون که از درد سرگشته و کح ایر نامور 19 ES‏ 
ز من هرجه"" باید ز نیکی ۲" بخواه رای رین ا زو شا 
نباید کزین جرب" گفتار من کیان به سس برد" انحمن 
که من جز به" مهر این" نگوم می سرانجام ‏ نیکی موا ھی 
۵ مرا گنج و هم کام ۲ از ان تو بیش به مردانگی نام" از اب تو بیش 


لیکن بدین کینه‌انگیختن به بیداد هر جای خود‌ریختن 
مرد بر مپه‌برا" دلم بکوشم که کنن از ميان بگسل 
ودیگر که" از کردگار جهان بترسم‌هی ‏ اکان و ا 
که نیسندد از ما بدی کرد گار؟۲ کزافه بردارد این روزکاره 
a‏ 6 ر تک ز گنتا ۲۷ من ا E‏ کر من 
کر دار ا کا ځواهی به گفتا و کو ا 
زاس کرت 


ala BTS 


۱- ل» ق: آزانیس ۲- ل س" (نرزق!؛ پ» ب) : فرستم و بسیار تین ای ن : ببندم کل ان ۵-۵ 
ق:[و]  ١‏ -ل»س : که پشکست هنگام؛ لس ؟: نه نیکست هنگام؛ (ق ب: ندیدی گا م4 له ب: که ننگست هنگاه)؛ متن = ف 
(نزلن» لن ) ۷- ل ل س ۲ ( زق" پ و آء ب): EA‏ = ف س RE‏ ۸-س, ل" س" : سلم و تور؛ ق 
(نرز ل) بهای ۱۱۱۰ و ۱۱۱۱ را ندارند ٩-س‏ (نبز ان په لن"): فریدون که کهتر يسر کشته دید ۰ س (نزلن» پ» لن '): سر 
ایرج نامور کشته (س: خسته) دید ۱ ل: هرج ۲ له« س: ق س" (نبزلن ۔ پ. لن" آ؛ ب): بنیکی ؛ (و: بخوقی)؛ من = ف 
لا راب 4-ق: یکی؛ ل س" (نزل آه ب): بدین؛ (ق؟: زمن؛ ۳۵: بدان)؛ متن = ف لاس (نیزلن په ي 
لن( ی ۱ اه بسق گمای 
برند؛ من = ف ق» ل۲ (نزق" ل۳)؛ س" این بیت را ندارد ۷ ۸-س!: ان 9-0 مجوء (!) ل 
س" (نیزلن» لن'» ب): مردان (پساوند ندارند» مگر اینکه بیش دوم را پیش ES.‏ ۰ (له ل۳ آ: لشکر (یساوند ندارند))؛ 
من = ف (نیرزقآ؛ پ» و)؛ بنداری : فانه رخاف أن اک مشک رجالا وأوفر أمولا وأشجم قلبا وأرخب صدرا ۱- (ل: 
هم) ‏ ۲۲-ق: این ۲۳ ل: سه دیگر ESE EE‏ دیگر) ۷4- 
ل. ق: داد گر؛ من = ف. س» لاس۲ ( نز لن» ق" ل» پ_ ب) ۵-ل» ق: نه بردارد (ل: سردار م (دو حرف خستن نقطه ندارند)) این 
شور و شر؛ ن (نیرآ): نپردازد این (س: آ: : ار) روزگار؛ (ق؟ EE‏ زر کا = ف (نزلن؛ ل. پ. و لن" 
ب) ق تور ۲۷ - س (نیزلن» پ. لن "): فرمان؛ من = ف» له ق» ل س" (نزق" ل» ل" و آ» ب) ۸- ۰ س. ق» 
۵ (نیزق"؛ ل»7): بجویی (حرف یکہ نقطه ندارد)؛ (لن» پ» و لن": تجویی)؛ متن = ف» س۲ (نیزل" ب) ۹-ل (نرزق" و): کردار؛ 
س (نرز لن» پ. لن): ییمال؛ من = ف ق. دس" (نزل. لآ ب) ۰- ل» س: دانی؛ منن = فه ق ل س" (نز ان ق" لاپ 
ب) ۴١‏ س: کردان ۲ ق (نیز ی 10۳): نزدت؛ س» س' (نیزو ب): زی نو؛ (لن» په لن": پیشت؛ ق۲: برنو)؛ 
ل" پاک شده است؛ متن = ف ۳۳۴ ق: جز ۶4-ق (نیزل"): کار؛ س: جستنت خود راه؛ لس" (نیز ق لی: آ» ب): 
جستن ترا (ف: دگر) کارا متن = ف» ل (نیزلن» پو لن") 


۷ 


همیدون من از لشکر خویش مرد 
ر رخ 
هه یک به دیگر فرازاوریم 


داستاد رزم بازده‌رخ 


ص 
کزیم حو باید زر ہر لبرد 
سران را سوی کارزار اوریم 


۱۱۷۵ 
دول مه ا بگرد تک ور شا 
۳ ۱ بکردم یی ر بنه خو 
مر وگاهان ز خودرختن لاسا اند ار اوغ 
1 2 ۰ 1 
كسى كەش کپکار داری* همی وزو بر" دل ازار وار هي 
به پیش تو ارم" به روز نبرد ببایدت پیمان یکی نیز کرد 
۳7 ۱ ۲ ا م 
۸۰ که بر ما تو گر دست یابی به خون شود بختِ کردانٍ ترکان" نگون» 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ع 
یازاری از بن سپاه مرا سوزی . بروبوم و گاه مرا 
گذرشان دهی تا به توران شوند"! گنیر شازق ان کا 
0 ۳ : .€ ی و 
وکر من ا E‏ دهد مرمرا اختر نیک بر 
n €. ۱۴۰ 0‏ 1 .۵ 
۵ سوی شهر رن 0 هشان کذارم بکایک* موی شاهشان 
اریشال نگردد و کات شوند امن ار حان و از" خواسته 
: 1 ےے 
ور ایدونک زینسان"" نجویی نبرد دگرکونه خواهی‌همی کار کرد 
بر ابو" جویی‌همی" کارزار سپه را سراسر به جنگ اندرارا 
هر آن خون که آبد به کن" ریخته . . تو باشی بدان گی" 
۰ ببست از بر" نامه مر" بند را بخواند آن گرامایه‌فرزند ر 


ال( جگ ب 
ف ق (نز ۲۵)(؟) 


3 ۲۵ ¢ ,۲۶ 
يسر بد مرو را" سر امن 


ْ- اس : بی‌سیاه؛ ل 


کار) باز؛ ل : سرانشان سوی کارساز؛ س (نیزان: پ» وه لن"): سرانرا ز سر (و: 
ایک کر قساه. . AGT‏ ان دق 


۵ف زو دا (ب بار نخست دق وباردو داری داد مت 


رویسه‌ تن 


۷ ۸ 
یکی" نام رویین 


س" (نرزلن؛ له پ» لن :۱) ( 


(نزل 1): در؛ من = له س (نزلن ل٠‏ پ» و لن ب) : ارمت من ۸-س: با ٩-ق‏ و : ترکان 
توران؛ مین = ف ل ۰ س": روند ا ۲ س» ق (نزلن ل۰ پ» و لن 0 گنهن = ف له لا 
س" (نزب) ١۱۳ل‏ ق (نزق'» لی ل۰ ): شوم؛ من = ف» س» لاس ا ٤ل‏ ل (نیزلی پ): 


مه) سوی گاز؛ من = 


٩‏ ف ق ل" س" 


کک (نیزان: ق ل و لآ ب): برایرائیان؛ من = ف ٠‏ ۱۵-(۳۵: نگیم کین)؛ س (نیزلن: په لن'): نجویے خشم 
و نگرم (س م) کن ۳ : نه آورد جوم نه پیکارو کن)؛ متن = ف له ق ل س ی الس یکایک 

۸-: ازینسان؛ ق» س": ور ایدون کزینسان ...۰ ٩۱-ل-س؟‏ (نبزل, ل 
ادق گرمیکنی ۰ ۲۱-(ق": که ایدرشود)؛ ق (نبزب): هرآنکس که باشدش 
حون ۲ -ل": خون سر؛ س": زان سر .۰ ۲۳-س (نزلن» پ): بس؛ (ل: بن) ٤ل‏ ل س (نیزق" له ل" و آ): بر؛ 
من = ف» س» ق (نزلن» پ لن" ب) ۲۵ م زب رآ ۰۷- (لن؛ پ؛ لن": یکی ز انجمن)؛ س: بود او را 
كس زانجم؛ من = فه له ق (نیرق! ال لا وآ) ۷- س (نز لسن پ» لن ') ): ک‌ند ۸ - ل (نبزل پ): 
روین و 


گذارم ۱۷ TT‏ : وز؛ مین = ف س 
ب): دانبوه؟ منن -ف (نزلن» ق" پ» و لن") 


۷۵ 


کیخسرو 


بخواندش که" نزدیک گودرز شو سحن گوی هشیار" و پاسخ شنو 
هو و اه یا ا ا ف مرا دک 
نات E‏ وال را E‏ 
۵ حو رتیت را یه درگ وس موی پهلوان میه کس دویده 
اه وله کی را ان کف کون یل مت 3 
بیامد حو ور را دید دست به کش کور ی ا 
سپهدار برحست و او را جو دود دون ۱ E‏ زد 
از ی ز کردان وناز شامو از کقوزش 
۱۳۰ خردمند روین سبک؟' نامه پیش بیاورد و بگزارد يغام خویش 
ددر آمد و نامه برخواند زود به گودرز گفت آنے۶! ا و 
و قیفر و کر ا وه ر و 
و کت و رف مودن"" بدو راه و پیوند خوب 
خردمند یرال که نامه باد حه آورد و ز بند نیکو حه کاو 
۰۵ به رون خنین گفت یس بهلوان که ای پور سالارا" فرخ جوان» 
تو مهمان ما ود بايد نخست و Ty‏ 
رادو عو نی دايا یی ق ا 


او ۲-ق (نزق ل ب): بسیار ‏ ۳۲س (نیزی): نامدار؛ ق (نیزب): پهلوان ‏ 4-ل: خردمند؛ 
من سه ۵-س (نزل) فرستاد با او دگر (ل ل: با نامور) ده سوار؛ ق: دمان ازپس پرده امد حوان؛ (ب: هسی حون نبرده درآمد جوان)؛ 
EE EEE ERE SOC ASSO O OE‏ 
۵ + ۱۱۹۳ ب (ق ۱۹ اوا رادار ادس (بزق): دواد ۷ف تا پس یرد بهلوان؛ متن علس: لس" 
(نبز لن: ق" ل» پ» و لن" )؛ ق (نز ب): فرستاده با ده سوار حوان ‏ ۸-ق (نیزب): سپه برکشید؛ ل۲: سپه کش کشید؛ س: سپه کس 
کشید؛ س (نز لن» بپ و لن) بای ۱۱۹۵ و ۱۱۹۲ را ندارند ٩-ل‏ (نزب): دما آز یس پرده آمد حوان؛ س هبات حوب زاده درامد 
دوان؛ مين = ف. ل" (نزق" ل.1) ۰-ق: کرده در ۰-۱ سل س" (نزلن ‏ ب): باغوش ؛ من = ف؛ ق بیتهای ۱۱۹۸ و 
۹ راندارد ۱۲ف ل ل س (نیزل" پ» لن"): وز؟ متن = س (نزلن» ق ل وآ ب) ‏ ۱۴ل ل س" (نزل" پ» 
لن ): وز؛ من = ف» س (نبزلن» ق" لی وآ ب) ‏ ۱6-ل: خردمند پیران(!) پس ان؛ سء ل س" (نبز ان؛ ): بزد (و: سبک) 
دست روین سبک (لن» و لن": پس آن)؛ متن = ف ق (نرزق هل ل" پآ ب) ‏ ۱۵-ق (نزب): برخواند ال 
آنحه ۷- ق (نبز ب): همه نامداران فروماندند (= ۱۲۰۲ب): س (نم لن: لن") بیهای ۱۲۰۱و ۱۲۰۲ را ندارند a‏ 
بگودرز گفت آنچه در نامه بود (= ۰۱ ۰ب ۰ ۰ ۱۹ 7۱ س" (نبزق؛ پ: و): عحب ماندند؛ ق (نزب): حونامه 
بگودرز برخوانده بود (ب: برخواند زود)؛ (ل» آ: همه پهلوانان فروماندند)؛ مت = ل ۲۰- اسلا (نزلن» ل" و لن ب): خوب! 
متن = ل.ق (نیزق ال پ»آ) ‏ ۲۱-س:وبس ۲۲-ق: موده ۲۳-ق (نیزل) این بیت راندارند ۲4لاس (نزلن» 
لن" آه ب): سالارو؛ متن = ف ق ل س" (نزق" ی ل په و) ۵٣ل‏ :ان O TT E‏ 
من = ف (نبزل ‏ لن") 


۷٦ 


به دیبای 
م 
به یک" هفته کودرز با رود و می 
ار 
. ۴۳ .. ا 
ز بالا حو" خورشید کیتی فروز 


رومی بیاراستند 


داستان رزم بازده رخ 


خورشها و رامشگران خواستندا 
۰ ۰ 2 
می نامه را پاسخ افکند بی 


1۰ کن سبهید گه نیمروز 
می و رود و ملس بیاراستی فرستاده را بیش درخواستی 
چو یک هفته بگذاشت هشع پگاه نبیسنده* را خواند سالار شاه 
فرمود تا نامه پاسخ نبشت" ‏ درختی از کینه به وی بکشت 

گفتااندرپاسخ نبشتن گودرزنامه‌ی بیرابٍ ویسه را" 
سر نامه کرد آفرین رشق 3 دگر پاسخ آورد تک سوت ۱ 

۱۳۵ ۳ برخواندم این نامه را سربسر شنیدم ؟' گفتار تو دربدر 
رسانید رویین بر ما“ پیام یکایک همه هرجه" بردی تو نام 
و کار فز روم تن کا کار زر 
NG‏ خسن نست. NEG.‏ خر مایا سك 
به هر حای"۲ ۱ ۲ به کار آوری حن بر سَخن بر گا آوری 

۰ . کسی را که از بن نباشد"" خرد گمان بر تو بر مهربانی برد 
جوا" شوره‌زمینی که از دور آب ماید, حو تابد برو" افتاب 
اه رتیوت وم که گام کر وتان و کم 

١‏ ل (نبزی؛ لن اه آه ب) پس از این بیت افزوده اند: 


تساه که تاموتا رال 


سخن هرجه (ل: هرج) نیکوتر آن خواستند 


۲-س: دگر (لن» ق" پ» و لن': بکی)؛ من = ف» ل. ق» ل س" (نیزی: ل ۳ آ» ب) ۳-ق: زبالای 4ل س' (نزلن - 
ب): خود خواسی؛ من = ف E O E‏ ۰-۲ س»ق» س' (نبزلن؛ ق" ل» لو لن" آ» ب): 
نوسنده؛ من = ف» ل۲ (نزب) ۷ لس س" (نزلن» ل لن ب) : نوشت؛ مین = ف. ق» ل" (نزق:۲) ۸ل بنویی بکینه؛ 


ق (نزق" و): بنویی ز کینه؛ (لء 7 بکینه زنویی)؛ ؛ من کی یں ل سا (نزلن ل پ. لن" ب) پس از تصحیح نوبی ؛ به نوی ۹ 
ق : گفتار اندرپاسخ نیشن گودرز نامه پیران ویسه و خلعت دادن رویین و گسی کردن اورا بنزدیک پدر و انجمن ساختن؛ ل» ق لس 

پاسخ نامه بيران (ل: بيرال ويسه )از رز( (ق کک روین؛ ل': بدست روین)؛ من = آغارف ١-(ق':‏ ارين 
e‏ ۱- ل: یکسر؛ من = ف س٤‏ ق ل س' (نزلن۔ب) ‏ ۱۲-(ق۲: بجای) .۰ ۱۳-س: جو ۱6-سآ: شنیدم 
زا ۵ال" مابر  ۱١‏ ل»س: هرج de‏ ۸-ل: سی ۰-9 س» ق» لس" (نزلن - 
پ. لن"): خوب؛ متن = ل (نزآ» ب) ۰-س (نزلن؛ پ. لن" ب): کار؛ مان = ف» له ق» ل" س" (نبزق" لی« ل" ي آ) ١‏ 
س» ق (نبزق!؛ ل" و): خوی؛ من = ف له ل" س" (نزلن: لپ لن" آ» ب) ۲- ل: توسخن نز نگا ر (نغطه دار ق اور سک 
که س (نازلن» پ. لن!): سخا حجنن برنگار (پ: رگا بربکار؛ س نقطه ندارد)؛ (و: سخهای هحون نگار)؛ من = ف لاس۲ 
(نبزق »ل آ) ‏ ۰ ۲۳-ق: کسی رابکوکوندارد(!) ۲4-ل:ز .. ۲۵-ق:بدو .۰ ۲۱ -ف (نزلنل لن ب): 
کار؛ ق: وقت؛ من = ل س (محخست کارداشته است)؛ ل" س" (نزق"» لپ و) ۷- ف» س ق (نزل لن "۰ ): نه؛ (لن ق" نقطه 


ندارند؛ ل ۳ پ» ب: به)؛ من = له لاس۲ (نزو) UR‏ وتیغ؛ من = ف» س» ق» ل٠‏ س" (نیزلن - ب) 


۷۷ 


کیخرو 


۱۳۲۵ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۵ 


١ق‏ (نزب): که پاسخ سشاق و 


م7 
با تو جز کین و پیکار نیست 

م ۳ 
ره بیان اکن سوم 
ے. هه 
ولیکن برین" کفته پاسخ شنو 
۲ 2 2 : : 
Ga‏ ۷ کی 
دا راید ا تا اس 
که 3 داد بودی به دلت اندرول 
ای ۱ "ال اند یت 
- ى 
خستین که امد به پیش تو کيو 
سا دوه ي گید( کی 
تو کردی شمه حنگ : دست بیش 
جرد کر نمی مقر ن می 
ولیکن سرش بد و خوی بد 

5 ص 
۳ تخمه‌در گوهرست 
شنیدی که بر ایرج نیک‌بخت 


بدی حود بدین 


۳ 
٣ق‏ بیین تا حه سان کردد امر 


که باسح و روزا گفتار نیست 
- نه جای فریبست و بیوند و مهرب 
که را بردهد بخټ پروز هورگ 
خرد یار کن» بخت را پیشرو! 
ز نزدان۱۱ ۳ رشن ی 
دم کشت ارين ۳3 ا ی 
ا که ار کی 
ترا پیش دستی نبودی به خون 
نبودۍ به حول رڪان 2 ات ۲ 
ایرال ر 

E‏ و 


ار حای خویش 


۲۳۰۱ 
0 


سپه را تو برکندی 
ره فرحامت "۲ آرام E)‏ ۳ آمدی 
به فر< 4 بیش 
سم 
ى 

به مهر بد این کوهر؟" 

1 و 1 چ e‏ 
جه امد ز تور از پې تاج و خت 


اندرخورست 


۳ س: اکر .دق روز 


۵ ف ل' (نزق"): بخت 


پروز و هور؛ س (نبزلن): بخت دار هور؛ ق من (لن» پ: بخت ببدار و هور)؛ مئن = لن» س" (نزل: لو آ)ب) ‏ له 
تایبا ریز هه کی O‏ وان زب )تشه 
ل» س» لس" (نرز لن ل" پ. و) 0-9 که؛ ق: تو ۰- ل: سر (نقطه ندارد)؛ ق (نزل"؛ ل» و لن"۲۰): نر؛ 
رل اک ں» س" (نبز لسن ق پ» ب) ۱-(لسن: گبردان) ۲ ف له ق ل س": وز؛ من = 
س بت روزگار) ۶ -س: مخواهد ۵- (ق,۲: ترا) 0-ق: که باشد مرا نز ۷-س (نبزق۲): بیکار؛ (لن» 
پ» لن۲: تاریک)؛ متن = ف له ق» ل س (نبزل, ل۰ وآ ب) ‏ ۱۸-(لهآاب: کت) ‏ ۱۹ل سء ق (نیزلنای_ب): دل 
من < ف لس" نرق ۲۰-ق (نیزق)): گذاشت؛ من = ف لاس لس (نرلنالیب) ۰ ےل که رار ۱۶ 
: تو کردی بخون ریختن (ل": برین کینه بر) پیش دست (یساوند ندارند)؛ من = ل (نرآ؛4-» 
ق" ل)؛ س» ق (نبزلن» ل۰ پ» وا لن" ب) این بیت راندارند ‏ ۴۳ ف: ز؛ ل س" وز؛ من = ل ۶4 ل (نرزق"): مردان؛ س" 
گردان هشیار؛ من = ف لا (نزق ل ل" و آي ب)؛ س (نز لن: پ. لن') ار ارو کان ی ای 1Y‏ ۳9 ا 
TN‏ تاد کرزسن = ف. لا (نزل. )1‏ ۲۷-س (نزلن): 
برکردی؛ ل" بیای ۱۲۳۹-۱۲۳۲ را ندارد ‏ ۲۸-ل: ار؛ ق (نزان OS‏ رون = ف س» س" (نیزپ ب) ۲۹-ل» ق 
(نبزل" لن): تو؛ (ب: جو؛ و: آمدت)؛ متن = ف س» س" (نزلن» پ)؛ (ق» لی : خرد گرت فرجام) ۰ل ق» س" (نبزلن» ۳۵): 
بفرجام؛ (ل, آ: سراجامت؛ و: بفرحام و)؛ من = ف» س (نبزق"؛ پ» لن" ب) ۲- له ی (نم م 
به؛ من = ف» س» س ی نا ۳ ل» س (نر زق۲): بدان؛ ق: در آن؛ + (لن» پ»ب: درین ؛ ل ۲: از آن)؛ متن = ف» 
لس" (نیزل" والن!) .۰ ۳4-س۲: ی آن گوهر؛ ل آن تخمه! له ق (نوزق"): ببد کردن آن تضمه (ق؟: دوده)؛ ان ف (ذبر 
و 


(ق": اچ سست : ا دست شست)؛ ف. ل س" 


۳١‏ - ق (نزل" و) : خویش 


۷۸ 


داستال رزم بازده رخ 


جن" از تور و سلم اندرامد" زمین رامو تک ر بیداد و کین 
۰ . فریدون که از درد دل روز و شب کی را نفرین" دو لب 
به باری دادار نیکی دهش هش مهر دل بود و هم پرورش " 
بد افراسیاب۵ آمز آنء مهر" بد از آن نامداران اندک خرد 
ز سر با" منوجهر نو کین ناد يدون ابا نوذر و کیقباد 
به کاوس خود کرد نیز آنک" کرد رآورد ‏ از ایرانٍ آباد گرد 
۵ وزآنیس " به خون!" سیاوخش""باز فگند این حنن کینه‌ی نو داز" 
یامد بدانگه ترا داد اد که ی گنه حال شیرین بداد 
حه فان زرا کار کو کا از ایران شدند اندرین کن تباه" 
ودیگر که گفتی که با پرسر به خون‌ریخان کس نندد" کمر 
بدا ای جهاندیده‌ی پرفریب به هر کار دیده فراز و نشیبء 
۵۱ کن سا ا داز ندال داد مت کردن‌ذار 
که بر شهر توران"" به روز نبرد ز کینه برارم به خورشید گرد 


هیک ان هو یک 


۰-۱ س: ل" (نزق و): جو؛ ق: جه؛ (لن؛ پ لن!: بد؛ ب: که)؛ من <ف.س۲ ۰ ۲-ق (نزلن په لن"): آمد اندر؛ دس (نز 
ب) اندرایران؛ مق = ف لهس (نق "۳0+ و) ‏ ۳- (نزل آ): گشادی (لآ: گشودی) بنفرین ایشان؛ س(نزلن» پ» لن ): 
بنفرین گشادی بر ایشان؛ (ل"؛ ب: گشادی بنفرین بر ایشان؛ و گشادی بدشنام ونفرین)؛ من = ق ق» لس" (نبزق) . 4-ل+س 
ق (نز ان ق" ل" پ. و لن") ۳ ن بیت را ندارند و در ترجه بنداری هم نیست؛ مین = فلس" نیز لآ ب)؛ بنداری (۱۲۳۷ -۱۲4۵): و 
لیس هستنکر منک ذلک فانکم جبلم على طباع الشرمن عهد نورین أفريدون القاطع رحم آخبه إيرج E‏ 
تلك الطبيعة على آفراسیاب من آیام نوذرب ن منوجهرفانه أباح دمه .۾ ارتکب فی أيام کیقباد من تا ی 
ال أيام اللک کبسکاون الى تعاطى فیبا ما عرف واشبرم ن تخريب البلاد الاإيرانية» وقتل رحاضا واستباحة 
أمواهاء وما ج به آخر الأمرمن قتل سياوخش الذى أورٹ هذاالخطب العظم ۰0-۵ سء ق (ذیز لن پ» آن ؛ وب : بافراسیاب؛ س" (نز 
و): بر افراسیاب؛ مین = ف» ل۲ ۹ف اندراز(!)؛ س٠‏ ل" (نزل پ» و امد این؛ ره ب امد ار ز)؛ من = ل. ق» س' (نبزلن» 
ق ل( ۷-س ق: خوی؛ (ل» آ: نام ۶ من = ف» له لاس۲ (نبزان؛ ق" لپ وا لن" ب) ۸ ف (نرزقآ؛ ل ب): تا: ل» 
لس : با (نقطه ندارد)؛ س (نر لنء پ» لن" ): بس)؛ من = ق (نیز و آ) ٩-(و:‏ آنحه)؛ س": اوآنچ؛ ق: همجنان کارا ل٠‏ س (لبزلن» 
پ. لن): بکاوس کی کرد خود آنچ (پ. لن": آنحه)؛ ل" (نزب): بکاوس بر (ب: بد) کرد نز آنحه؛ (ق" له آ: بکاوس کی نیز کرد آنحه)؛ 
من = ف ۱۰ لبق ازآنیس ۱-ل (نزپ): کن ۱۲-لسءق (نزل" لن): سیاوش؛ (لنء ل» پ: سیاووش)؛ متن = 
ف. لآ س" (نبزق"» و آ» ب» بنداری) ۳ل و فراز؛ (و: کین دیریاز)؛ ف: جنن نودرکن و آز؛ س (نزان پ» لن۲): فکندی 
e ۱٤ SS‏ ٍِِ ل که این؛ س! (نیزب)* 
شد تباه؛ e‏ 1 ا ی ۳ 9 ۷-ق؛ همال نیز ۸-س": 
ابا ۹-س (نزلن» پ. لن") : حند بشادی ۰- فد ق (نزب): تا؛ س س" با (نقطه ندارد)؛ من = ل» ل" (نزلن ۔ پ لن 
(î‏ 1ل اسب(!)؛ س ناج (!) ۰-۲ س: لس (نرزق ؛ ب): که از شهر توران (ل: ترکان)؛ ق (نزل: آ): کا کا 
کینه؛ (ل": که ناهن زنوران)؛ من = ف (نزلن پ.لن) ۰ ۲۳-س (نزلن؛ په لن'): من ز(پ: که) ١۲ل"‏ س': 
۳ ۵ل س" (نبزلی»آ» ب): هی 


۷۹ 


کیخسرو 


من این کینه را ناوریده به حای پروبومشان ناسپرده به پای" 


ی م 0 ۱ 
سدیگر که 0 ۳ بزدان پاک ینم به دلت اندرون؟ را ویاک» 
E ۰ ۰ ۴ ۰‏ و م2 ۰ م2 ۰ 
۵ ۱" ندافی کزین خیره خون‌ریخان کرفتار کردد" به فرحام تن 
ع ى ى م 
من اکنون بدین جرب کفتار تو اکر بازگردم ز پیکار تو 


به قنگام پرسش ز من کردگار بپرسد ازین گردش روزگان 
که" سالاری و گے و مردانگی ترا دادم و زور وا فرزانگی ء 
به کین سیاوش کمر بر ميان نبستقی جرا پیش" ایرانیان؟ 
۱۷۹۰ به هفتاد خو ۳ بپرسد زر من داور داد گی 
زا" پاسخ به پیش جهان آفرین جه گوم جرا بازگشتم ز کین؟ 
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ز کار سیاؤش چھارہ'' سحن که افگندی ای پیر ار 
که کی ز ببرتن گشه‌عاک نشاید ستّد زنده ۳ حاب یاک 
۱ ۱ » عم و 

نو بشناس کین زشت" کردارها به دل‌در"" ز هرگونه زاره" 


۵ که با شهر ایران شا کرده‌اید جه مایه کیان را" بیازرده‌اید, 

حه پیمال‌شکستن, حه کن ساختن ۲ ميشه به سوی بدی تاختن! 

چو یاد آید آن۳۱, چون کن" آشتی کی اش ی وف ۲۳ 

به پنجم که گفتی که پیمان کم ز توران سران را گروگان کې 

بنزدیک . خرو فرستم گنج ببندم بر خویشتن را رنج 

۷۰ بدان ای نگهدار*" ‏ توران‌سیاه کا کی ا شام 
د 


e ۰‏ ۳۹ 8 
مر حنگ فرمود ر اوعزتن ۲۷ به فیط سیاوحش ^ حول رعخین ۲۹ 


۱-س پیتهای 0۱۲۵۳ ۱۲۵۸-۱۲۵۲ را ندارد, ول آنا را به خطی دیگر درمیان ستون‌ها افزوده‌اند ‏ ۷-ل(نیزب): که ۴-س (نز 
لن: ب لن"): بجانت درون؛ لس ۲: بدل اندرون؛ متن = ف ل ق (تیزق یل آ»ب) 4-ل:بې هل کردی .له 
ل س" (نیز لسن پا لنن ب): خوب؛ من <فاق . ۷سز ۸-(لسن:پ‌لسنآ: زور) .. 4-ل: [و]؛ (لن»پ» 
لنن!: گتےو) ۱۰ لام سق ویس رخ ود .۰ ۱۱-ق لاس۲ (نز ق هل ی آ): به؛ مان = فب لاس 
(نز لن. پ. لن" ب) ۲-(ق۳: سب‌اوحش جاره) ۳س (تر :باه لسن : که ای بر سالار کردی توبن) 14- 
س (نرزلىن» په لن ات یه ١ا‏ س:کانبندو ۱۷ل سل س" (نزلن ل پ): برا 
(لن": بر)؛ من = ف ق (نبزلآ) ۸-(لن پ. لن": بازارها؛ ی آ: گفتارها): متن - ف.س؟ (نزل؟) ۹-ق: زایران؛ ۳۵: 
رر کان یک ل ی ی کواب ای ان میت ارد ۰- لس (نزي لن" ب): آختن؛ مان = ف لهس ق (نزلن» 
لەپ آ) ۲۱-ق»س آختن (س"یساوند ندارد) ۴-ل: آورم؛ لس" (نبزق؛ لی): آیسده؛ (آ: اید ایسن؛ ب: آمدم)؛ 
متن < ف س (نیزلن» لپ و لن') ٠‏ ۱۳-ف (نیزپ): کنم؛ متن = لس (لیزهشت دستنویس دیگر) ٠‏ ۲4- لنپ و 
لن" ب: داشتی؛ ق" لی : بد انگاشی: ل که تشرد یک انگاشی): من = ف س": کاشی ۰-۵ س (نبزلن» ق" پ» 
وا لن" ب): نگهان؛ (ل» آ: سبهدار): متن = ف ق» ل س" (نزل") ۶ س (بزللن: ق" پا لن"): حنن است؛ ( ل ل": 
حزین نیست)؛ من = ف له ق ل س" (نز يآ ب) ‏ ۲۷-س: وخوت رح ۲۸-ل-س'(نزل" لن'): سیاوش؛ 
(لن» ل ب: سیاووش)؛ متن = ف (نزق" و آب) ‏ ٩۲-س:‏ برآویتن 


۸۳۷۰ 


جو فرمال حسرو نبارم به حای 
ور اومید" داری که خسرو به" مهر 
2 

کروگان و اید ۶ 
ا ر 1 
کسی کن به زودی ( بنزدیک شاه 


خواسته هر حه "هست" 


داستان ررم بازده‌رخ 


روان شرم دارد از گیتی‌خدایا 
گشاید برین؟ گفت‌های تو جهر 
حو لاک و خسروپرست» 
سوی شهر انان کشاده‌ست راه 


۱۳۷۵ 

ششم شهر ایران' " که کردی تویاد"! پروبوم . اباد و فرځ پاد" 

سپارم گفتی به خرو هه بر خویش خوانم یکایک'' 

از کرو وان اف وا 95 شوی* تا گثایم" راز 

وی باختر تا به مرز زر هه گشت فراسپ را سربسر 
۰ " سوی نیمروز اندرون تا به‌سند جهان" شد بکردار رومی برد 

تہ نيورست ا تيغ تر رور اران دم ۲ رستخر 

سر هندوان با درفش 2 رسا رستم ‏ بنزدیک ‏ شاه 

دهستان و خوارزم و آن بوم ورا" که ترکان برآورده بودند س 

بیابان. ازیشان بیرداختند کزان سو هی" تاحتن ساختند 
۵ باريد بر شیده آشکش ۲۳ نگرگ فرازاوریدش بنزدیک مرگ 

اسیران و از" خواسته چند جبز ‏ فرستاد نزدیک خرو بن" 

زین سو من و تو به جنگ اندرم بدین"" مرک" نام و ننگ اندرم 
١‏ ل (نبز یه ل" و آ): بدیگر سرای؛ س (نیزلن: ق په لن'): ز کیان خدای؛ متن = ف» ق ل س" (نیزب) ۰ ۲- سق ل سا 
(بزلن ب): اقید؛ من = فل ۳-قز .سوق (نیزانهل.ب): بدین؛ من = ف» ل لس (نيزق') ‏ ۵-ل (نيزق'): 
SE‏ = فه س: ق ل س" (نیزان ی ب): گنای (= گفت‌های؟ گنته‌های؟) ‏ ٩-سرق:‏ وآ ۷-ل:هرج ۸ 


س: کرد (مخست بود داشته است) ‏ ٩-س:‏ جوروین و ماک وفرشیدورد ۱۰ لس چو گفتی؛ اه کی کو ری گنت 
کن...)؛ متن = ف» له ق (نزلن ۔ب) ١۱س‏ (نیزان پ. لن): شهرهایی؛ (ق": شنیدم ازایران)؛ متنسه 
آنک کردی زایران تویاد؛ من = ف ل» ق (نزی: ل" وي آ۲ ب)؛ بنداری: وما ذکرت من تسام البلاد والإفراج عن لد اللک فقد آراحمک 
الله من ذلک ۳ س (نزی: ل" پ» و آ: ب) : آباد فزخنهاد؛ ق: آزاد فرخنزاد؛ ل" آباد خسروناد؛ ل: بر بوم آباد فرخ‌نژاد؛ متن = ف. 
س" (نزان: ق لن) ۰ ۱6-(۳0: سراسر؛ ی» آ: زهرسوا و: خوانم یک‌یک)؛ ل: زهرسوبر خویش خوام؛ (ب: بخواغم بر خویش 
یکیک)؛ متن = ف» س» ق» لس (نزلن» ق۰ په لن') ۵- 0: ار آن 0۱--س! (نزلنب): نه؛ من = ف ۷~ 
لس" (نیزل, آ۲ ب): تا گشایت؛ (و: ما گشایم)؛ متن = فه له سق (نبزلن؛ ق" ۳ په لسن ۲0-۱۸ هی + سا 
هه ۱۹ ل» س» ق (نزلن»لی۔آ): مان (س؛ لن؛ په و لن': تہم) رستم نیوبا (ل": از)؛ ل س" (نیزق) ب): گرفدست رستم بدال؛ 
من = ف ١۲ل‏ س" هه ۱-: بوم بر؛ ف پس ازبیت ۱۲۸۳ (بجای بیت ۱۲۸۵) افزوده است: 
زشیله به تیغ‌اشکش تزهوش ‏ ببوه آن زین گیتی آمدجوش 

۲- ل: سوی باختر؛ س (نبز ان پ» و لن" ب): که از هر سوی؛ (ق۲: کزان سر می ؛ لی: کزانسان همی)؛ متن = ف ق لس" (نبزل" 
آ) ۲۳-سبق (نزق و بنداری): اشکس؛ ( (آ: اسکس)؛ ف این بیت را ندارد و مجای آن بیت ۱۲۸۳ پ را افزوده 
است؛ در لن اربیت ۱۲۸۵ نا ۱٤۷۵‏ افتاده است؛ بنداری؛ NE‏ ۱ أفراسياب حتی م یفلت منه إلا بجُرلْة الذقن 
وأنه تغلب على خوارزم ودهستان وما والاها ۵-(ل: مزیز(!)؛ ب 
خسروش نبز)؛ ل: خسرو او نز(!)؛ س (نزپ» لن" a‏ ی ۱ 
ندارد ۲-ق: يس ۷ لش (نزق ۳ ب): بدین؛ متن = ف ۸( ب: مرزیا) 


۱۲ - ل س" : شم 


4ى له قل س" : وز من = < س 


۸1 


که بند سپهری فرازامده‌ست 
نگر تا زه کردار بنگوهرت 
1 اند رکشید 


زمانه 5 رد دامن 


کیخسرو 
ت صد 
به یک جندا دیدی مک" دستبرد ازین" نامداران و شیران" کرد 
۰ ۰ 1 ۰ ۳ ۰ 2 2 
ار ایدونک روی آندراری به روی رهام ترا رین شمه کفت‌و کوی" 
N 0 : ۱‏ .م2 
۱۳۹۰ به نبروی یردان و فرمان شاه به خول غرفه کردام این رزمگاه 
۴ 2 ر 
تو ای اموریهلوال سپاه نگه کن بدین" گردش هور و ماه 


سے 
سر بختِ ترکان به کاز امدەست 
جهاد آفرین بر سرت 


حه ارد 
مکافات بد را یك امد" دة" 


۵ تو بندیش هشیار!۱ و بگشای گوش حدیث از" خردمندمردم نیوش 
بدان کین خنین"" لشکر نامدار"" شواران شمشرزن صدهزان 
همه _نام‌جوی و مه کینه خواه بدانسون*۱ نگردند ازین؟" رزمگاه 
زمانه برآمد۱۱ - به هفتم مَحن ‏ تک قفا زا یه رک 
به پیمان مرا با تو گفتار نیست خرد را روانت خریدار نیست 

,۷ ازیرا که با هر که" پیمان کی وفا را به فرجام هم بشکنی" 


۱ 
به سوگند تو شد سیاوش به باد 


2 0 
به کفتاژ کس بر توا" امن مباد! 


جه مايه به سختی ترا یاد کرد 


از آن تو بیشست و مردی و بخت» 


نبودیش فریادرس روز درد 
به هشتم که گفتی: مرا"" تاج و تخت 
هیدون فزونم به مردان؟ و گنج 
و۱۳ من ایدون گمانم که تا این زمان 
گرم هر یافتی روز کن 


ولیکن دم ر ر مهرست رنج 
به جنگ آزمودی مرا بی گمان 


تو دای کنون, بازم از نو" بن! 


١ل‏ (نبزل (۳): جنگ؛ (آ: رزه)؛ متن = ف» س» ل س" (نیزقآ) پ» لن" ب) ۲-ل (نز ی 1): هه؛ س (نزل" پ» لن۳): زمن؛ 
۳-س: وزین 4-ل (نزل: ل" آ): مردان؛ من = ف» س» لاس" (نیزق؛ پ» لن'» ب)؛ ق 
بای ۱۲۹۰-۱۲۸۸ ران دارد لس 0 و (په وا لی کسر )ا ن داف ۹ل 
کت کی AIAN OLK N‏ اش ول کی E ON‏ 
هشیوار؛ (ق۲: بیندیش هشیار؛ ل۳: براندیش هشیار؛ و: براندیش و بشتاب؛ ب: توبندیش وبشناس)؛ من = ف» له لاس (نبزلی» 


مت = فه ل س" (نیزق"» ب) 


آ) ‏ ۱۲-س: ل س' (نزو): حدیث(؟)؛ (پ» لن": سخن از)؛ متن = ف ل» ق (نیرق"؛ل, لآ ب): حدیث از(؟+سهبیت 
۵ .۰ ۱۳-س:بدانگه که این . ۱8-لس: تقار ۱۵-ل-س؟ (نیزق!.ب): بافسون؛منف ‏ ۱۱-س: 
زین ۱۷-(ق۲: زما خود برآمد؛ ل۳: دگرآنک گنت ) ۰-۸ لس" (نبزق"): فکندم؛ س (نبزل؛ ل۰ په لن" آ» ب): فکندی؛ 
ق: فکن دن ده من = ف (نزو) 9 ازیراک با هرک؛ س (نزپ): از ایران (جسازایرا) توبا هر که؟ مان = فا ق» 
ل س؟ (نبزقآ: له لا" و لن" ب) ‏ ۲۰س (نزپ» لن'): ویسران کنی؛ متن = ف ل» ق» لس (نیزقا لے ل٩‏ 
وآ ب) ١۲۱ل‏ (نزل): برتوکس؛ س» ق (نزپ» و لن'): توب ر کس؛ (ل: توخود کس)؛ من = ف ل" س" (نر 
۰-۳ س» ق» ل": [و]؛ من = ف س" ۲١‏ س» س" (نزی» ل" لن ب): مهردی؛ 


7 ا‎ a 
۵-ل» ق: ازیس؛ س» ل" (نیزق1.۲): ازسر؛ س": بازازسر؛ (ب: د گر‎ 


ق" ب) ۲۳ س: سرو 
(ق": مودی؛ و: به تيمار)؛ من <ف. ل» ق ل" 


بارم از سر )؛ من = ف 


۸۲ 


۱۳۰ 


به فرجام! _گفتی: از" مردامرد 

از ی هم زین زشان 
که از مهربانی که بر لشکرم 
تو با مهربانان" ېی پای پیش 
ببازارد از من حهاندارشاه 
ودیگر 1 گنت : : مبارز کر 


داستان رزم بازده‌رخ 


اد رس 
بیارم ‏ مواران مردم کشان 
نخواهم که بیداد و" کین گمتره 
که دا نبان دل و رای" خویش 

ز یکدگر"" بگسلام سپاه 
که با من بگردد برین!" دشتِ کین 


تک ۱۳ 2 ۱۷ م برازار۱۸ از یشان دل اين 


E A‏ ا کزیشان بگردم ‏ بدین داستان 
۱۳۱۵ یر ا زی جو کوه بايد زدن سربسر'" هگروه 
ميان دو لشکر دو صف برکشید گر ایدونک پروری ای" بدید ) 
گنه همین" نامدارانٍ ‏ مرد ارم و ساز" جای نبرد 
ازین گفته گر بکسل باز دل من از گفتهی خود نیم دلکیل 
ور ایدونک با من بدآوردگام۲۵ بسنده*" نخواهی بدن با سپا 


۰ سه خواه و باور ز سالار خویش 


ے ۲ 2 


7 ۱ ۳ ۱ ۱ 


۰ م2 م 7 ۳7 
تراء جند خواهی "۳ زمان و درنگ وگر حنگ خواهی "۳ بیارای حنگ 


ات دم اجه ان که بش ول ما هرت روج اس هر سار ییا 
گه کار زا اس اقب دی گر U Nea E‏ ۷ ی زلء ۳ پ» لن :1): [و]؛ ۲۵ (نز 
ب): به بیداد؛ متن = ف ق (نیزق۲)؛ درق" این بیت با بہت سپسن بس وپیش شده است ۸ س» س" (نزق" لوا لن" آ» ب): 
مهربان؛ (پ: گر مهربان)؛ من - فه ا (نبز ل؟) ٩‏ (ق : مابی)؛ من سه بسن : راز؛ لا ق : که دای دل ورای 

بینای (ق: وبنیاد)؛ من = ف لاس (نزلی۔ب) ١‏ ل (نزل لپ ي آ) ا = گس ق» ل س" (نزق" لن" 
ب) ۲ س (نز پ» لن ۲ هد گر ات ابا آنک؛ ؛ (۳۵: دهم آنک)؛ من = ف» س: لس" (نز 

ق" پ» و لن" ب) ٤‏ س» ق (نز ل ل ): بدین اس (نزپ» ب) ): لشکر؛ من = ل» س. ل " (نز ق" »ل لن“ 
اش( O‏ کر E N O‏ ال E‏ 
س" (نیزب): لی آزار؛ ق بیهای ۱۳۱4 و۱۳۱۵ راندارد ‏ ۱۹-ق (نرزلی» آ): هیدون .۰ ١۲-ل۔س'(نزلن۔ب):‏ بانبوه؛ متن = 
ف ۲۱-ق: برسر ۲۲-س برول برآید (!) ۳- س (نزپ: لن"): هم از 6- لس" (نزب): بیارم بسازم؛ ق 
ینای ۱۳۱۷ و ۱۳۱۸ را ندارد ۵- لس" (نزلن ‏ ب): باوردگاه؛ من = ف ۲۱-(لل لن ب: پسنده) ۷-س 
(نبزب لن '): پرگار؛ :نیمارو ل س: نگه کن به پیکار؛ (و: نگه کن تودر کار)؛ من = ف» ل (نز ق له ل" آ ب)؛ درل" س" (نز 
ب) پس از این بیت بیت ۱۳۷۳ آمده | ست ۲٢‏ س: ز خویش ونبیره ز؛ (پ: زر خویشال و پیوند و؛ لن": ز خویش وزبیوند 
و( 9۹- ق: بدان ۰- لس قی (نمزق۲-.۲): تا کندشان؛ من ۱ ۳۱ ۵( ۲ 
ق (نرل:آ)؛ اگرخواهنی از من (ل»آ: ما)؛ لس" (نزق"» ب): تو(ل": ز) هر(ق": ار) حند خواهی؛ متن = ف» س (نزپ» 
ل ۲۳-ق (نرزل:): جوبی؛ س (نیزب): بدادم وگرنه؛ من < فلس (نزق" لپ لن!)؛ درلس! (نزب) این بیت 


بس ازرست ۷۰ امده است 


۳ 


کیخسرو 


بدان گفتم این تا به روز نبرد به مابر انه" نباینت" کرد 
۵ " که ناگاه با ما" به جنگ آمدی کمن کردی و 1 آمدی 
من اين کن اگر تا به صده سالیان بخواهم همانست و اکنون* همان 
ازین کینه برگشتن اومید" نیست شب و روز بی‌دیدگان را یکیست* 


این " پاسخ اف کت امرگ فرستاده امد بسا بری 
کبر پر مان بر SE‏ شون به رش نب" چیه 
۰ فرود امد از اسپ" رویین گرد گوان را همه پیش 3 برد 
سپهدار فرمود" ‏ تا ر زر لشکر هه ناموریخردان, 
بزودی سوی بهلوان اا خردمند و روشن روان آمدند 
پس آن۱۲ پاسخ نامه پیش گوان بفرمود . برخواندث* ‏ پهلوان 
بزرگان کز آن نامه ی ۱۹ دلیذیر ا گفتار فرخ دیس 
۵ هش و رای بران تلک داشتند همه ند او را و داشتند 
به گودرز برا" آفرین خواندند ورا هلو زین خواندند 
پس آن نامه را مهر کرد و بداد به رویین پبرال ویسه نراد 
خن از پیش 3 برخاستند بفرمود ا خلعت اراستند 
جه۳" امپان تازی به ززین‌ستام چه افس جه شمشیر"" زرین‌نيام 
۰ -بہخشید يارانش را سم و زر که را درخور امد: کلاه و کمر 


برفت از در ا ا ا ا 


ا-ق: که ۲-ل:پانه‌ین‌بر . ۳-س (نبزپلن"): نیاری‌تو؛ س۲: نباید ٤‏ -ف: گپکارباما؛ س (نرزپ»لن1): که ناگه برما + (ق؟: 
که بامن‌بناگه؛ و: کهناگاه‌مان خود)؛متن =ل»ق» لس" (نزل» ل۲۳ آ»ب) ‏ ۵-ل(نیزو): اصد(-تابصد؟ پانصد؟)؛ق: بانصد؛ (ل,[: 
بنج صد)؛ من = ف» س» لاس ۲ (نیرق "هلپ لن آاب) کش توت کر ۷-ل.س"(نرق".ب): امید؛من = ف 9-۸ 
نی دیدبان حیدنیست(۴)؛ س (نیزلن"): با گاه وساعت یکیست؛ (ی: ی دید گام یکیست؛ ل۳: بی دید گان شید نیست(؟)+ب: وهم گاه‌وبیگه 
تکیسته وز ودد کارا وک ی کل( ۹-ل۔ س" (نزق'۔ب): حو؛ متن = ف ۰ل آن ۱1 
ل ق (نرل»آ): با ۲ل»ق:زمردان ۱۳-س":بای(!) 4-ل:باره ۱۵-س(نزپ»لن'):سالار ‏ ١۱ل‏ (نزل» 
آ): سپهبد بفرمود ۲-۷ : این؛ س (نبزو لن "): حوآن؛ (پ: همان)؛ من = ف» ل.ق» س ۲ (نزق "ی ل ۳ آب) ۸-ل»ق : خواندل 
همی ؛ (لآ: برخواندنآن)؛ متن = ف س» لس ۲ (نبزق ول" پو لن" ب) ‏ ۱۹-ف: گرانضاب؛ ( کزان نامۀْ)؛ ل» ق (نبزق"»پ» لن "): که 


آن‌نامة؛ س: که این نامة؛ ل" (نزل»وآ»ب): جوآن(و: جنان)نامة؛متن =س'(نزل") ۲۰-ق(نزب): شنیب دندو .۰ ۲-۲۱ 
بس ۰-۲ س» ق» ۲ (نرق"_ب): حوا مین = قاس ۲؛برخی ازدستنویسها دراینحا سرنویس دارند. س: داز شین رو ین ب ان ازنزد کودرز 


کشواد؛ ل": بازآمدن روین ازنزد گودرزوپاسخ آورون ۳ -ل»ق» س" (نیزپ؛ لن "): ز؛ س: از متن = ف ل" (نزق ٣"‏ ل» ل" وا 
ب) ‏ ۲۲-س)» ل" س" (نبزلو): جه (س": ز) شمشرهندی‌به؛متن = ف» ل ق (نزق ٢"‏ ل٢‏ پ‌لنآنب) ۲۵-(لیآ:با کلاه)؛+س (نز 
پ لن): برفتند روین و آن‌ده‌سپاه (س: درس دربالابه حطی دیگربرابرضبط من تصحیح کرده‌اند)؛ متن = ف ل»ق» لس ۲ (نیزق لو 
ب) ۹ لق (نبزی ل:1): لشکرخویش بگرفت راه؛ س: اشکرش زود آزادوار(دربالابه خطی دیگربرابرضبط من تصحیح کرده اند)؛ من 
ف ل" (نبرق "پو لن" ب) 


۸٤ 


جو روین بنزدیک پران رسید 
بنزدیک . تختش ‏ فروبرد سر 

۳2 ا ۱ 
چو بگزارد پغام سالار شاه 


داستان رزم بازده < 
ررم بازده‌رخ 


5 4 4 3 ۰ 
به پیش پدر شد جناد جود سزید 


: 5 
حهاندیده‌ییران کرفتش به بر 
۳ ۳ ۳۳ ۳7 
یگنت ان" دید اندر ان رزیگاه 


۵ پس آن نامه برخواند" پیشش" دبر یکایک رخ پهلوان" شد جو قر 
دش کشت دی ان رب بدانست کا چ کک اا 
شکیبایی و خامشی برگزید نکرد* آن سحن بر سپه‌بر پدید؟ 
وزآنپس" خدن گفت پیش مپاه ‏ که گودرز را دل نیاید" به راه 
از آنا خون هفتاد پور گزین ‏ نیارامدش یک زمان دل" ز کین 

۰ گر ایدونک وا بر گذشته "سکن به نوی" همی کینه سازد زاین 
جرا من به کین برادر کمر نند" حار" برین!" کینه سر 
EE‏ کم ده که گنت 
که اندرا" پرویه؟" ترکان۳" دگر سواری نبندد جو هومان!" کمر 
جو نستيهن آن سرو سایه‌نگن که شد ناگهان نابدید از جمن*۲ 

۴۵۵ باید کنو بست ما را کمر فان" بایرانیان ‏ بوموبر'' 
به نروی بزدان و شمثیر تر" برارم"" از آن انجمن رستخیز" 

گفتار اند پیغام فرستادن پیرنٍ ویسه به افراسیاب ۲۱ 
ال" آنجه ۰ ۲-(ق پل نامه راخواند) ‏ ۳-س» ل" (نبزی ب): پیش 4-ل (نیزق): رخ پهلوان سپه؛ متن = ف» س» 


ل س" (یزل" پ لن ب) ‏ ۵-ل: بکرد (نقطه ندارد)؛ ق: بکرد؛ متن = ف» س» ل س" (نیزق"۔ب) ‏ ۱-لوق: ناپدید؛ (ل": 
سخن را بترکان بدید)؛ من = ف» س» لس" (نز ق" له پ» و لن" آ)؛ بنداری: فلا أتاه و دفع اليه الكتاب وقرأه عظم علیه حواب حودرز» و 


بطلم عليه أحدا ۷ل س: ازآن ‏ ۸-ل.س! (نزلی۔ ب): نیامد؛ متن = ف (نزق') 4٩-س:‏ وزان ۱۰-س (نزپ» 
لن'): دل زمانی ‏ ۱۱-ف: این(؟)؛ من =ل۔س'(نزق'۔ب) ‏ ۱۲-س:برگذشتی(!) ‏ ۱۳-ل-س (نیزق؟-ب): نویی؛ 


من = ۱4-قنبه . ۱۵-(ق ان" یندم) .۰ ١۱ف‏ ل» ق ل" (نیزیآ): بخارم (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س": نجارم(!): 
(پ. لن . ب: بخارم)؛ متن = س (نبزل) ۰ ۱۷-ق (نیزل»آ): ازین؛ س (نیزپ): بدین؛ من = ف» ل" (نیزق والن"؛ب) .۰ ۱۸- 
لا ق: هم از؛ س: ازآن؛ س۲: بر از خول؛ (ق۲: بدان؛ ی آ: همان)؛ من = ف ل (یزل" پ.واب) ۱۹-(ق' لپ لن ب: 
سر)؛ من = ف س" (نیزل وا( ۰ف (نزق اه له ل پ. لن" آ» ب): تن؛ س (نزو): کشان سر؛ من = له ق» ل 
س" ۲۱-ل: کراند (نقطه ندارد)؛ ق: کراید؛ (آ: کزایدر)؛ من = ف» س» لس (نزق!.لن ب) ۲ل ربوم ۲۳- 
س. ل" (نرزپ. و لن" ب): توران؛ من = ف ل» ق» س" (نیزق؛ ل" آ) ‏ ۲۲ل سء ل" (نیزق لی): حوهومان نبندد؛ من = ف» 
ق س" (نزل"۔ب) ‏ ۲۵-لاق (نبزل» ل۰ آ): که شد نایدید از همه (ل آ: اندران؛ ل۳: اندرین) امجمن؛ متن = ف س» ل س" (نز 
ق ب لن ب) ‏ ٩۲-لاقاس‏ (نیزی ل لن۲0): نمام (س': نماند) به (لن":: بر) ایرانیان؛ س: نمانے ازایرانیان؛ 
من ۲۷ل" (نبزق' ب): فاند (ق": نماند؛ ب: نماندن) بایران پروبوم وبر(!)؛ (پ: ناغم بایران‌زمن بوم وبر)؛ من = ۲۸ 
ا وکر ۵۹- ل.ق (نز ق" له لپ لن" آ» ب): برارم؛ متن = فلس" (نیزو) ۰-س: شانم اران امن 
بوموبر ‏ ۳۱-ف: گفتار اندر پیغام فرستادن پیران ویس بشاه افراسیاب و آگهی دادن او را از کشتن هومان و نستین؛ س: پیغام فرستادن 
۱ سے ۱ ۰ : ۰ ۰ ۱ 
ران بنرد افراسیاب؛ ق: اگهی دادن پیران افراسیاب را از حال لشکر و خر امدن کیخسرو؛ ل س": پیفام پیران نزد (س: نزدیک) 
افراسیاب؛ ل سرنویس ندارد؛ من = اغارف 


۸۵ 


کیخرو 


ازا اسپان گله هرچه" شایسته" بود ز هر سو به لشکرگه آورد زود؟ 

پیاده هه کرد یکسر سوار دواسپه سوار ازدر کارزار 

سر گنج های کهن رکاذ به دنناردادن ۳ اندرگشاد۸ 

۰ . ما این کرو شد نزد افراسیاب وندی . برافگند ‏ هنگام ‏ خواب 
فرستاده‌یی باهش و رای و بر ی و گرد و سوار و دیرال 
ES‏ شاه توران سه را بگوی که ای داد کر رز نام جوی ؟؛ 

آنگه که جرخ سپهر بلند ۳ هرن ای ۱3 نرند» 


کز ۲ 


E‏ ی ی 0 به کس نام شاهی نپیوست۲" نیز 
۵ ه زیا بود جز تو مر تخت را کلاه و کمربستن و بخت"" را 
ا ا ر سار و که پیش نو آید به روز نبرد 
یکی بندهام من گهکار تو کئیده سر از رای" بیدار تو 
به کیخسرو" از من بیازرد شاه وزان؟۲ خویشین را ندام گناه» 
که آن*" ایزدی ۶" بود و" بود انچ" بود ا ۳ گفتار فا مک 
۱۳۷۰ اگ ا ند مرا رین گار 5 کردن آزاد ا به زا 
اق قال س" زامن لس ۲لا هرج ۳س بایسته ٤ف‏ (نرزب): آورده بود (درب در بالا به همان حط به 
ضبط متن تصحیح شده است)؛ می = لس" (نبزق'۔آ) ٠‏ ۵-ف: سواران در (جسوار از در)؛ ل: سوار ازپس؛ (و: گزید ازپی)؛ متن = 
۳ 


س ل س" (نز هفت دستنویس دیگر)؛ ق این بیت راندارد ‏ (-س (نزل پ لن)): در ۷-(ب: باز کرد) ۸ل ق (نر 
ق۲ دل (ق۲: در) اندر نباد؛ (ب؛ سبه را درم دادن آغاز کرد)؛ متن < ف» سء لس" (نبزل-۲) لس" (ثیزق"-ب): حوا 
من = ف ۱۰-فولس" (نیزل؟): گفته(؟)+ من = لس ق (نیزهشت دستنویس دیگر) ۰۰ 0-۱۱هق: رای ویر؟ س (نیزل» 
ل۰ رای و ویر (ل" به رای‌بر تصحیح کرده است)؛ لس" (نبزق" پ» لن؛ ب): رای بر (< بر؟ بر؟)؛ (و: حوانی فرستاد با رای پر)؛ 
متن = ف (سهییژن و منیژه: بیت ۸۳) ۲ ق» س" (نزل ل" لن" ب): دلر؛ (ق": خردمند و گیرنده ویادگیر)؛ من = ف» ل» س» 
ل (نیزبو) .۰ ۱۳-س: شو ١۱س‏ (نیزب. لن): شاه دہ جوی ها کت ۵۱۰ تفر ان 
مه ۱۷ل ق: شاهی بر شاه؛ من = ف» س» لاس۲ (نزق"-ب) ‏ ۱۸ -ق: حون ٩۱-س:‏ رخت؟؛ ل': کمربستن و 


فسر و بخت ۰ل ق (نزق": في ل" و آ۲ ب): کس برارد؛ ل سروران؛ مان = ف» س" ۱-۱: آیند؛ س (نزپ» لن) ۳ 
بیت را ندارند ۲- ل (نیزل" و ب): حان؛ ق: حکم؛ (ل: بندو؛ آ: پند)؛ مان = ف» س لاه س" (نبزق؟؛ په لن") ۴۳ف 
۰ 1 ۰ ۳ 9 ان ۰ ۳ وت 2 5 
یکی خسرو (جبکی خسرو = به کیخسرو)؛ ل» ق (نزو): ز کیخسرو؛ من = س» ل س" (نزهفت دستنویس دیگر) 4 له ق (نیز 
ا ).حجري س که این؛ (و: ارآن؛ لن": حزآن)؛ متن = ف لا سا (نزق"» پ) ۵-ل: این ۹ل 
بودی ۷- ل: [و] ۸- سس ۲: آنجه ۹ل (نبزق"): ندارد ز؛ س (نزپ. لن۲): ندارد به؛ (ل": نیارد ز؛ و: نباشد به)؛ 

i ۰‏ 2 
متن = ف لا س" (نبزی, آ» ب)؛ ق بیپای ۱۳۹۹ و ۱۳۷۰ را ندارد ۰ نز مله ۱( ب: ی گناه)؛ س (نرپ» 
ل ا ERE‏ نیکخواه (پ» ن نیک شاه؛ درس دربالا ضبط من را افزوده است)؛ منن = ف. ل" س" (نزق ؛ و 
6 ۳۲ل (نیزل): و آیدیراه س (نزپ لن): وبخشد گناه» (درس در بالا ضبط مان را افزوده است)؛ (۳0: و آرد بناه)؛ من اف 


لس" (نزق" و آ؛ ب)؛ س" پس ازاین بیت افزوده است: 


و دیگربه بیژن که فرمود شاه سیاست مراو را بدست سپاه 
حوهومالد ت0۵ دو دلر که آوردشان اوبه میدان رر 


۸٦ 


۱۳۷۵ 


۱۳۸۰ 


۱۳۸۵ 


5 0 ۰ م ۰ ۳ 1 ۰ 2 
۱ س': نزد؛ ل: من اکنون؛ (و: هم اکنون)؛ من = ف» س» ق» ۲۵ (نز هفت دستنوبس دیگر) 
ندارد)؛ ۲۵: کبابد؛ من = ف ل» ق (نزق!-ب) 
سپه بر)؛ من = ف» ل' (نزق"» ب) 
(نزق" پ» و لن" ب) 
مین 5 ف س ل س" (نز پ» لن آه ب) 
(نز ق؟): رسد (نقطه ندارد)؛ (آ: ریید)؛ متن = (لی» لپ و لن" ب) 
سپه در بن؛ لی» آ: سپه درپس؛ ل": سپه را بر؛ پ: سپه بربر؟ ب: سپه را برین)؛ مان = ف» س» س" (نزلن ") 


بای ۱۳۷۷-۱۳۷۵ را ندارد ۰3-6 س': سوی بهلو (س ۲: بهلوی) توریان شد نگون؛ ل ق (نزل, ل۳٠‏ » 


رسانم کنون من به شاه آگهی 
کشیدم به کو گناب" سپاه 
وارآنسو یامد سپاهی گرا 
کر ارات ر کاو می ا 
به زید' یکی خایگه ساختند"! 
مپه را سه روز و سه شب حون پلنگ 
یر زرم اندر ىه اه 
۳ از آن که برون 


سبهدار ایران یامد" ستوه 
برادر ‏ جهاندار"هومانِ ‏ من 
بدایران‌سیه " شد که حوید نبرد 


يامد به کنن‌جستش پور گیو 
ابر دست بیثن کنون۲۳ کُشته شد 
که دانست هرگز که سرو بلند 
فل ااا هم تکیت 
ودیگر که" شین نامداز 


برفت ار بر من سییده‌دمان 


۳ 


)-ق: جو 
۷-س (نبزل و): به 


۳-س: حنگ(!) 


۵- ل» ق ۳٩‏ [وً 


داستان رزم بازده‌رخ 


که گردون حه آورد پیش رهی 
شیر شیم زا 
سبهدار گودرز و“ با او" سران 
به توران نیامد فزون زین سپاه" 
۱ کی یتنا شرا 
به روی اندرآورده بد روی تیگ 
که آید مگر سوی هامون سپاه 
سر بو توریان شد نگون؟! 
۳ هامون نیاورد لشکر ز کو 


A ¥ ۱/۸۰‏ 8 ,۹ 1 
مت بجوشید ارین " امن 


سر من ز تیمار او کفته: شند 
به باغ از گیا یافت خواهد گزند 
هه شادمانی"" شد از درد يست 
ابا ده‌هزار"" ازموده‌سوار 
ا کی ا ن 


۳ ل (نزپ): بایرانیان بر؛ س» ق (نزی ل" لن" آ): بر ایرانیان بر؛ (و: بر ایران 
٩-ف.‏ قل" (نز ی ل ): وی؛ من = ل» س» س" 
۸- (ق" و: زان سپاه)؛ له ق (نبزل» آ): فزون زین (ل: زان) ناهد بتوران‌سیاه؛ 
۹ ف ق» س": زہد (حرف دوم نقطه ندارد)؛ ل: زسد (حرفهای دوم و سوم نقطه ندارند)؛ س 
۰-۱ ق (نزو): سپه را دران؛ (ق۲: 
۲-س: بنشاخته؛ ل 


۰ ۱-س: ساخته 


ب): سر پهلوانان ما شد نگون (ل۳: زبون)؛ (ق": سر پهلو تور شد سرنگون)؛ متن = ل"؛ س (نزپ» و لن ) این بیت را ندارند 


۲- سس کشا (حرف دوم نقطه 


ایرانیان بد وش لشکر گروه ۷- س (نازپ» لن"): جهانگر؛ ق (نبزل"): جهانبان؛ (ب: جهانبن)؛ من = ف» ل» ل س" (نز 
ق" لو  )‏ ۱4ل ق (نبزل له آاب): بسته؟؛متن فقس لاس" (نزق" پو لن') .۰ ٩۱-سءق‏ (نیزق)): از 
آن ‏ ۲۰ل س" (نیزق؟-ب): به (س": بر) ایرانسپه؛ متن = ف ۲۱-س:ق» ل" (نرزپ لن"؛ب): بدان؛ متن = ف له س" (نز 
ق" ل ل يآ( ۲-ق: با تور کر ۰-۳ س: ق (ذر پ» و لن" ب): حول بیژی؛ ل بیزد حنال؛ (ل بیزل حواو)؛ 
من = ف» س" (نزق"» (Td‏ 4ل ق (نزل» آ): هه من = ف س» لاس۲ (نزق ل پو لن ب) ۲۵-س: 
نامداران؛ درل" پس ازاین بیت» بیتبای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ آمده‌اند ‏ ٩۲-لق‏ (نیزقآهل» ل۰۳ ): جوا متن = ف» س» لس" (نزپ» و 
ان" ب) ۲۷-س: دوهزار ۲۸ لوق (نزل"): همان بیژش کند سر در زمان؛ س (نزپ» لن"): بدو (پ: برو) آمد از گرز بیژن 
زیان (پ: زمان)؛ (ق": زر بیزن سر آهد برو بر زمان؛ ل: رسیدش هم از دست بیژن زمان؛ ب: ابردست بیژن رسیدش زمان)؛ متن = ف» ل" س" 
(نز و آ) 


۸۷ 


کیخرو 


من از درد دل برکشيدم سپاه غریوان ‏ برفتم ‏ بداوردگاه" 


یکی رزم» تا شب برآمد ز کوه» بکردیم یک با دگر" گروه 
۰ جو بصد" شد از نامداران تباه؟ سر از تم تلود بان بر یکاہ 
دو ره ز گردان اين انجمن دل از درد خسته به۲ شمشر تن 
به مار شده حیره ایرانیان به کینه همه یاک بسته ميان 
بترسم‌همی ‏ زانک گردان‌سپهر بخواهد گستن! ز ما پاک مهر 
رپس شنیدم یکی بدخبر زان" نیز برگشتم آسیمه‌سر 
۵ ا که کیخرو آیدهمی با سپاه به پشت سید بدین!۱ رزیگاه 


ص : ى ۱ ۲ , ۰ 

3 ایدونک کرد درست این خبر که خسرو سوی مابر دز 

سپهدار'" داند که من یا سياه نیارم شدن پیش ۳2 کینه خواه 

م72 ۲ 2 ۲ 

مگر شاه با لشکری*" جنگ جوی'' نهد سوی ايران بدین"" کینه"" روی 

ا ار وان و ا که ی عنم ما 
یو هه کزان ا از اران ا بد. آیدا۳) نباشد. کنسی. کینه غواه 


فرستاده حون گفت پران شنید ردان اد مان تفت 
نشست از بر بادپایی نوند"" کان اش هین اند 
بشد تا بنزدیک اساب نه دم زد" به رهب نه ارام و خواب 
بنزدیک شاه اندرامد چو باد ببوسید تخت و پیامش بداد 


۱-ل-س؟ (نیزق!-ب): به (س!: بر) آوردگاه؛ متن < ف لا ان بت مت تا تب کنیا کیز ۳ل س" (نیر لسن 
ب): پانصد 4-لهق (نیزق؟ ل و): تن ازنامداران شاه (ل" گوبا نخست تباه داشته است)؛ متن = فده س؛ ل٠‏ س' (نز 
ل» پ» لن" ب) ۵_ل: حداشد 0-٩‏ سریسن؛ ق» س' (نزل» ل لسن ا ب): نداد؛ (قا و در آن)؛ من = ف س: 
A E ASN FRG OD‏ 
اینن) ا کرو تا یی تا سر کر وبیت ۱۳۹4 را ندارد و 0 0 انداعته و از 
ا یک ك اعدا ول درس :۱۳۹۱ رشن ارسیبت ۱۳۱۷ اوو اه . یل ریت 
س» ق این بیت راندارند ۱۲ل س" (نبزی,آ) این بیت راندارن. ۱۳-ل (نزق"): جهاندار؛ من = ف 


س ق (نبزل" و لن ب) ١۱س‏ (نیزو لن'): نزد(و! پیش) شاه ۱۵-س:نزد ان؛ (و: باسپه؛ لن" نزد او)؛ لا 


س" (نزی» پ»آ) اسن بیت را ندارند ۹ف (نزآ): لكي مین = س» ل س" ا ۷ س 
(نز قآ پ» لن( نة حو ۸ل" (لزق"): برين ۹ر (به لن سشیک): لق ایتن یت را 
نسدارند ۰ س» ل س" (نزق" لپ و لسن آ): به؛ متن = ف (نزل۳)؛ ل ق این بیت را سدارنا. شش 


کته کتواع: . وال اه تسه( شا و درس ای وکر 
در میال ستول‌ها افزوده‌اند؛ بنداری :)۱٤۰۰٩=۱۳۹٤(‏ وأنالخرقدأتاه بأن‌اللک کیخسرو عزه على إمدادهم بنفسه. 
و ذکر آنه إن طلعت عليه راياته فلا طاقة له بالوق وک بين يديه الا أن یطلم اللک آفراسیساب ن عساکره ویباشر 
الأمربنفسه ۲۴-ل.ق (نیزل" آ): سمنه؛ (و: بلند؛ ل: تازی‌اسی سمند)؛ مان = ف س لاس" (نیزقا پلن 
ب) ۲8-س (نبزپ» لن): هیول ۲۵-ق: نزد ده 


۸۸ 


۰ 2 ۰ 
۵ حو شنید کفتار بیران به درد 
۱ ی ده 
شد از کار اه خستگان" خسته‌دل؟ 
ا 1 ۰ .اد ®( 
وران در دشمنانٰ شرن 
م2 - 
ز هر سو بلنگ اندرآورده حنگ۸ 
ع ۰ ۳۳1 ۰ ۰ 
حو گفتار بیران از انسان"۲ شنید 


۰ برو آفرین کرد و شادی نود 


داستان ررم بازده رخ 


a 3‏ 3 ۱۰ ۱ ۲ 
داش کشت برخون و رخساره زرد 
بران۵ درد اد بوسته دل 
م2 “hi‏ ¥۰ . 1 
کریزان 3 بخ ال سده کشورش 
2 ۳ ۳ 

برویر حهان گشته از حنگ" تنگ 
أ 


سپه را همه بای بر حای دید 
به دلش‌اندرون روشنایی فزود ۲" 


گفتار اندرپامخ فرستادن افراسیاب پیغام های پبران وبسه را۳ 


فرستاده را در بر خویش حای؟! 
به شبگر چون تاج بر سر ناد 
بفرمود تا بارگردد به جای 
سحن" -پاسخ آورد- کو را بگوی 
۵ تو تا زادی از مادر باک‌تن 
را بشتر نزد من دستگاه۳" 


بسازید و آن شب هی‌کرد رای" 
هانگه فرستاده را در گغاد۶ا 
سوی نامورینده‌ی کدخدای۱۷ 
که ای مهر بان نیک دل زیت کی 
سرافراز بودی به هر انجمن؟" 
توی ۳ برتر از پهلوانان به جاه" 


۱-س: درد؛ ق: کن ۲- (ب: و رخ لاجورد) ۳- لس" (نبزق' ل و ب): کشتگان؛ ق: کار و احوال او؛ مق = ف ل (نر 
له 4-لا رل تنل ۵-ل (نوزلب): بدان .. لاس" 7ل کار متن اف ل ن (نزق) واب)+س 
(نیزپ» لن") این بیت را ندارند, ول در س آنرا به حطی دیگر در میان ستول‌ ها افزوده‌اند . . ۷-ل (نبزل): [و] ویران؛ س» ل س" (نبزقا 
ب _ ب): و ویران؛ من = ف؛ ق بیتای ۱۸۱۱-۱۸۰۷ را ندارد لاهسا اندراید نک (ف پل آناب )۱ کک انز 
آورده جنگ؛ (ل": سباه اندرامد بتنگ؛ و ی اندرآورده تنگ)؛ من = ف» ل (نر ق۲) ۵ ل: تاریک و؛ س (نز پ» لن۲): از درد؛ 
(ل كفت از اندوه)؛ ۵ س": بروشن (س۲: برو شد) جهان گشته برحشم؛ من = ف (نزق لو آ) ب) ‏ ۰ ۱۰لاس از 
(ف: ز) ایران؛ س (نزلی): بدانسان؛ (پ» لن" آ: برآنسان)؛ من = ل (نیزق ل و( ۰-۱ بای پبران شنبد (!) ۲- ل. ق» 
۵ (نبزل") این بیت را ندارند؛ من = ف» س» س" (نزهفت دستنویس دیگر) EE‏ گفتار اندر پاسخ فرستادن افراسیاب بیغامهای 
پیران ویسه را و دل‌جویی دادن اورا وتعزیت دادن مرگ برادرال؛ س (جهل بیتی پاین‌تر): پاسخ پیغام پیران از نزد افراسیاب؛ ق: پاسخ 
فراسیاب به پیران ویسه؛ ل": پاسخ نامه پیران از افراسیاب؛ س": پاسخ پیران ویسه از افراسیاب؛ ل سرنویس ندارد؛ متن = آغازف ۰ ۱14- 
س (نیز پ؛ لنن): خواند .۰ ۱۵-س (نبزپ» لن): رای (لن": باز) راند؛ له ق این بیت راندارند ۱۱-(ق له آ: بار 
داد) . ۱۷-س (نیزپ لن): نیک‌بی کدخدای؛ (ق": پهلوان کدخدای؛ ل": پهلورهنمای؛ لی آ: نیکدل نامور کدخدای؛ و: پهلوان 
جهان کدخدای)؛ متن = ف» ل» ل"» س" (نیزب)؛ ق بجای این بیت (و ل" پس ا زآن) افزودهاند: 
فر اده او روش خسواند 
وزان در (ل": پس) فراوان سخ ابراند (ے١١٤۱)‏ 

۰-۸ س ق (نیز ی -1): حنن؛ من = ف» لس (نزق ب) ۹-ق: داد پاسخ که او ۰ س+ لا (نزب» و لن"): 
راهحوی؛ متن = ف» له ق» س" (نیزق"؛ ل» ل10) ۱-س (نبزپ» لن)): سپر کرد پیش من خویشتن (درس در بالا به خطی دیگر 
ضبط من را افزوده‌اند) ‏ ۲۲-س: آبروی (دربالا به خطی دیگر ضبط متن را افزوده‌اند)؛ (ق۳: ترا هست نزدیک من دستگاه) ۰ ۲۳- 
س» ق» ل۰ س" (نیزپ؛ و لن" ب): تویی؛ من = »ل ۲4-س: بخوی (دربالا به خطی دبگرضیط من را افزوده‌اند)؛ 
س" بر از پهلوانان بگاه؛ (ق: بسی برتر از حهن وشبده بحاه)؛ ل» ل٣‏ آ اين بیت را ندارند و درق" با بیت ۱٤۱۷‏ یس وییش شده 


افبتت 


۸۹ 


کیخسرو 


۱۳۰ 


۱:۲۵ 


ميشه یکی جوشنی" پیش من 
همیدون" به هر کار با گنج خویش 
تو بردی ز حین تا بدایران" سپاه 
ر تور و تشگ ار دراید, به مهر" 
نبیند سپه حول تو سالار نیز 
رت ی ف از اجمن 
که کیخسرو امد ز توران‌زمین" 
بدین من که شاهم نیازرده‌ام 


1 


نباید که باشی بدین تنگ‌دل 


سیر کرده حان و فدی" کرده ۳ 
گزیده ز ہر مرا" رنج خویش 
تو کردی دل و بخت دشمن تباه" 
چو تو پهلوان نیز نارد سپهرا 
نبندد کمر" حون تو هشیار نیز 
گپکار دارم "!هی "' خویشتن» 
Ug O‏ فا شود کب 
به دل هرگز این یاد ناورده‌ام 
ز ان گردد E‏ دل 


کا ول ا ا کا ا کاز 

e ۰ 2 ۰ ۰ ۰‏ 0 / 
۳ کیخسرو از من نگیرد روع نبیره موانش که باشد دروع 
نباشم من او را به دوخهان نیا" 7 


1 تن کشت 


١‏ ق: یکی خود تویی؛ (ل۳: سپر بوده؛ و ب: تول خویشتن)؛ متن = فه له ل" س (نزق!) ۲-س" (نزق" و): فدا؛ ق: سپرده دل 
و حان فدا؛ متن = ف له ل" (نزب)؛ س (نبزل» پ» لن7:۲) این بیت را ندارند, ول درس آنرا به خطی دیگر در بالا افزوده‌اند ۳-س 
(نزو): هش ۲- ل ق: منی؛ (په لن': من این)؛ س: گریدی زببرمن این؛ ۳۵: گزیدستی ازبپرمن؛ متن = » س۲ (نبزق؛ ل» و آ 
ب)؛ درس" این بیت با بیت سپسن پس وپیش شده است . ۵-ل-س" (نیزق!-ب): بایران؛ من = ف لس (نیزق'۔ 
ب): سیاه؛ من = ف؛ س (نزپ لن) پس از این بیت افزوده اند: 
تویی سسروروی هلون زمن 
که بادا مانت مار انرین 

۷ف ق ل" س" (نزقا شک بشنگ (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن = (پ» و لن۲0) 
س» لس" (نیزی؛ پ» آ): اندرآید مهر؛ (ق"» و: اندرایی مهر؛ لن": ندرآید سپهر؛ ب: پشنگہ فزولی مھر)؛ من = ل ق 
بر ندارد سپهر؛ لس ۲: پیش نارد سپهر؛ (و: برنیارد سپهر؛ لن": برنیابد مهر؛ ب: نیست زیر سپهر؛ ق": پهلوانی ندارد سپهر)؛ من = ف له ق 
۰-س:نبیند هی ۰ ۱۱-ق (نبزق)): 
که ۲-س (نبزل: ل" و آ» ب): دام ؛ ق: دانی؛ من = ف» له لاه س ۲ (نبزق پ. لن۲) ۴-س (نبزق؟): تن؛ من = ف» له 
ق» لس (نزل_ب): هی (جستن؟) ‏ ۱6-ل (نبزلن"؛ ب): به توران‌زمن؛ (ل" و: بایران‌زمن)؛ ل'» س۲: جو کیخسرو آید به 
ابران‌زمن؛ متن = ف» س» ق (نبزل پ:۲) ۰-۵ س" (نزب): از (ل: ز) ایران؛ س» ق» ل" (نیزق؛ ل» پ» و لن" آ): بایران؛ 
(ل" و: توران)؛ متن = ف ۱۱-سءقه لا (نبزل-ب): برا مان = ف ل» س" (نبزق") ‏ ۱۷-ل-س؟ (نیزق ل" و آ» ب): 
گیرد (ل: یابد) ترا زنگ؛ (ل: گردد ترا زنگ (حرف یکم ترا یک نقطه هم در زیر دارد)؛ لن: گیرد پر آژنگ)؛ متن = ف (نیزپ) ۰ ۱۸- 
ل ق (نزل» ل۳١‏ آ): که آن (۳۵: این) بودنی بود؛ متن = فه ل" س" (نیزب) .۰ 9-۱۹ تبزاز(؟)؛ ل (نبزل۲): یامد بدین (ل آ: 
درین) بد؛ ق: نبامد برین بر؛ (ب: نبایدت نزاز)؛ مان = ل" س" (هف» ب)؛ س (نبزق؟؛ پ» و لن") این بیت را ندارند ۲-۲۰ 
س" (نبزل" لن" ب): حو؛ متن = ف» له س» ق (نبزق" لپ وو1) ۰ ۲۱-ل(نیزق؛ل۲): نباشم همیدون (ق": بگیتی) من (ل۳: همی 
نبز) او را نیا+ ق: نباشم بدو جهان مرو را نیا؛ ل": نباشم من اندر جهان او نیا؛ (لی» آ: همیدون من او را نیا؛ وه لن": نباشم من او را بگیتی 
نیا)؛ من = ف» س» س' (نزپ» ب؛->ق؛-» داستان سیاوخش؛ بیت ۲۸ ب. ۱۸۵ ۹ داستان کاموس کشانی» بیت ٥۰۱‏ ب؛ داستان 


۸-ف: اندر آمد عهر (۴)؛ 
٩-س‏ (نبزپ): 


(نز ی ۲)؛ درل ق ل" (نیزل» آ) این بیت با بیت سپسن پس و پیش شده است 


رزم بازده رخ بیت ۷۱۷ ۰ ۲۲-ق: بدان 


۳۰ . خنین خواست" و این" بودنی کار بود مرا با تو از دل" جه آزار بود؟؟ 
دک کت کی ر کارا و فا 
مش۸ خدن‌ست کار زد هر نیو می‌گردد این ترگرد"۱ 
۳ برکشد تا به خورشید بر" هو" اندرارد ز خورشید سرا 
به یکسان کرک سر ا گھی شاد دارد گھی مستمند 

۱۹۳۵ گهی با می و رود و رامشگران ۳ با عم و گرم و رنج گران۱۵ 
تو دل را بدین درد خسته مدار رواد را بدین بند؟؟ بست مدار 
سن گفتن کشتگان*۱ گشت خواب ز کین برادر تو سر برمتاب 
دل 3 راکرد مراد شخ e‏ ا لوار سود 
سدیگر"" که گفتی که خسروز گاه؟ . . به جنگ اندرآیدهی با مپاه 

ا جز آنست کامد ترا آگهی که کیخسرو اید به شاهنشهی*۲ 
که طوس سهید ند آن۲۶ با ِ که سوی۲" دهستان برآمد به راه 


١‏ ل: بود؛ (ب: داد)؛ مین = ف» س» ق» ل« س۲ (نزق"» لآ( 
در دل؛ س (نز و): از توبردل؛ ل": ازتودل بر؛ (ق"ه پ لن: بر دل از تو)؛ من = ف» س' (نزب) 


(و: فر؛ ل۲: سوی خاک سر؛ ق: را بیندازد از جرخ سر)؛ من = سا ی لا س ' (نبز یه لین ۱۸) 


مببناد 9 ۳ ۳ و 


که ا وڈ را٣ f E‏ 


2 ع ۲ ۰ 
نه کودرز مان نه خسرو» نه طوس 


۴ل (نز پ. و): وین؛ س: رم 


داستان رزم بازده رخ 


که او یش‌دستی ناید به کار 
ی گذارم۳۵ ا 
نه گاه ونه تاج و نه لشکر" نه کوس 


(وزن ندارد) ‏ ۵ل سء ق (نیزق'۔ب): ودیگر که؛ من = فل س ٩-س!‏ به ۷ال ساز به ۸-(پ: نوشته! 
لن: نبشته) ‏ ۹ ف: دگر(؟)؛ من = لس" (نزق'-ب) ‏ ١۱ف‏ له سوق (نرزل" پ» و لن" ب): تبره گرد (؟)؛ من = 
ل س" (نزق" ل.۲) ۱-س (نزپ و لن!): همی ۲- له ق (نیزب): سر؛ متن = ف» س» ل" س" (نیزق۲-) راوندی» ص 
۵۸ س  )٩‏ ۱۳-ل«ق؛ سس" (نبزل" ب» راوندی): گهی + متن < هه سل ا (نیزقآ؛ له پ-آ) ‏ ۱4-لاق (نتزب): بر؛ 


۳-ل (نرزل1): ازتو 
)-ق: مرا ارتونه آزارست و دود 


۵ ل (نزل» آ): وبا 


اندهان (یساوند نادرست است)؛ ق: درد بر اندهان (بساوند نادرست است)؛ (ل" + ب: درد و رنج گران)؛ من = ف. لا س؛ س (نزق پ» 
و لن)) این بیت راندارند .۰ (۱-لسءق (نبزق ۵): کار؛ ل" (نزو): درد؛ من = ف س" (نزل: پ‌لن آاب) .. ۰ ۱۷-س: 
کن (در بالا ضبط من را افزوده است) ۸-س: ما بدین! لس از کشتکان 9۹ س": کان ۰- (پ: دوای)؛ 
متن = ف س" ( ق" لو لن" آ» ب؛ لغت شهنامه» شمارهُ ۱7۷۷ راوندی» ص ۰۱۰۲ س )۱١‏ ا ۲س 
(نز پ؛ لن): بدو نیست ۳۳ دگ ۰-۶4 س" (نزلن؛ ب) ): بگاه؛ من - فده سق" (نزق": ل» ل" په و 
آ) . ۲۵-س: به پشت رهی؛ ق» لس" : زشاهنشهی؛متن = ف (نیزق-ب)؛ لابیت‌های ۱۸4۱۱۸6۰ راندارد؛ بنداری 
(۱0۱۱-۱۸۳۹): و آما ارعن مقدم کیخسرو بنفسه فهوارحاف بلا حقيقة, و اما نفذ طوسا على طریق دهستان ۹ف ل۲ (نیزقآ 
لن ۰۲ 7): بدان؛ ق (نیزل" و): همی؛ مت = س» س (نبزی, پ) ‏ ۲۷-ق: بسوی .۰ ۲۸-سء لا س" (نیزق له ل پ» آ): زراه؛ 
(و: بیامد براه)؛ من = ف ق (نزلن!) ۹ : حشم ۰ ف: این؛ (ق۲: حنین)؛ مان = لس" (نزل-ب) س 
(نیزپ): بدام ‏ ۴۲ل ق لس" (نیزل_ب): کز ایدر؛ س: که ابدر؛ (ق": ازایدر)؛متن = ف 0-۳۳( (نیزق): سپاه؛ 
من = فه سق س" (نزلی -ب) ‏ ۳4-ل: ازان؛ لس (نیزل): بسران؛ من = ف س» ق (نزقلاپ-ب) . ۳۵-س 
سپارم ۹- ل (نر ق!): براه؛ ل۲: بر آب (بساوند ندارد)؛ من = ف» سء ق» س" (نبزی _ب) ۷- لاق: نه بوق وا س: نه لشکر 
نه تاج و؛ لس" 4 کت و لشکر له کو = ف 


٩۱ 


کیخسرو 


۱14۵ 


۱1۵۰ 


۱1۵۵ 


۱- لس (نیزق! -ب): بایران؛ من = ف 
۴ل کر 


ن( 
ل ب) 


ق ارانسان؛ (ل» ل بپ لن ": آ: ندانسان)؛ مین = ف س۰ ل س" (نزق") 
(ل۳: مغفرش)؛ س (نزلی» پ» لن ): بدو زار خود (لی» آ: حاودان) مادرش؛ من = ف» ل س" 


ل س ندادست 


بدایرانا برآن' گونه رانم سپاه 
به کیخسرو از بن نام جهان 
به خنجر برانسان" ببرّم سرش 
مگر کاسمانی د گرگونه کار 
ترا ای جهاندیده‌ی سرفراز 
زا" مردان و از" گنج و نروی دست 
یکی نامور لشکری*! ده هزار 
فرستادم اینک بنزدیک تو 
کر بایان ۵۵ و رکه 
جو اشکر بنزد تو اید" مپای 
همان" کوه کو کرده دارد"" حصار 
مکش دست ازیشان به خون‌ریختن 


فرستاده شنید بیغام شاه 


ی لا ۳۹۰ ۳ 
به بیس اندرامد بسانل سمن 


۵-س: فراز 


ار؛ (ب: فراز آردش)؛ من = ف. ل» ق (نزق ؛ لب و لن ۲) 


س": وز؛ من = س 


س: لشکری نامور 


j 


بای 


۳ل هرج؛ ۵ س": آنچه 


شا 


کزان تا کی او کار 
به سربر فروده ارمش* ناگهان 
که گرید برو زار مویگرش* 
ری ا کک وکا 
نکرده‌ست "۱ یزدان به حیزی نیاز 
هه ایزدی هرچه" بایدت هست"" 
دلر و خردمند و گرد و شوان 
که روشن شود" جان تاریک تو 
به جشم یکی ده"" سور اندکی 
سر وا" تاج گودرز بگیل ر حای 
به اسپان؟" جنگی به پای*۲ اندرآر 


م ۲۶ ۰ e‏ ۲ 
نو" يروز باشی بداویختن! 


یامد بر بهلوان میاه" 


و ۳۱ ۸ ۳۲ ey‏ ۳۲ 
هیده جن ار باد شاخ سمن 


۲-ل (نزل" و): از آن؛ ل" س" (نزق"؛ لآ ب): بدان؛ من = ف» س» ق (نبزپ 
6 لق (نزل»آ): تاج وگ س: نیز شاه؛ (پ لن" : تخت شاه؛ و: تختگاه)؛ من = ف. لاس" (نرزقا 

۹ لس لا س" (نیزق؛ له و آ» ب): آعش؛ ق (نیزلن"): آوره؛ مین = ف (نبزل" پ) 
۸ل ق (نیزق ل"): بدو (ق: برو) لشکر و کشورش 
۹ س» لس" (نیز لی آ): فراز ارد 
۲- ف. ل.ق. ل 


۹-س': به 


-٤‏ س (نبزپ» لن"): مه هرجه خواهی ترا دست هست 
۲ لس ق (نزق ل پ. لن"): کند؛ متن = ف» لا س" (ن زی و آ» ب) 
ق) از؛ س (نیزو): کر(= گر؟ کز؟)؛ متن = ف (نبزل» ل" پ» لن" آ» ب) 
ق: وزاینان؛ (ل۳: ازیشان)؛ من = ف» س» ل س" (نبزق ل» پ _ب) 

۲ س دگر؛ (ق۲: مران؛ لی: بدان؛ آ: برآن) 
۰- سل س" (نیزپ؛» لن"): جو؛ (ل» ل۰۳ ): که؛ مت = ف» ل» ق (نیزق" و ب) 


۸-(و: صد)؛ نداری: عشرة 
۰-س (نبزپ لن"): جونزدیکت ایند روزی 


باوخنن؛ (ل ل ب زاو ن)؛ مین = ف؛ ل.ق (نرل ل( بس ار این تست افروده اند: 


۷- ل. ق ل س“ (نز 
۹-ل: وزیا 


۵-ل: زبا؛ ق: ز 
۷-ل- س" (نزق"» پ» وه لن"): 


ما ا ا و کے 
که نزد تو آید ازیشان(ی, آ: گر آیند نزد توزیشان)بسی 
9- ف: پیش (!)؛ من = ل س" (نزق" ل پ» و لن۲) ۰ ق (نیز 
۰-۲ س» ق. ل" (نزق" ل" ب و لن'): حو؛ من = ف» س" ۳۳ 


ی ندال نامداران ® سیاه (= ۵۹٤۱ب)‏ 
ق لن "): سمن؛ (پ: حمن) ۱-ق: حمید او 
ل« س (ذزق۲): از بار؛ (ل و درباغ)؛ مین 2 ف ف ل س" (نزپ ۳ 


ندارند 


ق (نزق'): حمن؛ لآ ب این بیت را 


۹۲ 


به پبرال رسانید بیغام شاه 


داستال ررم بازدەرخ 


و نامیردار؟ حنگی سیاه" 


فرتتاده ارا این شخن. بازرانه 


۱۰ حو بشنید بیرال سپه را بخواند 
سه درا هه رن اد ادل شیب ان فان یک اراوول 
ای روانش پر از درد بود ر از خون دل و بخت پرگرد بود 
که از هر موی" لشکر شهریار" هه گاشته پشت بر کارزار" 
هم از شاه اران" دلش بود تنگ!! ق یز زا کرت ی ۱۳ 

e هه يزدان خنن گفت کای کا حه مايه شگنت اندرین‎ ٥ 
و س از وی تدای ا‎ 
ز خسری نگر تا جز از روزگار۵! که دانست کاید" یکی شهریار‎ 
۲ نگه 0 بدین ۳ که هر" آن زا که ار وت نورق‎ 
و ا‎ E NE برارد.‎ 

۱1۷۰ شکفع‌تر آیگن: از 9 ف ميشه دل خویش دارد به درو 


مرال نیا و یره دو شاه 
دو شاه دو کشور خنین کینه حوی۲۷ 

۹۰ ٤ 
کک سرامجام این کارزار''‎ 2 


I,‏ م2 
ندام حرا باید این کینه‌گاه 


دو لشکر به روی اندراورده روی 
o. Ea‏ 
که را رکش کرش روزگار'"؟ 


پس آنگ به یزدان بنالید زار که ای روشن وا" دادگر کردگار 


ا-س: ل" س" (نیزپ» لن ): بدان؛ (ب: بدین)؛ من = ف له ق (نبزق له ل" و آ) ۲ل ق ل س" (نیزی-ب): نامدازان؛ 
س: نامداران و؛ متن = ف (نیزق!) ۳ (ق": حندان سپاه) ٤‏ ل ق (نیزل): جون؛ س (نزلی» پ» لن ب): را؟ لس ۲: هم؛ 
(ق": پیش؛ و: نبز)؛ متن = ف (نزآ) ‏ ۵ق (نیزو): آن؛ ل" س": زین -لق (نزل ل و آ): سراسرهمه؛ متن ف س» 
ل س" (نزق'» پ» لن" ب) ۷ س: پاک؛ ف: که گشت ازغمان یکسر؛ له ق (نبزل"): که ازغم بباشید؛ من = لس" (نیزق"» 
ل»پ-ب) ‏ ۸ س» لس سویی ‏ ۹ س: لشکری سرفراز 
رزمسازان سوی رزمساز؛ (ق۲: همه داده پشت از بر کارزار؛ پ» لن": همه رزمسازان سوی کارزار؛ آ: همه بود برگشته از کارزار)؛ متن = ف» ل" 
س" (نزو) ۴-س: تنگ بود  -۴۳‏ ق (نبزق"-1): یکایک (ل»آ: بزودی) بجنگ؛ من = ف ل" 
س' ١۱س"‏ (نزو): کارزار؛ ق: که دانست کاید یکی شهریار (11۵ب-۱11۷آرا انداخته و از ۹۵٤1۱و‏ ۷٩٤۱ب‏ یک بیت 
۵- س: ماند آن روزگار؛ (ق": تابحه روزگار؛ پ. لن" ب: تا بدان روزگار؛ و: تا دران روزگار)؛ ل بخسرو نگر تا حر 
از کردگار؛ (ل» آ: ز خسرو که دانست کز روزگار)؛ متن = ف» ل"مي۲ (۵: بخمرو) ۰ ۱-(3: بیاید بدینسان)؛ درف پس از این 
بیت» بیت ۱۸۱7 دوباره آمده است. .۰ ۱۷-س: هه کس ۱۸ لس ۲: کرد 
ق ل" س" (نز ل" و لن" ب) ۰ س: دید زهر (!)؛ (پ. لن": بافت پر ) ۱-س (نزپ» لن"): برآورده تازه گل ۲ 
ف (نزق۲): خاک؛ من = ل س' (نز لی ب؛ راوندی ص ۱۱۵ س 4۲ص ۲۸۵ س )۱٦‏ ۲۳ (ل) ل آ: خار) ١۲_(ق':‏ 
زخاک سیه آورد بوی مشک) ۰ ۲۵-ل: ازپی رادمرد؛ س (نزلن'): آن کس (لن": کن) که آزادمرد؛ ق (نزپ): آن کزبی زادمرد؛ 
(ی: از کار آزادمرد؛ ل۳: از این دو آزادمرد؛ آ: از کارپرآزمرد؛ ب: آنک اندر ایام مرد)؛ مت = ل" س" (نزق"» و) ٩۲-(ل۳:‏ داده 
۷-ل» س» ق (نبزق"» ل( ا من = ف لس (نزل"» پ» 
۹ق (نبزق'): روزگار ٠‏ ۳۰-(ق': کارزار)؛ ق: چرخ ناسازگار ۰ ۳۱-ل+س, 


لق همه کاسته دید (ق: میدید) در کارزار؛ س: سر 
۱ شاه خسرو 
ساخته است) 


۹- ل (نزق؛ ل» پ» آ): مر؛ مان = ف» س» 


بدرد؛ آ: که همواره دارد دل خود بدرد)؛ ف این بیت را ندارد 
لن" ب) ١۲س‏ (نزپ»و): کوم 
ل س" (نبزق'-آ): [و]؛ متن = ف.ق 


۳ 


کیخرو 


۱:۷۵ 


۱1۸۰ 


۱۸۵ 


7 
۱ رزمگاه 


گر فرانباتد ارت کارا 
بدین #0 کشته خواهد شدن 
جو کیخسرو اید از" ایران به کین 
روا باشد ار خسته در جوشنم 
مبيناد ‏ هرگز جهانبين من 
که را" ۳ روز با کام! نیست 


از الا یس نه بیران سیه را به یاد* 


با نامداراٍ . توران‌سپاه 


ع ۰ 
سر بخت ما کشته خواهد شدن» 


بدو _بازگردد سراسر ‏ ن 
برارد روان کردگار از تنم 
گرفته کسی راه و آیین من 
ا ا کت 
نه گودرز کشواد شه را به یاد 


گفتار اندر جنگ ابرانیان و تورانیان به انبوه" 


دو رویه از لشکر برامد" خروش 
سپاه اندرآمد از هر سو گروه 
دور الان ھر دو سان. بلنگ 
بکردار باران از" ابر سياه 
جهان جون شب بهمن "" از تیره "ميغ 
زمین آهنن کرده اسپان به نعل 
ز بس خسته تن کاندر" آن رزمگاه 
بر آوردگ حای اند 


E n‏ رنه همق 
۰ 1 م2 
فرازاوریدند لشکر به جنگ 
۳ ۳ 

ببارید تر اندر ان رزمگاه 


3 


سا .ص 

بر و دست کردان به خون کشته"" لعل 
ا 7 

در دده سرانشال؛ فکنده ره راه 


2 


۲- لاس لاس۲ ز؛ من = »ق ۰ ۳-س: کس از 
ورا زندگانی و مرگش؛ متن = ف» س» لاس۲ (نبزلن: ق "۰ پ» وا لن" آ» ب) 
س" ق" له لآ بجای بیت ۱٤۸١‏ افزوده اند: 

ل« ق ل آ: وزان پس ز ایران‌سپه کرای رامد دم تسوا وهندی‌درای 

| کی ا که سالار باشم کم بندگی (< ۲:۵) 

لس ۲: از ان پس سرا سپه را (س ۲: سپه را سراسر ) برد 

د رادل (س": دل را) تسرد 

ق: وزان پس بب اورد لش ک رز جای تر کو داو نسن اکا 

ل": وزان پس برآمد دو لشکرزحای تاو یراد ر ردو سراق 
پ. لن" هیجیک از این بیها راندارند ‏ ۷-ل: رزم نبوه گودرز و پیران با یکدیگر؛ س: جنگ ابرانیان و تورانیان و گودرز و پیران بانبوه؛ 
ق: اربت گودرز کشواد با پیران ویسه؛ ل*: جنگ دوم از یازده رخ؛ با کک دوم ایرانیان با تورانیال؛ ف سرنویس ندارد؛ من > 
س ۸-س: برآمد زلشکر ‏ ٩-س.ق‏ (نیزلن؛ ق له ل۳١‏ آ): هر دو؛ متن = ف ل ل" س" (نبزپ وه لن") ۱١ ٠‏ ل» قل 
س۲: ز؛ من = ف س ١۱۱ل‏ ق (نزلن)): تیره؛ (ل۳: پھن ج ہمن؛ پ: قر؛ لن: ھان ده رنگ ی ۱ جهان گشت همجون 
شب؛ ب: جهان شد شبه رنگ)+ من -فه لس" رف60 ۱۲-ق: گرد ۴ال قز اى 
س' (نیزق" لن'): جه ابری؛ (پ» و: جه میغی)؛ من = ف 4١۱ل"‏ س" (نبزلین؛ ق" ب): بارانش زوبن؛ من = ف» له ق 
۵-ق: کرده ۰ ۱۱-«ق: ترک آندر متن = ف» سل س" (نرزلن؛ ق" پ» والن 


۲-6 (نزلن):ناکام. ۵-لهق (نزل): 
-٩‏ ف: بای (؟)؛ من = (لن؛ و ب)؛ ل» س ق» له 


(نیز ی -7)؛ س این بیت را ندارد 


ب) 


۹4 


داستان رزم بازده رخ 


۰ میا ٤‏ شد» هوا نیلگون" رامدمی مو دریای خون 
دو اک کف :۵۶ شمخنن بدارنر۶ گردان ۳ دشت کین 
بت ابیرف ا نماند به ۳ حر از جرخ کُردان و مان خدای۸ 
جو پیران جنان", دید جای نبرد به لھاک ِ 7 فرشید ورد» 
که جندان کجا با شا لشکرست کسی کو بدین '' رزمگه درخورست» 

۵ سواران"" ببخشيد تا بر سه روی بوند"' اندرین ر ` جارەجوی؟' 
وریشان*! گروهی که بیدارتر سیه را ز دشمن نگهدارتن 
بدیشان*! سپارید يشت میاه شا بر دو روه بگیرید راه" 
به لاک فرمود تا سوی کوه برد لشکر خویش را همگروه 
هیدون سوی رود فرشیدورد رود" تا برارد به خورشید گرد؟! 

بو خن آن"" نامداران STS‏ که 
نوندی برافگند پس " دیدبال!" از آن و تا ۳ بهلوان 
نگپانا 1 فا شمان و ویو زا 
دو رویه حو لهاک و فرشیدورد ز راه کمن برگثادند" گرد 
ارات ا ,سای هی خاک با خون برامیختند 


۱-ل-س" و 5 ر ؟)؛ س (نیزلن» پ» لن ب): یره گون؛ ق: لعل گون؛ له 
س" (نزو): آهنن؛ متن = ل (نیزقا ل ل"( ۳-ق: لاله گون ٤‏ س": جرخ (جموح) ۵-س (نزلن» ق" ب): 
گر ۹ ل» ق (نزب): بدارم؛ س: سرآرند؛ س: ندارند؛ ( ل و: مانند)؛ مین = ف ل" (نزلن» قآ له لن؛ آ: ب) ۷ 
قه س (نبزل» آ): بسدیسن؛ (ل": بران) ‏ ۸-ق: گیق‌خدای 4٩-س(نزپ):‏ چنین  ۱١‏ س(نبزب): دریسن؛ 
ل» ق: کاندرین؛ من = ف ل'» س" (نزلن -1) ۱-ل: سرانرا؛ مان = ف» س» ق» لاس (نیزلن -ب) ۲ س 
یزلام پ» لن ): شوند؛ ق: روند ل س؟: بوم؛متن = ف ل (لیزلن؛ ق لهو آاب) ‏ ۱۳-ق: کین‌گه .۰ ١۱ل‏ 
(نز ی ۲) : کینه‌حوی؛ ق: ررحوی؛ (ق" و: کی من = ف» س» ل" س" (نزلن ‏ پ» لن" ب )؛ درل" این بیت یکبار 
هویش اربیت ۱۹۹۴ امات واوا او باشنان.. یس کته ازآن امک کی ر 
(۷٩۱1ب‏ - ۱۵۰۰ را انداخته و از ۱1۹۷ و ۱۵۰۰ب یک‌بیت ساخته است) . ۱ ل: شود ٩۱-ق‏ (نزل 
و): زراه کمن برگشایند (ل: برکشیدند) گرد (< ۱۵۰۳ب) ۰ ۲۰-ف (نرزل): جنان؛ له قه ل" (نزلن؛ ل» و لن" ب» 


آ حوآن؛ س": حن از؛ (ق پ: حواین) 1-۱ (نزو): گستند ۲- ل: زان؛ ق» ل" (نزپ لن): [از ] آن؛ (و: 
5 ۰ 72 

از)؛ مین = ف» س (نزلن» ق ب) E‏ داشت هرسوزدشمن نگاه(= ۱۵۰۲ب) 4ل 
ق: بر من = ف» س» ل س" (نزلن _-ب ۵ل س" (نزلن» ق پ» و لن" ب): دیده‌بان ۹ل - س! (نزلن» 


ق" پ» 9 لن ": ب): دیده گه ۳۷ (نزلن» ق" پ» لن" ب): بر؛ (ل": سوی)؛ ؛ مین = ف» ل» س» س" (نزو) ۸ 
ف نگه کرد؛ من = لس" (نز لن؛ پ» و لن" ب) راشکرنگاه؛ ق: رهرسوهمی‌داشت دشمن EE‏ 
کشیدند ازآن لشکر کینه‌خواه (= ۱۵۰۰ب)؛ متن = ف» له ل" (نیزلن» په و لن" ب)؛ ق'» لی ل" این بیت را ندارند ۴۰١‏ 
ف س': ار اس تا ترا ل٣‏ کک دند؛ من = ل» س» ق (زلن» ل ب» لن ا ب) ۴١‏ س: 
رانگیختند 


۹۵ 


: عم ۰ ۰ 
۵ نوندی" یامد ز" هر سو دان" بدا اه کردن 3 بهلوان 
۳ 

رگ 5 a‏ بشت اوی* که دارد۷ ۳ کردان برخاشحوی* 

ع 1 4 ۰ ۹ ® ا ۳ 
گرامی‌پسر شیر شرزه هجر Eo E mE‏ 

.7 7 2 
ود ده مب مش شتا بر کیو گودرز لشکریناه 


۱ ۱ ا ۱ 
کی که اکر ری رودو کر یاری فرستد گروه‌هاگروه"ا 
1۵1۰ ودیگر بفرمود 0 به ۳3 که يشت سپه ر یکی مرد نیوا 


.& 


گزیند, مپارد بدو جای خویش رجا بد پیش" بای خوش 
محر خردمند بستهکمر چو بشنید گفتار فرخ‌پدره 
د - رادو شا وان یگنت آن کجا گفته بد پهلوان 
جو بشنید گیو آن" سحن بردمید ز لشکر یکی امو برگزید 
۵ گزین ابرشهر" فرهاد گرد بخواندش"'» سپه یکسر او را سپرد*" 
ا کاردیده دلاورسران شرمود ت۹ که شاوران آ 
برد تاختن سوی فرشیدورد واک از رو وار ات کرد 
ز کردان دوصد با درفشی ۳" حو باد هميدون ره؟۲ گرگین مبلاد داد 
بدو گفت: از ایدر*۲ بگردان عنان با گرز و با آبداده‌سنان 


0-۱ نویدی (ی‌نوندی) ۲-لاق: برافکند؛ من = ف» س ل" س" (نیزلن پ» و لن" ب) ۳-ق»س": دمان ول 
ق (نیز ان؛ ل" پ و لن ‏ ب): باگاه؛ س': برآ گاه؛ متن = ف ل۲ ۵-س: از آن دیده گه تا در؛ ق" لی آاین بیت را ندارند؛ درس پس 
از این بیت؛ بیت ۱۵۰۲ دوباره آمده است ٩-ق!‏ او ۷-ق: که دارند ۸ ق: برخاشحو ٩-س:‏ تا رفت ١ق‏ 
این بیت را ندارد؛ ف» ل" س" (نزپ» لن") بس از این بیت افزوده اند: 
به گرد آورد آن (ف: این) سپه بکسره (پ: را همه) 
که او جول شبان بسود وایشان بسره (پ: رمه) 
۱- فلس" (نیزپ» لن") پس از این بیت افزوده اند 
بباید شدن تا بود چون (پ. لن": تا نگردد)تبا تسیسایسد از ا مسرزتسورانسسپاه 
۲- له ق: نهد او از آنجایگه؛ متن - فده سء لاس۲ (نز لن - ب) ۳- ل» س» ق (نزلن؛ ق" ل ل۲ و آ» ب): بیامد بسوی برادر؛ 
مان = ف» ل" س" (نزپ» لن") ‏ ١۱ف‏ ل (نزق" لی و آ): دوان(؟)؛ متن = س» ق ل س" (نزلسن ا 
ب) ۰-۶۵ س: این ۱۹ و (نزپ, لن" ): گرین کرد آنگاه؛ له ق زف ]) : کجا نام او بود؛ (لن» ب ۶ گر کرد 
خود شهره؛ ق۲ تن وت کا Cs‏ نبد ح زکه؛ و کش مه شهره)؛ منن = س (هداستان عرض کردن کبخسرو بیت 
1-۳ ۱۵) ۷- له ق (نزل»آ): بخواند و؛ من = ف» س» ل س" (نزلن ق لپ لن" ب) ۸-ق: سبه را بدو 
درسپرد  ۲-1٩‏ با ۰-ق: تنگ بسته میان ۱-س»ق» (: وز ۲۲-س: كوه ۲۳-فل۲ (نزل): 
درفش ؛ ق: ز گردان درفشی همیدون؛ من = ل س» س" (نزلن؛ ق" ۳۵ ب) ۶ 4 ق: شرخنده؟ (و: همانگه به)؛ من = ف» س» 
س" (نز هشت دستنویس دیگر)؛ س (نبز لن» پ» لن"» ب) پس از بیت 1۵۱۸ افزوده ند 
تادا ارهن رورت E‏ 
ل" یس از بیت ۱۵۱۸ افزوده است: 
ات کم تست رس رتست سیر عفن کات نی را سر 
۵- ل: زاید 


۹ 


داستاد رزم بازده‌رخ 


۲ کنون برد" باید بریشان سپاه" کنون رفت بايد بدان کینگاه" 
پشت مپه‌شان بهم برشکست دل پهلوان‌شان؟ شد از حنگ* پست 

کنو شیربزدی. جه کار ابدت با خشتان. کاررار ات 

به توا دارد اومید" ایرال‌سپاه هر کن پدید اندرین رزمگاه" 

اریشاد پرهز و تن پش‌دار که ان که که و کاتزاز 

۲۵ از ایدر برو تا به فلب سپاه ز پیران بدان جایگه کینه خواه!! 
که پشت هه شهر توان بدوست پو روی تو بیند بدردش'' پوست 

اگر دست بای برو" کار بود جهاندار و'' نیک اخترت یار بود؛ 
بیاساید۱۵ از رنج و سختی سپاه شود شادمانه حهاندارشاه 

شکسته شود پشت افراسیاب یا ار 22 

۳ یگنت این سَخن پهلوان با پسر ھر ایک زرا کا کی 
سواران بس از ا میسره» شرمود 5 هه بحسره 

جرا رو اما جو کم مُجیر'' سپھدار و بیژن ہم 
TE‏ پنسا گرافایگان . برگرفتند ‏ راه 


۱ (لن» ل۲ ب: کرد) ‏ ۲-ق»س کک ب): بدیشان سپاه؛ ل» س : کنون رفت باید بر آن (س: بدان) رزمگاه؛ (ق! : ببردن 
بنزدیک پیران سپاه)؛ مت = ف» ل" (نیزو) ا ل آ: رزمگاه؛ په لن۲: بدین رزمگاه)؛ ل: جهان کرد باید بریشان سیاه؛ س؛ 
از ایشان بپره و تن پیش دار (< ۱۵۲4؛ در میان ۳ فزوده است: بکایک کشیدن بدیشان سپاه)؛ ق: همی گشت باید بدین کینه گاه؛ 
لا س": هار کن پدید اندرین رزمگاه (= ۱۵۲۳ب)؛ متن = ف (نزل"؛ و ب) ‏ ۲ ل- س" (نبزقه ل): پهلوانان؛ متن = ف (نزان؛ 
لپ و لنآاب) ... ۵-ل: درد؛ (و: رنج)؛ ل» ق بس از این بیت افزوده اند: 

به بیژد جنین گفت کای شیرمرد تویی شب درنسده روز نسبرد 
بیای ۱۵۲۲-۱۵۲۱ در دستنویسها درهم ریخته آند» ۵: ۸۱۵۲۱ ۱۵۲۱ پ» ۰۱۵۲۲ ۰۱۵۲۵ ۰۱۵۲4 ۱۵۲۱ (۱۵۲۳ را ندارد)؛ ق: ۰۱۵۲۱ 
۱ سب ۰۱۵۲۲ ۰۱۵۲۳ ۱۵۲4 (۱۵۲۵ و ۱۵۲۱ را ندارد)؛ ل۳: ۰۱۵۲۶ ۱۵۲۱ ۰۱۵۲۲ 0۱۵۲۳ 0۱۵۲۵ ۱۵۲۲ (۱۵۲۱ب را ندارد)؛ س" 
)۷ ۰۱۵۲۳ ۰۱۵۲۱ ۰۱۵۲۲ ۰۱۵۲۵ ۱۵۲۲ (۱۵۲۱ب راندارد)؛ پ: ۰۱۵۲۱ ۰۱۵۲۳ 0۱۵۲۲ ۰۱۵۲۱۰۱۵۲۵ ۱۵۲4 (۱۵۲۱ب را 
ندارد)؛ و: ۰۱۵۲۱ ۰۱۵۲۵ ۲۵۲۱ (۱۵۲۱پ ۰۱۵۲۲ ۰۱۵۲۳ ۱۵۲ را ندارد)؛ لسن: ۰۱۵۲۱ ۰۱۵۲۳ ۰۱۵۲۲ ۰۱۵۲۵ ۰۱۵۲6 ۱۵۲۹ 
(۱۵۲۱پ را ندارد)؛ پیایی بیتهای متن = ف» س» لن؛ ق له ل آدب . ١ق‏ (نیزلهآ): چو ۷-س (نبزلن ب): ترا ۸ 
س؛ قی؛ ل س" (نبزان -پ؛ لن" آ» ب): اقید؛ متن = فی ٩-ق:‏ زپیران بدینجایگه کینه خواه 2 کنون رفت باید 
بدان کینه گاه (< ۱۵۲۰ب)؛ متن = ف» س (نبزان - په لن" آ» ب)؛ ل (نزو) این بیت را ندارند ‏ ۱۰ل ق: در؛ متن = ف» س» له 
س۲ (نبز ان - پ» لن" آ» ب) ۲-۱: کنون رفت باید بدان کینه گاه (= ۰ ب))؛ ق این بیت راندارد ‏ ۱۲-س: بارزدش (چ 
بدردش)؛ ق این بیت را ندارد ۳-س ق» ۲۵ بدو ۶6 ق: إو[ ۵-س: برآساید؛ ف» لس" (نز پ. لن") پس از این 
بیت افزوده اند: 

بیان نی گنج ا شود گارهای ي 
۰-۱ ق: پر از دیده آب (!)؛ من = ف» س» لس" (نبز ان ق" ل" پ» 1 ۷- س سخت کرده؛ ق: بند بست از؛ (لن؛ ب: 
سخت پسته) . ۱۸-س۲ (نزلن): مبمن وا (ب؛ میمنه و)؛ ل (نزپ): که بودند بسر؛ق ری جنسگی پس از 
(ق۲: سوارانش از میمنه؛ ل" : سران را هم ازمیمن و)؛ من <ف. س» ل" (نزو لن!) ۹-س: هحرو ۰- ۰ س؛ ق 
وزاحا 


۹۷ 


کیخسرو 


۱۵۳۵ 


۱۵۰ 


۱۵۵ 


۱۵۵۰ 


١س‏ ي (نز لین ق لپ لن امش شبرات؛ (ل۳: گردان چ گرگان؛ و: ۳ کا 
۳ل ق( 
= ف س. ل" س" (نزل. ي ا؛ لغت شهنامه: شماره ۲۷۵۱ وه شما: 
لن ا همه ده 


بکردا ر ِ 1 


نسدارد؛ من = 


(نر ل٣‏ ب کن سه 


ياء 


۳9 ۳۱ 
من = ف» س» قل »س 


ع 
را سوی جنگ 


ق: نامدارال تورال 


به یره درآمد؛ مین 
- سم ۳ 

گا 

ب س لب او ) 


تیزبناد پای؛ ل کز آنجای پیش باد بای (!)؛ (ل» ي ۱: از آنجایگه پیش نناد بای)؛ من = 


ب): بران؛ مت 


بای تاج بیش 


به روز شکار 


تاختند 


بکردار گرگان' 
O‏ سای N.‏ 
دشت کنو سوار 

جه مایه فتاده به پای ستور 
چو رویین پیران ز پشتِ سپاه 
ق ‏ که هرک 
براویخت ‏ برسان شراک 
تکفا یر اه 7 مشت 
سپهدارییران وا" کس‌های" خویش 
جو گیو آنگهی؟" روی پیران بدید 
از آن مهتران پیش پیران" جهار 
کرد پیران‌ویسه کمان 

چیو بر سر آورد کو شترگ" 
2 اوک بیران مالار؟۲ کرد 


فروماند اسپش هیدون به حای 


یکی تازیانه بدا" تیزرؤ 
۱ م2 
بشید و بکشاد لب را ز بند 


من = ف. ل.ق, ل" 
بن = ف« له س» ق (نز ق" ل.و) 
N AIA‏ 
ل شسرزه 

؛ متن 5 هسل ن (نز لن - 
" (نرزلنن -په 


ب له 1 


4 


ی ب) 


او تییران کی( عان نک میا 


= به ارام 
۵ ل: ؟ 
۲ - سس 


ویکار 
۳۹4 ۳ 


= ف. س» ق (نزل ل٣‏ ب: لن ۳ 7) 


۲-س ا دان 
۵ - در و .سس 


n‏ ر 
آء ب): ق (ن زو )این بیت را ندارند 
۵-س (نزلسن. ب): بیش + مه 
بر 
۸ل ق (نزق ل لسن ): اندرافکكند؛ مس ج 
a ۲‏ چ ۱ ۲ ن 
س کت ق یبای ۱۵۵4 و )۱3 ولا بیتبای ۱۵۷-۱6۵ راندارند 
۲ س: ل 


له حوید ر داو رد با او نبرد؛ : (ق۲ 


۸-ق: بدڑخے 


ران" بادیایان هخته "زهار 

گنه هی ا پسردانحتنر٩‏ 
براگنده گشته 13 ان 
کل وین وی شیر کنو 
بدید آن تکاپوی و* گرد سیا 
ابا نامداران بکردار کر 
بکوشید و هم برنیامد به جنگ 
به نومیدی از جنگ بنمود پشت 
ماند آن زمان خیره بر جای خویش ۱۳ 
نان سوی"" او جنگ را برکشید*! 
اسپ اندراورد"' خوار 

بر بلگمان 
بکردار مگ !۱ 
که با وی به نیزه بجوید برد 
کز آن جای ہی پیش نهد و پای ۶ 
برد خشم را نامپردارگو 
به نفرین دزخم"آدیو نزند 


4 یره 
۳ 


بار ید 


گناد وش که ؟ 


ره ۲۷۵۰) 6 لاس 


۷- س اش بیت راندارد 
۲ل مردان؛ مه 
٤ل‏ انر 


برکشید)؛ + مین = ۳ ف۰ ل 


۱ ۳۱ ی 
0[ 
که با او وید به نیزه تبرد)۱ ها ن = شا س. 


۳٣ل‏ له ف س 


ف (ه س ( 


نیز لنن اقا ل" ب): اعته ؛ (ب: : < ته؛ لن 
(نبزلن. 
" (نبز لسن ق له و ب آ) حرف ORE GE‏ 
۸-ل: ll‏ 

د 

کت ی اندرون 


۳ (نر ن. ف 3 ل ۰ 


رن لن 
نڼاد بای؛ ل :ق (نزلن ق" ل" ب لن ب): ار ز(ف: کز) آنا که بد پیش e‏ 
۰-۷ لس ( ردق 


5 
۳ 


وت 


u of 
می‎ ۰ 


1 
س 


لاه 


۹ل 


ماد؛ (و: ار میاد): 


72 | 
بیفکند! نیزه کماك بگرفت 
۱ م72 
کمان را به زه کرد و بکشاد بر 

عم 
برد بر سرش حارجویبه خدنگ 


a‏ زر ات راز 


داستاد رزم بازده‌رخ 


یکی درفه‌ی 13 بر سر گرفت 
که با دست پیران بدوزد جگرا 
نبد کارگر بر نگ 
زد گیو پیکانِ جوشن گذار' 


ه۵۵ شد اسپ خسته, نه پیران نیو بداجا. رسیدند.. اران . گیو 
حو پیران خنن دیف برکشت ۱ زود برفت ازبی ش۱۱ گیونازان "۲ حودود 
بنزدیک 1 آمد ۹ پسر که ای نامبردار فرخ‌پدر 
من ایدوں شنیده‌ستم از شهریار که پیرال فراوان کند کارزار 
زک ف ترجنگ رها مرو را ود روز سختی رها 
۰ سرانجام بر دست گودرز هوش برارد, تو*" ای باب جندین مکوش ۱۹ 


کر ود اه ام قراز 


مر 

پس ‏ اندررسیدند ‏ اا کبو 
ا ey‏ 

حو یران خنان دید برگشت ازوی "۲ 


۰ ۾ 3 ۰ ۰ 
خروشان بر از درد و رخساره ررد 


۰ ۹ ۱۸۳ 
حه پیحی تو او را به سختی و از" ؟ 


پر از خشم و کینه سواران نیو 
۹ ۰ ۳۱۱۰ 

موی لشکر خوش بهاد روی 

بنزدیک لاک و فرشیدورد؛ 


A e. ٤ :‏ 
۵ه بیامد که ای" نامدارانٍ من دلیران و خنجرگزاران من 


۱-س: فروماند بیفکند (وزن ندارد) ۲-۲ کک (!)؛ س": کیل E‏ (لن: رود؛ ق": ترک؛ ل۳: ورن کرک؛ ب: درق 
زود)؛ متن = ف له سب فی (نیزپ. لن') ‏ ۳-(لآ: یکی کرک درقه ابر) .4 لدق: سپراس: که تا دست یابد بر او بر مگر؛ (لنه 
پ, لن!: که نا دست یابد بدوزد حگر؛ ق۲: که با پشت پیران بدوزد حگر؛ ل۳: که تا دست بیران بدوزد بسر )4 می فه لهس" (نرزل» 
(î‏ ۵- ق نشد ٩-ق:‏ در ۷- ل ق (نزلن؛ ل. و آ» ب): سنگ؛؟ م کی لس" (نرزق؛ ل" پ. لن ") ۸ 
ق: میدول حار دیگر (وزن ندارد) ۹- ل س (نزلن: و ب): آهن گذار؛ من = ف ق ل" س" (نزقآ لی ل" په لن" )؛ ل" در 
اینجا سرنویس دارد: جنگ گیوبا پیران و گریتن وی از گیو ۰ ۱۰-(و: برگاشت) ۰ ۱۱-ل (نز ل پ و آ): پسش؛ ل«س" (نز 
لن '): بر؛ (ق۲: بیامد بر)؛ متن = ف (نبزل؟) ۲-ف: گیوو باران؛ س": گیو و باران (حرفهای یکم و سوم واه یسین نقطه ندارند)؛ (ل 
و آ: گیوبرسان)؛ متن = له ل" (نیزق' لپ لن')؛ س.قق (نزلن؛ ب) این پیت را ندارند؛ لس" پس ازاین بیت دوبیت؛ ف تنا پیت 
یکم وق" تا بیت دوم را افزوده اند: 
فالتا کر ی RE‏ که کید لک یت 

۳- ف: بسر (چ بسی)؛ متن = لس" (نبزلن_ ب)۱4- لس ۲ (نبز ق" لی»آ): براید توا س (نیزپ): برآیدش؛ متن = ف» قه ل (نبز لن» 
ل و ب) ‏ ۱۵-س: بسیار کوش؛ (لن: ب: زین بیش بااومکوش) ۱١‏ ق»س'(نزل)آ): که؛ مان = ف ل (نز 
پ) ۷ ل" نیاید ۸- ق: نپیجید روزش بسختی و آز؛ (لی: آ: جه پیجی می برره دور (جدرد) و آر)؛ متن = ف» سا (نز 
پ)؛ لس (نزلن» ق" ل" و لن" ب) این بیت را ندارند ۹ف ل۲: دلیران (بساوند نادرست است)؛ (پ: نامداران)؛ من = ل ق 
(نز لن: ق" 1:۵)؛ س» س" (نزل" و لن" ب) این بیت را ندارند ۰- ل (نزی): زوی؛ س (نزلن» پ: لن" ب): وا روی 
(س» لن, لن" ب پساوند ندارند)؛ متن = فد ق ل (نبزق؟؛ 0۳۵ آ)؛ س" (نیزو) این بیت را ندارند ‏ ۲۱-(پ: بگذاشت) ۰ ۲۲-س 
(نبزلن): برآمد که ای؛ ل س" (نبزق هل پ. و لن"): جنین گفت کای؛ من = ف ل» ق (نیزل" ب) ۳-ف: خنج رگذاران؛ 
من = لس" (نبزلن_ ب) 


۹۹ 


کیخرو 


شا را ز پر خنن روزگار همی‌پرو رانیدم اندر کار 
کنون جون به جنگ" اندرآمد سپاه ا 
را یرک تام وت رد یش شا اقترا بو نی 
خن" وای پیران بدیشان رسید دل نامداران ر کین بردمید 
۷ برفتند و گفتند اگر" جانِ پاک نباشد به تن نیست با ننگ باک٩‏ 
تلم دامن یک ار وکر E‏ قاس کش کی 
موی کو لاک و فرشیدورد برفتند و حستند با او" نبرد 
ر کو ا ۱۳ و بر کیان کر 
قن ا کز را رباید ز زین تکار ‌ از اس۶ انگند بر رمن 
1۵۷۵ به نیزه زره" بردرید از یب نیامد بروت بای ۳3 از رو 
برد نیزه پس 2 بر اسپ اوی ز درد اندرامد تگاور به روی'" 
بیاده شد از اسا ا لاک فرازامد ‏ از دور فرشیدورد 
Eads Sa‏ 
چو گیو اندر آن زخم او" بنگرید مود گران از ميان برکشید 
۰ بزد جون یکی" تیردم رها از ا ر ا 
E E‏ کا ا و 
بجوشید خون از دهان و جگزش"" تنش سست‌تر گشت" "و شد یره سل 


۱-س (نرزلن؛ و ب): حرا جون بجنگ؛ ق: کنوم ST‏ ؛ من = ف له لس (نرزل لپ لن '» 
آ) ‏ 0-۲هق (نیزلی» و آ): به ما برزدشمن؛ (ق": زدشمن من بر)؛ س (نبزلن» ب): کشت برما زدشمن؛ متن = ف» لس" (نزل" 
پ. لن) ۳-س (نیزپ» و لن؟): ندیدم 6 - لس (نبزلن-ب): به؛ من = ف ۵ل س" (نزلن-ب): جوا متن = 
ف ١ل‏ س (یزقا-ب): آوزو من ف (نزلن) ‏ ۷-لہ سبق (نزلین آ ب): گر مت = ف لس" (نق »له 
لن) ۸-ل» س» لاس (نبزقآ؛ پ» لن" آ): نیستمان ترس (ل: ہے ؛ س: : ننگ؛ ق ": درد) و باک؛ ق: درهمی نیست باک؛ (لن: در 


ندارم با ک)؛ متن = ف (نیزل") ٩-س":‏ یندید ۱۰-ق:بدین ۰ ۱۱-س: فشاندن به پیش آندرین کارسر؛ ل" س": نشاید 
ازین کین کشادن کم من = ف»ل ۲ف ق: وی ۱۳ ق:درامد وس لاس (نزل په لن'): 
کرد ۵-ل- س" (نزلن-ب): نگونسار؛ من ف ۹ف ل» ق: زاسب؛ من = س٤ل"‏ س" 9-۱۷ 


رزه ۱۸-س: رکاب (پساوند نادرست است) ۹- س (نز ق" لی« ل" و آ): نیزۀ گیو؛ ف کوش نیزه؛ من = ف له لس" 
(نز لن؛ پ. لن" ب) ۰-س (نبزپه لن" ب): تکاورز درد اندرامد بروی ۱ ل: باره؛ من = ف» س» ق» ل س" (نز ان - 
ب) 3-۲ ل س" (نز پ» لن "): برآن؛ من = له س» ق (نوزلن» ق" ل و آ: ب) ۴۳ف (نزلن» ق و): شاد؛ س» ل 
س" (نزل"» پ» لن" آ» ب): نیمه شاد؛ له ق: بزد نیزه ببرید وبرگشت (ق: او گشت) شاد؛ متن تصحیح قیاسی است (ه داستان بیژن و منیژه؛ 
بیت ۵۸) ۵-6۶ وی؛ متن = ل» س: له س؟؟ ق بای ۱۵۸۲-۱۵۷۹ را ندارد ۵- فد لا س ۲: بفرید حول؛ متن = ل» س 
(نز لن. ق پ. لن" ب) ۰۷ س: او شد سراسر ۲ کف ۸-س (نیزان: ق" په لن" ب): تا حگر؛ (ل: بر 
حگرش؛ آ: با جگرش)؛ ل: خون بر دهانش از حگر؛ متن < فه ل ۹ل ل س' (نبزی» لن آ ب): سست برگشت؛ (لن» ق۳: 
SIT E‏ ن = ف ١س‏ اناپ لن پا : سر؛ ل (نبزق"): اتمه سر 
(ل» آ: وآسیمه سرش)؛ متن = ف» له س؟؛ ل" در اینجا سرنویس دارد: جنگ کردن ماک و فرشیدورد با گیو 


۱۰ 


داستان رزم ازده رخ 


1 م ا ۱ 
جر ۳3 اندرین نود لهاک رود اسسا ار بر بادیایی حر دود 


۰ 0 ع ۰ 
ایا و با زه رساب شر ار کیو رفتند هر دو دلر 
a ۰‏ ۳ ۱ ۰ 1 
e 1۵۸۵‏ ماره ر جنگ دلاور سرا ترو بر ببار ید گرز رال 
2 و ۰ ۰ 
به رین اک اندرو رد سوار ستوھی امدش از کارا 


ا که مق ورد TEE ET‏ 
حو دیدید ها تب و رسدور حناب پایداری ‏ ار سبرمرد» 
رای ی تیب ند بر که ما را حه“ امد از" اختر" به سر 


برین زین همانا که پیل ست و بس ندرد برو پوست جز شیر کب 


E, ۱‏ ۱ ۱ ۳ 
۱۵۹۰ ر بارانش کیو انگهی نیزه خواست شمی ت شر س حب و شمیت را ۱ 
RS‏ ۰ ۰ ۱۶ ۰ ۱۷ ۰ ۰ 
بر یشال اد از دو روبه لهب ر نیام میرن اندر سیت 
و 0 7۳ ۱۸۰ 9 ۳۹ ۰ سم او 7 
به دل. کفت: کاری نو N‏ مرا رین درا برح سحوی 


ا ۳ ۳ ۳ 
E‏ وا یه EEG‏ 


۰ 2 ۰ 7 ۳ ۰ ۰ 
۱۵۹۵ ل رولاد ۲۲ در جک کک ده زیر اندرون؟۲ دیرهلی ا ھول 


۰ ۶ ۰ ر - م7 2 
!ف باره حو ۴ شف هن ل ب): حنگ: ل (نژلن): حنگ؛ (ق": زخم)؛ من = (ب) ۴۳-س:ز 
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حنکا ورال و ٤‏ س. ق لاس (نزلن. ق ل ل لن ب): E‏ ن = ف. ل (نزپ) ۵ ل س" (ن زل لن" ب): از 
ان (ل .1 زاد)+ من = ف ل س قی (نبزلن, فی ب) ١‏ س (نزپ): ذامداری؛ (لن": تابداری) ۷ س» ق» لس" (نزلن» 
ی ید O‏ نف ل (نرآ) ۸4لاس (نزی بل ۳ کک ۰ق از اخ 
بدآمد ١ف‏ (نزل): پیلست بس: ل (نیزپ): گوهست و روست: س 7 لن لسن )ترفن ز ۳9 رن + گن ٍ.) که مغزش 

(لن: ا رو ق E‏ ل) ۰ تین 
ندرد جز از شیر پوست: س (نیزلن. ب لن" ب): بر (س: بن ) در ندارد جز از شر پوست؛ قی: برین بر 8 گر نیزه پوست؛ (لی: ندرد بدو وست 
حون شر کس ): مين = ف ل س (نز ق ل آ) ۴ ل: هر سوی؛ متسه 6 لس ۲: هر سوب ر از حب و راست؛ (و: بر 
EE yS OAS Oa E a‏ 
ل ): نیامد یکی را ۸ق بد: م < لس" (نتزلن ب) ۹ K2 ENG‏ 
E O E O‏ +( کان aS EO‏ 


ل س (نرزق" ل په وا لن') ‏ ۲۲ف: وفاک: (ل.آ: حوھاک)؛ من علس (نزلن ق لپ لن ب) ‏ 2۲۳ 


ل : س سم ! ق ند ورك سیم ! 0 شش ( اب لن € در دسست روسی + مس ِ 1 س (ن ل ق" ۱ ل ب) 4 
ق (نز ق" د) آندرش ۵ لس (نرلن-ب): بار ق: تازریی+ من = ف ۱ وش دح یز لپ لن ') س 1 زاین بہت 
اف وده اند: 
ے 
ب کک تک رژسسسسی اس دو xa aah‏ 
0 کر نور 4 ر4 رن ۶ کو لرن Ca‏ تن کمر) 
ل س: ق (نم لن. ق" ل يآ ب) این بیت را ندارند مس رای دست؛ ( ق" ل": 1 ز باد دست؛ ی۰ آ: بر گرز ناد دست): 
۳ 2 1 
ف: جوبرتیغ بر گی وباد دست؛ متن = ل س ف (نحزلن. پا لن" ب) ۲۷ _ ف (نہ ل ند لن 6 ك 5 بست(؟)؛ (پ» ب: دار 


۰ 1 1 9 ۰ ۰ 3 و 
بست(؟))؛ س : رین درشد ال ترک دار رەست(؟) ؛(ق ار رین ماننده ییا فست؛ ل 2 بر ین اندرون ؟ لست e‏ ست)؛ مین = ل ق؛ 


۱ 


کیخسرو 


بزد نیزه‌یی بر کمربند اوی" و 0 کت پیوند اوی" 
یکی تيغ در“ جنگ بیژن جو شر به پشت گراز اندرآمد" دلر 
زد یر جر ترگ" ‏ فرشیدورد ی را E‏ 
کک تست زیت ۰ اسپ اندرآمد, نبودآنم"" خواست 
ی .. دادر فان کی ابا نامدارانِ ایران ‏ هم 
که تساه متا E‏ ی ار 
ز توران‌سپاه آندرمان جو گرد بیامد دمان؟" تا به جای نبرد 
عمودی ‏ فروهشت بر گشتهم که تا بگسلاند میانش*" از هم 
a‏ ۳ ۱ 2 دو نم ۱۸ 8 پر از بم E‏ 
به يشت للال اندرآمد هحیر ابر آندرمان E‏ تر 
ی و ا بزد» ماند بیگانه اسپ از روان!۲ 
مرد سوار سیر بر سر آورد و براست خوار" 
ز ترکان برامد سراسر ‏ غریو سواران . برفتند . برسان ديو 
۰ مرو را به حاره ا آورد گاه کشیدند ار آن پیش روی سیاه۵؟ 
ر تا شب برامد ز کوه شواران ایران و توران گروه"؛ 
ھی گرد کینه برانگیختند ‏ هی خاک با خون برآمیختند 


الس :او ۲ف (لزلن»ب)ا رزه ٣‏ لودو 4عف: سر(؟)؛ من لس (نزلن ق ل"-ب) ۵ 
ی بر ١‏ سق (نزلن: اه ب): مشت؛ ل س" (نیزق لپ لن): دست؛ من = ف ل (نیزو) ۷- لس لا س " (نر 


"E -‏ 1 ر ۲ ۰ ۳ = 
لن» لب و ب): کرازه درامد ؛ (ق: برادر درامد؛ ل لب٠‏ لن باهذ (لِ درامد) له ست گرازه)؛ مس = ف ف 3 اندرامد ج کرازه 


3 روا ره . ۳ 1 و 

ق١ نڌرامد؟ ۸-ق: گرازه بپرخاش (-۱۵۹44ب) ۹ ل س ق ل": زمین؛ متن = ف» س"‎ e 

۰ 8 ۳ 2 2 

ننک ل: نارگی؛ (ق : با پارکش):من فش ق ل س (ترزلنال ی ب) ‏ ١ال‏ ساز ۱۳ل 

آنحه؛ و EEE ls‏ ندید آن بایست ٤س‏ ل": نیکخواه ۵ ف: نوال: (ل» آ: دوان): مت = ل _ س" (نزلن» 

ق ل پ» و لن و 
2 ت ب 7 س 


بدرزید؛ س (نیز لن ٤‏ برد تز و؛ ق: e‏ بشد تاره (ق". ل" 4 ابر زین و؛ ل. و آ: نک برامد به)؛ متن = ف» ل۲ 
(نیزب لن") ق (نزپ. لن): یکباره (پ. لن": ناگاه) اسب از روان؛ ل: ماندآن زمان پارگی بی روان؛ س (ن لن ب) برید و ماند 
(ب؛ eT E O E EE e‏ هر بای کا رنه آرووان: ار E‏ 
اسان روان)؛ م = ف ل" (نز ق" ل !هق ټپ و لن '): س" بیت ای ۱۹۰۹-۱۹۰۷ را ندارد ۲ ل: باره ۳ 


ف: برحاست کار؛ ل ق (نزق .ده و آ): برساعت کار؛ (لن, ب: در کارزار): مت = س ل (نیزپ. لن") 4 ل.ق 


زا ۲۵ له e‏ ارییش روی سپاه؛ ل": و ها ی (لن» ب 
ببردند از آجا بقلب سپاه؛ ل آ: کشبدندش ازبیش روی سباه)۱ متن < فاس " (نزپ. لن ( + ) نز لی لپ آ) پس | این نت 
افز وده اند : 
توب وتا بش یسنان ایکا ار لسن 
امد بساراست (ل" ال تابه) قلب سياه 
٩‏ س : ده ۷ف سوارال و مردال که کنو 


۱۲ 


ازا اسپان و مردان همه رفته" هوش 


صر ت 
ما و ۰ 


داستان رزم بازده‌رخ 


دهان باز مانده تست خروش ۲ 


۱ ۵ ۳ 
برامد ز هر دو“ سپه بوق و کوس 


جوا ای تا ار روان از آن رزیگه باگشته دنان؟ 
بر آن برنادند. هر دو سپاه که شب بارگردم زین رزمگاه" 
گرینم؛ شبگر مردان‌مرد ‏ که از ژرف‌دریا برارند گرد 
همه امدارال. پرخاشحوی یکایک به روی اندرارم! روی 
ر پیگار یابد رهایی سپاه ریزند . خون ‏ سر ی گناه"! 

۲۰ بکردند پیمان و دار گرفتند کوناه E‏ دراز 
دو سالار هر دو ر کینه به درد همی روی برگاشتند از نبرد 
یکی ن 11 ۱۳ برفت تک توت ا رام مت 
هانگه طلایه از لشکر به راه" فرستاد ‏ گودرز ‏ سالار شاا 
ز جوشن‌وران هر که" فرسوده بود ۳" خون دست و تيغ و بر آلوده""بود 

۵ هه حوشن و خود و ترگ و" زره گشادند مر بندها را گره 


ful TM.) AY. 

حن ار بار آهن تن اسوده گشت 

به تدبرکردن سوی پهلوان 
هس ۲ ص۱۳ ۰۷| 

به گودرز يس کيو کت . ای بار 


fu. 0 1 5‏ 
حروش و هر حند موده کت 0 


برفتند یدار ن و حون 
#-_ 
چ امد مرا از شُکنتی به سر 


۴ل" س۲: زبانگ و خروش؛ له ق (نبزل؛7): دهن خشک و رفته زتن 
زور و توش (ق: دورهوش؛ ل: هوش وتوش؛ آ: بزهموش)؛ (پ؛ لن: دهن بازمانده زبانگ و خروش)؛ من = ف» س (نیزلن؛ ق" 
ب) ١٤-س':زمی‏ ۵ل س': بیامد زهرسو؛ ق بیهای ۱۱۱۲ و۱۵٩۱‏ راندارد ‏ ١س‏ (نزلن» ق" ل» ل" و لن" ب): 
دمان؛ ل: بازگشت آن زمان؛ ل۲: با زگشتند دمان؛ من - فهه سس" (نز با)۷۰ لن از رزمگاه)؛ ل: بازگردند ز آوردگاه؛ ق (نبزل» 
آ): با زگردند از( آ: از آن) رزمگاه؛ س (نبزلن» ب):نریزند خون سربی گناه (= ۱۹۱۹ ب)؛ منن = فه لا س" (نبزل" پ» و)؛ درس لن؛ 
۸- له ق (نزلن له آ) ب): گزینند؛ متن = ف» س» ل س" (نیزق": له پ» وا 
لن') -٩‏ لس (نزلی» پ» [): اندر آورده؛ (لن؛ ق" لن" ب: اندرآرند)؛ متن ف لس" (نیزو)؛ ق بیهای ۱۹۱۸ ۱۱۱۹ را 
فلو ا( ا دار( ا اک رک ی 
له س" (نز لن» ل-ب): راه؛ متن = ف (نبزق')؛ درس (نبزلن؛ ب) این بیت پس ازبیت ۱۱۱۹ آمده و درق با بیت سپسین پس و پیش شده 
است ۲ ق: به ۴-س (نبزلن): کابد (حرف دوم نقطه ندارد)؛ لس ۲: کبابد؛ (لن": کیابد)؛ من = ف» له ق (نبزق"- و 
آب) ۰ »۱-فه س» س" (نیزق): زد (حرف دوم نقطه ندارد)؛ ل: زسد (حرفهای دوم و سوم نقطه ندارند)؛ (آ: ریید)؛ من = ق» ل" 
(نزلن» ی لن ب) ‏ ۱۵ل س' (نبزل: ل" پ): خرامید و ۱۱-س: زلشکر طلایه برفت .۰ ۱۷-س:تفت ‏ . ۱۸-ل: 
هرک؛ س (نزلن» پ. لن ب): ز حوشن سر (لن» ب: تن) از (پ: سرو) ترگ ۰ ۱٩‏ سءق (نزلن قا له لو ب): زو متن = 
فه ل س" (نزپ» لن') ‏ ۲۰ل ق (نبزل ل و آ): تیغش بیالوده (ق: بیازرده؛ ل۳: برآلوده)؛ س (نیزپ: لن"): خون تيغ با دست 
آلوده؛ من = ف ل س" (نیزلن» ق ب) ‏ ۲۱-ق:وبند .۰ ۲۲ل س'(نزلن۔ب): جوا متن = ف ۲۳-لسءق (نز 
و): بر؛ متن = فه ل۰ س" (نبزلن؛ ق" یه پ» لنا؛ آب) 2 


| ف ق» لاس ز؛ من = لاس ۲ ل» ق: رفت 


ب پس از این نیت بیت ۱۲۰ آمده است 


١١ل‏ ررم؛ س» ق» 


۰-٩‏ سق (نبزلن» ق" ل» و آ» ب): شد؛ متن = ف» لس" (نیزپ» 
لن') ٠‏ ۲۵-ل (نزآ): خورش جست ومی جند (آ: نز) پیموده؛ س (نبزلن؛ پ» لن" ب): جوروشن میی جند پیموده (ب: نوشیده)؛ (ل: 
خورش جست لی جست بنموده(!)؛ و: خروش می ورود پیموده)؛ من = ف» ق» لس" (نیزق": خروش هر) ‏ ١۲-س»‏ ق (نیز ان و 
تاکر له کت کو 


Ff 


کیخسرو 


۱۹۳۰ 


۱۹۳۵ 


۱۹4۰ 


۱۹:۵ 


چو من حله بردم به توران‌سپاه 
به پیران رسیدم, نوندم به جای 
خنام شتاب‌آمد از کار خوش 
پس آن گفته‌ی شاه بیژن به یاد۵ 
که براك به دست بو رز تباه 
بدو گفت کر کو را زمان 
ازو" کن هفتاد یور کر 
و 4 ۱ 
زر رنج برد و ز خود‌رینین 
دل ماران کیت اران رود 
بفرمودشان بارگشتن به جای 
لال ٠‏ تن رنج بردارشان 
برفتند ي شر 


به سالار برخواندند افرین 


دارامدند 


شنت" رات حول بود و حون خاسق ؟ 


بدیثان جُنین گفت پس پهلوان 
E‏ ۲۲ 1 

سرد کر شا بر" جهان‌افرین 
که تا این زمان هرحه "۲ رفت" از نبرد 


فراوان شگفق 


رسیدم به سر 


۲- ل (نزلن؛ ق0): اد متن = فه س» لا س" یز ب-ب) 


دریدم صف و برگشادندا رام 
فروماند و ناد در" پیش بای" 
که گفتم ببرم من از جان و کیش؟ 
همی‌داشت و بند مرا برگشاد 
از" اختر همین" بو" گفتار شاه 
به دست منست این زمال۱۱ کال 
بخراهم به زور حهان‌آفرین 
سران را همه کا بژمرده دید 
به“ هر جای با دشمن آویختن 
که رخسار آزادگان دید ررد 
سپهدار نیک‌اختر" رهنمای؛ 
ما ی نیرت :۳ 
پر از کینه و رزمساز آمدند 
که ای نامورپهلوان . زمن» 
ز پبکار ترکان " حه ارا 
که ای نامداران و۲ فرخ گوان, 
بخوانید روز و شبان افرین 
ده کام دل ما هه" کشت گرر۲۶ 
جهان را ندیدم مگر نز کر 


۳-ق: فروماند ناد یکیای حای (!) 


ل ق: ِ دگریار خویش؛ سس: ببزد مگر جان زبیش؟ (لن» ب: بیزم زبیکار خویش ؛ له آ: ببرد زمن جان و کیش؛ ل": ببرم مگر جان 
خویض؟ ؛ پِ Sa‏ :و : زمانم درآمد به پیش )؛ لس" (نز ان" ): که گفتی یبرم من از یار (س: : جاد؛ لن" :بار) خویش ؛ (ق۲: 
که گفی نیرزد مگرجان و کیش)؛ من دف ۵ ق: چوباد ٩‏ ل: وآن دم مرا یاد داد؛ س» از و آنرا من برگشاد؛ س" (نیزپ 
ان ): و آن رازبرسن گشاد؛ (لن:آ ب: TT‏ و همی داد و آن در مرا 
برگشاد؛ (ل؟؛ بگفت وار زآن در مرا کرد شاد)؛ من = ف ۷-س: حو 9-۸ ق: ز ۳ (لن؛ ۳۵: می؛ پ و لن" ب: 
حنن)؛ من = ف _ س" (نرزق"؛ ل.1) ۰-ل: بدز؛ ق: ند به؛ من = ف» س» لا سا i‏ ب) ۰-۱ س» ق (نز لن» 
ق ل" په و نآ ب): ای سر؛ ل۲: من ايد بدان؛ من = ف (نیزل»آ)؛ س" ینای ۱۱۳۹-۱۲۳ را ندارد ۲ ل: کزو ۴۳ 
لر س ( لن ب): روی؛ ق: رنگ؛ (ق!: زهرگونه) ؛ من = فلل ززل آ) ‏ ۱۵-س:زر ١۱ل‏ 
زان ۱۷ - ل» س۲: نیک اختر و ۰-۸ س (نز لن؛ ق" ل» پ ۷ از رنج (ل» پ. لن : : حنگ؛ 3 ق": رزم) و پیکارشان؛ ق ل 
س؟: آن (جاز) شب ز کردارشان؛ من = ف (نیز ل" +سه ق» لس ۲)؛ س در اینجا سرنویس دارد: رای زدن گودرزبا راان و رفن 
نگ ۹- س (ذز لن؛ پ. لن" ب): بشب؛ متن = ف» ل» لا س" (نزق" ل. ل و۲) ۰-س (نزپ» لن): بر دل؛ ق 
بای ۱۹٤۳‏ و ۱۱46 را ندارد ۱- ل: نیک مردان و؛ س (نبزلن» ب): نامبردار؛ (ل": نامداران)؛ من = ف ل" س" (نزق" لب 
و لن" آ)؛ درل" (نزپ» لن") بس از این بیت» بیتپای ۱۹4۸ و ۱۹۹ آمده‌اند تس با ۳ (: هرچ 4ق 
نود ۰-۵ س (نزلن» ق ل» لآ ب): می ؛ متن = ف ق» ل" س" (نرزپ. و لن!) 0-ق: راست کرد؛ (لن: کارکرد) 


۱ 


بیهای ۱34۸ و ۱۹4٩‏ بس ازبیت 6 امده‌اند 


ز يداد و داد انم" اید ز" شاه 


۴-ل: بارزوی؛ (لن۲: ارزو)؛ متنه 


داستان رزم بازده‌رخ 


بد و نیک را هم بدویست راه 
درود آن کحا بارزو" خود بکشت؟ 


۰ م2 5 T‏ ۶ 
ر یې له شاهی براورد سره 


۱۵۰ 
جهان را به سختی نجه مايه بداشت" ا 
بداد انیک: ایو بیدا سم ا بادشاهی به دم" 
برامد بران؟۱ کار او جند سال ا ت ان ا سسکا 
جو بیداد او دادگر برنداشت یکی دادگر را برگماشت 
۵ فریدود . فرخ د دادگر ببست اندرین"" پادشاهی کمر 
هه بند فزتی برگشاد بیاراست گیتی سراسر به داد 
۷ ضخاک بگرهر"" بنش" که کردند شاهان بدو" سرزنش» 
دافراسیاب؟۲ آمد آن۲۳ بدخوی؟۲ هه" غارت و کشئن و حادوی*" 
که در شهر ایران ر کت از داد و این دون 
۱۹۹۰ سیاوخش رد ر" به فرجام کار بکشت و برآورد از ابران؟' دمار 
ان کتک زات ۲ براند حه ماه به سختی به توران"" ماند 
نھالیش بد" خاک وبالینش "۳ سنگ ٠‏ خوش گوشتِ نخچر و پوشش پلنگ 
هی‌رفت؟۳ _گم‌بوده جون بمشان که باید. ز کیخسرو. آجا۳۵ تان 

۱-ل آنجه ‏ ۲-ل: آمد به؛ س: ناید به؛ (لن» پ» لن" ب: آید به)؛ مان = ف» ق» لس (نبزق ل و آ)؛ درل" (نزپ» لن!) 


6-ق: داد ونیکی بکشت؛ ( (ی: تخم 


نیکی برست؛ لن؟: آرزو خود بکشت؛ آ : خم نیکی بکشت؛ و: درود آنک جزتخم نیکی نکشت) ؛ من = ف» ل٠‏ س" ات 
لن")؛ س (نبزان؛ ب) این بیت را ندارند ‏ ۵-س:ز . ٩-س:‏ بگیتی بشاهی برآورده 
(پ: را) ‏ 4-(لن پ لن ب: هی)؛ من = ل (نزق ل ل و آ) ‏ ١٠ف‏ سء قل س ": یکی داد گر را برو (ف: بدو) 
داتشه (۵۱٩۱ب-)‏ ۲۱۱۵ را انداعته و از ۱۹۵۱و ۱۱۵4ب یک بیت ساخته‌اند) ۱-(ل»آ: اندرآورد؛ ل۳: او کرد؛ پ» لن": 
اک کی یار OEY‏ ۳۲ ل: آمد آن پادشاهی بدم؛ (ل؛ آ: آمده باد شد هم بدم؛ پ» لن": آمده 
ا ا = (لن, ق ل" ب)؛ ف» س» ق؛ ۵ س" این بیت را ندارند 6-ق: بدان؛ (ق؟: برین؛ 
ل: بدین) ESEN DS EE GE OR EDIN‏ 
۲ (نبزی: ب): بدو؛ ۱۵۱پ .۰ ۱۷-لس.ق (نبزلن؛ ق" یه پ-ب): اندر آن؛ مان = ف ل س (نیز 
ل) ‏ ۱۸-ل (نزلن): چو ٩۱-ف:‏ بد گوهرو؛ مان = ل» س» ل س" (نیزق" ل پو لن ب) .۰ ۲۰-ل (نزل په 
لن "؛ ب): بدمنش؛ مین = ف س» ل س" (نیزق" و) ‏ ١۲س‏ (نیزق پ» و لن" ب): برو؛ من = ف» له لاس" (نیزل")؛ ق (رز 
 -۲‏ ل (نبزل: آ): زافراسیاب؛ س» ق (نز لن؛ 


۷ -ق: چه ماپه بسخق گذاشت ۸- 


شده است 


۳ ) این بیت را ندارند؛ درس این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 
قآ پ» و لن"): وی : برافراسیاب؛ من = ف ۲۳-ل: این ۶-س: ل" س": بدخویی)؛ مان = ف» له 
ق ۲۵-لسءق: همان؛ من ف ل س" ٩۲-لق:‏ بدگوی؛ س» لا س۲: جادویی؛متن = ف ۲۷- له لس (نز 
لن -پ. نآ ب):آین وا متن - فهه س (زو/+ ق این بیت را ندارد ۰۰ ۲۸-ل: سیاوش را هم+ س؛ق (نزلن: ل» به لن14): 
سیاوش (پ: سیاووش) رد را؛ من = ف» لس (نزق و ب) ۵۹-ق: ازما؛ ل" (نزلن لن" آ؛ ب): ازیشان؛ (ل» پ: زیشان)؛ 

من = ف» له س» س" (نبزق و) ۰- ل: ز ایران ۱-س: بتوران بسختی ۲-سق (نزلن؛ پ» لن" ب): از؛ من = 
ف. له لس" (نبرق و) 1.۳۳ ق (نزلن! ): بالن ز 4 ق: گشت ۵ق ر خسرو بجابی 


۱۵ 


کیخرو 


۱۹۹۵ 


۱5۹۷۰ 


11۷۵ 


| ل سق 


ق ر 


(نبز لن؛ ل ب لن" آ»ب): جونزدیک؛ 
(ل: زره)؛ من = ف» ق» ل س" (نزق" ل٣‏ ) 

٩‏ -س (نر زلن؛ ب) : کندشان مگر خود بر (ق" 
کندشان بره‌بر؛ پ لن": برهبر کندشان مگر حود)؛ متن < فم له قه ل س (نیزو) 
ل ل پ لن" ): آنحه؛ م = ف (نز وه -ه کاموس کات ت۱۳ 


یکایک بنزدیک! خسرو رسید 
NE ۳۰ 2‏ 

وزانپس بدایران نادند روی 
یک با سیاه اندرامد رو راه 


که چندان پسر پیش من کشته شد 
کنون با سپاهی خنین کینه‌جوی*ا 
چو با ما بسنده نواهد۳ بدن 
می حاره سازد بدان تا" سپاه 
ران را کی رھدا نون به جنگ 
که گر ما بدین کار سستی کم 
شانه.. .ون بارگردد ر حنگ 
ار ایدونک"" باشید با من یکی 
از آن نامداران برارم گرد 
ور ایدونک۲" پیران ازین گفت*۲ خویش 


م = فل س 


ز دور" آفرین کرد کو را بدید 
خبر شد به پیران پرخاشحوی" 
که هر دو کندشان به رهبر؟ تباه 
جهاندارشان بد نگهدار وا 

م او انرا ی ا 
شبیخود سگالیده اندر 1 
دل نامداران همه گشته شد 
بیامد به روی اندرآورده۱۵ روی 
هی داستان‌ها ‏ نشاید" زدن 
ز توران بیاید"" بدین رزمگاه 
یکایک بايد شدن تزینگ"" 
کل جنگ جز" بیسدستی کنم» 
بپیجد سر از کینه و نام وک 
- ازیشان فراوان و ما اندکی - 
بدانگه که سازند با ما" برد 
ای U‏ 


" (نز ق ل و) ۲ له س (لزلن» ب» وا لن" 
۳- لس" (نبزلن -ب): بایرال: متن = 4-ق: پیکارحو 


مد 


: که هر دو بره‌شان کنادیر: :ل : کا ا کند نی | ر 


۷ل س (نزلن. قآ e‏ 


۸ل [و]: س": حهاندار Ss e‏ 
1A‏ ر ندارد ۹لار اك ١ل‏ س٠‏ س" (نز لسن ل و آ): سراه: (ل. ۱ ۷ 2 ل (نز ق 
ب) ١ل‏ س. ف ق (نر لن ت لاون که آمد سپاهی (ل» ق ل و سیاه) 3 (ق": بشن): من = ف ل س" ۴ل 


۳ (نر لن 5 


خو لد 


تن( 


نای ۱۳۷۵ و ۱۱۷۱ را ندارنا 


ایدونکه؛ درس بیتای ۱3۷۷ و ۱۹۷۸ دوبار آمده‌اند 


ب): شییخول براك ( 
ب: بشن)؛ من = :بشن ۱۳١‏ 
س» س" (نز لن ق" لد ب) 

لن". ب): بخواهد؛ ق ل" (نرزی آ: بباید): (و: بخواهم)؛ مین = 
؛ ق: بباید CC CEE‏ ؛ مین = فه ل لاس (نہ 
): جون+ (لن. و: نه؛ ق": همه): ل: وگرنه بدین+ ( 
N‏ ( ق" لا و 
0۰ ف: من؛ ق: حای؛ ل: سازد هی او من = س» لاه س (نبزلن - 


۳ سس خود؛ ل س (نبز ی اب۰ لن" ۰ 


م2 
۲-س (نزلن» له ل" ۰آ ب): 1 


لس 1 این لہ ت افزوده اس 


EO 


¥ 


س اردونکه 


ژر ابدونی ببرال ازن رزمگاه 
م2 ۳ 
۸-ل: رای؛ ق: اکربازنایدز کفتار 


(حرف یکم نقطه ندارد)؛ من = ق» ل" (نزان؛ ق" له و) 


س: ایران؛ لد ترکان؛ ن: از ایران؛ با لن" ب 
7 
4 س ق: حنگحوی 
۹-(ل له لن ا ب بسنده) 


۹ف س۰ س" (نز له بپ و ب): 
ااي رای کند جنگ را دست 


۷-س: خواهی 
۹- س سازید با آن 


۰-قی: درارد 


گر) من چ ف‌ ل ق ل سس (نر ل ( 


2 م7 
نکددد بد بای رات اه 


: بایران) به (ل» س» ق و و) جنگ (ق": راه 

۵- ل ق ل" (نیزب و لن" آ): اندرآورد؛ من = ف» 
۸-ل» س (نزلن ق". ل" پ» 
بش 


رلا 1 a‏ مت 


شن (ل" 


ف ب و 
= فق 
۵-ق. ل 
ب)؛ ق 


بگردد(؟)؛ ل نگردد 


داستان رزم بازده رخ 


۱۹۸۰ پذيرفت اندر شا سریسر که من بیش بندم ؟ ون 
با پرسر تن بدین رزمگاه به کشتن دهم پیش ایران‌سپاه" 
من و گردپیران و رودن و کو یکایک بسازم مدان" نیو 
که کس در جهان حاودانه ناند به کین نما حز سانه مانذ 
همان نام تر که ماند بلند که رت فک مق ما۱ کت 

ور زمانه به مرگ و به کشتن یکیست وفا با سپهر روان اندکیست"" 
شا نیز باید که هم زین نان ابا نیزه و۳" تیغ مرداگشان؟ 
به کینه ندید یکسر کمر هر انکس که هست از شا نامور 
که دولت گرفته‌ست ازیشان پشیب*! کنون کرد باید برین کین نهيب" 
به توان جو هومان شواری نبود . . که با برب گیو رزم آزمود 

۱۹۹۰ و E NESE‏ بریده سرش؛ ن غلتان به شون" 
ناد شففد ازهاد که E‏ بان جک 
ور ایبونک پرا خراھد'' نبرد بداو" لشکر بیارد جو گرد 
واو خی کو E‏ 
که حندال دلیران۲۲ همه خسته دل به تیمار ر پبوسته دل» 

۵ برام که ما را بود دستگاه کزیشان"" برارم گرد سیاه 


2 2 کم 
بگفت اين مَخن سربسر پهلوان 


ا 
به پیش جهاندیده فرخگوان" 


١‏ ق: دریدر ۲ س (نبزلن» ب): که پیشش ببندم ۳ ل» س» ق (نزق" د» لپ آ۲ ب): بدین؛ من = ف» لس (نزلن» 


و لن") 4ل ل س" (نزو): من؛ من = س» ق (نزلن؛ ق" ل پ» لن" آ» ب) ۵- له ق: تن به پیش سپاه؛ من = ف» 


۰ ۰ ۰ م2 ۰ 
س۰ ل س" (نزلن - ب) ٩-س:‏ روین و پیران ۷-س: کردان ۸-ق» س" (نزق): ز ٩-س‏ (نزلن؛ له له پ» 
لن ب): رما؛ (و: مرا)؛ متن = له ق» لاس" (نزق۲)؛ ف این بیت را ندارد ۰- لس (نبزلن» ق" ل يآ ب): حو؛ (ل": 


جه)؛ من = ف ق» ل" (نزب. لن') ۱ل س' (نزپ لن'): هم ۲ف این بیت را ندارد ۳-ق ترو 
با اد گردنکشان . ۱۵-س 0ا کو ا ا 2 ا 
نشیب؛ ل: بک بر پیب ! س» ق» ل" (نزل» له پآ ب): بدین کن نبیب؛ من = س" (نزلن؛ و لن") ۸-(۳: و ق: شد 
بار و بختش نگون؛ پل ب: بدبخت آوشد نگون)؛ ل: جوبرگشتة بخت اوشد نگون؛ رل جور که کد بخت واو( بخت او) شد 
نگون)؛ متن = ف» س» ل۰ س" (نزلن؛ و) ۹-ل (نبزی: آ): بریدش سرازتن بسان هیون؛ س (نبز پ» لن" ب): بریده سرش زار و 
غلتان بخون؛ لس" (نبزق'» و): بریده سر وتنش غلتان بخون؛ (لن: بریده سرانشان و غلتان بخول؛ ل": بریده سر از تنش غلتان بخون)؛ 


مت = ف؛ ق این بیت را ندارد . ۲۰-ق: بترسید؛ (ل۳: شکوهی) ۰ ۲۱-ل: زیشان؛ ف این بیت را ندارد .۰ ۲۲-لق» ل (نر 
ق ): بخواهد (حرف یکہ نقطه ندارد)؛ (ل» ب: بخواهد؛ پ: موید)؛ من = ف» سس" (نز لن؛ لآ و لن ۲ 7) ۰-۳ س» ق (نر ان 


4ل س» ق (نبزلن -ب): بانبوه؛ س" : بر انبوه؛ من = ف ل۲ ۵- ل: ما هجو کوه؛ 
۷-س: که بودند ازایشان؛ (لن: پسندد که گردان؛ ق": که هست این دلیران؛ پ» 

۸- ل (نزق!): ز(ق": به) نیمار و اندوه؛ 
۹ ل (نیزق"): ازیشاد؛ س» ق (نزب» 


ب): بانبوه؛ س": بر انبوه؛ من = ف» ل 

5 72 

قی: ما مکروه ۹-ق: سوی او حو کوه 
۰ که هستند ایشان؛ ب: که هستند گردان)؛ متن = ف» له لس" (نبزی» ل"» ی آ) 
لن: 1 ل : می ٤ل‏ ل »س زرا ن» ل »و 
س: شا بر نشسته به؛ من = ف» لس" (نزلن؛ ل۰ پ» و لن" ب)؛ ق این بیت را ندارد 


لن۲): وزایشان؛ متن = ف» ل٠‏ س" (نز لن لك وآ ب) ۰-س: حوان 


۱۳۷ 


کیخسرو 


چو سلارشان مهربانی نود هه پاک بر پای جستند زود 
برو سربسر خواندند افرین که ای پاک و نیک اختر و پاک‌دین 
اراک که ردان وان مدز جو تو پهلوان بر من" کس ندید 
ا پرستنده حون تو فریدون نداشت AS‏ لاف 
ستول سپاهی و سالار شاه برارنده‌ی؟ ناج و گا و کلاه 
فدی* کرده‌یی جان و فرزند و جر ز سالار شاهان حه حویند" نیر؟ 
همه هرجه شاه از فریبرز خست ز طوس» آن کنون از تو آید نخست؟ 
همه سربسر هر ترا بند‌يم هه دل به مهر تو آگنده‌یم!! 
۵ گرا ایدونک" پیران ز توران‌سپاه ران اور بش با خر 
ز ما ده مبارنن ژزیشان هزار نگر تا که" پیجد سر از کارزار! 


ور ایدونک اکر مه هگر ره جرک اندرارد یکردار؟۱ کوه 
ز کینه همه پاک دل‌عسته‌ييم کمر بر مان جنگ را بسته پ۱۵ 


فاق و اه ان ما مرا ر ا ان توا 
۰ حو گودرز پاسخ بدینسان"" شنود؟! ول ادروت قافن ۳۵ 
برآن"۲ نامداران گرفت آفرین N ES‏ 
سپه را بفرمود تا برنشست۲ به کینه کمر بر میان‌بر؟" ببست 


آل که جون تو کسی نیست بر داد و دین؛ س (نیز لن؛ پ» لن" ب): که ای نیک دل (لن": د یی) مهر بافرین (لن: : نیک دیناب: 
پا کدین)؛ ق (نبزل» آ): که ای مرد نیک اختر يا ک‌دین؛ (ق' : که ای نامور پهلوان زمین؛ ل: و ؛ و: که ای پاک دل 
پهلو یا ک دین) ؛ من = ف» لا س۲ ۲ E‏ : کز ۳ س» ق (نزلن): حهان؛ من = ف» لا س" (ذرزق؟ ۹ 
پ _ ب)؛ ل این بیت را ندارد 4 - ل (نبزق"؛ پ» ل" ): فرازنده؛ (لن» و: برازنده)؛ متن = ف» س» ق» ل س" (نیزب: لن 
ب) ۵ -س ل": گاه و تاج ۱-سق» س۲: فدا ۷- س (نرزلن؛ پ» لن آ؛ ب): خواهند ۸-ل : هرج 9(-٩‏ 
درست)؛ ل (نر آ؛ ب): بیند درست ؛؟ س: : آمد درست؛ ق: از [تو] آمد درست؛ (پ» لن" : بیند ازتودرست؛ لن : کنون | ال همه ازتوبیند درست؛ 
ی: هم از طوس آن از توبیند درست؛ ل۳: ور از طوس از توبیامد درست)؛ من = ف» ل" س" (سه‌داستان سیاوخش,: بیت ۱۵۸۹)؛ س در اینجا 
سرنویس دارد: پاسخ دادن ایرانیان گودرز کشواد را ۰-س (نیزب): پیش تو ۱۱-ل: بفرمان ورایت سرافکنده‌ام ‏ ۱۲- 
س۲: ایدونکه ۰ ۱۳-س: جه؛ (ق": نه) 4 - له قل س" (یزق" و : اندراید بکردار؛ س؛ اندآیند یکسر جوا (پ لن": 
اندرارد بدشت وبه)؛ متن = ف (نزلن, آ» ب) ۰-۵ س" (نزلن؛ و ب) : کمرجنگ را برمیان بسته‌ام؛ ؛ س این بیت را 
ندارد ۷ ف: فدی ۷- ق: مینست؛ س۲: بدینست ۸-ل» س" (نبزق"): پرینسان؛ س (نیزپ لن۲): بدانسان؛ (لن؛ 
برانسان؛ ل" ازیشان)؛ من = ف ل" (نزل وا آ» ب) ۰-9٩‏ س" (نزل» پ» لن ۰ ): شنبد؛ من = ف» له س (نزلن؛ ق" ل٣‏ و 
۳2 ۰- س (نبزلن؛ ق" ل" و ب): روشنایی فزود؛ (ل» آ: شادی آمد بدید)؛ ل" س" (نزپ» لن۲): شد اندر دلش روشنایی بدید؛ 
من = ف» ل؛ قبیتهای ۰ و ۱۷۱۱ را ندارد ١ل"‏ بدان ۲- ل: نره‌شیران ایران‌زمن؛ س (نبزپ» لن)): پهلوانان شاه 

زمن؛ (لن: ب: کزان شاه رن + : گرزداران روی زمن؛ ل۳: نامداران شاه زمین؛ ق؟ : که آباد بادا بگردان زمن)؛ ؛ من = ف» ل س" 
(نبزو)؛ ق" لی» آیس از این بیت افزوده‌اند: 

ا وتان شاد ماه تساه مس ا و 

له 1 E E‏ نکب ارو کبریکن کته تایبا که رده کاو 
۳- (و بباید یکایک مه برزشست) ۰ ۰ ۲4-س (نیزب): میان‌ها؛ ل: همیدون میا را بکینه؛ متن = ف ق ۵ س" (نیزلن -7) 


۱۸ 


عد 
حپ لشکرش حای! رام 9 
موی راست حای فریبرز د 
به شیدوش فرمود کای یور من 


داستال ررم بازده‌رخ 


به فرهاد" خورشیدپیکر" سپرد 
مٍ ۳۳ 
به کتماره‌ی قارنان" داد زود 


به هر کار شابسته دستور هن 


11۵ 
تو با کاویانی‌درفش و" ماه برو بشت لشکر تو باش و باه 
بفرمود پس گشتهم را که شا سپه را تو باش این زمان پیشرو 
ترا بود بايد به سللارگاه E E ES‏ 
سپه را بفرمود کز حای خویش کر وریت ال کی بات ن 
هه گستهم را کنید آفرین شب و روز باشید بر يشت زین 
برامد خروش از میان سباه گرفتند زاری برآن"۱ رزمگاه"! 
هه رفير شن ااي ادت قرف ها کارا ن ر اتاخ 
که با پرسر بهلوان ‏ سپاه کو 
سهدار ون گم را بخواند س و ر ا و 
ود هر ار Ee‏ و aS‏ 
شب و روز در حوشن کینه حوی نگر تا گشاده ندارید*" روی 
خن" آغازی" از ِ پرداختن بود خواب را بر توبر تاختن"" 
همان حون سر آری به سوی نشیب ز ناعفتگان بر تو آید نهیب 
یکی دیدیان۲۱ بر سر کوه و۳ سیه را ر دشمن ی آندوه دار ۲ 
بجب ار" ایدونک آید*" ز تررانزمین ‏ شی ناگهان تاختن گر کمن 


١ل‏ س' (نیزب لن): بود؛ (ق' و: رابه) .۰ ۲-س (نزب): پرام(!) .۰ ۳-(ل۳: خرداد) ‏ )-ق: خورشیدلشکر ۵- 
ق: گرد -فه س (نزو): بکشماره وبارمان؛ ل: بکشمارة قارن آن؛ ل'» س۲: بکتمارة بارمان؛ (ل, آ© ب: بکشمارهٌ قارنان؛ پ: 
بکتمارةٌ طوریان؛ لن": یکتمار؛ تازیان)؛ مین تصحیح فیاسی است لهبیت ۳۲) 
رای و با برزبود؛ ق": که با لشکروپیل وباارزیود) ۸-ق: وا ٩-س:‏ رو؛ ف: بفرمود کچ را گفت شوا متن = له ق» س" (نز 
لن؛ ق" پ -ب)؛ ل" (نزل) بای ۱۷۱۷ و۱۷۱۸ راندارند ‏ ۱۰-س: پشت سپاه؛ ل» ق (نزلن؛ ق" -ب): نگهدار هشیار(ل: 
بیدار؛ آ» ب: تیدا روهار بشت سپاه؛ من = ف» س ۱۱-(ق لالب لن: بدان؛ آ: در آن)؛ متن = له لاس۲ (نزلن؛ 
ب) ١۱ف‏ (نزو): کمرسته اتی فد می آورد کاو( ۷ بک ق کربت و شد می آررد کم( ۱۷۲۱ تد 
۴-ل (نبزل" و): همه خاک پررسر پرانداختند؛ (لی» آ: همه خاک ره بر 
سر انداختند)؛ متن = ف» ل۰ س" (نزلن» ق۰ پ» لن" ب)؛ س» ق این بیت را ندارند ...۰ ۱6-(لن: پیش آوردگاه)؛ لا س": کمربست 
(س!: کمربسته) او شد سوی رزمگاه؛ (ق": جه بندی کمررا بدین رکال آ: کمربستة سوی آوردگاه؛ تان کمربست باید سوی 
اک و: شود در ميان یلان کینه خواه)؛ من = ف» ل (نزب) ۵-ف. ل س۲: وی 9 نداری تو لاش 
(نزلن -ب): حو؛ متن = ف ۸-(لن» ب: برگردی) ۹ل س (نبزل؛ په لن آ» ب): جنگ؛ ق (نیزلن): جنگ و؛ (ل": رنج 
وا مت = ف ل سآ (نرزق اه و)  ۲١‏ فل" (نیزل"): بسسرداختن(!)4 مت له س هس" (نلسسن ق له په لسن 
ب) ۱- ۰ ق 4 دیده‌نان ۲-س: که نشان ۴۳ س: که آید نشان؛ درل"؛ س" پس ازاین بیت» بیت ۱۷۳۲ آمده 
۵ ل: که آید بر ما ها وان بای ۰ و ۱۷۳۱ را ندارد؛ در 


۷-قی: جناح سپه را بارمان سپرد؛ (لن: که با دانش و 


۳ را انداخته و از ۱۱۷۲۱ و ۱۷۲۳ ب) یک بیت ساخته اند 


است 4ل ق س": ور؛ من = ف 
س" ۱۱۷۳۰و ۱۱۷۳۱ را درمیان ستون‌ها اورده است 


کیخسرو 


۱۷۳۳۵ 


۱۷۹۰ 


۱۷۹۵ 


١ف‏ ق» ل" س" (نز ان - 


تو بايد که پیگار مردان کنی 
Es E Ss‏ 
که ما را بداورد کي کشند؟ 
سپه را نگر هارمه ی 
جهارم خود ۲ اید به يشت ساه 
حو گفتار او از اال شی 
پذیرفت سرتاسر ان" یند اوی" 


به سالار گفت: آنچ*" فرمان دهی 


- 

بس از جنک پیشن "۲ که امد شک 
خروشان پدر بر يسر روی زرد 
و eh‏ 

همه مریسر سوکوار و نژند 
سران را ز لشکر سراسر بخواند"" 

ت ر 

حنن گفت کای کاردیده گوان؟۲ 
شا را بنزدیک افراسیاب 


ب): با؛ من = ل؛ س: ماند 


7 ~= 
ره حنگ اندر آهنگ ردان 
as‏ 9 ۰ ۰ 
بد اکاهی اید ز توران‌سپا» 
سر ی‌تنان را" به وا کشندا 
سه رور آندرین کارا راید کک 
شه نامبردار با فر و گا 

٤. ٠ “nQ ^‏ 
سرشکش ز مژگان به رخ برحکید 
هی حست از آن کار بیوند اوی؟۱ 
ميال بسته دارم بسا رهی 
به ترکان» بر آن درد وان ت" 
برادر از خو برادر به درد 
و ۳9 ی ان ۰ ۸۸ انر 

e درم‎ 
2 ۰ 

حن : ار گرگ درنده یه ۲۱ رمه 

ٍ ۰ ۰ 

فراوان سخن بیش ایشان براند۲ 

همه سوده‌ی۲۹ ررم پر و حوان» 


۱ 


د ج 
حه مایه بزرگی و حاهست و آب 


مش 
۲ ق: برین رو زکار (بساوند ندارد)؛ متن = لس" (نزلن -ب 


س" (نزو) این بیت پس از بیت ۱۷۲۹ آمده است و دراینحا مجای آن افزوده اند: 


کرد 


ور ایدونک ما را (ل": ازما) بد (و: بدین) روزگار 
۴ف س۲: برآوردگه؛ له س» ق (نیزلن -ب): باوردگه؛ متن = ل۲ 
ی‌سرال را؛ س٠‏ ق (نبزلن» ق" لی» پ _ب): سرا ی تنانمان؛ (ل۳: سر ہامان)؛ متن = ف ل'» س' 
ف: کشید؛ س» ق (نزل» آ): برند؛ متن = له ل" س (نزلن؛ ق" ۵" پ» و لن" ب) 
۰ س: چو 
من = ف» س» س" (نیز لن» ۳ج پ» و لن" ب) 


ق بپ لن"): سرت سر؟ مین = ف. س» ق (نزلى» يآ ب) 
ان بت افروده‌اند: 


۱۹- س: رن 
هومان؛ ق 


ی ۰ لس (نزلن -ب): حو؛ من = ف 
ق په لن:1) ۲۲-ل": همه پیش خواند؛ س: سراسر سران را ز لشکر بخواند 
براند) ۶4-س: سران ۵- ف: سرده (جب‌سوده)؛ مین = لاس 


بدین (برین) رزم هومان سخن ساختم (سا 
۷- ف: به ترکان برآن درد بر بود بست (؟)؛ له س؛ ل! س" (نیز لن - ب 
": رتوران؛ و: به ایران؛ آ: زترکان) بدان ( (ل» لن: بران؛ لس ق" ل۳: بر از؛ و: از TT‏ بودم) بست (ل» E‏ 
ست (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ ل ا 
گشت جرخ؛ س (نیزلن» لن" ب) ): گردان سپهر؛ (ق: : از کار جرخ؛ لی: از درد حرخ؛ آ: از دور چرخ)؛ من = ف» ل س" زلا را 
س» س" در اینجا سرنویس دارند: رای زدن پیران با لشکر (س: 
۰-۱ س» ق (نرزل"؛ ب): حسته؛ (ل» و: حسته)؛ من = فلا س" (نزلن؛ 
۴-(ق' له آ: از آن رزم جندی سخنا 


۰-۲ ل": رانسان؛ 
۰-4 س: او 


با ترکان و رفن 


٤‏ ف: کشید؛ من = لس" (نبزلن _ب) 


به پیرال سالار پرداخت (ق": به پیران و گودرز پرداختم) 
ب): به توران (ل» س" ۹ که ترکان؛ س: به 


پست)؛ من تصحیح فیاسی است؛ ق بیت‌های ۱۷۱-۱۷۳۹ را ندارد 


-٩‏ لس" (نزلن ب 


" (نز لن - ب) 


۱-س: بایرال؛ ل۳: برەبر 
٩-ل‏ (نبزل آ): 
0-۱ با ببل و گاه؛ ل": باوردگاه؛ (ق۳: با تاج و گاه؛ لی آ: با فزو جاه)؛ ق: شه شهریاران با فرو حاه؛ 
س۲: ازینسان؛ متن = ف» س» ق ۳ ل س" (نزلن» 


۵-ق. ل س': آنجه؛ س" (نزق"» ی سس از 


۱۷۵۰ 


به پروزی و فرعی! نامتان؟ 
به یک ره که آمد* شا* را شکست 
بدانید یکسر کزین رزمگاه 
بس اشر ایران دلاورسران 
یکی را ز ما زنده اندر حهان 


برون کرد باید ز دل‌ها نهیب 


داستان ررم بازده‌رخ 


به گیتی براگنده بد" کامتان؟ 
کشیدی همه یکسر از جنگ دست" 
اگر با گردد ِ مستی* سپاه» 
یایند با گرزهای گران؛ 
ید کس از ۱ شکار و ان 
گزیدن مرین"' غمگنان را شکیب۱۳ 


خنین داستان‌زد ‏ شه؟" ‏ مویدان 
۱ ا ۱ ° 

حهان سربسر با" فراز و شیب 
ا ۲ م 

همان لشکرست این که ار حنگ ما۱۸ 


۵ کنون از بروبوم و فرزند خویش 


که ډرور بزدان لود حاودان 


۱۶ ۱ و‎ Os 
حنن‌ستمان رفن اندر وریب‎ 


سیحید سر کردا آهنگ ما" 
مر ی ۲۱ ۳۳۰ ره 
که اندیشد و"" حان"" و ییوند خویش» 

2 
برین"" رزمگه بست باید میان ١‏ 
۴ م2 . ۰ 
چنین کرد کودرز پیمان که من 
یکایک به روی اندرارم روی 
ِ ۱ ی 
گر ایدونک" پیمان به جای آورد"" 


به کینه‌شدن پیش؟" ابرانیان 
(٩‏ 2 ۱ 

سران . برگزينم زین" انجمن 

دو شک برآساید از ؟ گفت و گوی ۱۶ 


سران را ز لشکر به پای آورد؟" 


۰٩-۱‏ س (نزلن پ» و لن" ب): فرهی؛ من = ف» ق» ل" س (نزق"» ل« ل1( ۲ ل» ق ل" (نزب): : کامتان؛ من = ف س» 


س" (نز لن - ب) ۰-۳ ل (نزو): شد؛ س۲: بر؛ من = ف» س» ق (نزلن - پل آ٩‏ ب) 4ل قء ل۲: نامتال؛ 
من = ف» س» س" (نبزان -ب) ‏ ۵-ل (نیزق' لپ -ب): بیک رزم کامد؛ س: یکی ٤‏ ق (نیزل): بیک روز کامد؛ مت = 
ف ل س" (نزلن) ٩‏ - س۲: سیه ۷ له ق (نزپ» و) : کشیدید یکسر(و : ازینسان) زپیکا ر(ق : ازاین کا ر) دست؛ س» له 


س" (نرزلن؛ لن ): کشیدید (لن: کشبدیت) یکسر هم ( (س!: هه) از جنگ دست؛ (ق؟ رنه تاه از خیگ ی هل ۱۳ محمله کشدند 
e 1‏ کشیدن همه لشکر از جنگ دست)؛ متن = ف (نزل»آ) ‏ ۸-لاق (نزلن» ل" ب): به سستی؛ س۲ (نیزو): به 
پستی؛ س (نبزپ» لن"): به مستی (پ» لن": سستی) اگرباز گردد؛ من = ف ل" (نزق") ‏ ٩-لسءقساز  ۱١‏ ق س' (نز 
لن؛ ق ل ل آ): کسی؛ (ب: کسی از)؛ متن = ف» له س: ل" (نزپ» و لن') ‏ ۱۱-ل (نیزلن): مهتران و کهان؛ س (نیزل"؛ پ» 
و): کهتران و مهان؛ (ب: کهان ومهان)؛ متن = ف» ق» لس (نزان؛ ق" ل»آ) ‏ ۱۲-(ق": کزیدرمرین؛ که زیبد مراین؛ پ» 
ان ب: گرازیدن)؛ متن سه ۰ ۱۳-س: گزبدن بدل مگانرا نشیب؛ (ل: وگرنه بباید بدین غم شکیب؛ و: گزیده براین غمگساران 
شکیب)؛ مت = ف له ق» لس (نزلن) ٠‏ ۱4-س (نبزلن"ب): آمداز ‏ ۱۵-س (نیزپ لن" ب): در؛ (لی»آ: بر)؛ من = 
ف له قه ل س (نزن؛ق۰() ۰ ۱۱-س؟ (یزل): فریب؛ (ق'» په آ: نمیب)؛ ف ل": رفن از راه ریب؛ له ق (نیزل"): چنین 
است با (ل۳: و ما) رفتن اندر (ل۳: ایدر) پیب؛ س (نیزن؛ ب): حنن است رفن همه در فریب؛ (لن: حن است وناگه دهدمان پیب)؛ مین 
تصحیح قیاسی است (سهرفتن گیوبه ترگستان» بیت 1۹؛ نیز راوندی؛ ص ۰۱4٩‏ س ۲) ۷-س: همین لشکرست آنک در ۱۸ 
س (نزآ): که آمد (1: ازما) جنگ ۹۔ل» ق (نرقآه له ل" پ» لن" ب): بپیحید وبس (ل"؛ ب: سر؛ پ: پس) کرد؛ س: بپیجید 
سرهاز؛ من = فلا (بزلن؛و) ۰ ۲۰۰-سا (رآ)بسرفخنه ورفته زروی آب‌ورنگ !درل ان بیتا ا بت ستپسن پس و 
۰-۱ س: ل س" (نزلن ق" ل» ي لن" ب): از؛ (ل۳: همان ازپی)؛ من = ف (نزپ) ۲ل 
حاه؛ ق این بیت راندارد ‏ ۲۳-ل«ق»س: بدین؛ من = ف سل ۲۸-س:نرد... ۲۵-س: ازآن؛ ق: گزينم 
زین ٩۲-هق:‏ گفت‌گوی ۲۷-س" ایدونکه ‏ ۲۸ ف» ل س" (نبزل"): بپای آورد(؟)؛ ل: بجای آوربد؛ قی: بجای 
۹ف ل س" (نرزل۳): بجای آورد (؟)4 ل: بپای آورید؛ قی: بپای آورند؛ مان = س (نیزهشت دستنویس دیگر) 


پیش شده است 


آورند؛ من سه 


۱۱۱ 


کیخرو 


گر همگروه اندراید به جنگ! 


بان . کشندن: زر یکاز, یگ" 


۱۷۹۰ 
اگ سر همه سوی خنحر برم - که آروزی بزاد م و روزی مرم 
و گرنه سرانشان برارم؟ به دار دو رویه بود 0 روزگار 
ار" دل* پیجد کس" از گفت من" بفرماهش سر بریدن ز تن" 
گرفتند گردان به پاسخ شتاب که ای پهلوان ردافراسیاب۱۲ 
۵ " تو از دیرگه‌باز ۳ا گنج خویش گریده‌ستی از پر ما رنج خویش 
ميان بسته‌یی"" پیش ما حون رهی يسر با برادر به کشتن دهی 
جرا سر پپیجم*۳؟ ما خود که‌یم؟ چنین بنده‌ی توا" ز ېر جهیم؟ 
بگفتند و از" پیش برخاستند به پیگار یکسر بیاراستند 
شب هي نا عفد NT‏ که افگند سالار بیدار ب*۲ 
۷۰ له ا آوای۲۱ شیپور و" نای ز پرده۲۳ برآمد ز هر دو سرای؟۲ 
نشستند بر زین سیده‌دمال همه نامداران به ازو" کمان 
که از نعل امپان تو گفتی*" مین . پپرشدهی" ‏ جاقر ‏ آهنین 
زا کر ور ی کت EE‏ 
شا را نگهبان نوران سباه همی‌بود ‏ بايد بدین*" رزمگاه 
۵ " یکی دیدبان"" بر سر کوهسار کات روز و ستاره‌شمار 


ا ایدوزی۳۱ ما را ز 0ر 
۲ 72 
e EE‏ 


بداید. برد ز ما پاک مهن 


به تورال شتایید ‏ برسان دود 


ع 1 1 ار 
١‏ س: بجای؛ س": هکروها کشیدن درنگ (!) ۴ س: ای 


0 ل و ب) 


۳- لس ق (نزل په لن" 1): به؛ مان عافه لس (نبزلن» 
٤‏ س' (نیرل" و): بزایم؛ درس بیتیای ۱۷۲۱ و۱۷۱۳ پس وپیش شده‌اند ۵-ل (نبزق؛ ب): برارم 
۷- س ": کرا ۸- لس (نز لنپ لن '): سر؛ مثن = ف. س" (نزق"» ل و ب) ۹ل 
ا ا ا 
۰-ق: وکر خود بیبجد سر از گفتگوی 


۳- (ب: لن: دبرگاهست ۳ 


سرشان *-ق: حه 
کراکر به پیحد سر (!) 

فرشیدورد و ترکان بیرال را ۵- سس" (نز 
۱ ل ق: شه؛ ل" (نزق"» پ): بودن؛ (ل۳: پروریده)؛ من = ف. سس (نزلن: ی ب) 9-۷ 
ل": وز؛ من س" ۱۸ل ق: این؛ ل": زان؛ مین قاس" ۱۹-س: باخت (حرف یکم نقطه ندارد) با امن ل 
(نز ی آ): که سالار بیدار افکندبن .۰ ۲۱-سدق: لس (نبزق"-ب): آواز؛ متن = ف ل (نزلن) .۰ ۲۲ سل 
|د[ ۳- (ق": دمادم) -٤‏ س (نزپ» لن "؛ ب): برامد ز دهلیز پرده‌سرای ۵-ل: بباروو او (پ. لن : بتر 
و)+ متن = ف ق» لس" (نزهفت دستنویس دیگر) اال و ریم ستوران ۷-ق. ل": مه؛ ف این بیت را 
ندارد ۸ل رین ۹-ل» ق ل" س؟: دیده‌یان؛ من = ف» س ١۳۰ل‏ ق» ل (نزق۲): گر س (نم لن: لی -ب): ور؛ 


١ق‏ وی ؛ س در انحا سرنو دس دارد: باسح دادن ماک و 
۲-ق: شه افراسیاب 


٤ل‏ سته بر 


ب): پیج و 


من = ف س" ۴۳۱١‏ س": ایدونکه ۲ س: را خود؛ ل": کس را؛ (لی»آ: کین را؛ لن": خود را)؛ متن = ف ل ق» س" (نبزق" 
پ» و ب) ۳۳-ل: متازید زود؛ (ق": مسازید دست: ل": مسازید زود؛ پ: مبازید دست)؛ متن = ف» س ق» لاس۲ (نزلن» لاو 
لن"؛ آب) ...۰ ۳4-(ق پ: مست)؛ س (نیزلن"؛ ب): شتابید از ابدر (س: ایران) بتوران جو دود؛ متن = ف» له ق» لس" (نزلن» لی» 
ل وا( 


۱۱ 


داستال ررم بازده‌رخ 


کزین! نخمه‌ی ویسگان بس" غاند هد کته اش ا 
گرفتند ‏ مر یکدگر را کنار په درد جگر برگرستندا زار 


م2 ا ۱ ۱ 2 ۲ 
۰ بگفتند و سل ووی رکا شن و وا ندرا 


م : . م2 ۱ : 
گفتاراندررسیدن کودرزویران ہم 


بر ازا کینه سالار تورانسپاه 2 ا ۴ 
7 گودرز کشواد گان را بدید شن گفت بسار و پاسخ شنید 
تلو گنت کای پرردیهلوان به رنج اندرون جند پیجی روان؟ 
روان میاوخش" را رآن حه سود کر ی زان رارق کر 


۵ بدان کے او حای نیکان گزید کی و ارام کو ارب 
2 
تشر ی ت۱۲ ۲ OR‏ فکنده چو پیلال» ر تن دور 1 


سیاه دو و نها سد تاه کف که دار ۱۶ او کینهگاه 
ا ریا کی کرت رین کین ۱ مرد گشت 
جرا کشت بابدهی ‏ بیگناه؟ سحن برهادم کنون"۴ بر دو راه 
۰ _ ار ایدونک هستی خنن کینه‌دار از ان کو‌باره"" سپاه اندرا 
تو از لشکر خویش برون خراه مگر خود برآیات ازین کینه کام"" 


١‏ ل": که از ۲ل س (نزلن» ق" لب لی )کس مین = ق» لا س" (نزل و آ» ب) ۳- لس (نزلن ل. ب» لن'): 
بس؛ متن = ق» ۵ س" (نبزق" (بساوند ندارد), ل" و آ» ب)؛ درف این بیت پس ازبیت ۲۱۱۰ آمده است؛ ل" س" (نزلن؛ ق" له و آ) 
پس از این بیت افزود‌ند: 

2 کا ا تحار کر از مو(و: کزآغازش ادا 
رفن ر ا : برگذشتند؛ (ل: می‌گرستند)؛ مان = فه ل» ق (نزلن ق" ۳٩‏ ب) . . ۵-لهاق: برفتند وپس؛ 
(ل: چو گفتند پس؛ بب نا : وزانیس زهم)؛ من = س» ل» س" (ذزان؛ ی ل و ب)؛ ف ا بیت را ار ٦ف‏ : گفتار اندر 
جنگ سوم گودرز با پیران و وداع کردن پیران ویسه : راد را زا ماک وراو ردو امان کال : ساز کردن رزم دوازده‌رخ؟ س: رسیدن 
گودرز و یران ہم و مناظرة ابشان؛ ق: لشکر کشیدن گودرز و بیران و محاورة ایشان با همد گر؛ ؛ س۲: سیردن بیران لشکر بلها ک و فرشیدورد؛ ل' 
سرئویس ندارد؛ من س ۷-ق: از آن ۸- ل» س» ق» ل" (نبزلن؛ ل" لن" ): سباوش؛ (پ: سیاووش)؛ متن = س" (نز قآ 
موی ا e‏ ی کت ورس دیگر وف این مت را 
ندارد ۱-(لن: ندایی تقو ندارد ۲ ف: بدین حال؛ له س (نیزق"-ب): حجنن یاک؛ ق: جنن تند؛ ل بدال 
حال؛ مين = س" (نز لن) ۱۳ ۱ ۲ ۱۳7 ۷ ِ پ: از)؛ من = ف» س" (نر لن) ۶-س": 
حدا کرده سر؛ ل": ز کینه حوییلان حدا کرده سر؛ متن = ف» 0 ۵- لس ق (نزل: له پ. لن" آ» ب): همه؛ 
من = ف» لس (نزلن» ق" و) ق کت 0 ۱۸ - سس ۰ بدین ۱۹ -ل۲: کینه بر کار؛ ق 
بیم‌ای ۱۷۹۱-۱۷۸۸ را ندارد - (لن: یی اد e‏ من = ف» س" (نبزق؛ لی ي آ)؛ لهس ق (نزل" پ» لن!) 
این بیت را ندارند ۳۱ ۷1 (نزق" و) کر س (زل"؛ په لن ب)؛ ور؛ متن = فه ل" (نیزلن» ل.۲) ۲ف ل. ل 
س" (نز لن؛ ق" ل له وآ ب) ا س (نرزپ. لن") ): با که؛ من ن تصحیح فیاسی است (سهیت 1۲۸ ۰۲۸ ۰ داستان کاموس 
کشایں بیت ۳۱۲) ۲۴-ش: : مگر کشته براند ازین کا ر کام (!) 


۱۱۳ 


کنر 


۱۷۹۵ 


۱۸۰۰ 


۱ س هل 


ب): 0 


سر 
9 


انجمن؛ مت = (ق" لپ و لن" ب) ۸ 
رشان درز من تیمار(!)؛ متن د فه له سا 
بخت (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن = ق» س" (نزلن؛ ل") 
۱۳ - لس س ۲ (نزلن ق" .لب -ب): بافراسیاب؛ ق» ل" (نزل"): 
ارین داد؛ (ق": از راه؛ آ: از درد)؛ متن = ف ل» لس" (نرزان ٠‏ ِ 
لس "ز گوسفندانش تم لب لنپ ]: گوسفندش ( (س: گوسپندش) E‏ : گوسفندان (7 
بریدیش؛ ل۳: گوسفندش ببزید؛ (لن: گوسپندش ببزید؛ ق!: گوسفندان برید؛ ون گوسفندانش برید)؛ متن = ف 
ر ا ,9۸ eee‏ 


ر؛ ل (نزو): 
۲-ق (نزق" ل" ): دربدر 
ف ۶-س پا کو 


دید 


۱ 


۱ 


: همان نیز ایشال (چ‌بییمال سرانشان) 


ف س» س" (نرق 1۰) 


به تها من و تو برین' دشت کن 
ز ما هر که" او هست پروزیخت 
اگر من به دست نو گردم تباه 
به پیش تو ایند و فرمان کنند 
و کر توشوی. کته ین ادستت من 
را با سپاه تو پیگار نیست 
جو گودرز گفتار پیران شنید 
عف ی کرد مر کرد گار 
به پیران خنن گفت کای نامور 
ر خون سیاوش بدافراسیاب"" 
که چون گوسپندانش بريد" سر 
وزان" پس برآورد از ایران خروش 
سیاقش به سوگند تو سر"" بداد 
زان" پس که نزد تو فرزند من 
شتاییدی ۲۳ و حنگ را سای 
ات ۱ از که کار ان 
که روزی تو بیش من آیی به جنگ 


: بدین ؛ من = ف» له س" 


0۱ ل: از آن 
۳ س (ثر ب٠‏ لن" ب) 


خواست)؛ مین = فا سب ی" (نبر لن؛ ق" ل و لن" ب) 
متن = س (لم زل پ» لن" آ» ب) ۷-س: روز 


۲-ل: هرک 
ندارد)؛ ل٣‏ 0 ۳ 6 بجویند (حرف یکم نقطه ندارد)؛ من = له ق س" (نبزهفت دستنویس دبگر) 
س": از ایران‌سپاه؛ (لن: در آوردگاه)؛ متن = ف ل» ل" (نیزل") 
؛ (لن» ق": سرانشان به پیمان)؛ متن = ف» ل" (نزل"» پ» وه لن ب) 
س" ۳ ل ): من و (ق: من از؛ ل: هم این) نامداران ان (ف. ان آ: این) انجمن؛ ل: کسی را نیازارم از اجمن؛ س: بزهار بزدان کزین 
س: درد و تیمار؛ (ق ل. پ_ب: ترس و تبمار؛ ۳۵: نرآزار)؛ ق: بریشان مرا راه دیدار؛ 

9-۰ تحت (۱)؛ س (نزپ» لن" ب): 
۱- (نبزی: آ): می (1: ورا) بخت وارونه 


0 


۹ق ق ل" ز من = له س» س" 


۱۹ - س ۲ حال 


بگردم و کن اوران همخنن 
رسد خود به کام و" نشیند به تخت 
نجویند" کینه به توران‌سپاه۱۹ 
به پیمان سرانشان؟ گروگان کنند 
ارا 


ابا نامداران آن 


۳ 
وکر اناد . کرد ار شمه دار 
2 و ۱۲ 
سیم کفتار تو سربسر 
۰ ۰ ۰ ۰ 72 
بر از حول دل از درد حسته حکر 
۰ 8 ۰ 2 ۳ 
زبس کشتن و غارت"" و جنگ وجوش 
تو دادی مرو را به خیره"" به باد 
ر 
بیامد» بکشتت"" سر از پند من 
بکردار اتش می تاختی 
۵ 2 1 ا 
برین کونه دود اشکار و نان 
کنون کامدی*, یست-حای۲ درنگ! 


٩-ل:‏ روان را؛ س (یزی آ): سرا 


6 - ف: مجویند (!)؛ س: بجوئید (حرف یکم نقطه 
۵ -س» ق (نيزق ٠‏ پ- 


بر افراسیاب؛ مین 


۰- ۰ ق» ل" (نزلی لن" ب): بخیره مراو 
۰-۲ س» ق ل" (نرزق" ل" په لن" ب): کشیدی؛ من = ف س (نر 
: بتابیدی! من = ف» له ق» لهس (نزلن؛ ق" ل ل يآ( 
۵ق ندین 


4-(ل»آ: خواهش؛ پ: 
۹ف ل ق» لس" (نزلن» ق" ل" و): آمدی؛ 


۱۳۰ 
بيايند رزم ازموده‌سران به تيغ و بنان و به گرز گرانه 
۳ | 8 
گفتار اندرنام زد کردن کردان توران و ابران م 
سار ا ار کار رز لشکر کرید ان ان که سوا 
[همانگاه ‏ ا ایران‌سیه بهلوان O OO E‏ 
برون‌تاخشند. از مان سیاه برفتند ‏ تا حای"" ‏ آوردگاه 
۵ که ددار دیده بدیشال٩۱‏ نبود وا کی رده 


r ۰ ۰‏ م2 
به پیرال‌سر اکنون بداوردگاه! 
کنون نامزد کن ز توان" سپاه 


ابا هر سواری ز توران‌سپاه"" 
ا م ا 
نادند یس 3 را با گروی 


+ 
که بگرفت ریش سیاش به دست 


داستان رزم بازده‌رخ 


بگردم یک با دگر" بی‌سپاه 


که پیش دلیراه من کینه خواه 


۰ 1 ع 

ار اران یکی سد ده اوردگکاه۱۵ 
۰ ۰ ۱۶ او 

که هم رور بودند"" و برخاشحوی 


سرش رآ برید E‏ نت 


ع 0 ا A.‏ ی 
دا با فریبر زکاوس شت جر کلبادویسه بداورد" رفت 


0-۱ سس قیه سا (نزلن -ب): باوردگاه+ متن < ف» ۱۵ ۰ ۲-(ق ۵ ولنا: بابکدگر) 
سران) 4-س (نرّپ. لن "): رزحواه؛ ل بینهای ۱۸۱۰ و ۱۸۱۱ را ندارد 
سه بیت و په لن" تنا بیت سوم را افزوده اند: 
جسدن (ق؛ له کی گفت پبران که داره سپاس 
بسرون آرم ازلشکرم هم (ل»آ: بی؛ ۳۵: زیین)قسیساس 
له و: بسرون آورم (و: (و: گ زین زين)لشكرببقياس 
بيارم (ق: بیباور) باورد(ف» ل": بداورد) ابرانبال 
حنان حول بباید و (ق: بشابند هسان گوان) 
تار(ق: که گرا مس لنپ ن!: توز؛ لءآ: توهم؛ ل۳: مر و: تگر) هر چه گفتی بای آوری 
e‏ ما (ق: و من؛ رق 
ل» س» ق" ب این سه بیت را و په لن" دو بیت نخستی را ندارند ۹ ف: گنت ر اندر نا‌زد کردن گردان ترا و ایران سم و نبرد کردن 
2 مصاف گاه؛ م: نامزد کردن بهلوانان ایران و توران ایکا یک ل : امزد کردن پھلوانان با یکدیگر؛ ل ق سا 
۷-ل: سپه را ز(جمپهدار) ‏ ۸-لهق (نیزان-پ لن 
(نزو ب)؛ ف» له ق» لس" (نبزلن؛ ف وهآ ) پس از این بیت افزوده اند: 
ابا اسب و سازو سلیح(لن و سلاح)نمام مە شرم رد و مب ني كنام 

س (نیزق"» ۵ په لن" ب) این بیت را ندارند ‏ ٩۹ل‏ ق» س" (نبزل ل۲۲ آ): همانگه زو ل" (نزلن): همانگه از؛ (ق" و: همان نیزاز)؛ 
من = ف؛ س (نزپ» لن'» ب) این بیت را ندارند ٠‏ ۱۰-ل: یکسربه؛ (ق'» ب: حایی به؛ آ: پوبان به)؛ ق (نیزو): ازایران می (و: 
یکی) شد به؛ (۳۵: بجستند پس جای)؛ متن = ف» س» لس" (نیزان: پ»لن") ‏ ۱۱ -ل» س» ل" س" (نیزان: ق" لپ لن" ب): 
بریشاد؛ مان = ف» ق (نزل"7) 0-۲ رین 4-۳ ق» س" (نرز لن (Td‏ : ررم؛ ؛ من = ف س ل' (نزق؛ ل پ» لن“ 
ب) 6 ل: ایران‌سیاه ۵-ق: می رزغواه؛ ل: زتوران یکی شد ورا رزواه؛ (ل:۲: از ایران همی‌دون همه رزتواه)؛ من = ف» 
س: له س۲ (نیزلن» ق" په لن ب) ‏ ۱۱-ق: هم رزم اوبود ‏ ۱۷ف ل": تنش پاک؛ (پ: تن و کرد؛ لن: بخنجرببزید)؛ 
متن = ل» ق» س (یزق اه لی ۳۵ و لن" آ» ب)؛ س این بیت را ندارد ‏ ۱۸-ل» س قی» س" (نیزق!-ب): باورد؛ ل": برآورد؛ متن = ف 


۳-س (نیزپ: لن"): سراسر؛ (ب: 
۵- فا ق. لاه س" (نزلن» ل« ل 0۳ یس ار این ست 


سرنو یس ندارند؛ من = آغازف 1): برآراست: من = ف» س» لاه س" 


۱۱۵ 


کیضرو 


۱۳۳۰ 


۱۸۳۵ 


۱۸۳۳۰ 


ت 
حو رهام گودرز با بارمان 
گرازه بشد با سیامک به جنگ 
عم عم 
حو کرک کارارموده ی 
9 و 
با رل وا روش کرد 
خن اخواشت با زنگه‌ی‌شاوران 
۳7 رر 
دیگر فروهل ۱۳ 4 
محر و سپهرم بکردار دی" 
عم ۲ ۲ ۲ 
ر کودر زکشواد و بیرال 4 
به خون تشنه"' هر دو سپهید"" به کن 
بخوردند سوگند یک با دگر" 
ندال تا که را گردد امروز 8 
دو بالا بد اندر دو روی"" سیاه 
یکی سوی ایران» کک سوی تور 


به زیر اردرون۲۸ بود هامون و دشت 


۱ ٩ 


ر 


۱ ا 
برفتند یک بر دگرا بدگمان 
e‏ ۳ 
ا آندرمان برول ان حو ۳ 
م2 
به جنگ از جهان روشنایی برد" 
NE‏ ۱۱۰ 
د کر برنه" با کهرم ز پاورل 
برون‌تاختند ار مال ۰ کله 
۰ 1-9 72 
از ان رزمکه برکشیده غریوثا 
مه ساخته دور کرده سم (!) 
جه ار یادشاهی "» حه از بر دين 
2 
TT‏ 
۰ م2 ۰ م2 
که بروز کردد ارين روزکار؟۲ 
OL‏ 
که دیدار بودی به" لشکر ز دور" 


سم 2 
که بدبخت و بخت اور انحا گذشت۳ 


١‏ ل» ق» س' (نرز لن؛ 1:۵): یک باد گر؛ س (فزل پ» لن!): با بکد گر (و E‏ ای ۱0 (نزق' ب) 
ل ): سوار؛ من = ف» س» ل" س۲ (زلن» ق" ل» پ_ب) 


7 
e‏ 
,۰ 2 8 
(پ» لن ": جوبا بیژن کیو)؛ متن = له س» ق» ۵ س" (نبزهفت دستنویس دیگر) 
(نبز آن - ب)؛ درف این بیت بس ازبیت ۱۸۲۵ امده است؛ پیایی بینهای متن = لس" (نزلن -ب) 


متن = فى 


سهبیت ۳۳۸ و (۱۹4٩‏ 
سس و 
آ) ۱۲-لاق: حو 


بیتء بیت ۱۸۲۳ آمده است 


)له ق (نزل"): کند کارزار؛ متن = ف» س» لس" (نبزلن؛ ق" ل؛ پ_ب) 


۲ ق (نز 


۳ ل» س» ق (نرزل" ب): که با؛ من = ف» لس (نزفت 
۵-ف: دگر بیژن گیوو؛ 
اف واک کر دس و ین < لس 
۷-ل-س؟ (نیز آن - ب): حو؛ 


۸-ل» ق» ل": اوخواست؛ س" (نیزلن؛ ق؛ پ» و لن" ب): اخواست؛ (لی: احواست؛ ل۳: اوحاست)؛ متن = ف» س (ن آ؛ 


۹ل قل (نزلن -ب): برنه؛ س: درته (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س" : بوبه؛ من = ف 


۰ درف به 


0-۱ ناوران؛ ق: مهترال؛ س: باورال؛ (ق": یک کران؛ ب سرورال)؛ من = ف» س» ل٣‏ (نزلن» ل پ» لن 


۳- فه ل": که با؛ ل (نیزپ» لن) بد و؛ متن = س» ق» س" (نبزهفت دستنویس دیگر)؛ درف پس از این 
4 ل» ق: شر؛ من = ف» س» لس" (نز ان -ب) 
a 2 ۳ ۹‏ ی ۳ 

کشيدند در (آ: بر) رزمکه بر غریو)؛ مت = ف» س» ۳ س" (نز هفت دستنویس دیگر) 


0- له ق: دل بدرد وستم+ س: رزم و کن و 


ستم؛ ل۳: ژورو کین و ستم؛ (ل۳: روی کرده دزم؛ پ: رزم و کرده ستم! و دورو کرده ستم؛ آن : دود و کرده ستم؛ لی» آ: دل هر دو از درد بر هم 


ست)؛ من = ف» س" (نبزلنن؛ قآ ب) 
۸ س" : بودند هر دو 
0۱-س؛ ق (نبزلن» لی -ب): آموزگار؛ س۲: آمرز 
کارزار؛ (ق": بدین کارزار؛ لی» لن"؛ آ: ازین کارزار)؛ ل» س (نرزلن؛ و ب): برگردد از کارزار؛ من = ف» س" (نزل"» پ) 
(نبز آن ق" و): دو رویه؛ ۵" (نیزل؛ پ» لن" آ): میان؛ س": بباید دو رویه؛ متن = ف» ل» س (نیزل" ب) 
قه س! رق وگ من = ف» س» ل" (نرزلن؛ پ» وا لن" ب) 
۷-س» ق (نیزآ» ب): بدور؛ س": بودند هر دو ز دور 
(نزل» آ): بپیش اندرون؛ ل': که زیر اندرود؛ س۲: بسراندرون(؟)؛ (پ» لن": بس پشتشان)؛ متن = (ق'» و) 


دیگر) 


(بزق) 


لن "): دو؛ من = ف ل (نزق۲) 


هامون 


۰ ۳ 2 0 ِ ۰ 
نیک آنجا گذشت)؛ من = ف؛ س (نبزل" ب) این بیت را ندارند 


۹-س (نزب): برشاهی 
گار؛ من ف» 0 


۷- له ق (نبزل: آ): ميان بسته؛ من = ف. س» ل س" (نزهفت دستنویس 


۰- ف س ق ل" (نزان؛ فی ب): با یکد گر؛ متن = له س۲ 


۶-ق: ر 
۹-س: و؛ ق (نزلن ل ب): ز؛ ل" (نرل پ» و 
۸- ف (نز لن): بسر اندرون(؟)؛ لف 


۲-ق: از آن کارزار؛ ۲۵: درین 


۳ 
۵- ل۰ 


۹-س": بود و 


۰- له س! (زق' په لن'): بگشت؛ له ق (نیزی» آ): که تا زنده شایست (ل: بایست) بروی گذشت؛ (و: که بخت بد و 


اور رن اانا 


داستان رزم بازدهرخ 


ص ۱ ا 
که هر کو ز گردان مرده‌کشان 


۵ . به زير آورد د را حو دود درفشش به بالا برارید زود“ 
سپهدار یرال نشانی ناد به بالای دنگ همین" کرد باد 
gay‏ مر سا کر 
به تیغ و به تبر و به گرز" و کمند همی ازمودند هر گونه بند 
بلیران توران" و گنداوران با" گرز و تر و۲" پرنداوران 

۱۸۹۰ ۳ کوه بیش آمدی روز جنگ قا یت رون درنگ 
هه دستاشان فروماند"" يست" کر زور ردان ر ا مت 
به دام بلا اندراویختند که بسیار بداد خودن ریختند 
فرومند*۱ اسپان حنگی به جای. . و گفتی که با دست بسته‌ست پای"ا 
رشان هه و ی کن که برگشت. روز و نجوشیند ۲ خون 

۵ نان بود خواست جهان‌آفرین"" که گفتق' گرفت آن گوان را زمین 


ز مردان"" که بودند با بختِ خویش 
سران از پی پادشاهی به جنگ 


براوختند از بی تخت" خویش 
بدادنند یاک" ازیی نام و نگ 


ابر" یکدگر تاخته ۳ کینه‌خواه 


۰ 3 ۳ م 
دمان؟" امده ا بداورد گام" 


١‏ ل» س": کرد آن نشان؛ س» ق: و گردنکشان؛ ل": گردن کشان؛ (ق'» ل» آ: با سرکشان؛ و: گردان کشان؛ ل پ» لن" : نان کت 
گودرز با سرکشان)؛ متن = ف (نرزان: ب) ‏ ۲-ل: گردنکشان؛ س (نبزان, په ی ب): و مردم کشان؛ (لن": و گردنکشان؛ ل۳: زمردان 
مردم کشان؛ فا بکردند یک بادگر این نشان؛ لآ کر تیک رش ان ان بگفتا که هر کوز مردان مردم کشان (وزن ندارد)؛ 
من = ف ل٠‏ س" (» س» لسن؛ پ» وا ب) ۳ - لس ق (نزلن ل" وب): دشمی)؛ ل: مسردمش؛ س": مردنش)؟ مين = 
ف ۰ 4-س (نزلن لن ب): زتور؛ من = ف» ل» ق» لس (نزق" له ل ي آ) ۵ ل" برارند زود؛ س۲: برارند زود؛ ل» ق 
(نزق): درفشی به (ل: ز) بالا برارند زود؛ س (نرزب): درفشی برارد ببالا زدور؛ (لن: درفشش ببالا برآرد زدور؛ ی آ: درفشی برآرند بر کوه 
زود؛ و: درفشی ببالا برآرید زود؛ لیا درفشش ربالا برآرد زدور)؛ من داف (نیزل )۳‏ ٩-ق:‏ بجای د کر عن ۷-ل: ازآن پس؛ 
ق: وزانسو ۸-ل (نزق و): بسته گردان؛ ق: تنگ بسته؛ (ل, آ: بسته هریک)؛ س: بخون بسته گردان کیانی؛ (لن": از ایران و توران 
ببسته؛ ب: بخون بسته بودند گردان)؛ متن = ف» ۵" س" (نبزلن) ٩-ل‏ (نزل آ): بگرزویتر ‏ ۱۰-لبق: دلیران و گردان؛ (له 
1 دلیران ترکان) ۵-۱ (نزل"): که با؛ س» ل (نزلن ب لن ): حه با؛ (ب: حوبا)؛ من = له ق» س' (نزق :۰ ده 9 
( ۲- : تيغ ۳- لس ق ق پا و که گر؛ من < فه 0( ۰-6 س (نزق"» 
ب. لن" ب): برال؛ رو در آن)؛ مین = ف. ق» لس (نزلن ل ل( ۵ف ق (نزو): ست (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ل: 
رزم؛ س: بسته (جسیشته؟)؛ لس" (نبزق"ه لن!): پشت؛ (لن؛ ل آ» ب: بست؛ ل۳: دشت)؟؛ من = (پ) .۰ ۱۱-ق: فروبرد؛ ل: 
۸- فه ل (نبزلن؛ آ): فرومانده؛ متن = س» ق» لس" (نیزق؛ ی واب) .۰ ٩۱-س:‏ که 
۰ له ل۰ س" (نیزن؛ ق لی و آ): بحوشید (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (ل" ب: بجوشید)؛ متن تصحیم 
قیاسی است؛ س» ق بیتهای ۱۸۹۱-۱۸۹6 وپ لن" بیتهای ۱۸46 و ۱۸4۵ راندارند .۰ ۲-۲۱ (نیزو): بد مراد حهان آفرین؛ س" (نز 
ل" ب): بود رای (ب: حکم) جهانآفرین؛ ل (نزل, آ): جنان خواست یزدان حان آفرین؛ متن = ف (نزلن؛ ق) ۲۲-ف: 
گنم ۴۳ له لس" (نزلن ل" و-ب): مردی؛ من = ف (نزپ) ۵- ل (نزلن؛ ق" ل" و): 
جان؛ س (نبزل؛ پ» نآ ب): ونر؛ ق: سر؛ من عفه لس" .۰ ۲۱-قاسء لاس" (نیزلن: وان" ب): دوان(؟)؛ (پ: روان)؛ 
متن = له ق (نزلی:1) . ۲۷-ل: آمدند اندر؛ ق: اندرون در؛ (لی» آ: اندرآمد؛ و: آمدندتا)؛ من = ف» سل س" (نیزلن؛ پ» لنا؛ 


فرودسته ۷ : دست 
بستندشان دست و بای 


4 (قٍ: رعت) 


س 


11۷ 


کیخسرو 


۱۸۳۵۰ 


۱۸۵۵ 


گفتار اندر نبرد فریبرز کاوس با گلباد ویسها 


مخستین فرییرز ‏ نیو دلیر 
بنزدیک . گبادویسه . دمان 
می‌گشت و یرش نبامد" چو خواست 
برآورد و زد تيغ وک 
ود اف از ایو تاه رز 
ببست از بر ریش 9 را 
به بالا برامد به پروز"نام 
که سالار ما اد" دروزگر 


۴ سر مر 4 .۲ 
ر لشکر برول تاخعت برسال سار 
مامد به ره برهاده کمان 
رل آن برندور ار دست راست 
0 2 و هو 

به دو ہا سد ۵ کمرکه شس 
راک و ا انی کا 
کشاد از برش نند بواد را 
ا - م2 ٩‏ م2 

خروشی براورد و بگذارد" گام 


۰ و 
خسته حکر 


شمه دشمن شاه 


E‏ ا 
گفتاراندرنبرد یو گودرزبا گروي زره!! 
ET‏ ا 


براوختند ھی زهر با خول برآمیختند 


برون رفت با پور 


۱-ف: گفتار اندر نبرد فریبرز کاوس با کاو او را مه لس" برد فریرز با کلباد یسه(س: و کشتهشدن کلباد)؛ ق: 
۲- لن؛ ل ل واین بیت را ندارند ۳-ق: تیش 
برامد ٤‏ س»ق» لس نیمه! من <فال. ‏ ۵عق: از ٦-س":‏ سر 0-۷ باره؛ س» ل" س" (نرزق؛ وا ب): 
اسب؛ (پ: زین)؛ من = ف ق (نزان له ل" لن آ) ‏ ۸-ق:فریرر ٩‏ - ف ل ق» س" (نزلن - و آ» ب) کار ۳0: 
بگشاد؛ من (لن") ۲-۰ (نرزل» و): بود ۱-ف: گفتا راندر نبرد بزد(!) ) گیوبا کروی زره و گرفن او را زنده؟ س: رزم 
کو گودرز با کروی رره؛ ق : گرفتار شدن کروی رره بر دست گیو گودرز؛ ل نبرد گیوبا کروی زره و کیفیت آن؛ س" :ر کروی زره با 
1 ندارد .۰ 0-۱۲: زره‌دار .۰ ۲0-۱۳ تور (جسپور)؛ درس (نزب) بیتبای ۱۸۸۳-۱۸۵۷ یس از بیت ۱۹۳۸ آمده‌اند 
E:‏ 

ب) ‏ ۲۸-ل-س؟ (نیزلن: ل-ب): باوردگاه؛ متن = ف ۲۹ف لاس۲ (نبزلن» پ» لن"): 
۰ل ق (نز له ل۰۳ آ): ساخته؛ متن = ف» س» لاس۲ (نبزلن: پ و لن ب 


کته :شن MT‏ = آغازف 


٠‏ ل ق (نزل ل۳ ): ابا؛ 
س (نیز لن؛ پ» لن" ب) پس 


که روز به آد تن گی فراز 


من = س (نزو ب) 
از بیت ۱۸٤۸‏ افزوده‌اند: 
سپ هدارب یران بدانسست راز 
جتی کے ی د و و کار ا ا شا گان 
را زج یکیو( اغ به بد(تنک, سنگ) اختر شوم را 
جنن است کارسپهربلند (لن : کردار ایین جرخ بر) 
ازو شادمانی و زو مستمند (لن : گهی چون کمانست و گاهی جوتر) 
5 می دیا یراد شمارسپهر بسدانست کروی ببريدمهر 
یز جنگ درمسان وچساره ندید سم برست مکار اد دید 
ری داستاد گسودرز وپسیسرانبپسم سخن رفت هرگونه ار(لن : بسیار بر )بیش و که 
ف رازآ دآن aT‏ از اران بەتركانرسيد آن سم 
ف ل" س" (نبز ق" لی» ل۰ و) پس از بیت ۱۸۹۸ وپ. لن" پس از بیت‌های بالا افزوده‌اند: 
ارین :اران ای؛ ل" و: نخست)نامداران ایران‌سیاه برونشدفرببرز كاوس شاه 
+ س» ق (نزلن»آ» ب) این بیت را ندارند 


۱۸ 


۱۸۹۰ 


۱۸۳۹۵ 


۱۸۳۷۰ 


۱- لس" (نبزق'» ل" پ» و لن"): سنان‌های نیزه به (س" ل" وا ز)؛ متن = ف» ل» ق (نیزلن؛ ۲۰۵) 
۳ (پ» و لن': کمان‌ها گرفتند) 
همجون (لی: سان) پلنگ؛ (آ: ابر یکد گر کینه ور جون پلنگ)؛ متن = ف» ل» س۲ (نبزان» ق"» ۳۵ و) 
فا س: لاس (نزهشت دست نویس دیگر) 


بیتهای ۱۸۵۹ و ۱۸۱۰ را ندارند 


دیگر) 


کرده و بجای آنا تصویر کشیده اند 
ق: که بر اسب حول مرده 


8 پیت (ت بر شتت بیست واه اتا 
بنداری (۱۸۷۰-۱۸۹۸): ثم نزل و کتفه, وقامه بين بدیه وأخذ نحوالتل 
۹-(ق"» و: خروشان بکردار پیلان مست)؛ س (نیزب) این بیت را ندارند 
۲-ف: گفتار اندر جنگ گراه با سیامک و کشته شدن میامک؛ س» ق» ل": رزم 
(ل': نبرد) گرازه با سیامک (س: ق: و کشته شدن سیامک)؛ س ۲ رزم سیامک با گرازه؛ ل سرنویس ندارد 
۵-ل: برفتند و؛ ل۲: حن هر دو 


درفشی ؛ مین = ف س' 
یم 
س» ل" (نیزق)): کرد گار؛ ق این بیت را ندارد 


ب): فم 


۷- س": به 


سنان‌دار نیزه زا جنگ سوار 
کا کک ر اک 
ی ره یت یر کو ر 
جنان بسته" در پیش خسرو برد 
جو گیو اندرامد گروی" از نهیب 
شوی تیغ برد آن زمان دست خویش 
مودی بزد بر سر و" ترگ اوی 
همیدون از زین دست بگزاردش" 
که برپشت زین مرد'' ینوش گشت 
قرو ام از ات ی نگ 
ز بر زین مرو را۶ 
به بالا برآمد درفشش*" به دست 


به بروری شهریار رفین 


|1۵ 


ho‏ ۰ ره بیش 


داستان رم بازده 9 


فروریخت از هول" آن کارزار 
یک اندر دگر تاخته چول پلنگ؟ 
3 اسب اد رارد مر آنه نیو را 
ز ترگان یکی هدیه‌ی نو برد 
کمان شد ز دستش به سوی نشیب 
وان کر تو انامه اه .ین 
کت اک رم 
گرفتش به بر سخت و بفشاردش 
از اسپ اندرافتاد کا 
دو دست رش هگ بسا رسک 
دوانید و شد تا۷ بر یار خویش 
به تعره هی کو را کرد پست؟! 
همی‌خواند بر بهلوان۲۱ آفرین 


گفتاراندرنبرد گرازه با سيامک ۲۲ 


۳ ۲ 
سدیگر"" سیامک ز توران‌سیاه 
۰ م 
زا 9 مزه گرفته۲۶ به دست 


۳۷۰ ۱ 2 و‎ O 
بر از خشم و پرحنگ و کینه سران‎ 


۹ق س" ۳ 
۴۳ل س': ر 


نشست ازبرزین واورا کشاں 


-٤‏ بنداری: برازه 


۳ م2 
بشد با گرازه"" به اوردگاه 
خروشان بکردار ببلال همست 


گرفتند از ا پس مود گران"" 


۱-ق: [و]؛ س این بیت را ندارد 


دواند و سرد حول بہشان 


۹-ل» س» ق» س" (نیزقآ؛ ل» ل و آ» ب): واورا؛ من = ف» لا (نزلن!)؛ 
۸- له ق ل" (نبز ان -7): 
۰ل شاه اراك 


۲ (پ: سهم)؛ س (نزب) 
٤ل"‏ (نیزپ لن'): پنگ؛ ق (نیزل): بیکدیگران گشته 
۵- لا ق: گو؛ (و: جنان)؛ متن = 
٦‏ س» ل" (نزپ» لن'): زنده؛ من = ف له ق» س" (نرزهفت دستنویس 
۸ ل: کرو؛ س (نیزب) این بیت را ندارند؛ در پ از اینجا تا بایان نبرد پهلوانان حای‌جای بیت هایی را پاک 
۰- (لن: بگذاردش) 
6-: باره؛ س پس از این بیت افزوده است: 


۳7 
۳ ل: سه دیگر؛ س (نز 
: هر دو کمان را؛ س این بيت را ندارد؛ درل! 


۰ 11 ۰ ۹ ۰ 2 ۹۹ ۴ ,رها ۰ 2 
بینهای ۱۸۷۳ و ۱۸۷٤‏ یس ازبیت ۱۸۷۵ آمده‌اند ‏ ۲۷-(لن: کینه‌وران)؛ ل: راز جنگ و پر خشم کینه‌وران؛ س (نبزب): پر از حنگ 
ی IN‏ موم و 0 م2 ۰ ۰۲ ۰ ۰ ۰ 1 # ۳ ۲ 2 
وپرخشم و کینه سران؛ ق: پراز خشم وز جنگ ودل کینه‌ساز؛ (ق": پر ازخشم و کین اوز کشته سران)؛ متن = ف» ل" س" (نیزی - 


آ) ۲٢‏ ل: زان ٩۲-ق:‏ دراز 


۱۹ 


کیخرو 


۱۳۷۵ 


۱۸۸۰ 


۱۸۸۵ 


۱۸۳۹۰ 


۱- ق: برآوختند 


است) 


ب) 


بنداری: برازه 


۴۳- لس" این؛ س 
من = ف له ل" (نبز ق" ل» واآ ب) 


چو شیران جنگی برآشوفند! 
ان ان ان 
پیاده شدند و برآویختند 
13 برد دست برسال شر 
جتان شخ زد رمن تاره 
گراز" همانگه بیستش! و 
گرفت آنگه اسپ"" سیامک به دست 


درقش ححسته به دست اندرون 


خروشان و حوشان و نعره‌زنال 


هی بر سر یکدگر کوفتتدا 
به ننگی فرازامد ان" کار سخت 
اکتا 
مرو را جو باد اندراورد زیر 
بریزید" و هم در زمان داد جانش" 
نشست از بر زین جن آذرگشسپ 
۱ ا رز 
گرازان و شادان۱ و دشمن نگون 


دلیران بر آن خون شیران دنان۶ 


گفتار اندر برد پر 


جهارم"" فروهل و 
بدایران"" نبرده به تر و کمان 
جن اورا درک دزم‌روی دید 
بر آورد از آل تیرهای خدنگ 
از و ان کرت 
خدنگی ره رانش برآمد حو" باد 


= ت 
به روی اندرامد تکاور ز درد 


!-ق: همه گرد 
(نیزب) این بیت را ندارند 


۹ س': بستش هم آنگ 


لس" (نزلن -ب): حو؛ متن = ف؛ ق این بیت را ندارد 


بکردار پیلان؛ (ق": خروشان و حوشان بکردار) 


٤‏ س: یکی 


و جنگی بکردار شیر بله 
نبد چون فروهل دگر" گمان 
کارا و کرد و ایدرک 
گرفته کان ری ۰ .نک 
به هر سو کمین مواران گرفت 
که بگذشت بر مرد وبر اسپ۵؟ شاد۲۶ 


م 


E 
حدا کشت ازو زنکله روی زرد‎ 


کینه برانگیختند (۱۸۷۵ب - ۱۸۷۷ را انداخته و از ۱۸۷۵و ۱۸۷۷ب یک بیت ساخته 
۵-س» ق» س" (نزلن» ل" پ» لن"): کاستخوان؛ 
۹ل ق (نیزق' ل آ): شکست؛ متن = ف» س» لاس۲ (ز لسن له په وا لن" 
۷ س» س۲ (نیز لن ۳ پ» لن؟): جان؛ له ق (نیزل» آ): و برآمد زتن نیز جانش (ق: جان)؛ من = ف (نیزق' ي ب) 
۰ له(" (نیزلی» ب): به؛ من = ف» س» س" (نیزلن؛ ق۰۲ ۲-۳۵) 
۲ س": گرفتش پس آنگه 
۵-س (نیزب): نازان؛ (ی, آ: تازان) 


۳ل درآمد 


ن؛ لپ لب N‏ س": دلیراں برانسان جو شر دمان؛ مین = ف ل'؛ ق (نزق" ل") این بیت را ندارند 


ف: گفتار اندر جنگ فروهل با زنگله و کشته شدن زنکله؛ س» ل» س۲ : برد (س' : رزم) فروهل با زنکله (س: و کشته شدن زنکله)؛ ق: کشته 
۸-س (نیزب) : و دیگر؛ بنداری: والبارز الرابع 


۰-ق: یکی 


ی و ی ۱۳ 
ن "+ ب): بایران؛ بی! 
روی؛ (لن» ق" ل و ب: چوآورد؛ ان زول چ ؛ من = ف 
رفت پیشش ؛ لآ کمان نبردی گرفته؛ منن 
بر (ل: به) اسش برد مجو 


۵-س» ل": بر اسب و بر مرد 


و از ۱۸۸۹و ۱۸۹۱ب یک بیت ساخته است) 


۲ زان 
= ف» س" (نز ان و) ؛ س (نیزق" ل" پ» لن" ب) این بیت را ندارند 
0۰-ق: همانرا(!) که جز روز بد را نزاد (۱۸۸۹ب--۱۸۹۱] را انداخته 


4٤س‏ خروشال 
۹ل ابر پهلوان آفرین برکنان؛ س (نز 


۹-ل» س» ق» ۲ (نزلن» ق" 
۳ ۳ (نزل» پ»آ): جوازدور؛ ل۲: حواو 
۰-۳ ق (نبزل» آ): گرفته (ل آ: بتر و) کمان 
4- ق (نبزل» آ): 


داستان رزمبازدهرخ 


ا 2 ۲ 
نگون شد سر زنگله جان بداد مانا که جز روز بد را نزادا 
ژ ۱ ۳ 1 رف ۲ ۰ 2 ۰ و وه ۳ 
فروهل فروخست و برید سرش برون کرد خفتانٍ رومی ز برش 
0 ۰ 2 0 
سرش را به فتراک زین‌بر ببست یامد گرفت اسپ او را به دست 
۰ م2 رن 
ره الا رامد . سال اشک به خون غرقه گشته بر و تبغ و جنگ 
۱۸۹۵ درفش خححسته برآورد زاست شد ان رافته هرحه" خواست 


گفتار اندرنبرد رام گودرزبا بارمان' 


۰ ۰ e ۰ م2‎ "۷ 

به نح" حو رهام گودرز بود که با بارمانش؟ سواری مود ' ا 

۲ س 2 ۳ ۲ ۲ م7 
کمان برگرفتند و بر ی برامد حروش سوارال حنگ 
کمان‌ها همه یاک برهم شکست'' شوی نیزه بردند حون باد"" دست 

۳ ۱۰ 2 ٤ 
دو حنگی و هر دو دلر و سوار هشیوار و دیده بسی کارزار‎ 
2 2 

۰ بگشتند بسیار یک با دکراا یجید رهام ِ 

یکی نیزه انداحت بر ران اوی" که اسپ اندرامد ز فرمان اوی 

۲ ۰ 2 
حدا شد" ازو بارمان مجو کرد" ای ار ق و9 

ر ۱ - ر 

8 بت ن و رد وکر سنان اندرامد ميان حک'' 


۱-ل و کش همانا ر مادر نزاد؛ (لن ل": تو گفتی جز آن ( (لن: که جز) روز بد را نزاد؛ ق" ب: همانا که گفتی (ب: او خود) ز مادرنزاد؛ ن 
مانا که خود روز بد را بزاد)؛ متن = ف» س» لا سا ی ۲ ق (نبزلن؛ و): تا 
دسعتویسن دیگر) ۳- له ق (نزلن؛ و): بر؛ (ق : جنگ ازبرش؛ په لن" : رزم از پرش)؛ م مان = له سء ل" س! (نزل: ل" آ» 
ب) ادس (نزب) ): گرفت اند ر آن حال (ب: حای) دستش بدست ؛ ق: بس نگ بسان کبی برنشست؛ ( 160 : گرفت آن زمان دست او 
را ندست)؛ متن = ف له لس (نزلن ق" ل" و لن ") ۵-ل: شادمان ٦ل‏ هرج؛ ق ق (نرزپ لن" ): آنجه؛ ف» ۾ ل ق سس 


ار این ست افروده اند: 


ا سین ری ردنو لرن که دل شاد بدا و روشن روان 
ل: خروشيد زان پس که پروزباد سر خسسروال شاه فرخځنزاد 
فاجو اترات چان آن بسدیدند زود برانديشه‌شان شادمالى فزود 


۷ف س» ق؛ نبرد (ف: گفتار اندر نبرد) رهام گودرز با بارمان و کشته شدن بارمان؛ ل" س۲: نبرد (س": رزم) رهام با بارمان؛ ل سرنویس 
INOS ESE a a E‏ 
بارمان او؛ (ق۲: بارمان آن؛ ی: بارمان هم؛ و: بارمان می)؛ من = ف» س ۱۰-ل (نیزن؛ له پ» لن":1): نبرد آزمود؛ مین = ف» س؛ 
ق ل س" (نزق"؛ لو ب) ۱( کمان‌های حاحی ہم برشکست) ۲ ف س» ق» ل" س" (نزق" _ ب): بردند و 
شمشر؛ من = لس" (نبزلن) ‏ ۱۳-س (نزپ لن" ب) این بیت را ندارند ٤‏ س ق ل" (نزلن -ب): با یکدگر؛ متن = ف» 
لس" ۱۵ل سق ل۳: او؛ متن = ف» س ۱١‏ ف: بروی؛ سآ: زبالا بروی؛ له س» ق» ل" (نبزلن-ب): کز(لن» و: ز؛ ق: 

که ز) اس ب اندرآمد بفرمان او (ق" و زبالا بروی)؛ من = ف یس از تصحیح بروی به اوی ۷ کت ۸- دق 
(نبزل): جدا شد زباره (ق» ۳۵: گشت اززین) هم آنگاه ترک؛ س (نیزلی» آ ب): جدا شد از اسب اندرون (لی آ: آن زمان) بارمان؛ متن = 
ف ل س" (نزان ق" و لن") ‏ ۱۹ل ق (نزل): ر(ق؛ ار) اسب اندرافتاد ترک (قه ۳۵: گرد) ) سترک؛ س (نیزب): و رهام آمد 
حوباد دمان؛ (لی»آ: سوار دلاور درآمد دمان؛ و: رپیشش بد آمد ز باد نبرد)؛ متن = ف ل س" (نزلن؛ ق" لن!) ۰ این بیت را 


ندارد 


11 


کیخرو 


فرود آمد ار اسب و 3 آفرین 
به کین" سیاؤش کشبدش نگون 


ر دادار بر بخت شاه زمین 


ز کینه عالید بر روی خون 


۱۹۰۵ 
re .‏ و 3 نو 
به زین اندراهخت" و بستش حو سا سر اوته بای ها رر نک 
و واه ی ان يامد دمان* تا به حای نشان 
رم ۲ ۱ ۲ من ج 
به بالا امد شده شاددل ریق ان شم اراق دل 
ده بروری شاه و ت دلند به کام ا ریر ۳ ا 
۱۹۱۰ بکرد آفرین بر حهاندارشاه؟۱ بر آن ۱ حسرو نیک خواه؟۱ 
2 7 
OE T‏ > ا 
گفتار اندرنبرد بین گیوبا روبین بیران 
,8 ۰ 2 ۰ 
a‏ درك ۳ و روین دمال نه ره تزا دنل هر دو کمان 
مج م7 0 ۱ 2 
حب و راست: EE‏ کر بل فسات از اوه کار 
1۹ م2 ر ۶ ا ۱ 
له رومی عمود آنگهی بور کیو همی‌گشت با ردو بو 
و 2 ا 2 ن E‏ 
: : ۳ ۳۳9 ۱ ا 2 
۵ زد از باد بر سرش رومی ستون فروریخت از ترگ با مغز خون"" 
لباو لاس ی (نیزو): بخت شاه (حرف بکم نقطه ندارد)؛ ق (نزی, ۳۵ : شهربار؛ 0 (نبزب): تخت شاه؛ متن د ف 


(نزلن» ق۲) ۳-ق: بخون -٤‏ س (نزل" لن ب): اندرآورد؛ (ل آ: اندرافکند)؛ مان = ف. ل» ق» س" (نزلن و) ۵- 
ل: اندرآمد ببستش جو؛ (ق۲: اندرانداختش هجو) ۷-س (نرزپ. لن" ب): واورا ۸عل: 
دوان ‏ ٩-ل»‏ س (نیزو): بخت (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ۵ س۲ (نبزل" ل): تخت؛ متن = ف» ق (نبزق" پ» لن" آ» ب) ١‏ 
ل» س: بخت (حرف کم نفطه ندارد)؛ لس" (نرز ل): بخت؛ من = ف» ق (نزپ.» نم آ» ب) ۱ (ق": تن دشمن آورده درریر 
بند؛ ۳۵: بیامد بشادی بکوه بلند؛ و یکام دل آمد حنان ارهند) ۲ ق (نزق؛ ل»1): هی آفرین خواند سالار شاه (ق۲: بر 
شهریار)؛ متن = ف» لس" (نیزلن» ۳۵ و) ‏ ۱۳-س فرة ١۱ل‏ ق (نیزیآ): ابرشاه کیخسرو وتخت (ل: تاج) و گاه؛ 
(ق": بدان دشت خرم بدان کارزار؛ ل۳: بران فر و آن حسروا‌کلاه)؛ متن = ف ل" (نیزان؛ و)؛ س (نیزپ» لن » ب) این بیت را ندارند؛ درق؟ 


٦-س»ف:‏ لست 


این بیت یکبار هم برایر ضبط متن پس ابیت ۱٩۱۱‏ آمده است؛ له ق» پ» لن" یس از این بیت افزوده‌اند: 

ی ۱ TEE‏ اه توت از 

و اسان رنه وتان بسه بخت سراف راز کنداوران 

پ» لن": فرود آمد از اسب و کردآفرین زدادار برب ت شاه زمین 
۵ فی: PES‏ کوا رز و که شدن روئن؛ س» ق» ل": رزه (ل": نبرد) تر گیوبا روین پیران (ق؛ وبتنگ آمدن 
روین)؛ س۲: رزم بیژن با رویین ویسه؛ ل سرنویس ندارد ۰ س (نیزب): دگر؛ بنداری: السادس ...۰ ۱۷-سءق (نبزلن؛ »ل 
پ لن آ؛ ب): با بکد گر؛ ل هر دوپ من < ف له س۲ (نبزق" و) 6- س» ل" (نبز 
ق" دپ لن ): بروین؛ متن = ف» ل» س" (نز ی آ» ب)؛ ق این بیت را ندارد؛ س یس از اين بیت افزوده است: 

که شا اس ارو ادمان 

بر وی و رن وان 

۰-س: در؛ ق» ل" (نیزق". لپ وه لین" ب): به؛ من = ف لاس" (نبزلن» ل آ) ‏ ١۲ل‏ س" (تبزلن-ب): زمن؛ متن = 
فا ا روین ستون؛ ق: بزد مرد را یک عمودی بسر؛ (ب: بزد بر سر از باد رومی ستون): متن = ف» له ل س (نمز 
EE O‏ او مغز و خون؛ س (نبزپ» لن'): از تارکش (س: بارکش) مغز و خون؛ (لن: از سرش با مغز خون؛ ل۳: از مغفرش 
حوی خون)؛ ق: بدیده درامدش ا من = ف ل" س" (نزق ی يآ ب) 


۸ل جو شر ریان يا حو پیل درم 


۱۳۲ 


داستان رزم بازده رخ 


به زین پلنگ" اندرون جان بداد ز پرایویسه همی" کرد یاد" 
N‏ و 
برفت از پی سود مايه بداد" هنوز از جوانیش نابوده شاد" 
مینست کن آمیب‌سیب؟ بس هر فرازی اده نشیب 
۰ از" اسپ اندراما سبک!۱ بیزا مرو را بکردار ‏ ا 
کل ارا و بر ریش کا نبد کس که تیمار روین کشید 
تشی خ ر ا ES‏ ماک مق کرت 
عنان هبوت تکاور سافت وا ی تیا شاف 
به جنگ اندرون"" شیر پیکر" درف بر از غیبه‌ی"" زنگ خورده" بنفش 


و 2 یوار اد شاه مه سر هلان با کا 
2 ۰ ۰ 2 3 0 
گفتار اندر برد جير کودرز با سیهرم " 


ا ا کن : os Ys‏ 
برولتاخت هتم ز کردان هجر بل نامدار و سواری " هریر 


ا ۲ ل: سی ۲-۴ (نبزی: آ): هنوز از حوانیش نابوده شاد (٩۱٩۱ب-‏ ۱۱۹۱۸ را انداخته و از ۱۹۱5و 
۸ ب یک بیت ساخته‌اند)؛ س (نزب) بیتهای ۱۹۱۹ و ۱۹۱۷ را ندارند ٤یس‏ از پشت باره درآمد ۵- له ق» س" (نبزق'» 
ل و): تن؛ متن = ف (نیزپ» لن') ‏ ١-(په‏ لن: پر) ‏ ۷-ق: مایه چوباد؛ س": دریغ آنچنان گرد فرخ‌نژاد ‏ ۸-س (نز 
ب): نبد از جوائیش یک روز شاد؛ در له س» په و لن؛ ب بیت ۱۹۱۸ پس ازبیت ۰۱۹۲۱ درق بیتهای ۱۹۱۸ و۱۹۱۹ بس ازبیت )0۱۹۲ 
درس" بیتهای ۱۹۱۸ و۱۹۱۹ پس ازبیت ۱۹۲۱ و درق" بیتهای ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ پس از بیت ۱۹۲۲ آمده‌اند؛ پیایی بیت‌های متن = ف» ل" 
لن؛ لآ ۱-٩‏ بر آسیب وسیب؛ ل»آ: اسیب شیب؛ (راوندی» ص ۱4۲ س ۱۸: آسیب و سیب)؛ ل» ق: جنین است کار جهان 
فریب؛ متن = ف» س" (نبزلن؛ ق'؛ لغت شهنامه, شمارۂ ۱۳۵۱؛سهبیت ۳٤۷)؛‏ درل این بیت پس ازبیت ۱۹۲4 آمده است؛ س (نبزپ؛ و 
لن" ب) این بیت راندارند ‏ ۱۰-ش ل» ق» ل س" ز؛ من = س ۱-ق: گزین؛ ل۳(نرزپ لن") بس از این بیت افزوده‌اند: 

سییر توا دامر ر ت a‏ 
۲- ل ق (نز ی ل۰ ): بیل بہست؛ (پ» لن": شیران ببست)؛ متن = ف» لاس۲ (نزلن» ق" و) ل (نزل ‏ ): آنگهی ؛ 
من = ف» ق» ل" س" (نزلن؛ ق" ل" پ» و لن!)؛ س (نزب) این بیت را ندارند u‏ (نزلن - 
ب) ‏ ۱۵ ق» س: بدست اندرون؛ ل": بدست اندرش ‏ ١۱-ق‏ (نزان» ل"): پیل بیکر ‏ ۱۷-ف: برازعیبه؛ ل (نزل"): میان 
دیبه و؛ س (نزب): بر آن عسه (وازه پسن نقطه ندارد)؛ ق: میان دیبة؛ ل۳: برآن عینة؛ س": بر آن کینة؛ (لن» پ» لن": بر آن عیبه؛ ق": سر از 
کینه؛ لی: بدان دیبه ار؛ و: بر آن غیبة؛ آ: براز دیبه آن)؛ من ے ف ۸- له س!: ریگ خورده (دو حرف نخستی نقطه ندارند)؛ س ق» 
ل (نیزل له آ): رنگ خورده؛ متن = ف (نیزان: پ» و لن ‏ ب)؛ درل" پس ازاین بیت» بیت‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ دوباره آمده‌اند؛ ل» ق 
(نبزل» ل آ) پس از این بیت افزوده اند: وزج اب که شد بای ان بنزدیک آن نسامورسرکشان 
۹-(ل": با سپاه؛ ق": ماناد با تاج دریش گاه)؛ مین = ف» له ق» ل" س" (نزلن ل» پ-ب)؛ س این بیت را ندارد؛ ل (نزل: ۲۳۵) 
بس از این بیت افزوده‌اند: 

حهان پیش شاه حهان بنده باد ميشه دل پهلوان باد شاد 
۰-ف: گفتار اندر نبرد هجربا سپرم و کشته شدن سپرم؛ س: رزم هجر گودرزبا سهرم؛ ق: کشته شدن سپرم بر دست هجبر گودرز؛ ل" 
س": نبرد (س": رزم) هحار با سهرم (س": سپهرم)؛ ومبزریس تاره 4 س (ثزب): پنجم؛ بنداری: الابعم ‏ ۲۲-ف: سوار؛ 
ل سء ق: یکی (ق: ابا) نامداری سواری (س : سوار)؛ ل: گونامدار و سوار؛ 7 ": د گر نامدارآن سوار؛ متن دق از تصحیح سواربه 
سواری ‏ ۲۳- ف» ق» س" (نزلن): هزیر؛ ل۲: هحبر؛ (ل, ل۳: دلر؛ و: حوشر)؛ متن لاس (نزپ لن" آب) 


۱۳۳ 


کیخسرو 


سپهره ز خویشان افراسیاب یکی" امور" بود با جاه و آب 
ابا پور گودرز رزم آزمود که جون او ز" لشکر سواری نبود 
برفتند هر دو به حای برد برآمد از اوردگه تیره‌گرد 
۴ به شمشیر هر دو برآوختند هی زآهن ۳ فرورختند" 
هجبر دلاور بکردار شیر به روی سپهره ر :دنر 
به ناه جهان آفرین کرد گار به بختِ حهانجوی نو شهریار 
یکی تيغ زد بر سر و* ترگ اوی! که آمد هم اندر زان مرگ اوی 
ا ا E Ed‏ 
۵ فرود امد از اس" فزخ؟ هجر مر او را ببست از بر زین هژر 
نشست از بر اسپ و زان اسپ اوی گرفته عنال» ندرآورو۸! روی 
برامد به بالا و کرد آفرین بران اختر نیک و فزخ‌زمین 
هه" زور و بخت از حهاندار دید وزو و بختِ" " بیدار دید 
گفتار اندر نبرد زنگه‌ی شاوران با اخواشت ۲۲ 
مد ۱ ت 
به هشع ر کردان و" ناماوران بل ساته. کش ا 
NET DSS‏ ود که ا کر رکاش بذ 
کت هن دو غود کان ره با این 


١‏ ل': گوی ۴ س: پهلوان ۳-ل-س(نزلن-ب):به؛ مت = ف 4-ق: برآورد ‏ ف سس" زامن = ل» 
قل اسک EG‏ ۷- ل (نیزلن» ق"» پ» و لن"): حهاندارما شهریار؛ س: حهاندار نوشهریار؛ س (نر 
ل): جهانبان شه نامدار؛ (ب: حهانداور شهریار)؛ ق: بنام جهاندار پرورد گار؛ مین = ف» ل۲ (نیزی»آ) ۸ل ق: ]و[ ۹ل 
او لازز ۱ EHUD‏ آ: درافکند) ز اسيش هم آنگه؛ من عفن لس (تزلن: لپ 
لن') ۲-ل: بزاری و خواری دهن پر ز خود؛ س" (نبزل"): بزاری و خواری و غرفه بخون؛ مان = ف: ل" (نبزل» پ» لن:1)؛ س» ق (نبز 
لن» ق" وه ب) این بیت را ندارند؛ بنداری (۱۹۳۲-)۱۹۳): ثم إن هجر ذ کر ا ملک کیخسرو وسماه» و هل بسعادته عليه فأصابه بضربة وقع ما 
ال الأرض صریعا للیدین وللفم ۴ ل: باره 6 سس آنگه ۵- س" ق: اسب ۹ل (نبزق"؛ ده ل" و آ): حو 
شر؛ ق: شر) سا هزبر؛ ن فس 0 بو ب) ۷- ل س" (نزلن» ق" ۳۵ ب): وان؛ من = فف ۸- 
له ق: و درآورده؛ سء لس" (نبزلسن؛ پ» لس ن:۲): ان درآورده؛ متن = ف (نیزل" و ب) ۹-ل (نز لسن پ» لسن ب): 
ھی ٠‏ ۲۰-ل (نیزل» و آ): وزان گردش؛ س (نيزپه لن" ب): و (پدلن": جو) پروزی از؛ ق: وزان گردش و؛ متن = ف» ل س! (نبز 
آن؛ ق" ل۲) ۱-س۲: جرخ؛ درس (نزب) پس از این یت بت‌های ۱۸۸۳-۱۸۵۷ آمده‌اند ۲- ف: گفتار اندر حنگ زنگه 
شاوران و اخواشت و کشته شدن اخواشت؛ س» ق» ۵ س": رزه (ل": نبرد) زک شاوران با احواشت ی اخواست؛ ق؛ اوخاست و کشتن 
اوخاست)؛ ل سرنویس ندارد ۳ ق: [و]؛ درق" ارست ۱۹۳۹ تا ۲۰۰۵ افتاده است ٤‏ -ل: تخم؛ متن = ف» س» ق» ل 
س" (نزلن» لیات ۵ل اوخواست؛ ق (نزل"): اوخاست؛ س" (نبزلن» ل بپ لن آء ب» بنداری): اخواست؛ من = ف س۰ ل٣‏ 
(نز وا سه بیت ۳۳۸) ۰۱ س" (نزلن» پ» لن" ب): برکاست (درل" بساوند نادرست است)؛ له ق هرگز نه برکاست؛ (ل: او 
شر برکاست؛ ل۳: هرگ نیرداعت؛ و ا او سرنه برکاست)؛ مان = ف» س (سب‌و) ۷- لس ق» ل" (نزلن, ل۳ 
پ» و لن" ب): حو؟ من = ف ۸-ل: اوخواست؛ س٠‏ ل" (نبزلن» پ. لن" ب): اخواست؛ ق (نزل"): اوعاست؛ من = ف (نبزو)؛ 


۲٤ 


بگشتند از" اندازه برون به جنگ 
فروماند اسان حنگی ز" نگ 
چو خورشید تابان از گنبد بگشت 
جنان تشه" گشتند کز* جای خویش 


داستان رزم بازده رخ 


ز بس کوفتن گشت پیگار تنگ" 
که گفتی به تنشان نجنیید رگ 
بکردار اه سید وشت 
توا گفتی که نند یک" پای پیش 


۱۹4۵ 
زان برگشادند یک را دگر که اکنون ز گرمی و دردا 
بیامود باید''» و تمبرزدن'' پس آنگه سوی جنگ بازآمدن'' 
برفتند و اسیا حنگی به جوی"' رور و شمه و" 
به آسود گی بار برخاستند به بکار و کیته: باراستند 

۵۰ بکردار به" نیزه موار هی‌گشت بر ۲۰قرگر ۱ کازران 
فانک کرک دیش راخ سنان سوی او تافت"" و اندرشتافت 
بک و رو کمرگاه اوی کز اسپش نگون کرد و برزد به روی ۲۳ 
جو رعد خروشان یکی ویله کرد کک ا 
فرود آمد از اسپ و" شد نزد اوی۲۶ برآن خاک نفته"۲ کشیذش به رزی ۷۸ 

۵ مرو را به جاره ز روی زمن کا ی 
تم از ا ش ال کت به ترکان جه آمد ز بخت ای شگفت! 
بر آن کوه فرخ برآمد ز تست یکی گرگ پیکردرفشی به دست 
بزد ۳ پیش" یاران و کرد آفرین ابر شاه و بر پهلوان زمن 

گفتار اند نبرد گرگین میلاد با آندرعان ۳۲ 
زد توا رش ۳-۳ تازی به؟ س (نزپ» لن" ب) این بیت را ندارند. . 4-ق»س! (نزل۳): 


وید ۵-ل (نیزل"): بسته؟ (پ لن": خسته)؛ من = ف» ق» لس (نزلن؛ ل و»آ) ‏ ١-ق:بر‏ ۷ق:که ۸ 
ق: کس؛ س' (نیزو ): نند یکی؛ ل (نزپ): نجنبید وننباد کس؛ متن = ف» ل' (نرالن: له 6۳۵+ س (نیزب) بیتهای ۱۹٤۹-۱۹4۵‏ را 
ندارند کال فا درل E‏ لس و جرد زن 1 بگرسی ز درد)؛ من کف (نزلن په ل ) ۰- ل» س" (نزل ي آ): 
و ف زل اند اس (لن: بیاسود تی)؛ مان = فف ١‏ ل": برزدند ۲ل بازآمدند ۳- ل» ق 
ل س' (بزل په لن): بجای؛ متسه ۱6-هق لاس (نیزل په لن'): وبستند پای؛ متن = ف (نبزلن؛ ی و آ)؛ بنداری 
:)۱۹٤۸-۱۹٤۲(‏ فتضاربا زمانا طویلا حتی وقفت ا دواا من کثرة ة القراع وشتة المصای و غلیها العطش حن تی استکف کل واحد مہا 
صاحبه ریغ ینقع غلته بشربة ماء ۱-۵ ا تشن آهن 0-۷ ز ۸-ق (نبزل") : فرود آمد از ۹- 

۳ کر ١ل‏ پس گە ١‏ س»ق» ۲۵: بدو  -۲‏ ق» س" (نزلی» ل" و آ): کرد؛ س (نیزپ» لن" ب): 
E E‏ ۲۳ ف (نرآ): برآن خاک تفته (7: تبره) کشیدش بروی (۱۹۵۲ ب -)۱۹۵] را انداخته 
و از ۱۹۵۲و ۱۹۵6 ب یک بیت ساخته‌اند)؛ (ل» ۳۵: که (ل: ز) اسہش نگون اندرآمد بروی)؛ متن = ل س" (نبزلن؛ پ» و له 
E ۳ 3‏ ر 2 بیث را ندارند ۵-ل؛ باره ۲ ق: او ۷ق (نزل -1): تیره؛ مان = ف» ل» ل۲ (نز 
لن) ‏ ۲۸-ق: و سس (نیزب) این بیت را وف ر لت یک آناندارند (سهپ ۲۳) ۰ 0-9٩‏ (نبزو): نگون اندرافکند؛ 
متفه من لاس کت ق ا تر تدارد ۰ له ق (نزی؛ ل" آ): بشد؛ مان = ف» س» لاس (نزلن» په ي 
لن ب) ١‏ ق: نزد ۱ ف: گنت راندر جنگ گرگن میلاد با اندرمان و کشته شدن اندرمان؛ س» ۵" س": رزم (۳۵: نبرد) 
گرگن میلاد با اندرمان؛ ق؛ : کشته شدن اندرعان در نبرد گرگن میلاد؛ ل سرنویس ندارد 


۱۳۵ 


کیخسرو 


برون' رفت گرگن نې" کینه خواه با اندریمان ز توران‌سپاه 
۰ چهاندیده و کارکرده" دو مرد برفتند و جستند جای نبرد 
E‏ اقا eI‏ 
ببارید تیر از کمانٍ سران به روی اندراورده کک اسپران؟ 
ھی تر بارید هجون تگرگ ابر" اسپر کرگ و بر خو ا و ترگ 
کک کن ترش( که با ترگ وبا گرگ بردوخت سرش 
۵ . بلرزید بر زین ز سختی"" سوار کر کو ا 
به پهلوی و ترک؟' اندرآمد نگون ر جشمش برون‌آمد از درد خون 
و EN om‏ 
به فتراک بربست و خود برنشست E‏ 
برآن تتدبالا برآند ان" کو و کمان 
۱۹۷۰ به نروی یردان که او ند بناه ره پروریخت حهاندارشاه 
چو پروز برگشت مرد از نبرد درفش دل‌افروز بر پای کرد 
اراد رد زب 
دهم" برنه" با کر تيغ زد دو خوی و هر دو سر اجمن 


همی آزمودند هر 2 وک گرفتند ن ی چنگ* 


ادس (یزب) : دگر؛ می۲: :م ۲-س: که بد؛ بنداری: التاسعم ۳-ل: کاردیده ‏ 4-ق: کردند ۵-ل: کمان 
برگرفتند؛ مان = ف» ق» ۵+ س (بزان: ل 8 س بای ۱۹۱۱ ۹۳-۱ راندارد ‏ ۹ق (نبزی ل لن :)٦‏ گرز گران؛ (پ: گرز 
اسپران؛ ب: :هم ار و سپردا ربا گرزهای گران)؛ من = ف. ل» لس" (نزلن) ۷-ل» ق» س" (نز لی ل۳ آ): بران؛ متن = ف» 
ل' (نبزلن) ٠‏ ۸-ل: ترک؛ (ل: اسپر کوی وبر خود؛ ل۳: اسب رخشان بران خود)؛ متن = ف» ق ۵" س (نیزلن» آ)+ س (نبزپ» و له 
ب) این بیت را ندارند ره ۳۹2۱ (نیز آن؛ له ل" پ» لن اه ب): سرش؛ ق» س" (نیزو): برش؛ من ج 
( ۱- له ق (نیزل"): که بردوخت با (ق: بر) ترگ رومی برش (ق: : سرش)+ سء ۲ (نیزوه ل ب): که با ترگ بردوخت ناگه 
(ل'» لن': فرق؛ و: مغز؛ ب: پردخت شد آن) سرش؛ س': که با کرگ وبا ترگ بردوخت سرش؛ (لن: که با ترگ بردوخت رومی برش؛ لی: 
ها رگ بردوعتش آن سرش؛ پ: که با فرق بردوعت ترک از برش)؛ متن = ف (نبزآ+سه س۲) ۲-س (نزب): بلرزید و برزین 
تشد اس ۰ تفه پاووتری: له آیگاه تکاس وای تیا قاری رک من بارش و 
ترک؛ (لنء ل په لن" آ: بپهلوی ترک؛ و: بپهلوش تنگ)؛ متن = ۲۵ (نزل؛ هاف س لن) ۵ ف: فرو 1-۱۱ باره؛ س 
بیتای ۱۹۹۷ و۱۹۹۸ را ندارد ‏ 0-۱۷ س" (نیزل" ب): نوند؛ متن = ف» ل" (نیزلن» پ» و لن') ‏ ۱۸-ق: سوارفکنده مانده 
بست 0-۱٩‏ دوان ۰ ۲۰-ل:بازوی ۰ ۲۱-ف: گفتا راندر جنگ برنه با کهرم و کشته شدن کهرم؛ س ق سار 

(ق» ل": نبرد) برته با کهرم (س» ق: و کشته شدن کهرم) کک ۲-س (نبزب): دگرا بنداری: و العاشر ۳ 
س» ق» ل" (نیز آن؛ ۳۵-ب): برته (در لن " به زیریکم و سوم)؛ س": بوته؛ مين = ف (نبزی, بنداری) ۶6- درف به پیش سومء درس به 
زبریکم و سوم وبنداری به پیش یکم ۲۵-ل» س" (نیزو) پس ازاین بیت افزوده اند (سههبیت ۱۹۷۸): 

درفش سای ون بدست ان درون تو گفتی بنبد که بیستون (س": فکنده بر آن اسب 


3 : 5 
کهرم نگون؛ وا نکندن همی‌کرد هرکس بخون) 


۱۳۹ 


داستان رزم بازده رخ 


: : ۱ مج 2 
یکایک بپیحید ازو برنه روی یکی بیغ رو و بش درک اوق 


۱۹۷۵ که تا سینه هه" به دو نم گشت٩‏ ز شمن دل برنه۲ ی بے کرت ۵ 
فرود آمد از اسپ و او را ببست بران زین" توری ۲ و خود برنشست 
را ری ۱۹ جو E ETE‏ نیز هندی به جنگ؟! 
RS‏ نگنده برآن اسب م۱۳ نگون 
می‌گنت: شاهست پروگر ‏ هیثه کلاهش به خورشیدبر 
,۸ من از روز نه ساعت اندرگذشت کی تا کی رن وشن 
روان‌ها گسسته ز تشان به تيغ" ا یامد" دریغ 
کسی را کحا پروراند!" به ناز ی و رور کار را 
یک که اس ۱ ترا REE‏ 
رز اد اندرارد دهدمان۲۷ به دم ی داد خوانم و بدا .ستم 
۵ به تورانیان‌بر بد" آن جنگ شوم بداورد ا آهنگ بوم" 
ځنان شد" که پیران ز توران‌سپاه پا ا نیو ای 


۱-ف: ازوی نژند؛ لس" (نزلن: ۳۵-ب): ازو برته (س : ازبوبه) روی؛ من = (ل) . ۲-س؛س": سرو ۴-ف: ترک بند؛ 
من = ل س" (نبزلن؛ لی-ب) ...۰ 4-درف به پیش سوم ۵-ق: شد ...۰ -س (نبزپ» وه لن): دل دشمن از؛ (لن: ز کهرم دل؛ 
لی: ز خشمش دل؛ آ: زحشمش دل)؛ متن = فه له ق» ل" س" (نزل" ب) ۰-۷ س ق» ل" (نبزلن؛ ل۳-ب): برنه (درلن" به زیر 
یکم وسوم)؛ س ۲: بویه؛ متن = ف (نیز ی بنداری) ‏ ۸-س (نیزلن؛ ل: پ» وان" ب): پربم؛ (ل": بابم)؛ متن <فه ل ق سا 
(نزآ) 4-ل اسب ۰ ۱۰( وا توزی) ۱۱-ق: به بالا برامد .۰ ۱۲-س (نیزب): چوسروبلند ۱۳-س (نز 
ب): خروشان و دشمن ببسته به بند ۰۰ ۱6-ل: باره ۱۵- درف به پیش سوم ۱١‏ لس (نیزلن؛ ل ب): جوا من = 
ف ۱۷-ق»ل (نیزب. لن): درآن؛ ف پس ازاین بیت افزوده است: 
یزاورد د امن روز ۱ 
میت ده رای دلافروزشان 
۸- ل": به تشان زتیغ؛ س (نیزپ, لن" ب): روان‌های ترکان گسسته به تیغ؛ (ل۳؛ روان‌ها گذشته زتنا به تيغ و: روان‌ها ز تتشان گسسته 
به تیغ)؛ متن = فه له ق» س" (نیزلن: آ) ۹ س': شگفق ۰-: نیاید؛ درل ق این بیت پس ازبیت ۱۹۸۱ آمده 
است ۰ ۲۱-ف»ل۲ (نیزلن): کجا کش بدارد(؟)؛ س: جنان پروراند؛ ق (ثیزل؛آ): کجا هر کسی پروراند؛ متن = ل» س" (نیزل" پ» 
و لسن ب) .۰ ۲۷-س+س؟ (نیزل: لب لسن آاب): بسرارد؛ (لسن: براند)؛ متن = ف» لق:( (نیزو) ‏ ۲۳-س: 
کار 4سا بدوی» (۱ ۱ شبیخون کهی بازسازد بر اوق ۵ ل: برانسان؛ (ب: بدانسان)؛ من ۲٩‏ -لاق (ثز 
ل له ) هی (ق: هه) خواری و سختی آرد (ق: آبه) بروی؛ س (نبزپ لن"): بدانسان که خواهد گشایدش (پ. لن": ازو گشت) روی؛ 
(و: بدانسان که باشد نتاید بروی)؛ من = ف» س" (نزلن؛ > ل ب) ۲۷س (نزب): دهدشان؛ بس": بردمان ...۰ ۲۸-ق: [و]؛ 
نزسه‌راوندی ص ۱۸۲ س ۲۱ ۲۹-ل: تدند؛ س: ند بر؛ متن = ف» لاس۲ (نزلن؛ پ» و ب) ۰ ف: بداوردگه کردن 
آهنگ وم واه پسین نقطه ندارد)؛ ل (نبز په و ب): به (ب: بر) آوردگه کردن (و: رفتن) آهنگ شوم؛ س: برآورد کین در بر آهنگ شوم(!)؛ 
ل" س' (نز لن): برآورد کردند (س": کردن بد) آهنگ شوم (لن: بوم)؛ متن = لن پس از تصحیح برآورد به بدآورد؛ ق (نیزلی» ل" لن":) این 
بیت را ندارند ۱-ق (نزی؛ ل۲:۳): بد ۲ ۲ (نرز ی پ): اندر آن ا درل ق بس ازاين بیت؛ بیت ۱۹۸۱ آمده است؛ 
ف پس از بیت ۱۹۸٩‏ افزوده است: 
بسا ختاز اشک آوزه کرد همی‌تافت جون شید روز نبرد 


۱۳۷ 


کبخسرو 


۱۹۹۰ 


۱۹۹۵ 


گفتاراندرنبرد گودرز کشواد با پیران ویسه! 


سپهدار ایران و توران دزم" 
هی‌برنوشتند . هر دوا زمین 
بدآور ‏ نیزه‌شواران ‏ ز* ‏ گرد 
به تیغ و به خنجر» به گرز و کمند 
فرازامد آن۸ دز ایردی 
ابا عواستِ یزدانش حاره"" نانداا 
نگه کرد"" پیران که هنگام چیست 
ولیکن ر ره ھی کرد کار 
از ان ام کنان: روت جر 
گ ۳ تیرباران گرفتند۱۷ E‏ 
نگه کرد 0 iS‏ ا 
به برگنتوان برزدش"" بردرید 
بیفتاد و پیرانش آمد!" به زیر 


ز نرو به۶؟ دو نم" شد دست راست 


فرازامدند اندر آن کن پم" 
همه دل پر از درد و سر" پر ز کن 
فروماند؟ خورشید روز نبرد 
ز هر گونه‌یی برنبادند ‏ بند 
زر پزدان به پیران" رسید آن بدی 
کحا کوشش و زور و باره؟" فاند!! 
ا کات کے "تفت 
بکوشید با کوش زوزگا 
دو سالار لشکن دو هشیار پر 
چو باد خزان برجهد"" بر درخت 
که آهن نذارد " مرو را رک 
تگاور بلرزید و دم درکشید؟" 
بغلتید"" زیرش سور دلیر 
هانگه بگردید" و بر پای خاست 


١ف‏ جنگ کرو گودرز و پیران سالاران لشکر ابران و تورال؛ لس ل س ررم کو پیرال و سه (س: و کشته شدن بیران)؛ ق 
حاربت گودرز و پیران و کشته شدن پیران ۳ س» ق» ل" (نزلن؛ ل ب): دژم؛ متن = 
ف له س" (نیزل")؛ درس این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ س" پس از این بیت افزوده است: 
بسر آوزد: مددان فرازامهدند کرک ع ا 

ل" (نبزپ» لن؟): روی ٩‏ ل: باورد گاه سواران ز؛ س» ل س' (نز 
لن؛ ل» و ب): به ( ل" لن؛ لی: بر) آورد نیزه سواران ز (س: جو)؛ (پ: باورد تازان سواران حو؛ لن": باورد باز آن سواران حو؛ آ: باورد و نیزه 
سواران ز)؛ من = ف (سه لاس لن: ل» وا ب) ۷-س۲: می‌نافت؛ ق (نبزل) این بیت را ندارند ۸-ق ل" (نزب): 
از 4ل ق (نیزل.1): از (ق: ز) ایران به توران؛ متن = ف» س» ل" س" (نبزلن؛ پ» و لن"» ب)؛ درل" این بیت پس ازبیت ۱۹۸۷ 
۰-ق» س۲: دارو؛ (ل۳: داور)؛ من = ف» ل» س» ل" (نزلن؛ لب ب) ۱ س (نزل): نبود 39-۲ 
روز باره(؟)؛ ق: زور بازو؛ ل": زور باره؛ س۲: زور و بازو؛ (ل۳: زور ویاور؛ و: روزو باره)؛ ل: کرا کوشش و زور و ساره (وازۀ یسن نقطه 
ندارد)؛ س (نبزپ» لن"؛ ب): که در زیر او زور باره؛ متن = (لن؛ ل آ) ۰ ۱۳-س: گمان‌برد ۰ ١۱ل‏ ق (نتزلن:ل ل۲0): به؛ 
مان = ف» س» لا س" (نزپ» و لن" ب) ۵-س: وزان ۵-۱ همی؛ متن = ل س" (نزلن» ی -ب) ۷-س ق» 
لس (نبز لن؛ له ل" پ» لن): بکردند؛ من فه ل (نزو آ» ب) ۸-س": کوحهد؛ (ل آ: تارفن وز لا 
تر ۰- س: نداند؛ (پ» لن!: گذارد؛ ب؛ نتابد)؛ من = ل س (نبزلن؛ ل» ل ي آ) -ف: که پیشش حه آهن حه روی و 
ج سنگ ۴ -ل» س» ق» ل" (نبزل» ل و آ): برزد و؛ متن = ف» س" (نبزلن» پ» لن" ب) ۳-س": برکشید 4ل 
ق (نزلی» ل" آ): بیفتاد بیران وآمد؛ س: بیفتاد پیران ویسه؛ ل" (نیزلن» پ» لن"): بیفتاد و پبران درامد؛ س": بیفتاد پیران بیامد؛ من = ف 
(نز ب) ۵- (: بغلطید) ۹-ف: زپیران به؛ ل" (نرزپ» لن): ز نروش؛ متن = له س» ق» س" (نزلن» له ل" وا 
۸-ف: بنالید از آن درد؛ ل» س: هم آنگ بغلتید؛ ق (نزل): هم آنگه پیجید؛ ل": بنالید دنا (لن: 
زمانی خروشید؛ پ. لن": بپیچید و آنگاه؛ و ب: همانجا بغلتید؛ آ: همینگه پپسچید)؛ متن = س" (نبز ل۳)؛ درل این بیت با پیت سپسن پس و 


۲-س: قء ل" (نز ی - ب): چم من 4 


۵-ق: همه تن پر اردرد و دل؛ س۲: دل پرز درد و سری 


افده است 


ب) ۷- س: لیمه 


۱۳۸ 


بدانست کامد رمانه فراز 
ز گودرز بگریخت و شد سوی کوه 
همی‌شد بران" کوه‌سربر دوان 
نگ کرد گودرز و بگریست زار 
بدانست كەش نیست با کس وفا 


داستان رزم بازده رخ 


وزان روز تیره نیابد جوازا 
عمی م فر آنت اما ستوه 
کزو بازگردد: "گرا بهلوان 
بترسید از ا ۳ زور کار 
ميان بسته دارد زر پر حفا 


۳.۵ 
ففان کرد کای ناموریهلوان حه بودت که ایدون! پیاده" دوان'» 
بکردار نخجبر در" پیش من؟ کجات آن سپاه!۱ ای" سر انجمن؟ 
نیاید" ز لشکر ترا یار کس وزیشان نبیتمت فریادرس 
۳۳ م م2 ۱ 
کحات ال هه زور و مردانگی سلیح؟' ودل" و گنج و فرزانگی ؟ 
0 ى 3 
E ONE‏ کین را کن کک ات 


7 ت ۱۸۰ 
زمانه ۳ تو یاک برا شت ری 


ت 
حو کارت خنین کشت" " زنهارخواه 


م2 ۱ 
9 هنكام تفت حاره‌ وی " 


به حان'» تات رنده برم نرد شاه 


۲- ل» س" (نزلن» ل پ» و لن"؛ ب): ز درد دویدن؛ س (نیزآ): ز درد ودویدن؛ ق: ز درد دونده؛ ۳۵: دل و 
۳-ق: بدان ال مگر با زگردد ازو؛ م۲ این بیت را ندارد 
[وآ ‏ ١ل‏ ق (نبزل ل۲۳): از [آن]؛ من = ف س» لاس (زالن» پ» و لسن" ب) 
٩ :‏ ف: خردمند و بینا و روشن روان؛ من = له ق» ۲۵ (نز لن - لن" به س» س" آ)؛ ف 


١‏ ف این بیت را ندارد 
ز دو دیده؛ (ل: ز درد دو دیده غمن شد)؛ متن = ف ۵-س. ق: 
۷-س: هست)؛ (]: ای در)؛ 
م ع ۸-س": زییشم؛ من ےه 
بس از بیت ۲۰۰۹ افزوده است: 

سپ هدار و سالارتواںسپاه 
جه بودت که ایدون بیاده دوان(= ۲۰۰۹ب) 
1 ف: روان گشته‌یی؛ متن = ل س" (نبزلن-ب) ۰ ۱۲-سءل: و؛ ف پس از بیت ۲۰۰۷ افزوده است: 
کجات آن بزرگی و اورنگ و جاه کجات ان ی اندازه خیل وسپاه 

۳- ل ق ل" (نزلن؛ لی لآ ب): نیامد؛ متن = ف» س" (نزق" و)؛ س (نیزپ. لن") این بیت را ندارند؛ درف این بیت با بت سپسین 


1 ۳ ار 
رسانبده سر جرج ردان کلاه 
بری‌نسال خروشان وزار و نواد 
۰- ی ار 


دس ویش شده است؛ بیابی بت های مین = ل. ق» ل س" (نزلن» ق" له ل وآ ب)؛ ف یس از ببت ۳۲۰۸ افزوده اسٽ: 


ا 
کحات ان بزرگان خسرویرست 


4 س: سلاح ۵-ق: دز ۱١‏ ف: توبودی نوی بشت؛ س" (نبزل"): توبودی سرافراز؛ من = ل» س» ق» ل" (نزهشت 
دور کنر ۷۔ ف: کنون تیره شد شاه را حاه و آب؛ متن = ل _ س" (نزلن -ب) ۸ ف: یاک برداشت؛ ل (نزل"): 


زود برگاشت؛ لس" (نبزلن, ق له و لی ): پشت برگاشت و( ب: پشت برگاشت)؛ ن < ق با تصحیح برداشت به برگاشت ۰ ۱۹- 
(ق۲: که)؛ منسه ۰ ۲۰-ف: بجوی(؟)؛ ل (نزل» ): هنگام کینه تو جاره مجوی! (لن "؛ ب: نه حای فریبست حاره حوی)؛ من = ل" 
س" (نز لن؛ ل" و)؛ سء ق (نزب) این بیت را ندارند 9-۱ لس ۲: است؛ مان = ل» س» ق (نرز ان - ب) ۲ ۰ س: ق» 
ل" (نبزلن: ل آ): بدان؛ (ل۳: ببا)؛ متن ف» س" (نزق؟» پ» و لن" ب)؛ ل» ق» ل" (نزق له ل" ب» لن" ) پس ازبیت ۲۰۱۲ 
افزوده‌اند: 
ببخشاید از (ل"» پ» لن": این؛ ق: ببخشام از؛ ق": ببخشایده) دل هی بر توبر 

که هسق حومن (ل: حهان؛ ل۳: حوتوبوده) پهلوان سر بسر (1: پرسر ) 

اه ی ار که شیر خو تال ری کر 

ق: كە جسوا بسسرف بيغ ترارش وسر 
ف» س» س" (نزلن» و ب) این بیت را ندارند؛ ول در ترجه بنداری نبز هست (۲۰۱۲-۲۰۰۹): فصاح به و قال: أا الہلوان اذ کور! مالک تفر 
بن بدی راحلا؟ ما زعمت أنک لا تری لفسک مساحلا؟ ار ذلک الفیلق اران ما بالک لا مکی آحد؟ ان عاو شوکتک و ان 


qq 


۱۳۹ 


کیخرو 


بدو گفت پیران که این خود مباد! به فرجام بر من نين بد مباد! 
کزین پس مرا زندگانی بود به زاررفن کال بود 
۵ خن" اندر جهان مرگ را زاده‌اء' بدین کار گردن ترا داد‌اه۲ 
شنیدە‌ستم این داستان از مهان که هر جند باشی به خرم*جهانه 
سراجام مرگست؛ ازو" حاره نیست به من‌بر بدین" حای" پیغاره نیست 


ع م ا ۹~“ 
هي کشت کوذرز. جر کردا کوه نبودش برو" ' راهال امد ستوه 


ا چ ہی سر مرف جر راان وا اند گ روت ۱۳ 
۲ گرفته سپر پیش و زوین به دست به بالا اده سر از حای پست 
میدید پیران مرو را ز دور بخست از بر سنگ سالار تور 
بینداخت خنجر" بکردار تیر یب ا الا .لیر 
جو گودرز شد خسته بر دست اوی"۱ ر کینه به خشم اندرآورد روی"" 
بینداحت زوین" به یران رسید رازه جر فرش یویر ر 
a e‏ ا 0 ٤‏ ۵ 0 ا برکشت ۲۷ ی ۷ 
پرآمدش: شون CT‏ ۱ دهان TEE ET‏ 
جو شر ژیان اندرامد به سر یی ۳ یی ۱ 


ال : خود؛ س > قل س (نزلن باه کنو و (و: هم)؛ مین = ف ۲ ل (نرو): زاده اء ۴ل : داده اع؛ :س نز 
لن): بدو داده‌ام؛ س (نر و): بناکاه ۳ داده‌اه (و: دادهاء): منن = ف ق ل" (نزق لی لپ لن آاب) ‏ اس ما 
(ب: مالی) اه (نز لن - ب) ل (نبزآ): زو؛ سء لا (نبزل۲): وزان؛ ق» س" (نزلن: پ. ب): 
وزو؛ (ل: زین)؛ من = ف (نبزق"» و لن") ‏ ۷-س:چنن ‏ قا راه 4 ق:سرسوی ١۱ل‏ س»ق» س" (نزلن 
ل ل و آ): بدو؛ متن = ف ل (یزق؛ لسن" ب) ‏ ۱۱ل س'(نزلن) قآ ل" لسن آ ب): راه وا متن = ف (نزل 
و) ‏ ۱۲ سء ق ل س" (نیزلن ق ل پ): تخجیربانان؛ (و: مخجیر بازان؛ ب: تخحیرداران)؛ متن = ف ل (نزلن') ‏ ۱۳ل 
- س" (نیزق" ‏ په و لن" ب): گه؛ من = ف (نزلن) ‏ ۱6-(ل»آ: حیرفت ومانده ز گردون شگفت)  ١۵‏ هه جا" 
زوین ١۱۱-سا‏ ل س" (نرزلن» ل لن سر؛ (پ» و ب: پس؛ ق" فروجست از)؛ ق: نشست از بر؛ مت = ف» ل (نم 
ل) ‏ ۱۷-ق۰س (نزل"): زوین ۱۸-لاق (نیزل" پ): بیامد؛ (ق": درآمد)؛ مین = ف» س ل س (نزلن لی و لن" آ٩‏ 
ب) ق: از دست او ۰- ق رو ۱ همه حا: زوین ۲س (نرز ی ل" بپ لن "): در ۳- ل (نزو): 
نش ۶- (ق۲: یک بیک)؛ س' (نز ب): زره سرسر بر تنش SAG OG‏ هی = 
ف س" (نزق" ل.1) ۹- س (نبز پ لن "؛ ب): بعلتید؛ ق: بلرزید؛ مت = ف» له ل س" (نبزلن: ق" یل و آ) ۷- (و 
برگاشت) ۸-ل» س» ق» ل" (نبزلن» ل په و لن ب): سر؛ من = ف» س" (ن زی آ) ۰-0 (ن زل پ. لن"): بر؛ ل 
حون جگر بر؛ س: ز خونش برآمد حگر تا؛ من فقس" (نبزق' ل" و آ» ب) ‏ ۳۰-ل: روانش برامد هم اندر زمان؛ ی (نزلی ل" 
آ): روانش ز تن رفت هم در زمال؛ (ق": حنن ¿ است آین ورسم جهال)؛ من = ف س: ل س" (نزپ و لن" ب) اتيس 
ر ۲ هه حا: زوین ۳ ل (نر پ): A‏ من = ف. س ق لس" (نتزق ال ل و لن" ت) 


چ 
بطشک و قوتک؟ لقد آدبرت السعادة عنک» وانکسفت شمس آفراسیاب ماحدت یک . واذا بلغ بک الحال ال هذا فینبغی لک آن تسأل الأمان 
حتی ملک حیا ال اللک کیخسرو فانک شیخ مث شیب الرأس» و قد ر ق قلی علیک, و است آرید قتلک 


۱۳۰ 


۳ 


برآنا کا زمانی تپید 


زمانه به زهر اب دادهست ی 


ی ۰ ِ و ۳ 2 
جن ا ۰ ود کرش روزکار 


داستاد رزم بازده‌رخ 


۳۳۰ 
NS E‏ تا وم شا 
حر کودرز برشد بران کوهسار بدیدش بران" کوه ۵ه حوار» 
م 
€ ۷4 دل" و دست و بر خاک سر ۳( سلیع؟! 2 کمن 
ع ۲ ر ت a‏ ا 
خنن کنت کودرز کای نره‌شر سر پهلوانان و کرد و" دلن 
جهال حول من و حول تو بسیار دید نخواهدهسی با کسی ا 
۱ م2 ۱ ۱ 7 
۵ فروبرد حنگال و خون برگرفت بخورد و بیالود روی» ای شکنت! 
۲ ۲ 7 
ر حول سیاوش خروشید"" زار تاش ی درا بش برد با 
ر 
ز هفتاد خون گرامی‌پسر اله با" داور داد کر 
۱ 
سرش را می خواست از تن برید خنان بدکنش خویشتن را ندید 
درفشی به بالیئش بر" پای کرد سرش را بدال سایه درا" جای کرد 
۰ موی لشکر خویش بهاد روی حکان خون ز بازوش حون آب"" حوی 


اش دان 


مو 


۵سربر؛ پ: 
ل پ ۔ ب): بس؟ من = ف ل" (نزلن) 
پر ب): چرم؛ متن < فه ل؟ ف و در ا و ۲۱۱۳ افتاده است 


همه کینه‌حویان"" ترخاشحوی؟" 
E‏ 
که N‏ 


چو با کینه‌جویان نبد پهلوان 


۴ قف س ل س۲: کوه ساده (جباره؟)؛ له ق (نزل» آ): کوه خارا؛ (لن: کوه‌ساران؛ ق": کوه‌ساراو؛ ل۳: 
) - له س» ق» س' (نزق"» 
1-۷ س۰ ق ش (نزلن؛ ل 


۱ 


ساره (حسباره؟! و: کودپایه)؛ مت = (لن "؛ ب؛سهییت ۱۷۹۰) 


٩-ق‏ (نیزی, 0۳۵ 7): آوردگه 


7 


4 ی ۲۵ 
TT ROE‏ 
بریشان تیرآوزده؟؟ آین 8 


خروشی برامد ز پیر و حوان 


۳ همه حا: طیید 


۲-۸ تبینی 


1 ۳ 72 1 ت ۳ ۳ ۰ 
بدال ۰- ل» ق (نزلن» په لن آ۰ ب): کونه؛ متن = ف» س لا س! (نزو) ۱- ل ق دریده؛ من = ف» س» لاس" (ثر 


لن ق" ل" ب) 8-۲ بر ۳- ل» ق: شکسته؟ من = ف» س» ل سا (نزلن؛ ق (۳-ب) ۶6 -س (نزلن» و): 
سلاح ۰-۵ ي إو[ له ق (نزپ) بس از این بیت افروده اند: 

جحو گودرز دیدش حناد مرده‌خوار بخاک و سخول بر(ق: در) یله نزار 
۷-ق: ننالبد ۸- س: ستایش س (ن زق" پ-ب): بر؛ من = ف» له ق» لاس" (نزلن» ل") ۰-س؛ ق (نز 


بِ لن): درفشش ببالن ابر؛ س: درفشش ابا بالن ابر (وزن ندارد)؛ (ب: درفشش ببالینش بر)؛ من = ف ل ل٣‏ (نیز ان قآ ل و آ(؛ 
بنداری: و غرزعلمه عند رآسه لیحمی وجهه عن حرالشمس ۰۰ ۲۱-س (نزلنق۳:ل؟ آاب): بر ۲-۲۲ برسان 
رزمسازان ‏ ۲8-س" (نبزل): برخاشخر ۲۵-س" (نیزل): سر؛ درف ل" لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ پبایی بیت‌های 
مین > ل س ق سس (نزلن» ق" ل ب٠‏ لن" ب) 


۷ل ق (نمآ): برخاش و کن؛ س۰ ل 
س' (نبزق'» پ» ب): این و کن؛ من = ف (نیزلن؛ آن") 


۳ س: 


-س: بر آن‌ سان برآورده 


۱۳۱ 


کیخسرو 


که کا بر دست یرال مگر ۳ پیری به خون اندرآورد سر 
هی زار بگریست لشکر هه زا ناديدن پهوان رمه 
[همه با غم و درد آن پهلوان پر از بم بودند کز ناگهانا 
یر ا رازن زو شاا ر ن 
برآهد ز لشکرگه آوای ۵ کوس س کو راش داد بوس 
بزرگان بر پهلوات آمدند بر از ختله و شامان: آیدند" 
۰ خن گفت لشکزه مگره بهاران زوا بارگفته‌ست "یره روان!۱ 
که پیرال یکی شیردل‌مرد ود هی ساله؟۱ حوبای آورد بود 
سحن" یاد کرد آن زمان بهلوان EE E‏ 
بدانگشت۱۵ بنمود حای نبرد کت رگن با او"" زمانه حه کا 
به رقام فرمود تا برنشست بداوردنٍ" او ميان را بست 
ق. بلق کت کر بر رتاش ماه بر یار با خویشتن با کمند"" 
ورو ا جنان هم که هست به ند و ا مر هیچ دست ! 
برین ۳" گونه جون پهلوان کرد تاد برونتاخت رهام چون تندباده! 
کشید از بر زین تن روشش* به خون اندرون غرقه با" جوشنش 
هه با کیت ارزو gu‏ کر باه 


O‏ هی ی وی و E‏ ی 
ق» س" (نبرق!-ب) این بیت را ندارند؛ متن = ف ل" (نزلن) ۴-س (نزپ» لن ‏ ب): بدیدند 4- لا ق: تاران به (ق: 
ز) ۵-س»ل": آواز ٦‏ ف: همه؛ متن = ل س" (نیزلن - ب)؛ ل" پس ازاین بیت (و آیس ازبیت ۲۰۵۰)افزوده اند: 
چو گودرزازآن گرد بیدار گشت (آ: دبدار کرد) 
E E E‏ 

۷- درس" این بیت پس اریت ۲۰۵۱ آمده است ۸-س (نزو ب): کزو؛ (لن: همه روی کرده سوی؛ پ. لن": بدیشان جدن گفت)؛ 
من = فل (لزق" )۲۵‏ ٩-ق:‏ کزوو سا (نیزپه وال" ب): مگر؛متن داف له لا (نزلن»ق )10:۳‏ دلق 

لس" (نیزق؟؛ ل" _ب): باز گردبد؛ من = ف (نیزان) ۰ ۱۱-س: بدان انجمن آشکارو بان (درس ۲۰۵۰ب و ۲۰۵۲ب پس وپیش 
شده آند) ۲-س": روزه ۳-ل» ق: حنین) ؛ (آ: همه)؛ من = فا س» لا س" (نزلن. ق آ ل پ» و لن؛ ب) ۶4 س: 
زپران گریزان شدست این زمان؛ (لن؛ پ. لن" ب: بدان انجمن آشکار و پان)؛ متن = ف ل. ق» ۲٩‏ س۲ (نزق"» ل" و ) ۵-ل- 
س " (نز لن؛ ق" ل" ب): : بانگشت؛ ؛ من = ف -ق: آنجه با وی ۷--س۲ (نبزلن؛ ق۲؛ ۳۵-ب): به (لن: بر) آوردن؛ 
من = ف ۱۸-س:ل او ۹-س: نیرحند؟ له لس" (نیزق؟ ل۳): بیاور حنان تازنان (ل": تازیان) با کمند (ل: برنوند؛ 
ل": مستمند)؛ (پ» لن": فرود آرش از کوهسار بلند؛ و: بریاربا خویش وخام کمند)؛ متن = ف (نیزلن» ب)؛ ق بیتهای ۲۰۵۵ و ۲۰۵۹ را 
ندارد 0-۲۰: (و] . ۲۱-س (نزو): سلاحش ۲۲ف (نیزلن): ببناش ميان و؛ ل: بدرع ومیانش؛ (ق": بروی و 
میانش! ود بیاور باها)؛ من = س» لس (نیزل" پ» لن۲:۳) ۳ ۰ ق: برال؛ س» ل': بدین؛ من = ف» س" 6-س (نز 
په لآ ب): باد کرد متن = فد له ق لس (نزلن+قو) ‏ ۲۵-س ر په لن" ب): آزدمرد؛(لن: تیرباده تن 
گرد؛ ق۲: برسان باد؛ ۳۵: برسان گرد؛ من = فه له ق» ۵ سس (نزو) ۲٩ ٠‏ دل: اسب روشن تنش؛ ق (نیزل"): زین بخواری تنش؛ 
من = ف» س» لا س" (نزلن پ _ب) ۰-۷ س» ق» ل" (نبزل"» آ» ب): ند؛ من = ف» س" (نبزلن؛ پ. لن۲) ۸- ل. ق» 
س؟ یه و وه :خن E‏ 


۱۳۲ 


داستان رزم بازده‌رخ 


گردنکشان» 


ا 
بدیدند" کردانِ" 


۱۳۰۰ 
می"خواندند ‏ آفرین ‏ سربسر ابر هلا زمین دربدن 
که ای نامور یلوا سپا" پرستنده‌ی ‏ تا و باد ماه 
ای سپه کرده‌یی حان وتنا به بروری ‏ و و و و 
حنن U‏ که جنا رزم ما گشت ازینسان* گرا 
۵ مرا در دل آمد۱۷ که افراسیاب سپه را گذارر۱۸ بدین روی ا 
یکی ا هوشمندی فرستادهاه بسی شاه را یندها ۳ 
که کر شاه ترکان بیارد سباه ندارم"۲ بای"" اندرین ززمگاه 
ما۳۶ خنانست تاه به باری؟۲ ۳ ریگ 
مرین کشتگان را دش کی خنن هم دا یت ۱ 

۱- لس" (نیزلن ب): جوا مان = ف ۲۔ل: ندیدند(!) .۰ ۴-سءقه ل" (لن پ-ب): گردان و؛ متن = ف له س' (نیزق؟؛ 


ل( ٤ف‏ له س (نیز آ: ب): شمه : مین = فی؛ له س ی (نزلن» ق" لب و ۳ 
a ۷‏ 
نزلن ق" و): 


س» س" (نبز ق" ل۳-ب) 
من = ف» س (نیزلن) 


٩-س:‏ برهر 


۸ ف س": بخت (؟) ؛ ده س ق ( 


۵ف ل ) (نز لن): 
بشت ابرا سیاه؛ س (نزپ لن" ١ب(‏ 


ب) ٩-س‏ (نرزب): شاه حهال؛ (ب. لن" : پرستنده ناج وتخت کک کبال؛ آ : نبیند جوتویهلوان سال و ماه) 


فدی ۱-س (نزپه لن 


ب): حال خویش 


.72 ۰ 0 3 ۰ 
ب به بروری رو زکاران پیش (س حویشس (؛ مین = ف ل س 


ب) ‏ 14-ق:بخردان  .‏ ۱۵ -س: که این 
س؛ ل" (نبزلن "؛ ب) ۸ل ق نز سه بگذراده م د 
و لن ب): برین (ق» و: ازین) روی آب؛ ل" (نیزق؟): برین (ق؟ 

ف لد سا (نز ب. 1) ؛ ق ل" بس از 


بیاری ساسا تن ر 


ل س از بت ۳۰۹۵ افزوده اسیت 


9 ۵ 


۲ل 
(نیزانه ق" و) ۴۳ف 
EE‏ نساب 


ق (نزل" آ): به پیری زان روز گار شک (ل: کهن) 
ل (نبزلن): کای؛ من = لس" (نزق" ۳۵- 
۷- ه ق» س" (نزق" ل" په و آ): آید؛ متن = ف 
= م Dy‏ 


براب؛ ( رن ترب سوی ات 


لت ۹۵ ۰ چهار <<« 9« افروده اند: 


میتی یهن درشتاب 
کک اند حهاندار خشورشب تا مسن 
0 ۱ “ 72 

بیارد سپاهی بنو کینه‌ور(ق: بنویی سپاهی د کر ) 
اگر شاه توران ببارد سپاه(= 1¥ +3“ ۰بت) 


ازین سوی آب)؛ من < 


0 


بشت ابرانیان؛ 


بخت (حرف یکم E‏ متن ی (نزل 
هل 
): س (نیز پ» لن" 


۹-س» ق (نز 


)۲۰۹۹ <( حنن هم بدارید بر شت زین‎ SEES 


اغمست از رواد سی اوخش راخ رست ازروان 


(نزن؛ ل" ي آ) ‏ ۲۲-ل: با؛ 
2 2 


ق دين 4۵-۱ ندارند؛ مین = ل» ق» ل س" ب) کک ندارند + 


ا 
۴-س (نیزب): کمای )-س (نیزپ: لن" ب): بزودی ۵-س: برین ؛ ق» ل (نم ۳ )این ندارند و درس" حنین آهاءه 
ایرت ۰ 
۱ 2 ۱ 2 ت ۲ 
من ايدو گمام که شاه حهان تیان بان رف که ناکهان 
کسوس" (فرق ال لب): برین؛ ق: ایر مت = ف ۳02۲۷ ؟ کنون کشتگان را همه همجنن ۰-۸ س: بدارید (حرف 


بنحم نقطه ندارد)؛ ق» س" (نزپ» ې ب): بدارید؛ 12 بدارء)؛ مان = ف (نزل" لن ( 9۹ ل۲: بدارء و تپیمشان بر زمی؛ لا ق 
(نبزل":) پس از این بیت افزودهند: 


TB E 2 a ۱‏ . 
کر گنلک وا حال ما ی (1: دشمنان را)غمست روان سیاوش ارين (ل: رد ن) حرمست (ل۳: خورمست) 


۱۳۳ 


کیخرو 


مِ ۱ ۲ 1 م سم 
۳۰۷۰ اگر همخنن نرد شاه اورم شود شاد و رین یایگاه اورم 
که آشوب نرکان وا ایرانیان ازین بدا کجا گم شد اندر مبان" 
هه یکسره خواندند آفرین که ‌تو مبادا زمان و رمن 
2 3 19 
شمه سودمندی ر گفتار ست حور و ماه روسن ز یلار ست 
۲ وم 2 ر 

برفتتد با کشتگان هیگانء کو ا کات ا 

۸ ۰ TEA ۰ ۰ 2۶ ۰ 

گفتاراندرا گهی دادن دید بان ایرانیان ازآمدن کیخسروا 
۲۰۷۵ هم اندر زمان ار لت دیدیان ۱ به گوش آمد از ه ریبد" ا 
7 2 
TS‏ شکفق رامد ر هر سو خلب 
خروشیدنٍ کوس با کره‌نای؟ یت توق ا 
همان" مخت پروزه بر پشتِ بیل درخشان"' بکردار دریای نیل 
هوا شد بسا پرند"" بنفش زا تابیدكٍ پرنیانی آدرفش 
۸۰ درفشی به بالای!" سرو سهی پدیدامد از دور با فرهی 


۱-س" (نزآ): بر ۲-(پ:پس) ۳-(ق": شدند ارمیان)؛ و ارت وو یاه که زب ميان 4-(و: کلاه و 
نگن) gE‏ ایک سل ای( (نیز لس ق" له و آ)؛ ق بیتهای ۲۰۷۳ و ۲۰۷۱ را 
ندارد ۹ - ل» س» ل" (نیزلن» ق" ل" په و لن" ب) : همجناد؛ مین = ف» س" (نزآ) ۷- (نزلن ق" ل۳- ب): دوان؛ س» 
ل کشان؛ س": دمان؛ متن = ف؛ ل» ل" آپس از این بیت وق پس ازبیت ۰۷۲ ۰ جهار یت ول" تنا بیتهای یکم و سوم را افزوده اند؛ 
۱ ۱ ۵ ۱ 
پلیره سپهبد سپاه آمدند (ل۳: سپاه و سیهبد بباده بدید) 
به ل(ق: ز) بش مسا ییو کے 
ساره سول د 
زمین را ببوسید و کرد (ل" بروبر بخواندند زود) آفرین 
سپاهت ب‌آزا ز گفشا سین (ل*: بگفتند لشکرآزارین) 
چنان چون سپردی سپردم ہم م دریسش:(0؟ ی اک وور ا ۱۳ 
۸-س: خر یافتن اک و فرشیدورد از ز کشته شدن ران و سران الگ ق: ی زنکبت پیران و بهلوانان؛ و: گرین فاک و 
فرشیدورد؛ ل۲: آ گاهی یاف شاک و فرشیدورد از یران؛ ل سرنویس ندارد؛ من تن ۹ - له ق (نرزل۲): es‏ 
(نز لن ق" ب_ب) ۰ ل» ق» لا س" (نیز لین ق" ۳۵-ب): دیده‌بان؛ من ی ۱ ها رت 
(حرف دوم نقطه ندارد)؛ ل: زسد (حرف های دوم و سوم نقطه ندارند)؛ ل بانگ و؛ (لن» آ: : ریہد)؛ مین o‏ 
ب) ۱۲-ل-س انق ل ب): فغان؛ من = ۱۳ ل : یره حو شب ۵-1 له س: کرای ۱۵- 
(ق": ۳۵: گفتی ؛ لنء E‏ مجنباند آن دشت گویی ؛ ؛ س: اتید کنش ن = ف ق» لس" (نزپ» و لن" ب)؛ س" 
یس از این بیت افزوده است: 
هم از دشت برخاست فریاد کرد EEE‏ اهر شو رد 
ولا نکن ۰-۷ س" (نزق"» پ» و): درفشان؛ متن = ف س» ق ل" (نزلن» ل" الق آ» ب) ۱۸ - ل (نبزق؟): 
حهان 9- (لن: اسمان؛ پ و آ» ب: : پرندی؛ لن ": پرندین)؛ س: شد پرند و زمن شد؛ من = ف» له لاس۲ (نیزق": (۲) ١‏ 
ل (نیزلن» ل١‏ ): کاویانی؛ (ق' : گونه گونه؛ پ : پرنیان)؛ من = ف» س» لا س" (نیزو لن ب)؛ ق این بیت را ندارد ۱ س (نز 
لن» ل" پ» لن ب): بکردار؛ متن = ف» له ق ۵+ س۲ (نبزقآ؛ ي آ) 


۱۳ 


داستان رزم بازده‌رح 


به گردش سُوارانیا جوشن‌وران . . زمن شد بنفش از کران تا کران" 
ز کو گاید" همان دیدبان؟ . بدید آن شگفتی و آمد دوان؟ 
خی لته E‏ گر از دید" دیدار من خير" نیست؛ 
ران راود ردان ھوک هه رنج ما۱۳ سربسر گشت خاک" 
۵ سياه اندرامد ز بالا به پست خروشان و هر یک درفشی به دست 
درفش ‏ سبهداریران* ‏ نگون هیبیم و تنش غرقه به خون 
دلزان ها که در E‏ به راه کسان بسته بر" پشت زین" 
همان ده دلاور کز ابدر برفت ار گردییران نه. مره ات 
ھی بیغ ار دورشان سر نگون فگنده بر اسان و تن بر ز خون۲ 
,و وزان سوی زیبد!۲ یکی تیره گرد ی آمد و دشت شد لازورد" 
مران سیه کاویانی‌درفش به بیش اندرول تیغ‌های بنفش 
درفش شهنشاه با بوق و کوس پدید امد و شد زمن آپنوس 
ER‏ کک و فرشیدورد ا دوک یږ ر دشت 3 


۱-س: ق» ل" س": سواران و ۲-س: بنفش وبرآمد دوان؛ ل» ل" پ» آپس از این بیت دو بیت وق تنا بیت یکم را افزودهاند: 

ا ف رک دا یی یت ای جه از دواو جه ب EE‏ 

ار و وان کشت( وه رمک ا ارس 
تلا کبابد 4 ل ق» لس (نزلن؛ ق" ۳۵-ب): دیده‌بان؛ من دای ۵-(لن ق" پ» لن "۰ ۲: دمان)؛ 
دو ا مت تیک یی مس ومو له ات ال نی از ای بط وواه 

بسنسزدیک لهاک و فرشسی ورد 

به پیش سپهبد همسی یساد کرد 
٦‏ س»ق: اگر ۷-ق» س': خیره ۸ ل ق (نیزق ل" و آ): وز (ق": از؛ و: ز) اندوه؛ س (نبزپ» لن"؛ ب): از اندازه؛ من = 
ف ل" س" (نزلن) ٩-ق:تیره‏ ۰ ١۱ل‏ ق (نزل): ایزد ۰ ۱۱-ل: دمار ‏ ۱۲-لاق (نیزل"): رنجشان؛ سل (نیز 
ق پ» وال" ب): رنجها؛ متن = ف س" (نیز لن» آ) ۳ ل: خوار؛ قب س" (نبزل"): گشت بکسر چوخاک؛ مان = فه» س» ل' (نیز 
ق پ» و لن" ب) 6 ل: بالای ۵-ل» س (نزلن؛ پ): توران؛ س" (نزق" ي آ): ترکان؛ من = ف» ق» ل" (نزل" لن" 
ب) ۱۹ ل: بیغ از پیش + س (نزپ» لن" ): بیغ از دور؛ من = ف» ق» لس" (نیزلن؛ ل" ب) ۱۷ -س, ل" (نزق"» ل٠‏ پ» 
لن" آ؛ ب): در؛ (لن: دلیرانش تن کته ابر ۶ = ف» ق» س" ۸-س, ۲ ؛ بزاری کسان کشته بر؛ ق : بزاری فکنده ه ابر؟ س: 
e‏ (لن: بره کشتگان بسته بر؛ ق بزاری کشان کرده بر؛ ل": بزاری فکندند بر؛ پ» لن" ب: بزاری کشان (پ: هی) بسته 
سواران کشان کشته بر)؛ مت = ف ٩۱-س؛‏ دشت کن؛ ل (نزو) این بیت را ندارند ‏ ۲۰-ق: همه تن بخون؛ ل» ق (نیزل"» 
ها انیت و 
دلران این گ رازن (ق: و ردان اران؛ ۳۵ پ: گ رازن از انبم 
رسیدندیکسر(ق: a‏ آنک؛ پ: اینک ار کم 

۱- ف» س!: زېد (حرف دوم نقطه ندارد)؛ ل: زسد (حرفهای دوم و سوم نقطه ندارند)؛ ل: زیند؛ (ل": ایران؛ آ: ریبد)؛ مين = سء ق (نز 
قآ و لن؛ ب) ۳۲ ف» س» ق ل" س" (نبزلن» ق ل لن" آ: ب) : لاحورد؛ من = ل (نزپ» و) ۴۳ ف: بدیدند؛ من = ل 
س" (نزلن» ق" ۳۵-ب) ET‏ : کهال) ۵- س» ل" (نزق" و): بداد ۹ف (نزلن: ق پ-ب): فده کل 
من <س: ل" س" ۲۷-لق (نیزل؟) : بدانجا که بد حایگاه نبرد 


۱۳۵ 


کیخسرو 


۱۱۰۰ 


۳۱۵ 


ایا ده سوارا 
برآن؟ دیله‌بره زار* حوشان شدند" 
زار گفتند کای نرهشیر 
حه بایست آن راديی و" راس 
کنون کام دشمن برآمد شمه 
که جوید کنون درا" جهان کین تو؟ 
ابر" شهر ترکان*" و افراسیاب 
بباید بریدن سر خویش بست 


0 


۳۳ 


حن ٠‏ اندرز بیران بادند یش 
0 0 5 

ر کودرز حول خواست پبران درد 

و 

که گر من شوم کشته بر کینگاه 
ع a RS Ad a‏ 
اکر من نباشم؟" برین*" دشت کین 
نه از ځمهی ویسه ماند کسی 


سیهبدبرآدر جهاندار خویش 
ز ترکان دلیران وا حنگاوران؟ 
ر خوك برادر خروشان شدند۷ 
سپهدار توران شوار دل 
رز گی نین" خواسی؟ 
بقل ر ی کے برام هر 
که گرد کنون راه و اين تو؟ 
ند آمد 03 گردد سراسر خراب۲۲! 
به خول غرقه كردن" بر و تیم و دست 
نرفتند'" بر یره" گفتار حویش 
خنین گفت با کو 
شا کس مباشید"" پیش سپاه 
ی و زمین 
که اندر سرش مغز باشد بسی 


۲- لد ق» س" (نزق"ه لآ ب): 
ل س؟ بان هل نب 
۹ل ق (نز ل٣‏ پ؛ و ین ب): پیران؛ من = ف. س٠‏ ل س" 
١-(ق"‏ 


١‏ ل» ق» س" (نیزلسن: و): سواراز؛ س: هزار از؛ من = ف ل" (نزق ل په لن" آ» ب) 
٤‏ س: چنان؛ ل (نیزق" ۵): بدان ‏ ۵-س: دیدگه 
۸-ق: هه 


۳ ۴۳ ق: کنداوران 
زار و؟ من = ف (نبزپ و آ) ۷-ق: بدنه 
(نز لن. ق1:۳) ۱۲-۰ آن داد و آن؛ (پ: آزادی و؛ آ: آن زادی و؛ ب: از آزادی و؛ ق": جنان بودی از رادی و) 
لن ب: رفتی) ن ۴ کس اندر(؟)؛ ق (نیزل"): می زین؛ (ق؛ و: کسی در پ. لن ": می در )؛ 
من = ل» س» ل" (نزلسن: آ» ب) 4 ل (نبزل"): ازین ‏ ۱۵-س (نتزلنن: ق پ_ب): تسوران؛ من = ف له لا سا (نر 
ل( ۹ س: بدانگه که؛ ل" د افتاد و؛ (1: که اد که)؛ مته ۷ ل (نبزل): بدآمد سرانجامت ای نیک باب؛ س: سرامد 
می خورد و آرام و خواب؛ (لن: که گردد سراسر برین سان خراب؛ ق": بدآمد چو بخت اندرآمد بخواب)؛ مت = ف (نرزپ ۔ ب)؛ ق این بیت را 
ندارد ۱۸-س: کرده 
دست)؛ من = ل" (نبزلن؛ ق" ل" وه لن ۰ آ): س" پس ازاین بیت افزوده است: 
دریغا سپ هدارییران ما 
دریغاسپهدار مهرازمای 
دریغا مه EEE EE‏ 


٩‏ ف ق. سآ تن ونیغ ودست؛ ل: برویال ودست؛ س: 


و روی یست! (پ» ب: بر و روی و 
که ویران شدازکشتنش خانما 
E E‏ 
کله کشت از کشن تویسله 

ت 
دریفاجه گوم به افراسیاب که پیران بدین رزه برشد بخواب 

م2 ۳ 
حونوحه بکردند و بگرستند براك شوربخز مى زيستند 
س پر ص 

بس اکا 4 ۱ یک ا 3 که اشن ررد ما امد اون لسر 
KEE‏ س" (نزق"» ل ان٠‏ ب): برفتند (؟)؛ ل» س (نز لن» پ): برفتند (حرف 
۲-ق: از خبره؛ س": خیره به ۴ ق‌بیمای 
۲۱۱۰-۶6 را ندارد ۶4- س" (نیزو ب): مپایید؛ (ل": مانید؛ پ: مرانید؛ لن": بس مپایید)؛ من = فل" (نزلن, ق 
8 چ 22 8 م2 0 2 رن 72 ۰ ۹ ۳ ۰ 
1( ۵- س: نپام ؛ ل (نزپ» ا( اگر که گردم؛ ل (نزل"): که گر( حون من نباشم؛ من = ف» س" (نر لن» ق 5 لن 
ب) .۰ ۲١‏ س(نیزل پ.آ): بدین 


ت 


۰- لس (نزلن -ب): حو؛ من = ف 
یکم نقطه ندارد)؛ (در وحرف یکم هم در بالا نقطه دارد و هم در زیر )؛ من = ل۲ 


۱۳۹ 


عم 3 
که بر کینهکه بر حوا ا 
ام 
ر کودرز خواهد سیه" زیهار 
ههه“ راه سوی بیابان برید 


داستان ررم بازده‌رخ 


شور هی ا ا کک 


شا خویشتن را مدارید؟ خوار! 
72 ۲ ۲ : 
مگر کز بد دشمنان جان برید 


۱۱۰ 
4 م۳ ی و وو ل 92 
به لشکر خوش رفتند بار همه دیده بر حول و دل بر ر 
1 . 2 
لاست کر راس هه که شد شان ان گرازان‌رمه 
هرد ۳ م2 ا“ e 2 ۹ TK‏ اه" E‏ 
سربسر زار و کربان شدند حو بر اش بر بریال سدید 
بنزدیک پاک و فرشیدورد برفتند لب‌ها ۲ پر از باد سردا 
۰ ۲ ۱ ۰ و 5 oo‏ ل ی ۱ 
۳۱۱۵ که اکنون حه سازم از رزمگاه حو سد نهاو 119 يشت تورال سیاه؟ 
a‏ ۰ ‌ ۲3 ۰ 
که را دل دهد ار e‏ 1 اهن کله درم و۹( ره سر 
ت : 
خنن گنت لهاک و فرشیدورد که از خواست 'يزدان کرانه که کرد؟ 
1 درم .2 Ae a f,‏ 
خن راند"" بر سر ورا" روزکار که بر کینه‌گه کشته شد ' زار و خوار 
5 7 ۰۰ 4 ۹ زر ع ۰ 
به شمشر کرده جدا جان"" ز تن نیابدهمی۱" کشته کور و کفن'' 
2 م2 ۰ 5 ۲ «ê‏ $ ۰ 


۱ ۰ ا 
کنون بودنی بود و بیران کذشت 


تول سه و۶ تا رنده 3 
هر و 7 3 


ام 
هه کار و کردان ای باد کشت 
ESE‏ دش آگنده تب 


تا حونک؟! (ب: حونکه)؛ سس جوبر کینهگه بر که؛ (لن؛ ابر کین بر جوا آ: حور کین خویش)؛ مان = ف» ق» ل" (دزلن آ 
ب) ۲ل" بایران؛ ل (نزل"): سوی ایران؛ س" (نبزلن؛ پ» لن" آء ب): سر ‌تنان‌مان بایرا؛ متن = ف؛ س (نیزق"؛ و) این بیت را 
ار مار فیبان.. "تال توافت که بر ان 

8-س: حوانید ۵-س (نیزلس؛ ب): شا درف ل سا (نیزل) پس آزاین سیت بیست ۱۷۷۸ آمده 
۷-س (نیزب): تن در؛ (لن: دل در؛ په لن: تن پر) ۸ل س'(نبزل" ب): از(جسان) ...4 
س۲: ابر ۱۰ -ل» ق س (نیزق؛ ل" پ): با دل؛ س (نیزي لن" ب): با لب؛ من = ف (نزلن؛ ل:1) .۰ ۱۱-(ق: پرازداغ و 
درد)؛ ل۲: که از حواست یزدان کرانه که کرد (۲۱۱6ب- ۲۱۱۷ را انداخته و از ۲۱۱٤‏ و ۲۱۱۷ب یک بیت ساخته است؛ س۲ نیز نخست 
مانند ل" است» ول سپس ازبیت )۲۱۱ دوباره آغاز کرده است) ال رین ۰-۴ س" (ذیزلن؛ و لن" ب): پهلوان؛ (پ: 
بهلوشاه)؛ س: که شد پهلوان؛ (ق" ی ل" آ: که ازما بشد)؛ متن = ف؛ ق» ل" این بیت را ندارند؛ له پ پس از این بیت وی آ: پس از بیت 


ندارند و س مجای آن افزوده است: 
۳-س: مان 


است ۲ -س: در 


رد یز 
حتف تام بر کش روک )که نیراد کیره 
حزازنام نیکول(ل: آ: نیکنامسی) ز کہان نبرد 

6-ل:ز ۱۵-س: برنباده؛ ف قه ل" این بیت راندارند .۰ (۱-(ب: حکم)؛ ف ق» ل" این بیت راندارند ‏ ۱۷-س": 
بود ۱۸-ق (نزل» آ): نبشته حنن برسرش -٩‏ له قان (نزپ و): کینه کشته شود؛ س: کشته که کشته شد؛ مانت ف (ن 
ان لن" آ» ب)؛ ل" این بیت را ندارد .۰ ۲۰- لس (ثیزق"؛ پ. لن" ب): سر؛ متن = ف» لس" (نیزان؛ ل 100) .۰۰ ۲۱-(لآ: 
مان) ‏ ۲۲-س (نزپ لن): نیابد جزازجوشن خودکفن؛ این بیت رندارد ۰ ۲۳-س؟: جایگاهی ۰ ۲4-(لندب: وهم 
حوشنش)؛ س: بروترگ و هم حوشنش؛ (ل» آ: سرو روی و خسته تنش ؛ پ؛» لن": سرو حامه و جوشنش)؛ مان = ف» ل» لس" (نیزق؟ وا 
س" ق": برو)؛ ق (نبزل) این بیت را ندارند ۵-ق: ها؛ (ی: آ: ما) ۰-س (نیز ان؛ لن ب): سوی شاه ترکان (لن؛ لن": 
توران) که ۰-۷ س» س" (نبزق؛ له پ. لن:1): حانش؛ من = ف» ق» ۲۵ (نیزان؛ ب) 


۱۳۷ 


کیخرو 


1۲۵ 


۳۱۳۰ 


۲۱۳۵ 


سپه را ز دشمن نگهدار بود 
بدان گیتی افتاد نیک و" بدیش" 
یس از زیستن؟ خویش تیمارخورد 
E E‏ اه 
E AOE‏ 
بکد 
شه. .. کازشت:: اسان ر 
اگرتان به زنهار 
و گر بارگشتن به رام" خویش 
ژر جنگ ر گرد کرده عناد 
1 ایدونی‌تان دل گا به کک 


ر 


ا 


باید شدن 


3 ار : ۰۰ 1 ۳ ۰ رام 
3 سا له رار سافس رای 


دلن هر ۳ ار مش " یادشاست 


تر ا برادر بروا خوار نود 
هیانا که نیکست E‏ 
ر 
جویی تو کن زان سپس با سپاه' 
کمن را نسازی بریشان کمندا'' 
ازین'' در کنون نیست بم"" زیان 
مه گوش‌دارید برنا و پیر 
کنون‌تان هی" رای باید زدن 
سپردن به نیک و به بد راه خویش 
یکایک به خون اب۶ 'داده سنان 
ا رزمگه کزد. اند درنگ 
سپهید یکی لشکر اراسته‌ست*" 
همه " کین ازیشان"" بباید"" کشید 
جزاز"" خواست "" بزدان نباشد زین" 
هک هر اه کم 
بباید بسیحید و رقن ۰( جای 


وان نی ان هاش 


نيما اسك دز اسرد 


الق ل" (نبز ی پ): برش؛ س (نزلن» لن" ب): سرنامدارش (س: نامداران) برو؛ مين = ف س" (نیزق!) 


نام) 


۳ل س» ق (نز لن - ب» 0 ب): بدش؛ مین = ف. لاه س" (نزو) 


ایزدش؛ لن» ب: کار ایزدش)؛ س (نبزپ» لن'): نکوکار کرد ایزدش؛ (ل» ۳ آ: که نیکیست با ایزدش)؛ من = ف» س۲ (نزو) 


6 - ل ق: با ایزدش؛ ل": با ایردیش؛ (ق۲: ارا 


ق (نبزل» آ): لشکر؛ س (نبزلن» ب و ب): کشتن؛ ل" (نیزل"): رفتن؛ (لن": دشمن)؛ متن= فه ل" (نزق)  ١‏ ل!: نز 
س: اکر ۲۵-۸ (نزل»آ): بر ٩-س‏ (نزلن لن؟) : تو گشته (لن" : کینه؛ لن: همی کن) زتوران‌سپاه ‏ ۱۰-س۲: گذرتان 


شوی (!)؛ (لن: که رهشان دهی) 
من = ف» له لس" (نیزق"؛ و ب) 


۱-ق (نرزلن؛ ل» ل]) کر ن( نسازی ا کمند)؛ 

۲-ق: وزین 1-۳ بم و؛ ق ل" (نبزلی ل" پ): ما را؛ من = ف» س» س" (نبزلن؛ 
ق و آ» ب) 4-ق: هه س» س" (نیزلن» پ» وه لن" ب): بدین (و: درین؛ لن" ب: برین) کارتان؛ ل: برین مان همی ؛ من = ف» 
ل (نیز ق"؛ ل» ل1) ۵-س (نزلن: ق" ل پ. وا لن ب) ): بنگاه؛ من دف له ق» ل" س" (نزی: آ) -ق: 
تاب ۱۷-س (نیزلن: لن" ب): رای باشد؛ ل» س": ایدون کتان دل گراید؛ ق, ل (نبزل, ل" پ,): ایدونک دلتان گراید؛ متن = ف 
(نبزق" و) ‏ ۱۸ -ل» سء ق» س'(نبزق" یال پ): بدین؛ متن = ف» ل" (نزلن و لن ب) 
ندارد ۰- ق: همی ؛ (ق؟ ل۳: همان؛ و: من) ۰-0۱ س" (نبزل"» لن" ب): کینه زیشان؛ متن = ف ق» ل" (نزلن» ق" له 
۲ ق: نشاید؛ ۳۳ ف جر ق ا چان (ل: مجر؛ لن۲: ح وار حزاز)؛ مان = ل ل 


-ق این بیت را 


پ. و آ) س اب زیت زا ندارد 


س' (نز ان ق" ل"» پ» و آب) ٤۔(لن»‏ ب: حکم ۵- س ۳ تشاید بدن س ں» ق این بیت را ندارند ۰-۰ س۲ نر 

- ۰ ۰ - 2 
ل پ 1): ایدون کتان ۲۷ ل (نرزل ۳ 1): بگیرند ۸-س» س ۲ (نزق ل ي آ): به ۹-ل (نزق"» ۱ ل آ): تنش؛ 
(پ: کا کرھزو نهد )+ متن = ف. س» له س" (نبز لین و لن" ب) ۳۰ ا عب) وگرتان ۳١‏ -ل (نزل 


آ): سوی شهر؛ س (نیزل" و لن "): می سوی؛ س" (نیزپ): سوی شاه؛ مین = ف» ل" (نیزلن؛ ق'» ب)؛ ق این بیت را ندارد؛ درل (نزل» 
پ» لن"۲۰) لت‌های این بیت بس و بیش شده‌اند 


۱۳۸ 


داستان ررم بازده‌رخ 


۰ ز ما دو پرادر مدارید چشم که هرگز نشویم سره" ز خشم؟ 
ازین؟ تخمه‌ی ویسگان کس نبود که بنا کمر بر میانش نسود" 
بداندرز/ سللاریران روي“ ز راه بیابان به توران" روم" 
که ده تفا جک از شیم اد ا تکار 
جو ترکان شنیدند ازیشان'' سحن نگر تا چ" پاسخ فگندند 
وی که سالار با ده یل نامدار؟! که ند کشته بران گوه شور ا 
وزان روی کیخسرو امد یدید که رشن رکه ا 
نه اسپ و سلیح"" و نه پای و نه پر نه گنج و نه سالار و نه نامو 
نه نروی جنگ" و نه راه گریز ‏ . ۲ با خویشتن کرد باید ستبز 
اگر بازگردم گودرز و شاه پس ما برانند پيل و مپاه 
۰ رهایی نيابم یکیک" به جان'' کا بینم و نه خا‌ومان؟" 


0۰ صشث.۰ 9 ۳ 
ر رهار بر ما کنون عار سست 
ا س خود از شاه ترکان حه باک 


سیاهست سیار و سالار لست 
حه افراسیاب و" حه یک مشت خاک 
که بر لشکرش مهربانی نود" 


جرا همخن این" شاه ایران نبود 


ل (نبزی): دل را؛ س: ل س" 
٤‏ ۳۳ (نزلن» ل پ» و): 
۵ -س' : که داند ربان بر نیایش براند ند(!)؛ ق این بیت را ندارد؛ ل" 


: تا) مین <ف. ل» س.ق (نزلن ل" زان ب) زگ 
۳ق اشک از دو حشم (پساوند ندارد) 


۱ لس" (ن رقا له پآ ): زما آمدن را (ل' 
(نز لن: ق" ل پ» لن" آ» ب): دها؛ من = ف (نیزو) 
کزین؛ س» س" (نبزلنا؛ ب): وزین؛ من = ف ل" (نیزق" لی» آ) 
یس از این بیت افزوده است: 
که او را زیزدال درفشی نتافت زپیوند او هرکسی سود یافت 

۹ل ق سا (نیزقآه ل۰ آ): براندرز؛ س (نیزپء لن" ب): بنزدیک؛ ل' (نزل): باندرز؛ مت = ف ۷س (نیزپ» لن" ب): 
توران ‏ ۸-ل» س ق (نزلن, ق" ل و آ): شوم؛ متن = ف لس" (نزلن' ب) ‏ 4-س: بجیحون (پساوند ندارد) ۱۰- 
س قء س" (نبزلن: لی -ب): ور؛ (ق': گر)؛ متن = ف :0" ۰ ۱۱-ل: زیشان؛ س: ازانسان؛ ل": ازین در ۱۲ دل 
س (نزی لن"؛ ب): یکی داد؛ (لن: یکی تازه؛ ق؛ پ: بکی رای)؛ من = ف ق» لس" (نبزل, /7) ۰ ۱۳-ق: افکند پاسخ 
بن ٤ق‏ که gE ۱۵ SS‏ © ا 
کینه خواه؛ س : گذشته برین گونه بر حوارخوار؛ ق (نبزل") : فکندند و کشتند و کردند خوار؛ (ق": کشیدند کشته بر 
e E‏ (نزآ: ب) ۷- س» ق» لس" (نزق" ل۰ پ» لن" ب): i‏ = ف» ل (نز آن» د» 
آ) ‏ ۱۸-س (نرل و لن): ملاح ۰-ق: نرونه حنگ .۰ ۲۱-لسءق (نزل"» 
پ. لن'): حه؛ متن = ف. ل" س" (نیزلسن؛ ق" وه ب) (نزلن وآ ب): یسک نسن؟ مان = ف ل' (نر 
۳-س: بحای (ب حال) ۶ له ق س" (نزل: ل" پ» يآ ب): دودمان؛ (لن": دیده‌بان)؛ س: بيغ نه پرده‌سرا 
تن = ف ل" (نزلن ق۲) ۵- له ق (نزل:آ): به؛ من = فه س» لس" (نبزلن؛ ق" لب وا لن" ب) ره 
از آن؛ س (نزلی» پ. لن" ): : وزان؛ ق» س" (نزآ» ب): وزین؛ من = فه ل" (لن. ق" و) ۷ ل: [و] ۸ف (نتزلن: پء لن 
آ ب): هسجنین؛ س (نیزو): همجواین؛ لس" (نیزل): اف نز حول؛ ل۳: هم حنن)؛ مت ے ف س٠‏ ل" ۲۹ سس" نبود: 
لو کان له شفقة علیا لغائ 


ل دشت خوار؛ و کشیدند 


۹س (نزپ» لن" ب): بوم و بر 
۲ لس ق» س" 


3 


ل» ق این بیت را ندارند؛ بنداری: وازه دنفسه کا أغاث ؟ دىخسرو آصیحایه 


۱۳۹ 


کیضرو 


گفتار اندر گرختن لا ک وفرشیدورد برادران بیان ویسه! 


حو اکر حنن باس اراستند دو پرمابه ار حای برخاستند 

۵۵ ٍ لاک و فرشیدورد که‌شان نیست هنگام ننگ و نبرد 
گویند لشکر همه تبه گردد از ي‌شای رمه 

به e‏ کر ساز پیاباد کرت و راه دراز 
درفشی گرفته به دست اندرون ۳ درد دل دردگان؟ بر ز خول 

پرفتند . با نامور ده سور دراك و شایسته‌ی کارزار 

۰ به رهیر از" اران شواران ندند ۳ ره" نامداران ندند 
IE‏ طلایه بیفشارد" بر حای یای 

تک الا کا که از وت ری کفت:زا کون رابت 

از ایرانیان کشته شد* هشت؟ مرد دلیران و شیران ‏ روز نبرد'' 

ر ترکان e.‏ دو ا زر دست طلابه a‏ ان انب( 

۵ از انی" برفتند هر دو دلر به راه بیابان بکردار شر 
از دینگه!۱ دیدبان*۱ کرد و۱5 که ای سرفرازان و گردان نن 

ا لشکر ترک دو نامدار برول رفت با نامور ده سوار 

خنان با طايه برآوختند که با خاک خون را برآمیختند*۱ 


٩‏ ف (جند بیت باین‌تر): گفتار اندر گریختن لاک و فرشیدورد برادران پیران ویسه 0 رفتن گستهم نوذراز یس ایشانن؛ ل+ز 
کت ای وفرشیدورد؛ س» س": گریان اک وف دی OLS‏ ازپس لاک و و شید a‏ 
آغازف ۲ل د ال ن ن (نزپ» لن"» ب) بیتهای ۲۱۵۸ و ۲۱۵۹ را ندارند؛ بنداری: e‏ أعبان الفرسا ۳ل 
س» ق» ل": ز؛ مر ن = شاه س" ٤‏ له ق (نزل: ل پ»آ): آن؛ من = ف» س ل" س" (نزلن» وا ب) ۵- سس ۳ 
پ. لن ‏ آ» ب): بیفشرد؛ متن = فه له ق» ۲۵ (نبزان ل و) ‏ ٩-ق:‏ که حون از ۷س" (نیزل"): حون لاله؛ (ق": با عاک؛ 
پ» لن": حول رود)؛ درف این بیت با بیت سپسن پس و پیش شده است؛ بای ببت‌های متن = ل _ س" (نزلن-ب) ۸ ل: بکشتند 
ایرانیان؛ ق (نبزق ل آ): زتورانیان کشته شد؛ متن = ف» س» ل" س" (نزلن؛ لد" پ» و لن" ب) :۳0(-٩‏ هفت؛ بنداری: 
سبعه) ۰- ق: ماندند شاک و فرشیدورد لا حرین DER‏ هراق( ۱0 سک بو هی )؛ من = ف 
لس (نبزق"؛ پ)؛ س (نرزلن؛ لن" آه ب) این بیت را ندارند؛ در له ق این بیت با بیت سپسن پس و پیش شده است؛ در س" بیت های 
6 ۲۱۹۵ پس ازبیت ۲۱۹۷ آمده‌اند .۰ ۱۳- لس ق» س": وزآنجا؛ بنداری (۲۱۹۵-۲۱۵۹): فاختارا عشرة من آعیان الفرسان» 
وسارا فم قاصدین حضرة أفراسياب» فصادفو فى طریقهم جاعة من طلائع الإيران نیین؛ فاعترضوهم و حری بيهم قتال عظم فقتل سبعة آنفس من 
الایرانین والعشرة الذين کانوا معهما من اترک, وخلصا ودا واخذاق طری ورن ل سن دگ ولل 
دیده‌بان ۰ ۱۱-(ق۲: غو؛ پ: دیده برداشت عو)؛ س (نیزب): پس آن دیدبان کرد از دیده عو(ب: غو)؛ ق بجای بیت‌های ۲۱۹۹ و ۲۱۷ 
افزوده است: کرات و کت ور ی 
۷ ل" از آن؛ س بیت های ۲۱۹۹-۲۱۹۷ را ندارد؛ بنداری :)۲۱۷۲—۲۱۹٩(‏ فرآهما الدیدران فأعلم ودر ران فارس قد رکبا طریق توران 
ُغذان السر طردا ورکضا. فقال جوذرز: انا لایکونان الا ماک و فرشیذ بریدان اللحاق بأفراسیاب. ومتی سلا حتی بصلا ای توران تضررنا 
بذلک ۱۸-ق: یامیختند 


۱۰ 


۳۱۷۰ 


نی چدا کشتند ازا ایرانان 
8 72 ۳ ع 3 

حو دشنید کودرز گفت۰ ان دو مرد 

ص 0 

کردن افراختن 

م2 a‏ ۰ هه 4 ۰ 

کر ایشان از ایران" به توران شوند"! 


اس ۷ 
برفتند با 


داستال ررم بازده‌رخ 


هیدون ‏ برفتند" بسته ميان 


نبد حر که" اک و فرشیدورد 
تشه ی ان را 
ووا کر ای اناد کل 


3 ۱۲ 
بپوشد سرش را به رومی‌کلاه 


هه مانده‌بودند"" ‏ ایرانیان شده سست"! وو ز آهن ا 


۰ 0 ۰ ۰ و رر 

۳۱۷۵ ندادند پاسخ حر از کستھم 
م ص 

ره سالار 5 ۰ ای سزاوار م۱۷ 


۳ 1 َج 

که بود اندر اورد ا 
حو رفتی بداورد" تورانسپاه» 
ه پیش مپه نیز بودم " به پای 
مرا ېره ناهد به هنگاه حنگ 
شومشان یکایک"" به دام اورم 
۰ 3 مم | ۰ 0 ۰ ۳ ۳-2 
رخش تازه» وزغم E‏ اراد کڈ »۳۲ 

۵ هن دم ۲ 
که" شیری و ځخحر تو نره کور 
حو لاک سبصلد شکار تو باد۲"! 


سپردی مرا کوس و پرده‌سرای 
دلیران هه نام تنل او نگ 
کول فد .تین از نام آوره 
۸ بخندید گودرز و زوا" شاد گشت؟۲ 
بدو گفت: نیکاختری تو ز هو" 
برو کافریننده یار تو باد! 


۱- له ق (نبزپ» و لن" ب): هشت؛ (ل": هفت)؛ من = ف» لس" (نبزلن؛ ق" ل»آ) ٠‏ ۲-ل: [از] 
رفتند؛ متن = ف ل۲ (نزلن-ب) ٠‏ ۲ س": وزان رزم بسیار سوده میان (۲۱۹۹ب ۲۱۷۲ را انداخته و از ۲۱۹۹ و ٤۲۱۷ب‏ یک بیت 
ساخته است) ٩-ل:‏ بود گرد؛ س (نبزق'» پ» و لن" ب): جزاز گرد؛ ق: جز از (وزن ندارد)؛ متن = فه ۵" (نز 
لن؛ ل ل۲:۳) ۸-ق (نبزی ل۳٠‏ آ): نشدشان بسری ٩-ل»ق‏ 
(نرآ): از ابنحا؛ (ل, ل": از آجا)؛ متن = ف» س» ل" (نزلن؛ ق" په وا لن" ب): از ابران (ج از ایدر؟) 
س: ازآن؛ ق: بدین؛ درل" لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ ل پس ازاین بیت افزوده است: 

هه انتدرزتان تیا سرکشان 
۱-۲ (نزق" و) یس ابیت ۲۱۷۳ افزوده‌اند: 

شود نزد هماک وفرشیدورد 


٣ل‏ ق: دوتن نز 


۵- س: این 
۷( که رفتند؛ پ: نرفتند؛ و ب: نباشد؛ آ: برفتن ابا) 
۰-ق: سند ۱۱- 


که ای نامداران دشتتمن کشتان 


2 7 1 

برارد ز هر دوبهب شمشر گرد 
لن پس از بیت ۲۱۷۳ افزوده است: 

رود هسردورا سر ببس رد زنسن 

رد ۳۰ نشال به پیش سپاه 


زر خاک سیه‌شان بپوشد کفن 

بیابد بسی خلمت از گنج شاه 

۳-۴ بودند از ۵-س (نزل» وا ب): و فرسوده 0ع-س: اهرمنان (!) ۷ ل: سرافرازشاه؛ 
(لن» پ: سراف رازگاه)؛ متن = ف» س» ق» ل س" (نیزق اه له ۳ و لسن" ٩‏ ب) ۸- لس" (نرز لسن - ب): بناورد؛ من = 
ف ٩۱-س"‏ (نزل" و آ): بودن؛ ل» س (نزپ لن ب): سه بر (ب: در) ببودل؛ (ق۲: سپه کرده بودی؛ لی: سپه بودن آندر)؛ متن = 
ف ق ل' (نبزلن)؛ درل" این بیت دوبارآمده است ٠‏ ۲۰-ل: شوم یک بیکشان ۲ل شد ۲۳ 
ل س٤‏ ق سا (نز ل په لن آ»ب): تازه وزغم؛ (ق؟: تازه گشت ازغم) ل تازه پشت ازغم؛ و: تازه وا غم)؛ من = ف ل۲ (نبز 
ان) ‏ ۲4-ق: توجوهور؛ (ل: بور هور؛ ل۳: هسجوهور)؛ س (نرزلن"؛ ب): نیک اختروروز(لن۲: زور) هور؛ ل" (نبزلن» ق'» پ): 
نیک اختر نوز هور؛ م۲: نیک اختر ای بور هور؛ متن - فد ل (نزآ) ‏ ۲۵-ق:جو ‏ *۲-(لن": زنده گور)؛ له ق (نیزل"): بدخواه تو 
مجو گور؛ متن = ف» س» له س" (نیزلن» ق" یں به آاب) ‏ ۲۷-س (نبزلن'» ب): به پروزی اندر مکن ترس یاد (۲۱۸۲ب و 1۲۱۸۳ 
را انداخته و از 1۲۱۸۲و ۲۱۸۳ب یک بیت ساخته است) 


6 ق: هه حسته 


1 س»ق: ازو 


۱۱ 


کیخرو 


۳۱۸۵ 


۳۱۱۹۰ 


۳۱۹۵ 


۱- (ق۳: مانی توشاد)؛ متن = ف» ل۰ س" (نبزان؛ ی» په و آ)؛ له ق (نزل۲) این بیت را ندارند (ه ۲۱۸۲ب) 
10۳۹ همی تا حت وز؛ من = ف س» ل" س" (نبزلن» ق لد ب و لن" ب) 
با دو نتابد مگر 
رعو؛ پ: رعوی)؛ من = ف» ل" (نبزق" و) 
مان = ف. ل» س" (نزل" پ) 


ب) 


ف س» ل" (نیزب؛ وا لن؟» ب) 
آ: کشند آن جنان شر روز نبرد)؛ متن = ف» س» ل" (نیزلن؛ پ» و لن" ب) 
باره)؛ متن = ل» ق» س" (نزلن؛ ق" ل: پ» و آ؛ سه بیت ۹ و۷۰۸)؛ س (نزلن» ب) این بیت را ندارند 
۰-ق: بدشمن (دربالا ضبط مئن را افزوده است) 
ل٣‏ پ. آ): جرخ فلک؛ ق؛ جرخ وفلک؛ متن = ف» س» ل" (نز و لن ب) 
از ایشان؛ متن = ف ل؟؛ ق این بیت را ندارد 


ل : که خوب) 


۲۳۰ 


۰ق ل" (نزل"): لشن 
(!)؛ س در اینجا سرنویس دارد: رفتن سیم از پس شاک و فرشیدورد 
لن): رغوی؛ ل" (نبزو آ» ب): دعوی؛ (ل ٣‏ پ: رعوی)؛ من = ف (نزق") 


EE CE 
هه بازگشتند یکسر" از راه‎ 
E O 
E E کمای نان برد‎ 
یایند لهاک و فرشیدورد‎ 
شین ار بر دی راه حوی‎ 


جو جشمش به روی نیا برفتاد 
نه خوب"" آید ای بهلوان از خرد 
مرو را به خیره به ۱ 
دو تن" ا 
ز هومان و پیران؟" دلاورترند 


ESE 


نامداران 


۵ل س۰ ق ل: هه 


۹-ق: کز؛ س۲: [از] 


ایشان؛ در ل! لت های این یٹ س و یش شده اند 


لا شک 


۶-س: زبیران و هومان 


به پروزی اندر مکن ترس یاد!! 
ز گردان که را دید پدرود کرد 
به جنگ دو ترک سرافراز رفت 
کته ر رین بد آید ده و 
ی رت e‏ کشتی 2 آب» 
جو نزدیک دشت دغوی" آمدند 
برق لرا ری که کف 
خروشان برفند نزدیک شاه 
ز لشکر به آورد لاک" تفت 
جو تنگ اراد دشت دغر ۽ 
شود کته زیر خاک ا 
رگ گودرز بنیاد. روی 
خروشید و چندی سحن کرد یاد: 
که هر نامداری که فرمان برد 
انه ره جرخ ان ر 
برفتند ‏ ازانسان"" دلاور به ره 
به گوهر بزیگان" آن کشورند, 
نباید که آید بروبر شکن 


EN‏ غمی گشت 


۰-۳ س: او 


۲ س: یل 


۵- س: رشیران 


۲ ل: رفت و از؛ ق (نر 
GEE ESS‏ 
۷- ل: دعو؛ س (نیز ب): دعوی؛ ق» س" (نبزلن» لن"): رغوی؛ (ل۳: 
۸-س: بایران؛ ق (نزق" لن" ب): بایشان؛ ل۲ (نزلن» لن"): برایشان؛ (و: از ایران)؛ 
۹- ل ره لسن): دگر س: بدين؛ ق (نزل۲): بدان؛ من = ف ل" س" (ن زق" پ» و لسن 
۱-: حویشنید؛ ل۲: بپرسبد؟ من = ف» س» ق» س" (نزلن ‏ ب) 
6 - ل: دعو؛ س: دغو؛ ق» س" (نزلن؛ 
۵- له ق (نیزق" ل" آ): نباید که؛ س۲: بتازند؛ متن = 
۹ل ق» س" (نبزل"): برارند ازو خاک (س" ل۳: گرد) روز نبرد؛ (ق": برارند از حان گرد؛ 
۷ف ۲۵ (نبزلغت شهنامه» شمارة :)۱۹۷٤‏ شیده؛ (ل۳: 
۸-س": که خوار؛ (لی» 
۰-۱ س۲ (نزق؛ ۹ 
٩-۳‏ زینسان؛ س: از آنسو؛ سی: 

ل که کی ات 


۳۳۱۰ 


1۵ 


۱- لس ق (نزل"» پ. و لن'» ب): حوا من = ف» ل س" (نزلن؛ ل( 


شید کام ما بارگردد ده درد 
9 بشنید گودرز گفتار اوی" 
راا کت اندر آن یک زان 
به گردان خن گفت سالار شاه 
تا انا سا 
ندادند پاسخ کن ااز ات 
گودرز پس گفت بین که کس 
که آید ز کردان بدین کار پیش؟ 
مرا رفت باید که از کار اوی 
بدو گفت گودرز کای تیزمرد؟! 


ى 
نبینی که مایم پیروزگر؟ 


کنون یار بايد که زنده‌ست مرد 
ی و 
حو سد کُستم؟" کشته در کارزار: 


داستان رزم بازده‌رخ 


عم , ۱ أ 
کی کم کرد ار لشکر آن زادمرد" 
کشیدن بدان" کار تیمار اوی" 
۰ + ۰ د ۰ 
همان ید کحا برد" بیژن کمان 
که هر کس که جویدهمی نام وجاه"؛ 
ا 
مرو را بدا" یار با بدکمان' 
له عمخواره ند کش له آسوده‌تن 
ES ۱۰‏ 
جز ار" من نباشدش فریادرس 
به سیری نیامد کس از حان خویش !۱ 
9 2 1 ۳ 
حکر بر ز دردست و براب روی 
۰ م2 1 ۰ م2 
ره کرم ازموده ر زه سرد 
ژزیشان ستاند سر و تاج و تخت 
۰ ۸ رم 
سواری A E‏ 
سر دشمنان اندرارد به کرد 
OT‏ ا 
خردمند و هشیار'' و روشن رواد 
سم وم ت ر 
نه آنگه کحا زو" برارند گرد" 
1 ۱ ًه ۲ 
سرامد برو روز و برگشت کار“ "! 


۲- له ق» س" (نبزل"): رادمرد؛ (ل: کم خرد؛ لن": 


۳ل س: او ۳-4 براك 


شیرهرد)؛ س: کم گشت ازین لشکر آن شیرمرد؛ متن = ف» ل" (نبز ان؛ و آ» ب) 
له س؛ س۲ (نزق' له ل" په لن آن ب): پس (س۲: جو) انديشه کرد؛ متن = ف (نیزلن) ٩-(له‏ ل۰ آ: که می‌برد)؛ ل: هم ازبد 
که می‌برد؛ متن = ف» س» ل" س" (نبزلن» قآ پ» لن'» ب)؛ ق این بیت را ندارد ۷ ل ق ل" (نرزق" ل" 1): گا؛ س: نام شاه 
(پساوند ندارد)؛ من = ف س (تزلن لی په لن ب) ۸لا لس (ن زان ل پ-ب): بد؛ (ق! ل۲ بود46 مان < فده سء ق: 
بدانجبدن؟  0-٩‏ بربدگمان؛ ق: کارباید همان (!) ۱۰س (نبزلن)): بجز ‏ ۱۱-ق بیت‌های ۲۲۰۸ و۲۲۰۹ را 
ندرد ۱۲-س»س' (نزپ»ی لن" ب): دل؛ متن = ف له ل" (نیزلن»ل»آ) ۱۳-(ق': ر ان 
اوی)  ۱١‏ ل» سءق (نبزل لپ لن" آ): شیرمرد؛ متن = ف لس" (نبزلن» ق" و ب) ‏ ۱۵-س!: وانده مبر؛ (ق": نیک 
ای یسر؛ پ: وباش ای سر؛ ب: حان پدر) ۹-ل: بدیشان؛ س: ار ابشان ۷-س (نزل» پ» لن" آ): حبره‌دست؛ (ق۲: 
پیش دست)؛ من ےه ۱۸-س: وزایشان بود نبزنبرو وبست (!)؛ (ق لی» آ: کند جان ایشان به شمشرپست؛ په لن": به خنجر ببرد سر 
هر دو پست)؛ متن = ف» له ق» ل س" (نبزلن؛ ل و ب) ‏ ٩۱-فه‏ ل" (نیزلن): وی ۲۰ف ل": وقت؛ (لن: روز)؛ متن = 
ل» س» ق س۲ (نبزق" ۳۵-ب)؛ ق (نیزل") پس از این بیت افزوده‌اند: 
چنین پساسخ آورد بیس دگر کای پهلوان جهان سربسر 

۱- لس ۲ (نیزلین؛ ق'): بیدار؛ (ل» آ: ميشه بزی شاد)؛ متن = ف» س» ل" (نیزوو لن" ب)؛ ق بیت‌هسای ۲۳۱۹۵۲۲۱۵ را 
ندارد ‏ ۲۴-ف ل (نرزلن): بدانگ (جسنه آنگه) کجا زو؛ س (نبزپ له ب): نه آنگه که ازوی؛ لس" (نیزل"): نه آنگه کش 
اک اسان مت عقاو SE‏ کرو عاست گردنین). 0-۷ )سب شد. 9۵ ل: 
بسندم کمرتنگ بر کارزار؛ ل» س» ق" له لن" ایس ازاين بیت افزوده‌اند: سه 


۱۳ 


کخسرو 
تفای هی را مار اوی" 
ور ایدونک؟ مرو تا" سرم 


سورد هیارا ی بر يدر 

۱۸ ۳ 2 ۳ ۱ ۳3 

براری‌همی از سر خویش خاک 
۵ ا حو بشنید یژن " فروبرد سر 


مم 
کمربست و برساخت"" مرحنگ را 


به کو ا کین شد بیزد حه ۳ 


یندم کمر تنگ ر اوی" 
خنجرم» 


۱۴ 


۷ 
ببرم بدین 
ا 
۳ بند و مس و سر 
ی و ۱ مِ 
که هزمان*" مرو را بسوزی۱۷ حکر؟ 
بدین جنگ حستن, مرا رن" چه‌پاک؟ 
رمن را بوسید و امد بدر 


س ر 
به رین اندراورد شبرنگ را 


ر ا 
۳3 بست ‏ بر حنگ فرسیدورد» 


۱ ۳ اه‎ ٩ 
بس , تازنان*" شد به راه به جنگ سوارانٍ توران سپاه‎ 


OE a ۰‏ ام | سل 
شم اندر زمان کیو زو یت" رود دسستب اکر ریاس حو دود 
به تندی عنانش به یکسو کشید 


نخواهی‌همی بود همداستان» 


۴۰ یامد به رەبر خن" او را بدید 


بدو گفت؛ حندین زدم داستان 


ا-ق.س؛به ‏ كار شار س در؛ لن بیت راا فيا ایدونکه .الاق 
س" (نزق" ی ل ): من؛ (لن: این)؛ متن = ف» س: ل' (نزپ» و لن" ب) ۷-س:برین ‏ ۸ق هیدود بدین ٩-ق:‏ 
او ۱۰-س (نرلن!): باشم ۱-ق: مجو ۱۲-س: زود 
رل بر) ۶4 س: عنان را پپیحان بکردار دود؛ متن = ف» ل (نبزلن؛ ق" ل» پ -ب) ۵-ق: نبایی ھی سر 9-01 
هر زمان (ج-هزمان؟ با = قرمان؟)؛ س (نزپ و لن): هردم؛ متن = له ق» لس (نزلن ق" یل آ» ب) ‏ ۱۷ س»ق» لا 
س" (نرق"؛ ل" پ» و): بسوزی مرو را؛ (لن": بسوزد مر او راءآ: بسوزد ز درد)؛ مین < مه ل (نیزان؛ لٰ)  ۱۸١‏ -(ق پ٬‏ لن" ب: کوه 
خاک؛ و: همی کردن از تیره‌خاک)؛ ل (نبز ل): براره «همی گنت از کوه (ل": ازین تیره) خاک؛ متن = ف» س» ل۰ س" (نزلن؛ له 
 )7‏ ٩۱-ل‏ (ننزل): زوا س» س" (نزپ» وان ب): زین؛ (لن: نیست)؛ متن = ف» ل" (نبزل»1)؛ ق این بیت را ندارد؛ درل (نیزل؟) 
و است ۱-(ق۲: حویشنید) ۰۵-۲ سء ل" (نرزل 
په و لن ب): برخاست؛ من = له هس e‏ ۲0-۳ آنگهی ٠‏ ٩۲-ل:‏ ج وگرد؛ (ق': آنگهی گفت بیژن 
ج و گرد) + متن < ف ایا س! (نز له -ب)؛ س در اینجا سرنویس دارد: رفتن بیژن ازپی کو مناظرة اوباپدر - ۲۵ لس ا 
ان» قق۲): تازبان (حرف حهاره نقطه ندارد)؛ ل" a‏ ): تاریان؛ س۲: تازه‌نان (جستازنان)؛ متن = ف (نیزوه ب)؛ ق (نیزل" آ ب) این 
۹-ق: برگشت ۷-س (نر لن): بادیای ۸- ۰ ق: س" (نرزق؛ ل" و ب): حو؛ (پ» لن": مر)؛ س 
براه و مر؛ متن = ف ل" (نیزآ) 


۳-۳ با؛ ق: نیست مهرت ابا؛ س" (نیز ل۲): نیست مهر تو 


۰ ق: حوییان شنید آن 


بیت را ندارند 


چ 
۰ 2 ۲ ۳72 
ل کا سود دارد مراو را سسپاه کول دار کر ډاششت خواهی و اة 
س» لسن ": جه سود ارفرسق سواری برش ماند(لن ": نیاید) بمجز کشته پرخون سرش (لن": برش) 
ااا رآ ی رر که کے GES‏ 


آ: حه سود ارف رس تیر ات ترش وزان هريكى تام ورم هري 


۱ 


داستاد رزم بازده رخ 


U‏ کجا رفت خواهی برینسان" دمان؟ 


به هر کار درد دل من موی! رما ا وا کی 
جز از تو به گیتم* فرزند نیست وام به درد تو خرسند نیست 
٣۵‏ بلین" ده" شبانروز بر پشتټ زین کشیده به بدخواهبر ایغ E‏ 
بسودی به خفتان و خود اندرون غواهی هم سبر گشتن از خون؟ 
چو یکی دهش بخ پروز" داد اید نشتن بر آرام واا شاد 
به پیش زمانه حه تازی سرت""؟ نزن امن هی بان کیت 
کسی کو بورد" سراجام خویش ادا ا بسی نام" خویش 
و تو جندین ھک زمانه مپوی ER E‏ 
ز هر مرا زین سحن گرد نشاید که داری دل من" " به درد 
بدو گنت بین که ای پرخرد . جزین!" بر تو مردم'' کمانی‌برد 


که کاز. گلفته: نیاری: یه یاد بپیحی*" به خیره همی سر ز داد 
بدان ای بدر کن شخ REE‏ ی لاون ترا او تست ۳ 
۵ " که با من جه کرد اندر آن تم غم و شادمانم با او ل" 
ار" ایدون کحا کون ایزدی فرازاید و 0 بدی ‏ 
Mg e‏ وا ان ترا وان 


ا ل ق (نزل, ل" آ): به؛ من ۲-ق (نیزق ی ل۲0۳): یکزمان شادمان؛ س: که باشد زتویکزمان شادمان؛ من = ف ل» ل! 
(نز لن؛ پ» و لن" ب) ۳- لس ق» ل" (نزل: ل لن" آ» ب): بدینسان؛ متن = ف» س" (نبزلن؛ ق۲)؛ درس لت‌های این بیت بس 
و پیش شده‌اند ٤‏ ل» ق س" (نزلن -پ.): دا را؛ متن = ف» س» ل" (نزو لن" ب) ۵- ل: باید اس :گے ی مرا حز 
تو؛ ق این بت را ندارد؛ س" پس از این بیت افزوده است: 
ببخشای برماه وباب ای يسر مسوزان دل مام و این کر ن حور 

۷ له ق» س" (نر ل ب): : بدی؛ س: برین؛ متن = ف» ل" (نزلن» ق"» ل» پ» ۱۳۹ ۸ - س ۳ ۹ 
ق: تبغ ۰ل" فروز ۱ل ل" (تبزلن: ق" لن ): باراه و؛ س» س" (نیزل ل پ» و آ» ب): بارام؛ ق: بايد 0 ی ھی 
بود؛ من = ف .۰ ۱۲-س: سرش ۴۳ س: خنجرش؛ ق (نزل") یبت های ۲۲۳۸ و ۲۲۳۹ را ندارند e‏ بحوید 
(حرفهای یکم و دوه نقطه ندارند)؛ ل": نگوید؛ س": نخواهد؛ (و لن" ب: نجوید)؛ مت = (پ۲آ) ‏ ۱۵-ف: نمابد (حرف دوم نقطه 
ندارد)؛ ل: تخود (نمّطه ندارد)؛ س: ساید (حرفهای بکہ و دوه نقطه ندارند)؛ ل۲: نیا باید؛ (لن: ساند (نقطه ندارد)؛ ق پ۰ آ: بیاید)؛ متن = 
(و لن ۱۱-س رق بپ لن با کام؛ ل: جنن کام؛ (: همه کام)؛ متن < فه (۲ (نزلن: و)؛ س": ز گی نباید هی 
کام ۷- س: س' (نزب. لن" ب): به پیش؛ من = ف له ق, ل" (نزلن: ق" ده ل" وآ) ۸( وا ب: د۸؛ په لن ": 
Re O a O‏ ۲۱-ق:جنین ET ATE,‏ 
ق: تو ١۲س‏ (نزپ؛لن؛ ب): حه ییحی؛ل": نییحی ‏ ۲۵-س:نیست داد ٩۲-س:نیست‌یاد.‏ . ۲۷-ل«س.ق 
ACG ES SS‏ ابا لاد بر تانق ما نوی 
ل ۲۸ل س» ق» س" (نزق" لب و لن" ب): ور؛ ل": از (چار)؛ (ل آ: گر)من عف (نزلن) ۹-ل (نزق"): 
آورد؛ س (نبزپ» لن"): آید از؛ (لن: آمد از؛ ب: آرد آن)؛ متن‌سه ٠‏ ۳۰-س: گردش بخردی؛ ق (نیزل"): آید ازمن نگردد بدی؛ متن = 
اس Oo‏ ی OE GOED‏ ۳۲۰و a‏ 
س (نزل پ» لن ب): کشیدن سخنا؛ من = فه له ق» لس" (نبزلن» ق۲) 


٤۵ 


تبخسرو 
ر پیگار سر برمگردان که من فدی " کرده‌دارم بدین کار" تن 
بدو گفت گیو: ار نگردی نو باز همان خوب‌تر کن نشیب و فران 
۰ وی من نکویی" به روز" نبرد منت یار باشم به هر کارکرد 
او کل کا تقو بیان کر ی اد 
E e‏ اا وات ل را کور 
به حجان و" سر شاه روشن روان به جاب نیا نامورپهلوان» 
به کن" کزین رزمگاه تو برگردی و من بپوم به راه 
۵۵ نخواھہ ۱ رات E‏ که گر مرا 0 از نرد 
u‏ ۳۹ ۱ باژگنت رو" آفرین کرد و اندرگذشت» 
۰ ۳ رفق" و شاد امدی! گشاده دل و بسته دست از بدی"۱! 
E‏ 
هی نات بیزد پس کسھہ که ناید ز توران " برویر " سم 


اس 1 ی 
خر ۳ آن رو ر ر لاک و فرشدورد گذشتند بویا بکردار کرد 


ا.س: به .۰ ۲-س لاس" (نبزلی-1): فدا؛ من = ف له ق (نزلن ق" ب) ۳-(قی": دل وجان و؛ و: درین جان و؛ ب: برین 
جان و) ‏ . 4-س: کو ۵-ل (نیزل"؛ پلن" ب): نپویی؛ س: نبودی؛ (و: نگردی)؛ ل۳: توبا من بگویی (ج-بکونی)؛ س" 
نکوی‌توی‌من؛ (ق۲: بکوی توبا من؛ لی: توبا من پپویی)؛ من = ف» ق (نزلن) ‏ ٩-س:‏ بدشت؛ ل": که روز؛ (ل»آ: براه) ‏ ۷- 
س: که با؛ ق: زف ۸- س : بهلونژاد ۹ل ق (نرقآ ل ل و آ): ازیی؛ س۲: سه خورده ار(!)؛ من = ف. س. ل" (نر 
ان» پ. لن" ب) ۰ف ق ل س" (نزلن لن): نم خورده (درف؛ س" لن حرف دوم نقطه ندارد)؛ له س: م خورده (حرف یکم 
نقطه ندارد)؛ (ل آ: نم مرده؛ ل۳: نے خورد)؛ من = (پ» ود ب) ۱ ل: بتازند؛ س: بتابند؛ (ل: بتازم؛ ب: برانند)؛ + من = ف ق» 
OE‏ ای ریسا ریت موم انگ: 


ا 0 ۳2 
بدو گفت اکنون زره بازگرد وتام توم رز رتد 
س 
حنین گُفت بیژن که اين نیست داد که تورزم حویی من اسان و شاد 
و ی 
شسته رین تب ی راب نزم حه گویندبیژن بدین دشت ررم 


[j 0-۳‏ ۶4 ق: نون ۰-۵ س (نم لسن پ): در اه( وی درین)؛ من = ف» س» ق» ل" (نزق"» لی ل"» لن 
ب) ۹س e‏ ۳-۷ برو ۸- له ق: بادی؛ (لن: ناشی؛ ل: گت )من - ف» س) لا س! (نزق"؛ ل" 
ب) ‏ ٩۱-س‏ (نزل په لن" آ): دست بدی؛ له ق (نیزل"): مبیناد جشم توهرگربدی؛ متن = ف» س» ل" (نیزب) ۰س" 
ترکان ۰-۱ ق: برو بر زتوران؛ له ق (نزل"» پ) بس آزاين بیت افزوده اند: 
پس گم نسازنسان ن شد براه جنگ سواران تسورانسپاه 

۲ ف: گفتار اندر رفن بیڑن گیوپس گسنیم و رسیدن گستّم بلهااک و فرشیدورد و جنگ کردن با هر دو و کشته‌شدن ماک و فرشیدورد؛ ق: 
رفن مزن در عقب کر ونبرد کے با ترگان و کشته شدد ترکان و رسیدن خاک چیو خسته کن و زسیدن بیژن بوی و آوردن اورا 
بلشکرگاه؛ ل": رفتن بيژ ارا کو ر ها ک؛ س۲: رفتن بیژن ازبی ات ۴۳--س" (نبزق؟ -ب): جوا 
متن = ف ۰ ۲-ف لق س" (نزل"؛ پ و): از دور(؟۴)؛ (ق': از بم؛ ل آ: از اب؛ لسن" ب: از رود)؛ من = س» ل" 0-۲۵ 
س» ق (نزی؛ ل و): ز(س؛ ل ل": به) دشت نبرد؛ متن = فلا س رن ق پ. لن" آ: ب) 


۱1 


داستان رزم بازده‌رح 


EER TESS. e‏ برفتند ‏ امن ازا اران سپاه 
یکی بیثه دیدند و آب روان بدوی"اندرون سایگاه ‏ کیان؟ 
به بیشهنترون٩‏ مرغ و نخجر و شر درعت از بر و* سبزه و آب زیر 
ره حر کردل فرود مت ار آن۲ تک سوی رود ا 
حو زات؟ اندرامد تبانشت: . بان بداندوه ۲ و شادی نبندد دهان! 

۵ بگشتند بر گرد آن مرغزار فگندند ‏ بسیار مايه شکارا! 
ز پیکابٍ تز آتش‌افروختند برو" خشک‌هیزه ‏ همی‌سوختند 
بر آتش فگندند چندی کباب" بخوردند و کردند؟" سر سوی آب* 
بود روزگار لیران درم کج جیره باشد"" بریشان" سم 
فروخفت لاک و» فرشیدورد رر کی اسای کر 

۷ . برآمدی جو ف ن شدم ماهتاب گن فر اناده کاب 


ثٍ م عم 
رسید اندر ان حایکه کسمّم 
نونداسپ او" بوی اسپان شنید 
سبک اسپ لاک هم زین" نشان 


۵۰ 3 ۶ ۰ ۸ 
دوان“' سوی لھا ک و" فرشیدورد 


که بودند اران" توران ہم 
خروشی برآورد و اندردید؟ 
خروشی برآورد حون ‌فشان؛ 
ز خواب خوش آمدش بیدار"" کرد 


١‏ س' (نزق' لے آ): آن؛ (پ: باندک‌زمان) ‏ ۲-ل» ق: زوس" گذشتند برتراز ‏ ۳-لق لاس۲ (نیزق؟؛ لی له ی لآ 
ب): بدو؛ س (نیزپ): بدان؛ مین = ف (نزلن) .. 4-س وی ): گوان؛ ل ( ل (نیزل۳): سایة کاروان؛ ق: ساية ناروان؛ 
(لن: e‏ و: سایه‌داری حوان؛ آ ۱ مان = ف» س» ل" 
۹ ل ق س (نبزلن؛ ده لن" ): [و]؛ من = ف» س» ل" (نبزق" ل"» پ» و ب) 
ق: نیمه برود(!) ٩-لق‏ (نیزق؟-لن"ب): جوآب؛ من = ف» س» لس" (نبزلن؛ ل.7) 
ل و لن" آ) ب): باندوه؛ س" (نبزق"» پ): از اندوه؛ من = ف 


۵- لس" (نبزلن -ب): به پیشه درول؛ مین = ف: به 
۷- له ق» س": وزان ۸- 
۰- لس ق» ل" (نبزلن؛ ل» 
١س"‏ این بیت راندارد ‏ ۱۲-س: برو (نقطه ندارد)؛ ل" (نر 
لن: و): ترو؛ من = ف؛ له ق» س" (نزق" له ل" پ» لن" آ» ب) آین بیت را ندارند ‏ ۱۳ ل» س ق» س" (نبزق" له لپ لن "۰۰ 
ب): برافروختند آتش وزان (س: وزو؛ ق: وآن؛ ق ل آ: واز) کباب؛ متن = ف ل' (نبزانو) ۱١ ٠‏ (ل لآ دادند) ‏ ۱۵ 
ل س" (نزلنء ل» ل پ» و آ» ب): خواب؛ (ق": سرها بخواب)؛ متن = ف (نزلن)؛ بنداری: فنام أحدهما عل حافة الما وقعد الآخر 
بنظر ۳۹ حوبد؛ س (نیزق پ» لنپ حوشد؛ (و: بد)؛ متن = ف» ق» ل" س" 0 (Td‏ ۰۵-۷ س» ل 
ا لنپ لن هآ ب): شیر باشد(؟)؛ له ق: خواب سازد + (ل۳: جای سازد و: جرهگردد)؛ مت -(۵) ۰ ۱۸-ق (تزله 
٩-ق:‏ می گشت اسب نبرد ۰ ۲۰-س: برآمد شب و؛ س" (نبزلن'» ب): برآمد شب؛ متن = ف» له ق» ل" (نبزلن - 
وا ۱-س (نرز پ» لن" ب): گردان؛ س۲: شیران؛ من = ف له ق» ل" (ذرلن ق" له لا وا( ۲ ف: وی ون 
حون؛ متن = ل» س» ق» ل" (نزلن» ق" ل؛ پ» و لن" ب) ۲۳-ق (نبزلن؛ لن؟) ): و اندردوید؛ ل": ودم درکشید؛ متن = ف» ل» س» 
س؟ (نزق'- يآ ب) ‏ ۲۲ف ل" (نیزو): زان؛ متن = ل» ق» سس" (نبزلن؛ ق" لپ لن" آ» ب) ۲۵-ف (نیزلی): روان؛ 
له هس" (نیزلن): دمان؛ متن = س» ل" (نیزق' ل" ب) ‏ ١۲-ل»‏ سق ((زلن؛ ل» ب): [و] ‏ ۲۷-س (نبزب): خوشش زود 
بیدار؛ س" (نز ل"): E‏ ؛ (لن» لی» آ: بشد زودش از خواب بیدار؛ پ» لن": شد او را ز خواب خوش آگا؛ و ز خوش 
خوابشان زود بیدار)؛ من = ف» له ق ل" (نیزق۲)؛ این بیت درل بس ازبیت ۲۲۷۸ و درق پس ازبیت ۷ امده است؛ بنداری 
(۲۲۷۵-۲۲۷۱): فوصل کستیم ال ذلک الکان, وأحس فرسه بحاسة الشم بفرسیما فصهل فجاوبه فرس لها ک» فأحس بالش وأیقظ أخاه» و 
قال له: عخل فقد حقنا الطلب 


ب): بدیشان 


۱:۷ 


بر 

۵ بدو گفت: برخبز ازین! خواب خوش ! به مردی سر" بختٍ" بد را بکش! 
که وان رو: ار اتان و که شیر o‏ ا گرگ» 
نباید که گرگ از پسش درکشدة که او را همان بخت بد یبود کشر 
جه مايه بپویید" و جندی شتافت" کس از روز بد هم" رهایی نیافت! 
هلا زود" بشتاب کامد سپاه از ایران و بر ما گرفتند راه 

۸۰ . نشستند بر اسپ"" هر دو سوار کشیدند پویان از آن؟ مرغزارا 
ز بیشه به بالا پادند روی دو خونی"" دلاور", دو برعاشحوی 
به هامون ادنر" هر دو سوار دو دیده که " تا حول بسیجند کارا" 
پدید آمد از دور پس۲۲ گستهم ندیدند با وی" سواران"" ہم 
دلیران جو سرها"" ‏ برافراختند مرو را بدیدند و" بشناختند؟ 

۸۵ گرفتند یک با دگر۲۸ گفت وگوی"۲ که یک تن " سُوی"" ما نباده‌ست روی 
ا یت اک درفش. ترا رفن به سک 
گریزان بباید شد از پیش اوی مگر کاندرارد" بدین دشت روی 
نک رای تا کم مگر بخت بد کرد خواهد ستم؟۳ 

۱-ل: زین ۲-ق: سرو؛ س': سراز ۳۲ ل» س» ق (نیزل؛ ل پ» لن" ب): خود؛ من = ف» لاس۲ (نبزلن» ق" و 


٤ (î‏ ف (نزلن): جنگ؛ ل» س (نم لن» و آ): کی ل" س" (نبز ق" یل پ» ب) ۵- س" (نزل): برکشد؛ 
(و: سرکشد)؛ ق: که گرگان پسش برکشد؛ (ق": که در راه دم برکشد)؛ متن = ف» له س» ل" (نبزلن» ل په لن" آب) ‏ (-س (نرز 
لن): بد را کشد؛ س' (نیزق"؛ پ): بد در(پ: بر) کشد؛ ل» ق (نیزل" و): بخت خود در(ل» ل۳: بر) کشد؛ متن = ف» ل" (نبزل, لن" آ۰ 
۸-(ب: بتافت)؛ ل: ببود و یس 


ب)؛ درق پس از این سیت بیت ۲۲۷۲ آمده است ۷-س: ببودند؛ (و بتوفید) 


اندرشتافت ٩-س۲:‏ بخت ۰ (ق" پ: خود؛ ۳۵: را)؛ درل پس از این بیت؛ بيت ۲۲۷ آمده است؛ ف یس از این بیت افزوده 
است: 
هکره ا که ای نامبردارمردنبرد 


۱- ل» ق (نزل"): EEE‏ (ل آ: هلا خرو)؛ من = ف» س» لاس (نزلنن قآ پ» و لسن ب) 9-۲ ق» ل": 
ر ۳ باره 6۶-س: بدان ۵-ق: دو دیده حنانل وفت ابر پار؛ س" (نزل" و آ): دو دیده (س۲: دونده) که تا حون 
بسیحند کار (۲۲۸۰ ب 1۲۲۸۲ را انداخته و از ۲۲۲۸۰و ۲۲۸۲ ب یک بیت ساخته اند)؛ درل" این بیت با بیت سپسن پس و پیش شده 
است؛ س در اینجا سرنویس دارد: رزم گا با شاک وفرشیدورد و کشته شدن ماک وفرشیدورد ١۱س‏ (نزپ» لن" ب): 
امون ۷- (پ» لن": دو گرد؛ ب: دو شر) ۸-س: دوگ فیس (فرل ی ایس بذاززد ۹ له ل (نز 
پ): کشیدند؛ من = ف» س (نزل» لن“ ب) ل (نز پ): پرانديشه؛ (لن': دونده که)؛ مین = ف» س (نزل» بات 
پ۱۲) ۲-۲۱: کشیدند پویان ازآن مرغزار(= ۲۲۸۰ب) ‏ ۲۲-س:تا؛ (پ: در؛ ون هم) ‏ ۲۴ل س» سا (نبزق' له 
پ» لن آ) ب): او؛ من = ف» ق» ل" (نزلن ل" و) ۰-۶ س» ق» س" (نبرلن؛ له پ. و لن" ب): سواری؛ من = ف» ل (ز 
ق" ل( ۵-ل: سر را ۹ -ل» ق (نبزل» ل۳ آ): جو دیدند؛ متن = ف» س» "۰ س" (نزلن؛ ق" پ و لن" ب) ۷ 
درف ل» س» س اه وحرف بکم نقطه ندارد ۲۸-س: ل" س" (نزل و لن" ب): با یکدگر؛ من = ف له ق (نزلن ق" ل" 
آ) ٩۲-ق:‏ گفت گوی ۳۰-س؟: که تا ۲سا 
بجز؛ ق (نزل") این بیت راندارند .۰ ۳۳-ف: آید؛ مان = ل» س» لاس۲ (نزلن آ» ب)؛ ق (نزلی» ل" و آ) این بیت را 
ندارند ۶6 درل این بیت يس ارت ۲۲۸۵ امده است 


۴١‏ ق بر؛ درل پس از این بیت بیت ۲۲۸۸ آمده است 


۱1۸ 


lk‏ اب ری 


داستال رزم بازده‌رخ 


۱ ۰ کاو ےہ 
بس اندر دمان کته کینه حوی؛ 


١‏ پامد» حو نزدیک ایشان رسید حو شر زیان نعره‌یی برکشید 
بریشان بارید ي خدنگ حو فرشیدورد اندرآمد به جنگ! 
ی هر که با خون برامیخت مفزش ہم 
نگون گشت و هم در زمان جان بداد ا ا و 
حو لاک روی برادر بلید بدانست کز کارزار ارمید 
۵ ارزید ازا درد او خبره شد جهان پیش جشم اندرش“ تیره شد 
ز روشن روانش به سیری" رسید کمان را" به زه کرد و اندرکشید 
E‏ تور موی سم می از دو دیده ببارید غ 
شدند ان زمان خسته هر دو" سوار به شمشر برساختندا" کارزارآ" 
یکایک برو گستیم دست‌یافت ز کینه خنان خسته"" اندرشتافت 
u f‏ نش برزد یکی تيغ نیز برآورد گاه؟۱ ازو۵! و 


0 ۰ ۰ 7 م2 
سرش زیر پای اندرامد جو کوی 


حنن ست کردار کسر 


حو سر جوییش» بای یال نخست" 


n .‏ 
که ایدهمی زخم جوگان بر اوی" 


برد ز پرورده‌ی خویش مهر 
و ی که 
و گر بای حوبی"»سرش‌سوی" "تست 


۱ ق یس از این بیت افزوده است ا ای و سوم را داد 
0 1 دسست 
چولھاک دید آنک فرشبدورد 


تک رن دست E‏ زود 


حوفرشی دورد تست 


2 ۳7 
زر فر بو گی خت 
۷7 

ماورد را گا ه کن خنیسره کرد 

نت سم نیا و ارو اس 

ا ی ۳ 

۲-س (نزپ» لن ب): : نیغ؟ ؛ ق ل (یرو): : نیزه؛ مان = ف» له لاه س" (ن بز لن» ق" لی له آ)؛ بنداری: نشاب؛ ل۲ در اینحا سرنویس دارد: 
اندر کشته شدن اک و فرشیدورد بدست گستهم 
شیرین؛ (لن: انده) ۷ س : دسریر O‏ کنات 
ل (نزق و 14 


۳-س بشد 4 فل۲: وز؛ من = س" ۵-س: اندرون ٦‏ س': 


۰-٩‏ س» ق» س" (نزلن» ل" ب ) این بیت را ندارند؛ من = ف» 
؛ ل TS EE‏ بس از بیت سپس افزوده‌اند: 

نی فاد نوی کنسی سر زمن 

ق رز 


ER ۱۱ e 


برخسته از؛ ل۲: حستند بس؛ س ۲ (نز پ. لن" ): کردند بس؛ (ق۲: برخاسته؛ و: برخاستشان؛ آ: برساخته)؛ متن = (لن؛ ل» ب) 9-۲ 
فد شم شمشر زهرآب دا ر؛ درف لت‌های این بیت پس و پیش شدہ اند تن پس از این بت افزوده اسست؟ 

گناه بر که گنراهتردوان سلاح نسبسردی و گسرز گسوان 

بکردند رزمی جوشروپلنگ سرافرازگردان چوجنگی نگ 


۵-ل: زو ۱۱-ل(نیزل؟): بدوی؛ ف» س" (نیزق و): سرآمد هی 
(س": بران؛ ق": همان) زخم جوگان بروی (ق": او)؛ س (نبزلن: پ» ب): سرآمد همه رزم و (ب: زخم) پیکار اوی (لن: پرخاشجوی)؛ ل": 
سرآمد همه رزم ترکان بدوی؛ من = ق (نزآ) ۸- س خواهی ۹-ل» س» س" (نزلن - و آ» ب): 
پیش؛ مان = ف؛ ق» ل" (نبزن) این بیت را ندارند 


. 
۳ س": عنال را پیحید و ٤‏ س»ق» س": نا که 


۷-س؛ درست 


۱۹ 


کیخرو 


۳۳۰۵ 


۳۱۳۱۰ 


۳1۵ 


ا 


به زین‌بر جنان خسته بدا سهم 
یامد" خيده' به زین‌اندرون 
و راغیاه سوی حشمه‌ساری" رسید 
فرود امد و اسپ را بر درعت 
بخورد آب و بسیار کرد آفرین 
بپیجید که یواک 
همی‌گفت کای ۱۲ 
ِ دلسو زگی پیزد کک ر 
که گر" مرده گر*" زنده"" زین حایگاه 
سر نامداران" توران‌سپاه 


es 
ردان تا بداند که من جز به نام‎ 


3 و 
روشن ۱۲ وکا ر 


که بگست خواهد تو گفق ۲ ز هم 
می راند اسپ و هی ربخت خول 
هم آب روان دید و هم سایه دید 
ببست و به ابشخور" آمد ز بخت؟ 
بستش تو گفق یکایک" 

سراسر همه تن به شمشر جاک 
واگ از آن۱۵ لشکر ۱ 
وگرنه دلاور یکی نیو را؛ 
کشد مر" مرا سوی ایران‌سپاه 


برد تفرگ یت ۱ دارا 


۲۵ گیی ا کا ۱۶ 


گفتا راندر رسیدن بیژن گیو به بالین گنچ" 


همه شب بنالید تا روز پاک 


os © €‏ 
جو 0 ر خورشید شد روشنا 


۱ ۳ 
:شد .۰ ۲-ل۲: کویی؛ س": کفق که خواهد 
سخناه(؟)؛ له س (نیآ): هنده؛ ق: هنده؛ ل۳: سخوده(؟)؛ (لن: بسخق ؛ ی: خنبده؛ پ: خنده؛ ب: جمیده)؛ من = س" (نبزق" ل و 
۵ س": ازآنجا؛ (لن: ازاك د ی 


0 ِ وی کش على ظهر فرسه مشخنا بالحراحات 


حاهسار 


حاهتاری 1 وان 
لن؛ ود آن ): 
سل( 
بت های ۲۳۰۸ و ۲۳۰۹ را ندارد 
لن ۲۰): غلتید بر گرم؛ مت = (ل"؛ سے ف) 

ار؛ من = س» ق» ل۰ س" (نبز لن له و ب) 


سء.ل" 


ِِ 
و( 


ف ۲٢‏ ق: درد و؛ 


پ) 


اک 


(نز لن: لن" ب) 
ل س" (نزلن - ب): ياء من = ل. ق 
ف» س» س بر لن» ق" e‏ 
هشیارشاه؛ ل: کشد مر مرا بیش 


ی: (ق"؛ ل": حویباری)؛ س (نیزب): : حناد هم بدان مرغزاران (ب 
ف دق ۷ل -س' EE RG‏ 
تخت (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (ق": باب اندرارخت سخت) 
و( ۰ ل (نزق ل. ل" ر (نزو): بکایک تو کف 
۱ ف: گردید بر زیر و (ج بر تیره؟)؛ 


۲ ق: ای 


۲ - س. ا نا خود؛ لآ همان تا 


۲( ل1 و نیست کاه)؛ ؛ ق : مردم مرادم مینست و کام 
مرغزار؛ س: e‏ ل ا 
س (نز لین: ل» لسن ب): دان درد؛ (ل "۰ [: ران درد؛ و: از آن درد)؛ من = ف. له لس ر 
-٩‏ ل+ س (نبزلن؛ هه لن ب):پسچان؛متن = فق + س" (نرزق ل و آ) 
س (نبزلن» پ» لن ب): رسید اند آن حایگه (س) ب فا که ؛ (ل : دید آمد آنجایگه )+ متن = ف. ل (ذزو)؛ بنداری : ولا یم 


وصل بیژن ای ذلک الکان 


۳-س: ببستش؟؛ (لی: بدانسا 


س (نر ب): داور 
۵ ل: زان 
۹- س (نبزپ» لن " ب): زنده با ا 
0۱-ل: سران بزرگان؛ (پ: 
ر اران سپاه (= ۲۳۱۲ ب)؛ ی و لن'» ب این بیت را ندارند؛ بنداری: و محمل رءوس کک ی 
۲۵ - له س (نیزلی؛ ب لسن" آ» ب) ؛ به؟ مر ن = ف لاس ( 
۷ _ف: گنت ی کر e‏ 
۲ وین پیز بر گے + مت = آغاز 


پر از درد" حون مار غلتان"۲ به خاک 


۰ 2 
پيامد .دا سایهکه ,ا 


رانا تسار تسیب 
: ٍ ن 


ب: مرغزاری)؛ (پ» لن : بنزدیکی حاهساری؛ 


سراب زرا رکان) ۲ -س : برد؛ س ۰ سوی 


۸ فس" 
۹ ل» س! (نبزلن _ پ» لن" آ» ب): آب بسیار و؛ متن = 
گف ی ؛ منن = ف ل" (نزلن» پ» لن" ب)؛ ق 
ل (نیزلن؛ پ» و ب) ی ۱ (نیزق اه ی 
٤‏ ف: بشبگر (جبرانگز)؛ ل: پدید 
۹-ل» ق (نزق" ل" و آ): نامدار؛ س": ی شمار؛ متن = ف» 
۷ف س» ل" (نبزلن پ» ب): با؛ (لن": تا)؛ متن = ل ق» س" (نبزق" له ل" وه آ) 
E‏ ل کشندم؛ من = 


۰ ل» ق» س" (نزق ل" 


۶ء ۲ سر کڪ ۳ 
م بر 1 ال مرغزار 
یدید آمد از دور اسب سمند 

a :‏ 
جمان و جران" جون پلنگان به کام 


0 2 
مه الت زين“ بروبر" نکون 


داستال رزم بازده‌رخ 


که ابد نشانی ز گمبوده‌یار 
بدان مرغزاراندرون ج نوند 
€ مه 
نگون کرده رین و کس لكام 
رکیب" و کمند و جنا پر ز خون" 


۳۳۳۰ یس 
جو بیژن بدید آن» ازو رفت هوش برآورد چون شیر شرزه خروش 
هی‌گنت کای" مهربان نیک‌یار کجایی فگنده برین" مرغزار 
که پش شکستی و خی دل کین جانٍ روشن'' ز تن بگسلم 
بشد بر پی اسپ تا خانسار"! مرو را بدید"" اندر ان مرغزار 
٣۲۵‏ هه حوشن و برحاک و خون فتاده بران ھک ر نگون۱۵ 


۰ 3 ۰ 72 
فروحست رل ر شبرنگ رود 


2 ۳ 
کف بداغوش در تنگ زود 


ETNA ۲ ۰ 4 ۰.‏ ۱۹ ۾ ۲۰ 
رون کرد رومی‌قبا ‏ از برش ترهنه‌شد"" از ترگ رومی"" سرش 


تش را نگه کرد از آن ستگی ا یی 


۰ ۶ ۳ 7 ms 
۱-س۲: مرغزاران همجون ۲ ف: دمان؛ متن  ل» س» ق» س" (نزانب) ۳۲ل ق (نبزل ل" و آ): کشته؛ متن = ف» س»‎ 
2 ۰ 
-۱ س" (نیزلن: ق۰ به لن"؛ ب)؛ ل" این بیت راندارد  4-ل": مان ۵-س (نیزلن"؛ب): همی کشت و(لن": دید) زیی‎ 
ف: بدوبر؛ من = لس" (نزلنب) ۷سس" (نزلن): ركاب ۸ل ق» ل" (نیزوآ): حنا یر زخون؛ س: حناقش بخون؛‎ 
(ق: جنایش بخون؛ لی: برش پر ز خون؛ پ: عنال پر زخون؛ ب: جناغش بخول؛ لن: برو سینه اش پر زخون؛ لن": کمندش هه پر زخون)؛‎ 
س: ای ۰ ل» ق (نزل» ل و آ): درین؛ س» س" (نزق په ب): بدین؛ ل': بران؛‎ ۹ 
س ق» ۲۵ (نزل"»1): شیرین؛ من ف» س" (نزب» و) ۲ ل» ق (نزل"» پ:1): بر‎ ۰-۱ 
۳-س: ندبد؛ س بس ازبیت )۲۳۲ وب بجای بیت‌های‎ 


من = ف س" (نزل"؛ سه ل) 
من = ف (نیزلن» لن') 
حشمه‌سار؛ س حسته سوار؛ س" (نرو): تا جاهسار؛ من = ف 
۲-۳ ۲۳۲ افزوده اند: 

چویک ساعت ازروزاندرگذشت 
ل" بمجای بیت های )۲۳۲۵-۲۳۲ وق" بجای بیت های ۲۳۲۵-۲۳۲۳ افزوده اند: 
فتتساده همه تسین ششرجاک 


بدیدش فکنده بدان پهن‌دشت 


۲ رز 72 م8 
مه حوشن وترگ بر حول وخاک 


با کا مایت تیا 


ق جودیدش برآورد بین خروش که ای مسه راذب اربسیاره وش 
لن بمجای بیت های ۲۳۲۵-۲۳۲۳ افزوده است: 

وزانسپس شیر یت رید فسکنسده بر آب و دید 
لن" بجای بیت های ۲۳۲4-۲۳۲۳ وپ پس از یت ۲۳۲۳ تنا بیت یکم را افزوده اند: ۱ 

جگوم کجاجوم اکنسون ترا ج ا کک ا 

جونزدیک آن ساب ان دررسیبد بدانسال فستاده مراورابديد 


a ۰ ٣ Ns : :‏ م2 2 ۰ 
لی نرزبیت‌های ۲۳۲۹-۲۳۲۳ راندارد ‏ ۱6-سآ: می ۱۵-لق (نبزل؛ ل" و آ) بدان (و: ازان) خستگی سرنگون؛ من = ف» 


س» س" (نزلن آ؛ ب) ۱- لس ق (نبزلن؛ قآ پ» و لن"» ب): باغوش؛ ل س": ب رآغوش؛ (ل: درآغوش)؛ متن = فی ۷- 
ل (نزلن» ب): بر ۱۸-س (نزلن ب): بد ١۱ل‏ س»ق» س" (نرزل" په و لن" ب): خسته؛ مان = ف» ل (نبزان: ق٥‏ 
(Tod‏ ۰س" تنش(!) ۱- ف» ل": تی؛ من = س» ق» س" (نزلن -ب) ۲-(۲: گشته؛ پ: جله)؛ ل این بیت را 
ندارد 


۱۵۱ 


کیخسرو 


۱۳۳۰ 


۳۳۳۵ 


۳۱۳۹۰ 


ز بس خول‌دویدن تنش بود زرد" 
برآن خستگی هاش بڼاد روی 
همی‌گفت کای' نیک دل یار من 
پژوهش مرا پیش" بایست کرد 
مگر بودمی گاو سختیت یار 
کنون کام دشمن هه راست کرد 
بگفت اين سن بیژن و 2 
به بیژن خنین گفت کای نیک خواه 
مرا درد ا از مرگ من؟۱: 
بدان"۱ جاره کن تا ازین*" جایگاه 
مرا داد“ چندان پس از"" روزگار 
مرده‌ست هر کس که با کام خویش 
دگر آن۳" دو بدخواه با ترس و باک 


روان" پر ز تیمار و دل" پر ز درد 
همی بود زاری‌کنان یش اوی 
تو رفقی و رکفت رگا من 
رسیدن بر تو به جای* نبرد 
حو با آهرتن ساختی کارزار 
براورد سر" ۱ هر جه خود خواست!' کرد 
نید" و برزد یکی تیزقم 
مکن خویشن پیش من در تباه» 
بیه بر سر خسته‌بر ترگ نآ 
توایی رسانید تیک شاه 
که ت یکی حهره‌ی شهریار 
مرا خود بای" " جز از" خاک نیست 
میرد بابد سرانجام خویش 
که بر دست من کرد یزدان؟" هلا ک؛ 


۱- ق س (نبزلن؛ و ب): زبس خون روان (ف: دوان) از تنش آب زرد(؟)؛ (پ» لن": روان مجو رود ازتنش آب زرد)؛ متن = ل» ق؛ 
ل س" (نیزق" ی» ۳)؛ بنداری: فرأی بدنه قد اصفرمن نزف الدم ‏ ۲ل س" (نبزق' ل" پ): دلش؛ ق: تنش؛ متن = ف» سم 
ل" (نبزلن» ل» لن ب) ۳۲ل (نیزپ): جان؛ س (نزل"): تسن؛ من = ف» س» ق» ل" (تزلسن؛ ق له لن" ب)  ١‏ 
ق: ای ۵-(ق": ا کل ا پیکار؛ ا کار؛ ل: ون بود پیکار؛ ( فاو وبرگشته شد کار ل: 
وتا چونست پیکار؛ آ: واینست پرگار)؛ س (نبزپ. لن" ب): جوبا اهرمن ساخته کار (سه۲۳۳۳ب)؛ (۳۵: نبد در جهان حزتو 
غمخوار)؛ من = فق ۷-ل: شتام کنون بیش؛ ق: برفتن مرا یار؛ (ل» آ: برفان تم بیش؛ ل": برفق مرا بیش؛ و: شتاب 
آندرین بیش)؛ من = ف سء ل" س' (نیزلن؛ ق په لن'» ب) ‏ ۸-س (نیزب لن ب): رسیدی بجایی که بودی (پ؛ 
لن": بودت)؛ ق: که يارت می بودمی در؛ س": رسیدن همی برتوجای؛ (ل: که می‌بودمی با تواندر)؛ متن = ف» ل» ل" (نزلن؛ 
ق" ل آ) ٩‏ س بیت های ۲۳۳۵-۲۳۳۳ را نسدارد ۰- ف: بس؛ (ل» و: از)؛ متن = له ق» ل'» س" (نیزقآ ل"» پ» 
لن» آ» ب) ۱- ل ق (نیزلی» ۲:۵): هرجه (ل: هرج) میخواست؛ من = ف» ل" س" (نبزق پ» و لن" ب) ‏ ۱۲- 
ق: بخندید؛ ل' (نیزل» آ): بپیچید؛ من = فه له س" (نیزلن؛ ق" لن ب) ۱۳١‏ ق: بدتر؛ س' (نزق؟ لن'): سختارا 
(ل": برتر) 6 له ق» س؟ (نیزل"» پ): خویش ؛ متن = ف» س» ل" (نیزلسن؛ ق" له لن" آ)ب) ‏ ۱۵-ل (نزل" په 
لسن!): یسکسی؛ ق: مسگر؛ متن = فده س» ل" س! (نرزلسن؛ ق" ل» و آ ب) کی ارا من ا اف لد ۷- ل فق 
(نبزلن: ق" یه ل" وآ ب): رسانیدغ نزد؛ ۵": رسانیدم پیش؛ (پ» لن': مرا برد نزدیک)؛ س": توانم رفتن بنزدیک؛ متن = ف 


س (نیزق!) ۸- ل (نيزق" له آ): باد؛ س (نبز لسن ب): عمر؛ س" (نز ل"): کاه؛ (و: مسابه)؛ من = ف» ق» ل" (نیزپ» 
لن") 09- ل (نیزلی» آ): همی ؛ (پ. لن!: امان؛ ل": اینست کز)؛ متن = ف» س» ق» ۵ س۲ (نزلن ق" و ب) ۰ از 
آن ۱- س» ل" (نیزلن» ب): نال مرا خود؛ (پ» و لن": که ما را نهال)؛ متن = ف» له ق» س؟ (نبزق'» ی ل۲0۳) ل 


(نزل"» پ» و لن "): حر؛ مین = ف س۰ قء ل" (نبزلن» ق ل« ب) ۴۳ل س' (نبزق'-1): یگ ق ولیکن؛ مین = ف س» 


ل" (نز آن ب) ۶6-ق: ایزد 


۱۵۲ 


داستان رزم بازده رخ 


مر ۱ ۰ 
مگرشان به زین‌بر توافی کشید گرنه سرانشان ز تن‌ها بريد 
2 و 
سلیح ا و سر امیردارشان بری" تا بدانند ییگارشان؟ 
۳4۵ 8 زد شاه حهاندار باد که من سر به خبره زدادم؟ به باد 
۳۳ ص N‏ 3 7 
بسودم به هر جای با بخت جنگ" هم از" نام‌جسئن نودم به ننگ" 


0 ۰ م2 ۰ 7 .2 
له برد مود انکهی" کان "۱ دو نور اد کشته فکنده 


کا Weil.‏ ۱۳۹۰ 2 ۵ 6 
بگفت این وسم رن روان هی بود بیزن به سربر" نواد 
ِ, ۳ م2 م2 
ان۶ حایکه اسب او ی درنگ باورد و بگشاد در بند 1 تک 
۰ ۰ ۰ 3 ۰ 2 
۱۳۵۰ عدرین به زیر ن خسته"" مرد بیفگند و ناليد حندی به درد 
اچ 5 ۱ 7 
هه دامن کرته"" بدرید "" جاک بران"" خستگہاش پربست پاک 
- مر ۱ 7 ۳ ۰ 
لیگ سوی بالا دوان ‏ . یامد ز غم تیره کرده روان 
۲ ۲ ۵ ۱ 
شواران ترکان براگنده دید که امد ز راه بیابان یدید 
۰ ۰ 1 1 ۰ ۰ و رہ 
ر حو برق۲۳ اندرامد به شیب؟۲ دل از مردن' سهم ا 
دوج از ان بے دید سواران دو تن" به شمشر کم کرد از ان" انجمن'" 


۱-س (نزل و لن): سلاح ۲- لس ق (نزلن -ب): بر؛ من = فه لاس ۳( ل آ: کردارشان) ٤‏ س": بود؛ 
(ل: بکی) ۵-ل۲: بدادم؛ ؛ ق» س " (نبزق (Tod‏ ۳ ۱-س: بسورد . نش که‌باشد 
نگ( ۷-ف: هین(؟)؛ له س (نزق' پ لن" ب): هم از س: که در؛ (لن: که بر؟ له آ: بدین؛ ون که تا)؛ من = ل (سه 
ف) ۸ل (نزو): O TE‏ دگ ؛ (لن": مودم نه ننگ؛ لی: جستم همیدون نه ننگ)؛ مین = ف لاه 
س۲ (نزق'آ)؛ ق (نرل") این بیت را ندارند ٩‏ (ق": آن زمان) ١ق‏ (نزل"): آن؛ ل ق (نیزل:1): هر؛ متن = س» ل۰ 
" (نزلن» ق" پ» و لن" ب) ١‏ ف: که خوارند؛ له ق (نیزل ل٣‏ ): که بودند؛ مان س؛ ي " (نزلن» ق" پ» و لن" 
ب) ۱۲ ل» س به؛ من = ف ق» لاس" (نزلنب ب)؛ بنداری: وأشا رله الى الوضم الذى قتلها فيهء وأ راه مصرعها ۱۳-(قق": 
نمودش) ٤۔‏ روان زوان؟,سه بنداری: و لا فرغ من ذلک اعتفل لسانه ۵-(لن: برویر)؛ بنداری: فاضطرب بیژن عل ا 
ساعة . ۱۱-لاقس۲: وزان ۱۷ -ف: [و]؛ ل: ازباره؛ س (نزلن: ل" پ» و لن" ب): ازاوبندو؛ ق (نبزل,۱): از اسب؛ 
(ق": از بند)؛ من = سا لهف بنداری)؛ بنداری: وحل ۱ را ندارد ۸- ل: 
خفته ...۰ ۱۹ فل ق ل س" (نزل ل لن آ): فرطه؛ س (نیزو): حامه؛ (لن: فرطه؛ ق": خود)؛ من = (پ» بے فرود؛ بیت 


۹( بنداری: ومزق أذبال قرطفه ۰- ل ق» س" (نزب) ): را کرد؛ (ل: ببرید)؛ مان = ف» س» ل" (نزلن» ق" ل" و لن" 
آ( ۱- ل (نزق): ابنر؛ ق: ماد؛ (ل: سدان؛ لا ]: CGS a‏ ۲ق 
برآمد ae.‏ (نزل؟: نوان؛ (ق۳: جوان؛ ی: برف) ‏ 10-۷4 (نزلن: لن)): نشیب ‏ 0-۲۵ رفن ۲۱-ل:با 

۳ ۰ ۰ 1 2 f o, ا‎ ٠ 

پیب؛ حرف یکم درپ لن" با سه نقطه و در دیگر دستنویسها با یک نقطه ‏ ۲۷-ق» س" وزان ۲۸-س: تپزدنده! (ق": 
نم دسده؟ پ؛ ہے خسورده؛ چ سیت ۲۲۵۲) 9۹-س 0 E‏ سوارار ب تنسور؟؛ مین = ف له 
۰ 

ق (نزل ل و ا( ۳۰ رل رال ۳۱ -س ل س"( ( تون ب لن"): زد ی ن حواست کشتن نفور؛ (ق :تى حند 
دید اندر آن جای دور)؛ مين = ف ل ق (نزل CC‏ 
افروده اند: 


TR CE MERE‏ بات ادف نود )سرد 
سواری زترکان (ق هی تاخت ونرکی )بدو با رجوره 


۵۳ 


کیخضرو 


و اهزاس ی کرزن 1051 


از" اسپ اندراورد و زنارداد؟ بدا کار با خویشتن بار داد" 
زاتجا بیامد بکردار ‏ گرد دمان سوی لماک و فرشیدورد 
بدید آن سرانٍ سپه را نگون فگنده بر آن خاک وه غرقه به خون 
ا ا که سا س یرای ؟۱ 
جو بیژن خنان دید کرد آفرین نژ که کو سراورد کین 
سنوی لا ی شاه Td‏ ان وا 
ببستندشان دست و پای" و ميان کشیدند بر پشت زین کیان؟! 
رآ وی هم تازنانها بان . پسان. پلنگ ‏ زییان! 
۳۵ فرود امد از اسپ و او را جو باد اراو هه از ر رن ماه 
E OS‏ اه رات بداغوشر او ورد دست 
سمند*" نوندش هی‌راند نرم" بروبر هی آفرین خواند گره!" 
مگر زنده او را بر شهریار تواند رسانید از آذ۳" کارزار 
گفتاراندر رسیدن شاه کیخسرو نزدیک گودرزو لشکر ابران ۲۳ 
جن" از روز د" ساعت اندرگذشت وی از ات رش e‏ 


۱- ل (نزل»1): زان پس؛ ق (نزلن ق ل" په لن): پیحان؛ من = ف س» لاس (نزو ب) ۲- ل» س (نر لن؛ پ. لن" ب): 
ترکان؛ مان = ف» ق. لس (نزق" ل ل" وي آ) ۳ ف له ل" ز؛ من = س» فی س" ٤‏ ق (نزل"): خواست ۵ل 
س» ق (نزلن؛ ق" ل۳ ب): [و]؛ من = ف لاه س" (نزل) 1 دو ۷-ق: آن اسب کر وی 
حران؛ آ: پا) ٩‏ ف» س: سازنده (حرف حهارم نقطه ندارد)؛ ل: سازید و؛ ق» س؟ (نزلن» ق" ل" پ» و لن" ب): سازیده؛ (ل آ: 
اسبان)؛ من = ل" ۱۰-ل (نزل): حرای؛ س: خون؛ ق: بر سبرحای؛ ۲۵: پیش سرای؛ (لن» پ» لن" ب: بیش سران؛ ق": بر 
دشت حای؛ ل» آ: بدو بس گیای (آ: گیا))؛ من = ف» س (نزو) ١‏ ل» ق» س" (نزلن» ق" ل» پ و لن" ب): برکشید؛ من = 
ف سل" (نزل"1) ۱۲ ق (نزق" له و): سران سپاه؛ م = ف له س» ل سا (نزلن: لب لن ب) ‏ ۳ق بای 
و دست ٤‏ ف: اسان کشان؛ ل" : اسبان کیان (حرف دوم واره دوم نقطه ندارد)؛ ق (نبزل: آ): برزین تشگ کیا س ا امد 
بسان پلنگ دمان (۲۳۹۳ب ۲۳۹۵۰ را انداخته و از ۲۳۹۳و ۲۳۹6 ب یک بیت ساخته است)؛ ‏ ن = له س (نز هفت دستنویس 
دبگر) ۵-ل» س» ق. ل" (نزلن؛ ل" و آ): تازان (حرف جهارم نقطه ندارد)؛ (ق"؛ پ, لن : تازیان)؛ من = ف س" (نزل 
ب) - ق: پلنگی ؛ (و بکردار شر) ۱-۷ س" (نرز لن ق ب لن" ب): دمال (چ دنال )+ من = ف» له سء ق (نیزی 
و لد (نیزلن_ب): بآغوش؛ مان ق ۹ناسا ۲۰-س: روق راد اا 
گرم؛ ق: خواندند ‏ ۲۲-ل (نیزق'» (۳): [آن]؛ ق» ۳۵: رسانیدن از؛ متن = ف. س» س" (نبزلن؛ ل پ _ب)؛ له ق (نبزل) پس از این 
بست افزوده اند: 
هی راند بیژن برآن(ق: پسر از)درد وغم 
روانش بر اندرفم (ق» ل": براندوه ا 

۴ ف: گفتار اندر رسیدن شاه کیخسرو بنزدیک گودرز و لشکر ایران و دیدن پیران و کشتگان را و گریستن برپیران؛ له س» ق: رسیدن شاه 
کیخسرو بنزد (س: بنزدیک؛ ق: به) ایرانیان؛ ل: رسیدن کیخسرو بیاری ایرانیان؛ س": رسیدن کیخسرو بایران سپاه؛ من = اغازف ۲4- 
لس" (لیز لن - ب): حو؛ متن = ف O E‏ ل» پ _ب): نه؛ (ق": شش)؛ من = ف» ل س" (نیز ل؟) 


۱۵ 


داستان رزم بازده‌رخ 


۷۷۰ ار بنزدا ا ا و او 
بل ... ی فده یرال همه نامداران و حنگاوران؟ 
برو خواندند افرین بخردان که ای شهریار و سر موبدان 
به تن زنده‌پیل : به جان حبرئیل ه سا آبر یمه تدل رود یل 
حنان هم شمی بود, ا بر اسب شاه ردان تا بدیدند؟ روش سیاه"! 


۵ بریشا هی خواند شاه آفرین که آباد بادا به گردان زمن! 
به آین پس پشتِ لشکر چو کو هی رفت گودرز خود با گرد 
همان" ده مبارز کر آوردگاه برآورده بودند گرد ساو 

سر کشتگان را" فگنده نگون بلیح*" و تن و جامه‌ها پر ز خون ۶ » 


پس لشکر اندر هی راندند ابر" شهریار آفرین خواندند 


۰ . حو 3 نزدیک ‏ خسرو رسید پیاده لار دور کک را بدید 
ستایش‌کنان . پهلوان . مپاه . یامد بفلتید بر پیش" شاه 


1 6 ب ۱ 
همه کشتکان را به خسرو مود بکفتش که " مرزم هر کس که بود 
ا ع ۰ 
کروی‌زره را پاورد کیو دوان'' با سپهدارییران نیو 
از" اسپ اندرامد سبک شهریار هی افرین خواند" بر کردکار: 


| س: زر نرد تال خن بر نز لن پآ ب): ندان: (و: رسید اندر آن)؛ متن = ف (نرزلن") ۳س لا (نزلن» لب لن“ 
ب): با فو جاه؛ س :با فو گاه؛ متن = ف» له ق (نبزق "له و آ) ‏ 4-ل(لیزو): سراسر ‏ ۵ل ق ل (نزل): [و]  ١‏ 
ق (نزل و ۷ ق» س " (نزق' لپ لن" ): ببل و؛ من = ف س» ل" (ذزلن و ب) ۸ س» س" (نزل 
ب لن ؛ ب): بکف؛ (ل: بتن)؛ متن = ف (نی آ+سه دیاجه بیت ۱۹۵ ۱ ؛ ل (در ل( این بیت راندارند SET‏ 
لیس ری تن وراه ادن لس E‏ وید ر 
0یا قاری است؛ بنداری (۲۳۷۹-۲۳۷۲): فحاء حودرز من بعد و معه انار رزون العشرة الدين دکرنا فصتم. فلا دزا 
من الک نزل و سحد هت رفم راسه ودعا واّی عله, فا راه القتلی المد کورین: ونسب کل واحد منم ال قاتله ۲ (ق": میان ۴۳ 
ل فی (نیزل: ل )او وه روند ون اه سا ؛ من = فا س» لاس (نزلن: ق" پ و لن" ب): درف بس آزاین بیت؛ 
نیت ۲۳۷۵ دودار ۵ آمده است 6 س: مرا که کشتگانشان؛ بر * (نبزقی۲): سر سرکشانرا ۵-س (نبزی و): سلاح ل 
حامهاشان بخول؛ من = ف. س» لا س" (نبزلن -ب)؛ ق این بیت را ندارد؛ درل این بیت پس ازییت ۲۳۷۹ امده است ...۰ ۱۷-فا س: 
ل٣‏ (نز لن: لن" ب): بر آن؛ متن = له ق» س" (نزق" ل» ل" په و آ) ۸ل" و او؛ ف بس ۳ ست افزوده است ؛ 
برآن شهریار آفرین خواندند(= ۲۳۷۹ب) 
تا ا اد ف وا( 
۹-ل» س ق» س ۲ کک 2 در رییش ؛ (پ. لن" کر ن = ف ل" ۰-س (نزلن» ل" په لن" » 
ب): E REE‏ گفت؛ من = ف ل ق.ل" (نز ق" ل) e‏ 
لس ET‏ ۰ب )+ س (نزلن» ی پ» لن؛ ب) پس از این بیت افزوده‌اند: 
۰ 2 
تر خسی رو کروی زره را دید 
گربرکشیا وک و و 


۱ باد سرد از جک د(لن: برو کرد نفرین که نفرین سزید) 
۵-۲ ل: ز؛ من = س" ۳۳ رب کرد؛ ل ل e‏ 


۱۵۵ 


کیخسرو 


۳۳۸۵ 


۱۳۹۰ 


ر یزدان! سپاس و بدوم ناه" 
نیایش هی‌کرد 
ز دادار "بر هلان آفرین 
که ای نامدارا فرخنده‌یی 
بهدار کردرز باد دمال؟ 
همه حان و تن‌ها فدی" کرده‌اند"! 
کنون گنج و شاهی مرا با شماست 
و پس بدان کشتگان بنگرید 


۱ مت ص 
فروریخت اب از دو دیده جو کرد؟! 


بای شاه 


به بیرانش بر دل ندانسان "۲ سوحت 
۰ 2 
از مرگ اوی 


که او داد" دروری و دستگاه 
ز سر برگرفته؟ ‏ کیانی کلاه 
می خواند و بر لشکرش حنه 
EE‏ 
حه خواهی تو از باد و آتش زمان؟۸ 
دم ار شهر تورال برآورده اند "۱ 
نباید'' دریغ از شا دست" 
جو روی مپهدارپیران بدید 
که کار تیک 9 باق کت 
که گفتی یکی" آنشی برفروخت 
به خون دو" ' دیده بیالود " روی - 


۲۳۹۵ یکی داستان زد يس 


ی تست ۰ رده دزم 
به مردی نیابد"" کسی زو رها 


به دام آورد شر شرزه به 2 


س 
حنن امد اين تيز حنگ " ادها 
ميان سته ودی به بیگار ۴ من 


1 دان کار کش. را ET‏ 9 


ور 7 و . 
ز خون سیاوش بر از درد بود 


- س (نبزلن» ف لن'» ب): که بزدان؛ س۲: کز ایزد؛ متنسه 
پ. و آ) ۳ ف: که دادم؛ من = ل» س» ل٠‏ س" (نبزلن -ب)؛ ق این بیت را ندارد 
ف س» ل" (نز لن؛ ب)؛ ل. ق این بیت را ندارند ۵-س (نز لن؛ له پ» لن ب): [و] ٩‏ ل (نزل ۲): خشک؛ (ل۳: شمحو! و 
برگ)؟ ر و من = ف» س» ق» ل" (نبزان, ق پ۰ لن" ب) ۷ل س. له س' (نبزلن» ق لپ آ) ب): با دودمان 
(اگر باد ودمان بخوانم له س» ل" لن» ق" پ پساوند ندارند)؛ (لن": بارو دمان)؛ من = ف (نزو) ‏ ۸-(و: هان)؛ ل: ز ېر دل من حو 
این ا آن ؛ ب): جه باشد به از آب و آتش دمان (ب: وزان)؛ ل": جه خواهی به ازباد و آتش دمان؛ س": نخواهند از باد و 
زمان؛ (ق۲: نخواهند با داد و دانش دمان(!)؛ لی: ماناد خرم دل و شادمان)؛ متن = ف (نیرآ)؛ ق (نزل") بیت‌های ۲۳۸۹ و۲۳۹۰ را 
ندارند -٩‏ لس لس (نز آن؛ ق" دب ب): فدا؛ من = ف ۲-۰ (نبزل و): اند ۱١‏ -ل» س» لا س" (نزلن - 
ب): ندارم؛ ق: نب‌اشد؛ من <ف ۰ ۱۲-(ق: جشم) .۰ ۱۳-ل: زان ۱6-ل-س؟ (نبزلن-ب): بدرد؛ من = 
۵(؟) . ۱۵-(لن: پ: همه)؛ س: نیکی دهش؛ ل' (نیزب): نیکش همی؛س": نیکش مه؛ (لی: نیکش بسی)؛ ق (نبزو): ز کردار 
نیکش همی؛ (ق': : حو کردار کیش را؛ ۳ زر دادا رنیکی دهش؛ آ: ز کردارنیکی ورا)؛ م = ف. ل (نزلن۲) ۹-ل» ق» س": 
ارانسان؛ س» ل": برانسان؛ من = ف ۷-ل: تو ۱۸ل ق س" (نزل؟): بداش؛می = ف» سل (نزلن اقا پ‌ و لن" 
۹-س» ل" (نبزان؛ پ» لن ‏ ب): که (س: جو) از خون؛ متن = ف ل» ق» س" (نبزق" ل ل" ي آ)  ۲۰١‏ (ل" لن آ: 
لود؛ ب ا لود) ۱-س یس از این بیت افزوده اس 
کرد هسی شیر شسرزه رکو 
۲- ف: نیاید؛ س: نیادد (حرف هارم نقطه ندارد)؛ متن ‏ له ق. ل" س" (نزلن ب 
ب: ہر کار؛ و: به تیمار)؛ ل۲: بودیش بر کار؛ متن = ف» له س» ق» س" (نزلن؛ ق" ی ل۲0۳) 
ی ار ی( کش )ایک کی رای وتان که 
بدانگه ازو کس؛ و: بدانگه که کس زو)؛ متن < ف (نبزلن"» ب) 


ی ی از تو دارم که ی پناه؛ من = ل س٠‏ ل )9 ل 
ê‏ 1 ع f‏ ۳ 
٤س"‏ (نزق'۔آ): برگرفت آن؛ من = 


کے اا ا و 

۳ل ا که ۶- (پ؛ لن" 

۵-س: بران کار؛ (پ: بدین کار)؛ 
بسی را؛ س۲: بدانگه کسی زو؛ (ق: 


۷- س ": نبازرده ۸ل : زود 


۱۵٦ 


داستال ررم بازده‌رخ 


۲ ۱ ب : مِ 
f‏ خنان مهریان! نود بدخم ؟ گشے؟ و سهر اران بر ار بم و 


ر رصم ت 

مرو را ببرد اهرتن دل ز جای د گرکونه ‏ پیش اندراورد پای" 
۰ ۰ ۹۳ ۳ 1 2 

فراوان ہی حبره دادهش بند نیامدش کفتار هن سودمند 
۰ 9 ۳ 27 0 ۰ 0 

ا افراسیابش نرگاشت' سر کون شهریارش ۸ خنین داد و 


ا وا راز خواستم ۱ هي ۱٣‏ گا ود ا 

4۵ ار اندشه‌ی ما خن رگذشت۱۵ فلک بر سرش بر د گرگونه کشت 

ِ ۶ جا کشت رای را بدین"' سر دکرگونه بنمود جهر"" 

آمد به جنگ شا با سپاه که حندان از" ایرانیان شد" تباه 

ند گودرز و فرمانٍ من بفگند و گفتار مردان"' من 
RAS DS‏ 

EE TES A e E 

پسر با برادب کلاه و کمر سلیح"" و سپاه و سر و بوم‌ویر"» 


بداد از پىی ۳ افراساب زمانه برو" کرد ین ۲ شتاب 


۲ 


بفرمود پس ۲ مک کک ناب ره قير اندرآمیختن ؟۳ ا گلاب 
ما ۰ 0 
تنش را بالود از آ۲*۵ سربسر به کافور و مشکش با گند سر" 


اس ۲ : مزاك دق ول نب وه ۳ ل نر _ ب )۱ دزخم )من = ف دق لاس لر ب) 4ل 
۳ ۰ ل ل '. 1 2 س ۳ 8 


شد ۵-س:رای؛ق این بیت ‌راندارد قز ۷ف ل'(نزلن ی ۸( 
روزگارش؛ پ: شاخ مهرش ) ۹ ق: ازآن شھریاری حنان بادسر ۱۰-(ق۲: سزاوار) ‏ ١۱ل‏ ق س': ساختم؛ متن = ف 
س» ل" (نزلن _ب) e‏ ۳س (نزلن: ب): نخت؛ (پ» لن": سر نخت) e‏ 
دف (نزلن-ب) ر ا نضا 


در ۱۷-ل (نزل لآ 7 متن = س» ق س؟ (نیزلن» ق'» په و لن" (به زیریکم)» ب) ‏ ۱۸ف ل: بدل مهربان گشت 
(ل: ۶ کشت و) بر حال و جهر ۹-س: ندال ۰-ف ۱ مهر؛ من < له س» ق» سس (نزانه ق لء ب-ب)؛ (ل۳: دگرگونه 
بد رای 1 ۱ ز ۲ ل: شد از شهر ابران؛ متن = ف س؛ لس" (نرلن ل» پ -ب)؛ ق (نزق"؛ ل") این 
بیت را ندارند؛ درل این بیت پس ازییت ۲۱۰۹ امده است 9 (نبزان, پ)؛ گردان؛ ل۲: بزدان؛ له ق (فرل 7): بینکند 
گفتار و فرمان؛ من = ف (نبزق)؛ درق (نزل: آ) این بیت با بیت سپسن پس و یش شده است 4 - درل پس از این بیت؛ پیت 
۷ آمده است ۵- س" (نزق؛ و): بسیحیده در مه دستنویسها: زوین ۷-س (نزلن: ل» پ. و): 
سلا ٢۲ل‏ ق س" (نیزق ل ل۰۳ آ): همه بود وبر؛ س (نبزلن؛ و لن"؛ ب): بر (و: زر) و بوم وبر(!)؛ ل": برویود و سر؛ من = ف 
(نبزپ؛ ےل  )‏ ۲۹ل ق (نزل» ل آ): مهر؛ من = ف س ل س" (نزلن» ق" پ» ي لن" ب) ۰ق (نزق لاپ 
لن): بدو ۳١‏ س» س" (نیزق لن'):حندی؛ ق (نرزل"): حونن؛ (ل» آ: )+ م = ف له لا (زلن» پ» واب) .۰ ۲٣ل‏ 
(نزو): تا ۳۳-ف: کافورو ‏ ۳4-(ق۲ OS NAG NR ES‏ 
ل“ س" (نڙلن» ل لن ) ۵ ل: زان ۰-س ق (نزل پ): ببالود؛ من = فه» له لس (نزهفت دستنویس 
دبگر) ‏ ۳۷-ق (نبزق؟؛ لپ و لن): بر؛ متن = ف ل» س» لس" (نبزلن؛ له آ۲ ب) 


۱۵۷ 


کیخسرو 


۳۱:۱۵ 


۳۱:۳۰ 


۱:۲۵ 


به دیبای رومی تن یاک اوی 
یکی دجه فرمود خسرو مهر 
نهاده و تخت های یرال 

۰ ع 
نهادند مر پهلوان را به گاه 


خردمند را دل ز کرداره اوی" 


ورن من کروی زر رز تاه 
تک کرد کیره تلا ری 
هی‌گفت کای از حهال 
مانا که کاوس ا بود 
که دیوی حنین بر سیاوش کت 
ولیکن به نروی کت زاغ ۳ 
که کین" سیازش از" افرامیاب 


کرو وه ر گره تا 0 


بپوشید از آن خاک نایاک اوی' 
برآورد مر" تا به گردان‌سپهر 


خنان‌جون بود درخور مهتران 
کر بر میا و به سریر" کلاه 


حه مایه فرازست و حندی" نشیب 


۱۰۰ ۰ ۲۱ ۹ 
ماند ھی حبره در کا اوی 


یکی بادٍ سرد از جگر برکشید۳! 
جو دیوان"" به سرب" فروهشته موی 
تو دای‌هی آشکار و بان 
به پاداش تا باز کن آزمود۷ 
ندام جزین نیز کینه چ داشت 
حهاندارو" نیکی ده!۲ و ی 
بخواهم برین*" کار گرد" شتاب 
بشرمود 5 رکد زه 


۱ ل:آن حان ناراک او؛ س (نزلن» پ. لن ‏ ب): با رای نایا ک (لن'» ب: ناباک) او؛ ق: ان حسم برباک (حرف سوم نقطه ندارد) اوی؛ 

URINE LEE ESS NESE e DESR بو(‎ 

ناباک) ۲ل« س؛ ق ل" (نزلن -ب): به؛ مان = ف» س" ۳ ق: ل" (نزلن» ق۰ له لن"): برآورده سر؛ (ب: برآورده)؛ 

4 - ف (نبزان؛ ب و لن" ب): اده درو؛ س: هاده برو؛ قق (نیزل"7): ناد اندر آن+ متن = ل» 
ی ا - ع ۰ ۰ ۰ ۲ 

۵- له ق» س" (نزق"» ل ل ): گران؛ من = ف٠‏ س» ل" (نزلن پ» و لن ب) ITE‏ (نبزلن» ب. 


۷-س (نرز پ» ب): حندین؟ ل: 


من = ف» س» س" (نبزل ‏ پ» وهآ ) 
ل س" (نبزق") 
لن" ب): ميان نه نه برسر؛ (و: ميال بسته بر سر)؛ متن = ل» س» ق» س" (نیزق؛ لی ل۰۳ ) 
حای ۱ ENS‏ من = ف» س» ق» لس" (نزلن ق پ. و لن" ب) ۰-٩‏ س: او ۰-س: 
ماند ‏ ۱۱-ل: از؛ من = ف» س ق» ل س" (نزلن_ب) .۰ ۱۲-ل:ازآن..۰ ۰ ۱۳ (لن پ لن" ب: برو (بدو) کرد نفرین که 
6- له ق (نبزق" لب لن!): خسرو؛ مت = فه ل س" (نیزلن» ی و آ) 
-س: برخ بر .۰ ۱۷-ل: ازو زهر 
و کین آزمود؛ س: آن این همه آزمود؛ ق: او کین و زهر آزمود: (لن: دایار کین آزمود: ل*: او زهر کین آزمود)؛ س": زمانه ز کردارش آزردهبود؛ 
(ق': همانا ابا خویشتن کرده بود؛ لی» پ» آ: دل هرکس از وی (پ: هرکسی را) بیازره بود؛ و: کزین گونه پیکار و کین آزمود؛ لن: بیارانش بر 
کین همی آزمود)؛ مت فد ل" (نزب) ‏ ۱۸-ل (نزل" ب): جزین کینه بر(ل": در) دل چه؛ س: جزین کینه هرگز که؛ ق (نیز له 
7 کزین (ل: کزو) کینه دردل چه؛ (قی": که این نیز کینه چه)؛ من = ف ل س" (نبزلن؛ والن"؛ب) .۰ ٩۱-س!‏ (نیزو): کان 
خدای؛ ل» ق (نزق؛ ی ل1۳): به پروزی یک خدای؛ س : به پروز کمان خدای؛ من = ف» ل" (نیزلن؛ ب» لن'» ب) 
۲-س»ق: [و] ۲۳-لاق (نزل۲): حون ۲4-لس۲:ز 


۷-ق: کن گرفته 


نفرین سرید)؛ س بیت های ۲۲۳-۲۲۱ را ندارد 
ب) ۵- ۰ ق (نزلی» ل( دیوی؛ منن = ف ل" س (نز لن؛ ق" پ. وه لن ب) 


١ل‏ س ق 
س": [و] ١-(ق":‏ روزی ده) ۵ل ق ل" 


بدین ۰ ٩۲-(نرل):‏ کینه 


۱۵۸ 


داستاد رزم بازده رخ 


٤ ۰ 5 ۹ 1‏ ۲ 
جو بندش جدا شد سراسر ز بند سرش را بریدند چون کوسیند 
۳ [پفربود از آن پس فگندن" به آب ‏ . بگفتا: خنین بايد افراسیاب!] 
اه رش و ۱ ار زا 
دهد بادشایی؟ که را درحورست کی 1 در خحلعت و افسرست 
به گودرز داد آن زمان"" اصفهان که رک و تا مهات 
بداندازه" اندرخور کارشان۱۲ بیاراست خلعت مراوارشان 

۱۴ / ® ° e اد‎ ٠" ۰ ° ۰ 2 

گفتار اندر زمار خواستن لشکر ترکان از شاه کیخسرو 
و فرساده. مد E a‏ کو ا 
که ما شاه را بنده و چاکرم زمن جز به فرمان او نسیرم 
کس ار خواست یزدان نیابد رها اگر حه و در ده ادها 
میهد شناسد"" که ما خود کهیم میان تنگ بسته از پبر چهیم 
یاه کان شاوی کا و هه a‏ 

e یک‎ ۱ ۱ 

۰ یکی بادسارست و" ناباک‌رای نه شرم از بزرگان» نه ترس از خدای 


۱-ل: سرش را؛ (لن؛ پ: سراسر جدا شد)؛ متن = ف» س» ق لس" (نبز ق له ل و آ) ‏ ۷-س (نزق' ي آ): گوسفند؛ ل۲: 
برند حول گوسفند؛ ل: بریدند همجون سر گوسفند؛ من = ف» قی» س" (نزلن»ب) ۳-ل (نیزل؟): او(ل۳: کو) را فکندن؛ ل: آنگه 
فکندن؛ (ل» آ: تا افکنندش)! متن = س (نبزلن پ» ب) ‏ 4-(لنپ: بر؛ ی آ: در) ‏ ۵ل (نیزل پ): بیغ؛ (لی» آ: خواهم)؛ 
متن = س» ل" (نبزلن؛ ب)؛ ف» ق س" (نیق" و لن") این بیت را ندارند» ول بنداری آنرا داشته است: مم آمر فخلعوا مفاصله ثم قطعوا رأسه و 
رموه ال لاء ١‏ ف: جندان؛ متن< لس (نزلن-ب) ۷-س» ق س" (نزق' لی ل پآ ب): بدان؛ (و: بدین)؛ من = 
ف له لا (نزلن»لن') ‏ ۸-(لن» بپ لن": راست) ٩-ل»‏ سق س" (نیزق؟-ووآ): بادشاهی؛ مان = ف؛ ل" (نیزلن: لن 
ب) اين بیت را ندارند OE E‏ اا( نباد بزرگان و حای ۲ل س" (نز ل ل وا): 
بانداره؛ (لن» ق پ؛ لن" ب: بر اندازه)؛ من = ۱۳ -ف: گاهشان (بساوند ندارد)؛ مق = لس " (نزلن - ب)؛ بنداری 
(۲۱۳۱-)۲۱۳): و بی اللک ایام ئی ذاک الکان يدبراً مر العسكر فخلم عل الامرا عا لوف ای و هم عل تفاوت انم 
و الک صالخ واعطاه با نخت السلطنة و اجا 96-ف؛ گفتاراندر زار خواستن لشکرترکان ازشاه کیخسرو ونواخان 
اا اه رل ون ار وان ر کان رق : نورانیان) از شاه (ل'» س": [شاه]) کیخسرو؛ متن = آغازف ‏ ۱۵-ق (نزل» 
a e‏ 0- له ق (نزل» ل و آ): مسردی؛ مان = ف» س» ل" س" (نزلن» ق" په لسن 
ب)  SS AE ES ROBINS‏ لهس لس" (نیزلن» IOS‏ 
س» ق» ل" (نبزان؛ له ل" پ: لن "۰ء ب) پس از این بیت افزوده‌اند: 

از آنا که (ق: انا که؛ ل۳: آنانک؛ له پ لن" ب: آذان که) بودند (س ار ان ماندگانی که) مانده مجای 

که پیرانشاد بد سرو کدخدای Rs‏ ؛ س؛ لن لن ب: که پیران بدیشان بسربر بپای) 

فهه ف اق واین بیت را ندارند و در ترچ بنداری هم نیست: وأرسل عسکربیران ال اللک کیخسرو رسولا بذک ر نیم بطلبون 
الأمان .۰ ۱۸-ق (نز ل ل آ): بود (TJ dii) d14‏ : حهاندار داند؛ من فس» لاس (فزلن ق بو لنآ: 
ب) E‏ وی اش اي ۲-س: [و]؛ (ب» و لن": دادشاهست)؛ له ق بیت‌های ۲٤٤١‏ و ۲۸۱ و 


ل" بیت ۲٤٤١‏ را ندارند 


۱۵۹ 


کیضرو 


از آن روز تا این زمان خسته‌يم زا درد دل از دیده رخ شستە یم" 
ئه وران یه وودمان ر غت زن دک که را ماتویسیخا 
به تور و بر رد و خرد ر 
ا TORS‏ ۲ م2 7 
ره بر ارزو کینه خواه امدیم ر مر برویوم و گاه آمدیم 
۱ ۳7 - ۳ ۰ 
ازین حنگ" ما را بد امد بسر سو ر ن ر ا 
۰ م7 3 ۰ ۰ ۰ ۰ 
۵ به حان کر دهد شاهمان'' زيار ببندم کر له ود 
مر سس م۳۹ 
۱ خود به کام تک امد که ا E‏ ره حنگ امد" 
بدین لشک اندر سی ۱ کی۸ ا شاه را درو رست 
عم ۱ 
کپکار اویم "۲ و او بادشاست ارو هر جه اید ره مار رواست 
۰ 5 ۲" 1 ۳۳ 
سرا سردسر بیش اوی اورم نه ا کن و با گفت و گوی آورم 
م72 ۰ 51 ۰ , 1 
۵° اک ار ما ده وان کین نود بریدل سر دشمن این نود 
ور ایدونک؟" بخشایش آرد رواست۶ همان" کرد باید که او" را هواست۲۹ 
4 ع ۲ ۰ و 0 ۰ r‏ 
شلد کفتار شان نه درد شودشان شاه ارادم د 
a E‏ ر ا ۱ ر جر 9 رر 
۰ ۳ 8 ۳۰ 11 ۰ ۰ ۰ ۳99 
همه برهادند سر بر زمین بر از خون دل و دیده راب 3 


۲-6 س": به ۲ راب لن خود) 1 : ردل درد با دیده پیوسته‌ام؛ و: : ردرد آب با دیده پسوسته اء)‎ ١ 
هان ۵- س" (نزل» و ): دید گان برفست؛ (لن: دودمان‌ها غمست)؛ ل» ق (نزق" ل"» پ): که (ق۲: به) توران ز ايران همه بر (ل"»‎ 
پ: بر) غمست؛ مان = فه س» ل" (نزلن» ب): بر غمست ۹ ل ق (نزلی» ي آ): در؛ س: بر؛ (ل۳: پر)؛ مان = ف ل س" (نزلن»‎ 
ق پ. لن ب) ۷-ل: آرزوی ۸-س (نبزلن» پ» لن" ب): رزحواه  ٩-(لن پ لز" ب): کار ١٣ل" (نزق‎ 
را ندارند الال‎ ۲۲٤۷-۲٤٤٤ پ» لن" آ): پدر لی پسر شد پسر ی پدر؛ ف بیت ۲441 س بیت‌های ۲44۱-۲444 وبیت‌ های‎ 
دهیمان هه؛ (لن» پ» لن" ب: دهیمان همی )؛ من = ف» له ق» س" (نرز ق" ل ل۳١ ) ۲ل" (نبزلن» پ» لن ب): بیشت؛ س"‎ 
یکسر؛ متن = ف» ل ق (نیزق"؛ ل» 1۳0) ۰ ۱۳-لق (نزق" لے ل" آ): میان؛ متن = ف لس" (نزلن» ب لن ب)؛ درس" این‎ 
:! بت ضار م ااه ات ٤ل" س (نر لن ق" لپ لن" ب): همه من = ف ۵-(ل» لىن"‎ 
اندرے) ١۱ل" (نبزلن؛ پ» لن ب): تو؛ من = ف س" (نیزق؛ ل۰ آ)؛ ل س ق (نبزل و) این بیت راندارند  ۱۷س (نز‎ 
لن» ب لن" ب): مهترند ۸- ف: که با؛ مر ن = ل س" (نزلن ق" لپ لن" ا ب) ۹-س (نزلن» پ» لن" ب):‎ 
1-۱ درخورند؛ ل٣ و این بیت را ندارند ۰- سل (نیز لن: پ» و لن" ب): مایم ؛ متن = ف له ق» س۲ (نیزق؛ له ل۲:۳)‎ 


هرج؛ درس" این بیت با بیت سيس ن بس و یش شده است ال و (نزلن؛ و لن): او؛ ل: نزد 
5 ا م2 م2 س 

شاه؛ س: 7 سر سوی ر را اوه مس ا ب ب) 0۹ (نر و): گفت و کو؛ له ق (نبزی. ل( می (ل۳: شمه ) بوزش آندر 
گناه؛ (ق" پر کتتاه ون دی په لنب) ۰ ۲6-ق: گرش دردل اراهن ۲۵-س": 


اا و a‏ ۷-ق (نزی:): جنان . ۲۸-(لن:پ‌لن:شه) . ٩۲۹-س:‏ سرست؛ (ل*: 
سزاست) ۰ لا ق ل س" (نزلن. ل ل لن ): او مین = ف س (نزق پ» و ب) ۱-س (نزلن): و از حاره‌حوی؛ 
ل: بران آرزوی جاره‌جو؛ ق (نبز ل ل۲ آ): بدان ارزو جاره جو (ل: جوی)؛ س": نه بر ارزو حاره جو؛ (ق": پر از درد دل حاره‌حوی؛ پ: پر از 
بم دل جاره‌حوی؛ لن ": له با کنیا کت وش مت = ف ل" (نیزو ب) 6-(پ: و لب پر از آفرین)؛ ق: ون دو دیده پر از آب 
3 


٣ 


۱۹۰ 


داستان رزمبزده رخ 


نت ص خض 
م E e‏ که ای دلدگر چارهی چارگر 
همان لشکرست این که سر بر ز کن همی خاک حستند از ایران‌زمین 
که رهر گرایندم۵ بیراگنند سر کشتگان اندرو 27 
ی ا : 
نن" کردشان این زمان" دادگر نه رای و نه دانش, نه بای و نه پر 
بدو دست يازم که او یار بس ز گیی نخواهم به فریاڈ کس" 
۰ برین!" داستان زد یکی نیک رای" - که از کن به زین اندرآورد بای" - 
Tu ZM‏ ۱9 ع ۱۷۰ 7 ۶ 
برین"" کین اکر“ تخت وتاج اورم و گر رسم تابوت"" ساج اورم 


2 د ى ۱ م72 

و کرنه به حنگ پلنگ اندرم حور رکال مر سرم 
۰ م 

کنو ر 2 کوان و شناسد هر انکش که دارد خرد 


2 8 5 و 2 ۰ هھ م2 
۵ نيم من به خون شا شسته جنگ نگیرم " جنین کار دشخوار و"" تنگ 

مِ 
همه یکسره در پناه منید گر جند بدخواه کاءِ منید 

ِ ۳ 
هر آنکس که خواهد که باشد ۲ رواست رین گاه ناید فزونی ۲۲) زه کاست 
ت ِ 

هرآنکس که خواهد که زی شا خویش ٣‏ گذارد" نگیرم برو راءِ خویش ۶ 


۱- س» س" (نزق"» و): روی؛ متن = ف له ق» ل" (نزهفت دستنویس دیگر) ۲ س" (نزق): : جارة جارهجوی؛ (لن» له پ. ان » 
بآ ا و: داور حاره‌حوی)؛ س: E‏ داور حاره‌حوی؛ متن = ف» له ق» ل" EES‏ ؟( ۳-ف. ق: که 
کس (ق: سر) بر زمن (پساوند ندارند)؛ من = له س: لس" (نیز لن -ب) 4 ف: نجستند مگر شاه؛ من - ل-س؟ (نبزان-ب؛ له 
ل:ر)  .‏ ۵-س‌لا (نزلن ب لن ب): پراکنده؛ متن = ف (نیزی» و) س (نزلن» لن" ب): اندر آن افکنند؛ ل: اندر آب 
افکنند؛ (ق: را درون | کنند؛ پ: اند ۱ : را برون ا کنند)؛ من 4 ل ق سا (زق ل( ۲) این بیت را ندارند؛ س" ق" 
بجای این بیت افزوده‌اند؛ که درها(ق": گذرها) همه حله وران کنند سر سرکشان را زتن برکنند(ق ": کام شیران کنند) 
۷-س": جنال ۸-له ق» س (نبزقآه له ل۰۳ آ): ایزد؛ س (نیزلن'): آن زمان؛ متن = ف» ل" (تبزلن؛ پ و ب) ٩-(لنء‏ ق" 
پ» لن" ب: نه سر)؛ س: نه بوم ونه بر؛ ق: نه رای ونه بر؛ س": که نه رای دارند ونه پای وپر؛ متن = ف» له ل (نیزل ل"  )‏ ۱۰- 
(ل: بغریادرس)؛ ل (نبزان): نخواهی فریادرس؛ ق: TT‏ ل": نخواهم جز او یار کس؛ لن": جز اورا مخواهيم فریادرس)؛ 
مان = ف» س» لس" (نزپ» و آ» ب) ۱۱ - لس »ل ' (ذیز لسن ل ل" لپ لسن اه آه ب): بسدین؛ مان = ف سا (نزق"» 
و( ۲- ل: شاه رای؛ مین = ف» س» ق» لاس۲ (نزلنن -ب) ۳ رای 4- له ق (نزق" له ل و آ): بدین؛ 
مان = ف» س» لس" (نزلن» تن ب) ۵-ل» س! (نزق" د» ل ): کینه گرب (و: کارگر)؛ من = ف» س» ق؛ ل" (نزلن 
پ. لن ب) ‏ ١۱ل‏ س" (نزلن-1): آورم؛ متن = ف (نیزب) .۰ ۱۷-س" (نیزلن؛ پ» و لن" آ): تابوت و؛ (ق؟: ياقوت و)؛ 
من = ف _ ل" (نز ی ل ب) ۸-س": خورش کرکسان راست 9-(ق۲: زین شمارست) ۰- له ق» س' (نبزق"» ل» 
ل ): که گیرم؛ متن = ف» س» ۲۵ (نبزلن؛ پ» و لن" ب) ٠‏ ۲۱ل -س' (نیزلن» ق" لی پ-ب): دشوار؛ (ل۳: دشخوار)؛ مت = 
ف ۲۲-ل.ق: نباشد؛ من = ف» س» لس" (نبزان قه ی» پ» لن" آ» ب) ۳-ل: بدین گفته افزایش آمد؛ س: برین بر فزولی 
نیاید؛ ق: بدین بارگه برنیفزاید (وزن ندارد)؛ س" (نبزق؟» ل ): بدین کین نه افزایش آید؛ (پ: بدین کار باید فزونی؛ لن": برین [گاه] بابد 
فزونی)؛ متن = ف» ل" (نبزلن» ب)؛ ل» واین بیت را ندارند؛ بنداری (۲)۱۸-۷)0۷): من آراد منکم آن بقم فی خدمتنا فليقم» ومن آراد أن 
بلحق بأفراسیاب فلیلحق ٠‏ ۲4-ل (نیزو): سوی (و: بر) شاه خویش؛ س: براند زپیش؛ متن = ف» لس" (نبزلن؛ ق" لی» پ» لن" آه 
ب) ۵-س: گذاره؛ ۵ کرارد(!) ۰-۰ س ل" س" (نیزلن؛ ق" ل» پ-ب): بیش؛ من = ف؛ ق (نبزل) بیت‌های 
۸ ۲۹ را ندارند 


۱۱ 


کیخسرو 


کارا رنج" از به نروی یزداده شدم ي‌نیاز 
۷۰ چو ترکان شنیدند گفتار شاه ز سر برگرفتند ‏ گریان؟ کلاه 
به پروزی شاه خستو شدند پلنگانِ حنگی حن آهو شدند 
ر برگشتوان و ر رومیکلاه یکی توده کو ۳ جرخ ماه 
به گردآندرش زرد و سرخ" و بنفش زدند آن'' سرافرازترکان'' درفش 
بخوردند سوگندهای گران که تا زند‌يم از کران تا کران, 
۵ هه شاه را جاکر و بندەیم ول ر ۱۳۵ آ گندهیم ۱ 
خن" این کرده بودند بیدارشاه ببخشید یکسر همه بر؟" شاه 
انیس با هه ود هه بوم از آن مردم آگنده*۱ کرد 


کر دی 2 ۲ ۲ 
گفتار اندر رسیدن بیژن و کستبم بنزدیک کیخسرو"! 


"۳ ك 
وزان یس خروش امد از دیگاه؟۱ که کرک بسواران: راما ز رام 
3 
سه" اسب و سه" " کشته برو بسته زار ھی بیم ار دور با یک" 
۰ ۰ ۳ ۱ ۲ ۰ , 2 
۳۹۸۰ شمه نامداران ایرال‌سپاه نادند جسم ار شکفق به راه 


اکال ر کی وی ۲ ل س": وز؛ متن = س۲ل ۳ف ل ل س (تیزق یپ و): رنج و؛ متن = س (نبزلن: ناه 
ابا تلق( یکس؛ س (نزق) ا ی گردان؛ من = فلا (نزلن) ‏ ۵-(ل.ل لن ب: 
خشنو) لس (نزان-ب): جو؛ متن = ف؛ له ق» س" (نبزقل؛ ل۲0) بس از این بیت افزوده‌اند؛ 
بفرمود شاه جهاد تسا (ق: تاه رکه دارد) سليہ 
بيازند تیغ و سنان (س": پیشش زتیغ؛ ق": یکسر ز گرز)و رمه 

ف» س» ل" (نر ان پ و لن" ب) این بیت را ندارند ۷-ق: تود کرد ۸- ل ق (نزل ل1۳): نزدیک شاه س: بر جرخ ماه؛ 
ل با چرخ ماه؛ س" (نيزلن؛ په لن'): تا (لن: با؛ لن" با) چرخ وماه؛ متن = ف (نیزق) وب) ‏ ٩ل‏ ق س": سرخ و 
زرد ۱۰-ف: از(ی‌آن؟)؛متن لب ق» ل س (نزلن: ل-ب) ۰ ۱۱-ل (نزلن لن" ب): گردان؛ (ق': زده گرد آن 
گونه گونه)؛ س این بیت را ندارد a‏ = ف س ق٠‏ لس" (نیزلن ۔ب) ١۱۳ل‏ س" (نزلن ۔ب): جوا 
من = ف ۳ لن؛ ل؛ پ» لن" ب): گناه: ؛ ق: ببخشود آن خواسته بر من = ف له لاس۲ (نرزق؟ ل"» و) ۱۵ -ل (نی 
0۳ پس آنگه؛ ق رل هم آنگه؛ م ن = ف» س» لاس ۲ (نبزلن؛ ق" پ» و لن" ب) 4-۶ بومش از مردم ‏ کنده؛ ق: بوم ار 
مرز آ کنده؛ (ق": بومشان مردم | کنده؛ ل۳: بوم آن مرزرا کنده؛ و: حوشن (!) از مرده آ کنده؛ لن" : بوم از زآن مرد آ کنده)؛ منن a‏ 

س۲ (نیز ان ل پآ ب)؛ بنداری: ففرقهم ف أطراف مالك ونفذ کل طاثفة آل ناحية منها کی 
ِ کیخسرو و آوردن ماک و فرشیدورد؛ س» ق» ل": ۲ وردن بزت کسیم راتزدیک کر شاه ق: وبردن ا 
وروی و که و شام ان 1-۸ (نبزق" و): ازآن ‏ ۱۹ل س»ق» ل" (نزلن-ب): دیدهگاه؛ 
متن = ف» س" ۰-ق (نبزی؛ ل" ): دو؛ متن = ف له س: ل س" ( (نز لسن ق پ. وه لن" ب) ۳۱ ل (نزی ل1:۳): دو؛ 
مر ن - ده س: یه ي (نرزلن؛ ق" په و لن ب) ۰ ۲۲-س:باده؛ ۵" (نیزآ): بانگ (جبا یک)؛ (لن؛ ق" پ» لن" ب: با دو؛ 
ل : گود)؛ هنن = ف له ق» س" (نیز ل" و)؛ بنداری: م ان الدیدیان آخبر بطلوع فارسن مع ثلا ثة أفراس و علیما ثلاث حثث 


۱۹۲ 


۳:۸۵ 


۳۹۹۰ 


که تا کیست این مرد از ایران‌زمن! 
هم اندر رمان بزن آمد دمان 
بر اسپان جو لهّاک و فرشیدورد 

بر اسپ" دگر بر را 
جو بیژن بنزدیک خسرو رسید 
بوسید"" و بر خاک بهاد روی 


ز درد و عم 


۱ 


بپرسید و کفتش که ای شیرمرد 
د و 
ل سم سرل سخن ناد 3 


بفرمود دس شاه ١‏ 
خنان تنگ دل گشت۲۷ ارو شهر 


داستان رزم بازده‌رخ 


رد ۲ 
که بارد گذشتن‌برین"دشتٍ کین؟؟ 
۰ ۰ .م2 ۰ 
به رهتر ‏ به بازو فکنده؟ کیان 


فگنده 1 برخون و 3 


ا ۳ ۰ و رہ 
بداغوش" . ترک اندرون تهم 
سر" تاج و تخت بلندش بدید, 
ا شاد خسرو به دیدار اوی 


کحا رفته E E‏ 
ز لاک و کو ووا 
۱ ات و ۱۸۵ 
نشف توافت 


و ۳ ۳ 
وزانیس مردنش"" دارد روا" 


۷۶ : E 0. 


که ار دیده؟؟ کا 7 به بار 


۳ 


۱ ف ل": ایران جنین(؟)؛ (لن؛ ب: ایران و جین؛ و: ايرا سپاه؛ ق: زایران‌زمین)؛ له ق (ثیرق"؛ ل" از مرز ِ زمن): من = س. س 
(نزپ لن" آ) ۲-ق+س" (نزق؟ لپ وآ): بدین؛ (ل": ازین)؛ متن = ف» له 10۳ (نبزلن؛ لن" ب) م رز کین 
ل": سوبکین؛ و: کینه گاه) ‏ 4-ل (فرل): ببازویزوبرفکنده؛ (ق؟: بزهبرنهاده ببازو) ‏ ۵-له ق» ل٠‏ س' (نیزلن-ب): نگونسار؛ 
۳ ۱-ق: درد؛ س: همه بوم از آن مرده آ کنده کرد (= ۲6۷۷ب) ۷ل ق (نبزی: ل10۳): اسی؛ م ا 
(نرزلن» ق په و لن"؛ب) .. ۸-لاس؛ قاس (نبزلن -ب): به (ق: در) آغوش؛ من ف ل ٩-ققه‏ ل س' (نبزلن - 
پ» لن" ب): سرو؛ متن = له س (نز ي آ) ۰ ۱۰-ف: بیرسید (ج-۱۲)۸۷)؛متن لس" (نزلن-ب) .۰ ۱۱-لق: بشد؛ مت = 
ف سء لاه س" (نبزلن - ب)؛ بنداری: وادا بیژن قد طلم عل اهینه ال سبق دگرها فسجد للملک .۰ ۱۲-ل (نزب.و):ر ‏ ۱۳-ق 
جه کردی به اک و فرشیدورد؛ ری (4۸۷ ۵۸5-۱ ) EE SN‏ وقله لفرشید وفاک ۰ ۱6یدس: فکند 
نگونسار پرخون و گرد (< ۲۱۸۳ب) ... ۱۵-لاق: خسته و زاری؛ (ل": زاری و سخي )؛ من = ف س لاس" (نبزلن» ق" لپ لن 
آب) ‏ ۱۱-فا حرب؟ (ل: رزه)! من = ل» س ق لا (نزلن؛ ق لب لآ ب) ‏ ۱۷ل (نیژل): و ار ق: وزه (ل: 
ی GM‏ ان سوک اک که 
این بیٽ را ندارد؛ س یس از این بیت افزوده است: 
که جون بود وان کارو کردارجون 
مە کیک بیت زد نامدار 
دگ ر گفت کای خسرو پرهز 


۰ سل ( نزب ب) ۱ ۱- دس" (نبزق؛ ل ي 1): دشسوار 4 مین = 


باترک بدخواه آن کار ر حول 


سخن راند در پیش آن شهریار 

مسیشه پر جای 

6 : ارزوی (نبزلین: له په 
ب) ‏ ۲ و 0 ۰ ۴۳-ل: آگرمیرد اورا را؛(ق E‏ و 
(نرپ» لن"؛ ب): وگر مرک (پ, لی": حان) از ین کی : که دارد) روا ٤ل‏ حو ۵- س" (نزلن؛ ده و لن ۲۰): که 
ارندة مت = ف _ ل" (نزق" لپ ب) لاو ۹ له ق (نزل): گربه؛ 
متن = ف س» لا س" (لیزق :له پ» و آ)؛ لن» لن" ب این بیت را ندارند؛ بنداری (۲)۹۳-۲۸۹۲): فأمرباحضاره: فاحض فتوجم له 
اللک و عظم عليه ما نزل به 


تیش رش ۰ من اززه 


۱۳ 


کیخسرو 


نان بد ز بس ون که گفق‌هی برنیامدش' ده 


۹۵ به دل" بوی مهرا شهنشاه یافت یجید و دیده سوی او شتافت؟ 
بارید" از د اب هر سپهبد بر از اب و خون" کرد جهر 
وا جو بر اتش نب" بریان شدند 
دریغ آمد او را مپهّد به مرگ E‏ 
زھوشنگ"' وطهمورت" وجتشید'' یکی مهره بد خستگان را امیده! 

۰۰ رسده به میراث نزدیک شاه به بازوش‌بر داشق ۶" سال و ماه۳" 
Es‏ کا کا ت رایت 
بر بازوی کر یس مالید بر اخستگهاش. دست 
بزشکان" " که از هند و از روم وجین؟۲ جه از شهر بغداد"" و ایران‌زمین 
هن شان به کرد خهان درا کات تا زو کارت بات ۱۷ 

۵ به بالن کته شان برنشاند"؟ ز هر گونه افسون بروبر"" بخواند 
وزج" بیامد به جای ناز بسی با جهان‌آفرین گفت راز 
دو هفته برآمد بر آن خحسته‌مرد بپیوست و برخاست ازار و درد*۳ 


١‏ ف ل' (نیزق!): تو؛ متن = ل س» قه س" (نبزلن ل"-ب) .۰ ۲-فس.ق.س" (نیزلن) برنیابدش (درس» س" حرف ششم نقطه 
ندارد)؛ من = له ل" (نب زق" ل۳-ب) ۳-ف: دل (میتوان هم گل خواند» ول حرف یکم سرکش ندارد)؛ ل» ق (ئیزل" و 7): 8 
س» ل" (نرزلن. ل: ب لن" ب): دلش؛ متن = (ق"؛ ےه ف) ٤‏ س": دلاو ر حوبوی ۵-(ق": بتافت)؛ بنداری: فلا تنسم ریح 
قرب اللک فکانه أحسن بأدنی إفاقة ‏ ۹ل س' (نیزان, پ لآ ب): بباریدش؛ متن = ف له س ق (نیزق ل ل و) ٠‏ 2۷ 
ل دبده‌گان 9-۸ خاک و خحون(؟)؛ ل (نیز ی ): آب خود: س۲: مهروخون؛ من = س» ق» ل" (ذز هفت دستنویس 
کر ۹-ق: [و]؛ س (نزلن: پ؛ لن" ب): که بودند ۰ ف: مهر؛ (لن؛ ب: درد)؛ متن = ل _ س" (نیزق۲-۲) ١١‏ 
س که حول شد ازین کن ۲-بنداری: رشهن ۳ ول (نزق ‏ له ل" و لن" ۳ ب» بنداری): طهمورث؛ رل 
طهمورت)؛ مت = ف لا سس (نزپ) ۶ س": جموشید؛ (لی: جام‌شید؛ پ: ن بنداری: حم) ۵- ق: 
نويد (۱-(لن؛ پ» لن!: بودی همی؛ و: بسته همه) ...۰ ۱۷-ق: جوشاه اندرو کرد نی نگاه (= ۲۵۰۸ب)؛ س" پس از این بیت 
افزوده است: 
کا حول زدردی ستم افق بدان مهره اش درد کم یافتی 

۸-: بخاست ۹-ف: بحپ؛ متن = ل س ا ۰-ق (نیزلی» ل70۳): آن؛ س": را؛ بنداری: فشڌها عل عضد 
کستبی ومسح مواضم حرحه بیدهالبارکة ۱-س: بزرگان ی س» ل" (نیز ان لی -ب): که (و: جه) از روم و ز (و از ) هندو) 
ق (نیزق!): که ازروم و هندوز؛ متن = فس" ۰۰ ۲۳-(ب لن": توران؛ ق": یونان)؛ بنداری: ورتب عنده الأطباء الذین کانوا نی صحبته من 
بفداد ال الروم وافند و ساثرالبلاد ۰ ۲4-س, ل" (نیزلنلی-ب): بر؛ متن = ف س" ۲۵-ق: هميشه بگرد جهانشان بگاشت؛ (ق' 
ز هر جاگ شان بو کباش ۰- س: روزشان بر بداشت؛ ق» س" (نبزل): روزگاری بداشت؛ ۲۵: روزهاشان بداشت؛ (لن: 
روزشان بای داشت؛ ق": روز خسرو بداشت؛ ل١٣ e‏ داشت؛ پ» لن" : روزشان بازداشت؛ ب: روزهابر بداشت)؛ متن = ف (نیزو)؛ 
ل این بیت را ندرد ۲۷-(لی: درنشاند)؛ ق؛ کت خی رت و ۸- ش: بدوبر؟ مثن = لس" (نزلن _-ب) ‏ ۲۹-ق: 

بر ا ۰ س": و کرد(!)؛ ف: ببوست ( (حرف یکم نقطه ندارد) با خسته آزار و درد؛ ل : سرآمد همه رنج سختی و درد؛ س: بوا 
9 دوم نقطه ندارد) و برخاست از آب گرد(!)؛ ق: نسوست (حرف سوم نقطه ندارد) و برخاست آزاد مرد (پساوند ندارد)؛ (ق": به یوستگی 
رست از آزار و درد؛ ل» ل" بپیوست و (ل: بنیروی) برحست آن راد (ل: راد) مرد؛ و: چه راحت بپیوست و شد رنج و درد)؛ متن = ل" (نبز 


۳ ۳ 


۱۹ 


به ایرانیان گفت کز کردگار 


داستان رزم بازده‌رخ 


حر شاه اندرو رة خی" ۳۹ 
۳ 0 2 

دود هر ۳ شاد و به روزکار" 
0 

بدین راستی راند پرکار من 


۱۵۱۰ 2 
Es 8‏ نع کم نکرد اين دل شادمان رام کر 
هه مهر و و بس له دانش پژوهست و نه مهر کر 
ا و و 
که تو نیکیختی زا بزدان شناس مار از تن خویش هرگز سپاس"" 
وا که اویست جاوید وا" فریادرس سختی نگیرد جز او دست کس 


اگر رنده گردد تن مرده‌مرد 
به نتم گنتا که یار 
٤‏ او رنج بر نار نگریندی* 


ار کم را و کرد 
ا 2 
حو برد ديدم ۳ او 
ار 


۱ ف: بیاورد؛ مت < ل س'(نبزلن -ب) ۲ق (نزق'): چندی؛ س» ل" (نیزان؛ پ» لن" ب): شاه جهان کرد بروی (لن» ب: 
روزی؛ نا: دروی)؛ متن = ف لهس" (نزه ل۲ و آ) ٠‏ ۳-(ق": خسن روزگار)؛ س: کسی را یاد این دو کار؛ متن = ف» له ق» 
س! (نزلن: ل-ب) 4 - ل» سس" (نبزی: پ»1): این کار؛ (ق۲: کردار؛ ل۳: این کام؛ و: از کار)؛ ل شگفت آنکه بازار؛ 
من = ف ۵-ل (نیزل۲): برشده یار (ل۳: نام)؛ ل": راندن کار؛ (ل» و آ: رای و کردار)؛ متن = ف» س» س" (نبزق؟؛ پ)؛ ق (نزلن 
لن؛ ب) این بیت را ندارند . ٩-ف:‏ شادماغم؛ لا بکردند دل شاد را ان مق < لهس ق ی (زلن-ب) . ۷-ف: بر 
۸ ف: نه دانش پژوهد نه مردی ز کس؛ (ق": ندام بگیتی جز او 
هیحکس! و: نه دانش نه درگ نو مهر کس)؛ من = لس (نز ی ل پآ ب)؛ لن» لن" این ست را ندارند؛ درل اين يٽ پس از نیت 
٤‏ آمده است؛ بنداری (۲۵۱۲-۲۵۰۹): و قال: إن الله تعایی آحری آموری على السداد, وقضی لى بحصول الراده وم يرق على موارد نعمة 
هذاالظفر موت کستّم. و لیس هذا کله الا من فضله الواسم و لطنه الشامل ‏ ٩-ل»‏ س" (نیزی؛ ل10): و؟ من = ف» ق» لا (نیزلن؛ ق" 
په و لن") ‏ ۲۰1-۱۰ (نیزل, ل۳): هراس؛ متن = ف» ق» س" (نزلن» ق" پ» و لن:1)؛ درل پس ازاین بیت» بیت ۲۵۱۲ امده 
است ۰ ۱۱-ل-س" (نیزق"-و): [و]؛ من = ف (یزلن لن آ) ‏ ۱۲-ق(نزل )از .۰ ۱۳-س (نیزلنءلن"اب): 
گفتش که زنباردار؛ ل": گفتش که تیمارداره له ق (نبزل"): پس آنگه (ل: بدانگه) بدو گفت تیمارداره متن = ف» س" (نیزق: له په و 
1 ١۱ل‏ س" (نزل: ل و آ): نبیند کس از؛ ق (نیزق"؛ پ): نبینی (ق": نبینم) کس از؛ س» ل" (نبزن؛ لن"؛ ب): ندیدم جوبیژن 
۵- (ق": دوستدار)؛ ف بس از این بت آفزوده ا 


به تیماربکندیسگران کرد رای 


a‏ د ۳ ۳ هه 
رورگارست (ج پرورد گارست)؛ من = ی (نزق؟- و ا. ب) 


درین (س» ل": بدین)؛ متن = ف 
ماناداين دوسق تان نه حاى 
وزانپس حجنن ی پیش سپاه سر سرفرازان حهاندارشاه 
EST EEE‏ باد دل اا ا باد 

این بیت‌ها در هیچیک از دستنویس‌های دیگرنیست ۰ ۰ ۱۹س لس" (نبزلن: ل په لن" آ ب): برمهرنگزیندی؛ (ل۲: بر مهر 

بگزیدة؛ و مهر بر رنج نگزیندی)؛ ل: کزو رنج بر مهربگزیدهیی؛ ق: گرو رنج برمهر برنگزیدیی (!)؛ (ق: گرو مهر و رنج تنش بیندی)؛ 

من = ف ۷- له ق (نزلن؛ ل ل آ): بدین؛ ل: زهر؛ (و: ازین)؛ من = ف» س؛ س" (نرزق"؛ په لن" ب) ۸-ل (نبزل"): 

نشنیده‌یی ؛ ق: نشنیدیی؛ (ق۳: حول حبندی)؛ متن = ف» س» ل" س" (نزلن» ل» پ -ب)؛ س پس ازاین بیت افزوده است: 
وکر کت کن بن کی سار که از خسته سر آن بود هم شکار(!) 

2 
لن» پ» لن ب)؛ ف بس از این بیت افزوده است: ‏ ببامدنوان طوس نودردزم 
ل-س! (نزلن -ب) این پیت را ندارند و درترجة بنداری هم نیست: فبراً سم بعد آسبوعین, فجاءوا به الى حضرة الم لک ففرح بعافبته» و 
حدالله وای عليه 


زدرد برادر داش پرزغم 


۱۹۵ 


محسرو 


تم 
ی که 24 ی 


: ۱ م2 a‏ ۳ 2 
at‏ فرستاد هر سو فرستاد کان رد بزرگان و اراد کان 


جوا از کن پران شدی" بی‌نیاز یکی رزم کیخسرو اکنون بساز 


۱ س» ك (ن لن؛ لن" ب) بود او در؟ (ق: درینسان ہد)؛ من = ل ق س" (نبز ی پآ ۲( یہد شاه بکهفته انحای)؛ ف این 


بست را ندارد ۳ ل: [و]؛ لآ یس ازبیت ۲۵۲۰ افزوده‌اند: 
Ts 3 5 ۳ ۳‏ م2 
که اند ESE‏ شاه ندین يسه ال از ان رزمگاه 


ی س ارسیت الا و س» ل سس لن» ب» لن ب بس ازییت ۲۵۲۰ افزوده اند: 


مه - اضر 
که ری درکه انيه | اتید سا ساز نسح تاره اک زی( غه گنیر دان اھک رسک 
0 رد 84 ا رار ار ا 


۱ ی ۱ و 
پ یس از بت رال ۵ ست دیکر هه افروده است؛ س بس ارییت الا دو ست دیکر هب افروده ات 
فیرشت وه ترد ا فرام اب بشد دز رت نا بسا هسراراه شتاب 
که کپ کیو شاه اا همی وزافراسياب این بحويد می 
۱ میا : 7۳ 
ف. ل ق ق ل وهیحیک از این بیت‌ها را ندارند وله که ۵ل - س" (نیزلن؛ ل» ل" لن" ب): حنگ؛ (۲: رزم)؛ 
من = ف (نز ق" بپ و( ا شدم؛ یس اریت a۵1‏ س پنج بت ل" س۰ لن؛ لن ب بت‌های سوم و جهارم؛ ۹ پ بیت‌های 
سود و حهارم و پنحم ول ق» ل" آتها بیت ینحم را افزوده اند: 
مە نام من باد تیر ساد يو ورين یس فة فريادتو 
و ATE‏ هھ ۱ ‌ 5 1 
گنذنم ازیسن درم ناسوران به پروری هرب ار حوان 
پس از کته اندر سخن های نغز بیارای اکنول به ياكيزەمغز 
که حول حواست که از افراسیاب له رب« فراوان شه رودناب (تات) 
: ۲ : و 72 
5 می حسور سه دروری وکام دل که ناجار خواهی سشدلب زیر کال 
۱ ۱ م2 
بس از بیت‌های بالا ل دو بیت و پ سه بیت دیگر هم افزوده اند؛ ق» ق" وهیحیک از این بیت‌ها را ندارند؛ بنداری بیت های ۲۵۲۱-۲۵۱۳ 


۹ 


داستان جنگ بزرگ کبخسروا 


ت م 

ا ر ا تا ار که نازد بدو" تخت و تاج" و نگین 

خداوند ناز؟ و خداوند گس خداوند شمشر و خفتان" و رنج" 
ی ,2 : ٩‏ 

که کنحش ز بخششر" بنالدهی بزرکی ‏ زر امش ببالاهی 

ر درا به درا سیاه وست حهال زیر فر کلاه ویست 


۱ ف: گفتار اندررزم بزرگ که رزه شاه کی خسروبا افراسیاب بود وستاش سلطان غازی حمود بن سبکتکن 
ره اله؛ ل: در مدح سلطان مود گوید؛ س :رزو کیسخسروبا افراسیاب واین ایک رک خا : گفتاردر 
رزم کب از ساب بل کار اندرعیگ کرو وافراساباز این راجنگ بزرگ خوانند؛ س۲: درستایش 
سلطان حمود؛ بنداری مد- سلطان مود را زده ونجای آن ماح سلطان ای‌بکربن أ بوب را افزوده است؛ درف ازبیت ۱۰۹۰ 
تا بایان یی (برگ 6۸ بای لی دیک رلا دنک به غا امل اب داز عیرست ۱۳2۶ 
تا ۲۷۵۹ را ندارد (بس ES ON‏ ابن دستنويس افتاده است) اچس :يزو د 
لس لا س" (نبزلن_ب): تاج وتخت؛ من = ف ق ٤ل‏ ق (نزل ل" آ): ور cC‏ 
ب): تاح؛ من = ف: ناز (؟) ۵-(لن: نخت) ۱-س": خفتال وشمشر  .‏ ۲0-۷ : گنج (پساوند ندارد)؛ ( (لن: بخت) 

در لا این پیت پس ازنیت ) امه است ARE E O‏ ی ای رل (نزلن, ق" ۳ 
وولسن!:) .. ٩-س.ق‏ (نزل ل آ): زنساحش؛ لا (نزلسن؛ لن'): وتاحش؛ (ق": وبسخستش) و رص‌انش (1))؛ 
من = ف ل» س"؛ پ» ب این بیت راندارند ۰ ۱۰-فدقس" (نیزلن): بر؛ ل" (نیزل" آاب): پر؛ (لن!: ترک)؛ مان = 
تلو و ها ای بت م و داو لاس اا د ا 


۹۹ 


‌ ٤ 
| ۱ €. | ۹ ا‎ 
ر دسم ستاا رساد به دوست حل ورد ارو ر در داز «وست‎ 
ى ت‎ 
۳ 0 سس‎ ۰ 
از ای ۳ بت دست گوهرفشان ر ہی وید ھی حر دسا(‎ 


که 

۳ ان" خاک هوا هرار فل تن وت 
توا هی د ها در حهات سسا و ب یا لر بث ی وراب 
که 


۱۵ للش رورمندست و حندال سراه که اندر مہا راد را تست راه 


1 ل ا ر 
94 ِ 7 
۲۰ القاس" ال شهر دار دل کیدا کور ار از خنک سر 
اد س ل س (نتزلن: له لآ ب( هرمت د فال قال ب) ۲ لد جود وراه س س" بت وراه (ل تفت 
ور ل محش دراب یس چن ( 3 ن¿ = ف ق (نزلن. لن ب): در س ول وان اد لن ب س از این بت ست ۸A‏ ا 
اسف ۳-س: دزد 4 لرل بد گند؛ د < کس قلس 93 ت 2 ۵ س رم ۱ (نر 
۳۳ و - ار 
ل ): رلح بدا (ل: بیدا ) کنده ی رید ون ی کے اک ( لن لن م افیا وهی ود یلا س" (نز ی 


ا): حو پیش اپدش رزه (ل: رند) گن اکند: مت = ف (نرب+هق.ل درل ق لی لا یه اس ازینت است‌های ۳۸ ۳۹ 
آ): اندر جهان؛ متن ع فس. لا (نوزلن: لزب) a‏ 


(نزق". ل ل 3 ۱ 3 نسخشد؛ ف = ف س۰ 0 س" نم لن. اام لن بت 2 س ۰ ۳ لا ل ب ان ست لس ات ۵ امده 


اف E‏ ل( مزب) ساب ان + (لن": فش ١١ف‏ خوك )( انش ش‌اره حودن ات جونین ) نشان ()؛ مین = حهارده 
۳ م 2 : 7 ۳ ۴ 

دمستنو س دیگ و ق ف ل و آ: یکی ) ۲۳ (نر ب): بر زمن ۳۴ ی تو ۳7 TT‏ 

ب): لنودست؛ من = ف ل e‏ ل E‏ انز آن: 

سیردیئ (حرف یکہ نص ندارد)؛ س تب فبزدی؛ 9 ر هرد قاو د ی ۳ ق (ن با و و لن :1 ) ۷ س ِ ۰ 

۳1 حشمش ۸-۔- س ل : فروریزدی: ( ل ن ب لن ب شوب فا ن برد ا کک خبزدی) ۹ س: شران ۹~ 


ل: بد؛ بیت هاي ی ۱۷-۱6 در دستنویس ها د درهم ریخته اند ل ق ی لاب O aS‏ 


۱۲ ی مه ۱۳۰۱۱ یت ۱ 9 لن بہت های ۱۱-۴ را ندارد: ای مست‌های مق سر دقن 


9 ب تا 
و ۱ س: زندییل ۲ لد ق (نزل ی ( اف رش س لت ی (نیزق". ب٠‏ وه لن" ب): داور وه مش = ف ۳۹ 
و : م ت 
له س ۲ (نیز پ): حبر با بل (حرف چهاره نقطه را مزه ندارد)+ مت ان و ۱ 
۳۹ ع ۰ ع 
س: خت و هم کند؛ من = ف ل ق ۰-۵ س, ل": او ۰ ل ق ل س (نزلن. لی ا در بزه: س (لیرزب): که زه 


0 سر خت)؛ من = ف ۷ ف س (نم لن ): میت 


۱۷۰ 


داستال جنگ بزرگ کیخسرو 


هی" تا حهان باشد او شاه باد بلنداخترش افسر ماه بادا 


که آرایش جرخ گردنده۳ اوست به بزم‌آندرون ابر بخشنده اوست 
خرد هست و هم" نیک‌نامی و داد حهان ی سر و افسر او مراد 
۲۵ شرافس و ترشیت هران بزم و ززم و می و سور هست 
کی کر :ور ا اگ غا یکو پان 
8 فرش ر مرقد LEE‏ ی فضل ۳" بن آهدست؟ 
که ارام*! این بادشاهی ۶ بدوست مر ریز نامداران نکوست 
نبد خسروان را خنو" کدخدای به پرهز وا دی نارای و رای 
ا گفاده زبان و دل و پاک دست برستنده‌ی شاه . بزدان‌پرست 
فد و دک وا ره من ری نیم 
7 این ای تفا بسندیده*" ‏ از دفتر ‏ راستان 
که تا روز ری مرا بر دهد اک و دینار و افسر دهد 
ندیدم"" ‏ جهاندار" ‏ پس پلنداختری راد و رخشنده‌یی"" 


وم هی‌داشتم تا کی اید پدید جوادی که" جودش نخواهد کلید!" 


١ل‏ قل" س" (نزلن. لل بپ و آ: ب): حهان؛ من = ف س (نزق") ۲-س: را بسر بر کلاه ھر کو حرخ 
رخشنده؛ ف» س این بیت را ندارند: درل لن" ب این بیت پس ازبیت ۳۵ امده است ٤ل‏ (نیزب): هستش و؛ من = س قل" 
س" (نز هشت دستنویس دیگر) ۵-ق (نزلن. ل.۲): حهاد را ایی افسر او (ق: ای او سر افسر) میاد؛ من = ل سء ل" س" (نیزق 
لپ ون ب)دف این پیت راندرد.. ROL TON SOO‏ 
ق ل) ۸ل سل س' (نزپ_-ب): دستور؛ متن = ف ق (نزلناق ل ل") .. ٩ل"‏ همان؛ له قاس (نبزلن ل" و): 
رزه و بزم ومی وا س: بزم وهم رزم وهم؛ (ق ب لن" ب: ززم وزم وهان)؛ من = ف (نز 1۹ ۰ س» ل" (نزلن" ب): 
فاند ١س"‏ (نزل وا لن!): او ۱۲-ف: مطرد ومسندست؛ ل ق» س" (نیزلن ل ب و لن:1): 

ی ۳ف ل س" (نرز پ): : لصر؛ مان = س ق: ل" (ن لسن ق لو ل 

ب) ١د(‏ ل نشستن برآن تخت اودرخورست) ‏ ۱۵-ل اتمه ۱-ل: که اي ا 


مسند ٩و‏ 


ا ۷- س ل" (نم کک ری و و ا 
بجزه ل': حزاو ۱-ل: وا ۲۰ -(لن: ق" و بداد و برای؛ ل, آ: نژاد و برای)؛ س ل" (نبزب؛ لن" ب): بپرهز و رادی (ل": 
داد و) بدین و برای؛ متن = ف ل ف قی.س" (نزل") ‏ ١۲س‏ ق ل س" (نبزلن-ب): فرزانة؛ (ق": داننده)؛ من = ف 
ل ۲۴-لس لس (نزق -لنلب): امد من -ف‌ق(ترلن1) . کا ر اا نوش من 2۲۵ 
ا وه ۱ س: رو (!)؛ درس" لت دوه این بیت یاک شده است 9-۷ بدیده (؟): له س: بدیده (حرف یکم نقطه 
ندارد)؛ من = ق, لس" (ثمزلن-ب) ۲۸ل س" حهاندارو .۰ ۲۹- ق ل" (نرلناق ل ل آ): با درخشندة: س۲: را 
درخشنده؛ له س (نزب و لن" ب ETT TEES‏ ) گیا ان (و: کر رخشنده: مین = ف؛ در چ قق این ست با ست 


N N CE a 

ا سخ رد اساك وة حزار خامشی هچ دران بود 
ل ر ر: که از ار. E‏ + حوید کلید (!) (ق رر که دادش ن خواهد کنید)؛ : ۱2 رل" لز" ب یس آزاین بیت بیت ۲۳ 
امده است 


۱۷۱ 


کبخسرو 


72 ۰ 2 ۰ ّ 
نگهبان دين و نگهبانِ تاج فروزنده‌ی ملک برا مخت عاج 
به رزم دلیران توانا بود به جود و جرا نیز دانا بود 

ِ ما۰ ۰ و ۰ 0 ۰ 
به بار ورد شاخ دين و خرد کمانش به دانش روان پرورد؟ 

۰ ۰ ۰ 2 ۰ 0 ۰ 


5 م2 E. 8 is ê FS‏ ۶ , 
جنں سال بگذاشع ۳ به درویسی وه زندگانی اج 


e Aa ۷ ۰ ۲‏ ۹ ا )| ۰ ۱۱ 
چو پنج از بر" سال شسم" نشست تن" اندر نشیب و سرم سوی پست 
۱ € € ۸ ای قشم 
رخ لالگون کشت برسان کاه حو کافور شد رنی مشک" سیاه 
2 
بدانگه که بد سال پنحاه و هشت" E AR‏ 
ا a ٤‏ 
حروسی م 2 3 بلند که آندیشه سد در و تن یک _ 


,۰ ۰ ى ۰ نا ۰ © Igo gome‏ 
۵ که ای نامددران و گردن کشان که حست از فریدونٍ فرخ نشان"۱؟ 
فریدونٍ پداردل زنده شد زمان و زمین" پیش او بنده شد 


ا : ِ ۳1 . : ا 
به داد و به بخشش گرفت این جهان سرش برتر امد ز شاهنشهان 
فروزان شد اار' تاریخ او که جاوید بادا بن" و بیخ او 


۳ ~2 ع 1 7 ۰ o Toews‏ ع 5 
ار ان که" که کوشم شنید اين"" خروش ادم ‏ بدان . فرخ‌آواز" . گوش 


۵۰ پیوست ا" ای نامه بر نام ا هه راد فرجام ا 


۱- ل (نزپ): افسرو؛ (و: باره و)؛ منن = فه س ق» لا س" (نیزهفت دستنویس دیگر) ۲-بیت های ۳۸ و۲۹ درل ق» ل" پ٣‏ 

بس ازبیت ٩‏ و درل در هر دو حا آمده‌اند) لن بیت‌های ۳۸ و۳۹ ول" وبیت ۳۹ را ندارند ۳-س: ی) (ق": بر؛ لن ب: 

با ر یکاش تابر ۵ ف» ل" (نیزلن؛ پ لن هن ب): شصت؛ (ل: سی)؛ من = ل» س؛ ق (نبزق؛ ل" و) ‏ -س: 

و؛ (قی': ناتوانی و)؛ س" بیت‌های ۷۲-۰ راندارد ‏ ۷-ل: سر؛ متن = س» ق» لا (نزلن» لی -ب) ‏ ۸-س»ق» ل" (نزلن ب): 

ستین؛ (لن": رفتن؛ آ: شصتر)؛ متن = ل (نزل» ل پ» و) ٩-س:‏ ل" (نزل" و لن"): گذشت؛ من = له ق (نزلن» لپ آ) 

ب) ۰- ل (نبر لن» ل من مله ۱- سل" (نزی» ب. و لن" آ» ب): من ارشست (شصت) و شش (ل۲: سه؛ لي و آ: 
۳7 


شست او) سست کشت حومست؛ ق: مده می که از سال شد مرد مست؛ من = ل (نیزلن؛ ل") پس از تصحیح من به تن؛ فه ق" بجای این بیت 


افروده اند: 


ف: خود از صت ونه سال بوده حومست کنون پسنج برسال سبعن نشست 
E EAT‏ الای راس“ اا کا 
ي , رسس حم ورد اا ی راسست هم ار سر ۵ روشنایی ر سن 


۲ ف (نیزان".ب): ریش؛ ل: رويثي (جسریش)؛ من = له س ق (نزهفت دستنویس دیگر) ۰۰۰ ۱۳-ل ق (یزان: له و آ): پنجاه 
و هفت؛ متن = ف» س» ل" (نیزل "مب لن"+ب) .۰ ۱6- قاس ق ل" (نبزلن؛ له پو نآ ب): جوان‌تر بدم (ل۳: شدم)؛ (ل۳ تون 
شدم)؛ متن = ل (نزآ) ۱۵ل ق (نبزلن ل و آ): برفت؛ متن = ف سءل (نیزل" پ لن"ب) ۰ ۱-س: درگزند؛ ل ق» 
لن ل" این بیت را ندارند .۰ ۱۷-ل» ق» س' (سعپ ) لن لپ بیت ٤۵‏ راولن"؛ ب بیت‌های ۵۱-4۵ را ندارند؛ متن = ف» سء ل۲ 
(نیزق» لو آ) ‏ ۱۸-س: زمن وزمان .۰ ۱۹-ق (نبزپ)آ): آثارو؛ ف: شد آن تار(؟)؛ س: شده بار (واژۀ دوم نقطه ندارد)؛ ل۳: 
فزون شد زآثار؛ (لن, ل۳: فراوان شد آثارو؛ ق: فریدون که آثار وا و: فزون زان شد آثار)؛ متن = ل (نبزل) .۰ ۲۰-س, لا (نزق): بی؛ 
(ل» آ: تن چدبن)؛ من = ف ل ق (نزان لپ و) ‏ ۲۱-ل+س:ل؟ (نزق' و آ): پس؛ من = ف ۲۲لزآن. 2۲۳ 
ل» س (نبزل" پ» و): بخواهم نادن (س: گشادن) باواز؛ ل" ناد دل و حان اواز (ق۲: ادم بران نز اواز )؛ من = ف؛ ق» س" لن؛ لن" 
ب این بیت را ندارند  ۲١‏ س: بپيوندم ۲۵ ل» س»ل": او ١۲ل‏ س»ل' (نزق' لپ و آ): مهتری؛ (۳۵: نیکونی)؛ 
من = ف؛ ق س" لن» لن" ب این بیت را ندارند 


۱۷ 


داستال جنگ بزرگ کیخسرو 


7 4 : : 
که راشد به پیری مرا دستکر خداوند سمشر 1 ناج 2 سریر! 
هی خواهم از کرد گار بلند که حندان ماند تم گند 


۳ فا‎ E TT 

که این زامه بر ۳ شاه حھاں بگوم» نمام سحن در پان 
Ege‏ روان* روا معدن .یاک راست 

۰ ۳۷ م2 

ده جهاندار بخشنده و" دادکر کزویست پدا به کی هر 
خداوند هند و خداوند حن خداوند اران و توران‌زمن 


۹ 3 
پیعاره و مرردس 


واه مِ ۳ 
بدرد از" اواز او کوه و سنکگ!۱ به دریا نهنگ و به عشکی پلنگ 


: ی‎ ۷ : PO 
خداوند زیای . برترنش ازو دور‎ 


حه دینار در بزم پیشش ۲" جه خاک یه E‏ 
ی ٤‏ ۳ 7 2 ۰ سا 9 ۳ ۰ 
۳ حهاندارحمود خورشیدفش به رزم آندرود شیر رن 
۱ ۸.2 
مرا ار حهان و‌نیازی دهد ميان کوان“ سرفراری دهد 
ر 
که جاوید بادا سر و تخت اوی" به کام دلش کردش"" بخت اوی" 


3 
دلر انک او را بیارد" ستود کسی کو ستاید بیارد؟" شود 
۱ هه ی 
که شاه حهال ار کمان 1 برترست حو بر تاک مشتری افسرست 
ع ۳ ۱ ۲ ت 
۵ یکی بندکی کرده ای شهریار که ماند ز من"" در جهان یاد کار 


ت 
بناهای اباد کردد خراب ز باران و از" 


۳ 


.2 
1 انکند "۲ از نظہ"" کاخی بلند که از باد و باران نیاید۵؟ گزند 


تابش افتاب 


ابیت ‌های ١۔۰٦‏ در دستنوس ها درھہ ف ا۵1 ۵۹ ۸1۰ (بیت ۵۷ راندارد)؛ ل ق لن. ل۳: ۰۵1 ۱۵۱۰۵۵ 
۰ (ست‌های ۵۲ و ۵۳ را ندارند)؛ لآ ۵-3۲ ۵ 41 ٤۵‏ ۱۱-۵۱ (بت ۵۱ را ندارند): پ: ۵1 ۵۵ ال ۵3 ۵۷ ۵۸ 


۱ ۲ ۵۹ ۰ (یت‌های ۵۲ و ۵۳ را ندارد): ۱۰-۳ (بیت‌های ۵۱ و ۵۲ را ندارند): پبایی بیت‌های من = س, ل" ق را = 


لن" ب پس از افزودن بت‌های ال و۵۴ ۲ س: که حندین ماند همی ؛ مین = ف لا (نبزق" ی و آ): ل ق س ا 
ب این بیت را ندارند ۳- لا ق س . لن. ل" این بیت را ندارند لازن 2 ۹( ق له لن ت 
وت تما ی و ی یآ روز 
بیدار)؛ مین ل (ترق.د).. ۸سا ق: وزو ۹ل 2 ست را ندارد لز لق (نزل): کوه 
سنگ؛ سء ل (نزب ا شنگ؛ (ق۲: سخت سنگ! ۶ AONE ARON ESSA‏ 
برش .۰ ۱۴( آ: کش وا بدل) ١۱س‏ اتلد E‏ ۵-ق (نزلن" ب): بلاد؛ س ل" این بیت را 
تن الق او ۷۔ ف (نزپ): افسرو؛ (ل, آ: بخشش و؛ و کوشش )؛ مر | »ق لسن 
ب) هس مد (حرف یک نله نداد نداند؛ ب: نبارد)؛ ل (نز پ): که داند ورا در حهان خود؛ ق : دگر آنکه او را 


که يارد ل" (نیزو): دلیری ک E‏ د (و: نبارد)+ متن = (لنه ق له لز" آ) ۱۹-ف: ی ۱ 
بارد؛ (و؛ IL‏ ل ٠‏ کسی کش ستاید که بارد (لن: ببارد؛ ل" پ: نبارد)+س ا لن ؛ ب): وگر من ستاء که بارد: 
(ق': کسی کو نیارد نباشد؛ آ: ؟ کی گل ستایش بداند): من چ ۲۰-لاق (نزلن- و آ): که شاه از گمان و (ل۳: زمان)؛ 
من = س. ل" e O‏ ندارد ۱ -ق (نزلن و ق ی ل )تو ۳1 لن" ب این 
بیت را ندارند  CRO‏ ۲۳-ق:پیشکنده ۰ INGLE FOURS‏ 


5 ۰ 72 
نباید): مت = ف س. ل" (نز هشت دستنویس دیکر) 


۱۷۳ 


کیخسرو 


ع 

برین نامه‌بر عمرها! بکذرد همی خواندش هر" که دارد خرد 
کا ار ا ا که ایا او کن مک 
۷٠‏ مرو را ستارنده" گزذار اوست حهان سر دسر بر Al‏ اوست 
حو این مايه دیدم سزای؟ ورا و کم خاک بای ورا 
زمانه سراسر بدو زنده باد! خرد مخت او را فروزنده باد""! 
کنون زین سپس نامه‌ی باستان پیوندم از گفته‌ی راستان"" 
ك م2 2 ر 
جو پیش اورم گردش روزگار تباید مر بند اموزکار 

۳2 
۷۵ حو پیگار E‏ امد یدید ر من حادوی‌ها تباید ۱ 
بدین داستان در بارم"" همی ده 0# اندرو لا له کارم می 
کنون خطبه‌بی یافتم؟" پیش از آن۱۷ که منزا ۱ خن" یاف ۲ بیش از آن: 
اا آزمون را : : کی شمان اھ ا ا 
یا ازمون را ناده ۳ گهی دم ی یز سم 


۱- له س (نیزپ): سانا؛ (ق!: سالیان)؛ متن = ف» ق» ل" (نبزهفت دستنویس دیگر) ‏ 0-۲ سءق (نیزلن ب): خواند آنکس؛ ل: 
خواند آنرا که؛ مت = ف ۳ق (نزلن - پ» لن" ب): کند؛ متن = ف» ل» س» ل" (نیزو) 4 -ل۲: حهاحوی شاه ۵-س 
(نبز آن؛ ل ب): تو ۹ سل" (نزلن"ب): پایگاه ‏ ۷-س: شناسنده ‏ ۸ل (نزلن؛ لهآ): زیرآثار؛ (ق": پر زپیکار)؛ 
ق: سراسر جهان زیر آثار؛ متن = ف» س» ل" (نزپ» و لن"؛ ب) -٩‏ ل» س» ق ل" (نزلن ي ب): جومایه ندارم (ل» ل": بدارم؛ 
ب: نداری) ثئای؛ متن = ف ۱۰ ل: نبایش؛ ق (نبزلن - ي آ): ستایش؛ متن = ف» س» ل" (نیزب) .۰ ۱۱ -ل» سء ق» لن» له 
ل" پ» آ پس از بیت ۷۲ جهار بیت ول" لن" ب تنا بیت‌های دوم و جهارم را افزوده اند: 
دلش شادمانه جو(ق": به)خرم‌پار 
ميشه‌برین (ق: خوش از؛ ق۲:بکام داش؛ یه آ: ابا؛ س: همه سر پر از) گردش روزگار 
ارو شادمسانه دل امن 
ر کار پروز و یره بان(له لن» ل پ» ب: سخن) 
ی ا EE‏ ای جرخوار 
بود اندرو مشتری را(پ: اخترانرا؛ م ی: بود مشتری را بروبر) گذار 
بسقاباد (لق لن" ب: مساناد) جاوید درعزون از 
تا ا اراد تاا( عر )ونار 
ازو(وزو) دور جشم بد وی‌نیاز(ق ق": بدی ونیاز) 
ف» س وهبجیک از این بیت‌ها را ول" لن"؛ ب بیت‌های یکم و سوم را ندارند ۰ ۱۲-درس این بیت پس ازبیت ٩۵‏ آمده 
است ۳- درس" این بیت با ببت سپسن پس و پیش شده است ٤-ق»‏ س" (نبزلن» لی - لن" ب): بہارم؛ مت = ف» له ل" (نبز 
ق( ۵- س": بهنگ؟ س بیت‌های ۷۸-۷۱ را ندارد؛ برخی از دستنویس‌ها در اینحا سرنویس دارند, ف: کار اند رخطبه رزم 
ورگ جنگ کیخسرو و افراسیاب؛ ل: گفتار اندر رزم افراسیاب با کیخسرو؛ ق: آغاز داستان ررم رگ س": رزم کیخسرو با افراسیاب و این 
را جنگ بزرگ خوانند ‏ ۱۹ ل: خامۀ ات ؛ق: حامۀ باقم؛ (لن» ل": خامه برتافت؛ پ: دیف بافت)؛ مت = فه ل" س" (بزق؟ه ل لن 
آم ب) ۲-۷ (نز پ» ب): زین نشان ۲-۸ (نرز لن"): (پ: : جان) 9۹- (ل: اندرون) ۰- ل (نزق"): 
بافتم ( (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ف را ا کر یو خن هم گر رها رند ۱- له ق (نبزل"): ۳ درد و؛ ل۲ 
(نزل 1): وکر س" (نزپ و لن'): گهی پرز؛ (ق۲: شادمان و گهی برز)؛ متن = ف 


۱۷ 


شگفت اندرین گنرد و 
خن بود تا ود دور رمان 
یکی را همه و شهدست و فند 
یکی را همه رفتن اندر وریب" 
خنین بروراند ھی روز گار 
هرآنکس که سالش برآمد؟" به شست 


داستان جنگ بزرگ کبخسرو 


ماندی" خدن» دل بر از داع و 
به وي تو اندر شک ماذ! 
تن‌اسالی و ناز و بختٍ“ بلند 
گه اندر فراز و گه اند" شیب 
فزون امد از ۳ گل ۳ خار 


IS) e ۲ بماد تشن‎ 


ا ۱۶ ۱۷ : ۰ To.‏ 
۸۵ ر هفتاد برنگذرد لس ر دورال e‏ ازمودم سی 
ام ۳ كِ 2 م 
و کر بگذرد ان همه" بثریست بران" زندگانی بابد کریست 
م ۲ 
اگُرشستِ ۲ ماهی ی سال"" شست 


خردمند ازو" یافتی راه" خست 


14 له بر دامن دام ۲۶ خورشید و ا 


سم 
نیابم ۳ جرج کردنده راه 
جهاندار اگ" جند کوشد به رنج 


اه 2 
۹۰ هش ۳ رفت بايد" به دیگرسرای 


9 


یازد به کن و بنازد"" به گني 
ماند همه کوشش ایدر"" به جای 


۴ل س (نزق"» ل پ» نآ 


۳ (و: خو)؛ س: ل" (نیزی: په لن'): همی دل پر از رنج نود من = 


١‏ ل: لاژورد؛ س» ل" (نبزلی» پ» و لن"): تیزرو؛ ق (نبزی, ل1:۳): لاحورد؛ من = ف» س" (نبزقی؟) 
آ): ماند؛ ق: مانده؛ ل" (نرزل): شاند؛ (و: مانده)؛ مان = ف» س؟ 
ف له ق» س" (نزق؛ ل" )+ درف س" این بیت با بیت سیسن پس و پیش شده است؛ پیایی بیت های م = له س» ق ق ل و 
۵-س» ق: نبودی؛ س" (نزق؛ له و آ): بنویی)؛ (ل: فای)؛ من = فل اعق: ایدر: ل لنپ 
COE Oa UGE Ao ae‏ 
تخت (؟)؛ له س» ل" س" (نیزلن؛ وا آن"70): بخت (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن = (ق". پ)؛ درل" پس از این بیت» بیت‌های ۸۷-۸۵ 


1 6 س': رورو 


لن" ب اين بیت را ندارند 


آمده‌اند؛ ل» س» س" ق" ی پ» وآ ب پس ابیت ۸۱ ول" بس از بت ۸۵ افزوده اند: 


یکی زو(را) هه ساله با(زو)درد و رنج تاه ای نوا تفت راخ س 
ف» ق» لن» ٩‏ لن" این بست را ندارند ۰-0 س» لس (نزپ» و): فریب؛ (لن؛ ق له ل۰ آ: یب)؛ ق: زرفتن می در پیب؛ 
متن ‏ ف ۰ 0-۱۰ ق ل س' (نبزلن: له ل پو آ): گهی در(بر) فرازو گهی در(بر)؛ س (نزق'): یکی در (بر) فرازویکی در؛ 
الق حه و از کردشن ۲-(ق' ل: بوی؛ لن": رنج)؛ س": نامد ازبوی ۱۳ 
4 درآید؛ درآمد)؛ س (نرآ): سال اندرامد؛ له ق» ل" (نزان ل" پ): هر آنگه که سال اندرامد 
۵ل ق (نزل"؛ پ): بیشیت؛ س: بدهاش؛ متن = ف» ل س" (نزلن؛ له ۳۵)؛ ق لن" ب این بیت را 
۷-س (نزل» لن1:۲): بر؛ ق» ل (نزلن؛ ل۲): هر؛ من <فه لهس (نزق" پ» و 
ب) ‏ ۱۸-س (نبزلن): آن هم از؛ (لن: زان سپس) 
اکر ما بسه گسیق دراز 
چه افسرت برسرچه برسرنرگ 
۰-ل» س» ل" (نزلی» پ): دام؛ س۲: شصت؛ من = ف (یزق":۲) 


مان = ف؛ لن ؛ ب این بیت را ندارند 
(لن» و زخم؛ گا 
(ل": آید)؛ متن = ف 
ا ۰ ی ر 
9-ق: بداك؛ س بس آز این بیت افزوده است: 
زو نسن ا ا 
وکر و یکا یدرک 
١ل‏ بدین حای (!) ۲ل :رو ۴ 
جای؛ درس پس ازاین بیت» بیت ۸۲ آمده است؛ ق» لن» ل" و لن" ب بیت ۸۷ را ندارند ‏ ۲4-س: نیام بران؛ ل": نیام بر 
۹ل (نزپ): نه بر کاردادار؛ (لن» ل": نبرد (برد) اهرمن دام)؛ متن = ف س. ق. ل (نز ل و لن آه 
۸ ف: هر؛ متن = 
۱ س» ل (نر 


این ۵-س"': رای 
ب) ۲۷ س": ماند همه کوشش ابدر مجای (۸۸ب-۱۹۰را انداخته و از ۸۸و ۰٩ب‏ یک بیت ساخته است) 
ل» س ق» ل" (نزلن -ب) ۹ ق: نسارد؛ ل" نیارد 9-۰ می ؛ من = ل» س» ق» ل (نیزلن - ب) 
پ» و نا ب): رفن آبد؛ من = ف. ل» ق (نزلن» ق ل"( ۲س (نزپ» لن ب): او 


۱۷۵ 


دیخسرو 


از کر کک اندازه. کر 
که" کن پدر بازست از نیا 
O‏ انس از 


هه 
چنین‌ست . رسم سای سپنج 


تا E‏ بان هه کر 
ز شمشر و هم حاره و کیما 
جهان نيز منشور او برنخواند؟ 
بدان کوش تا دور مانی ز رنج؟ 


آغاز داستان* 


٩۵‏ جو شد کار ران و لشکر" بسر 
بباراست از هر سوی مهتران 
برامد . خروشیدنٍ . گزه‌نای! 
یکی تخت پروزه بر بشت پل 
لشست از بر تخت با تا شاه 
۰ به شهر اندرون حای خفتن ناند!! 
حو بر پشت بیل آن شه نامور 
بودی به هر بادشاهی روا 
و نا او ا 
به مرزی که لشکر فرستاده بود 


به جنگ دگر شاه پروزگ 
برفتند . با لشکران گران۸ 
به هامون کشیدند برده‌سرای 
ادند و شد'' گرد گیتی جو نیل 
خروش آمد از دشت و ز بارگاه 
به دشت اندرون حای۳" رفتن غاند؟! 
زدی مهره در" جام و بس کم 
نثستن ‏ مگر بر در پادشا 
خنین ور ۱05 پادشاهی تشان 


سی ند و اندر زها۶! داده بود 


۳ 72 ۰ 7 م2 
۱۰۵ حو فراسب۱۷ و حول E‏ تیزحنگ که ار ررف درا ربودی ی 
2 5 1۹ ۰ ۲۰ 0 ۰ 
د ۳ ناموررستم بهلوان یسندیده و راد و روشن روان 


۱-س (نیزلن» ل٠‏ لن" ب): شاه ۲-س:جو .۰ ۴-ل-س (نیزان-ب): به؛ مت = ف 4 ف: را نخواند؛ له ق (نزلن 
)را نخواند (حرف سوم نقطه ندارد)؛ س» ل" (نیزق'» وه لن ‏ ب): بر بخواند (حرف سوم نقطه ندارد)؛ (پ: را بخواند)؛ من = س" (نیزل, 
. ۵-ل پس آزاین بیت افزوده است: بگوم هب برانسان که بشنودم زامان 
٩‏ ف: آغاز داستان رزم بزرگ؛ متن < ل» س» ل" س 4-۷ ق (نر لن ل ل" 
پیران؛ متن = ف» س' (نزق'؛ و)؛ درس پس ازاین بیت» بیت ۷۳ آمده است e‏ لہ لا ی آ): لشکری بی کران؛ 
من = ف» س» له س" (نزپ» لن" ب) ۹ ف ل: کرنای؛ س» لن آ؛ ب این بیت را ندارند؛ درل پس از این بیٽت» بیت ۰ امده 
است ۰ س: اده شده ١‏ ل» ق» س" (نزلن؛ له ل پ» و آ): روی؛ من = ف» س» ل" (نزلن"» ب) ۲-س ق» 
ل (نیز آن؛ له وا لن" آ» ب): نبود؛ متن = ف» لس" (نیزق؟ ل ب) ۱۳ل س ق» ل (نیزپ و لن ب): راه؛ متن = ف» س! 
(نزلن: ق" ل ل" 1 درل این بیت پس از بیت ٩۷‏ آمده است؛ ف» ق" بس از بیت ۰ افزوده‌اند: 
حهان شد پر از(ق': گشت پر)نالۀ بوق و کوس زين آهنن شد هوا(ق": سپهر)آبنوس 

4 (ل": بر)؛ ف» س بیت‌های ۱ ۳-١‏ ۰ را ندارند, ولی در ترجه بنداری نز هست : فتنسم الفا ل عل تخت من الفبروزج قد وضع على ظهره» و 
حرک الخرزة و فى الجام إشعارا بالنفير العام . فحرم المقام على جع اللوک فى جیم الأطراف . فنفروا وأقبلوا الى خدمته ۵ل زا ۹- 

ل" س" (نیزق"» وي لن"» ب): بدره ویندها؛ من = ف له ق» س (نزن؛ ل ل" پ»آ) ۷ دروبا سه نقطه ۸-س» ل" س" 
(بزق'» و لن ب): رست ی تصحیح کرده است)؛ ق (نبزان؛بنداری): اشکس! (7: اسکس)؛ 
من = ف ل (نزلی» ل" پ) ۹-س (نزق" ي لن"): اشکس؛ ا (نزب): اشکش ؛ ؛ من = ف له ق (تزلس ل» له پ» 
آ) ۲۰-(ق: شاه و)؛ س: پسندیده‌یی بود 


): پبران ویسه؛ س» ۲۵ ( زپ لن ۱ لن" ب) کرو 


۱۷۹ 


فرمودشان ‏ بازگشتن به در هرآنکس که بد گرد وا رخاشخر 
در گنج بگشاد و روزی بداد ۳۳ از رواب پدر کرد یاد 
۰ تن را کا ار آن؟ امجمن بزرگان۵ روشن دل رای زن' 
۱۷۰ حو رسم که بد بهلوانٍ و حو و بینادل؟ ۳ 
دگر پهلوان طوس زژینه کفش . کجا'' بود با کاویای‌درفش 
فرستادگان خواست از" انجمن َخگوی و روشن‌دل و تیزن" 
به هر نامداری و خودکامه‌یی نبشتند' بر پهلوی نامه‌یی 
که پرورکیضرو از پشټِ پیل بزد مهره و گشت گیتی"" چو نیل 
۵ مه ارام بادا شا را مه" خواب مگر ساخن رزه افراسیاب 
جو برخواند آن نامه" هر مهتری"" کجا بود در پادشاهی سری» 
ز گردان کی برآمد خروش زمین هجو دریا برآمد"" به جوش 
بزرگان هر کشوری با سپاه ‏ . بادند سر" سوی درگاو" شاه 
حو شد ساخته چنگ"۲ را لشکری ز هر امداری و" هر کشوری؛ 
۱۳۰ از آن یس بگردید گرد سپاه بیاراست از؟۲ 2 سوی زگ 
گزین کرد از آ۵*" لشکر نامدار ‏ سورانِ ‏ شمشیرزن س ها 
A CA E‏ کت هه رن 
به یک دست مر" طوس را کرد جای منوشان و وان" فرخنده‌رای 


۱ ق» ل": [و]؛ س پس از این بیت افزوده است 

۳ ۳ ا کا 
۴ ق ہی ۳ل ق س؟ (نزان -و1): گرین کرد؛ متن - فه س) لا (نز لن "؛ ب) 6 -ل: زان ۵ل ق (نزل لگ 
آ ب: سخن گوی و؛ (پ: سخن دان)؛ من ۱س لاس۲ (نبزلین» لن" ب): رویین‌تن؛ (ل» آ: دانادل؛ و: فرزان؛)؛ 
م e‏ : تبغ زد؛ متن = ف (نیزق") ‏ ۸-ف: سپاه؛ من = ل» س» ق» س" (نزق"_-ب) ٩-ق:‏ 
بیداردل؛ س: کشواد آن؛ من سه ل آ: شیرگرگ)؛ ف: زیبای تخت و کلاه؛ متن = له س۲ (نبزق"» ل" په ي لن" ب)؛ له لن 
این بیت را ندارند e‏ (نیزق" -ب): که او؛ من = ل؛ ل" لن این بیت را ندارند ۲-ق: از آن؛ س (نز لن" 
ب): جست از آن ۰ ۱۳-س (نبزل, لو نآ ب): رای‌زن؛ ل (نیزپ): زبانآور و بخرد ورای‌زن (پ: نیک فن)؛ ق: بزرگان رویین 
lS‏ » لن این بیت را ندارند؛ درل این بیت با بیت سپس پس وبیش شده است .۰ ۱6- لس (نبزی 
لپ و آ): نوشتند؛ مین = ف» ق» لا س" (نزق؛ لن ب) ۲0-۵: کشور ۹-ق (نیزل؟): نه ۷- ل (نز پ): آن 
نامه برخواند ۸- س: سروری ۹-ق (نبزپ و): درآمد؛ س": بیامد ۰ سس رخ ۱-ق: فرمال ۲ى 
رزم؛ من = لس" (نبزلن -ب) ‏ ۲۳-ل (نرزق پ): به؛ س» ل' (نزلن'» ب): ازآن نامداران؛ من = ف» ق» س" (نز ان ی ل و 
(î‏ ۶ ل» س؛ ل" س" (نیز له پ» و لن" ب): در؛ من = ف ق (نزلن» ق ل( ۵-ل: زان ۹ل" (نزق"» ل 
ی ر؛ بنداری: ثلائن آلف ۷-ق: وی ۰-۸ س" (نزي ب): بر ۹-ف: که فرخنده‌یی ود و؛ ل: متوشال 

خوزان؛ س: متوسان و خوزان؛ س؟: منوسان و حوران؛ (لن» ل: دگر سومنوشان؛ ل, و: منوشان و حوران؛ لن۲: منوشان و حوزان)؛ متن = ق» ل٣‏ 

(نبزق پآ ب)؛ ف یس از این بیت افزوده ات 

وی کون هی زک دوشردلاون دوب اة ر 


۱۷۷ 


کیخسرو 


۱۳۵ 


که پر کشور پارس بودند" شاه 
دو تن نیز بودند هم رزه توز' 
یکی ایک بر خوز رال۵ شاه بو 
یکی" شاه کرمان' که هنگام جنگ 
حو با" فرزانه شاو من 
کی تشه کاول ۱ یز او I‏ 
حو شتا" ا شه تیان 
0 کو 
که بر شهر داورا" ند او" بادشا 
هر آن کو بد" از نخمه‌ی کیقباد 


به دست حپ خویش بر پای"" کرد 


.۹ 
ررم یور 


مَنوشان و خوزان" ‏ ززیرکلاه 
دو ری گرد . لشکرفروز 
گە رزه با بخت هراه بود" 
نکردی به دل یاد رای درنگ 
دگر شردل ایرج پیلتن 
حهاندار و پدار و فودان روا" 
کحا ررم را بسته بودی*" ميان 
به هر کار پروز و لشکرفروز؟ 
ھانگ 3 ا 
بزرگان با دانش و با نژاد 


دافرز*" را لشکرآرای کر 


1. 


, 2 ۳ ۷ ۰ ۰ 
۱۳۵ بزرگان کحا از حپ و راست ۳ ها ردبدی شب تار در ببره هی 


۱- ل ق (نبز ان لے پ.1): خوزیان بود؛ س۲: مرو بودند؛ مت = ف (نبزق") ۲-ل. ق (نرلن: ی پ۰ آ): سی نامداران؛ س۲: شه 
نامبردار؛ مان = ف (نیرزق۲): س» ل" ل" و لن؛ ب این بیت را ندارند ۳ ل (نبزلن. ق" پ): رزه سوز؛ س» ل" س" (نیز و لن" ب): 
وزو دورتر (س": در اون ر رزه توز؛ ق: دوتن بود هم گرد وهم رزه‌توز؛ م = ف (نبزی»آ) ٤‏ لس ق» لاس۲ (نزلن» قآ 
ل» پ -ب): حو کوران (س۲: خوران؛ ق" ی»آ: کردان) شه آن (ق» لن» ل» آ: شه و)؛ متن = ف؛ لپ بس از این بىت افزوده‌اند: 
وزونیونر(پ: دورتر) ارش رزم زن جر لوزن شته ان کرد لرک 

۵-ل: کشور؛ س: حوربان؛ ق: عسکری؛ (لن: کشورش؛ پ: کشوری؛ و: حوزیان؛ ل۳: که بر کشور حوزبان + متن = ف ل | 
س" (نبزق له لن آ»ب) ‏ ٩-ق:‏ بود شاه ۸-ل: دگر؛ ق: 
دوم ی مکران ۰-۰ ل": صیاع؛ (لن: ل: سباع؛ ق": صباع؛ ل": سباخ؛ لن : صبّاخ؛ آ: سیاع؛ ب: صباح)؛ من = ف» 
س» ق. س" (نز پ. و) ۲-ق: بادشاه 
پارسا؛ ق: فرزانه با ناج و گاه؛ ل" (نیزی پ» وا لن"» ب): فرزانه و پارسا؛ (لن: ل" :ییروز و فرمانروا)؛ مان = فه ل» س" (نیزق"۲0)؛ درله 
4-ل (نزل): سماخ ۱۵-ق (نیزل"): تازیان؛ (ق": نوزی سر 
توزیان) 0 ل: بود بسته؛ ل" واین بیت را ندارند ۷- ف (نز لن): فرونر؛ (ل۳: فزونر) ۸-س: کو ق( 
نیو؛ پ» لن": فارن) 09 ف» س» ل": رزم توز؛ له ق» س ۲ (نرل پ» ل لن" ب): رزم‌زن؛ (ق": رزم‌سوز)؛ من = (۲) 23 
له س" (نیزل» په ل" لن'» ب): لشکرشکن؛ ق: که هرگز ندیدی بکاری شکن؛ متن = ف سء ل' (نیزآآ) ‏ ۲۱-ق» ل س؟ (نزق'» 
ل؛ لپ لن" آ» ب): خاور؛ متن = ل: داور(؟) .۰ ۲۲-(لن: حاویدبد) .۰ ۲۳-س (نزلن؛ ل"): حهاندار؛ (ق": سرافراز)؛ 
من ۲4-ق (نزآ): جهاندار وپیروزو فرمان روا؛ ۵" (نبزب لن" ب): جهاندار ویدار و فرمان روا (<۱۲۹ب)؛ (ل: حهاندار 
۵- س: ی که ۰۱-س ق: [و]؛ در ده ق. ل" لنء لب 
این بیت پس ابیت ۱۳۰ آمده است؛ پیایی بیت‌های متن = س" قق" لی» لن"» ب: ویا = ف» س پس از افزودن بیت ۱۳۲ .۰ ۲۷-س؛ قی؛ 
ل" (نبز ان؛ ق ل» پ-ب): جای؛ متن = ف ل» س" (نیزل") ‏ ۲۸-ف: منوجهر؛ من = ل ق لس (نزلن و آ) ‏ ٩۲-س‏ 
(نیزلن "؛ ب): که شاه او پسندیده بد درنبرد ‏ ۳۰-ل (نزل"): که از خم بورسب؛ س: زتخم سبامک که؛ ق: که از نوز و نورست و؛ ل": 
که از تخم زراسب؛ س" (نبزق'): زتخم پشن آنک؛ (لن: که ازتخم سورسب و؛ پ» و: زتخم زرسپ آنک)؛ متن = ف ۴۱ل س له 
س! (نیزق" په و): تبره برتیره (ل: باد؛ ل": بار؛ س۲: تار؛ ق": پاره؛ پ: تاره؛ و: ترگ) میغ؛ ق: تیره تابان جومیغ؛ (لن: تاره در تیره میغ)؛ 


۳ 
۷-س": وبا گاه بود؛ ق: که بر نت اورا بدی بخت راه 
۱- ف س" (نیز ان -ب): کابل؛ متن تصحیح فیاسی است ۴ س: فرمان ده و 


ق ل لن» ل" پ پس از این بیت» بیت ۱۳۳ آهده است 


پیروز با فروحاه)؛ مین = ل؛ ف س» و این بیت را ندارند 


مین = ف (نی ل۳)؛ ۷ لن آ» ب این بیت راندارند؛ درل ق» س" ل ق" ل٠‏ پ يس اراس بست بیت ۱۳۸ آمده است؛ بنداری 
(۱۳۵-۱۲۳): ورتب على أحد جأنبيه طوس بن نوذر مع جماعة من أصحاب الأطراف» و جعل على الجانب الآخر آولاد اللوک الذين بنتسبون الى 
کشا 


۱۷/۸ 


دگر بژ گیو و رقام کرد کجا شاهشان از پلنگان" شمرد 
جو گرگین مبلاد و گردانِ ری برفتند یکسر به فرمانٍ کی" 


م2 ۷5 ۰ ۰ ۰ ي n‏ ا 
۹۹1 ود او" ر خم زرسب برستنده‌ی؟ رخ اذرکشسب 
۳ ۱ ع 
د ست او ر رکه داشتند هي ۶ بره ار مع اا 
6 نه رست سپرد آن زمان مىمنه که یک دل سیاهی ند و رک تنه 
11 ۱ ۷ ۰ 2 م2 * ۰ 
EE E‏ 
- - 2 
بدیشان""سپرد آن زمان"دستِ راست هه" نام و ارایش حنگ خواست 
و E,‏ ۰ 1 ۱۶۰ 
سپاهی گزین کرد بر میسره حو خورشید تابان زر برج بره 
۷ ۸ 
سپهدار کودرز"' کشواد بود هحير سهدار و" فرهاد ‏ بود 
م2 ۰ ۰ ۲ 5 ۰ 
۱٤۵‏ بزرگان که از بردء و اردییا *۱ © ی وان بودند خخا 
1 و 3 رد 9 
ے2 ۳ 2 ۳۹ 
سپهدار کودرز را خواستند ت لشکرش را بیاراستند 
۱ ۱ : : 
بفرمود تا پیش فلب سپاه به یلاب حنگی ببستندا" راه 
نادند صندوق بر بشت پیل زمن شد بکردار دریای ۳ 
هزار از دراك روز نبرد به صندوق‌در؟" ناوک انداز مرد" 
2 1 
۱۵۰ نکهیان هر بل سرصد سوار شمه حنگ حوی و همه تیزووار*۲ 


ا ف: گرد؛ متن < لس" (یزلن -و آنبنداری) .۰ ۷-لس:قء ل" (نیزلن ی آ): بزرگان؛ متن = ف» س'؛ لن "دب این بیت 
را ندارند ۴-ق (نزق ل آ): بفرمان برفتند فرخنده‌پی؛ س: بفرمان برفتند ازپيش کی؛ (لن: برفته بفرمان 
فرحندهبسی )؛ مان = ف لهس ل" (نیز لپ و لناب) ... 4ف: بداو؛ (لسن: بودی)؛ ل: هب رآن‌کس که بود 
او؛ ق: یکی آنک بود او؛ من = س» لس (نزق" له ل" لسن آدب) ... ۵-سء لا (نیزلین): پرستننده .۱ 
این ی م OBES N‏ کم با NE NE‏ فتاه انه د 
لس" (نبز لن -ب) ای و وا ای شک (لور نی کار 
بد سپه کش بسل؛ (ل» و آ: که اویک سپاهی بدو)؛ من = ف» س لس" (نبزق" لن" ب) ‏ ١۱ف‏ سق س" (نر 
لن - ب؛ بنداری): زاب لستاد؛ متن = ل ل" ۱۱-(ل:ویا) ۱۲س ق ل'(نیزلن: پە لن ب): مھر ‏ ۱۳- 
تاه ROS GA ee TEE‏ یل ۵ ER‏ 
مین = ف سا (نزق؛ پو لز" ب) ‏ ١ا‏ ل": به ۱۷-(۳0: سبهدارشاد پور) ‏ ۱۸-ل: هجروجوشیدوش 
و؛ ق (نزلن؛ ل آ): هح روسپهدار؛ (و: هحر سرافرازو)؛ مين = س» ل س" (نبزق" ل" پ» لن" ب)؛ ف این بیت را 
ندارد» ول در ترا بنداری هست: و جعل جوذرزبن کشواد عل الليسرة مع ولديه هحر و فرهاد ی عساكرتفوت العة 
والحضر؛ درف یس ازبیت ۱٤۳‏ بیت ۱٤۸‏ آمده است .۰ ۱۹-(و: برده واردویل) ۲۰-ق (نیزلن» ل: آاب): سپهدار ۲۱- 
س" لن بیت‌های ۱4۹ و ۱)۷ را ندارند ۲-ق (نزق" لی 0): ببندند ۳-ق (نزلن): که گر کوه ن 
آمدی بر دومیل (< ۱۵۳ب)؛ درف بیت ۱1۸ پس ازبیت ۱۵۳ آمده است ۲۲-ل» س» لا (تبزل ب): بر؛ مان = ف» 
س" (نیزق"؛ ل" پ» و) ۵- ۰ س» ل س" (نیز قآ له ۳ ب): کرد؛ من = ف (نزپ» و)؛ درق: لسن بسیست‌هسای 
۱۵-۹ درهم ریخته‌اند: ۱۵٤‏ ۱۵۳۰۱۵۱۰۱۵۰ (بیت‌های ۱۸۹ و ۱۵۲ را ندارند) ۹-س» ق» س" (نزلن؛ لپ ب): 
نامدارو متن = فه ل" (نبزق)؛ ف این بیت را ندارد» ول در ترجه بنداری هست: و آمر فنصبوا عل ظهور الفيلة صنادیق و شحنوا برماة 
الحسبان و وکل محماية كل فيل تُثماة فارس 


۱۷۹ 


کیخسرو 


۱-ل: [و] 
ب): بر؛ ق (نز ق" ل): 
ب ق" بشکافتندی؛ و بردوختندی) 


۳ 


افزوده ا 


۰ لس (نبزلن - 
پیش یکم) 


۱۱۳-۲۰ در دستنویس ها درهم رخته اند ف: 


یا ۰ض ٠ار‏ تش داز 
e‏ 
ز خاور سپاهی رین کرد شاه 
EE E E‏ هار 
ان as E‏ ۱۳۰۴ 

بفداد ۱‏ گردن‌ فرازان ‏ گر 
به پیش اندرون تیرباران کنند"" 
که از .کەی ناموزذشته ‏ یود 
به دستٍ فریبرز نستوه بود 
و رزم آزموده‌سران 


۴ « ۰ ۲۵۰۱ ۰ ۲۶ 
سر مایه‌ور" پیشروشان"" زهر 


۴ ل: سیاهی گزیده 
از متن = ف» س (نیزب لن") 


ب): عوشىد؛ من = و 


۳ ل: بلخ (!)؛ من = ف س» لس" (نزق'_ ب» بنداری) 
۵-س: کور(!) 
۸-ق: از رخشاد 
ز یل وزدیلم سری سی هزار 

۱ سل" (نتزل ل" ب): 
۲- س» ل" (نزپ و لن ‏ ب): به: مین فقس (نزلن» ق ل ل1:۳) .۰ ۱۳ 
۰ ۱۱۳ ق سا لن ق" لو آ: 


که ودند با E‏ شاوران 

دفرمود 5 ۳ کمان‌های جرح» 

که گر کو۵ پیش آمدی بر دو مل 

۰ 5 و 

نبودی کس آن زحم دستگر 
1 

ابا نه‌رشی‌نیزه‌ی ‏ سرگرای" 
از جگرشان بپالود' ا 

۰ ا 

د 

رکش زیم نگ 


و رومی‌کلاه 
فریبرز ر داد تن موز 
که جنگ بداندش بودیش خوار 
هیقر با کمان‌های جرخ 
هوا را ۳ ابر پاران ۱۳ 
2 ردانگه ڈو مه بود 

نزدیک او لشکر انبوه بود" 


سپردار ‏ با 
سے 
E ۳‏ 


دار با درم 
سپر ر ا :ل 


ر دشت سواران نیزه وران 


٩-ق‏ (ن بز لن ل لآ ب 


ارو ییاه ازدر کارزار 


۰ ۱ (ست‌های 


ندارند): 71 ۰۱۰ ۱۱۳ (بیت‌های ۱۹۱ و۱۹۲ را ندارد)؛ لن": ۰۱۱۰ ۱۱۳۰۱۱۲۱ (بیت ۱۹۲ را ندارد)؛ ببایی بیت های مین = 


ق ب؛ بنداری: و ضم ثلائن آلف فارس الى 
۱۷۸-۳ را ندارد) 
ف. ل ق س" 
با)؛ مین = ف؛ ق س لن؛ ق" ل ل 9 لن دا یش ست را ندارند 
من = ف)؛ ق س لن؛ ق ل ووااین ست را ندارند 
شمه؛ (لن: ویشه؛ ق": وسمه؛ پ» و: وشمه؛ آ: سمه)؛ مین = ل" (نزل» لن ب) 
س" پس از این بیت» بیت ۱۷۸ آمده است 
سواران و؛ س» ق» وه آ این بیت را ندارند 


بیش روبان 


(نرل وآ) . ۱۵-ل: بقدادو 


ایشا زهر دلر )؛ س۰ ق لن» وان ست ر ندارند 


۱ له ل (نم رز ب): تشرفود تا با (ب: بر )؟ س 
۷-س: کنید 


۱-س ق» لن» و اين نت را ندارند 
کت ل: مايه بر؛ ل" س 
۹ف س ۲ (ذیزق": ل ): هحر( ؟ بیت ۱44)؛ ل: ر 


فر ی برزبن کیکاوس مع جماعة من رماة الکرخ و رتم على الیسار(بیت‌هاى 
64 - ق" خار ): س: ل٣‏ (نر لن ب لن " ب): 


با شهره (لن: شهر) شاه دهستا! نارس 


۲ ۰ ل ۳ 


E‏ ل س" (نرز و آي 
ھک خروشان حودریای 
حار کر س از 


بدا کنده؛ من = ف ل ق» س" (نر ق در ف ف۰ س" به 
م :و اشكر کشان؛ ست های 
ن 5 


وردان) تخوار؛ مت 
e‏ شمه با + (پ: . 
ان 
۹-ف: تخمه (ناخواناست)+ س: دسمه (حرف دوم پاک شده است)؛ س": 
۰ س» ل بدان؛ ل ق ل٣‏ این ست را ندارند؛ در 
۳-س۲: گزیده 
" (ز ق" پ لن" ): ماه و؛ من = ف (نیری, ل۲) 
هر؛ (لن": دلر)؛ مین = لا (نزی پآ ب)؛ (ب: سره‌ابه 


داستال جنگ بزرگ کبخسرو 


بفرمود نانرد نستوها شد حپ لشکر شاه حول کوه شد 
سپاهی بد از روم و بربرستان یکی" پشرو نام لشکرستان 
۰ موار و اده بد آن" سی هزار برفتند تا سافه‌ی شهریار؟ 
OE EN‏ جهانجوی و مردم‌شناسان بدند 
ع ار س ES‏ 
دک ا و a E‏ ی اد 
کجا نام ان شاه پروز بود سهیددل ‏ ی کور ا 
۵ شه غرحگان"" بود برسان شر کحا :بشت پیل آوریدی به زر" 
به دست منوجهرشان حای کرد سر تخمه را لشکرارای کرد 
تراک کر وف امه ی و لاف آمدند 
سپاهی ز خم فریدون و جم بر از خون دل" از نخمه‌ی زادشم 
ازین"۲ دست" شمشیرزن سی هزار حهاندار" و ز 0 شهریار"؟ 
مه ار که ور REDS‏ | 
گیو پر۶ ۱۳ وسمگان۲4 کشبدند"۲ جنگی دوگان و سه گان*۳ 
که ols‏ 


هس زان سوه و (حرف یم قیفر سفق وی کل 
کوی؛ ق این بیت را ندارد ۳- ل» س (نزبه ب): بدی؛ لا (نرزل): براز؛ س۲: بدش؛ (ق": تی )؛ من = ف: بدان ات 
یکسر سوی کارزار؛ س» ل" (نزق"» لی ل پ» لن" ب): و من = ل (نیزو)؛ قء لن»آ این بیت رأ 
ندارند . ۵-س: لشکرشناسان؛ (ل؛ یزدان شناسان) -(۳۵ کک ۲0-۷ (نزپ وب) رنه سای 
شاهشان (یساوند ندارد): منن = ف ق» س" (نبزلن؛ ق" ده ۳ ۸-ف: گه رزه جسان؛ س : بپنگام سخ ؛ من = لهس ق» ل؟ 
(نبز لن - و آ» ب) ۰-٩‏ س» ل" (نزب؛ و ب): سیهدارشان؛ متن = ف» ق» س" (نبز ان ق" ل» ل" آ)؛ س پس آزاین بیت افزوده 


اسیت: 


به پشت سپاه ان درآورد شاه ی روی راه 
ES‏ کت ی یا ۱-س: وا ۱۲-درپ وحرف سوم با سه 
نقطه ۰ 9-۱۳ بسطام نام؛ (ق": بسام شر؛ پ: دستال شر؛ و: سام دلیر): س: نام انشان ۳ ل": غرحکانان و دستان شر؛ (لن": 
غرحه نام آل نزه‌شر؟ ب E‏ شر)؛ من = له ق» سا زنل ل۲( 4-ل» ق۰ س" (نزلن؛ ق" لے پ آ): زنده؛ 
مان = ف» س» ل" (نرزل و لن ب) 9-۵ : دام ؟ مر = ل س " (نز آن ۔ب) -(د: ار) ۱۷ ف (نیزب): کرو 
لاف؛ له ق (نبزلن» ق ل" پ): تبغ ولاف؛ ل": ا گرو دار؛ ل گرزلاف؛ + سنج ولاف؛ و: سوی مصاف)؛ س: مه 
نبزه‌دار و به لاف؛ متن = س" ۱۸-س: کینه؛ بل کر 4 بدین ۰ س: بدندی زر ١۲س‏ ل (نزل» 


لن" ب): حهاجوی ۲-ق (نزلن. ل") NT hS ey‏ 
E AE ONE. ES‏ (ل: تازه دل شد همه)؛ من = ف» له س 
(نزق"؛ ب. و آ) ۹ ف: شد (یا: تند) ۷ ف: اره؛ س: ساوه؛ ل" (نزپ» لن"): یاوه؛ س۲: کاوة (ق ار a‏ 
ماو)؛ من = (.1) ۰ ۲۸-س (نزلن'): همکنان؛ ل۲: شمکنان؛ (ق؛ پ: سمکنان؛ ی آ: e‏ و: دشمنان؛ ب: سمنکنان)؛ 
من = ف» س": ET IT‏ ۹ س» ل" س" (نزق!؛ ل پ _ ب): برفتند؛ من = ف ل (نر ن آ» ب): 
سه کان و دوکان؛ س": نک یکان و دوکان؛ (ق۲: خیش دمان و دنان؛ آ: جنگی دو پیل و سه کان)؛ متن = ف» س (نزل» و)؛ له بنداری 
این بیت را ندارند .۰ ۳۱-س: لا (نیزلن ب): سرافرازگیو ۰-۲ س" بیدار و 


۱۳/۱ 


کیخسرو 


فرستاد . بر میسره! سی‌هزار" دلا ورسوارانِ خنجرگزار" 
سه د‌هزار از دلیرانٍ گرد پس گیو گودرژ مُشکان ببرده 
مه مادم بشد برنه‌ی" تبغزن که با" کوهیار" اندر آن انجمن؛ 
به مردی بود'' جنگ را یار" گیو سپاهی ۱۲ سرافراز و گردانِ نیو 
زوا تین نگ ۱ یشور جي فد خک‌ساران. ال 
ز گردان۱۵ گردنکشانء۶ ۲ ده‌هزار۱ کرو کرد شاه ازدر کارزار 
به بیش‌اندرون فارن*" رزم زد 1 نامداران 0 اجمن 
۰ . . بدال تا" ميان دو رویه سپاه بود گرد و۱۲۱ سپ افگن و کینهخواد!۲ 
زا شه کی هی ۲ کف که با قار رزهزن باش حفت 
فرمود ‏ تا دیدبان بود" طوس بگردد به هر" جای با بوق" و کوس 
ردان ۳ غاد ر كاد امیت کس را کحا ee‏ بزدان پرست 
نباشد کس از خوردنی بینوا'' سم بر کسی‌بر" ندارد روا 


۱ ل» س» ل" س" (نزق!: ب ب): میمنه؟ مان = ف (نزل) ۲ - ل س» لاس۲ (نزل» په و لن" ب) : دە هزار؛ من = ف (نر 
ق( ۳ س» ل" (نبزلن'» ب) : شمشردار؛ س پس ار راا ن بیت افزوده ! اس 


1 

کو ا ی ۱3 نگهدارد پشت سپ را جوشی(!) 
EE Se EE‏ شب روزنبرد(!) 
am‏ همه کوهیان سرسرنامدار 


AN €. 2 1‏ 2 ا 
1 سل (نیز ی و لن" ب): دک من - فه له سا (نزلن: لپ ۱) ۵-س ( (نز ب) : گودرزشا ل نام برد؛ (ل۲: کودر آرکان را 
۲ 
سپرد؛ و. 4 کر ببرد؛ لن : گودرز پویا ن ببرد)؛ ل (نرزلن» له پ): پس ات رر وا برد؛ من = ف ل؛ ق» س" ق" این بیت را 
ندارند ٩-س:‏ بس او 9-۷ ق (نزلن» ل آ): مردم؛ ل» س» س " (نزق "۰ پ» و لن ب): برته؛ م = (ل) ۸ -ل» س» 
ا : ۱ ۰ E x TE‏ ۳ 
ق ل٣‏ (نز لن _ پ. لن" آ: ب): ابا؛ من = ف ۹س (نزلن ‏ ب): کوشیار؛ : کوهیان)؛ مین = ف» ل ق ل" (نزلن. ق" »ل 
۱۱ ق: با سرافراز ‏ ۱۲-س (نبزلن"» ب): بیاری؛ ق (نبزق"؛ ی» آ): بشادی؛ (و: 


10 س" این بیت را ندارد ۰- ل شود 
۳ ۰ 2 ۱ ۲ 0 رن ۲ ا اور 
ار ل دس لن ل٣‏ این بیت را ندارند؛ س» ق" و لن ب پس از این بیت افروده اند: 
م 
فرمتقاد ترمسمنه دەھزار که سبوار ازدر کارزار 


۳ (ب: گرازه) 61 لس ل" س" (نیزق؛ پ-ب): بد این (س لس وا آن) جنگ را؛ من دی (نیزل)؛ قه لنء ل۲ این 
رت ریت0 در س؛ ی لن" ب بیت ۱۸۷ با ۱۸۹ یس وییش شده‌اند ب کران و اس (ن زل ۱۱ 
ا ۱۷ - س (نز لن" »ب ): سی هزا ر؛ له ق» ل" لن؛ ل پ» و این بیت را ندارند ۸-ق: مردم 9-س: ابا کوشیار 
ان سر؛ (و: يسش نامداران آن؛ ب: ابا کوهبار اندر آن)؛ ل ن» ل" اين بيت را ندارند ۰ س: بد اندر ۳۱ e‏ 
لن" ب): [و] ۲- ل» س: ل" (نرپ و لن ؛ ب): رزحواه؛ (ل": TT‏ ۰(!)؛ (ل: بود ا 
او شیرخواه؛ آ: e‏ = ف. س" (نرزق") -ل:ازآن ١۲ف‏ (نزق" لو ا 
کزدهم؛ ق (نز لن؛ ل۳): کردوی؛ متن = له لا س" (نبز لن" آ ب)؛ بنداری ( a‏ ؛ وضم ای حیوین حوذرز عسا کر عظيمة. و هم 
ت ود قاقپاق شا اک و فرق الطلائم» و بث الجواسيس ۵- ل: اندیان پور؛ س: در میان پور TT‏ 
س" آبدان پور؛ (ق۲: ا ل : درزماد پور: پ» و: اندر مان و؛ لن" ب: دره‌یان بود؛ آ: پس تا که فرهاد و)؛ متن = ف ق (نزلن. 
ل( ۰۲ (و آ: ۰ ۳۳ ۳۷ BS‏ ل بیسل؛! من = ق س )ل سا (نزق پ» لن" 
ب) ‏ ۲۸-ل-س (نزلن: ق" ل" په و لن" ب): تا؛ مت < ف (نزلآ) ‏ ۲۹-س.ق (نبزلن» ل"): هست (؟)؛ بنداری 
(۱۹4-۱۹۳): و مر طوسا بأن بطوف على ۱ الظلم ‏ ۳۰-س: سیه راز خوردن نوا(!) ۳۱ 
ی امرس ۱ 


۱/۲ 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


ھا و گر نز باید بخواهدا ز شاه . زا هر کار باشد باب سپاه 
جهان پر ز گردون بد و گاومیش ETN TE‏ 
زا هر سو طلایه پدیدار کرد سر خفته از خواب بیدار کرد 
ز ھر سو برفتند؟ کارا گهان م ا کر ا 
کف کرو ا و فا سید راز a‏ 
۰ هه کوه و غار" و بیابان و دشت به هر سو می گرد لشکر بگشت 
عنانها. یک اندر دگ نا همه جیگ را گردن ارات 


م2 
برین گنه چون" شاه" لشکر بساخت به کردون کلاه کیی*" برفراعت؛ 


دل مرد بدساز"" با نیک نوی" جز از" جنگ جُستن"" نکرد آرزوی"۲ 

مر ان 2۲ هی Al‏ و ۲۱ 

گفتاراندرآ گهی بافتن افراسیاب از کشت پیران ویسه 
۵ سپھدار ترکان از آن روی"" چاج" نشسته به ارام بر" مخت عاج 
دو باره ر لشکر هراران هزار سيه نود ا ات کاززار 
E‏ کفان۹) همه سرفراران و۶" گردلکشان۱۷ 


١‏ لس" (نزلن و آ» ب): بخواهد همه (ل» س» ل" پ: می) هرجه (ل» ق» لن: هرج) باید؛ من = ف ۲ل س" (تر نات و اه 
ب): به؛ مان = ف؛ در ل» س» لا قآ لب و آي ب این يٽ با يٽ سېس پس و پیش شده است؛ ییایی بیت‌های من = ف. ل٣‏ ۳- 
س: او؛ ق» لن این بیت را ندارند؛ در ل این بیت یکبار هم پس از بیت ۱٩۱‏ آمده است )له س ل" (ن زل پآ ب): به؛ من = ف» 
س (نز لن ق" ل و لن؟ )+ ق لن این ا تن ار این بیت افزوده است: 
تر ایک و نا ستاره ز گردون می برفشا 

۵- ل» س» لاس۲ (نبز لپ و لن ب): به؛ من = ف ق (نبزقه آ) ‏ ١۹س‏ ل' (نبزلن؛ ب): می رفت؛ (ق": فرستاد؛ و: 
برانکند) ۷ ل ق ل س۲: دیده‌بال ۸- سل (نزپ. ب): غارو کوه؛ (ل۳: کوهسار) 9-ق: بافتند؛ (و 
ساختند) ۱۰ ق (نز و): افراختند؛ س' س ار زاین بیت افزوده است: 


از کرد تا سر بنیک وببدشان مى رهنمون 
۱-س": هیج؛ (ل" : درد و )؛ ؛ س نديدم به ۲ س": می داشت ۴ ىز 4-س: ل" (نزلن: ب): 
کال 8 (نزلن» له ل" ) ؛ (لن": کبان)؛ من = ف ده ل" س" (نزق"؛ پ» و ب) ۹ل" (نز لن آ؛ ب): 


بدخواه؛ س: د گر مرد بدخواه ‏ ۱۷- r‏ ؛ ل نیک خو ۱۸-سءل" (نیزوالنب) جز ۱۹ سء قلا 
(نز ان ل" و آ» ب): کردن؛ (ل: جیزی؛ لن" : گردان)؛ مت = ف له سا (دزق"؛ پ) ۲۰ ل": ارزو؛ درس" این بیت پس ازبیت 
۵ آمده است ۲۱ف (بیست ببق باین‌تر): : فتاه زاندرا که باقن افراسیاب از کشتن پیران ویسه و پهلوانان ترکان و زاری کردن بر 
ایشان؛ ل: خبریافتن افراسیاب از کار پیران؛ س: آ گاهی یافتن افراسیاب از کشته شدن پبران و سران لشکر؛ ق (بیست بیتی پاین‌تر) E‏ 
یافتن افراسیاب از حال یبران و پهلوانان و قتل ایشان و آمدن شاه کیخسرو بحرب؛ ل" (سی بیتی پاین‌تر): آ گاهی یافتن افراسیاب ا زآن لشکر؛ 
ف 2 | گاه شدن سات E‏ =اغازف ۲۲ وت ۴ف ل س" (نبزق اه ل" 
ب: حام: له ق بل هل آ): جاح؛ س (نبزو): حاح؛ من تصحیح فیاسی است ۲4-س( (لن"؛ ب): بگلزربون بود 
با ۲۵-س (نزق" ل ب): باکسان؛ (ل» آ: سرکشان؛ و: با کشان)؛ ل (نز ان پ): همه خن و (لن: خلخی) سرکشان؛ ق: بخلخ ابا 
سرکشان؛ ل ز گل زیون تاکشان؛ (لن": بکنگ اندرون با کسان)؛ متن - فه س" 0 [و] ۲۷-(ق": کنداوران: پ: 
مرده‌کشان؛ س (نیز لن" ب): نامداران و مردم‌کشان 


۱۸۳ 


کیخسرو 


۳7 


به مرر کورستان‌زمن! هر جه نود ز برگ درحت و زر کشت و درود 
بخوردند ‏ یکسر هه باروبرگ حهانی؟ هی" ارزو کرد مرگ 
۳۰ سبهدار ترکان ره برکنرء بود بسی گرد او خویش و يوند بود 
هه نامداران ماجن و حن نشسته ‏ به مرز کورستان‌زمن* 
جهان پر ز خرگاه و برده‌سرای ز خیمه نبد بر زمین نر حای 
جهاجوی . پردانش"" افراسیاب نشسته به کندز به" خورد و به خواب 
تشم اند آنفرز ۲ E‏ که کندر فریدون پراورده ‏ بود 
۳۵ برآورده در کندز آنشکده همه رند و اس ۱۶ به رر آرده 
ورا نام کندز بدی" پھلوی ‏ . اگر ‏ پهلوان‌سخی" . بشنوی 
کنون نام گندز به بیگند گشت زمانه پر از بند و ترفند؟" گشت 
وو افراسياب زره و کی ۲ «قفازن 
که مش سپهر از سپاهش همی خیره گشت 
ار ا فراوان به پردة‌ندرون؟۲ برده بود 
به پرده‌درول خيمه‌های پلنگ بر اش سالار ترکان کی 
اج هر ۲ ور NES‏ 
نشسته . برو" شاه توران‌سپاه به جنگ اندرون؟۲ گرز:" و بر سرکلاه 
ر یرون دهلیز . پرده‌سرای فراوان درفش بزرگان!۳ به پای 
۲۲۵ رده بر در اق هر کسی که نزدیک او آب؟۳ بودش "۲ بسی 


1 ف» س» س" (نیزو ب): کورسان زمین؛ ل (نیزان: ب» آ): کروشان زمین؛ ق: کروسان ههه؛ ل۳: کشامان زمین؛ (ق": کورشان زمین؛ لی: 
کروشان مه؛ ل۳: کشانی همه؛ آن": بدان مرز کهساربر)؛ متن تصحیح قیاسی است (سف) ۲- له ق: هرج ۳ل ق» س' (نز 
لن؛ ق" (.1): حهان را؛ من = ف» س» ل" (نزل" پ» و لن ب) )-س ل": براو؛ (پ ب: پرار؛ و اراو) ۵-ل: 
آرزوی . او ۷-ق (نرالن له 1۳0):پیش  .‏ ی کورسان ن (نزلن ل:۲): 
کروشان زمن؛ ق: کروسان زمین؛ ل (نبزق"): کورشان زمن؛ (ل": کشانی زمن؛ پ: کشان زمن؛ لن": بر شاه توران زمن)؛ س": مرز 
کورسان ببسته زمین (!)؛ من تصحیح فیاسی است (» ف) ٩-ق‏ (نیزلن؛ له 0 1): هیچ؛ ل: نبد نبزبرردشت! من = ف» س» لا 
س" (نیزق"؛ پ» وا لن" ب) ١ق‏ (نبزلن: لو آ): جهاندار .۰ ۱۱-س: ی‌دانش؛ (ل": با دانش) .۰ ۱۲-ق لا (نیزق 
ل» آ): به بیکند ابا (ل" ق": با؛ لی» آ: به)؛ (لن: به کنک اوبه؛ لن": بخوشی به)؛ س" (نبزو)ذبکندزنشسته به؛ متن = ف لس (نبزل 
پ» ب) ۱۳-س: ل" (نزلن"ب): شهر ۱۲١‏ ل: [ار] آن؛ ق: زان ۵-: کنده . ۲-۱۱ س: اسیش ج 
استش)؛ (ق۲: استش) ۷-س ل": بدش ۸-س: زبان ۹-(ق"» و: اروند) ۰-س: نکردش؛ ل": نکردی 
برف ۱-: ]و کش ویر کات بلق ارم ترا رازه ۳ : جن در ٤ف‏ ل" (نزلن - ب): برده 
درون؛ متن = س": پرد اندرون ‏ ۲۵ف ق» س" (نبزل» ل" پ): بشنگ؛ ل» س» ل" (نبزلن» ق و لن آ): مشنگ (حرف یکم نقطه 
ندارد)؛ من = (پ) ١۲ل‏ س'(نیز لن- لن"» ب): خیمه درون؛ متن = ف (نرزآ) ‏ ۲۷-ل: یکسر؛ س» ل" (نزلن» لی 
ب): زرو؛ من = ف ق» س"(نیزق) ‏ ١۲-سا:‏ بدو ۲-ق:بجنگش همی ۳ برز ۴۱س 
ل (نیزلن» به لن ب): درا .۰۰ ۳۲-س (نیزلن: ل لن آ»ب): به ۳۳-س (نزلن" ب): جام؛ (پ: جای) ٠‏ )۳-ق: 
بودی 


۱۸ 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


ٍ ت 
برادر با و جندا حنگی پسر" جو" خویشان شاه انک بد 
7 ۱ ۱ م 
همی‌خواست کاید به يشت سیاه" بنزدیک بیران بدا رزمگاه" 
ص و ۱ 


هه خستگان ا بکد گر 1 گریان و بر خاک سرا 
۳۰ ھی و ت باد کرد انم دید و را 0 بد کز ایران بدیشال رسد 


ز پیران و لهّاک و فرشیدورد و زان نامداران روز نبرد 

جه روی سپاه و جه پشت'' سپاه حه آ ن و ا 

روز" کیخسرو آنا رسید رمن ه تا کوه لشکر کشید 
و هراسان شد از بشبانی ‏ رمه 

۲۵ چوبشنید شاه این" سن" خیره گشت*" سه شد رخش» چون داش" تبره گشت ۶ا 
خروشان فرود آمد از تخت عاج به پیش بزرگان بینداعت تاج 

خروشی برامد ر به درد 2 نامداران شد ار درد زرد 

ز بیگانه ‏ جایش"" ‏ پپرداختند a‏ از 

از آن درد بگریست افراسیاب هی‌کند موی و هی‌ریخت آب 

بو همی‌گفت: زار ای جهان‌بین "۴ من! سوار ‏ سرافراز . رویین"" من! 
جهانجوی"" لاک و فرشیدورد وران و شیران"" روز نبرد؟" 

ارين 9 پور و برادر"" فاند ی الا شک نماند 


۱-س ل" (نزلن پ» لن" ب): خویش وا ق: بدی حندو؛ س۲: بدش جندو؛ مر = ف ل (نیزق» یل و آ) ۲-س: پیوند 
بر ۲-ل-س؟ RU gt iE ROO‏ ب): بیگانگان؛ من <فه له قس" (نز 
ق ل. وآ) ۵ل (نزي ب): نامور؛ ق (نزل, ل۳ 1): برهار؛ س" (نیزق۲): تاحور؛ متن = ف» س» ِ پ» لن) *-ق 
زق له ل 7): بدان رزیگاہ ‏ ۷۔ف: یکی کین خوه (8) ق (نبزق" ل ل آ): پپشت سپا؛ س ل" زان ول ب): بباری 

بیران (س» ب: سیهبد) بدان (ل: براد؛ و: در آن) رزمگاه؛ من = ل» سا (نزپ) ۸-س(نزق ل): بی yT‏ 
جگر؛ (ل: پر خاک وپرشون جگر) ٠‏ ۱۰-لس" آنچه ۰ ۱١‏ ق: ازآن ٠‏ ۱۲ل (بزب): کزیشان چه آمد بروی؛ من = 
فش س؛ لس ۲(نزهقت یری ویک ق این نیت را ندارد ۳-ق: گاه ۱4 = لس" (نزلن- 
ب) ۵- س: زمال ۹-س» ل س" (نیزلن؛ ق" لن" ب): شد ۷- ۰ ق: CRE‏ س": سيه دل بد و 
حون رخش؛ (ل": جهان پیش جشہ اندرش؛ پ: سیه گشت جشم و دلش؛ ب: سیه شد داش چون رخش)؛ من = فه س: ل" (نیزلن» ق" ل» 
و لن" ) ۸- لز لشکر رامد ۹-ل» س" (نزق"» په و آ(: خبمه؛ س (نیزل): - خانه؛ من = ف» ق ل" (نز ان ل" لن 
ب) ۰ ف: حهانبال؛ من = لس (نبزلن -ب) 0۱- ف: بیران؛ (لن: سرافراز پیراد و روین)؛ من = ل س" (نبزق" - 
ب) ‏ ۲۲-س (نزلن: لن" ب): جوهومان و؛ (ل, آ: جهانگر؛ و: جهاندار)؛ متن = ف له قه لس" (نزق 0 پ) ‏ ۲۳۴۔ل: 
گردان اکر رور کو ا و ی (= e‏ هی و است ۵ 


ق: کته ۹- س (نر و لسن ټ): بره ۷ ل (نه آ): ولشکر؛ س در و زو لن" ب): درفش (و سلاح) و سپاه 
و سیره؟؛ ل (نزلن): سيهداروسالارلشکر؛ E ۱ aT‏ 
آفروده اند 
۳ سك ۱ م2 
بسالید وبردی گر اندازه کشت غم و درد لشکر بدو(برو)نازه کشت (عبیت ۲۲۱) 


۱۸۵ 


کیخسرو 


بنالید و برزد یکی باد سردا بس الک یکی سخت سوگند 
به یزدان و" بیزارم از تخت و گاه" ۱ 

٥‏ با حوشن و اسپ تخت من‌ست کل ۳ و نیزه فر من ست 
ا بس مخواهم حمید و حرید و ٤‏ تاج را خویشن؟ برو رید 
مگر کنر آن؟ ماران من" فان و ی ا 
بخواهم ز کیخسرو شوه‌زاد که تخم سیاوش به گیتی مباد! 


۱۴ ت‎ : E aE EE 

خروشان همی‌بود ازین"" گفت و گوی ز کیخسرو آگاهی امد بدوی 

۰ که لشکر بنزدیک حیحون رسید مه روی کشور سپه کسترید 
3 

دان۱۵ درد و راری سيه را بخواند ر ورا فراوال سخن ها برأند 


e ۰‏ و ا و 

ر حول ٍ برادرش ٠‏ ر رو یں رد ان Pa‏ و 
EEE‏ .۹ 

کنون گاه کن ست و خون رن۷ به شر زیان"" اندراویختن 


هم رنج مهرست و هم درد" کین از" ایران و از"" شاه ایران‌زمن 
۰ ۳ ۰ ۰ ۳2 ,2 ۳ 1 
۵ اران ترکان به" افراسیاب بکفتند و کردند"" مزگان پراب 


م7 
که ما سر دسر مرتر|۲۵ ۳ 1 2 ارين کینه ۳ زنده‌یم '' 


| 


° : ۰ ° 1 ۰ A. 
حو بیران و رویی ر مادر نزاد حو ف سدورد ان فر بدول نراد‎ 


۱-س (نرلن. ل» پ و لن ب) با یس وییشی لت‌ها: کید ۳ رنج و تیمارو درد؛ م = ف ل ق س" (نزق" ل" آ)؛ ل" این 
بیت را ندارد ۴ ل (نزق ل پ): که؛ متن = ف س» ق» ل۰ س" (نبز لسن؛ له وا لن" ب) ۳-س:ق: لس (نز 
لسن؛ ق" له ل" لسن هآ ب): خت عساج؛ من = ف» ل (نبزب. و) ٤‏ لس قه س" (نز لسن - په لن" آ» ب): ایض مت = 
ف ل" (نرو). ۵-س.قه ل س" (تزلن اقا ل ل لن" ب): سره فر(س" لسن ی ل": فرو؛ ق": دل آفروز) تاج؛ متن = 
ف. ل (نزپ» و) ۹ن ارال ۷ ق: وبا ۸-ل» س» لا (نزلنن لن" ب): خويش تساج را؛ من = ف ق» 
س" (ترق و آ) 4 اسلا گتشه ۰-ل: خسویش لس بر لوق ل ل" لسن 4 ب): 
حهانجوی؛ (پ: سواران)؛ من د ف (نبزو) . ۱۲-ل«ق: زیی+(قا:وبا؛ل]:با+ویر) ‏ ۱۳-ق: گفت گوی؛ ل 
گفت‌گوی 1 لش( بروی ۵-ق: بر از -(ق": وسیاه نسرد؛ و: آن سپهدارهرد)؛ ل ق (نزگه ل 1): 
ز روین و ماک شرنبرد؛ س لا (نزلن» په لن" ب): EET‏ شیراد) روز نبرد؛ م = ف س" ۱۷-ل: و 


اوخت ۱۸ س» ق (یز لنن لسن ب): بشی رین روان؛ مین = ف لاس" (نزق" ل ل و آ): بشرژیان یشرب 
۲ 2 مر 9 . 9 ۱ € ۱ 5 5 5 7 e,‏ 
روان؟ ۹-ل: ابا گیوو کودرز عون ریختن؛ (پ: جوبا کیووبارسم آوختن): درس" این بیت پس ازبیت ۲4۱ آمده 


است ل" (لزلن . ل په لن" ب): رنج؛ س": درد و؛ ل (نیزق؛ ی و آ): رنج و همهرست و هم درد و؛ ین | : رنج حونست 
و هم رنج؛ من عفاق ۰ ٣ق‏ لاز ۲٣ل‏ قل س دوز ۲۳- که وی ار 
ورن ` به؛ ق (نیزآ): وترکان؛ ل": وترکان ازد س" (نیزل): و گردان؛ (لن: ترکان و)؛ من = ف (نرزلن') ‏ ۴۲۲ل ق (نزل:آ):ز 

ی ی a‏ (تتزلن مین ب): شاه راجمن ف لا 
نرق قه ل .۰ ۲۰-ق (نزل"): که ۷- (ل۰ آ: رای تا زندهاء)؛ ل (نرق . پ): بفرمان و رایت سرافکنده‌ام؛ ق (نر 
ل( 1 کر سرفرازء اگر مهم 14 = ۷۲۵۸ ب)؛ 0 E‏ بر کنده‌ام)؛ متن = ف. سء لس نز لن. لن" ب) ۸- ۰ س. ق: 
جورویین (س: روین و) پبران ‏ ۲۹-ل.ق (نبزپ): فرشیدورد گرامی نژاد: (ل": فرشیدورد آن گو کی تژاد؛ ق" ی آ: جو ماک گرد 
(ل: گرد آن) فریدون نزاد)؛ من = ف» س» لهس" (نبزلن» و لن" ب) 


۱/۹ 


کنون ما هه پیش شاه اندرم! 
۰ ۰ 3 م2 ۳ 
ر حول 5 در و کوه" درا سود 


یکی برنگردم ازیزه رزمگاه؟ 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


م ۳۳ ۳ 
اکر سرفرازم و گر کھارے' 
درازای" ما همحو پھنا شود 


اگر یار باشد خداوند ‏ ماه 


۳۹۰ 
هل اه زان N‏ تیه وا گر ا نا 
در گنج بگشاد و روزی بداد داش پر ز کین و سرش" پر ز باد 
گله هر چه بودش به دشت و به کو بخشید بر لشکرش همگرود!! 
ر گردان ۱۲ شمشیرزن صدهزار"! گزین کرد شاه ازدر کارزار 
۵ موی بلخ بامی* ۱‏ فرستادشان ی 
که یم نوذر بد آنجا به ای سواران ‏ روشن‌دل* رهنمای 
کین کرد شمشیرزن"" سی هزار" سوارانِ رو ازدر کارزار 
به جیحون فرستاد" تا بگذرند به کشتی رخ آب را بسپرند 
بدان نا شب تیره پساختن" . نبارد به کشت کسی ا 
۰ فرستاد بر هر سوی"" لشکری بسی جاره برساعت"" از هر دری 
حن" بود فرمان یزدانٍ پاک که بیدادگرشاه گردد هلاک 
شب یره بنشست با بخردان جهان‌دیده و رایزن موبدان 
ETE‏ و جهان را جپ و راست انداختند 
و ا کر کا راا ی یی کار ا 
۱-س: نودام ۲-س: وزیینده‌ام؛ لس" (نبزلن؛ ق ل پو لن ب): اگر کهترم؛ متن د ف (نزآ)؛ ل ق ل این پیت را 


کس ر روت ی کن ت 4 
له ق٠‏ ل" (نیزق اه له پ): درازی؛ درس این بیت پس ازبیت ۲۹۳ امده‌است ‏ ۵-ل: زین ١-س»ل'‏ (نزلن» ق" لن'»ب): 
کین‌گاه دش امه دل كفت ۹ ل: ازآن کار س» س" (نز پ. ب): ببالید (بنالید) و؛ مين = ف ق» ۲۵ (زلن» 
ق" ل ل" وآ) ۰ فا ق» ل" (نیزلن» ق" ل" ب): سرش پرز کن و دلش؛ هتن = ل س» س" (نیزل و لن") درس 
بس از این بیت سیت ۹ امده است ۲ س» ق» ل" (نبزلن» ل" لن" ب): ترکان؛ من = ف ل» س" (نز ق" لپ و 
( ۳ لس ل س" (نزلن» ق" پ» و لن" ب): سی هزار؛ من = ف» ق (نبزل» ل آ)؛ بنداری: م اختارعشرة آلاف من 


ندارند؛ درس" وبیت‌های ۲۱۰-۲۵۷ درهم رنخته اند: ۰۲۵۹ ۰۲۱۰ ۵۲۵۷ ۲۵۸ 


ê‏ ۰ . م2 ت 
الفرسان ۲-۶6 س": سواران کرد (= ۲۹۷ ب)؛ س" ۲۹٤‏ ب- ۲٣۷‏ را انداعته و از ۱۳۹6و ۷٣۲ب‏ یک بیت ساخته 
است ‏ ۱۵-ل (نبزلیء لپ ب): نامی (!)؛ (1: نامن (!))؛ درق. ل" پس ازاین بیت بیت ۲۷۰ آمده است  ۱١‏ ل: روشن دل 


و؛ ق» ل ل" این بیت را ندارند ۷- س» ل" (نزلن» ل ب): ا من = ف» ل ق (نرق لپ وا ل در بالا ضط فیک 


افزوده است) ‏ ۱۸-ف (نزو): صدهزار؛ متن = ل» س» ق ل" (نزلن پآ ب)؛ بنداری: واختارئلائن آلف فارس ۱۹-س» 
ل" (نزلن» له ب): ترک ۰ س» ل" (نبزلن» لپ و لن" ب): بشرمود؛ من = ف» له ق» س" (نیزق" ۰ ل:۲) ۱ (ق د؛ 


ی‌تاخن؛ وا برساختن) ‏ ۲۲-س': یکی تاختن؛ (۳۵: کسی آختن)؛ ل: زایران نیاید یکی تاختن؛ س (نزل» پ» لن"» ب): بکشتی نیارد 
کسی ناختن (ل: ساختن)؛ (ق': نباید بکشی یکی ناخن؛ و: بکشتی نیاید یکی ناختن)؛ متن = ف ل" (نزلن)؛ قه آاین بیت را 
4- ل» ق (نبزق"7): چارها ساخت؛ متن = ف» سل" س" (نزهفت دستنویس دیگر)؛ در 

۵-ق»س': حنان ۲ق (نیزق؟ ل ل" آ): وی ۲۷-ق (نزل): ازآن؛ 


ندارند ‏ ۲۳-سءل"س": سویی 
ق ل" این بیت پس ابیت ۵ آمده است 


من سه ۲۸ل س؛ لس" (نبزق" ل پ۔ب): زجیحون برآن(ل'ء ق" و: بدان؛ س" لن" ب: برین؛ پآ بدین) سو؛ مان دف 


۸۷ 


۳۷۵ 


۳۸۰ 


۳۸۵ 


۳۹۰ 


۱ س» ل (نزلن» ل لن" ب): ننمه؟ ل این تست زا تاره 
۵-س": پدر کفتی هرچه بایست و(!) 


۲ 


س 


و ۸-ق: شود 
لن؛ لن" ب): خورش باز پس؛ (ل: خورش زا ستران؛ و: خورش را بسی)؛ من = ف 

۳ سل (نز لن» پ. و نآ ب): بر؛ من = ف له ق» س" (نزق"» ل. ل1( 
۱ س (نز لن" ب): در؛ (ل» و: از) 

ز) خرطوم؛ (لن۲: باهو و)؛ متن = ف» س» لس" (نبزلن؛ ق" و ب) 
س" (نیزق" په لن): بدم؛ (ل: دزم؛ ۳۵: زم؟ و: بره (نقطه ندارد)؛ آ: شر دزم)؛ متن = س (نیزب) 
۲ل (نز لن» لن "؛ ب): ند 


کندر) 


س" (نزق" و): یکی 


باددم؛ ق ات ست را ندارد 
ا ۳ تس 
۵ب)؛ (ل۳: بی اندیشه بگذشت حون شیرزاب)؛ ق این بیت را ندارد 


س" (نبزق ل٠‏ آ) ۲۵-ق» س" (نیزل"): دمان؛ (ق": روان) 


بستند 


ری 
درین)؛ متن = ف» ل (نیزلن!) 
مان = ف (نیزق!؛ لن ") 


4-ق: نرد 


هی حاره جست از ید بد گمان 
قراخان" کحا" بود مهتر پسر 


پدر بود ت گفق به مردی؟ به جای 


۱ سرتاسر رودبار 
E ۰‏ ۰ م2 5 

E‏ هفته ر۶ اا کی کات 

۱۹ ا“‎ ۰ ۱۳۸ T 
به اموی " پیلان و شیراد به زم‎ 

۲ س هي ۳۱ اب ش٣‏ ایدید 

بیامد پس لشکر 


۳ 


2 ۰ . 
رافک هر سو هیول دوان۵؟ 


سه نود 


افراسیاب 


2 


۲ 72 
که حندین سپه را برین"" دشت جنگ 


۳ 
زر یک سو به" دریای گیلان رهست؟۳ 


۹ س (نزل و): سلاح 


١ل‏ همی 


۲ (ل: فزاخوان) 
٦‏ س» ل س" (ذز آن؛ لن" ب): نیمی 
۰- له ق» س" (نبزق"؛ پ آ): خورش را شر؛ س: خورش بازمان (!)؛ ل" (ز 


۷ل (نزلن"): رود 


سپه را به دو نم" کرد آن زمان 
تفرمود تا 
به بالا و دیدار و فرهنگ و رای 
حهان‌دیده و نامداران' گرد 
به پشتِ پدر کوه خارا بود" 
خورش اشتران ۱ نگسلاند زا راه 
دمان تا" لب رود جیحون کشید'' 
بیاورد کشتی و زورق هزار 
سیه بوذ نکسر همه کو و "دشث 
گذرهای جیحون پر از باد و دہ" 
E‏ 
بر اندیشه‌ی رزم EE‏ 
یکی مرد هشیار"" روشن روان 
که پهنای و بالای"" لشکر کجاست 
جنین گفت با" شاه گردن‌فراز 
علف باید و ساز و رای و۳۲ درنگ 
چراگاه امپان و جای نشست 


رفت پیش ا یز 


بابان آموی 


١-ق:‏ بکسلانسد 


6 -ق (نبزل»آ): رسید 


۹ل" (نز لسن ن ب): ۱۱ 


۸-ل» س» ل٣‏ (نزلن» ل» ل" پ» لن ٣ء‏ ب): بالا و بهنای؛ س" (نز لن): يهنا وبالای؛ من = فق 


E NITE 


۳ س (نزلن و ب): روی 


ل ریک روی این تا بکیلان شهست (!) 


س ق ل س" (نزلن» ق ل ل" پآ« ب): بدين؛ (و: 
۲ل ق (نبزی»آ): جای؛ س» س" (نبزو): رای؛ (لن: روز)؛ ل": رای و ساز؛ (ل۳: ساز کردن)؛ 
٤-س‏ (نیزلن"'» ب): که هست؛ (لن: بدست؛ و: دریای کیمال هست)؛ 


۳ف ل" (نیزلن -ب): که او؛ متن = 
۷ س": نامداران 


۸- ل (نبزل ل۰ پ» آ): به (ل۳: 
۹ف ل" (نیزلن): برم؛ ل: ندم (حرف یکم نقطه ندارد)؛ 
۰-: باد کرم؛ س" (نیزلی): 
1-۴ بگفتند و کردند مژگان رآب( 
۰-۶4 س» ل" (نزلن؛ پ» لن" ب): براکند؛ من = فه ق» 


برین! روی حیحون و آب روان خورش بايد و" مرد روشن روان 
مان اندرون شک و دشتی " فراخ سرایرده ۳ خیمه بر حای کاخ 
دلش تازء‌تر گشت از آن* آگهی بالید . برسال سرو سهی" 
۲۹۵ سبهدار شود دیده ید روزگارا نرفتی " .. به گفتار آموزگار 
بیاراست فلب و جناح میاه طلایه که دارد ز دشمن!۱ نگاه 
همان ساقه" و ا دی . و کا م 


ا ۲ ی 
بیاراست لشکرگهی شاهوار به قلب اندرون تيغ زل ا 
72 72 ۳ 5 ت ۳ ۳ 
نکه کرد بر" قلبکه حای خویش سپهیّد ند و" لشکرارای خوش 
م2 ۱ 2 : ۱ م2 ۳ 
بت ۳ دست حیش زا شید ۱۹ کحا داش زور و حنک ۲١‏ ۲۲ 


به لشکر حنو نامداری . نبود اهر کار ون او توا 
برانگیختی اسپ و ۶ پانگ گرفتی؛ بکندی به۲ نروی جنگ 
[همی با پلنگان برآویتی" ‏ و زوای" او شیر بگریخی] 
مه" نیزهی آهنین ‏ داش به آورد بر" کو بگذاشتی 
۵ اک AEE MU‏ 


الس له لاب په وان با EO ERIE ANN OEE‏ خورش بایذ 
ای؛ (1: خورش | وره)؟ م ل = شا س ل و لن ٢‏ ب) ۳ل ق س" (نزق"» ل ل 0 دشت: س۰ ل (نزلن» لن" 
ب): Oe‏ )-س: سراپرده.. ۵ف (نیزو): وحای(؟)؛ ل (نزل: ل۰ آ): برسوی؛ ق: برسان؛ متن = لس" 
ê‏ 3 ۴ ت ۱ ۲ ٤‏ ۰ ۰ 1 

(نزلن ق" پ. لن ب) ۳ : ران+ س (ن ناون ان ارین؛ ق (نم زل( 2 


فلس" ۷ لق (نہ  ِِ‏ ابرگاه) شاهنشهی ؛ س» لا س" (نبزلن: ل» پ -ب): ببالید (س: ببالند؛ ل" لن" 
ی ان ]ری TEES‏ = ف (نزق") ۸ س» ل" (نبزلن؛ لن" ب) e‏ 4ق 
کارزار ۰-س: برفت او (حرف یکم نقطه ندارد) ‏ ۱۱-ف: لشکر؛ متن = لس" (نزلن عب ۲-س: سایه (چ 
سافه)؛ مته ۱۳۲١‏ :همان جای گردان و گاه وبنه؛ من = له ی ل س" (نزان -ب) e‏ (نبزق'» یه په آ): 
همال میسره نز با (ل: راست با؛ پ: بارس) میمنه؛ (ل": د کو ا = ف س: ل" (نبزلن» و(نارس)» لن" (بارس)» ب): 
نارش(؟) ۵- له ق (نزآ) : سى هزار ۱ س (نزلن» په لن" ب): در ۷-ل: بداو؛ س۲: سپهبد و (وزن 
ندارد) ۸-ل: بفرمود تا پیش اوشد؛ س (نزل"): : بفرمود تا رفت پیشش؛! مان = ف» س ق» ل" (نزهشٽ دستنویس 
یو 4 خرف بکم خرف قه O‏ بتتاری با یک نی درل مسآ SO‏ آنشقظة و درب با سه 
نقطه ‏ ۲۰-ل-س (نیزلن-ب): که اومن دف ۲۱-فا لس (نیزق"): جنگ وزو س ف (نبزلن, له ل٣‏ ب): زورو 
جنگ؛ ل' (نیزپ, ): زور جنگ؛ (لن": روز جنگ)؛ متن = (و) ۰ ۱۲-سءس" (نزل ل په و لن" ب): پلنگ؛ متن ف ل» ق» 
ل (نرزق" نآ )؛ درس" یس از این بیت, بیت ۳۰۸ آمده است ۴- س» ل" (نزلن؛ ق" لپ لن" آ» ب): حای؛ متن = ف ل 
(نزل و) . ٩۲-س‏ ": برای و خرد هوشیاری (ویکبار هم پرابر ضبط مہ مان پس ازبیت ۳۱۵)؛ق این بیت را ندارد . . ۲۵-(لنل: 
دنب) ۲۱-لس (نزل ۰ ب): ز؛ ق این بیت را ندارد .۰ ۲۷-س؟ (نیزق؛ لی آ): بخرطوم پیل اندراویختی؛ متن = ف ۲۸-س! 
نیز ق :له آ): آواز؛ متن = ف؛ ده س» قه له لنه ۳۵پ و لن" ب این بیت را ندارند .۰ ۷۹-ل: همان؛ ق: همو ۳۰-(ق۳: از 
درس" این يٽ يس ازییت :۳۰۲ امله استت ۱- حرف یکم درو آ با سه نقطه و در دیگر دستنویس‌ها با یک نقطه؛ درس" پس از این 


ا 
به: بناید؟ س 


شم ۳٣٣‏ آمده اسٽت 


۱۸۳۹ 


کیخسرو 


ز گردان و گردنکشان صدهزار بدو داد شاه ازدر' کارزار 
ز شیده یکی بود کهتر به سال برادر بد او را و فرخ‌قمال؟ 
ډلیری کجا جهن بد نام اوی" . . پراگنده گرد جهان کام اوی 
که بودی به پیش در رای‌زن به دانش سرش برتر از امجمن 
۳۰ بدو داد از آن۵ جينیان صدهزار' سواران شایسته ی کارزار" 
بفرمود ‏ تا شیده از میمنه سواران فرستد اس ا 
هان ' E‏ که نیک ‌اخترت باد هر حای حفت 
و اراساب. ۵ هار۵ رن کا ی پیش ا 
بدو داد ترک جگل صدهزار"! رره‌دار با 0 وا 


۳۱۵ که باشد E EE‏ ر Ee‏ بارد ار ار LE‏ 
ص 7 ۰ ۰ 
به حنکیکهیلا" سپرد و رر رو 


یر جهاندیدهافراسیاب کازپشت یا" دی" کاب" 
در 2 لش تورال سواران۵؟ دند هر بر در و نامدارال bh‏ 
١‏ ل (ثز ق" ل): ۳ ق : سوارال شایسته؛ (و: ندو داد شایستة)؛ س" این بیت را ندارد؛ نداری (۳۰۷-۳۰۱): فضم ال ابنه 


بشنک, و کان بلقب محسن وجهه شیذه ال هی الشمس» مائة آلف فارس ۳-ل» ق بیت‌های ۳۱۱-۳۰۷ را ندارند؛ بنداری 
(۳۱۰-۳۰۷ تنا در دستنویس‌های ک» طاء کو): و آضاف ال ابن له آخریسمی جھنا مائة آلف فارس ۲٤-س:‏ او ۵سب ل' (نیز 
لن پ» لن آ ب): از [آن]؛ متن = ف س" (نزو) -٩‏ سل س" (نزلن لا پ» و لن" ب): حنگیان؛ متن = ف (نبزقآ: له 
آ( ۷- س: سی هزار ۸ ف: بدو داد شاه ازدر کارزار (= ۳۰۹ب)؛ س» لا (نیزق ل" لن" ب): زره‌دار وبا گرز؛ُ گاوسار (= 
۹ ب)؛ من = س" (نبزلن؛ پ» و آ) -٩‏ ل» ق» لن واين بیت را ندارند؛ درس" این بیت پس ازبیت ۳۰۵ و درل" پس از ببت ۳۰۹ 
آمده است. ‏ ۱۰-س: غه س لن» واین بیت را ندارند و درآ پس ازبیت ۳۱۰ آمده است؛ بنداری: فحعل الأول عل اليمتة والثانی عل 
الیسرة (< ۳۱۱- ۳۱۲) و رتب مائة الف ئی القلب (< ۲۹۸) ۰ ۱۱-ل: قراخان سالار جارم؛ س: فراخان که اود جهارم؛ ل۲ (نبزل پ» 
لن“ ب) قراخان جنگی جهارم؛ (ق": بد افراسیابش جهارم؛ آ: بد افراسیاب آن جهاره)؛ متن = ف (سه‌ق"1) ۰ ۱۲-ل (نیزق)): 
کش و؛ ق» س" لن» ل" وبیت‌های ۳۱۳ و ۳۱4 را ندارند و درل این بیت‌ها بس از بیت ۹ امده اند ۳ل (زق ل آ): سی 
هزار؛ ل" (نزب): حل هزار؛ من = ف» س (نزپ لن") ۰-6 س» ل" (نرزق" پ. لن آه ب): سواران شایستۀ (1: پرورده) کارزار 
(= ۳۱۰ ب)؛ (ل: سواران گرد ازدر کارزار)؛ متّن = ف ۱۵-حرف یکم درف له س؛ ق س" ل پ وی نقطه» در ل لنء ق لن' 
با یک نقطه و درآ ب با سه نقطه است  ۱١‏ ل» س» ل" (نیز لنپ و لن" ب): سرار؛ من = ف ۱۷-ق: شود ابر وزان ابر بارد 
خدنگ؛ س ": یسر از باد و از ابر و سنگ؟ ؛ (ق": بدرد دل e‏ ؛ ی : شود ابر و از ابر با روگ 4 بپیجد سر از باد و ۷ ورد 
جنگ) ‏ ۱۸ ف۔ل' (یزان؛ له لن ب): بجنگ کھیلا؛ (ق': بشاه کهیلان؛ ل: بدست کهیلان؛ پ: بجنگی کهیلان)؛ متن = 
س" (نیزو) ۹- سل (نزلن» ب): برزویلا؛ ق (نزل: آ): ۳ (ل"» پ: پورابلان؛ و: سباهی دگر هم به ایلا)؛ متن = ف 
س' ۲۰-س۲ (نزان ل): شمرد؛ ل: یکی تبزتر بود ابلاک گرد؛ (ق": سرافراز گردان با دستبرد) ۰ ۲۱-س (نیزل, ل" په آ): 
پیلان ۲ل س: ق (نبزل -1): ربودی؛ (ق': شیرانش بودی)؛ مین = ف» س" ۴۳س دلاب (؟)؛ ل که خوردند از يشت 
شیران کباب؛ درل" این بیت با بیت سپسن پس وبیش شده است ۲۲-ل:ز ۲۵-س (نرزآ): توران‌سوارا (جتورا و سورا؟)؛ 
برنا (جتورا؟) و سورا؛ (لن: هر دو سواران؛ ق۲: حون تب تازان؛ و: توران سپهرا؛ ب: پور سوارا)؛ من = فه ل» ق ل" (نبزل 
پ): توران سبواران (ج‌تورا و سورا؟) ۰ لس" (نبزلن: ق ل" پ و آ) ب): بدل یک بیک کوه‌ساران (س» ل 

يآ ب: سک ار وی ل ختنگ‌شا زان؛ س" : کوه خارا؛ پ : کوه خاران؛ لن: بدریک سیک يشت باران) بدند؛ من = 
ف 


۱۹۰ 


داستال جنگ بزرگ کبخسرو 


ی م «لشکری ا که خورشید گشت از حهان نایدید 
۰ تاری" و غ و خخ شور هان سی‌هزار ازدر کارزار" 
که سالازشان. بو تخر نک ار ا 
ورا خواندندی گو گردگیر کہ بر کو بگذاشتی تیغ" و تر 
دمور و خرنجاش" با او برفت به یار خهن" سرافراز تفت 
ز گردان و حنگاوران سی هزار برفتند ۰ با ر کارزار 
۵ جهاندیده‌نستوه۱ سالارشان"" شنک" داور نگهدارشان؟! 
همان سی هزار از بلان*! بد گمان*۱ برفتند ‏ با گرز و تر و کمان 
مپهند جو آغریرت۱ جنگجوی که با خون یکی داشتی آب جوی 
و زان نامور تيغ زن جل هزار کو کو و 
ا ۱ r‏ ا سالار ا 
١۴م‏ بدو داد پلان اا ثبر" ادارا و شت سياه 
ورن من کرت از بان زار یی وان نز کارا 
شرا نی هم بر" آوردگه بر لب ارا کف 


ص ۳ 
1 


سوی باختر نود بشت سیاه شب و ره ببلال دىستند راه 
٣٣۵‏ خنن ساعت!" سالار گ ی فروز؟؟ که دارد سپه حشم بر نیمروز 


۱ س ل س" (نزلن؛ ق" له ي لن'» ب): میسره؛ مان = ف له ق (نبزل" پ) ۴ ل» س ق» ل" (نزلن -ب): برگرید؛ مان = ف» 
س"؛ درل پس از این بیت» بیت‌های ۳۱۳و ۳۱6 آمده‌اند ۳ ل (نزپ): طرازی؛ س' کک (چ‌تتاری)؛ مين ی 
ق ل" (نز آن - و آ؛ ب) 1 - لس" (نبزب): : عری؟ س: : عوری: ل (ن زق وا لن) : غری؛ (لن: و ی عری : ب . : عرزی)؛ مین 

ف. ق (نزل"۲) 0 آزموده‌سوار ٩‏ ق: سالار بودش ۰-۷ س" ۵ ۸-ل: حرنعاش؛ س : حراس ؛ 
ل" (نیزب): حرنجاش! س" (نزآ): حرنجاس؛ (ق": حوخشماش؛ ی: حرنجاس؛ و: خرنجا)؛ ق: دمور سپهدار: (ل۳: دمور خروشان)؛ من = ف 
(نزلن: ب) ‏ 4-ف: گرد؛ متن = لس" (نزلن-وآاب) .۰ ۱۰-ل:[و] .۰ ١۱ل‏ س ل۳: ستوه (حرف یکم نقط ندارد)؛ 
س": بستوه؛ (ل» آ: حرحاس)؛ من - ف: 3 ق (نبزلن» ق" لب لن" ب) ۲-س: سالارشاه ۱۳-حرف یکم درآ ب با سه 
ویک دیق وا ایک ره ٤‏ س: نگهدار شاه ۵-س:یل ۰ ۱-ل (نزل لپ آ): ترکمان؛ متن = 
ف س لاه س" (نز آنء ق" ب): بد گمان جب‌ترکمان؟؛ ق بیت های ۷۹ ۳۲۷ را ندارد؛ بنداری بیت های ۳۲۷-۳۱۳ را ندارد ۷ 
س (نبزو): اغریرب (حرف یسن نقطه ندارد) ؛ (لن» ق لن" آ: اغریرث)؛ مان = ف له لس" (نزل» ل۲ ب) ‏ ۱۸-س (نیزلن» 
لن" ب): سپاهی جنن؛ ل ا ۱۹ له ق (نزق"؛ ل" ): سی هزار : صدهزار )؛ من ی 
پ. و آاب) ‏ ۷۰-ق+س (نیزل): برفتند با تیغ زهر آبدا ر(س": حوشن گذار) ‏ ۲۱-: سپهبد جو (وو لن: 
کرشیوز) ۳- س» ل" (نبزلن؛ ی» لن" ب): شوم‌تن؛ ؛ من = فه له ق» س" (نزق" پ» آ)؛ بنداری: و حعل أا هه 
ألف فارس من فرسان الصن على الفیلهة .۰ ۲4-س (نیزق!): در؛ س": دل؛ ل" لن» و لن ب این بیت را ندارند ‏ ۲۵-ل: از 
آن ی (نزلی» آ): ندانند؛ ق: ندانست سیری وی؛ متن = ف» له س (نبزلن؛ ق" ل" پ» ب) ۷--س (نز ان - 
پ. لن آ؛ ب): به؛ (و: ز6؛ متن = فی ۸- له ل (نبزل" و): آورده؛ متن = ف س ق س' (یزهفت دستنویس دیگر) ۰ ۲۹- 
ف این بت را ندارد ۳۰-س- جوشب شد ‏ 1-۳۱ (نزب): گفت؛ (و: داشت) ۰ ۳۷-س؟؛ اشکرفروز 


۱۹۱ 


کیخسرو 


گفتار اند رآ گهی یافتن کیخسرو از گذشتن افراسیاب از رود جیحون! 


ی ۲ ص نج 
زر ترکان و از" کار افراسیاب که لشکرگه اورد رین روی؟ اب» 
۰ ِ ۳ 0 2 ۰ 
سپاهی ز جیحون بدین سوه کشید که شد ریگ و سنگ؟ از جهان ناپدید 
۲ ۰ ۰ »| 0 0 0 8 
حو بشنید خسرو, یلان" را بخواند همه کنتنی" پیش ایشان براند 
۲ م72 ۳ بر ۲ ی ی 8 
۳۰ سپاهی زر حنگاوران برگزید بزرگان ایران خنان حول سرید 


a ۲ ۰ 8 ۰ ۳‏ ت هه ۰ 

حشیده " بسی از جهان شور و تلخ به بارق کستھہ نودر به بلخ 
۳ ۳ ۳ 2 2 

به 3 X‏ ۲۱ بفرمود ۳ سوی زم" برد ل و ت و کیجم" درم 


ی سای رای ره از 

و زان پس یلان را همه برنشاند بزد کوس روین و لشکر براند 

۲ ۱ 72 ۳ - د 

۳۹۵ ھی رفت با رای و هوش" و درنگ که تیزی یشیمانی ارد به حنگ 

۱ ا 

سبهدار حول در بایان رسید گرازیدن و ساز لشکر بدید 
۳ 72 .۰ ۱ . تب 

سيه را سوی راست*۲ خوارزم e‏ هه ریک نرم ازدر رزم "۲ بود 
2 : ۳72 1 ۱ 

به حپ‌بر دهستال و سبنار و آب ميان ریگ و پیش‌اندر افراسیاب 

i . ۳ ده‎ 7 : 

خود و رستم و طوس و کودرز و کيو ز لشکر بسی"" نامداران'" نیو 


۱-ف: گفتار اندرآ گهی یافتن کیخسرو از گذشتن افراسیاب از رود حیحون و رفن با لشکر ایران و مردی کردن ایرانیان؛ ل: جنگ بزرگ 
افراسیاب و کیخسرو؛ س؛ ق ل': آ گهی (س: خبر) بافتن کیخسرو از کار (ق: حال؛ ل۲: لشکر) افراسیاب (ق: و رسیدن پیکدیگر)؛ س": 
آراستن لشکر افراسیاب جنگ ایران؛ متن = آغازف ‏ ۲-ل-س؟ (نیزلن-ب): جو مت دف ۳ف ل ق لس وزامتن < 
س ٤‏ ل': سوی؛ س" (نبزلن» پ» لن"» ب): آزین روی؛ (ق۲: ازین سوی)؛ س: رلشکر که آورد از آن روی؛ ق (نزل ل" و آ): که 
لشکر بیاورد از این (زین) سوی (روی)؛ من = ف» ل ۵-س": برین سو؛ س» ل" (نبزلن؛ پ؛ لن"» ب): بدین سوی (ب: روی) حبحون؛ 
من = له ق (نزق"» له ل" وي آ) ٦‏ ق: خاک؛ س (نزلن؛ پ» لن ب سکاو ریک ( لوا رنگ خاک)؛ من = ل ل س" 
(نیزق" ل" و)؛ ف اين بیت راندارد ‏ ۷-س» ل" (نبزلن و لن ب): کوان؛ متن = ف» ل» ق» س" (نزق" ل ل پ»آ) ‏ ۸ 
ق (نزو): گفت‌ها؛ س» ۲ (نبزلن» پ» لن'» ب): شنیده همه؛ متن = ف له س۲ (نیزق؟ له ل" آ) ‏ ٩-قبیت‌های‏ ۳۵۱۳۵۰ را 
ندارد ۱۰-(ق۲: کشیده) ۱۱ل ق (نیزق؟؛ لن'): اشکس؛ س (نزآ): اسکس؛ متن = فلس" (نزلن» لپ 
ب) 39-۲ زم؛ س: حرم؛ ل۲: دم؛ س" (نیزلن؛ ی و لن ب): رم؛ (آ: زرم)؛ من = له ق (نبرق"» ل پ) ۴۳ل (نر لن؛ 
ق له ل٠‏ لن آ): گنج و؛ ق» س" (نیزب): گنج و پیل و؛ متن = فب له س (نبزپ) ٠‏ ۱4-س؟: نتازد ‏ ۱۵ س': توران؛ (لمآ: 
ترکان) - له س": از ان ۷-س» ق» لا س ۲ : هوش و رای ۰-۸ ق» س" (نزل» E Oa‏ 
س» ل" (نیزلن ق" پ. لن" ب) ۹-س: برد (نقطه ندارد)؛ ل۲: رره؛ س": را؛ ل (نبزل"): 4 و دشت؛ (ق ل٣‏ : تک و بوی؛ 
اپ زیگ دشت)؛ مین = ف (نزلن» و لن" ب) ۰ ف» س" (نزلن» ق" و لن '): برم؛ من = ل» س» ل" (نزل ل" پ» آ» ب)؛ ق: 
که یک و همه دشت ازدر رزه (وزد ندارد) ١-ل»‏ ق» س" (نزل1): و برراست؛ س» ل" (نز ان په لن ب): و بسیارا (ف": و 
بس رود؛ ی: براراست؛ و: و سنباد)؛ متن = ف (هو) ۰ ۲۴-س (نزلن' ب): بسی لشکراز ۲۳-ل: نامبردار؛ (و: پهلوانان)؛ ق 
بیت‌های ۳۵4-۳4٩‏ را ندارد؛ درل بیت های ۳۵۹-۳۹ درهم رتخته اند: ۳۵۵ ۰۳۵۲ ۳3۷ ۳31 ۰۳۹۹ ۳۵۰ ۰۳۵۲ ۳۵۳ ۰۳۵۸ 3۹ 
۸ بنداری :)۳۵٤-۳٤۹(‏ فرکت یوما مع رس و طوس و حوذرز و حيو و جاعة من الفرسان, وأنى فریبا من محم جله فنظر ال سواده و کثرة 
جحافله» و تدبرهم وتأملهم حت اطلع على آحواهم. فرجم الى معسكره وأمر فحفروا حول العسكر خندقا و طرحوا فما اماء 


۹۲ 


هگ کشت بر گرد آن رزمگاه 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


اا کر و تا 


۳۵۰ 
جو اکن رال تا را EEE‏ از کنیا 
که لشکر فزون بود زآن کو" شمر همان زنده‌پبلان؟ و مردان گرد 
ه گرد سپه‌بر یکی کنده کرد طلایه به" هر سو پراگنده کرد 
شب آمد به کندهندر افگند* آب بان سو که بد روی افراسیاب 
۵۵ حو خورشید برزد" ز برج بره بیاراست روی زمن بکسره 
سپهدار ترکان سیه را بدید ترا دح روین و صف وک 
حهان شد پراوای" بوق و سپاه شمه برادند از اهن"" کلاه 
نو گفتی که روی زمین زاهن‌ست!۱ ز نیزه هوا نیز در حوشن‌ست 
دو لشکر خنین"" هم دو روز و دو" شب ات 
۰ ازآن روی و زین" روی بربشت زین بیاده به پیش آندرول همحنین 
تو گفتی جهان کوه آهن شده‌ست" ‏ هان پوشش جرخ جوشن شده‌ست"" 
ستاره‌شمر پیش دو شهریار پراندیشه؟! و زیح‌ها بر" کنار 
مر e IS‏ 
سيهر اندر آن جگ 3 بود تاو سخت بیحاره بود 
۵ به روز جهارم جوا" شد کار تنگ به پیش پدر شد دلاور نشنگ؟۲ 


اس لاس۲ (ذزلن - لن" ب): [و]: متن = ف ل (نرآ) ۲-س: از؛ ل: و خسرو بدید آن ۴۳ ف: زانک او س": از آن 
کو ادف شه دید ییلان؛ من = ل» س» ل س" (نزلن_-ب) ۵-س: لاس" (نبزلن - ل" و ب): ز؛ متن = ف» ل (نبر 
پ) ١ف‏ ل سل (نزان_ب): بکنده درافکند؛ من = س": بکند اندرافکند 
ف؛ س» ل۰ س" لن؛ ی لن "۰ ب بس از این بیت افزوده‌اند: 
ا ا ت 
جوخورشید E O E‏ گذشت) 


۷- لس ل س" (نزلن - ب): بدان؛ من = 


۸-ل: سرزد؛ (ق!: زد سر)؛ متن < ف سق لا س' (نزلن دی 
۰- لس زآه سنا ق: گسردان؛ من = ف ل س ۲‏ ۱۱-سءق: زمن 
اة ۲-س ق» ل۰ س (نزلن لن" ب): حنال؛ من = ف ل ۳ س: ل" (نیز لنن؛ له لن ب): شد سه (ل': 
دو) روز و سه؛ متن = ف له ق س' (نیزق ل پ» و آ)؛ بندارى: وبق الفریسقان یومن ولبلستن ٠‏ 0-۱4 كز 
انشان. . ا رل ا كي واا .۰ ار و س رو ار ولا ایو روی 
و زان؛ متن = ف ۷ ف: کو ماس (؟) مه ۱4 ف:فلک تسابه طوق ساسق (؟)؛ من = ل» س» 
ل س" (نیزلن -ب)؛ ق این بیت راندارد ‏ ٩۱-حرف‌یکم‏ درپ و لن" آباسه‌نقطه ۲۰-قبل: در ۲۱-ف؛ 
بصترلاب :)٩(‏ له لس" (نیزلن -و): بصلاب؛ س: صطرلاب؛ متن = ق (نبزآء لغت شهنامه» شماره ۱۱۸۷ وسهشمارة 
3۵) ۸ ۲۲-س:ستاره هی ۲۳-ق: که ۲۲ حرف یکم درف ل سء ل" ول‌نقطه درق س" لن» ق له 
لن" با یک نقطه و درل" پ» ب با سه نقطه 


ف. له ف ق ل ب و این سيت را ندارند 


ب) ۹ ف» س ل": آوازن من = له ق» س" 


۱۹۳ 


کیخسرو 


بدو گنت کای کدخدای! حهان سرافرازترمهتر اندر مهان 
به فر تو زیر فلک شاه" نیست ترا ماه و خورشید بدخواه؟ نیست 
شود کوه آهن چو دریای آب ‏ اگر بشنود ‏ نام افراسیاب 
زمین ‏ برنتابد ‏ سپا ترا نه خورشید تابان* کلاه ترا 
۰ . اید ز شاهان کسی پیش تو ی و 7 
سیاوخش" را چون پسر داشتق رو رنج و مه" پدر داشتی 
بپروردی وا که باد و درو برگذشق ee‏ روا 
ا نز که ج کردی ۱۳ کر که او تخت و تاج! و سپاه*" توخست 
کا کک ا بدو بازگشتی نگن و اوا 
۵ کون این که پیش توآمد"" به جنگ ۵ کی نیابد فراوان"۲ درنگ 
هرانکس " که نیکی فراش کند هی رای ای سیاوش کد 
بپروردی این" شوم ناباک"" را ار و که «ا 
هی‌داشتی تا ا و شد از مهر شاه ازدر تاج و فر 
ز توران جو طغرل بدایران"" پرید ند کر که هرن نا با تن 


١‏ س لا (نزلن, لن" ب): نامدار؛ (ل۳: شهریار)؛ مت = ف له ق س" (نزقا ل ب و آ) 0-۲« ق (نر1): سرافراز بر کهتران 
و مهاد؛ س» ل" (نیزلن؛ ق" ی و لن" ب): سرافرازتر (لن ": بر؛ لن» لی: سزاوارتر) کس میان مهان؛ ( ل پ: سرافراز از (پ: بر) مهتران و 
کهان)؛ متن - ف» ر ف در اینجا سرنویس دارد: گفتار اندر آمدن شیاه ر اراتا ب بتردیی یدرو قواسن یی کرو را و فاون 
پدر او را بپیغاد س: اندر فلک ماه 4-ق: حزاز ماه و خورشید همراه ۵ -ف: نیابد ھی جرخ ماه(؟)+ من = ل - س" (نز 
ب ٦س‏ ِ 4-۷ ق» س (نیز ان ق له ۵): : حزین لی در (ق؛ لن؛ ۳۵: ی‌هر) بد (ی: ی) کراس ی 
جزین باگهربی هار ل": جنن باگهر ی پدر؛ (پ آ: جزین باگهر بی یدر؛ ون جزین ای‌پدر باکنش؛ لن": جزین بدگهر نامور)؛ متن = ف ۸- 
ف ل» س» ق (نزل" لن"] ): سباوش؛ (لن؛ + ی پ: سیاووش)؛ مین = لاس" (نیزق وي ب» بنداری) ٩-ق‏ (نزلن؛ ل» پ): 
بدو ۳ " نيرق و): : مهر و رنج لس" (نزلن - پ» نآ ب) : یکی باد ناخوش زروی (س؛ لا لن» ب: باد) هوا؛ 
من = ف ۱۲ -س: یر ندیدی؛ س ": برگذشتن نبودی؛ (ل, 1 کش ن نکردی؛ لن: بدو بروزیدی نبودی)+ مان = ف» له ق ل۲ 
(نزق ل" ب لنب) ‏ ۱۳-س '(نزلن): گشتت؛ (ق: اوشد؛ ل NE ONE aT‏ 
- س' (نیز ان» ق ل"-ب): تاج و تخت؛ متن = ف (نیزل)؛ بنداری: صح عندک آنه یرید أن پیتزک التاج والتخت ۰-۵ س (نبز 
لن ): کلاه ١۔‏ درق ل ل" آ یس ازاین بیت» بیت ۳۷۷ امله ات ۷- ه ق (نزل ل پ لن" آ):اینک (لی: انک؛ 
لو آنکه) آمد بییشت؛ س؛ ل" (نز لن ق" و اک (ق۲: اینک؛ و جونک) 2 توآمد؛ من = ف» س" ۸- س" 
مته ۱۹ل" (نیزلن؛ ل): فراوان نیابد؛ ل (نیزل" و): نیابد بگیق فراوان؛ من = ف» س» ق (نیزق"» پ» لن آ» ب) ۲ق 
(نبزل"): که هر کس ۰۰ ۲۱-ف: رای و جای (؟)؛ ل (نیزق'» ل» پ»آ): رای جان؛ س (نیزو): رای کن؛ متن = ق» س (نزل")؛ له 
لن: آن "؛ ب اين ببت را ندارند E‏ ۴ل" (نزلن» ل پ لن" آ» ب): نایاک؛ من = ف» دس ق» س" (نیز قآ 
ل و) ۰ ۲4-ف: بدو داد بسپردیش (جسپدروار نسپردیش)؛ مت = ل س" (نبزلن -ب)؛ درق له ل آ این بیت پس ازبیت ۳۷6 آمده 
است . . ۲۵ ل» ق ل (نیزق"ه لی پ» ب): بر؛ س (نیزل): سر؛ (و: فر)؛ متن = ف» س" (نیزلن:۲)؛ بنداری: و هذا الشوه اينه الذى 
ا اک ات له اا ور حټ فوی حناحه واشتڌت قوادمه ۹-ل» س» ل" (نيزل" و لن" ب): تاج زر؛ (ق"۰ [: تاحور؛ 
ل: تاج وبر)؛ من = فقس" (نیزپ) ‏ ۲۷-ل-س؟ (نیزق یل لن آوب): حومرغی بایران؛ (پ: جو جغدی زایران بتوران؛ 
و جو حغدی زتوران بایران)؛ منن = ف؛ بنداری: طار من توران ای ایران 


۱۹ 


۰ زخو نگه کن که بیران حه کرد ردان ی‌وفا ناسزاوارمرد 
هه مهر' پران فراموش کرد راز کین دل و سر" بر از جوش کرد 
AN E‏ را را بکشت 
از ایران کنون با سپاهی به جنگ ییاعد به پیش نیا تیزچنگ 


سا 


۳ 


نه دننار خواهدشمی » نم کلاه ه اسپ و نه شمشر و گنج و سپاه" 
هو زغویشان جزاز* جان؟ فجوید هي کی بدینسان: نگویدا! هم 
بر شاه ا ا ی ۱ راست ر هیر ا 
ریات سس تفیش : e‏ مت اذل تکیت O‏ 
بدیشان* ۱‏ جه بايد ستارهشتر به شمشر جویند مرداد هر 


شواران که بر" میمنه با منند همه جنگ را یک‌دل و یک‌تنند 
پم سم Se E‏ ازیشان ‏ نام کسی* پارسا 


۱۹ ۳ 


0 ۰ ۰ ۰ ۳ عم 
بدوزم سر و ترگ ایشان به تر نیندیشم؟ از کنده و کر 


۰ ۳۹ ص ۰ ۰ 
چو بشنید افراسیاب این سخن بدو گفت: مشتاب " و تندی مکن! 


E . aî 1‏ ی ۱ و 
سحن هر حه کف شمه راست نود حر از راستی را تشاد ستود 
مد ِ 
ولیکن تو دای که یران 7 ره وم شرد ا نکی سبرد 
O ۴ 8 :‏ ° | .۷ 
مهم ند در دلش کی و کاستی نجستی جز از" داد ور راستی 
0 و 2 ۰ ۲۸ ۲ 
هیال پیل بد روز حنگ او له رور جر درا دل و رح حو تاننده هور 


۱-س (نیزلن ب): بران؛ ق (نزلآ): بدین ‏ ۲ ل': کار ۳ل ق (نزلن ل لآ ب): کینه سردل (ل": بر)؛ متن = ف 
e‏ ٤ل‏ سا (نزلن وآ ب): حو من = ف EON EE.‏ اران 


کن) -٩‏ سس" (نی لن؛ و لن ب): با؛ ق: ی ل (نم زل ): دا؛ ل : خواهد له رو هه ر = ف( نرق" ب) ۷( ل ب: و نه 
کش دس سا :له وا لن بت انز ات روگ (و رز ) و سياه و و 
شمشر وتاج وسیاه؛ من = فا ل ق (نیزق) . ۸-س: جز ۹ل س" (نبزلن): ۰ل ق (نبزل":1): خواهد؛ 


من = ف س» ل س" (نزلن ق" ب. و لن" ب) ۱ (ل": خواهد: آ u,‏ س زب اذ برنگوید؛ ا ن برنگویذ؛ 
(لن: بزوبین نگوید؛ ق": برانسان نگوید؛ پ: برینسان نگوید؛ لن ': برین گونه گوید)؛ ل: سخن را ازین در بکاهد: ق: سخن را ازینسان 
نکاهد؛ مین = ف» س" (نرو) 9-۲ |[ ۳-س" (نتزق" -1): 0 ل" (نیرزب): فرزانه بر؛ من = ف له س ق (نر 
No GD SMS NTI CEE‏ 
ب): سنه را؛ (ق": ان ها : برایشان)؛ من = ف له ق (نزل؟) و لپ و لز" ب): در؛ متن = ف» 
۳ " زق ل( ۸-س: ق. س" (ن زق" له a‏ تن = ف ل» ل" (نزلن» لن ب) ‏ ۱۹4 ف٬‏ ل سال" 
(نرزلن؛ ل په لن): نه اندیشم؛ متن = ق» س" (نیزق اه له وه آ» ب) ا ' (نیزلن؛ لن" ب): مندیش؛ متن ‏ ف» له ق» س" 
(نزق؟ و آ)؛ بنداری: لا تعحل و لا تطش ۱- ل: هرج ۲-س" جز ۲۳۲ل ق (نیزق ل ب): نباد من = ف 
س: لس" (نزلن؛ ل؛ و لن" آدب) . ۲4-ق(نزل): چه کرد ۲۵-ل- ی راه؛ مت = ١۲ل‏ ق» 
ل س! (لز لن: هل په لن" آن ب): بجز؛ متن = ف س (نیزق؟) .۰ ۲۷ ی نبزلن: په لن ب): ون ود ق: داد و 
حز؛ (ق": داد و از؛ ل, آ: داد و هم ل۳: رادی و)؛ من -ف (سهق) ۰ ۷۸-س: همال روزنیک وبد و جنگ وزور 


۱۹۵ 


کیخسرو 


1۵ 


۱-س : روین؛ ل": بسرادرت روین 


اا ا نک یرو 
ز ترکان سوارانِ کین صدهزار 
تفت ار ابر زر از کی وک 
از آن" کو برآن۸ دشت کن کشته شد 


مه مرز توران شکسته‌دلند 
نبینند جز مرگ پیران به خواب!! 
باشم 5 نامداران ما 


ببینند ایرانیان را به حشم 
دو ل برین وه ۳ ۳ و خشم 

.*. 
ENE o 


مبارز پراگنده بږون کنم 


شم ایرانبال در حندین سیاه 


چنین داد پاسخ که ای۶ شهریار 


ال نک هت 


چو لاک جنگی و فرشیدورد 
شره نام جوی " ازدر کارزاز 
من اندر ان“ بر غم و بر" خروش 
زمن زیر او" حون گل آغشته شدء 
ز تیمار دل را همی " بگسلند 
ا ام افراسا ۱۳ 
مهات و ۱۷ شکر شواران ماء 
وعر 
بینند و این تخت و گن" و کلاه 
ستاره به ما دارد از جرخ حشم 
م و 


و زیشان“' بیابان پر از خون کنم 


1 راد ماند؟۲ ده دست 


۰ م2 
جو زین کونه حویی ۲" همی کارزان 


۴ف ل: جنسگ جسوش (۴)؛ متن = س ق لا س (نز لن د 


۵ل ق (نبزل): ایدرنوان؛ متن = ف س» لس" (نزهشت دستنویس دیگر) 
(نز ل ۳ لن" ب): باغم وبا؛ (لن: باغم وبر؛ل: برغم ودر؛ پ» وا پرغم ویر من ج (نزق۲) ۷- 
۸-ل (نیزق): کوبرین؛ س ل' (نيزلن؛ ب): کینه بر؛ س" (نیزل" پ» و): گونه بر؛ (لی: کوبدین؛ لن": 
ز کینه حوبر)؛ متن = ف ق (نیزآ) ٩-س:‏ وزماد؛ ل" س" (نیزلن؛ لن" ب): زیرشان؛ متن = ف» له ق (نیزق۲-و۲) ۳ 
س (نز لسن ب): دفساهم-ه (ق": اورا *منته؟ ل۳: جان را منی)؛ من = ف» له ققه لا سا (نزلین» بان 
(î‏ راسا اران بخواب) ۱۳-س وت ی ۳-۳ نام پیران 
بخواب ‏ ۱4-س: بزرگان و؛ ل" (نیزلن): مهانان و(!)؛ س": دلیران؛ (لن" ب: بزرگان)؛ من = ف له ق (ق' و 
(î‏ ۵ ق: به .۰ ۱۱- سول" (نیزب): پم و ایسن ن درد؛ س۲: درد و آزار؛ (لسن: بے با درد؛ ق۲: سوزو آرام؛ ؛ له آ: سوگ و 
آزار؛ و: کینه و درد؛ لن": درد و تیمار)؛ من = ف» ل» ق (نزل"ب) ۱۷-ف (نیزق!) تدان فخت وگه له س ۲ (نر 
لن): ببینند این نخت؛ س رپا نبیند آين نخت؛ ق (نزل: 0 ببیشند ابه ن گنج وتخت؛ ل" : بمینند و آین وتخت؛ (ل۳: 


6۳ این دل ٦‏ لس 


۰ E 
س. ل ۰ ار این‎ 


ببینند آزین تاج و تخت؛ ب: بیینند و این تخت)؛ متن = فه ق۲ (نزس ق» لی آ) پس از افزودن یک حرف ول ل ب) ۱۸- 
فه س, ل" (نز لسن ق ب): کش ور(؟)؛ مین = له ق» س" (نبزل. پ»1) ۹-ل» لس" (نیزق'): بسر؛ (پ: پسر)؛ س 
تکیت و از کن؛ ل" و لن" این بیت را ندارند ١ل‏ 
س (نرلن -ب): بانب وه؛ من = ف ۰۵-6۲ س (نزق'): OEE‏ دوم نقطه ندارد)؛ ل (نبز ل ۲): نیکوست؛ ۲ 
(نزلی): ن EKE‏ س" (نیزو): خوبست؟؛ مان = ق (نزلسن؛ پ» لسن ب) ‏ ۲۳-ق: شود ۲4-س:بودمان هی 
رن دزی )تن لسن وب ات تس ا امه اشننخ ۵۔ل: ازیشان ف که گرا من < 
ل-س؟ (نیزلسن -ب) ‏ ۲۷-ف: بسینند؛ (ق۲: خواهسی)؛ س»ل": جزاین گون» جویی (س: گویی)؛ متن = له ق» 
O O‏ لسن آه ب پس ازانن سیت بیت ۷ ) اهمده » است و درس پس از آن بیت ۱۳ آمده 


است 


۱۹۹ 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


۵ یه اه EN‏ من 6 ۲ et,‏ 
۱۰ مبارز ‏ محستن ز لشکر م که اسب افگن» پیل روین تم 


کسی را ندام" که روز برد نثانده بر اسپ من از دور* گرد 
ار سک E TT E‏ 
اگر جوید او بوگمان جنگ من رهایی نیابد هم" از جنگ" من 
وروک ا به خاک اندرارم سرش پردرنگ 
e‏ ایشان"' شکسته شود۳! ا ا کار سته شود۳! 
ندو گنت کی کارنادنده‌مرد aS E‏ 
اگر جویدی" ‏ هنبردش ‏ مم تن و ناه" او يروي" انگ 
جن" او با من آید به آوردگاه برآساید از جنگ هر دوا" سپاه 
بدو شیده گت ۰۲۲ ای حهاندیده مرد حشیده سی ر سرو 
۲۰ پسر پنج زنده‌ست؟" پیشت به پای مانم تا" تو کی رزه رای؟ 
ا بسندد, ‏ نه اد E‏ اور کی نش دشت 


گفتاراند ريغام فرستادن افراسیاب به شاه کیخسرو'" 


١س‏ ق: زلشکرنخستن؛ ل: نخمتن زلشکر مبارز؛ س": نخستین مبارزز اشکر ۰ ۴-س (نبزو لن" ب): اسب‌افکن و گرد؛ ق (نیزل» 
آ): اسب افکن و شر؛ ل": اسب افکنم بیش و؛ س": اسب افکنم نیزو؛ (لن: اسب افکن وبیش؛ ق" پ: اسب‌افکن وپیل)؛ متن = ف ۳- 
ل: که بر شرو برپیل اسب‌افکم ‏ 4-س:ندارم؛ (لن": ندیده) ‏ ۵-لهق (نیزی): فشاند؛ متن = ف» س» ل س" (نبزلن» ق" پ - 
ب) ‏ ۱-س, لس (نزلن ق" ل پ _ب): ازباد؛ متن = ف ل» ق: ازدور(؟) ‏ ۷-ل: رزوی ۸-ق» س'(نبزق' اه 
ب): شهریاری؛ س بس از این بیت افزوده است: 
ورا ا اه کی 
پس و و ا ین 

۹ ف» ق: وی؛ (ق۲: کس؛ ل۳: خود)؛ ۲۵: نبیند؟ مان = س+س! (نزلن» ل» پ-ب) ۰-ل: زجنگال (پساوند 
ندارد) . ۱۱-س: بیش؛ درل ل آاین بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است .۰ ۲٩-س۲(نزل):‏ ایران .۰ ۱۳- فد 
کنم؛ متن = ل» س» لس" (نزلن -ب) ۶-س: بدان؛ ق این بیت را ندارد ۵-ق؛ ای ۹-ق: از تو جوید؛ (ل۳: 
حون با توجوید) .۰ ۱۷-ل«ق (نبزی ل پ»آ): جوید او؛ س": چون بدی (جسجویدی)؛ من = ف س» ل" (نیزلن؛ ق" وه لن ۰ 
ب) ۸-س» ل" س" (نز ان په لن ب): همه نام؛ ق تن ویال؛ (و: تن وحان)؛ مان = ف ل (نزق!؛ لی ۲:۳۵) ۹ س 
(نبز ی پ» لن" ب): او را بخاک؟ ق: او را ریای؛ متن = ف ل لاس" (نزلن» ق ل" و) ل -س' (نزلن -ب): گر 
متن = ف ۲۱-س: جندین ۲ ق: جنین گفت خه ۳ (ل؛ پ» و آ: گر ایدونک او ازتوجوید نبرد) ٠‏ ۲4-س) 
ل" (نیزلن: لن" ب): ماندست؟ متن = ف» ل» ق» سا (نبزق'- و آ) ۲۵-لاق (نیزق؛ل:1): فانیم‌تنا؛س: انم 
اگر؛ ل": انم گرا س۲: نرانبم تا؛ (لن؛ و لن؟؛ب: شانیم آگر؛ ل۳: شام که تا؛ پ: بیابیم اگر)؛ من -ف ۹ 
سء ل" و له لن" آ» ب) :یردان پرست؛ من = ف ل» ق» س" (نزق" لپ و لن") 3-۷ کف اران 
پیفام فرستادن افراسیاب بدست فرزند خویش شبده بشاه کیخسرو و آمدن شبده وپیفام گزاردن؛ ل: پیفام 
آوردن شیده بشاه کیخسرو؛ ل۲: پیغام فرستادل افراسیاب نزد کیخسرو؛ س": پیغام افراسیاب بکیخسرو از شیده؛ مننس» 
ف 


۱۹۷ 


شخسرو 


ردو ۵ ای بسندنده دور 
به کیخسرو از من" پیامی رسان 


۳ 
که بادا بد روزکار از تو دور 


و زیشان" یکی مرد دانا بخواه 
که 0 حزین* دارد وف ۲ شان 


۵ بیره که رزم" ورد با نیا سرش" بر بدی " باشد و کیمیا 
۵۰ ا ن کم کرو ا ور شاه نوک 
سیاژش A‏ ازا آموزگاران مر گشته شد 
گنه مرا بود پیران جه کرد حو" روین و لاک" و فرشیدورد» 
که بر پشت زینشان ببایست بست بر از خون بکردار پلانِ مست؟ 

م گرا" ایدونک گویی*۱ که توبدتنی این و ام 
به گوهر نگر گر" از تخم منی" نکوهش همی۱۱ حویشتن را کنی"۲ 
توا که او و کودرر مان کا ای ا فده کن دان 
نه زآن گفتم این کز تو ترسان شدم و کر که ان رم 
E E E EG o‏ 

«م» ‏ هرآنگه که فرمان دهم" کوه کنگ۲۶ EBE‏ 
می ترسم از ودک زر گرا E‏ ورزر کار 
که حندر سر نامور گناه حدا گردد ار ا 

ایو لا (دوی a‏ باه کش ge E‏ ۶ دل سراقراز مد 


سء س ": جهاندیده پر ل" (نبزان, لن" ب): حهانداریور؛ (پ» و: سرافرازپور)؛ متن = فه ق (نبزق یه ل )1۳‏ ۳-ل نه گره آزموده 
بک اک ی اه شعع ات کیت رهم با ضبط جهانداربورپس وی و یت .ال 
ازیشان: س و ۵ س": ما E TE‏ رنه لىن" ب): 

[0 ay )1 کل دم او و ا زق" ل ل پ:‎ E 
معجم شاهنامه: ص تفت شهتامه ا تیک ۰-9 س" (نرزو): دلش؛ من وی و‎ 
(نز هشت دستنویس نگ ل بر رز کن ؛ ( ل پ» ب: بر ندی؛ لن کر ات درگ مشیم شاهاب لت متام : هم ا‎ 
زی‌دانشی اودر نک ستو سن کر آن کانیا دارد حای کیمیا) فل"‎ : He ابلهی ؛ دریکی از دستنویس هاو‎ 
ز؛ متن = ل» س»ق» س" ۱۲س؟ جه .۰ ۱۳-س: لها ک‌وروین . 4ا س»ق»س':ور ۱۵-ل(نزل):‎ 
SBE CRE ENES EON a mL 
۹ N لن": بداندیش) حون تو؛ من = ف» س" (نزلی» پ» و آ)‎ 
س: مان ۲۰ ل: کنم؛ متن = ف سا ق» سا (نر لن -1)؛ لب این بیت را ندارند؛ بنداری (1۳۱-4۳۰): واعلم آانک‎ 
ھا نسستنی ال الشر والغدر و عبر ا فاا تعر نفسک. اک شعبة منی وغصن من دوحتی ۰ ۲۱-ل-س" نق ی بگودرزو‎ 
کاوس؛ متن = ف (نر ق۲)؛ بنداری: کیکاوس و حوذرز ۲- سل (نزلن: پ» لن  ب): هراسان؛ مین = فش له ق» س ۲ (نرق له‎ 
۳ل قل (نرزق"-و): ریگ و؛ ول لن" ب): کوه و؛ من = ف س" (نزآ) ۶ ل (نر ل): نره شیرند و:‎  ) ل‎ 
- و ل): پرستبزند و؛ منن = ف» ل" س" (نزلن؛ پ -ب) ۵ ف: دهد (!)؛ متن = ل س" (نزلن‎ O 
ب اس کوه و سنگ؛ (ل۳: ا ۷- له س ق ل (نزن: له په لن" . ب): روز جنگ؛ (ل*: کوه کنک)؛‎ 
تیآ ایی ولیک هی ترسم از کرد کار من د ۳4 بل از‎ ۸ 


۷( شد باین 3 سان) 


2 


من = ف» س" (نبزق"؛ و) ۰ س (نز 


لن" ب): حندان 


۱۹۸ 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


گر ازا پیش من برنگردی به" جنگ بترسی۳ همانا که آیدت؟ ننگ» 
یاک مب شرگن بان کی بکوشی که یمان من نشکنی» 
»؛ بدین کار باشم ترا رهنمای که گنج و سپاهت' ماند به جای 
حو کار سیازش فراش کنی نیا را به توران سیاوش“ کی 
برادر بود جهن و جنگی تشگ" که در جنگ دریا کند کو سیگ 7 


هر آن بوم وبر را کز"" ایران ېی به فرمان کنم آ۳۵" ز ترکان تبی 
ز گنج نیاگان ما هر چم" هست زدینار و از" تاج و نت نشست» 
اف ری وه و کر که میراث ماند از نیا"" زادشي 
فرست همه هبن پش تو پر پهلوان و پدر خویش توا 


دو لشکر برآساید از رنج"" رزم . همه رز" ما بازگردد به بز" 
ور ایبونک"" جان ترا آفرمن  .‏ پیچدهی تا پپوشی؟ کفن» 
جز از رزم کردن ترا" رای نیست ‏ به مغز تو پند مرا*" جای نیست» 
بو تو از آشکر خویش برون خرام ‏ مگر خود برآیدت زین" کار کام 
بگردم هر دو به آوردگاه برآساید از جنگ چندین سپا" 


اس سس" (نبزلن ب): ور از4 ق (نزق"؛ (*): اگر؛ متن < فه له ل" (نبزی, پ.1) ۰ ۲-ل (نبزل آاب): زه (ق": نزد من تونیایی 
به)؛ متن = ف» س: ق ل" س" (نبزل" په لن۲) ۳ل س" (نزو): نگردی؛ (پ: نترسی ): منسه 6-(ل۳: که اید همانات)؛ 
س: همانا که آید برین کار؛ ل" (نبزق؟ لن » ب): همانا که آیدت ازین کار(ق": جنگ)؛ متن = ف» ف (نبزه آ)؛ درق پس از این بیت» 
A e‏ هقی یا ER E gE e‏ 
پرا درق این بیت پس اریت ۴۸ آمده ایت ٩-ق:بوی‏ ۰ ۱۰-حرف یکم درل س ی نقطه درو ي اسه نقطه ودر 
دیک کون ها تیک وف اقا کوس س (نزلن _ پ» ا کوه کنگ (سهبیت ۳۵))؛ مت لق 
س' (نزیب) ۱۲ل س' (نزلن؛ل_ب): کان ز؛ مان = ف (نزق') ۱۳ ف: من؛ س" (نیزپ): کنیمش؛ من = له س» 
ق ل" (نبزهشت دستنویس دیگر)؛ س» لن؛ ل. لن"» ب پس از این بیت افزوده اند: 

زگ (ل: سلاح) نباکان برترمنش 

٤ل‏ س: هرج ۱۵ف ل ق ل" س" وز؛ من = س لرل لن تخت و ۷-س: سلاخ ۱۸-س: 
ازگه؛ له س» ل" لن -ب پس از این .بیت افزوده اند: 


۱ ۳ 
ز تاج(له ل" پ: کنج)بزرگان وتخت و کلاه زجیزی که خواهی (ل: بابد)ز پر سپاه 
ف. ق» س" این بیت را ندارند ۹س" این بیت را ندارد ۰- لس" (نرزپ): رنج و؛ (ل۳: درد و) ۵-۱ ق (نزلن؛ 


E O ای شاه ن‎ £ (TEL) 3 هت و نم‎ E ۳ OS 
پ): رنج (؟): من = ل» س» لا س" (نیزهفت دستنویس دیکر) ۲-ق (نزل:۲): کردد ی شاه بزه؛ س» س" ق" لی» | پس از این‎ 
ست افزوده اند:‎ 

e. ۳ 2 و‎ ۱ 

وگرتول(ق!: کجا گر) بدین گفت من بنگری (ق: بگروی) 

دو لشکربراساید ازداوری (ق": بدل ان درون نیستت بدخوی) 
۳72 ۰ س ۳ ۰ 

شنز کر ایدون که ۶ س لاس (نزل» پ» آ» ب): بیوشد؛ من = ف» ل ق (نزلن ق لآ و لن") ۱-۵ س۲ 
(نمزلن -ب): رزه وخون کردنت (ق۲: ریختن؛ لی» آ: حستنت)؛ مان = ف ۲١‏ س) ل' (نیزلن؛ ب): تودرپندرا؛ من = ف له ق س" 
e‏ ۱ ۶ ا 0 2 
(نرزق۲ -۱) ۰-۷ س» س" (نزلن -ب): ازین؛ ق ل: راید آزین؛ من = ف ۸٨-س‏ (نزل» و لن ب): هر دو سپاه؛ ق: کر 
ی وبا ماما NT OE‏ 


۱۹۹ 


کیخسرو 


عم 7 


جومن کشته باشم! جهان پیش تست سپه بندگان و پسر خویش تست 
وی ی و ار 
سپاه تو در یهار منند هه مهترانند و یار منند 
۵۵ و گر با من ایدر" نیایی به جنگ نتا تو با کاردیده‌ینگ 
کمربسته پیش تو اید ی چو جنگ آورد دور باش از درنگ! 
يدر بر سك بامردش ۲ حوال حوای خردمند و۸ روشن روان 
داوردگ" با تو جنگ آورد ‏ پلیرست و جنگ نبنگ"" آورد 
بینم تا بر که گردد سپهر که را برد بر سر ازا تاج مهر 
۰ ور" ایدونک" با او؟" نجویی*" رد دگرگونه خواهی می کار کر 
مان تا پیاساید" امشب"" سیاه چو بر سر نهد کوه زین کلام 


۱ ۳ م2 ۱ 
ر شکر گزينم جنگاوران سرافراز با گرزهای"" گران 
ین را ا E‏ " کم ز بالای بدخواه پهنا کنم 


ل ب 
۵ سرا ۱ به برون اورم به حوی‌اندرون آب"۲ خون آورم 
اج 1 ۱ 3 
[ یوم روز لشکر بکردار کوه درارم در رزم و کن و 
بینم تا این سبهر بلند که را خوار دارد, که را ارهند] 
١ل‏ ق (نرزل ل" آ): آم؛ س ل۰ س' (نیزلن؛ ق و لن" ب): گردم؛ متن = ف ۲-ل (لیزپ): وگر زانک با من؛ (ل, آ: ورایدون 
که با من)؛ متن = ف» س» ق» لا س" (ننزلن؛ ق" و لت ب) ۴ ق (زق"): پگ 0-8 امد فد حرف یک درف 


ق» س" با یک نقطه, درل س» آی‌نقطه و در لا له پ» و لن" ب با سه نقطه اور ی( 
آوری او نسازد؛ (ق؟: آورد رودسسب (!)؛ پ» و: آوری دورب‌اش آز): من = س: ل س" (نزلسن؛ لن" ب) ۷-ل (نیزل؟): 
پای مرد ۸-ف.سءق. ل س" (نزلی و لن ب): [و]؛ من = ل (نزلناق" ل۲۳) لطس (نيزلن -ب): بآورد گه؛ 
من = ف e gE‏ دل شرو حنگ بلنگ ؛ (ق؟ !کایرت ی تک نشف 
ق (نزل, ل:1) ۱-س: بابر سرش (!)؛ ق: پرسران؛ ل۲ (نبزل" پ): بررسر آن؛ (لن» ب: بر سراو؛ وا او بسر)؛ متن = ف لهس 
ری له ی لل کتر ۴ ایدونکه ا و ر س 
براساید ۷-س: اسب و؛ س» ق» ل" س" ق" _ ب بس از این بیت افزوده اند: 

شب تیه (نسار) زو (حول) دامن انسدرکشید (کشد) 

یکی جادر شعر(س: سبز؛ س": لعل؛ پ: پرده از فر) در(بر) سرکشبد( کشد) 

ف ل» لن این بیت را ندارند اک ۰-09 س» ق» ل" (نزل لو لن" ب): زا 
من = ف» س" (نبزق"؛ پ»آ) ۰- له ق (یزل"): رود (ق: رود و) دریا؛ متن = ف» س» ل س" (نزق" ل پ-ب) 2 
ل: آب و؛ س: آب جود (وزن ندارد)؛ ق: رود؛ متن = ف» لس" (نزق'-ب) .۰ ۲۲-س (نزپ لن): سوم؛ متن = ل" 
ف له ق» س" ق" ل" و آبیت های ۲7 و۷ ولن بیت 111 را ندارند وکا بنداری هم آنپا را را داشته است (۱)41۷-1۵۵ و 
کرهت مبارزق فهذا ولدی شیاه یباررک عل الصغة الذ کورة. وان کنت لا تری ذلك آبضا فسوعدنا للقتال e‏ 
تبلج الاصباح. پتبارز البارزون من الجانبين» وبعدغديكونالقتال العام حت نبصر لن يكن الظفر وعل أى حانب 
ميل القدر 


داستال جنگ بزرگ کیخسرو 


7 
جو بدخواه یفام تو بشنودا پیجد, بدین پند ما نگرود 
REE a‏ سم 
e DY 2 EE 7 0‏ 
۷ پرا افرین کرد و امد برون بدر میژه" پر اب و" دل پر ز خول 
2 42 ۵ ۰ ۱ ۰ ۰۰ م2 
گزین کرد از ان بخردان" چار مرد جشیده" بسی از جهان " کرم و سرد 
سد ي ۱ ۱ ۰ 
گزین کرد از آن نامداران هزار" خردمند و شایسته‌ی کارزار 
ر" ره حون طلایه بدیدش ز دور درفش و نشان"" سواران' تور 
ز ترکان هر آنکس که ند پیشرو ر نا کاردیده حوانانل*۱ نو 
۳ : ۲ 
1۷۵ به ره یا طايه براوتند بناگاه ی‌شیده؟ خون ریختند 
2 ۱ ۳ 72 
نی جند از ایرانیان خسته؟" شد و زان روی پیگار پیوسته شد 
r 0 ۰ ۰ ۰‏ 2 ۰ 
هم اندر زمان شیده اجا رسید کات ایرانیان" ‏ را بدید 
۱ ص -, AT LS‏ : 2 
د که انز ان کار تک هم بازخواند آن"۲ بلان را زحنگ 
vS‏ ۲ 
به ارانیان کت نزدیک شاه سواری فرستید'' با رسم و راه» 
7 ۲ ۲ ۲ ۳۳ 
۰ بگویید؟" ‏ رشن دل" شیده‌نام به شاه آوریده‌ست جندی؟" پیام؛ 
از*" افراسیاب آن سپهدار جين بدرمادر شاه ایراد‌زمین 
سواری دمان از طلایه برفت ر و و ر بل ۳ مق 


۱ (پ» و: نشنود)؛ در له س س٥‏ لز حرف یکم نقطه ندارد؛ من = فه ق» ل" (نرق "ب له لاه ب) ۴ ف ق (نرو): بندما 
نگرود (و ف: بگرود)؛ ل 8 : گفتا نگرود؛ س (نیزلن » ب): پند (س : بند) من بگرود (ب ب: نگرود)؛ (ق۳: بندها نگرود؛ لی: بندها بگرود)؛ 
ل٣‏ کک بگفتار توبگرود؛ س" (نزآ): برین بند (: پند) ) ما نگرود؛ من ےق یآ ۳-ل": خود ۲-س»ق»ل' (نیزلن ق" ب-ب): 
بسی ؛ 1 می )؛ من EE‏ (نزل") ۵ ل» ل" (نزپ): دیده! س؛ ق» س" ( نز لن ل" و- ب): مه؛ من = ف لن 
ل: [و] ‏ ۷-(قل۳: رخ)؛ درس لا »ل و لن" آ» ب این بیت با بیت سپسن پس وپیش شده است ۸ ل: ا 
ل( : ر گردان گزین کرد او؛ من = س» لس" (نبزل: پ-ب) ۳-٩‏ کشیده ۰-س: لا (نزلن ب): ز کیت بسی؛ ق» 
لن» ق" این بیت را ندارند و درترحۀ بنداری هم نیست ۰۰ ۱۱-ق (نبزل"): جهار؛ ل: ترکان نامی هزار؛ ل: و زان نامداران لشکر هزار؛ ( 
بخود برد از آن نامدا ران هزار)؛ من = ف» س» س" | (بزلن؛ لی» ق" لن" آ؛ ب)؛ پ این بیت را ندارد؛ درس 9 
پیش شده است؛ بنداری: فاستصحب مان تارج برحی از دستنویس‌ها دراینحا سرنویس دارند» س: eS‏ 

شاه میرن 8 یار ره ۱0 : پیغام آوردن شیده ار نزد افراساب ۲-ل (نزلن): به و۳ 
ل. ق (نزل ل" و آ): سنان؛ من = ف» س» لاس۲ (نزلن ق" پ» لن ب) ۶-س. ل" (نزپ لن" ب): سار ۵- 
س» ل" (نزلن'» ب): سواران .۰ ٩۱-لق‏ (نبزب» و): بنام ازیی شیده؛ س» ل" (نبزلن"» ب): بناکام بی شیده؛ (لن: بنا کاری‌شیده؛ ق": 
ز گردان بسران دشت)؛ متن د ف» س۲ (نبزل؛ ل" 0 ۱۷-س»س: کشته ‏ ۲-۱۸ ابرال‌سبه ‏ ٩1-ل(نرق"‏ 
ل ل پ): می ۲۰-(۳: بازخواندش) ‏ ۲۱ لا:فرستم ‏ ۰ ۲۲-ل-س" (نیزلن؛ فپ -ب): بگوید 
که من ف (نزق"؛ ل") ۲-۳ روشن روان 4ل شیاین ۲۵ ف ل سا : ر! س: به؛ مين = له 
oU GSE CAIRO‏ حرامید؛ ق: گاید و مي": گذارید؛ (ق1: گویید)؛ من - 
ف 


۳ 


کیخسرو 


که پیغامرا شاه توران‌سیاه گوی ترمنش" با درفشی میاه 

فی ید گرید کب هن ام ۰ کی ام ا گرام اد 

1۸۵ رح * شاه شد ران سیفن پر زر شرم فرورخت از دیدگان" آب گرم 
Ey‏ به بالا و مردی کل مروت 

نگه کرد گردنکشی زآن انا نبد پیش جرا فارن کاویان"۱ 

بدو گفت: رو پیش او"" شادکام درودش ده از ما و بشنو پام 

جو قارن بیامد ز پیش سپاه بدید آن درفشان‌درفش"" سیاه 

1۹۰ پیامد" بر شیده, دادش درود؟! زر شاه و ز ایرانیان برفزود؟! 
حوان تز بگشاد شیرین زبان که بیداردل بود و روشن روان 

بگفت آنچ” بشنید از" افراسیاب از" آرام و ز بزم و رزه" و شتاب 

چو بشنید قارن"" سحن‌های نغز از آن ناموربته‌ی"" یاک‌منز!! 

یامد بر شاه اران بگفت که پیغام‌ها با خرد بود حنت 

چو و ی کو ران مه به یاد آمدش گفت‌های"۲ کهن 
بخندید!" خرو ز کار نیا از از خستن حار" و کیمیا 

از آن پس دن گفت کافراسیاب و که 

ورا حشم ار تن مرا دل پر از دردهای کهن 
بکوشدهمی ۲۸۰ بتخشاندم۲۹ ۹ اک پترساندم۲۱ 


۰-۱ ل" (نزلن پ): پیغمر؛ من = ف» س: ق» س۲ زار e‏ نگ ۲ (لن: ارارک ؛ لپ لن" ب: 


پرمنش) ۳ ل" (نزلن ق" و): ‏ بایدش ال : گذارم؛ ل : گذارد؛ (لن» ق" لی پ. و آ : گزارد) + من = ف» س. ق» س " (نر 
ل »لن ب) ا را 
از افراسیاب آن سپ هدار جن یبا آوریساه بسه شساه زمین 


۰-۵ س» ق» س" (نبزلن» ق" ل پ-ب): دل؛ من ف» ل" (-س:زین ۷-ل: دیده گان؛ درل! پس آز این بيٽ» بیت 
پیشن دوباره آمده است ۸-س: ل" (نزلن"ب): از گوان ۹ق کحانام او ١١‏ س»س' (نزو) : کاوگان؛ (لن" ب: 
بهلوان) 0 آن ۲ س» ل" (نرزق" لد لن" ب): درفش درفشاد؛ (و: درخشان درفش)؛ متن = ف له ق» س" (نیزان: 
ل" پ) ۰-۳ س (نزلن؛ پ» لن" ب): حوآمد؛ مين = ف ق» لس" (نبزق" لی» ل" و۱) 4-(ل: سلام) ۵- 
(ل: بگفتش بگونا چه داری پیام) ۱-ق» ل س': آنجه ۷ل ز ۰-۸ ق» س": ز ۹-ق: و بزم و زررم؛ 
س": ور رزم و بزم ۰-قی: حوفارن شنید ۱ س" (نزق"): بخرد ۲-س (نزلن؛ ب): تمغ ۲۳ ق» ل س" 
(نبز آن؛ ق" ل۰ ب): دردهای؛ (ل» و لن "۲ : روزگار)؛ ؛ من = ل» س (نیزپ)؛ ف این بیت را ندارد و در ترجه بنداری هم نیست 4 
ف: جوبشنید؟ مان = لس" (نزلن پ» لین" آ؛ ب)؛ بنداری: : فتبسم ۵-ق» س" (نبزق ۰ ۳۵): حاره و حبله (س": 
حیلت) ۹ل (نزل): ز؛ س» س" (نزلن): به؛ ل E‏ منن = ف» ق (نز ق" ل. پ. لن" یی ۷-س. ق» 
لس" (نزلن؛ ل» لن" آ» ب): لی؛ مان = ف ل (نیزق ل" پ)؛ درس" این بیت پس ازبیت ۵۰۰ آمده است ۰ ۲۸-ل سل" (نرز 
ب): بکوشد که تا دل؛ (لن» لن" کمک ول ۱6 : جوشد همی تا؛ ب : بکوشیدتادل)؛ من = ف» ق» س از و 
( ۹ له ق» ل" س (نزل ل" پ. لن" آ» ب) : بپیجاندم؛ س: بییحاندش؛ (لن؛ و: بہخشایدم؛ ق ق" : بنخشاندم (!))؛ من 
ف ۳۰-ف: جنن پیش؛ متن = ل س" (نرزلن -ب)؛ بنداری: فحاء بفزعنا بکثرة حنوده و جوعه ۱ س: بترساندش؛ (لن» و: 
بفرسایدم)؛ در س» لن؛ لن" ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


۳۰» 


۵۰۵ 


۵1١ 


۵1۵ 


O NGC AER 
(حرف یکم نقطه ندارد)؛ من = لا س" (نزل» پ» آ)؛ ق» لن» بنداری این بیت را ندارند‎ 
(نزق"» وا لن'» ب): کارما (ل۲: ها) را حزین؛ (لن: کار با وی حزین؛ لی آ: جاره این مرا)؛ منن = ف ق (نبزل")‎ 
(نبزق"» پ): کوشش؛ س (نبزلن: له ی لن" آ» ب): جستن؛‎ ل-٩‎ 
۷-ل- س" (ذز لین _ب): مه؛ م = ف‎ 
۰ل (نیزق ۳۵): حستن؛ س (نیزب): سازی؛ متن = ف‎ 


ی 


ب): بآورد؛ من = ف 
ق: رزمش؛ (ل": حنگش)؛ من = ف» لاس۲ 
ی‌دانش (؟)؛ (ل: پر زآتش)؛ من = له س» ی ل" (نیزق" ۳۵-ب) 
ق» س" (نبزل» په و آ) ‏ ۱۱-ل: نبیند جزازجاره جیزی 
۵- س» ل" س" بدخویی 
روزمان)؛ ل - س" (نزل لپ لن" آ» ب): روزما؛ (ق' و: حان ما)؛ من تصحیح قیاسی است هف 


]و[ 


نداند! که گردنده جرخ بلند 
کنون جاره جز این مرا" نیست روی 
بگردم بدآورد؟ با وی* به جنگ 
همان" بخردان و ردان سپاه 
حهاندیده 
نداند"" جز از تنبل و حادوی" 
ز لشکر کنون شیده را برگزید 
هی‌خواهد از شاه ايران برد 


: ۰ ۲۱2 
نو بر" بیری"" او دلیری مگر! 


پردانش" افراسیاب 


به دست تو گر شیده گردد تبا 
فع بظار کی 
نه یکی ز ما زنده ماند"" به جای 
کسی نیست ما را ز تخم کیان 
نیای تو یری حهاندیدهیی *۲ 
هی پوزش ارد بدین بد که کرد 


۵ل س ل س" او؛ من = ف ق 


-(ق": بلا؛ و: دبده بد بند بد4 ل٣‏ ۲: که آرد مگربند بد) 


داستال وک برگ کیخسرو 


ى 
نگردد' ببایست روز کزند 
که من دل پر از کین شوم پیش اوی 
2 ر 
به هنگاء حلش نسازم دیک 
ره اواز گفتند ۳8 ا راه 
حز از حاره حیزی " نبیند"" به خواب 
5 
پر و 
که این دید بند بدی"" را کلید 


بداندیشی و بدخوی*! 
بدان تا کند روزمان'' E‏ 
yO‏ تاج و کر 
بدآورد؟' گستاخ با وی" مگرد! 
یکی نامور کم شود زان میاه 
از" ایران براید یکی تیره‌خاک 
نه شهر و بروبوم" اران به پای 
که کین را پبندد کمر بر ميان 
به توران و حین در" پسندیده‌یی" 
ز بیجارگی ست خواهد نبرد 


۲ ق (نزل ): کرد ل» س (نیزق لن" ب)؛بگردد 


۸ے لاست 


۴۳ س: ل س حادوبی 


۳-ل (نیزپ): جارة دا جزین؛ س» لس 
ا ال 


۷ف دردمان (ڃ 
۸-س» ل (نزلن اه ب): 


گرد؛ له قی (نز ل" پ): را بگرد؛ متن = ف س" (نزق »له و آ)؛ س» لن" ب پس از این بیت افزوده ند 
قا ی و وی ور 
نباید که بابم مارنج ودرد (سه۵۰۹) 

۹-س: با ۲۰ف س» ق» س۲: سری (نقطه ندارد)؛ له ل" (نیزل"): تیزی؛ متن = (ق لپ ووآ) ۰ ۲۱-لاسءقه ل (نز 
قو ): مکن؛ من = ف س" ۲۲ قاس قیال زامن لاس" .۰ ۲۳-فا ل ق اسآ وز؛ من س ۲6 له 
ق لس" (نیزو): اوردق راوردد له ودر دگ )م د هللا سا اوامی دک ن اسان ل لاب این 
۷ یال نر پو لر ب): یکی زنده از ما ماند؛ ق (نرزق" یل 7): نغاند یکی زنده از ما: 
س": نه یکتن ز ما زنده ماند؛ من = ف ۲۸-ل بربوم ‏ ۲۹- لاس قیال (نیزقا یں ل لن:1): است؛ متن = ف س" (نیزپ. 
وب) ۰ ۳۰-(قی و: بایران و توران) 


بیت را ندارند لر 


۳۳ 


کیخسرو 


2۳۰ 


خی کرت اسپان و گنج درم 
هان نت زڙين و تاج سران 
سپارد به گنج تو از گنج خویش 
هر آن شهر کز بو“ ایران نبی 
به ايرال خرامیم پروز و شاد 
گونه ٠"‏ 

که رسع می زاس 
هی "۱ لب به دندان ا شاه 
ی ا از 
کحا آن و سوگند؟۲ ۳ 
جو بر خت‌بر زنده افراسیاب 
به کاوس یکسر چه پوزش بر 
شنیدی که بر ایرج"" نیک‌بخت 


ِ 


ص 


۰ ۳۰ e 
سیاوخش ر یر بر ل‌تتاه‎ 


۰ 3 ع 0 
ف. لا س" (نر ق پ٠‏ نن ب): گنج و ق (درز ی ۱) 


و( 


کت 


قات اراد لزان و )| : که میراث بود ار تاش 
لے ل۰ آ): شاهی 
ق'): خواهم 


۰۲ 
س 9 ر 


٤‏ ق: بدان 
۳۹ اس ۲ (نزق؟ يآ ب) : ترکان؛ متن = 


۰- له ق (نزق" لپ و): ی 


۲ل - س" (ز ق" له لن" ١آ‏ ب): نامور رست پهلوان؛ (ب: 
ای دانش (؟)؟ 


س» ل" .و لن"» ب لت‌های انب ن بيٽ يس وپیش شده‌اند 


(نزق" - 
من ېه 
ق هه 

س" لت‌های 
ل (نیزلی): زین؛ مان = س: ق» ل س" (نبزق" لوب لن" آ» ب) 
= ف. ق (نزل» پ. وآ) 
وبند؛ (آ : بند و پیوند)؛ س (نزلن؛ ی ب): اک واا رزوآن بند (ب 


گنت 


سا 


جا کد ارو ابل : سبهدار ایران عراب 
را ندارد 


و آ: ب) 6۶6 س: نداشت ل٣‏ رک ف 


این ست پس و یش شده اند 


۳۳ - س (ذیزب) : پیوند 


ل بدیه ن دید تز چون بنگرم؛ س" : بجه دید گان ما ا 


۵ لاس (ذز ب) : مرر؛ س 


ند (حرف سود ر ۳ ل رد) 
۱-س (نزلنآ؛ ب): که درد سیاوش ز(ب: به) دل برنداشت 
۸- لس ق (نزل"» په و لن"» ب): خیره بدیشان؛ ل": خیره در ایشان؛ س۲: ب 


۳ ها 
۱ ۳ که هرز میناد شادی بخواب)؛ تن = ف. س. 


۳۹ - له س» ق (نیزلن - پ٣‏ لن آ: ب): ددد 8 کارها + ل : کارما 
(و: بدین دیده در کاخ حول بنگرم)؛ متن = 


E hE E 
کمرهای زین" و گرز گران»‎ 
می‌بازخرد بدین" رنج خویش‎ 
هکرد خواهد" ز توران" تی‎ 
ز کار گذشته نگرم ياد"‎ 
۱۳ حز از رستم أن نامور بهلوا‎ 
۶ ز درد" سباش به دل کینه داشت‎ 
رد دو ي انان وکا‎ 
به ایران خرامم ازین"" رزمگاه‎ 
همان بدره و برده و 9 ا‎ 
ماند حهاندار و ايران خراب۵‎ 
ردان دیدگان درد خود بنگرم۲۶‎ 
جه امد ۳ تور از یی ۲۹ تاج و‎ 
بکشت ازپی گنج و نخت!" و کلاه۳‎ 


۳ ز(ل: آن) اسب و گنج و؛ (ل۳: اسب و سلیح و)؛ من = لس (نر 


= ف ل. ل" من (نزقی"» ل پ» وا( 


ا ٠‏ 0 از 
I‏ 


(ب: بداشت)؛ من = 


ل ب): عهدو؛ س 


1 ؟ (ل۳: برده و بدره و بند)؛ م = س" 


۸ لهس هآ 


ناظر نبصر وحه کیکاوس 4 وبأی شی ء نعتدر راله؟ TEY‏ نودر 
مین = ل _ س" (نر ی ال ME‏ 
بنسودارحه ام راف رات اي بكر دند ایر 


۰- ل» س؛ ق» ل (نرز ی هل لن" +( : سیاوش؛ (پ: سیاووش)؟ مین = شب س " (نز ق" ره ب) 
وگن ؛ (ق» ل۳: تاج ونخت)؛ متن = له س» س" (نبزلی پ _ ب) 


۲ (نبزق؟): میاه 


i‏ ره دب 
و: رست امور پهلوان؛ ل" : مگرنا ۳ )من = 
O EE‏ 

۵-ق (نیزل۳): کار؛ ل۲: خون؛ 
ف ل س" (نیزق۲- و ) 
رروی نا 
سل س" (نیزلن, آ؛ ب): کاینست؛ متن = ف. له ق (نبرق"-لن") 
۱ ل: رسه: س» ل" (ن لن؛ ق" 
6 ف. ل؟ (نزق"» پ» و): ند؛ ل: e‏ 


س" (نم ان ا ست 


) چون بدو (لن": توی) ) بنگرم؛ 


3-۹ تورال ا 


ان نو دزبای آب (ل: :تک E‏ کرد ابران خراب؛ 
ب که اد سادی تخوات؟؛ لن : ب زا ان خراب) 
١۴ف‏ ق: تخت و گند؛ ل۰۲ تاج 

ت 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


بو فریینده‌ترکی از انا اجن پیامد خرامان بنزدیک ‏ من 
۰ و ۰ 1 ۸ ۳ 9 ۰ 
از من میحست خواهد نبرد شا ر حرا سد خنین روی زرد؟ 
. 2 2 ۲ 
هي از شا این شگفت اده فا0 کن یشن را 
گمانی ‏ برد که ایرانیان گشابند جاوید زین کن* مان 
۰ 2 اس 
کسی را ندیده" از" ایران سیاه که افکنده بودی بدین؟ رزمگاه 
۲ ۳ ۲ ۱ ۲ سم ۱ ۲ 
وه که از جنگ ایشان گرفتی شتاب" به" كفت فریینده" افراسیاب 


sS Ye. :‏ : ۳ ۰ ا | 
04 که کویند از اران سواری نبود که یارست با شیده رزم"" ازمود 


دشا حلي داس ورد شاه که ای مویدان۲۶ ماننده راه 
وه 7 تج ا 7 
بدانید کن شده روز نبرد پدر را ندارد به هامون به مرد 


A ۳۷‏ ر ما ره ۰ E‏ 
٤۵‏ سلیحش ‏ ددر کرده ار حادوی ر کزی و تار و از بدخوی 


ا ار کان ا ۳ e‏ ٤ل‏ من؛ (پ: څهه؛ وا ب: می ): من ے ۵ س: ھی کن به 
ن کن ی ی کن پیش ی( من = ف له س" (نبزق؟ )۱ ق این بیت را ندارد ٩‏ (د زل ل په و 


۳ تم‎ ۳ 
۸  دندیدن‎ ۷ TS 


بيشي ؛ یال آ: همانا کرین 


EON EDIE AEE a OG 
2 ٤ 

بدين: (د: ند اندر ین ): من = ف س (نر پ: و ب) ۰ ااا کرفتند ڌاب 4 ل 9-۲ فرستاده؛ = ل 

س" (نیز ق" ب)؛ بنداری: و فے اصفرت وحوھکہ بقول ترکی خذاء <اءن! بزعم آنه e‏ زند؟ .۰ ١۱۳ل‏ س '(نز قو آ): جوا 

ر 3 . ۸ 2 


من = ف 6۶-س: رار؛ ار؛ س: هی ۵- ۰ س (نه بز پ): شنبدند و؛ مین = ف ق دس ۲ (ن زق" له ل وآ) س: 
ل" (نر لن ۰ ب): بپورش بکفتند؛ مل = ف .ق م تبرش ۳ و (î‏ ۷ل ق ۳ " (نرزق" 090 سرافکنده‌اء؛ مین = ف س٠‏ ل" 
" (ر 


(نزپ-ب) ۱۸۵-سا کار ما را؛ س.ل ب): ز (لن ۲: به) هر کارها جزه ِ قیان کک وب ل": وزین کارها جز)؛ من = 
e ۱‏ م2 
ف. ل ق (نه بز لپ و 1( ٩‏ سب 0 که شاید ١س‏ ی و ن 0 او 


نسرد؛ مین EE‏ ز ل قل" (نه CE‏ وه 8 e‏ (ق: : حو( امد (ل. 1 واری؛ ( (پ: مسوا: ری ناهد )؛ 
من = ف س» ل" ٤س‏ ی ۰ 3 ل اټ( ۴۳ل مر ٤‏ رل کس؛ ی م = ف ل س (نزّلنء 


قآ له ب: لن ب) 3ے ر ق ل " (ن رف ی )۱ بخواهد ( حرف یکم نقطه ندارد)؛ س" (نزلن. ل ب۰ و لن 1 ناهد : 
»۰ ۰ 9 و ۰ 1 ۷ ۰ 2 

متن = ف (نزا) ۹-(ق": یحو وان 9-۷ سبد: (ل: و سلاحش)؛ من = لاس (نرز هنت دستنویس دیگر) ۸ 
س": حادویی ۹ف (نتزق ): دابخردی (یساوند ندارند)؛ لس" (نرپ): ی‌راهی و بدجوی؛ ق (نری): نادای و بدخوی؛ ( ل" 


۶ 3 
oa ۳ ۲ ‘ANY ۳۹۹ OS Tele ۱۱۰‏ هه ای | سا CF‏ ای 
زایا ي و بدخوی + و : از تاری و بدخوی: و ادای و بخردی): من = س ل (ذر لن لن ب): بنداری: ان شیده هدا فارس شحاء قد الیش آنوه 
: 3 


5 
سلاحا م٠‏ الس و الش واحله د الک 
e‏ ی 3 ر 


۳۵ 


کیخسرو 


۱۰ 5 ۰ ۲ 
برا جوشن و خود بولادسر 
همان اسیش از باد" دارد نژاد 
کي را که بزدان نداده‌ست فر 
7 

هان با شبا او نياید به جنگ 


نباشد بلع" شا کارگر 
کارب کر دو ری او 
نباشدش با جنگ او" یای و بر" 
ز فر و نژاد خود" آیذش ننگ 
دو بود ِِ ِِ 


۵۵ نبیره فریدول و وور باد 
N 4 ۱۰ 5 ۹ ۰‏ 
9 ۱۵۰ 8 ۱ ی ۹ EE‏ 1 
سوارال 3 شیرال اران رن شره شاه 1 E‏ ی 


گفتار اند پاسخ دادن شاه کیخسروپیغام های افراسیاب*۱ 
نیک خواه"۱ 


eê NA ۲ ۳‏ 
سود بار ر باسح گرارد ر شاه 
Seld oy Es‏ 
که این کار ما دير و دشخوار کشت سخن ها ار اندازه اندر سب 
: ت r‏ 
۵۵۵ هنریافته مرد یی ۲ به حنگ 
کنون ۳ خداوند خورشید و ماه 
Crs 2 ۳‏ 
خواهم ز تو بوم ایران و" کنج 
ا ے 
به زور جهان‌افرین کرد کار 
که جندان ناغ ا ا 


تفرمود تا فارن 


EC Meee EE 
وید که" رزه حندین درنگ‎ 


۲ م2 
که را شاد دارد بدین رر ۵ 


9 کاوس‎ E 
که بر گل حهد تند باد دمان"‎ 


۰ه بدا خواسته نیست ما را نيار که از جور و بیدادی"" آید " فراز 


ل (نر لن» ق ل پ.۲):بدان ۲- لس ق ل" (نز لن یل په و ب): بر؛ س" (نبزق"؛ لن؟): خود و پولاد بر؛ من = ف (نز 

آ) ‏ ۳-س (نزو): سلاح؛ درل س" لن. لی ب لت‌های این بست پس و پیش شده‌اند؛ پبایی لت‌های این بیت = فق" 4- 
س» ق (نز لن" ب): ابر؛ (ل۳: دیو)؛ من = ف له لاس" (نبران؛ ق" یه ب و آ) ۵-س (نہزلن'): تندی زباد؛ (ق": تیزی زباد؛ 
ي ب: تندی باد)؛ ل ق (نیزل: ل1:۳): بدل مجو شر و برف حو باد؛ و ر باد؛ ) (لن: گراییتن ى و باد)؛ مین = 
ف س" (نزپ) -ل:وی ۷ق (نیزل؟): نباشدبدو(ل": بدان) زهم او کارگر ۸-ف: زدرد نژاد نو(جزفرو نژاد 
خود؟)؛ س": زنام و نژاد خود؛ متن = ل» س» ق» ل" (نیز ان -ب) ۹ ق ل س" (نزلن -پ): بدو .ق (نزق" ل ل1:۳): 
ویژه حال؛ ل۲: خبره حان؛ (لن": نز حان)؛ مت = ف» ل» س» س" (نزلن پ» وه ب) ١ق‏ (نزق".و): در ۱۲-س": 
که ۱۳-ل۱: حال بر؛ س": جان؛ (ق": ہر؛ پ: دل بر؛ آ: هم)+ متن = ف له س» ق (نیزلن؛ ل ل و لن" ب) ۱١‏ -ق (نر 
ق بسر ENN AS‏ راندریاسخ دادن شاه کیخسرو پبغام ها افراسباب بر دست شبده و خواستن 
کک ا زر افرا سباب؛ س» ل" : پاسخ دادن کیسخسرو ما را: ق؛ باس فرستادل ee,‏ بشبده بز نان فارن؛ مین = اغاز 
ف ۱۷ل" رزگواه ۸ف ل ل" (نزلن: لن"): گذارد؛ متن = سء ق س" (نیزق" لے ل پآ ب) ‏ ۱۹-س با تو 
(ق۲: دور و؛ و: بر تو) ۰ لس" (نزلن_- ب ا ۳ 
ف: می ؛ من = ل س" (نبزلن -ب) ۶ س» س" (نزق" و): حستل؛ م = ف قل زهت توس یر ۵- 
در س» لن" ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است اشقا " (ذیزن - ب): توران و (لن» ل» لن": نه)؛ ل": ایران نه؛ 
ل: اسب و دینار؛ من = ف (سه ل؛ نزسهبیت ۵۱۹) ۲-۷ ترا شادمان ۸- (ق": خزان؛ ل: وزان؛ آ: بزان؛ و: بادی 
دمان)؛ ل (ثر ل۲): حهد باد تند رزان (ل۳: دمان)؛ من = ف س» ق» لس (نزلنء پ. لن" ب) ۵۹- س ل" (نزلن لآ ب): 
(نز لن ق ل" په لن" ب): آمد+ متن = ف (نزی و آ) 


ب) : دشوار؛ می د ۲١‏ ل ق» س 0 


نداد ۹ل 1 


۳۹ 


سر م2 ِ 
کم" پشت‌گرمی به یزدان بود 
٤‏ ۲ ۳ 
و گنج و ساهت مراست 
یشنگ؟ امد و خواست از من" نبرد 


سیده‌دمان هست مهما من 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


هشه لب" بخت خندان بود 
همان تخت زر با کلاهت مراست" 
۰ ۸ اد 

زره‌دار و" با لشکر و دار وبرد 


به خنجر پیند ا من 


۵۹۵ ي ر مخواهم" از ایرال سیاه را وی ۱1 بگردد ره اسرد 6 
من و شیده و" دشت" و شمشیر تز برارم به فرجاه" ازو رستخز 
گر ایدونک*" پروز گرده!! 4 جنگ نسازہ'' - بر آنسان'' که گفتی _ درنگ 
بارز خروشان کنم۲ از دو روی زخون دشت گردد پر ازرنگ وبوی'' 
و زآن پس یلان را همه همگروه به جنگ اندرارم برسان"" کو 

۵۷۰ حن" این گفته باشی به شیده بگوی ا برا آخردمهتر ا 


تو تما نه آیدر به حنگ ۲۶ آمدی» 


ت 
نه از جستن نام و ننک" امدی» 
و 
ان" انجمن ستودانت ایدر بد و هم" کفن 


ته از پر پیغام ِِ 


حهاندارت EC‏ ار 


۱- له ق» س" (نیزل" په و): که را؛ متن = ف» س» لا (نزق ی لن" آاب) ...۰ ۲-ل-س؟ (نیزق؟-ب): دل و؛ من = ف (ضیط 
ف را دل هم میتوان خواند, ول حرف ورا ندارد) ‏ ۳ -ف: گنحت سپاه منست (!)؛ متن ‏ لس (نزق؟-ب) ) -ف تاج و 
گرزتو گاه منست (!)؛ ل» ل" (نزپ): تخت و ززین کلاهت مراست؛ س (نیزان"؛ ب) ار 
زر و کلاهت مراست؛ (لی: تخت و بوم و کلاهت مراست؛ ل" و: تخت ززین و گاهت مراست)؛ مان - (ق؟+سهقیس:۲) ۵-حرف 
بکہ درف ق ل" س" لن؛ ق٠‏ ل, آبا یک نقطه» در له س بی‌نقطه و درل" په و لن'» ب با سه نقطه است ۰۰ ١‏ س» ل" (نزلن؛ له 
ب): ما ۷- ل» س» ق» ل" (نرزلن؛ ل-1): [و]؛ من = ف» س" (نزق"» ب) ۸ل ی ۹ل" بينددل وزور 


: 2 
مدان ۰ ق: نگوم اتل ۰-۲ س» س": او؛ درق این بیت با بیت سپس پس و پیش شده است ۴ 
س": بر ۳1 - (و دست) ۱۵ س": بآورد ۱۹ - س۲: آیدونکه ۱۷ سل (نرزلن ؛ ب): باشم ۸ »س 
بسازم (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ له س" (نیزق!؛ پ» ب): بسازم؛ ق (نزل"): مخواهم ؛ متن = ل" (نبز ان ی و لن" آ) ۹-ل» س (نز 


لن؛ ق" لن" ب): برین سان؛ ق» ۲۵ (نزل» ل10۳): تاو و ازینسان)؛ متن = ف» س" بیت ۵۱۷ درف پس ازبیت ۵1۸ و درل 
پس از بیت ۸1٩‏ آمده است؛ پیایی بیت های متن = دوازده دستنویس دیگر؛ بنداری (۵1۹-۵0۷): و اذا ظفرت به یکون ما آمرت به من تبارز 
البارزین من اانبین على الخصوص م يكون بعده القتال بين احمعین على العموم ‏ ۲۰-س. لس (نیرق!): كنم ٠‏ ۲۱-ق (نبزل 
ل آ): گفتگوی؛ س» ل" س لی په لن ب پس از این بیت افزوهاند 
بسوی سره که رسع بوا ب يشرو 
ف. ل ق» لن؛ ق" ل" وآ این بیت را ندارند و در ترجه بنداری هم نیست 
ق" ل لب لن" آ» ب): حو؛ من = ف 4-ل» س ق. ل" e‏ (نبزلن") ۵- 
ل: کانجوی؛ ق: گرد پرخاشحوی؛ متن = ف» س» ل س" (نبزق"؛ لی» لب لن" آ) ب) ‏ ۲۱-س: بکام؛ ق: بایدر یدام؛ (ل": 
بایدر بکام)؛ ل (نزو) ): نه تها توایدریکام؛ س» لا (نزلن ؛ ب) :توايدربه تنهابدام؛ (ق؟ a‏ رنورال بدام؛ لی توتهانن 
خود بدام؛ پ: به تانه ایدربکام؛۲ : نه ایدرتوتبا بدام)! من = ف ۲۷-(ل.والنه : ننگ ونام)؛ ؛ ل س (نزل پ» 
)تست نیک ونام؛ (ق؟ a‏ هک -ف ‏ ۲۸-س الا کرو 
۹ ل (نزق ل از [آن ]؛ لس (نزل پ» 
۰ ل» س» ل س" (نزق" لی په لسن اه آ؛ ب): بود هم؛ (و: بود با)؛ من = ف؛ 


i‏ : ۱ ا 
اند برین بوم و بر حار و خو(ل"» س۲: ابا گرد کیران و شیران‌نو) 
۲ س (زلن ب): ارہ بکردار .۰ ۲۳-ل-س (نز 


ندت؛؟؛ ک س O‏ = ف. له ق» س ۲ (نز ق" ل ل" پ و آ) 
وآ( ران؛ من = ف» س (نز لسن" ب) 


ق این بیت را ندارد 


۳۷ 


کیخضرو 


۵۸۰ 


۵۸۵ 


١‏ ف: سپس؛ (ق": آید از پور آن)؛ متن = له س» ل۰ س۲ (نبزلی _ ب) 
س ل س" (نزق" ۹ ل و لن ب) 


ندارد 


ب): برآتش؛ متن = ف 


دیگر) 


کا آیدت زان ا وک 
بگرید جنان زار بر تو پدر 


بیامد دمان قارن از نرد شاه 
سحن هر حه تقی با وق یکی 
بشد شیده نزدیک افراسیاب 
بېد شاه ترکان به" پاسخ دزم 
از آن خواب کز ور دراز 
شرت کت ردان تنل ۳ 
بدو گفت؛ فردا بدین رزمگاه 
به شیده مین" گفت کز بامداد 
بدین رزه کت زاین دم 
پھر کت کا اا وحن 
برارد درفش 
ن و رو و دشت: آوزدگاه 


جو خورشید تابان؟" 


که از تن بریدند" حون ور 
م 
که کاوس کریدھمی بر پسرا 


ره نزدیکی آن درفش سياه 
فاند ایج نیک و بد ندر فت 
داش جون بداتش" ناده" کباب 
غمی گشت و یکی تیزدم 
بذید و ر هر کس می داشت رازه 
بدانست کامد به 9 نشب 
از انگند‌توران" نیابند راد 
تا دو روز برک باد 

e eS‏ ا 
خویش را بد _ روز کین" 
درفشان کند رژی ج بنفش» 
برانگیزم ا 


گفتار اندر آمدن شیده به جنگ شاه کیخس و۵" 


1 هھ ۰ ۲۶ 
حو روشن شد ان حادر لا زورد 


۵ل هرج 


۳ 
موران؟ ٤‏ س» ل" (ثر لن؛ لن 7 دس 
آمر شیذه بأن مسک عن القتال يومين - روز) 


من = ف» ل» س ۲ (نزق ي( 
ترکان جین؛ س: توران زمین 
ل پ. و آ) 


ب): لاحورد؛ متن = ل (نرزو) 


۹ کت رای 


۳ل : فردا؛ ق؛ : روشن 


1 
کک تکیت 


E س‎ 

کیخسرو بنزدیک او و نبرد کردن و کشته آمدن بشنگ پسر افراسیاب؛ ل: رزم شیده با 
ایشان و قتل شیده؛ س": رزم بشنک با کیخسرو و کشته شدن بشنگ؛ متن = آغازف 
۷- ل (نیزل"» پ» و): بکردار؛ ق: جو دینار و؛ متن = ف» س. ل س" (نیزان؛ ق له لن" آ» ب) 


جهان شد چو دریای"" ياقوتِ زرد؛ 


ف: که خونت بریزند؛ (پ: کت ازتن ببرند)؛ متن = له 
لین ۱۵ (درق دای )از کر میس تزا باق این مت را 
-٩‏ لس" (نیزلن؛ ی ب): او؛ متن = ف (نیزق!) 
۸-س۲: نهاده بر آتش؛ س» لی» لن"» ب پس از این بیت افزود اند: 

مه هرج دید (لن"': بد) آشکاروهبنت 
-٩‏ ل» س» ق» س" (نبزلن -ب): ز؛ متن = ف ل 
1ف ل" (نبزلن؛ ق" له و آ): بر نپیب؛ س": ناشکیب؛ من = 


به پیش پدریک بیک باز گفت 
۰-ف: گشته؛ (ل»آ: هی فت یم کل ری ۲ (نزهفت دستنویس 


( ل۰ پ. لن" ب) 


۷-ل- س" (نیزلن - 


۰-۲ له ق» س: ز؛ متن = 
۰-۳ س (نزق"» ل" پ): مردان؛ ق: گردان؛ ل" کک ی آ» ب): موران؛ (و: مردم)؛ متن = ف (نبزلن؟): تورال و 
۵-س" (نبزق"»1): رزم؛ س: تا توانی پسررزم؛ بنداری: و 
۱۸ س (نز ان لن" ب): ندام ؛ قل دم 
۰- ف. ق اء ی؛ من = له س؛ ل"» س۲ (نز ان بت ) 
۲ ق: گا ه کین! س (ذیزن: فد لن ب) ): بد مگردان جنن لی : ازین)؛ متن = شمه ل ل س" (یزق 
۲۵ _ف: گفتا راتشر ادن یو ی ها کرو ورف 
شاه کیخسرو؛ ق: نبرد شیده و کیخسرو و کشی گرفتن 


۹ف س» ق ل س" (نز لن - پ: لن ": ١‏ 


داستان جنگ بزرگ کبخسرو 


4 ۱ 2 ,۰ 2 ۰ ۰ ۲ ۰ 72 
شیا ارت ات یی ا ز باد حوانی سرش بر ز جنگ 


7 ۱ a 1,» 3 

او ES‏ را با از" اهن کلاه کیان بر سرش 
3 72 م2 ۱ : م2 

درفشش یکی ترک جنگی به جنگ خرامان بامد سان پنگ؟ 

حن امد بنزدیک اران سپاه نش امداری: یک اه 


که امد سواری" میا دو صف سرافراز و حوشان و تیفی به کف 
کر ای ا ی اه کل کیت تشگ 


۵ 1 ۳ TS e 

۵۹۵ بحندید ارو شاه و خفتان بخواست درفس رر براورد رأاست 
ا ۲ ۳۳ 3 م2 

یکی ترگ ززین"" به سر برنیاد درفشش به رهام کودرز داد 

e ۰ 7 ۳. 3 و ۴ تن‎ ۰ ON 

هه لشکرش زار و کریان" شدند جو بر اتش تز بریاد شلند 


ا 1[ 1 1 ۵ .° پ ۶ ۸ 
خروشی برامد که ای شهریار بداهن بره خویش"" رجه مدارا 


قن را هه ت که کن کر ار ریت 
٠‏ که جز خاک تیره نشستش مباد! به هیچ ارزو" کام و دستش مباد! 
سپهدار با گرز و با گر" و خود . بدیشان!" فرستاد چندی دروب 
| رزمگاه"۲ حپ و راست و قلب"" و حناح سپاه 
نباید که‌حوید کسی کا به رقام گودرز دار گوش 
جو خورشید بر جرخ گردد*" بلند بینید تا بر که آید گزند 
و شا" هیچ دل را مدارید تنگ خدن‌ست"" آغاز و جنگ 


۱ حرف یکم درف له س؛ ل آی‌نقطه, درق س" لن» ق" له ل" لن" با یک نقطه ودرپ و ب با سه نقطه .۰ ۲-ق 
ل (نبزلن؛ ل وا لن" ب): رومنی ! من = ل» س» س' (نزق" په آ) .۳۰لاس لا (نیزلسن؛ ق" وا لن" ب): ز؛ متن = 
ق» س" (نزل"؛ پ)؛ ف بیت 2٩۰‏ ول بیت‌های ۵٩۲-۵۹۰‏ را ندارند؛ بنداری: و لا أصبح لبس عدته ورکب و دفم علمه ال 
فارس آخر 4٤ل‏ - س" (زلن:ق 0 و آ)ب): بلنگ؛ (پ: بسدان دشت جشگ)؛ مان < ف (دزلن !) ۵- ل- 
س" (نزلن» ق" ل۲-ب): جوا متن = ف ١-(ق":‏ ازایران به)؛ ل» س» ل" س" (نزلن: پ» و لن" ب): یکی نامداری بشد 
نزد؛ مق < فه ق (نبزل )1‏ ۷-س:سپاهی ۸ س: گوید که آمد؛ ل: گویند کامد ‏ ۹ حرف یکم درس ‌نقطه 
درف لس" لن؛ ل» لن" با یک نقطه و درپ» ب با سه نقطه؛ ل» ق» ق" ل" و آ این بیت راندارند ١١ل‏ ق (نزل ل" 
آ): حوشن؛ من = ف» س» لاس" (نرلنن ق" پ» و لن" ب) ۱۱ 7 خحسته) ۲ س» ل" (تار لین لن" ب): 
رومی ۱۳-ق (نزل آ): حوشان ۱١‏ ق (ن زل آ): حوابر اران خروشان ‏ ۱۵-ل-س؟ (لبزلن؛ل-ب): 
اهن تن؛(ق: ابا هرتی)؛ من = ف ۱١‏ سل" (نزلن» و لن ب): یاک؛ متن = فه له ق» س" (نیزقآ له لب 
( ۷- س (نز ل" و): شا ۰-۸ س» س" (نزپ: و): بسراق: در) (ل۳: از)؛ مان = ف» ل" (نزق "ل لن" آ 
ب) ‏ ٩1-ل؛‏ آرزوی ۰- ل (نیزپ): با حوشن و ل" س" (نزلن ق" لو لن" ب): با گروبا گرز من -ف 
س.ق (نرآ) ‏ ۲۱-ل+س:ل (نبزلن لن" ب): بلشکر؛ س" (نیزو): بایشان؛ منن = ف ق (نیرقل»1) . ۲۲-ل: 
زین رزیگاه؛ س (ن لن؛ ب): از آوردگاه؛ ل (نزلن"): ازرزمگاه؛ منن = فه ق» س" (نزق" ف» ل »و آ) ‏ ۲۳-ق (نبزل: آ): 
راست بیش؛ ل": راست قلب LET‏ اس گردان ۹ل" هه ۷- س» ل" (نرزپ. لن ب): 
حنین آمد؛ ق: جنن باشد؛ من = ف» له س" (نبزلن؛ ق" ل" وه آ) 


۷۹ 


کیخسرو 


گهی برا فرازم و گه بر" نشیب گهی شاد و اين» گهی با" تیب 


2 .م2 کم 
E CS‏ 


۵ 5 ۲ ص ال ۳ 
هیال بسته با نیزه و خود و کر هی گرد اسپش" برامد به ابر 
۰ : ۱ مِ 
ميان دو صف شیده او را بدید کے با اسرد ان ورد مر کش 
۱۰ ددر گنت" پور سیاوخش" رد توی۲ ای بسندیده‌ی برخرد 


ا ا که سایدهمی ترگ با" جرخ ماه 
جز آنی که بر تو گمانی برد جهاندیده‌یی کو خرد پرورد 
که گر"" مغز بودیت با خال خویش تکردی خدن,نعنگ ۲ را دست پیش 
اک مک جوبی به"" پیش سپاه برو دور بگزین یکی زر 
۵ کر ایران"" و توران نبینند کس خواهم اران و فریادرس 
حنین داد پاسخ بدو شهریار که ای شیر دزنده‌ی"" کارزان 
منم داغدلپور آن پ‌گنا"! رش ی کت تست هار 


۱ ۱ 2 مِم 
دای سر ایران۲۱ ره کین آمدم نه از بر گاه ر نگن 
a‏ يدر حون ره ا ۱ ۲ نی ۲۳ رک فا حواستی 


اس ق: در: من = ل س: س" (نرزق! ‏ ب) »س (نزق"): در؛ ل» س» ق ل! (نزل لن" ب): فرازو گهی در(ل» 
ل لن : ؛ بر)؛ مین = (۲) ٣‏ ف س" در؛ ل» س (نزل"» و ب): شادکامی (س» ب: شادمانه؛ ل۳: شادمای؛ و شادمان و) 
تا 9 او گاهی؛ متن = فی (نبز ق" ل»1)؛ س» ل له پب» لن" ب پس ازاین بیت سه بیٽ وس تنها بیت سوه ر 


افروده اند: 
2 نم 2 ۱ ٤‏ : ۰ ۱ ۳ و 
اکر انی درو ر سردد E‏ ر رسع SE ST‏ ۳ 
شمه نیش او ننده فرمال موز تا وزان درد توت کج دراك ش وید 
۱ .2 2 هجو 
سه را که حول اه E‏ ۱ : نخهدار) ) نود شمه حاره حنک اساك (س: سما ن خوار ) نود 


O EA Eo هی یا‎ ls SENS 
س» ق ل۰ س ': تویی ؛ س پس از این بیت افزوده است:‎ ۷ u لن ۲ آء ب): سیاوش؛ م = ف» س" (نرزق‎ 
ليره سب هدار تسورال ناد‎ 
که حول وزان ەنداردسياد‎ 
ی‎ SA تنل وان کت تشم کر روهار ها ی وی‎ 
را ندارند ۲- ل» ق (نز پ: آ): اگر: من = فا س: ل" س" (نزهفت‎ ٩۱۲ و‎ ٩۱۱ (نزلی. له پ. ان ): جرخ وماه؛ قآ بیت‌های‎ 
۰-۵ سرن دک ۵-۳ دست (!)؛ س: بر ید جیگ مس اقلا سا (نز لن - ب) ٤ل کنو‎ 
س» ل۰ س" (نبز لن لپ و لن" ب): ز؛ مت = ف ق (نبزق"» ف آ)  ١۱س ل (نژلن» پ والن ب): جایگاه؛ من = ف‎ 
له ق» س' (نبزق؛ له ل آ)؛ درق» یه آلت‌های این بیت پس وپیش شده‌اند  ۱۷-ق: که زایران ۱۸-ل (نبزی: ل پآ«‎ 
ب): [و]؛ ق: ما بارو: س" (نزو): بارونه: من = ف» س» ل" (نزلن: ق" لن ') ۹-س» ق» ل س (نزل لن" آ» ب): درنده در؛‎ 
من = ف» ل (نزلن» ق لبه و( ۰-س: نیکخواه ۱-س» ل" (نرزلن؛ پ» لن" ب): ازینسان؛ ق: توران؛ (ل: ز ایران؛‎ 
۲۴ل ق (نبزی؛ ل7): جونکه (ل: جونک) برخاسق + س» ل" (نیزلن»‎ )۲٢ ن = ف لهس" (نز ق‎ e ل: زینساد؛ و:‎ 
پ و لن » ب): جون بیاراسز : (ق": جون تن آراستی)؛ مان د ر ۲۳-س: ز کی + س, ل" دراینجا سرنویس دارند: س: رزه‎ 
کیخسروبا شیده افراسیاب وکنته شدل شیده؛ ل": نبرد کیخسرو با شیده‎ 


۳۳ 


مرا خواستی» کس نبودی روا 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


۱۳۰ که بيشت فرستادمی ناسا 
ب_ 2 ۱ 
و یکی رزمگاه به دیدار دور از ميال سپاه 
: م2 
پادند ییماد که از هر دو روی به یاری تباید کسی" جنگ حوی! 
۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 72 
هم این ها که دارند با ما درفش ز بك روز ایشان نکردد بنفش 
درفتند هر دو ر ا ده دور حنان حول رود" مرد شادال ده سور 
r 4‏ .6 
و بیابان که ان ازدر رزم بود بدانجایگه مرز" . خوارزم بود 
E 0 ۲ :‏ رب 
پرید بر اسمانش عقاب ازو بپره‌یی شخ و بپری سراب" 
م2 ت ۱ 
نادند اورد کاهی بزرگ دو اسب ودوحنگی بساك و 
شواران" حو شیران هختهزهار"" که باشند بر خشم و شا 
م2 ۱ 9 OT‏ 2 
س بگشتند . یا نیزه‌های دراز حو خورشید تابنده کشت از فران 
۹۹ 7 ۰۱ ۰ ۹ ۳1 ر ۰ ۰ 
فاند ایج بر نیزه‌هاشان سان بر از اک و عیان"۱ 
f. 2 ۳ ۱۵ - +‏ ۱۷ 
به رومی عمود و به شمشر و ت بکشتند یک با دکر"" نا گزیر 
۱ ۲ ۱ , 2 ا ا 
رمن سد ر خون۱۸ سواران سباه نکشتند سار اندر او 
Es . Cs . ۰ 3‏ ۰ 
حو شیده دل و زور خسرو دید سرشکش ز مژگان و برحکید 
ی . ۰ ۶ 
۴۵ بدانست کان ف ایزدیست ازو بر تن خویش باید " کریست 
۹ 5 ۰ ی و ۰ ۰ £ ۲۲ Te‏ 
هران اسیش از ۳ سد عمی ده رۆر سوار اند رامد کمن 
١‏ ل: آرژوی .. ۲-ف: که خود دورباشد؛ س» ق» ل س" (نبزلین-ب): که باشه بدور(ل؛ بدید) از مت دل ۳ 


U E a I aa 
نا‎ E ONO N O لن: راشای‎ 
و آ: بود)؛ متن = ف (نبزق لن"ب)  ۷-ق: ریگ؛ (لن» ق" پ: دشت)‎ 

EE pS O 


۵- سل (نز 
-٩‏ لس" (نزل): شود؛ (ل» پ» 

۸-س: ل" (نبزلن: ق" وا لن" ب): بران؛ 
۰-(لسن: ویسک بپسره آب)؛ درس؛ ل لن 
۱-۱ (نز لآ پ» لن" ب): ی و (و: ر لفت دری: 
ص ۷۱: دو جشگی بکردار رده گرگ)؛ متن = ف له س هس" (نرزلین» ق آ) ‏ ۱۷-قس" (نزه آ لفت شهنامه 
شماره ۲۷۵۰): ستوران ۳- ف» ل: سخته (< بسخته) زهار؛ س (نیزب): در کارزار؛ ق (نرزلن» ق۲): اخته‌زهار؛ س۲: 
اهخته زهار (!)؛ (پ: گشته نپار)؛ متن = ل" (نزل؛ وه لن"»آ: لفت شهنامه) ۶4-س (نزب): بجپ بازبردند هر دو 
عناد ١۵١ل‏ س'(نیزل ل" لن" ب): شمشررتز؛ (پ: به تروبه تیغ)؛ متن = ف (نیزق'» و) ۱-لسءق (نیزل؛ 
په و): بایکدگر؛متن = ف ل س'(نزق“ ل لن آ»ب) ‏ ۱۷-ل: ناگریز؛ س ق ل (نزل؛ ل لن" آ» ب): بر (ل۳: 
با؛ لن': پر) ستزا س': بی گریز؛ (پ: ی‌دریغ)؛ متن = ف (نیزق و) ‏ ۱۸-س'(نبزل آ): جوش؛ س ل" (نبزلین ب): 
هوا شد ز گرد؛ متن = ف» ل (نزلن ق" لپ و) ‏ ۱۹ ف: اندرآن رزمگاه؛ من له س» لس" (نبزلن -ب)؛ ق این 
لا رکا سرش 


۳-0۱ خواهد 
ف ق. س" (نزلن» قآ ل ل و( 


ب لت‌های این بیت بس وبیش شده‌اند 


بیت را ندارد ۰-۲ س: ل" (نیزپ» لن" ب): بنیروی مرد؛ من = 


۳۱ 


کیخسرو 


حو زو تنگ" شد با دل" اندیشه کرد که گر شاه را گوم اندر نبرده 


3 
۳3 پیاده شوم ر خوی هر و اهارداده شوم» 
2 71 ۳ ۰ ۳ ۶ ۳ ۲ ۳ ۳3 
پیاده نکردد که عار ایدش ز شاهی نن خویش خوار ایدش۵ 
۱۰:۰ بدین حاره گر زو نیام رها شد" ووگمان در دم آزدها 


بیاده به آید که جویم" جنگ بکردار شیراد ارم جنگ 1 


۰ ۰ ۰ ۰ 9 0 ۲ 4 ع ۰ 
حهاندار ۱ خسرو هم اندر زمان بدانست اندیشه‌ی بدکمان 
۱ یر و م2 
جن" گفت کین" شر بازور جنگ" نبیره‌فریدون و پور پشنگ؟ 
N ۱ ۳2 2‏ 
٤۵‏ 3 اسوده کرد سرافشان*۱ کند سی شیردل را خروشان۱ کند 


اگر من پیاده نگردم به جنگ د 
گر 1 ۳ 72 مر م2 
ددو کفت رهام کای تاحور دیش کار نکن مگردان ۳9 


حو خسرو ییاده کند کارزار حه باید ۱ دشت حندین سوار 
کی ا من از تخم کُشواد دارم نژاد 
۲ 72 : 3 4 
که تا من شوم" پیش؟۲ او جنگ ساز" نه شاه حهاندار گردن‌فراز 
به رهام گفت آن زمان شهریار که ای مهربان پهلوان*۲ سوارلا 
TC oy,‏ که بات ناد به جنگ 
ترا نیز با رزم او پای نیست ۵ ترکان حو لشکرارای نیست 
١‏ ل (نزپ) : حو درماند؛ س ی: از او دور؛ ق فک ( در وال وی ): جوزو دور؛ س" (نر ): جوترسید ۰+ (ق! : جوزان تنگ؛ لی: جو 


ترسبده؛ ل۳: بداندیش)؛ من = ف (هق, لن» ق۲) ۲-(لن: بدوتنگ دل شیده) ۴ لا س" (فر ان ب): کشق؛ من = 
ف ١٤ف‏ (نزپ و): زخون هر دو؛ س (نیزل"): به (۳۵: ز) خون و خوی؛ متن = له ق» لاس (نبزلن؛ ق ل لن آ»ب) ۵ 
س ببت های ۹۳۹ 1۱ را ندارد ٩-ق!:‏ نگرده ۱-۷ (ثیرق ی به لن آب): شوم؛ مین = ف» له ق» س" (نیزلن: ل" 
و( ۸ ف: کسی و بپیحد (!)؛ من = ل« ق» ل س" (نرلن ب) ۹ : پیاده برا تا بجوم ی 
حنگ ۱-س: حهاندیده ۱ - له س ق: ل" (نیزلن - لن" ب): بدل؛ متن = ف» س" (نزآ) ‏ ۱۳-س: يس ٤‏ 
ف. س» ق ل" (نزلن: ده ل و لن" ب): حنگ؛ + س" (نی ق.1) : زورو جنگ؛ ل: : شار شرزه ( حرف سوه با سه نقطه) بهنگ؛ من = ِ 
(پ) ۱۵ - حرف یکہ درف. س٠‏ ل سا + لن» و آ لی نقطه » درق" ل ل٣‏ لن" با یک نقطه و درپ» ب با سه نقطه؛ ق: بایرانیان برکند 
کار تنگ (44وب- 144 را انداخته و از 144و 1ب یک بیت ساخته است) ۰ (۱-ل(نزی):تن‌آسان ‏ ۱۷-ل (نزل 
پ): هراسان ‏ ١۱ل‏ ق (نیزل): به ۱۹ف :او کند جای: سس" (نبزی): برکنر روز(س": حای؛ ل: کار)؛ ق» ل" (نزلن؛ 
ق" ل پ. و لن" ب): برکند (پ: افکند؛ لن" ب: اوکند) کار؛ مت = ل (نزآ) ۰-۰ س ۲ (نم لن. ق ) رک ۱ س: 
هر ۲۲-سءق (نزلن پآ ب): بدین؛ متن = ف ل ل س" (نزو لن"') ۳- له ق (نز ان ل): مان تا شوم؛ ل": بتامن 
شوم (!): س": پیاده شوم: (ق": بدان تا شوه؛ لی» آ: کنون من شوم؛ و: شوه من کنون؛ لن!: همی من شوه)؛ من = ف» س (نزپ» 
ب) ۲١‏ ق انزد ۲۵س ل س' (نزان: ل" لن ب): رزە‌ساز ۲١‏ س: پهلوان مهربان ‏ ۲۷ ل": هوشیار؛ (ق": 
نامدار) ‏ ۲۸س ل' (نیزی): بشنگ؛ (ی لن ب: پشنگ)؛ متن = ف ل٭ ق س (نز ق" ل٥‏ پ»آ) ‏ ۲۹ ف: پشت (؟)؛ 
من = لس (نزق'_ب) ۳۰ - حرف بکم درف؛ له قاس ی نقطه» درس ل" ق" لی ,بابک نقطه و درل" ب باسه 
نقطه ۱-س: ل" (نز ان ق" له ب لن" آ» ب): ز؛ متن = ف له ق س" (نزل" و) ۲ف (نبزو): حنان؛ (ق": حواو)؛ 
متن = ل س (نیزهفت دستنویس دیگر) 


۳ 


یکی مرد جنگی فریدول نزاد 
تباشد مرا نگ رفن به یک 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


که حون او دلاور ز مادر نراد 


۱۵۵ 
و ٤‏ سو بر شیده شد ترجان ‏ که دوری گزین از بد بدگمان؟ 
جز از بازگشتن نرا رای نیست .ھا با جنگ خسرو ترا پای نیست 
81 کردن از دشمن ‏ گریز به از کشتن؟ و جتن رستخی؟ 
ا اران و کیت که وان مان ا 
۰ چان دان که تا من ببستم کمر همی برفرازه به خورشید سر 
بدین زور و این فزه و" دستبرد ندیدم بدآورد گ زا گرد 
ولیکن ‏ ستودان مرا از گریز به آید. چو گیرم به کاری!" ستز 
از گردش جرخ برنگذرم!" بر دیده‌ی رده _بسپرم!! 
گر اندو را کے ر دست ایت ری رازن تست 
۵ ندام من" این زور و مردی زحیست بدین"" نامور فر ایزدیست 
پیاده مگر دست یام بر اوی"! به پیگار ون اندرارم به جوی 
جنن گفت با شیده"" شاه جهان که ای نامدار از راد بهان۲۱ 
ز تخم کیان ب‌گمان کس نبود که هرگز پیاده نبرد آزمود 
ویکن ترا گر خنن‌ست کام نپیجم ز رای تو هرگز"" لگام 
روف مهار شش ری از ز سر برگرفت آن کیا‌کلاه 
ره رهام داد آن گرانفایه ا سپ پیاده يامد حو" ی 
ا-ق: رزم ۴ق بیت‌های 1۵۸-۵1 راندارد ‏ ۳-ل(نزپ‌وب): که 4-با: گشتن؟ 


جستن و؛ ل: حستن (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (لن: کشتن؛ له آ: خستن؛ ل۳: شورش؛ وا حستن و (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق۳: 
کشته و خسته و)؛ من = (پ) ‏ ٩-س‏ (نیزب): به ازبا تن خویش کردن ست س" (نیالن"): به آید چو گیرم بکاری ستز 
AS)‏ ۷-ف نس : ک اورا ز(؟)؛ ل (نزق ی پ,1): که آورد؛ س: که اوار(!)؛ ق: که اواز؛ (۳۵: که مردی)؛ 
من = ل۲ (نزلن؛ وه لن" ب :+ س»ق) ۸س (نزق" پ» و ب): فرواین ۹ل -س' (نرزلىن -ب): باوردگه؛ متن = 
ف ۰- (ل» پ» و هیج) SS‏ ۲-س ل" (نزل» © ب): برن‌گذرم ۳" 
و کر 4 -س لا (نبزل آ» ب): بسپرعم 0 (نزو): کسی؛ سآ: زما ۱١‏ - 
س» ل" (نرزق؛ په وا لن" ب): بدانستم؛ س" (نیزی): ندام که؟؛ (لسن: بدام من ؛ من = ف له ق (نزل"/۲) ۰-۷ 
یین؛ (لىن» و: بران) ۱۸-ل (نزل لن" ب): فر ۱٩‏ (نیز لسن؛ ق" »ل لسن ا؛ آ» ب): 
ات بسن EE a N E‏ 
۳-ف: پیاده بیام جو(!)؛ س» ق» ل س" (نبزلن -ب): بیامد (ق": پیاده؛ ل": 


س" (نرز پ» ب): بر 
بدوی؛ متن = ف (نزپ. و) 
ب): ز(س: به) کام نوهرگزنپیچم 
برآمد) بکردار؛ من = ل (-ف. ق۲) 


۳۱۳ 


دیخسرو 


aT EN :‏ 2 .م2 
پیاده جو ار دور دیاس بشنگ فرود امد ار اسب" حنگی پنک؟ 


به هامون حو پیلان برآوختند همه“ خاک با خون برآمیختند 
حو شیده بدید آن بر و زور" شاه همان ایزدی فر و آن دستگاه, 
۵ هی‌جست" کاید مگر زو رها که چون سر بشد, تن ندارد" با 
جن" ]که شد خسرو از رای " | ۲ زان کرد ارا او 
کرفتشن تخب گرون و راست ران براورد و زد بر رمن ناگهان ۱۳ 


هه مهر‌ی پشت او مجو" نی آز رت رون و بکست. و۱8 

یکی تیغ تبز از میان برکشید سراسر دي نامور پردرید 

۰ برو" کرد جوشن همه جاک جاک ره هو ار ارو اکن 
به رام گفت این بد تاهمالا ډلر و سبک‌سس مرا بود خال 

ار کشتنش"" مهربانی کید یکی دخه‌ی خسروانی کید 


موی کارت بشویید؟" و تن را" به کافور ناب 
E E ۷‏ 
6 ا و از پدید . ان تن نامیردارشاه 
هیا شون از ان ویک راه ی شاه" بگذاشتند 


۱- س» ل" (ثز لن؛ لن" ب): حواز دور دیدش بباده ۲- خرف بکم درف س؛ قه س 0 نقطه, درل ل نآ 
ی‌نقطه و در لن» ل" ب با سه نقطه ۳ ل: باره 6- لس (نزل): بانگ ۵ ل» س: ق» ل" (نزلن له و ب): می ؛ 
من = ف» س" (نزپ) ١ل‏ سء ل" (تزل لپ لن" ب): برز؛ (و: راا لن یل برر)دهی = ف.ق.س (نزق:) ۷- 
س" (نزل» ۳۵): خواست ۸ل ق (نبزل"): نبارد؛ سل" (نزلن لن ب): دلا حار ره گر خود کی ارد (س EL‏ 
تن ندارد؛ و: دل و جال مگرزین ا ر ی (نزل» پ»آ) لس" (لزلن ب): حو مت = ف ۰- س (نزلن» 
لن" ب): راز ۱۱-لاق: زورو آن پرزبالای؛ س ی (ذیز لن؛ پ» وا لن "؛ ب): بابر (ور لن + ب: تابر ) آورده آواز (پ. و آوای)؛ (ق؟ له 


#7 َ‫ ۳ ۳ 
15 ۳ گردیده اوای؛ ل": تز گردنده آوای)؛ متن = ف س" لەق لل ۳ ل اره N‏ 1" زاین نیت شه ست و 


س ل ب لن ب تنا ست‌های دود و سود ر فروده آند: 


جوخسرو جنان دید دل کردتننگ زسرتا بپایش ببازیدچنگ 

و وتان ری کرد کار بزد دست کی خسرو نام دار 

کک ار کو ر کوت رند دست و گور اند رآرد(س: آیسد)بسر 
۲-ل-س (نبزل-لن" ب): پشت؛ (ق"؛ دست؛ لن: a‏ مل = ف (نیزآ) ۳ل س.ل" (نزي لن" ب): زمن بر 
درشت؛ ق (نرآ): زمینش درست (آ بساوند ندارد)؛ س: زمن درشت؛ (لن: رمن بر حو خواست ؛ ق: زمن بر درست؛ ل؛ ل پ: زمینش 
درشت)؛ مین = ف ۰8-6 س": يشت برسان ۵-ق: بر از درد یزان وبشکست پی: + (ق ": بشد خرد و ازتنش بگست 
۳۳ 5-س: برول؛ ق این بت را ندارد ۷-ل» ق (نز ل( گال 4 ی همال؛ ل۳: بدهمال )+ من = ف س ل س" 
(نرزپ» و نآ ب)؛ بنداری: و قال لرهاد: : ان هذا الفارس الخفیف الراس کان خای .۰ ۱۸-(ل» وه آ: مردنش؛ ب: رفتنش) ۹.- 
لا شن ۵-۰ س" (نرزق"): دیق؛ له ق (نزل په و): ا س؛ ل" (نیرآ): دىق (حرف دود نقطه ندارد)؛ متن ‏ (لن: ل 
ب) ١‏ ل: عبر؛ ق (نز له و لن"): بدبق (درو لین" حرف سوه نقطه ندارد): من = ف. س ل س" (نزلن» ق ل" ۲ 
ب) .۰ ۲۲-ق: پوشید ۲۳ ل: بشویید مغزش ۴س a‏ ۵- له ق (نبزق" ل ۳۵): مشکن؛ من = ف» 
س ل س" (نیز لن: پ-ب) .۰ ٩۲-س‏ (نبزپ): که تا حون از از د+ (ق": که با خونش از) ‏ ۲۷ف ق» س" (نیزق دلب 


1 9 من د س؛ ل (نیز لن؛ ر لن" ب) ۸ف ق (نیز ق ی ل( خویش : هنن کال س ل س" (نزلن؛ لب وه أن" 
ب)؛ بنداری: فادر حامل رابة شذه الى اللک 


۳۱ 


1۹۰ 


١‏ س (نبز لن): 
دوان؛ م = ف 


آنچه ۵ ف» س: ببازو (جبتازو)؛ لهس" (نزلن: ق" پ _ ب): نیا را؛ ل": بیاور (جسبتازو)؛ من 
آفراسیاب ما حری على ولده 


5 


پیامد خروشان بنزدیک شاه 


یکی ۳ 


به من‌بر بخشای شاها به مهر 


۲۰ ۰ 

من او را روان 
و E AT e E‏ 

بدو كفت شاه؛ انچ دبای ر من 


دو جشم همه نامداران" به راه 
شواری هی‌شد" برآن'' ریگ نرم 
برآورد پوشیده" راز از فت 
حهاندار؟! ار جهان ناامید 
,را کل ریگ وان 
رخ شاه ترکان هر آنکس که دید 
خروشی ‏ برامد مان" میاه 
جنن گفت با موید"! افراسیاب 
مرا اندرین سوگ باری کنید 


برهر؛ (ق۲: با گهر)؛ ق: داد گر نامور 


ل س» 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


که ای نامور داد گر پیشگاه 
۰ 2 م ۰ 
نه جنکی سوارم اکر پهلوان 
3 از حان تو شاد بادا سپهر 


ت ۱ 
بتار و ۹ اندر ان۶ احمن 


که شیده کی آید از“ آوردگاه 
۳ و م 
رهنه سر و دیده پر خو کرم 
2 
و کر رف ایک .ید تیان 
برو حامه ر دل هی ۱۷ بردر ید 
که بخشایش آورد خورشید و ماه 
EES a Ne 4‏ 
کزین پس" نه ارام جوم" نه خواب 
ى 
همان" تن به تن سوگواری کنید 


۳-ف: سوارم اگر؛ ل - س" (لزلن -ب): سواری ونه؛ من = ف يس زتصحیح سوم به موز 


رمن را سید و کرد افسریسن 
وزان دشت رو کین حوی 
خروشی امد زابران‌سپاه 


شمه توسسه دادنسد سیشش زمن 


س" ق" س ازبیت 1٩۰‏ افزوده‌اند: 


۷ ل: وزان روی ترکان؛ س» ل" س" (نرزلن _ب): دل و دیده نامداران؛ متن = ف» ق 
ترجان بر؛ من = 


ف (نزو): برشیده (؟)؛ مان = ل-س۲ (نزهشت دستنویس دیگر) 


وران ۱١‏ ۲-۵ (نزلن): ریش 


شاو رھ کو ربیخ 


ف س: ق. ل س" (نز لن - ب) 


سل" (نبزلن؛ لن"): سپ هدار 


٩-س:‏ اندرین؛ ل پس | رست ۰ افزوده است؛: 


س جحد ره سسوی سالار جن 


سوی لاشكرخويش باد روی 
که ب خشایش آورد خورشیدوماه 


3 ۳ ۳7 
جوشی دوش ورسم حوگرگن نیو 
سى ماه راخواناندافريسن 


بدان بخت بيداروفرخزمين 


۸- ل س۲ ز؛ من = ف 


۰-س: بدان؛ ل بس از این بیت افزوده است: 


دل از درد حسسته دو دسلده شترا ی 
۲ل ین 


۱ س: ل" (نزلن لین وب برد 


و7 ۸- ق: هی از؛ سس (نزلن؛ ق" له و لن" آ» ب): بد اندر؛ متن = ف (نزپ)؛ ل این بیت را ندارد 


(نز لن؛ پ. لن ب): مویه؛ من 


= له له ق س (نزق؛ لی ل" وآ) : موبدجمویه ؟ 


ب) 3-0۱ (نزلن ل): 1۹ (ل: گیرم)؛ ل - س" لن» له ل" يس از این بیت افزوده‌اند: 


ف» ق پہ۔ ب ابن بیت را ندارند 


نیع ور آن سورب زاورم 


دوباره امده است 


۲ل س" (نزلن؛ ق لن" ب): هه من = 


سپه را بدين دست (رزم) سار ز آوره 


ل (نیزان؛ ل» پ» لن ‏ آ؛ ب): نوان؛ ق» س" (نیزق"؛ لپ و): 


4 -ق» (۲: 


ن = ق (نبزل۳)؛ بنداری: بلغ ال 


۹ل بشد 


۳س س» س" (نزلن» ل» پ» و آ): 


۷ ق: 


۹-س» ل؟ 
ف: سر؟ من = ل س' (نبزلن - 


ف (نزل»آ)؛ درس' es‏ 


کیخسرو 


Vo 


هر ا و 


ببندم ' دامن یک اندر دگر 


/ 
3 ر شمر ار دام و دده 


۰ 1 ۲ ۸ 
ماد اندر ان دیده‌در اب و 


۲ ۳ ۳۹ 
از ان ماه دیدار؟ حنگی سوار 


هی‌ریخت از دیده خونن‌سرشک 
مه ترا پگ 
که این دادگر بر تو آسان کناد!ا 
ز ما نیز یک تن نسازد درنگ 


سیه را همه دل خروشان کنم 
: 2 


نه هرگز بوم زین سپس! شادکام 
مانم" از ایرانزمین بوه وبر 
و ا و و 
که از درد ما نیست پر شون گره 
از آن سرون بر لب جویار 
SS ES‏ نداند بزشک 
زبان برگشادند بر شهریار 
بداندیش را دل هراسان کناد!! 


۶ ۰ ع ۱۳ و م2 
شب و روز بر مرگ و کن ی 
۱۵ 11 و سر 


. ره و ۱ # ِ 

V1‏ ر حسرو ہد پیش ما دار حر کنون کنه بر و بفزود۱۷ نز 
ê 8 ۳‏ ره ر 

سيه دل‌شکسته بر ار 5 شاه خروشال ر حوشال شمه اه 


م2 


گفتار اندررزم دوم کیخسروبا افراسیاب "۲ 


۰ ۰ م2 
جو خورشید برزد سر از برج کاو 
تبیره برامد ز هر دو سرای'' 


۰ م2 ۴ 5 5 e‏ ۰ ۲۵ ۰ 
ر کردان سمشررد ده هزار بباورد جهن اردر دار 


١س‏ (نیزب): سخن ۵-س (نیزلن» و لن" ب): 
بقل E E‏ رل شمرارر(دزیاا هط من 


۲ق شناد NT‏ 6 - له ز: تن = س. ق ل س" 
ایران بر (لن: سر؛ و: پی) و بوم و بر (!)؛ ل این بیت را ندارد 


+ ۰ ۷ م2 ۳ ۰ 
1 (نر ی باه ود ا) شمر کر( (لن: شمر زا زر( ق نه مردم شمر بل ر (ق: نه مردد مام نه ) + مین = 


تصحیح کرده است)؛ س: شمار ارز س 
رل ۰ . ۷ اد کسی) 

بدان) دیده در آب (له وا ب: آب و) شرد؛ مت < لس" -٩‏ لس دیدارو؛ ل این پیت را ندارد 
س" (نر لن - ب) ۲ س: دنب بدسگالان؛ (لن» د بدسگالت) ۴۳ل -س' (نر ان - ب): درد؛ 
متن = ف ۱١‏ حرف یکم درف لس لن و لن" ی ‌نقطه» درق س" ق' با یک نقطه و درل ل" پ»ب با سه نقطه 
است . ۱۵ ق» ل" (نبزلن؛ ل. و لن" آب): به 
زییرال و هومان نبد مانده)؛ مین = ف ل" 


۸-ف (نبزق"): دیده‌ی (ق": دیده) آب شره؛ ل س ق (نیزلن؛ لی -ب): مبادا درآن (له س ی و آ: 
ك ع 
۰ ق: گذار؛ من = ل _ 


یل و كد 


(تری )۱ شش ار که چبین فش مر لول بل وه بیش 
مانند؛ (لی: بیش ماننده؛ ق": ۷-ل (نبزلن): کن یفزود ۸-ل: شد از پر ۹- 
ق: کیهگاه ۰١‏ ۲۰-ف: گفتار اندررزه دوم کیخسرو پا افراسیاب برزابلاو استقیلا فرزندزاد گان افراسیاب بر دست کبخسرو؛ ل: رزه 
کیخسرو با افراسیاب و هزیت ترکان+ س: جنگ اول شاه کیخسرو با افراسیاب؛ ق: گفتار در نسرد ایرانیان و نورانیان؛ ۳۵: جنگ ترکان را 
۱ حرف یکہ در همه دستنویس ها را یک نقطه ؛ (نزنه لفت دری: ص ۲۰۷) ۲س ل" (نبزلن". 
64 ف: ل: کرنای ۵- ل: س. ق (نز لن؛ ق): 


ایرانیان؛ من = آفازف 
ب): زپرده‌سرای .۰ ۲۳-س (نیزلن پ» ب): کوس؛ سا بوق و 
سی هزار؛ (ل: صدهزار )؛ من = ف» ل س" (نزل"-ب)؟ ن س لن ل مت ارست 6 سه بیت؛ ل" ن نها ست یکی ټ نبا یت 
یکم و سوم ف آتنها بیت دوم وق" تا بیت دوه و سوم را افزوده اند: 
ع و 2 : ۲ مِ 
بیامد حهاوی حنگی جنگ (س: پنگ) سواران ترک ان کا اتکی 
1 ۷ 11 » ۱ 1 ۰ 72 ۰ 
حو امد (ف: جن امد ؛ س“ لن : بامد) حها حوی (ف. س۰ 1 حهان سوز ) حنگی درول 
ر ر 
اناده (لسن» ق" سی ) هزار از وده‌سوار تو رک ان حل ازدر ک ا 
ل ق. ل" ب وهیحیک از این ست‌ها را ندارند 


e ۳ ® e 
۷۳ a a ال‎ 


۳۹۹ 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


و وا کش وتا شود E‏ ارت ا 
زا قلب مپاه اندرآمد جو کو گشت جهن دلاور ستوه" 
کی EES,‏ 
هن شد ز گرد موان بش .زین پر ما و هو پر درف 
بيد خسرو از قلب سپاه نه" افراسیاب اندرآن رزمگاه۳! 

۳7 پیوست جک کزآنسان شان ندادند گردان؟۱ گردن کشان 
ند حندان ‏ ز وراد ساه که دریای خون کشت آوردگام۱۵ 
جُنن بود تا آسمان و گشت ی تم اران یرو کرت 
جو پروز شد قار رزمزن به جهن دلر"" اندرامد شکن, 
را و لان: بارگفشد. از آوزدگه 

هو ار" نان شاد شد. شهار که حیره شدند" اندر آن کارزار؟؟ 
هه شب همی جنگ را ساختند به خواب و به خوردد نپرداختند 
جوبرزد ورای ا رک هور کک و آهنگ و شور 
ا دو کشو کد ص همه ی رلت آورده کف 
سپهدار اران ز پشت میاه تور ۱ نیک خواه 

.۷۳ حو ی یامد یاده بود حهان آفرین را فراوان ستود 


2 
خدن گنفت کای داور داد وياک" 


١‏ ق (نزی: ۳۵): بدان ۲ل دیدان؛ س (نبزلن» و): دیدسان؛ (پ: دیدساز)؛ من = ف» ق» ل س" (نیزقا هل لن" 
ب) ۳-ف: کاوسان (؟)؛ س۲: کاوکان؛ (پ: رزه ساز)؛ متن = ل» س» ق» ل" (نزهشت ی ٤س"‏ (ترلن) 
پ): به ه-ق: گرد ۹ ف: ازآن؛ من = ل ق س (نرزل" پ» و) ‏ ۷-ق: بدرد؛ س ل (بزلن, لن'» ب): ابا ده‌هزار 
آزموده گروه؛ ِ که تا گردد از جنگ قارن ستوه؛ ل» آ: ازو گشت در جنگ فارن ستوم) ۰ 0-۸ ق (نبزل ل" پ٣‏ آ): راست؛ س» ل٣‏ 
(نز ان لن۲): حنگ (ج حب؟)؛ س" (نزق"؛و): جهن (جحب؟)؛ من = ف 0-4 جهن اندرامد ۰-س ل س" (نز 
لن: ب. لن؟ ): برآامد؛ (ق": درامد)؛ متن = ف له ق (نزل: لو آ) ۱یا آاین بیت را ندارند ۲ ق (نبزل؛ و آ): 
هم؛ (للن: ل۳: به! لنا: و)!؛ منن < فه سل" (نرزپ؛ب) ۰ ۱۳-س۲(نیزق): که (ق؟: جو) دربای عون گشت ازاورد گا 
0 -۷۲۱ را انداخته و از ٩۷۱و‏ ۷۲۱ب یک بیت ساختهاند) ۰ ۱4-س: گردان و؛ ق: از آن گونه؛ ف» لس" ق" و لن" ب 
۵-(ل,۲: شد هه رزمگاه) ‏ ٩۱-س"‏ (نیزلن): خیره ٠‏ ۱۷-ل (نبزل"): همان؛ ق» س' (نز 
ق پ): همه؛ متن = ف» س ل" (نزل والن:1) ۱۸س" (زلن): تیره ‏ ۱۹-س: مجهن... (ناخواناست)؛ ل" (نزلن لن" 
ب): جهن و برزم؛ س" (نیزپ): جهن و بروز؛ (و: بدشمن بروی)؛ من = فه له ق (نیزق"؛ ل") ۰-ل» س؛ ل" (نزلن» لن" ب): حو 
بر دامن کوه؛ ق: باین خورشید؛ (ل۳: حوبر دامن شید؛ پ: حوبر خت خوشید)؛ من = ف» س" (نزق"» لو آ؛-ه ق. پ) ی 
ل (نزآ): شاه ۲ لز ۳ر 4-ق: شهره شاه ۵- س» ل" (نزپ» و لسن" ب): سدند؛ 
مه ۰ ۲۹-ق: رزمگاه؛ (ق۳: وزان شادمان گردش روزگار)؛ من - ف ل» س" (نیز لن: ل :1) ۷-س» ل" (نبزان؛ و 
لن ب): برج؛ (پ: حرخ)؛ من = ف» له ق» س" (نزق" ی ل١‏ آ) ‏ ۲۸-لس (نبزلآ): آشوب و شور؛ ق: و: جهان گشت از 
جنگ واگ شور(!)؛ مین = ف» له س (نرز هفت دستنویس دیگر) ۹ ل: سوار ۰-س (نیزلن» ب): خشم) (ل: رزم)؛ ق 
۵-۱ زود؛ (لن: تز)؛ من = ل_ س" (نیزق؟-ب) ۲-ق: بدان نا 


ہت ها ی 9۷/۲۰ ۷۳۱ را ندارند 


این بیت را ندارد 


ا 
گفت ای داور دادپاک 


۳۷ 


کیخسرو 


۷۳۵ 


Vt 


V۵ 


بو ل اگرا من ستم دیده ام 
مکافات کی بدکنش را به خون 
وزآجایگه با دل پر ز غا 
بيامد خروشان به فلب سیاه 
خروش آمد و نالای" گاودم 
وزان روی لشکر بکردار کو 
سپاهی بکردار دریای ات 
حو هر دو سپاه اندرآمد ز حای 
سیه شد ز گرد مپاه"" آفتاب 
ز بس ناله‌ی بوق و بانگ؟۱ سپاه 
می آب گشت آهن و کوه‌وسنگ ۱۶ 
زمن پر ز جوش و" هوا پرخروش 
جهان سربسر گفتی هرمن ست"! 
به هر جابر تودہ برا کوه کو 
مه ریگ ارمان"" سر و دست و پای 
هه بوم" شد زیر نعل اندرون 
و زان پس درا افراسیاب 
به صندوق"" ییلان نادند روی 


بسی روز بد را پسندیده‌ام 
تو باش این" ست‌دیده را رهنمون 
پر از کین سر" از نخمه‌ی" زادشم"» 
به سر برناد ان خجسته کلاه 
دم نای سرغن" و رویینه خم 
گروهاگروه 
به قلب‌اندرون خهن و" افراسیاب 
و که دارگ درو دشت بای ا 
ز پیکان بولاد"" و یر عقاب 
که سپاه اندر آن* رزنگاه» 
به دریا نگ و به هامون پلنگ 
هزیر" ژیان را بدرید گوش 
دک اسان بر زمن دس ست" 
ز گردان ایران"" و توران گروه 
زم" را می دل برآمد ز جای*۲ 
حو کرباس اهارداده به خون۷ 
رفتند . برسان کشتی بر آب 
کحا اوک انداز ند اندروی 


برفتند حوشان 


١‏ ل: کزو؛ (ل"؛ پ: که گر)؛ من = ف» س» قه لاس۲ (نبزهفت مات کر ان قوف تماق ۲ و )۷۳ يس و 
پیش شده‌اند ۲-ق:بدان . ۳-ل» ق (نبزق" ل" پو): باشی؛ متن = ف» س۲ ل س" (نبزلن» ل لن'»آ) ب) 4- 
س" (نبزق'»آ): درد ۵-ق (نیزق'_ ي آ): دل ١‏ ف: کینة؛ متن =ل-س'(نبزلن_-ب) ‏ ۷-س (نیزق؟ه): 
سرو(دل و) لب پرازبادسرد ۸-ق (نزل"): برښاده 4ل -س'(نبزلن _-پ» لن" آ» ب): روین؛ (و: هندی)؛ 
من = ف رو تال گر دست وباي ۲-س ق» س" (نزلن - پ» لن" آ): سبه؛ متن = ف» ل» 
ل (نزو ب) ‏ ۱۳ ل» س» ل" (نرزلن» پ» و لن" ب): الاس؛ مان = ف» ق» سا (نزق" »ل آ) ‏ ١۱ل‏ (نزی 
پ): 2 ۵-ل (نزپ): اگ سوارال در آن ۰-۰ س, ل" (نزقآ؛ له و): کوه شتک وم اف ی (نزلن 
ل" پ. لن" ب)؛ ق این بیت راندارد ۱۷-:[و ‏ ۱۸-ل(لن:ل.ب: هژبر) ‏ . 14-ل: ازآهنست؛ (ق 
وز اهرین است)؛ من = ف» س» ق (نبزهفت دستنویس دیگر) ‏ ۲۰-س»ل (نرزلن؛ لسن" ب): بدامن برازآمتی (ل» 
لن"؛ ب: آستین) دشمن (ل': جوشن) است (سه رزم بازده رخ» بیت ۲۸۹)؛ متن = ف» ل» ق (نبزق؟-و آ؛ لی: ویا؛ ق!: با زمن)؛ 
س" بیت‌های ۷۲٤‏ و ۷4۵ را ندارد ۰-۱ س» ل" (نبزلن» ق" ل" پ» لن" آ» ب): حون؛ متن = ف ق (نزل» و) ۲ 
س: زترکان‌وگردان ۲۳-س؟: ریگ وآمو ١۲ل‏ سء س' (نبزلسن؛ ق" لپ وا لن" ب): زمن؛ من = 
ف ۲۵-ل': برفتندبرسان کشتی برآب (۷4۱ب-۷4۸را انداخته و از ۹٤1۷و‏ ۸٤۷ب‏ یک بیت ساخته است)؛ ق 
بیت‌های ۷)٩‏ و ۷۷ را ندارد ۰۷-(ق لفت شهنامه» شماره ۹6: تک ۷- :+ لغت دری» ص ۱۰۲ ۸- 
ل": بصندوق و ۰ ٩۲-ف:‏ بد؛ درس" بیت‌های ۷۵۷-۷۸٩‏ درهم ریخته‌اند: ۷۵۱ ۰۷۵۲ ۱۷۸۹ ۷۵۰ ۷۵۵ ۱۵۳۱۷۵۱ ۷۵4 
AV‏ 


۳۸ 


داستال جنگ بزرگ کبخسرو 


۷۵۰ حصاری بد از پیش قلب" سپاه برآورده از کیل, و و بر 
زا صندوق" يلان ارا در برامد خروشیدن داروگر 
برفتند ‏ پا و* ‏ نیزه‌وران هم از قلب لشکر سپاهی گران 
نگ کرد افرامیاب از دو میل بدان لشکر و جنگ صندوق و پیل" 

هم زنده‌یلان و" لشکر براند حهان تیره شد" '» روشنایی اند 
۷۵۵ خروشید کای جنگ حه داریثنیز تغویشن کارا تیگ؟ 

هر ا ا ا ا ا کارا ر ا 


ر قلب و ر صندوق برتر کل 3 هنمنه هسره و 
بفرمود ۳ جهن ررم ازمای ۷ ا تگینان 0 شک از حای 


برد ده‌هزار"؟ ۱ ات۱ هه مرد مردانه در" کارزار 
Ra‏ بشد تز با نامداراٍ گرده! 
و که۲۲ خورشید گشت از جهان ناپدیده 
وی اوی وسمکانا کرد زوئ که بودند شیران"" برخاشحوی 
بفرمود تا بر سوی . میسره بتابید'" حون افتاب از بره 
برفتند. با نامور ده‌هزار هه رزوی و هه _نامدارا؟ 


SA E Re‏ را که از نامداران اران سام 


ت 

ف٣ پیش قلت ؛ ل لن : ِ فلت یش ): مین 2 فب. اس۰ ق ل س" (نم لن. . لب« و ب)‎ Cs) ار یل یش: را ا‎ E 
س"‎ E س (نر 1 ب) بر ده اش بر دسته ) راد+ ل بر قلت و بر یسته راه: ق (نمز ل( ی و بر دسته بسته راه + (ق ا رییل در م‎ 
8 ۴ 72 ۳۹ 2 [ ۰ 2 
س: صندوی و ۵ل : گشادند ۹ل گردال, س۲: پیداره؛ متن = ف س. ق»‎ ٤ (نزالن. ب و لن") ۳سا به‎ 

AN 1‏ : 
ل (نرلنب) ۷-ق (نتر!): صندوگ پیل؛ ل س" (نبزق" فی ل" لن ) ): جنگ و صندوق و پیل + ل (نیزلن): شکر جنگ و صندوق 
۱ 8 م7 2 5 ۱ ۱ 
با (و ب: لشکر حنگ (و: کشن) و صندوق و پیل): مین = ف. س (نزپ) ۸ س": همان؛ یه آ: یک ۹ف (نرل و): 
[وا؛ ( 1 )مت = ل س.ق, س" نز لن ق ب. لن" ب) را ۳۳۹۹ : بهلوانان ۲ل - س" 
(نز لن ل و ب): حای: من = ف (نیزپ) ۳سل: شانید برد ق همه ماده ابر: من = شا س لاس (نیزلن -ب) 4- 
۳ (نبإلن. ب): صندوی د (ق": ببل صندوش وال" : شت صندهق ؛ Rn a‏ ات دا رده ق» پ» 
وای ا بہت تس ن و نیش شده‌اند+ ف این ست را ندارد ۱۷ س (نه ز لن؛ ب): شود ۸-س (نز لن: ب): شرت 
فان ال (نر و ق ل ب آ): ELE‏ ؛ دسر آن) + من = ف ل س" (نزل ي لغت شهنامه. شماره a )٩۷۰‏ 

ِ 

به ۰- ل: دوهزار ۱ سس ۰ ۲۳ لس ل س" (نر لن: ق" ل پ_ب): همه نیزه‌دار (س۲: مردهان؛ و 
زامدار ) ازدر؛ ق: سوی مله ازدر: مین حف ۲۳ لایر ١۲ل‏ طبرد؛ ل؟ (نزپ): نبرد: س" (نزل آ): طورد؛ (ل۳: طورک): 
من = ف س (نر لن ق و لن" ب) ۵-(۳: حو کرک)؛ و ق بیت های ۷۱۸-۷۲۰ را ندارد: س پس از این بیت افزوده است: 


دار 


ا“ 2 
ھان دەھزاراز گزيدەسوار هه رزوی و هسه ؟ 2 
ا ۲ ۱ بت ۳7 

٩‏ له ل (نمز لن یه لن" ب): رزه؛ (ی. ل آ: حنگ): من = (نبزو) ۷ س: حو؛ س" این بہت را ندارد ۸-س (نبز 
ت یت و سیک ل ی کاوه و شمکان: (ق": وارد ن کاو راز ل و: اشکر و سمکان؛ ب سوق 
۱ ۲ ۱ ت 1 
کیت اون سس کر رانا ردام مش لآ تاش وا 
مر لو ۳ (i‏ ۱ (و: نیزه‌دار)؛ ل. س: ل" (نزی. په لن" ب): زره دار با گرژه کاوتا ر (< ۲ ب)؛ (لن: 

9 کزان هه یدار اور کار او ای یی ۳سا 


۹ 


کبخسرو 


۷۷۰ 


VV۵ 


۷/۸۰ 


۷۸۵ 


صد با 

گزین 3 ر حنکاوران! ده هزار 
ميان دو صف تيغ ها و 
دو لشکر بدینسان؟ 


حکاحاک برخاست از هر دو روی 


دراو تند 


چو برحاست گرد از حپ و دست راست 
یکسو کشدند صندوق و۵ پیل 
بجنبید" با رستم از قلب شاه" 
برامد خروشیدن بوق و کوس 
رید e‏ رزوی 
به درد دل از حای برخاستند 


سواه ررر کشوا د گان 


بودنر؟۱ بر دستٍ زسم به یای 
ک = عم سر 
درامد ر اورد که گیرودار 


ر بس کشته بر دشت آوردگاه 
هه ریگ ر حسته و کشته ود 
بیابان بکردار جیحون زا خون 
خروش سواران و اسپان ز دشت 
دل کو گفتی بدزدهی 
سر بی‌تنان و تن بی‌سران؟" 


که من E.‏ 
ی در 


١‏ ف» ق: ناماوران؛ من = ل» س» لاه س" (نیرق؟-ب) 


]و[ 


خوران؛ س": جوراں؛ من = ف» س» ق (نزلن - ب) 


ER‏ برفتند 


۰-۷ س» ق» ل" (نز لن؛ ق" ل پ: لن" ب): قلبگاه؛ من = ف» س" (نزو آ) 
٩-(ل»‏ آ: زرین کلاه) 


7 7 
گرزه‌ی کاوسار' 
مبینید کین رام سر اندرکشيد 


زره‌دار با 


ز برخاش خون اندرامد به حوی 
جهاندار خفتان جنگی؟ بخواست 
حهان شد بکردار دریای نیل 
منوشان و خوزانٍ لشسکرناه؟ 
به یک دستِ خسرو سپهدارطوس» 
هه بپهلوانانٍ ‏ زرین‌کفش» 
و شاه ایران! بیاراستند"۱ 
بزرگان ابران" و آزادگان؛ 
زرسب و منوشان' فرخنده‌رای 
ال گونه کس کارزار 
پیی"" را ندیدند بر خاک راه"" 
کر که توف کشت و 
یکی ی سر و دیگری سرنگون 
ز بان تبیره همی ابرگذشت 
زمی"" با مواران . بیزدهی 
جرنگیدن" گرزهای گران 


۲ ۱ ۳ 
ہی حست خورشید راه کریز 


2 و ۰ ۰ ۳ 
۲ ل: سواران کرد ازدر کارزار؛ ق: همه رزوی و همه نامدار (< ۷۲6ب)؛ 
و E.‏ : ۱ : ۳2 1 ۱ 4 
ل" (نبزل لن"؛ ب): حوانان کرد ازدر کارزار؛ (پ: همه رزحوبان نیزه گزار)؛ من = ف» س (نبزق" له و آ) 
ق"): برانسان؛ (ل۳: بدانسان؛ پ» آ: بربنسان)؛ من = ف (نیزی, و لن"؛ ب) 


4 ل: رومی 


۰ل بیاراسته 


۳- لس" (نیز ان؛ 
۵-ل. ق (نزلن؛ ی ل۳ ): 
۸ ل: حوزان؛ ل۲: 


۱-: لشکر؛ ق: و لشکر؛ 


من سه ۲- (ق": حب لشکر شاه آراستند؛ ل حب شاه را بکسر آراستند)؛ مین = ف» س؛ ل س" (نبزلن» ل» پ _ب) 
ل“ س۰ ل٣‏ (نزلن» بپ لن" ب): دسبار؛ ق۰ س" (نزق" له ل ي آ): بیدار؛ مان = ف 4ف درفتند؛ مىن = ی (نزلن - 
ب) ۵- س (نزلن» ب): منوشان و خوزان ۹-ق: ازان؛ (ل» ل۳ آ: بدان)؛ ل» س» ل" (نیزلن پ» ب): ندیدند از(ل: ز) آن؛ 
من = ف» س" (نزق!) ۷ ی( لن ی کی ل کی ی ادلی ی راندند اسب بر 


2 م7 8 ۳ 3 e‏ ۳ 
کشته‌کاه (ق: راه)؛ من = ف س: س" (نرق"؛ پ:1)؛ درل ق ل» پ. | اين بیت با يٽ سیسین پس و پیش شده است 0-9۹ به؛ 
(لن: دريای) س اجا ندارد) ۱- لس" (نزلن -ب): زمن؛ مان = ف ۲۲-س:سر 
ی‌تنان (!) ۳ق س" (نزق"» ل ل( گرانیدن؛ مین = ف له س: 0 (نزلن» پ» و لن" ب) و درخشیدل تیغ و 


رو بن 


۳۳۰ 


۷۹۰ 


۷۹۵ 


تو گفتی که ابری برآمد سیاه 
خرنجاس"' بر میسره" شد تباه 
به دسب منوحهر بر ميمه 
یکی باد از ایران'' سوی'' نیمروز 
پپوشید و روی زمن"" تیره گیت۳ 
بدانگه ی حشمه سوی شیب 
ر جوش سوارانٍ هر کشوری 
دگرگونه جوشن» دگرگون درفش 
نک کا کس ازع ا 
سپاهی فرستاد بر هیمنه 
سوی میسره هحنن ‏ لشکری 
شواران شمشرزن حل هزار" 
جو کرسیوز از پشت لشکر برفت 
برادر جو روی برادر بدید 
امد ز لشکر ده و دار گر 
حو خورشید را یشت باریک شد 
فریبنده کرسیوز بهلوان 
کون زر نان که کرد 
سپه بارکش چون شب امد مکوش 


داستال جنگ بزرگ کیخسرو 


پارید خون اندر آوردگاه" 
به دس" فریبرز کاوس‌شاه 
کهیلء۶ ی 1 وک 
پرامد ‏ رح هور گیت‌فروزه 
هران؟۱ دیده ا 
یت 
ز هر مرز و هر بوم و هر مهتری" 
جهالی شده سرخ و زرد و بنفش 
به جنگ اندرآورد یکسر سپاه 
گرافایه و یک‌دل و یک‌تنه 
پراگنده بر هر شُوی"" مهتری 
گزیده از ترکان خنجرگزار'' 
به پیش برادر خرامید" تفت 
برو شد و لشکر اندرکشید 


f» 8‏ ۳ 
پپوشید روی هوا بر بر 


۳ 


ز دیدار شب روز تاریک شد» 
بيامد به پیش برادر نوان» 
نم ی ۵ ۰ 72 ۲۶ 
زمن پر ز خو و هوا“ پر ز کرد 
که اکنون براید ز ترکان"۳ خروش 


١‏ س» قل" (نز لن» ل ل لن" ب): اندر آن رزمگاه؛ من = ف» لس (نزق پ» و)؛ درل ست‌های ۷۸۹-۲ درهم ره آند؛ 
۸ ۷۷ ۸۱۷۸ ۲-ل (زلن: ل): حرحاس+سء لاس" (نزلن"'۰): حر جاس؛ (ق": حوحاس؛ ل۳: خرزواش؛ پ: 
۳ل ق (نزق" ل" و آ): میمنه؛ مت = ف» س۲ ل س" (نیزلن لپ لن" 
۵ س» ق (نیزق؛ لی» ل" آ): هیسره ٩-(پ:‏ کهیلان) ۷ ف س" (نزو): خود؛ ل۲: بد؛ 
متن = له س, ق (نبزهشت دستنویس دیگر) ‏ ۸-س (نیزلن» پ» لن" ب): پیل بد؛ ل1: صد دل و؛ من ف ل» ق» س (نبزق"» ی 
ل وآ( ٩-ق‏ (نرزق؛ ل ۳ ): بکسره ۰- لس لاه سا (نز لن لپ لن ب): باد و ابری؛ من = »ق (نزق"» 
ل و آ) OT‏ ۲-ل» س ل" س" (نزلن -ب): زمن؛ من = ف» ق ۴ کرد ٤ل‏ (نز 
له( سا ال کی اس وان e‏ مسب که ع ا 
بیست؛ نجست؛ نجست؛؟ مان = ف» س" ۸-ق: لشکری؛ ل بس از این بیت افزوده است: 

سواران شم‌شیس رز سی هسزار گزیده‌سواران نج رگسزار 

ا ۱ ۳ 2 
۹-ق: هم؛ ل (نبزپ»1): گرافایگان ف ل: سری؛ س» لا س۲: سویی؛ من = قق ۲۱-ل (نیزپ): حنگاوران سی (پ: 
جل) هزار ۰ ۲۲-ف: گذار: ل (نیزب): گزیده همه ازدر کارزار؛ س ق ل۰ س" (نبزان: ق ل» و لن ب) گزیده (و: گزین) بزرگان 
خنحرگزار؛ متن < (لء ف ۳ل ق» س" (نزل ل" لن)): خرامید و .۰ ۲4-ل-س" (زق" و آ): هوا را به؛ (لن۲: هوا 
پر ز)؛ من = ف (نزلن؛ ب) ۵-ل (نزل" پ): حون اسمان ۰۱-ق (نزل»آ): لاحورد ۱-۷ (نزل» لن":۲): ز 
ترکان براید 


خرنجاش؛ ب: حرنجاش)؛ من = ف ق (نیزو) 


ب) ‏ 4-ق: ززحم 


۳۱ 


کیخرو 


۵ تو در جنگ باشی, سپه در گریز . مکن با تن خویش جندین ستما 
دل شاه ترکان پر از خشم" و جوش ز تندی نبودش" به گفتار گوش 
برانگیخت اسپ از میال میاه یامد دمان با درفش سياه" 
از ایرانیان چند نامی بکشت؟ جو خسرو بدید انذرآمد به پشت 
دو شاه“ دو کشور خنان* کینه‌دار برفتند ب خوارایه سوار 

۰ ندیدند کرسیوز و جهن روی که او ات خسرو شود جنگ جوی" 
عنانش گرفتند ‏ و برتافتند برآن" ریگ آموی بشتافتند 
جن او بارگشت استقیلا جو گرد بیامد که با شاه حوید نیرد 
همان شاه‌ایلاک" ۱ جنگی پلنگ دگر برزایلا سواران'' جنگ 
کحا هر سه نامی سواران"" بدند حفاییشه و امداران"" بدند 

۵ ا آن دید شاه از مات گروه وان ی این 
بزد ‏ نیزه‌یی, استقیلای*! 3 ر رین برگرفت و" زمن را سپرد 
نان اک و تا E E‏ ی روا 
ند کارگر نیزه بر جوشنش نه ترس امد اندر دل روشنش 
جو خسرو دل و زور او را بدید سبک تیغ تز از ميان برکشید 

۲۰ زد بر میانش به دو نم کرد دل بُرزایلا'' پر از بم کرد 
سبک برزایلا'" خن" آن زخم شاه بدید آن دل و زور"" و آن دستگاه» 


۱-(ق": له وک درد) ۴ : که بودش! مان = -سِ (نر لن - ب) ۷ 
اندرون و کک زر ما همه) کینه خواه ٤‏ ف: تابی بجست؛ منن = ل س" (نزلن -ب) ۵-ل: شاه و ٩-س.ق‏ (نز 
ق لآ ب): جنین ‏ ۷ ل: رزحوی: س» ق» ل" (نبزلن» ق" ی Sees‏ س" (لزلب) ‏ ۸ل ق 
(نیز ق" ی ل» پ»آ): سوی؛ س (نیز آن؛ و لن" ب): بدان؛ من = ف ل س ۹ س» قل (نبزلن ل" وب): جوا مان = ف 
فا aA‏ ود رای اد ول و E‏ دما) شان ویلا E‏ 
ایلاد؛ ب: دمان شد سهیلا حو)؛ متن = ف (نزی» ي آ) ۱ س» ل" (نبزلن ان ؛ ب): برزویلا حوییلان (س: شیران)؛ (ل»آ : پور ایا 

سرافراز؛ ل۳: پور ابلا سواران؛ ب: برز ابلال سواران)؛ مئن = ف س" (نزق"؛ و)؛ له ق بیت های ۸۱۹-۸۱۳ را ندارند ۴ ف: که هر 
جند نامی سواران؛ س: که هر دو سوار از بخارا؛ ل" (نیزلن؛ ب) که هر سه (ب: دو) سواران وی ۵ ی و آ: که هر جار 
نامی (پ: توران؛ آ: جنگی) سواران؛ ۳۵: کجا هرسه باران سواران)؛ مت و (سهل) ۰ ۱۳-س.ل (فزلن؛ ب):ی‌مدارا؛ (۳: 
کینه‌داران؛ ل» ۲: حهانجوی و از نامداران)؛ متن = ف س" (نزق"؛ په و) 6 - سل (نزلن: ق" له و آ» ب): حو؛ متن = ف» سا 
(نیزل؟) ۰ ۱۵-س (نیزل): نیزه بر استقیلا حو؛ لس (نبز ان ق پ» و آ» ب): نیزه (ل" لن» ب: نعره) بر استقیلای؛ (ل": نیزه بر 
اسب ایلاد)؛ من -ف ‏ ۱-س,ل (نزلن پآ ب): برگرفتش؛ من ف س (نزق" له لو ۱۷-فاس ایلابه: 
س: ويلا به؛ (ق پ: ابلان به؛ ل۳: باز ابلان به؛ آ: بور الا به ب: پر ويلا به)؛ ق: دمان اندرآمد ز؛ ل دماساد و یلا به؛ (لن» ل : دماشان 
و وبلا به)؛ مین = (و! »بیت ۸۱۳) ۸- س» ل" (نز ان ق ل» په و آ» ب): کمربند؛ متن = ف. له ق. س" (نزل۲) 9 
س؛ ل" (نزلن؛ ل» لن"» ب): برز ویلا؛ ق: نامداران: (پ: برز ایلان؛ آ: شاه ابلاک)؛ متن = ف» ل» س" (نزق" و) ۰-س: ل" (نز 
لن» لن آ؛ ب): برزویلا؛ (ل": پور ابلان: پ: برزابلال؛ آ: پور ابلا)؛ منن = ف. ل. ق: س" (نبزق"» لی و) ۹ل - س" (نزلن اب 
حو؛ من ف ۲۲-س: دست 


۳۳۲ 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


۳ ۰ م2 E‏ ۳ ۳ و 9 
به تاریکی اندر کریزان برفت ھی دوست بر نس کف یکفت 


سیه عون ودی ازو درد آوردگه بر ماند ایج گرد 

بر افراسیاب آن" سحن مرگ بود کجا پشت خویش او" بدیشان نود 
۵ جن آوردگه ‏ خوار بگذاشتند بفرمود ار 9 

eT BIT E ES 

گر یوک امروز یک زا" پاد ۰ ترا ست و" شادی ترا" دراد 

حو روشن شود رودبار و زمن* درفش دل افروز ما را ببن! 

هه روی صحرا؟! حو دریا کنم ر خورشید تابان ثرا" کنم 


۹ م2 ۰ 2 و ٩ ٩‏ 
,جر دو شاه دو کشور جنان رزمساز به لشکرگه خویش کشتند باز 


گفتار اندریروز شدن شاه کیخسروبر افراسیاب "۲ 


م م۷ م۳ 
۱ ی ۱ و ۳۳۰ ۳۳ f,‏ 5 
حو لیم ر بره‌سب اندرگذشت سپهر از بر گوی ساکن : ۱ 
ع 1 
ای ا او سپه را هه ترگ و جوشن بداد 
١د‏ ل: زو؛ ل": بدیدند آن ‏ ۲-ل سء ق (نیزل ل و): به؛ متن = ف ل س" (نزلن ق ب لن آ»ب) ۳س (نزلن اقا 


ب): این ۷ل (نیزو): خود را؛ متسه ۵س" (نیزل): حوشن برایشان (ل": بباید) نمود: س» ل" (نزلن» ب): کجا کار ناساز و 
بی برگ بود؛ (لی» آ: که بایست پشتش بخسرو مود؛ پ: کجا خویشتن را بدیشان مود)؛ متن = ف (نیزق')؛ ق» لن" این بیت را ندارند؛ له س» 
" (نبر ان -ب) پس از این بیت افزوده اند: 
له په ون زتسورانسیان او (پ» و: زتوران سسواران) جوا گساه شد 
ت و برو روز (و! عمر) E E‏ 
س. ل" لن» ق" د. ل" لن« ب 
ر ا 
تجمله (س: یکایک) همه دست (س' توف تی برو عمر؛ ق و که از روز) 
کونه شدند» ل": زر شادی بدل هله کفته شدند) 
ف ق این بیت را ندرند ١ل‏ س' (نزلن -ب): چوا مت عف ۷سآ هه مهتران ۸ ف: e‏ 
- س" (نیز ان - ب) ٩-ف TT‏ ؛ س: ر رز گ؛ق لگا سا (نزلن ): بک (حرف سوم نقطه ندارد)؛ 
بنج ل رل ل ۰-: زننگ؛ ن : زرنگ (حرف سوم نقطه ندارد)! + ق: رزنگ ؛ من = اف لس" (نز 
ق" ی ب-ب) ۱-(ن: که لشکرز کیخسرو اندر تبست)؛ بنداری: و آمر منادیه أن یقول: فا ننصرف هجوم لظلاي و سترون خا 
بکہ ئی غد ۲ ل (نزپ): بار؛ (لن: باره؛ ق" و: روز)؛ من = ف» سء ق» ل۰ س" (نزل ل"» لن" ب) ۴۳ف (نز قآ 
ل): [و]؛ من ل-س" (نیزان ل پ_-ب) .۰ ۱6-ق: شادیت را؛ (1: ازخرمی) ‏ ۱۵-س: روی ما را ببین (پساوند ندارد)؛ ل": 
روز در ما بہین؛ س" (نبزق؛ پ لن" ب): روزما را پین؟ (لن: روز گردد زمن؛ ۵ روزگاران ببن؟ وا روز در ما ببین)؛ له ق (نزل» 1): 
کند روز روی زمین؛ من = ف (۱-ل-س (نبزق له پ-ب): ایران؛ (لن؛ ل۳: هامون)؛ متن = ف ۱۷-س (نیزب): زبالای 
بدخواه بهنا ۸-ل: شاه و ۹-ل» س» ق» ل" (نیزلن» ق" له ل" لن" آ: ب): رفتند؛ من = ف» س" (نزپ» و) ١‏ 
ف: روز شبن شا رو رسپ رب روت ا او بحن و ماجن بزمن ترکستان؛ س» س": هزمت شدن افراسیاب از شاه کیخسرو؛ ق؛ 
اوھ ااا آزعنگ کر ت و اا بان ف اقا یاسی ‏ ۳٢ے‏ لا سبهدار (چسسبه 
از) ۲۳-ل+س.ق (نزلن ق" ل" ب. لن) ): کوه (جگوی)4 (ل 1 جرخ؛ و: خاک)؛ متن = ف» لس" (نیزب) ۶4( 
آ: گردان؛ ل: تیره؛ پ: نیمی؛ و: چندی؛ لن': تی)؛ من = ف-س" (نیزان ق" ب): ساکن (؟) ۰ ۲۵- ل (نیزلن ):ترکان 


۳۳۳ 


کیخسرو 


۸۳۵ 


At 


۸2۰ 


۱-(و ب: ترک و)؛ س (نیزپ): برد ترک و 


هه روی کشور به لی‌راه و راه 


سیبده 


از باخ بردمید 
پيامد به مزده" بر شهریار 
قفا ا وتا 
حو بشنید خسرو دوان شد به خاک 
هی‌گفت کای*" روشن کردگار 
تو دادی مرا فر و دهم و زور 
ز یکی ستمگاره را دور دار" 


جو خورشید ررین سیر برگرفت 
حهاندار بنشست بر مخت عاج 
نبایش‌کنسان پیش او شد میاه 
شد این" لشکر از خواسته بی‌نیاز 
همی‌گفت هر کس که اینت فسوس 


5 ۰ پا N‏ م ۰ 4 
سب بره ۳ و اراد وان ۳ 


رسم لطليعة و قال: ادا علمم می بعبور ا لماء فبادروا العبور ورای 


روید و)؛ من = ل (نزپ) 


پیامد 


تباش تیان 


دادار 


۵-۵ (نزب): شبان 


۵- س» ل (نزپ): دادار 


۲ل :اده 


۲ س» ق» ل" (نزلن» ل و لن'» ب): که حون من 
و): روی؛ (لن"» ب: رود و)؛ ف بیت‌های ۸۳۲ و ۸۳۵ را ندارد ول در ترج بنداری هست: ولا أظلم الیل أركب عشرة آلاف من الفرسان عل 
٤‏ س: رود و؛ ق: دوید و؛ لا س" (نیزلن؛ لن"؛ ب): روزو؛ (ق". و آ: 
۷--س" (نیزلن -ب): جوا من = 
۰ س ۲ مرده 
۲- س» ل" (نزلن: لن" ب): همه 
4ل (نزق؛ لن ): 


٩-س‏ (نبزلن): بگذشت از 
ف ۸ س» ل" (نیزلن» لین" ب): از کوه سر؛ متن = ف» ل» ق» س" (نزق"- و آ) ٩-س:‏ کشید 
١ل‏ - س" (نبزلن -ب): که پردخته شد شاه ازین (ل: زین؛ ق» لی: از)؛ متن = ف 
۴- س» ل" (نیزلن» لن" ب): مانده؟ من = فه له ق» س" (نبزق' - ي آ) 
۳-0 ای ۱۷-ق: [و]؛ (ق۲: دانا و)؛ س (نزلن» لن" ب): حهاندار 
۸- س» ل" (نزلن؛ لن" ب): حان؛ متن = ف» ل ق» س" (نزق" و آ) 
ف: از( ج آن)؛ متن = ل-س" (نیزلن -ب) 
۵ (دزل" و) 


OA 2 ۱ 1‏ و 
بود ترک" برکستوانور سوار 
2 
که من حون " گذر یام از رود" اب 
به حیحون و زورق؟ زمان" مشمرید 
72 - 
گذر کرد از اموی و بگذاشت" اب 
سراپرده و خیمه ند بې سپاه 
طلایه سپه را به هامون ندید 
E 8‏ 
ر دسمن سواری تبیغ" به حای 
ستایش‌کنان' پیش بزدان*" پاک 
اس 
حهاندار و بیدار و" پرورد گار 
تو کردی دل و چشم"" بدخواه کور 
ر بیمش هه ساله رغور و 


شب آن "۲ شعرپروزه برا" سر گرفت» 
E a‏ 
O TS‏ 
که از لشکر شاه جن ماند باز 
که او رفت با لشکر و بوق و کوس" 
۳۱ 


۱ 2 
تنل نامداری خنن _رایگان 


۹-ل: کن؛ ق این بیت را ندارد 


۱-ق: از؛ س" (نبزلن» قآ لآ ب): در س (نبرلن ): حادر شعر در؛ من = ف له 
۳ -ل» س» ق» ل۲ (نزلسن» ق" لپ لآ ب): دل افروز؛ من = ف» س" (نزل"» 


و( RET!‏ س" (نزلن" ب): کت ای( ۱ س: بسا آن؛ ق: بسادا؛ من = ف (نزلن ق" ل ل يآ( 


سرافراز 


ق" ل" و): دست؛ من = ف (نزل» پ» لن" ب) 


۹-س: ان 


شده؛ متن = لس (نزان -ب) 


۷-ف این بیت را ندارد؛ متن = ل۔ س (وزلن -ب) 
ل پرمایگان؛ مین = ف» س» ق» ل» س" (نبزلن - ب) 


۸- س": در 


۳-س: حوی؛ س" (نز لآ 


۹- لس (نز آن؛ 


72 
3 


7 ۲۰ ەس 
ر 
ر کی ا درو ار“ کد 


٣ی‏ 
که آنرا که خواهد کند شوربخت" 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


که ای نامداران 
گر آواره ار ا برگشته ده 


٣۳ 2‏ ليچ 
ر و دیم و شاهنشهی› 


یکی ي‌هنر برنشاند" به تخت 


ایران سیاه؛ 


۸۵۵ 
برین " پرسش و جنبش وا" رای نیست که با داد"" او بنده را پای نیست 
بباشم برین ۷ زمگه پنج رور ششم روز هرمزد؟! گی درون 
پراید": برانم*" از ادر" سپاه که او کین فزایست و ما" کینه خواه 
بلین"" پنج روز اندر آ۲"۵ رزمگاه هی ۲۱ کا مخستند از" ایران‌سپاه 
1۰ بشستند ارانیاں را ز گرد سراوار آن کنتگان ۲۳ ده کرد 


گفتار اندر نامه فرستادن شاه کیخسرو بنزدیک کیکاوس؟' 


دفرمود ۳ بیش او شر" ددر بباورد فرطاس 3 مشک وکا 


2 ۰ ۰ 9 1 و 
نېشتند" نامه به کاوس شاه حنان حول سرا بود از آ۲۷۵ رزمگاه 
: یل با ۳۱۹۹ 


۱- له س ق ل" (نبزان؛ ق له په و لن" ب): جنگ؛ متن = ف س" (نل" آ)؛ ل" پس ا زاين بیت افزوده است: 
بکی کارکردجهانست اين 
کسنسول روز ند مه انسست بن (!) 

۳( س» ق» ل" (نیزق" - و آ» ب): [و]؛ متن = ف» ل۲ (نیزلسن 
لن 4-ق:ز ۵-س,ل۲ (نزان ل" لن" ب): مرو را ستایش؛ متن = ف ل» ق» س" (زل» پ» وآ) ۱- له ق» لا (نز 
لے ل لن'): آید؛ من ۷-ق» ل" (نیزلم لن"): مرو را نیایش؛ س (نیزب): شب و روز او را نبایش؛ س": شب اندر نایش هم او را؛ 
(لن: بشب درمرو را نیایش)؛ متن = ف (نزپ» و( ۸-س (نرزب): هاش ۵-0 ل" (نزلن؛ لن"): برنشیند؛ من ل» س» 
ق» س" (نزق'_ ي آ» ب) ۰ ل (نبزل" پ): ازین؛ س» ق» ل" س" (نبزلن؛ ق وا لن" آ» ب): بدین؛ من = ف ۱۱-س: 
جستنش؛ سا (نبزق"): کوشش و؛ (لن: حستنت؟ و: کوششم؛ ب: جستن و)؛ له ق (نیزپ): کوشش وپرسشت؛ (ل": کوشش و جور بر؛ 
لن: جنبش وپرسش و)؛ متن = ف ل' (نرزآ) ‏ ۱۲-س: رای؛ (ق': حکم) ‏ ۱۳-ل۔ س'(نبزلن ۔ب): بدین؛ مان = 
ف »۱-(ق دربزم) .. ۱۵-ف بہشتم؛ س» ل س (نیزلن: ق ب و لن ب): فتم؛ من = لاق (نبزل ل٣‏ آ)  ۱١‏ 
ف برانم؛ متن = لس" (نبزلن _ب) ۷-ل: زایدر ۸-س» ل" (نزلن؛ و لن" ب): من؛ من = ف» له ق» س۲ (نزق"» له 
لپ آ) ‏ ۱۹-س (نزق ل آ): بدان؛ س۲:برین ۲۰ ف: اندرون (!)؛ ل» ل" س" (نزل"» و لن" ب): اندرین؛ من = 
س» ق (نزلن؛ ق" ل»آ) ۲۱-ق: مه ۲۲ف:ز ۲۳۲ل ق (نزق' ل ل" و آ): هریک یکی؛ مان = ف» سل 
س' (نزان» پ» لن ب) ٠‏ ۲6-ف (جند بیت پاین‌تر): گفتار اندر نامه فرستادن شاه کیخسرو با اسیران و خواسته بنزدیک شاه کیکاوس 
و رفتن بر آن سوی حبحول؛ ل: فتح نامۀ کیخسرو بکیکاوس؛ س» ق» ۳ س": نام شاه کیخسرو بکاوس شاه (س» س": بفیروزی؛ ق: بپروزی)؛ 
متن = آغازف . ۲۵-س تا رفت پیشش ۰ ٩۲-ل‏ (نبزپ» ووآ): نوشتند؛ س: نویسید؛ متن = ف» لاس۲ (نبزلن ق" لی» ل" لن ۰ 
ب) . ۲۷-ل: زان؛ س: سزاوا رآن؛ ق این بیت راندارد ‏ ۲۸-س, ل" (نبزلن, ل" لن" ب): آفرین خدای؛ س" (نبزق؟): آفرین از 
نخست؛ متسب ۰ ۲۹-س» ل" (نیزلن» ل" لن" ب): ستایش مر(لن» لن": هم) او را همورهنمای؛ س" (نیزق'): بران کوجهان زدیا 
بشست؛ (ل: که اویست بر نیک و بد رهنمای)؛ متن = ف» ل» ق (نبزی, پ» و آ) 


؟-ف: دان زمان (ج دادمسان)؛ می < لد ی (نبزلن -ب) 


۳۳۵ 


کبخسرو 


۸۵ 


AV‘ 


۱۷۵ 


۱- ل» ق (نبزلن؛ ق" لیے ل" و آ): شاه جهانبان؛ س": شاه ای جهانبان؛ متن = ف» س» ل" (نبزب؛ لن"؛ ب) 

(نزلن): لرزنده (حرف چهارم نقطه ر ارو ارزنده)؛ من < سء ق» ا 
هس ف: به؟ له ق» لاس۲ (نزآ» ب): زا من = س (نزلن: ق" لپ و 
۰- لس ق: او؛ من = ف. لا 
۰-۳ س» ق» ۲٩‏ (نزلن - لن اه 


موار) 
ا 


س 


( 


اا گزین) 
ب): بسته! س": ویسه؛ (ل» آ: بیسته)؛ من = ف 
۰-۵ ۲۵ (نیزل» لآ پ. آ۲ ب): بود؛ متن = ف» س» ق» س" (نزلن» ق" و لن!) 
۹-ل» ق: کشیدم؛ (ق": برفتم ! و بتازع)؛ من = ف 


دگر گفت: شاه آن حهانبان! من 
بزرگیش با کو پیوسته باد! 
رسیدم از اران به ریگ" فرب 
افراسیاب 


بریده جوا سیصد سر نامدار 


شار وران 
7 ا 1 ۰ 

برادر بد و خویش و بیوند اوی"! 

ور نامداران ردان" دویست 
۰ ۱۴ ۹ ۰ ۰ 

همه رزه بر دشت خوارزم باد*! 


نادند بر نامه مهری " ز مشک 
برین "۲ رزمگاه !۲ آفرین باد ۔ گفت۔ 
جو زان روی حیحون شد افراسیاب 
سيه ۳ 
سپهدار ترکان " جه مایه گریست 
ز پر گرانایه‌فرزند اوی" 


سیاه فراخان رسد 


64-فا وی؛ متن = ل س" (نبزلن -ب) 


ورلو تسوا وه 


ق) مرر (پساوند ندارند)؛ من = ل - س" (نزلن» ل _ب) 


a N ۲‏ 2 
س؛ ل"؛ س" (نبزهفت دستنویس دیگر) 


لن" ب) 


س» ل س" لن؛ ق وه لن" ب) 
4- ف س ق ۲۵ (نبزلن» ق" ۳ لن ب): رزمگه؛ متن = له س' (نیزل» پ» وآ) 
۹ -ل» ق (نیزل» پ» آ): به پیش؛ ل": سپه را در (وزن ندارد)؛ متن = ف» س» س" (نزلن» 
۸- ل ق» س" (نبزق" ل" په و آ): ز؛ متن = ف» س» ل" (زلن» لن 

١ل‏ ق س" (نبزق -1): او؛ من = ف» س» ل" (نیزان؛ ب) 
3-۳ س (نز ب): او؛ ل. ق 


و( 


e 
ق" ل و لسن ب)‎ 
۹-ق» ل س۲: انجه‎ 


ب) 


ل (نبزل» پ-ب): بزیست؛ ق» ل" (نبزلن» ق"): زیست (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن = ف» س» س" 
(نیزق؛ له و آ): خویش؛ متن = لس" (نزلن» ل"» پ» لن") 


۷-(ق؛ و: هریک) 
۰ س: توران 


ر ۸-س: دو 

۰-۲ س: س" (نزب): وزان؛ مین = ف. ق. ل۲ (نزلن -۲) 
۳7 

۵-4 س: لس (نز لن؛ ق لو نآ ب): حنگ؛ من = ل» ق (نزل؛ بپ 


۸- س: او 
۰- س: بر مهر نامه 

۲-ق: که عنوان شد از باد؛ درل ق» ل» ل" پ» آ این بیت با بیت سپسن پس و پیش شده است؛ پیایی بیت‌های متن = ف» 
۳-س: بدال؛ ق» لس" (نزلن؛ ل لآ ب): بدين؛ (لن": بران)؛ م = ف» ل (نزق"» پ» 
۵-(لن!: بگذشت از)؛ درل" این 


پدروار لرزنده بر حان من 
دل بدسگالان او خسته باد! 
رنه کف ی تن 
نبیند خردمند هرگز به خواب 
فرستادم اینک بر شهریار 
م2 2 ۳ ۰ 
گرامی"" بزرگان و فرزند اوی" 
ز جرخ آفرین بر خنان۱۶ رزه" راد۵! 
گذشت؟» تا بر حه گردد زمال 


از آ پس گذر کرد ر CET‏ 
هه ساله با اختر نیک حفت 
جو باد دمان تز بگذاشت؟ آب 
همی‌گفت وک جنگ آنچ" "دید 
بر آنکس که از تخمه‌ی اوی نزیست۳۴ 


۲ م2 ۰ r ١‏ 
بزرگان و خویشان و بیوند اوی" 


:۲8(-٩‏ سوی) 


۹-ق» س": حنن 


9-۱ ار آن؛ مین = ل» س» ل« س۲ (نزلن» ق لب و 


۲ ف: لرزیده؛ له س" 
۳-(ق۲: هر روز؛ پ: 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


۰ 3 1 ۳ م2 ۹ ۰ ۰ 5 
خروشی برامد. تو گفتی که" ابر می خون حکاند ز جشم هزبر 
ق و او ا وک هن وات کان یران به جیگ 
° و۳ 1 ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ 
ازان پس که گشت؟ انجمن انج ماند بزرگان* ‏ برترمنش ‏ را بخواند 
جو گثنند پرمایگان انجمن که اتکی کل رای 


E O‏ ی ار خی یخاره خلتان بل از کاززار 
کا اک ایک ۲ 5 کاش وا ول ا 
۸۵ هانا که از صد فانده‌ست بيست رال رفتکالاین اند کرت 
کنون ما دل از گنج ولا فرزند خویش e‏ پیوند خویش 
بدان' روی"" حبحون یکی را بکردم از ان یس که"" فرمود شاه 
ز ‌دانشی انک" امد به روی تو دای که شاهی و ما حاره‌حوی 
گر ایدونک"" روشن بود رای شاه از" ایدر به حا اندرارد؟" سیاه 
۰ جو کیخسرو ايد به کین خواستن بايد ترا لشکر ‏ اراستن؟ 
جو شاه اندرین کار فرمان برد ور کرت نز ھکر 
بباشد به ارام توت گنگ که هم راو گنج ست و هم راو جنگ"۲ 
برو ادن تیک سحن کشی رای. دیگر لیفگنه ین 
برفتند . یکسر . به وت همه دیده راب و رخ پر ز خو 
و به گل‌ززیون شاه توران سه روز ببود و براسود" با باز و یوز 


اک وس نی ره که دک ی ای را 
راهان ای هه کاس نمی و تناس انیا ها وم عفر 
پ) ۵ مرت او ی سین = قال -ف: [و]؛ من =ل-س'(نزلن-ب) ‏ ۷-(ق لنن اب 
با) ۰ (نزلن» لىن" ب): که؛ من = ف. له دس " (نبزق؟ - ۰ (î‏ ۹ ان س (زلن؛ و): بیحاره‌شاد 
شد -س" (نرآ): آنکه؛ (ق": آنچ؛ ل پ: آنجه)؛ له س» ق ل" (نرزلن: ۵ وال" ب): بزرگان که؛ من = و 3-۱ 
گذشتند e‏ ل (نزلن - ب) ۲ س": بکشتند حندان و حندان که بود (!) ۳-س: بدان؛ ق» س: 
بدین ؛ متن = ق ل۰ل ۰ ۱4-ق (نزل1): ماندگان نز بای و dS‏ 
لن" ب) ۱۵ ۔ف: سا در گنج و: (ق" ET‏ وز): س": دل ار کشور و گنج و؛ متن = ل» س. لا (نزلن: ل» پ لن" 
ب) ۵-0 ل س اک ای ل (ل: ز)؛ مین = 0 " (نز لن؛ ق داب _ ب)؟ ق» ل" این بیت را ندارند ۷ س: 
فا ۸ق سرن 4 زان پس که؛ س ق. ل" (نتزلسن؛ له لن" آ» ب): حونانک؛ مان = ق» س" (نزق" پ. 
و( ۳۳۹۹ نیز لسن) : انچ؟ : س (نبزل ل پ: لسن تب ا ی (نز ق و( ١‏ س': 
ایدونکه ۲س ۳ 1 ۔ ف-س (نیز انب لن آدب): جاج؛ (و: حاج)؛ بنداری: شاش 6-ف: اندراره: س : 
اندرآبد؛ من = ف ق لس (تزلن-ب) ۲۵ل لب این بیت راندارند ۷-قبیت‌های ۱٩۸و‏ ۸۹۲ را 
EI RL ET‏ ری ق له و لآ ب): جای گنج (ل": رای) است و هم جای جنگ 
(لز ی ننک دس نز خن 7 اه کر کین وفوراوشی اخمن EN OR a A‏ 


و 


درس " ست هاو ی ۹۳ و ۹ یس ارت نت ست ۸٩۸‏ آمده اند و بیت هی ۸۹۲۸۹۵ ۱ ندارد ۹ س ۲ (نزق و ): دل ۰ 


براسود 


۳۳۷ 


کیخسرو 


۹1۰ 


برفتند از آن روی! یش کگ' 
یکی کنگ بود از نژاد" بهشت 
بدان* حایگه شاد و يدان 
سپا رند از هر شوی؟ ی کرن: 
ی و و بانگ جنگ و رباب 
هی بود تا بر 2 گرد حهال۱۹ 
جو کیخسرو امد بدین۱۲ روی آب 
سیه حول گذر کارا و رود 
که رین آمدن کس مدارید باک 
گرانمایه چ به درویش داد 
وزان سوا" بیامد شُوی مرز سُفد۵؟ 
بخشید گس بدان"" شهر نز 
به هر منزی زیهاری سور 
وران ی ی ۱۲ کاهی انو دشا 
که امد بنزدیک او یک دله۳۲ 


که از مخم تورست يركن و درد" 


۱ ل" (نیزلن: لن" ب): سوی؛ (ق؟: سو؛ و جای)؛ منسه 


س 


بود آن بسال؛ من = ف 
(نزق"» ل وآ): کشت درس" یس از ایین بیت» بیت‌های ۳ ۸ آمده‌اند 
۱-س: بزرگان و گردنکشان را بجنگ 


سرتی 


مبوه)؛ من = ف. له س" (نبزل"» پ) 
س۰ ق س" (نبزلن» ل پ» و ل ب): حه؟ من = ف. ل۲ (نزق"» ل( 


٤‏ س خارا 


۰- س: لی درنگ 


۵ ف: بران؛ مین سه 


به جایی نبودش فراوان درنگ 
ان مشک سارا؟ ند و زر عشت 
تو گفتی که با امن بودا جفت 
بزرگانِ گردنکش و مهتران!! 
گل و سنبل" و رطل و" افراسیاب 
برین*۲ اشکارا حه دارد پان 


ازو دور شد خورد و آرام و خواب 


هی‌آمدندی بر شهریار 
ز. TE‏ و سپا 
ابا لشکری حون" هزیر؟" یل 
روزگار ۱ 


- له ق (نبزل؛ پ» آ): از(ل: ز) آنجابگه سوی کنگ؛ متن = ف» 
۳ س. ل (نز لن؛ ق و لن ب): آن سان؛ ل» ق (نزلی» ل پ: آ): شهر (ل: حای) بود آن (پ: بودش) بسال؟؛ س': که شهری 


۱-ف: بکفت(؟)؛ مین = ل س" (نزلن -ب) 
۸-ق: خواست 


۵-س: زمان 


۹- س» لس" 
۲ س» ق» ۲۵ (نبزق؛ فی» لن" آ» ب): حلس؛ (و: 
۳- ل» س» لا س۲ (نیزلی» ۳ پ» لن" آ): [و]؛ متن = ف» ق (نیزق"» ب) 
۱ له ق» س (نزلن؛ ل" پ» و): 


بدین؛ س (نیزآ): بران؛ (ق؛ لی: بدان)؛ متن = فه ل۲ (نبزلن"' ب)؛ ق» س۲ در اینجا سرنویس دارند: رفتن کیخسرو از عقب (س": پی) 
افراسیاب بتورال زمن ۰-۷ ۲ (نزق"» لن'): برین؟؛ منن = ف» س» ق» س" (نزلن» لى» پ» وآ ب) ۸-س (نزب): 
فرستاد؛ ( اجو چو کر گرد 9 زان ۲۰-س (نزلن): روی ١۲-ل»‏ ق (نزو): از(ل: ز) آن پس ہر کس؛ 
س ( لن ل لن " آ» ب): ارات و پر کس؛ رد زرک ف کر ر پر کن د یسا ۲ل - س" (نزلن_-ب): 


کزین؛ من = ف ۲۳۲-ل» س» ل" (نزلن-ب): بد؛ مت = فق س .۰ ۲8-ل(نزق)): جا؛ س٠‏ س' (نرآ): پس؛ من = 
ف (نزل پ»آ) . ۲۵-(ل۳: مرزخزر)؛ بنداری: ولا وصل ال السغد ‏ ١۲-ل(نیزپ):‏ رسته ز؛ من = ف» س» س" 
(نزق"» ل. (Td‏ ۷ (ل": خور)؛ ق» ل" لن و لن ب ان بیت راندارند ۸- لس (نزلن» ق" » پ» لن" 


آ» ب): بران؛ متن = ف (نزل" و) ۰ ۲۹-ل:ازآن ‏ ۳۰-ل-س؟ (نزلسن۔ب)! جوب متن = ف ١۳ل‏ (نزل پ» 
وآ): ز کنسگ وزا ل۲ (نیزلن؟» ب): ز کرداو س ز گسردان و (ق۲: زدز کنسگ)؛ من < فه س ق (نیزلن) .۰ ۳۲-: 
کی روتکو O‏ ۴ امن 
ما ۳4-(لالنب: هژیر) ۱-ق (نزل و آ): مگر ۳۷-س: روزگاران 
کن (!) 


۵-س: پردرد و کن 


۳۳۸ 


۰ م2 ۰ 

فرستاد پری ز کردان به جاج" 
دا 

سپاهی به سوی بابان بزرگ! 

" ھر یکی“ جنگ شاه 


بذیرفت ازین 


٩۵‏ حهاندار کیخسرو 1 خوار داشت 
a‏ ی ۱ 
یایند و ا پیش او بکد 
برفتند. و سالارشاد 3 
ای که رت مرو 
۹۳۰ بفرمود تا بر هواب همست 


به سغداندرون ود یک ماه شاه 
سيه را درم داد و اس 5 


الكش که بود اکن را 


س نم 9 
۵ وزانجایکه گردن افراخته 


ف س' (نزلن بپ لن" ب): حاج؛ من = 


(و) ۳ 


داستان جنگ بزرگ کبخسرو 


بجویداهمی تخت اران" 
فرستاد, سالار ایشان ورک 
3 1 
خرد را بر" اندیشه سالار داشت 
یام تا خیل‌خیل» 


بر تامداران بندند راه 


هرمود 
رد و موید و مرزیال بشمرند 


که در جنگ شیران نبودی د 
برفتند ‏ با رستہ نیوسوز 
کر را ra‏ 
a‏ 

نبرد 
حصان 
سر باکخش پر از تیمار کرد" 
کمربسته و جنگ را 
جهانی بدو"" ندر شگفت 
حهاحوی کت نیک خواه 
حهان شد پر از حنبش و گفت وگوی۲۱ 


تا ان 
ى 


رژر 


ر 
بدانست نیرن بند وا 


ساخته 


ماأنده 


ل: که حوید ۳ (نزل ان ترکان؛ ی گردان 


هل 


سترک ۵-س.ق. لاس (نبزل"پلن!):فرستادو . ٩-س‏ (نزب): طبرک ۷ ل: زین؛ (ق: ارب ی آ: از 
آن) ۸-س (نرزق): کسی ؛ ق بیت‌های ٩۱6‏ و ٩۱۵‏ را ندارد ۰-٩‏ س (نیزل): به -(لن: اردویز) ١‏ ق» 
لس (نرز ی ل ب آ): درد متن فلس (ترزلن ق" و لن" ب) ‏ ۱۲س (نزق): هي ۱۳١‏ قل س (نیزو): نا 


(نقطه ندارد)؛ س" (نرزق؛ لن" ب): با؛ من = 
س٠‏ س" ف E‏ از این ست ِ 


مات که( ا ) دو لشکر دهان 


۳ آن هر دور تاق تاج 


ق. ‏ (نزلن» 


ب) ٤ف‏ س: 


نشستند (1)؛ مان > له یه له 


س (نم لن -ب)؛ 


اتف ار تا کیان 


ا 
سی مح 


شب خول برد هر دو (برا 


ی 


۵ س": خشنود ١ل‏ س»ق» ل" (نر ا + ل نزدیک بند (!)؛ (ق" ل و: 0 وک ۳ شاف( 
لن نند و حصار (جنند حصار؟) ۷-س یس 1 زاین بیت افزوده است: 
ھر ار ES E EET‏ کد ھا ی وتروكمان 


بیخشیدب رل ش ی شمار 
جواسوده شد ران شش ادق یت 
برستنده و و 

و شب ورور حسسود اس اراس 
سورد مرل برد 

تا ار لن ب. لن ب): 
E UG‏ بپرج 


و ]+ م = 


ل ( نرق" لی و آ) 
) که بودی یکی ناجوی؛ لی آ: فتاد اندر آن بوم و بر گفت و گوی) 


سرود و ست رف وي خحواستی 
دل بدکش را کار ره کسرد 
۹-ل: درو ١-ق:‏ توران ۱- ل: کفتت کوش : 


۳۳۹ 


کیخسرو 


۹۳. 


۹۳۵ 


۹1۰ 


۱ ۳-2 ۲ 
ز ترکان هر آنکس که فرمان کند؟ 
مار ی و مریزید خون 
و کر اجک وید کی 6 بمب 
شا را حلال‌ست خون رختن 
[به هر جا که کوهست صحرا کنید 
[جو فرمان تین آمد* از پیشگاه 


دلیران به درها نادند رویث۱ 
ع 

شدی داره‌ی در هرانگاه بست 

غالا و برستنده ^ حار یای 


ی سرش 


که امروز حرگونه شد روزگارا 
دل از جنگ جستن پشیمان کندا 
مباشید کس را به بد رهنمون 
دل کینه‌دارش؟ 
به هر جای تاراج و آوختن 
به هر جا که صحراست دریا کنید*] 
نادند گردن به فرمان شاه] 
که هر کو ندارد به دل کین شاه 
فتازید ۰ کو 
ا کک ا کک 
۳ 


تباید به را 


یافتندی به راه 


به هر دز که بودی یکی نامحوی*؛ 
ماندی درو نز حای۲ 
فاندی بد و نیک"" حیزی به حای 


١س‏ ۲ (نآ): کارزار؛ ل گرا کار ؛ س: ق (نیز لن؛ 9 : جون شد د گرگونه کا ر؛ ل : که امروزمان اد گر روزگا ر؛ (ق"؛ ل» 
بپ : که برما ( که اکنون) د کر کته د کارزار ارف = ف: روزگار(جسکارزار6) ۲-ف: کشبد... کنبد؛ قمسی) ( (نز لن ب 
ل کنستد؛ ل: کنید؛ متن = لهس (نیزق"ل) ۰ ۳-ف (نیزق): رزم؛ (لی» آ: کن)؛ متن = ل - س" (نبزلن» پ» لن 
ب) 6 ق: وگر کینه دارد ۵-بیت های ٩۳۹-۹۳4‏ در دستنویس ها سخت درهم ریخته اند, ف: +۱۹۳٩‏ ۹۳۹ب (بیت‌های 

٩۳۵ ۶‏ و ۹۳۷ ب- 1۹۳۹ را ندارد)؛ ل پ: ۹۳۷ ۰۹۳۹ ۹پ ۹۵۰ ٩۳۹۱۹۳۸‏ ( ۳ و۳۵٩‏ را ندارند)؛ ق ل لن» لن ب: 
٩۳۹-۹۳۷ ۵ ۰٩۳( ۳‏ راندارند)؛ س۲: 4۳۹-۹۳7 ۳6 E‏ ۳۹-7 ۳پ ٩۳۸(‏ و۳۵٩‏ راندارد)؛ ی آ: 
٩۳۹-۳‏ 9 و۵ ندال ودرا افتاد گی دارند؛ پیایی بیت‌های متن = س -س: بود ۷ق لا (نزلن: لن" 

و۶ اکر الیکش زان سیاه (< 1۹۳۹ )؛ متن = ف له س (î e‏ ۸ :تن لین سرش بافتندی براه 
(۹۳۹ب -۹۳۹ را انداخته و از ۹۳۹٩و‏ ۹۳۹ب یک بیت ساخته است)؛ ؛ ل (نیزپ): : که گنف تی بدرد می حرخ و ماه؛ ق ل (نبزلن» لن" 
ب): پان کردن به فرمان شاه (= ۹۳۵ ب)؛ متن = س" (نزق" ل.۲) ؛ له پ پس از این بیت افزوده اند (درق" نبز بیت‌های دوم و سوم پس از 
بیت ٩۳٩‏ آمده‌اند): 


ب): ر ز ایران‌سیاه؛ 


وا ا ا 
E E E E E E EE‏ 
سرانشان بر یدند یکسرسپاه(پ: سرش_راهمانگه ببیندبراه) 

۹-ل: رون TT‏ ا ۲ س": به ۴۳-ل: ی 
(ل» ۲: از) 6 س": سر ی تنش ۵- (ق" : بزرگان ن ایران پردز که روی؛ ل۲۰ ET‏ فرمان اوی) ۹- 
ل س» ق (نزلن» پ» لن" ب) اتخون ؛ (ق! پادند فانذی بنده رنگ وبوی)؛ من = ف ل سس" (نیزل» و آ) 9-۷ 
درو بارحای (؟)؛ ل: دزوبام حای؛ س.اق» ل" (نزب): دز زونزجای؛ +س۲: بسرو ا ل دزوباره حای؛ و: 
درآن باره جای)؛ متن = (لن» لن') ۸- لس" (نزلین ق" ل پ _ب): و؛ من = ف ۹-ق» س" نماندی درو (س' 
ازو) هیچ 


سوارال بدزها(پ: بتوران زمن در) نادند روی 
فراكس ةق ان ا 
ھ ا ن 


۳۳۰ 


داستان جنگ بزرگ کیخشسرو 


برین گونه فک م ےا نه دز ماند اباد و حای ar‏ 
من" آورد لشکر به گل‌ززبون به هر سو که بد دید" با رهنمون 
۵ جهان دید برسان باغ هار دورو فش و و 
هه کوه نخجر و هامون درعت جهان ازدر مرده نیک‌بخت 
طلابه فرستاد وا کارآگهان ای تس رز تفر 
سراپرده‌ی شهریار حوان" کشیدند بر" پیش آب روان 
جهاندار بر مخت ززین نشست خود وا نامداران وت 
۵١‏ شی کرد و " حشنی که تا روز پاک می مرده برخاست"" از تبره‌عاک 


گفتار اندرآ گاهی یافتن افراسیاب ا زآمدن کیخسرو!! 


وزآن سو به گنگ اندر افراسیاب به رخشنده‌رور و به نگام خواب» 
هی‌گفت با هر که بد کاردان؟! بزرگاِ بیدار وه بسیاردان, 
که اکنون که دشمن به بان رسید به گنگ اندرون حول توان آرمید؟ 
ه.. ا راان که اکن که دیک شا کان 
دوه جز از جنگ جیزی نبینم راه زبوی نه خوبست و حندین 
بگنتند و ا پیش برخاستند Es‏ 
سپیده‌دمان گاه_بانگ خروس ز درگاه"" برخاست آوای" ۳ 
سپاهی بیامد به هامون ز گیگ ره 
ای بت رون ت کیان شین 


ال یز افیا گذشت ۲-ل (نیزپ و): آباد حای و (ل: حابی) نه دشت: س ق» ل س" (نزلن: لن ب): اباد ونه کوه 
(سآ: بوم) و دشت؛ (ق": اباد ونه حای دشت؛ ل: اباد نه حای نشست؛ آ: ابادانه حای دست)؛ مان = ف ۳- لس (نز 
لن؛ ق" ل» ب ب): حو؛ من = ف ٤‏ لس" (نزلن ق" ل» ب-ب): و = ف OEE‏ ۵ 

EN EE جهان)؛‎ OE بدان‌تا بدانند‎ a O OD 
۸ل :در للا‎ lG CD e بآ(‎ 
۲ ابا) ۱ - ل (نرزلن؛ ق ل پ -ب): [و]؛ من فا س ق» لا س" ی ا‎ 
این دوم جنگ است؛ ل:‎ e ف گفتار اندر آگاهی ياف افراسیاب از‎ 
رسیدن کیخسرو کار س: رسیدن کیخسروبکنگ دزو رزه او وک ا‎ 
لس " (نیزالسن؛ ق" لب _ب) ۵- س» ق» ۰ س"‎ = E EET e من = آغازف‎ 
ووباو ا ا ا ۷-ق (نبزلن»‎ 
۰ ل): مپای؛ (پ: زبول حرا ۰۰ ۸- ۰ له ق» ل۲: وز؛ متن = تن ۱-(وز عرگاه)‎ 
E ا‎ IEEE EE س (نیزب): اواز ۲۱ ف (نیزل پ و آ)‎ 
کنگ؛ ؛ (لن: پس آگاهی آمد بهامون ز کنگ)؛ ؛ من = س» ق» ل" (نیزق؟ لن" ب) ۲ ف: کار؛ (ق": حای)؛ متن = ل س" (نز‎ 
لن؛ ل» پ ۔ ب) ۳ل س' (نز ان ق" ی ب. لن" .آ ب): حو؛ مان = فی‎ 


۳۱۳۱ 


کیخرو 


ا ۱2 : n‏ 3 ر 

۹۰ لشکر امد سه روز و سه شب حهان شد براز شور وا حنگ و خلب" 
: : 2۳ مر . سم 

یدند در هفت فرسنگ × فرول کت مردم" ر مور و ملح 


جهارم سپه پرکشدند صف ز دریا برامد به خورشید تف 
شوی ‏ میمنه جهن افراسیاب ی نیزه بگذاشت از اا 
سوی . هیسره شیر جنگی کیرد ابا کاردبده‌شواران ۱ 
وه به قلب‌اندر افراسیاب و ردان . شواران گنک و بخردان 
٠ ۳ ۱ E‏ که دارد مپه را ز دشمن نگاه 
وزین روی ی می داشت حون کوه يشت“ سیاه 
ری 1 منوشان و خوزان فرخ‌نهاد!! 


ےه ۳ ۹ ۶ 
حو ا شر هجر و جو شیدوش"" کرد دلر 


۷۰ قریبرز e‏ در میمنه سپاهی همه یک دل و یک تنه 
منوجهر بر میسره حای داشت که با جنگ هرجنگیی؟۱ پای داشت 


اد تک رون نز ر کر 


و ۷ لر د ۰ ۰.۱۸۰ ا 1 ۰ ۳۰ 

رمن کوه اهن شد از ميخ نعل هه دشت دریا شد و نعل لعل 
م7 

ره رین زر و ن 1 دست ره بیره دل سنگ خارا بخست 


ان ا ت 

۹۷۵ حهان؟۲ کن ۰ حول حادّری"" اینو نوس ستاره غمی کا از" آوای ۲۲ کوس 
e‏ " جنبان < حن ابری" ۲ سیاه تو می برنتارد سياه 

همه دشت و و بای "۲ هرازا ا ۳ در ا 


١‏ له س (نیزق و لن'): پرآشوب؛ قه ل" (نیزلن: یں پ آ» ب): پرآشوب و؛ س؟: پرجوش و متن عف ‏ ۲-(ق: سلت) ‏ ۳ق 
(نز ٩)‏ لشکر 1 ف» له س (نزپ): جهن و (سهیت ۱/۹۱۵ من = ق» لس ا( مز لن ٠‏ ل و لن" آ» ب) ۵ - س» ق ل" 
(نبزلن» ق" ل» وه لن" آ. ب): کجا نیزه بگذاشتی زافتاب؛ من = ف له س ی ٩٩٩-۳‏ در دستنویس ها درهم رخته اند؛ 
ل: ۵ ٩۱۳‏ (بیت‌های ۹۹4 و ٩۱٩‏ را ندارد)؛ س» ق» ل" (نزلن» ق ل و لن" ب): ۹7۳ ۵ 1 ۱ب ۵ ۳ 
6 0 بیایی بیت‌های من = ف»س لآ طورد؛ پ: طورگ) ا وکر ۸ س": کیخسرو 
کینه خواه کی فلب ۰- ( لآ لشکریناه) ۱1 : فرخنده راد (جباد؟): (ل.1 E‏ ل: منوشات خوزان 
پروز و داد؛ (ق": منوشان و خوزان پروز و شاد؛ پ و خوزان و پروز داد؛ و: منوشان خوزان پروز راد)؛ م - س ل (نبزلن: 
لن + ب) ۲- ل (نر ق "۰ پ): رهام ۳- (ق": ِ نز : هر در ر سبهدار 4ف ل (نزتق) یک نک 
۲ : 2 

مر کک (نر ان پ» و لن" ب) ۵-ل: کیوو ۹ س": تک ۽ قل" (نزلن؛ E‏ ۹ 
کشت( کرد) ر تان حف ۱۷-ل: كان ا (ل پا لن :ميخ و) ‏ 4ل سا هی دق 
E‏ ِ ۱ زنعل لعل)؛ ف : دشت و دریا شد از نعل لعل ؛ ل (نزپ): ا درد شو زخو رپ : خود حو) لعل ؛ س" (ن دزق ی SE‏ ۳ 
روی دربا (ل آ: و لعل؛ متن = س» ا (نر لن") 39-۱ ابر 0 1 ۲ س: سیاه؛ ا (نر و لن" ۰ 
ب): سپاه؛ (ق۲: سبه)؛ مان = ف» ل ق (نرزی پ.1) 1-۳ برده؛ ق: گرد ERT:‏ له س لس" (نزپ لن ب): 


0 


زمین(؟)؛ من = ق (یزق له و آ) ‏ ۲۵لاس لس" (نیزی ق" پ-ب): جادر؛ مان = ف هس" وا ۷ 
و۳ ۳ 

س: اواز ۸-س" (نزلن'): کشته ۹-ل- س (ل زق" ل پ ب): وان را من = ف درق سست‌هتای 

٩۷۸-۹‏ درهم رته اند: ٩۷۷ ۹۷٩ ٩۹۷۸‏ ۰ل سرو بای بود: ل" (نبزلن. لن 4 دست و سر و مغرو دای: مین = ف٠‏ س: ق 


ا ِ 7 
س" (نیزق ل پ» وآ ب) ‏ ۳۱-ل: همانا مگربرزمن جای بود 


۳۳۲ 


3 
همه" نعل اسپان سر کشته خست 


رورم ا 


داستان جنگ بزرگ کبخسرو 


همه دشت تن سر و یال و دست؟ 


E‏ ۳ کک یه 
دو لشکر برین" محواً خستو شدند, 


کک ESSE‏ 
فاند یکی زین سُواران به حای؟ هانا سپهر اندراید ز بای" 
ز بس حاک‌حاک تبرزین" و خود روان‌ها هی‌داد بر تن" درود 
جو کیخسرو آن پیچش جنگ دید . جهان بر دل خویش‌بر" تنگ دید 
شاف ا دیوش ر پشت سپاه به پیش حهاندار "۲ شد دادخواه 
۸۵ که ای برتر از دانش پارسا"! حهاندار و بر یادشا"" بادشا 
اگر ليست من باه خن" آهن به کوره‌اندرون"" تافته, 
خواهم که دروز باشم ره چگ له رو ا تنگ 
بگفت این و بر خاک مالید روی حهان شد بر" از نال‌ی زار اوی 
هانگه برآمد یکی باد سخت که بشکست شاداب*" شاخ د 
ق کک ا بزد بر رخ شاه" توان سپاه 
کسی کو سر از جنگ برتافتی!" من" افراسیاب آگهی 
به خنحر بریدی"" سرش را ز تن حز از خاک و ریش نبودی کفن 
تا رنه شا اه 
برامد شب و جاتر مُشک‌رنگ پوشید تا کس نیاید به جنگ 
۵ مه بازچیدند" شاهان ز دشت" . چوروی مین زآسمان تبره گشت۲۸ 


۱- له ق» س" (نزق"» ل» پ): شمی ؛ مین = له ق» س' (نبزلن» و لن" ب) 
هوا می بحست؛؟ (ق': ھی بود لی تن و و دست؛؟ ل: همه دشت لی بر هه بای ودست)؛ مان = ف س: ل" (نز لن» ب نآ ب) 


س؛ ف (نز لن: ل» پ» نا آ» ب): : بدین؟ من 6-ل: کار؛ س» ق (نزلن» و لن" ب): هر دو؛ ا 


آ): گونه؛ yT‏ 


TT‏ (نزق") 


و: بپای؛ لن: ازین پس سواری بجای؛ ق": برین بر سواری بپای)؛ من = ف-س" 


(نز یل به لن" آ ب) با (ف. ق بساوند ندارند)؛ مین = ل س. ل" »س " (نزلن» لب لىن" آ» 
ب) 0-۷ طبرزین ۸- لس (نزپ): تن را؛ س (ن ان ب): دل‌ها؛ قء ل (نزو لن): تن‌ها؛ (ق۲: حان را؛ ق: کف ؛ آ: 
حال‌ها)؛ من = ف ۹- ل (نز ان لی» پ): خویشتن؛ مان = ف» سا ق» لس" (نزق"» لن "؛ آ: ب) ۰ل خداوند 


۴ل (نمزی آ): بای و دست؛ ق» س": زنعل اتش اندر 


ف» ل: دانش ویادشا؛ من = له س» ق» س" (نزلن؛ ق" لپ ب) ۲ل (نزپ): بره ر کسی ؛ من = ف» س» ق لس" (نز 
ان ق" ل و لن آاب) ‏ ۱۳-ل-س؟ (نبزلن؛ ق" لی پ-ب): جوامتن <ف ۰ ۱6-ل: بکوره درون؛ س. ق» ل۲ (نیزلن ق۰ 
ل» و آ؛ ب): ببوته درون؛ 3 بکور درون پ: بکوه اندروں؛ لن: ببونه برول)؛ من = ف ۱۵-س: ببیداد گر (-س» ق» ل" 
(نز لن؛ ی» لن" ب) + کار؛ من = ف لس" (نزق » پ» و (î‏ ۰-۷ س: ق» ل" (نزلن پ» و لن" ب): پر شد؛ منن = ف» سا 


۰ ع »« ۱ 7 
(نزق  )1.(‏ ۱۸-ق: سیراب ‏ ۱۹ س'(ئزق' لن'): برک ۲۰-ق (نزلن ب): رخ (ب: سر) وجشم .۰ ۲۱- 
٢‏ ۲ ۰ % ا a‏ 
مر یر نی ۲- ۰ س: ق» ل" (نزلن ق" ل» پ -ب): جوا من = ف» س" ۳س ‏ داش لا تبرنتدی 
بخنحر 9-۵ قار؛ (پ: بار)؛ من = ل س" (نزلن؛ ق" له و لن" آ» ب) ۹ س» ق» لاس (نزلن ق" ل» پ-ب): 


5 2 2 1 ۳ ۰ ۳ 72 8 د 9 
۷- ( ق لی پ. و ا: زحنگ) ۸-(ق': حوشد اسمان محویشت پلنگ؛ ليا حواز تبره شب 


7 ۳ 
شد حهان تیره‌رنگ؛ پ: بشد حون زمن آسمان تیره‌رنگ) 


باز خواندند؛ متن = ف. ل 


r 


کیخسرو 


هه دامن کوه تا پیش رود سپه بود با جوشن و درم" و خود 
برافروختند اتش از هر سوی" طلایه برآمد" زا هر هلوی 
ھی کارا ساخ راب همی‌بود ‏ تا جشمه‌ی ‏ آفتاب 
برآید رخ کوه رخشان کند زمین حون نگین بدخشان کند 
و ها با ی و بان رک رای لو یت تا 
قب دون ویک تاه کن امد کا درب هاف 
که فان A OEE‏ که ما بارگشتم پروز و شاد 
بدین" نامدارایٍ افراسیاب رسیدم ناگه به هنگام خواب 
OE E O‏ .اک تاه زو 
Ss‏ .ی مرک رز 
وت و اب تاکن نار ز مردان ایشان فراوان ا 
ت را و و شرت زع سر و. گردشان۱ ساد ست 
به مژده ز رستم هم اندر زمان و ناگ 
که ما در پیابان خر يافتم بدان آگهی نز بشتافتم 
۰ شب و روز رسع یکی داشتی جوتنها شدی*۱ رخش؟" بگذاشتی ۲۰ 
بدیشان! رسیدم هفتاد!" روز جو برزد سر از جرخ" گیتی‌فرون 
مت کمان را به زه برناد چو نزدیک شد ترگ بر سر ناد 


و ۰ 72 ۰ 
خستین که از کلک وین مایا ز بیکان* و 


1-(ق":تیغ) ۲-ق(نیزو): ازهردوروی ۳۲ل ق (نیزل»آ): یامد 4ف (نیزق)؛ به (؟)؛متن = ل _ س" (نزلن» ل» 
ل" لن آ» ب) ‏ ۵-ق: برده بکوی؛ (و: برون آمد از هر دو سوی) ١ل"‏ (نرزل" پ): هه ۷ س» ق (نزلن» ب): ابا رای 
او ازبنه (ق: بنده را)؛ من = ف» له لاه س" (نیزق اه ی پ» و لن آ)؛ ق در ابنجا سرنویس دارد: آمدن خر از گستم نودر و رستم بپروزی 
نزد شاه ۸ل س" (نزلن -ب): بدان؛ من = ف ۹-( ق" ل" و: بدهمالان) ۵-۰ به (۴)؛ ل» س» ق (نزق؛ ل» پ» 
0 کک زمردان یشان ر و ای 
ندارد ۲ ل: زیشاد؛ ق (نزپ» و ب): ازایران ۳-(ل" و: شمشیرهای)؛ س (نم للن؛ لسن ب): شد 
شمشیرهای ۰ ۱6-س: کسی را زاندیشه ماه اند (< ۱۰۰6ب)؛ (لن: کسی را از اندیشهان دا ز گردن ترکان فراوان 
ماند) ۵-ل: زیشان ۹س" (نزل"): تن ی؛ (پ: سرین و) ۰-۷ س» ل" (نبزق؛ پ. لن" ب): خحاکشان؛ (ل» 
ل آ: گورشان ج گردشان)؛ مت = فده قہ س (یزو) ۰ ۱۸-(لءآ: بدی) ‏ ۱۹ل ق (نزی): راو مت ف س لاه س( 
هشت دستنویس دیگر) ‏ ۲۰ل س (نبزو): سگذاشتی (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (لن: نگذاشتی)؛ متن = فه ق ل۲ بر۲ 
فة دسر ۱-س؛ ل" (نبزلىن» لن" ب): همانجا؛ ق (نیزق ی ي آ): بدیشان؛ متن = ف» ل» س" (نزل 
پ) ۲-ل-س' (نبزلن -ب): هنگام؛ متن = ف ۳ل س": برج؛ (ق": کوه) 4 ف: بر کلک بگشاد (؟)؛ 
س» لا س" (نز لین قآ و لن اه ب): بر کلک بنپاد؛ من = له ق (نزل» لپ آ) ۰-۵ س" (نرزلن» ق" و لن" ب): 
پیکار تسه ۰ ۲۹ س: بخست؟ له (بزل ‏ بهآ): فراخان زپیکان (پ: پیکار) سم بخست (پ: ع دن 


س 


۳۳ 


به توران‌زمین سد کیون! کینه خواه 
به شادی ز لشکر برامد خروش؛ 


داستان جنگ بزرگ کبخسرو 


هانا که آگاهی آید" به شاه 
. ۲ م2 
سپهدار ترکان همی داشت کوش 


1۵ 
هر انکس که بودند خسرویرست ی موه را سس 
سواری بیامد هم اندر شتاب خروشان . بنزدیک ‏ افراسیاب 
شکر ما فراخان تست" رسیدمست! نزدیک با مرد شست 
سپاهی به توران نادند" روی کزیشان شود ناپدید اب حوی" 
کفی نا رش رل OTS E‏ رتم ۱۹ 
جو رس بگیرد سر گاه ما به یکبارگی گہ شود راو ما!! 
نیشن( بریشان شبیخون کنم ز خون روی هامون*" جوحیحون کنم 
7 کیخسرو آید ر لشکر 2 ر مگر باد ۶ و دیوار"" شهر 
سراسر هه لشکی ارن, دید رای۱۷ همان مرد ِِ تب 

۰۳۵ نه هر د بود انی ماند خر ۲۳ 1 زان دشت لشکر براند 


که ار e‏ 


7 2 نت‎ ۳3 ag 
= ۲-ل (نزق" ل" و لن" ب): امد ۳ ل ق (نزل» آ): بشادی و رامش کشادند دست؛ متن‎ 


٤ل‏ درست (حرف یکه نقطه ندارد)؛ رل پرست! 4 برست)؛ م = ف س 


١‏ س': بتوران شد اکنون حنن 
ف س» لا س" (نیزلن: ق ب و لن اد ب) 
لا س؟ (نیز هفت دستنویس دیگر) ۵ ف ل س" (نیزلن): رسیدند؛ متن = له س ق (نزلن ق لب ي ب) ‏ عل (نر 
ل): ما ۷ق س' (نیزق لی ل1۳): ہادست ‏ ۸ ف: ناپدیدار جوی؛ (لی آ: سپهدارشان رست جنگجوی)؛ متن = ل-س (نز 
هفت دستنویس دیگر) ٩-(لن:‏ یس شاه افراسیاب؛ و: با موند افراسیاب) ۱-۰ (نبزلن'): ز کار 4 لن ی بخواب)؛ ق (نر 
ل» په آ): که این باربخت بدامد بکار؛ متن = ف» له سس" (نزق ل۳) تس خت ۲س E‏ 
ما؛ له س» لاس" (نیزلن؛ ق" پ» وا لن" ب) پس از این بیت افزوده اند: 
کنون او گماند که (ل: کنونش گمان آنک؛ ق": کنون او جه داند که) ما نشنوم (بشنوم) 
کجا (س: که ما؛ و: می ) درغم و رنہ کیخسروم 
ل» پ: حنین ن کز(ل: کار) فک ر 
شب و وروزدرجنگ این لشکرم 
ف قه ی» لآ این بیت را ندارند ۳۔ل» س» ق» س" (نز ان -ب): حوا من = ف 6 ل": بیان ۵-ل: کشور: فی (نز 
ق ل" پ): که من = ف» س» ل" س" (نبزلن؛ له و لن" آ» ب)؛ س» لن بس از این بیت افزوده‌اند: 
ب بايدزناڭەبراوشدن 
بت یس E E E‏ اور ون 
(- لا ق: بام: (پ: نساه)؛ من = س س" (نبزلنن؛ ق ل لا و آ) ‏ ۱۷ل (نزلسن ق" ل 
(ن زل پ» و آ)؛ ف ل" لن" ب این بیت را ندارند ۸-ق: روک ۹-ل» ل س" (نرزپ): فرزانه و ق 
رامجوی ۰ ۲۱-ل:هرج ۲١۲-سا‏ بداجا ‏ ۲۳ل س'(نزلن۔ب): جوامتن دف ١۲ل‏ سق سا (نز 
لن» لب): ز؛ مد فال (فرق). ۰ ۷۵-ل (نزلیآ): که گردسپاه ازهوا برگذشت (ل: تیره گشت)+ق و رل): 
همی گرد ابشان (ل۳: اسبان) زمانی بگشت: منن = فش س؛ ل" س؟ (نزلن» ق پا ب)؛ ق ق" له لپ لن'» ب پس از این بیت 
افزوده اند: 


.سم ِِِ ۲ 
): دیوارو؛ من سدق س 


زترکاد جهان پاک دیدش (ق': دیده) همه 
خر شد ت دک شاه رمه 
ف. ل» س۰ ل س ن؛ و آاین ست را ندارند 


۳۳۵ 


کیخسرو 


همه دشت خرگاه و نجیمه‌ست وا بس و زیشان؟ به خیمة ندرون" نیست کس 
بدانست خسرو که سالار جن جرا رفت کار از" دشتِ کن 
ز گستم و رم" خر یافه‌ست ‏ بدان آگهی تز بشتافته‌ست 
۰ نوندی برافگند هم در زمان فاد دک برس وتان 
ES ET‏ اب 
سپه را بیارای و آزیر" باش! شب و روز با ترکش و تر" باش! 
نوند جهاندار" شایسته بود بران"' راه براه بایسته بود 
می رفت» حول پیش رستم رسید سيرد را بان ست د 
و سپه گرزها برڼاده به دوش یکایک اده به آواز'' گوش 
به رسم یگنت آزی۱۵ بیغام نود که فرجاد غامش آرام نود 


و روی کیخسرو ا نشسته به ارام ۳ کفت وگوی۱۸ 


هی ۱ بخش کرد انج ند بر"؟ سیاه I SL‏ 
۰ ۰ ۰ ۴ 2 ۰ 
ار انان a‏ زار شوت کف ردو ار ستاو فان نیت 
۰ 2 ۰ 
f‏ له رسم مهان کشته را دخه 9 که برداشت از حون و خاک نبرد 
حو نزدیک شهر۲۷ امد" افراسیاب بران"" بد که رستم بشد'" سیرخواب ۲۱ 
۱ ف ل ق: [و] ۲ لار شات کل - س (نیزلن- ب): بخیمه درول؛ مین = ف: : خیمه آندرون؛ برحی ِِ ها در 


ینجا سرنویس دارند س: کک ت ا زشاه کیضرو EET‏ خسرو رست را از مراجعت افرا س ا 
افراسیاب در کنگ دز 6 - لس (نبزلن - ب): بیگاه (ی-بیکار؟)؛ متن - ف: کارا ۵ ل: زان؛ س (نزلن» و 
ب): ازین؛ لس" کک از آن؛ متن = ف ق (نیزق' ل آ) ‏ فلا سم نوذر؛ مت = لهس قه سا (نزلن _ 
ب) ‏ ۷-ل: زین؛ سل" (نيزلن: لن" ب): از؛ من = فقس" (نیزق ل بهو آ) ‏ ۸-ق (نزق ل" و): گونه؛ (ل»۲: 
حنگ)؛ من = ف» له س؛ ل۰ س" (نز ان پ. لن ‏ ب) ٩-ف:‏ هشیار؛ ل» ق: بیدار؛ ل" (نیزل): باویر؛ (ی: ازریرج آزیر)؛ 
مان = س» س" (نیزق؛ پ-ب) .۰ ۱۰-ف: کار(؟)؛ ل: بروخویشتن را نگهدارد ق: تن خویشتن زو؛ متن = س له سس" (نزق؟- 
ب) ۱- لس" (نبزق" و آ): حهاندیده؛ متن < له من؛ ق ل" (نزلن" ب) ۲ ل. سء ق س" (نر یل ل" _ب): بدان؛ 

(ق: همان)؛ متن = ف» ل" ۱۳ف (نزپ): زترکان بگفت آنچ دید و شنید؛ مت ن = ل س" (نزهشت دستنویس دیگر) 4- 
س": باواز بباده 8 (نزق): ی »ل ب): آنجه؟؛ متن = ف؛ ق بیست‌های ۱۰۸۱-۱۰۳۹ را 
ندارد ۱ دس ا ؛ (ل": ناحوی) ۷-ل» س (نزلن ق ل وآ ب): ی لهس" (نیزل" لن): با+ من = ف (نر 


اکى ۹-س: هه ۲۰-س:با؛ل: هی کرد بخشش هه بر لل" تاج؛ متن = ف س» 

" (نزلن ق" لپ _ب) ۲- ف»س:ز ۴ف ل ل ور ۲ - لس س (نزلن» ق" »بپ وه ب): جو؛ من = 
ف س (نبزی: ل لن» )1‏ . ۲۵-(ق: دشت)؛ ل: زان خاک وخود .۰ ٩۲-س:‏ توران ‏ ۲۷ ف: تخت من = لس (نز 
لن» لی ۔ب) ‏ ١۲۸-(ق':‏ رسم شد) ‏ ۲۹-قالا (نبزل ل پآ ب): بدان ۰ ل: شود؛ س» ق ل" (نزلن؛ ق" ل و 


لن" آ» ب): بود؛ متن = ف (نیزب) ۱ س۲: کجا هست رست بخواب 


۲۳۹ 


کنو ما بریشان شییخون کنر 
به تاریکی اندر طلایه بدید 
۰ ۰ ۰ + 2 
فروماند از کار رسم شکفت 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


ز دل کینه و ترس برون کنم" 
به شهراندر اواز" اسپان شنید؟ 


می‌راند و اندیشه اندرگرفت 


4۵ 
هه کوفته لشکر و رځته" به شیرین‌روان اندراوخته 
به پش‌اندرش" رستم تیزچنگ پس پشت شاه و وران جنگ 
کی کوک په ھی ر براند 
بپرسید کن ر حه ینید روی؟ خنین گنت با نامور حاره‌حوی؛ 

۰ که بهشت کنگ" آن همه گنج۱۱ شاه چه بایست۲" و اکنون نین" رنج راه؟ 
رم ی ی انا که جارست"" بهنای او 
زن وزاده" و گنج" وجندین" سپاه ترا رنج و بدخواه را تاج و گا 
را بارهی دز رد عقاب نبیند کسی ان بلندی به خواب 
خورش هست و ایوان۲۱ و گنج وسپاه" ‏ . بزرگن و فرمان و تخت و کلاد۲۳ 

٥۵‏ همان بوم؟" کو" را ہشتست نام همه جای شادی و ارام و کام؟" 


۱ ص 
به هر کوشه‌یی چشمه وا" ابگیر به بالا و" پهنای"" پرناب تر 


١‏ ل» قه س؟ (یزق"ه له ل" آ): من شبیخون کن بر سرش؛ (و: همانگه شبیخول کند بر سرش)؛ مته ۲ل ق» س" (نزو): برارم 
(و: برآرند) گرد از سر (ق: سرو؛ س" و: وی و) لشکرش؛ (ق": برارم ازو گرد و از لشکرش؛ ل آ: برارم دمار از همه لشکرش)؛ من = ف» س 
(نز ان پ لن" ب) ...۰ ۳-ق (نیزق" ل" و): آوای؛ متسه 
(نبز لن؛ ل" ب): رستم شنید؛ (لء آ: هم از شهر آواز اسبان شنید)؛ متنسهفه و 


بیخته) . ۸ -ل» س ق» لا (نبزلن؛ ق لی ل" لن ب): اندرون؛ متن = ف» س" (نیزپ و) 


٤‏ ف: رسید؛ له ق» س" (نزق'» په لن"): ابشان شنید؛ س» ل۲ 
۵-ل: زان اس ماند ‏ ۷-(و 
ل وزیشان فراوان سخا 
متن = ف» س» ل'» س" (نیزلن -ب)؛ ق این بیت را ندارد ۰- له ق (نزل" پ): که در کنگ دز متن دف س ل س" (نیزهفت 
دستنویس دیگر) ۱١‏ س': آنج گنجست ۲ف (نز ان لن" ب): حنانست (جحبایست)؛ من = ل _ س" (نزق"» ی پ» 
آ) ۱۳-»ق»س! (نزل په لن:1): [و] اکنون مه؛ متن = ف س» لا (نزلن؛ وا ب)؛س" بس ازاین بیت افزوده 
است: 
یکی کت تا قاری تمرم تیک از 
ESE E‏ 

4-(ق': هفت) ‏ ۱۵-ق (نیزق' ی وآ): انا چهارست؛ س": همانا کجا پیست ۰ ۱١‏ -ل» سق (نیزلن؛ ق" له پ لن" آ 
ب): کودک؛ من = ف» س۲ (نبزو) ‏ ۱۷-س (نیزپ لن" ب): مرد ١۱-ل»‏ ق (نبزلن؛ لپ لن" آ): جندان ‏ ۱۹ل 
۱ وفرمان و تخت و کلاه (= ۱۰۵6 ب)؛ س": بران تا بدان نامور بارگاه؛ متن = ف» س (نزهفت دستنویس دیگر)؛ ل۲ 
۰-س (نزلن): برین؛ ق (نبزق" ل): بدا ۰ ۲۱-ف: هست بسیار؛ متن = له س» ق» س" (نز 
لن» ق" له ب؛ و لن" ب)؛ بنداری: وفیه یوان شاهی ۰۰ ۲۲-س (نیزلن» ب): تخت (ب: گنج) و کلاه ‏ ۲۳-س (نبزلن: ب): 
گنج (ب: تشت) وسپاه؛ له ق (نیزب): ترا (ل: پراز) رنج وبدخواه را تاج و گاه (= ۱۰۵۲ب)؛ من = ف س" (نزق اه ل و 
لن 0-۲4 کنگ .. ۲۵-س.ق (یزلن لوا: کان ایتا ۲۷-ل+س! (زقا لپ والن/): 
حشم؛؛ من = ف» س» ق» لا (نزلین: ل"» ب) ۹-ف: بهناو؛ من = لس (نبزلن - 


بیت‌های ۱۰۵-۱۰۵۲ را ندارد 


۸-ق: ببالای و 


ب) 


۳۳۷ 


کیخسرو 


۱۰۰ 


۱۰۳۰ 


TT 
من = لاه س ں٠ ق لا (نز لین لن ب) اکس‎ 


0 وردی | 


دك 
ببیند؛ ب: جهان‌بن که بیند)؛ م 


ل 


فرستادل افراسیا 
(نر لخن و 0 و 


شاشان 


ب. ب): خارسان 


رهی )؛ م 


1 
ب): پر حای برباره (لن: بر یای) بد؛ (ل": نشسته بر آن باره بر )؛ متسه س" 


۳ کر ا کی مِ 
(نیز پ١‏ ): نگهبان روز؛ متن = س» ل" (نبزهفت دستنویس دیگر) 


(نز ب) 


ریا ناب ۷( 
۰-س (نالن؛ لن): درست 


ل 


ل" پآ ب) 


هه" موبد آورده از" هند و" روم 
Pes‏ : م2 

هیارا کزان باره فرسنگ سست 
۱ ۲ ص 

ترا زین حهان ره جح حنگست و بس 


جو بشنید گفتارها ‏ شهریار 

ا دل E‏ 0 ۲ 
ص ۰ ۰ ۰ 

ی وت بر گرد ان O‏ 


ن فرود امد و بار داد 


رد و مو باش لود بر دست راست 
یکی نامه ویک" نفو چی 
م2 

جنن گت کز گردش روزگا 


بپروردم ان را که بایست بت 


و ع 
حو فغلور حن کر" بیاید رواست 
۳ ۲ 
و کر" خود نباید فرستد سپاه 


٩‏ س (نر ن؛ ِِ ۱ : ز آباد بوه 


٩-س:‏ حیبست 


سیاب بنزد فغفور حن لس 
۳ 
۱ ۵ 


= ف. س ۳۳ (نز لن لن" ب) 


۲- ف: دیده و؛ له ق (نرز 


۱ س (نیر ان لن؛ ب): نامه سوی 


دوستیش)؛ مان = ف س لا س (نزلن» ق و لن" ب) 


ب): کزین؛ ( ل" و: آزین)؛ مان = ف (نر ان") 


تن = ف س" (نیزآ) 


۷- ل (نزپ): نند آسان؛ س" 
ن = ف سء ق» ل" ۰ س" (نیر له لن آ) 
۰ل (نراً ارف کار برخی از دستنویس‌ها در اینحا سرنویس دارند» س» ل": نامه 
1-۱ (نرزق"؛ پ» و): بدل؛ من = ف» س» ق ل س" 
4-ق (نزل لا پ لن" ب): 
ل٣‏ 


": نامه افراسیاب بفغفور و مدد خواستن 
۳ل ل (نزو لن" آ) 
۱-س (نزلن» ب): اندران؛ E‏ 


۹- ل ": تور 
١ق‏ (نبزل: ل".آ» ب): کشوری؛ بنداری (۱۰5-۱۰7۵): و جعل لسن والحفظة عو 
پ): باره بر؛ (ق": باره بد؛ لی. آ: دیده بد؛ وز باره و)؛ س 


e‏ رل ِ رده ند 


۷ - نداری: دعبور 


ق پ): ارو:؛ س: ق. س 


۵ق : گراید 


شو براورده" ابادبوم 


جهاد‌بن ببیند" که برد E E‏ 
به فرحام 1 


ابا کک 
os. ST Bo‏ ۱۰۰ 
خوش امدش و امن شد از کارزار 

ار 
ابا الت و" لشکر و ساز حنگ 
۱۵ ارا 


ددست 


برآورده‌ی" شاه" فرمان‌روا 
سیه را درم داد و دینار داد 
“lC.‏ رو ۲ 

نکهبان هر لشکری مهتری 
کیان رو با شب اسان 
ا نامه را بیش خواست 
نبشتند" با صدهزار آفرین 
نیامد مرا پره حز کارزار 


O‏ خن 


4 ۳۲ 
که لر دوسي او 


2 
ر و ۳۰ 
روزکارم درست 


رواء کاک 


که زین" "سو خرامد؟"همی ۶" کینه خواه 


نت 


۸ ف له س 


۰- دق س " (نز ل ل" پ): سو 


۳ ق ۱ دس : : دیده‌یان 


۰ س: ل" (نزلن» لیس سوق 


۲-ف: [از] (وزن ندارد)؛ (ل- و آ: 
:موبدانرازهندوز ٠‏ 4س : ریس 
: جهاندار بیند؛ (ق': جهان‌بن بداند؛ ل۳: جهانی 
س" (نبرق" لن "): دست؛ من = ق ل (نر 


: بدال دیده بر؛ ا (نرز لن؛ ن 
4ف له ق» س" 


۵ سل س رهق (نبزلن - لآ و-ب): نویسنده؛ من = ف» لا سا 

۸- ۰ ق اد بمی ی اس یات 
و قاس انش کت رای 
۴س (نزلن ق) ار؛ (و: خود) 


E 


۲ل ق (نبزل ب): بر مهر اوبر: 1 
ی (نزلن» ق“ ۹ پآ 


وستاده ‏ از پیش" افراسیاب 
[چو شد نزد ابو" فنفور چن 


[یگفت آنچ دشنيد و نامه نداد 


داستان جنگ بزرگ کبخسرو 


به جن اندرآمد به قنگام خواب؟ 
و ik‏ ۰ 11 
گرفتش بران نامدار افرین] 
۰ ۳2 
سراسر همه راز اوا برگشاد] 


۱۷۵ 
سزاوار۵ فغفور بنواعتش یکی خره ایوان بیرداختش 
و تن هنم برآمد از آرام و از خورد" و خواب 
به دیوار عراده بر بای کرد به برج آندرود رزم ر حای رد 
شر ا هی کان بر شارت EN‏ 
۰ بسی" کاردانانِ رومی بخواند سپاهی به دیوار دز برنشاند 
برآورد ‏ بیداردل‌جائلیق برآن باره عراده و ملخنیق 
کمان‌های جرخ و سپرهای کُرگ هه برج‌ها پر ز خفتان'' و ترگ 
گروهی ازا! آهنگران رجه کرد ز پلاد بر هر سوی "۱ پنحه کرد 
ببستند بر نبزه‌های دراز که هر کس که رفتی بر" دز فران 
فا نان جک ا داش ۱۳ NS‏ ۱ 


سیه را درم داد و اباد گر 
ns «4 ۹‏ 7 
هم ر حود و سمسار وار ل 


۳ اي Y۲ a‏ 5 ۳۳ 
ببخشید بر لشکرش"" ب ‌شمار 


به هر" هر" با هر کسی داد کرد 
سپرهای جینی و تبر و کمان؛ 
بویژه بران؟" کو کند کارزار 


N ۳ ۳‏ ۳ ۳ ۰ م2 ۰ ۰ 
جن آسوده شد زان  *‏ به سادی‌ نخست حود و حنکسازان۲۷ خسرو برست 


۱ ل: نزد .۰ ۲-(ل» و آ: همی رفت بی خورد و آرام وخواب) ۳-س: حونزدیک ایوان؛ (ق": جوامد بنزدیک)؛ متن = ف» س (نرز 
لن ل۲۰)؛ له ق» ۵( پ» وا لن ب این بیت راندارند . 4-س را؛ (ق:]: ها؛ لی: همه رازها را بدو)؛ من = ف» س (ذز 
لن)؛ له ق» ل" ۳ په ي لن ب این بیت راندارند ۵-ل-س (نزلن-ب): سرافراز؛ من = ف؛ س» س٠‏ لن پس ازاین بیت 
افروده اند: 
ود اور دق نیوا تاد حر 
رات یتیب زود و کش سر سر 

٩-ق‏ (نبزل په و آ): وزین ‏ ۷-ل (نیزپ): سوی ‏ ۸-لاق (نیزل: پ»آ): نه آرام بودش نه خورد؛ (ق؟: می بود بی کام و 
آرام)؛ متن = ف» س» ل" س" (نیزلن؛ لن ب؛ ف» ل" لن": ز) ی 
خفتان؛ ق" :۳٩‏ حوشن وخود؛ و: برزمردان)؛ من = ف» له س» ل'» س" (نزپ» لن"» ب) 
کسی ؛ س (نزلن): برسوی دز ۱۳-(ق": بدان) 4-ق: ران ۱۵-ف: دز؛ ل: دز (حرف‌های یکم و دوم نقطه ندارند)؛ 
ل سا: تی (آ: نبز)؛ متن = س» ق (نیزلن» فی» ل"» په لن" ب): تیزجسنیزه؟ ۰۰ ١۱-(ق'‏ و: نیزه دراوځز) ‏ ۱۷ل ق (نیزی 
ل پ» آ): زود؛ (ق۲: از آورد)؛ متن = ف» س» لس" (نزلن؛ و لن ب) ‏ ۱۸-(ق:بران) .۰ ۱۹ل ق (نزی لپ آ): 
کار؛ متن = ف» س» لا س۲ (نیزلن» ق" و لن" ب): شهر (؟)؛ درس لن» لن"؛ ب لت‌های این بیت پس و پیش شههاند ١۲ل‏ 
س" (نزلن» له لن" آ ب): همان؛ (ل۳: همه)؛ متن = ف (نبزق" په و) ‏ ۲۱-س": خودززین ۰۰ ۲۲-س':لشکر ۲۳-ل: 
زین شمار ۶ له س» ق (نز ان ل» ل" آ» ب): کسی ؛ ل" (نز پ» لن"): بدان؛ مین = ف» س" (نزق' و) ۵-ل» س: ق» ل" 
(نرزلن -ب): جوا من = ف س" ۲۷-ل (نبزق' ی آ): زین؛ س: کرده شد خود؛ متن = ف» س»ق» ل" (نبزلن» ل لن'» 
ب) ۲۷-س» ل" (نزلن لن" ب): نامداران 


۰ ۱-ق (نز: آ): حوشن و درع؛ ل ریر 
۰-۲۱ سس" زر 8-۲ 


۲۳۹ 


کیخسرو 


ET ۱‏ 4 م2 ۱ 
۱۹۰ بری جهره هر رور صد حنگ زن شدندی به درگاه شاه انجمن ؟ 
IT ۵ 4 ۰‏ ۶ ۷ ۰ و 
به روز و به شب" ملس اراستی سرود و" لب ترک و می خواستی 
ر AS‏ 2 
می داد هر روز" گنحی به باد بر امروز" فردا نیامدش یاد" 
2 : : ۳ م2 و : 
اکر بود بود دل را ره عم سرد ۳3 نداری» نباشی دزم 
۳7 2 2 
ا E T4‏ ۱۳ 
گفتاراندررسیدن کیخسروبه کنگ ہشت 
E ۱‏ 
دو هفته برین "۲ کونه شادان بزیست که داند که فردا دل افروز کیست۱8؟ 
۰ 1 13 72 0 2 1 72 ۰ 
۵ شم هفته کرو آمدایه کی شنید آن عونای" و آوای"" حنگ"؟ 


۳ 


ى 72 ۱ سے م2 

بخندید و برگشت کرد حصار ماند اندر ان کردش!" روزکار 
2 1 

خنین کفت کان" کوخنن باره کرد نه از هر بیکار و۳" پتیاره کرد 


که" خو سر شاه ایران بریخت به مابر جن اتش کن بیخت 
ات ارات کان خنان حای دید سیهری۲۹ دلارام ۶ بر بای دید 
۰ به رستم نین گفت کای پهلوان زد گر بینی به روشن‌روانه 
که با ما حهانداریزدان جه کرد ز خوبی و پروزی اندر نبرد: 
بدی را"" کجا نام ا تک او کر ۲ ود نادیز 
E ESS‏ ا 


| س":یرستنده ‏ ۲ -ف: هروز ...۰ ۵-۳ ده؛ س": حل؛ (ق": هر حند بد)؛ من = ل» س» ق» ل" (نبزلن ل-ب) ٤‏ س» 
ق» لس" (نز ان ىء ل۳ لن" آ» ب): بشادی ندرگه شدی انجمن؛ (ق۲: بدرگاه افراسیاب انحمن)؛ من = ف» ل (نزپ, و)؛ درف این بہت 
با بیت سپسن پس و پیش شده است؛ درف ازبیت ۱۰۹۰ تا پابان دستدویس ( برگ ۲۹٤ - 1۲٤۸‏ ب) به خطی دیگر ول نزدیک به خط 
اصبل است ۵- ل» س: ل۰ س" (نیزق؟؛ پ» وا لن" ب) شب و روز حول؛ من = ف (نبزل ۲) ٩-(لن؛‏ ل۳: شب و روز حلس 
بیاراستی) . ۷-ل: (0]؛ (ق یل وآ ب: از)؛ من فا س لاس" (نزلن» پ)؛ ق این سیت راندارد ۸-ل 
کرد 4 :هروز ۱۰-ل-س" (نیزلن-1): بر(ق» له آ: ز؛ لن: وز؛ پ» و: از) ارو می = ف (وزب) ااذ 
فرداش نامد بیاد؛ (و: فردا نکرد ایچ یاد) 1-۱۲ این بیت راندارد ‏ ۱۳ل ق: رسیدن کیخسرو بکنگ ہشت (ق: جنگ 
افراسیاب)؛ ل» س": آمدن کیخسرو بجنگ (س": از پی) افراسیاب؛ ف» س سرنویس ندارند؛ مت هل ۱6-ق (نیزلی): بدان؛ لس" 
(نزق"؛ و لن"): بران ۵-س": که خواهد گریست؛ ف: همی‌گفت فردا که داند که جیست؛ متن = ل» س» ق» ل" (نبزلن؛ ق" دپ 
۔-ب)  ۱١‏ -س» ق (نیزل"» پ): سوم؛ ل" (نبزلن؛ ل؛ و لن" ب): سیوم؛ متن = فلس" (نیزق:1) .۰ ۱۷-س (نیزلن؛ پ» ان 
ب): کنگ؛ من د ف له قل س (فرزق له( و) ‏ ۱۸-(ق؟: فال ایب غونای؛ و: هیاهوی)؛ متسه ٩۱-س‏ 
(نبز ی ب): آواز؛ س": غریویدن نای و؛ مثن‌سه .۰ ۲۰-ق (نیزآ): پرازخشم و کینه بسان پلنگ؛ (ل۳: شنید ارغنون را به آوای جنگ)؛ 
من = ف» ل» ل" (نز لن» پ. لن) 0۱-(ق: شگفی ماند اندرآن) ‏ ۲۲-ق»ل: ان ۲۳-ل(نزآ): [و]؛ متن ف.ق؛ 
لس" (نزلن - پ. لن"؛ ب)؛ س» واین بیت را ندارند؛ در لن» ق" له آبیت ۱۰۹۷ پس از بیت ۱۰۹۹ آمده است لس" (نر 
لن - ب): جو؛ مان = ف؛ درس این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲۵-ف» س' (نیزپ؛ ب): سپهر؛ (ل» آ: ہشت)؛ من = 
دس ل" (نزلن» ق" ل" و لن ") ۰۱-س (نیزلن؛ له ل" و لن" آ» ب): دلارای؛ س" (نزق"): دل افروز؛ مان = ف له ل" (نز 
پ)؛ ق این بیت را ندارد ۷ (و: بد) ۸-ق: زد؛ (ل۳: او) ۹ ف: یکی و تندی ۰ل ق (نزل"): بر؛ س': 
پیش مادر؛ س» ل" (نیزلن لین ب): شدست اوزمادر؛ من = ف (نیزق" ل په ووآ) ۰ ۳۱-س۲ (نبزلن» ب): برآاسوده؛ 
في ۲- (لن» پ: کارزار)؛ ف: ماند اندرین گردش روزگار (- ۲ ب))؛ من = له س» ل" (نیزق؛ ی« لو لن" آ)؛ ل س" 


س 


۳۰ 


داستان جنگ بزرگ کبخسرو 


ای وان اس مبادا که شب زنده مانم؟ سه* پاس 
۵ کزویست" برورک و دستگاه هو آفریننده‌ی هور و ماه 
یکی ان شارمتان کر زر کشک نون 
به روی دگر رود و آب* روان که روشن" شدی ۲ مرد'' را زو روان 
تا بر دشت پرده‌سرای رر ر ا به بای 
زین هفت فرسنگ آشکر گرفت ز آشکر مین دست بر سر گرفت*! 
۰ . سراپرده زد رستم از دست راست ز شاه جهاندار"" لشکر بخواست 
به یا بر فریبرر کاوس و طوس ۱۷ درفش دل افروز بر بای و کوس 
برفتند و بستند"! پرده‌سرای ھی رود کر بگزید ای ۲ 
رازگ رم و چ ون ا ۳ 
زمن را می دل رامد ز حای ز بس ناله‌ی پیل" و شییور و نای 
۵ حوخورشید برداشت از چرخ زنگ" بدرید پراهن مش کرت 


۱- ل»ق» ل" (نزلن؛ ق" ده لن" ب): بدین؛ س: بدی(!)؛ من = ف سا (نزل" پ» و) ۲-ق: حول ۳ (لن» پ: 
بدارم) ‏ 4-ل (نیزق): باشم؛ ق (نیزلن): خفته مام؛ (ل: دیده باشم)؛ س» ل" (نبزپ» لن" ب): نباید که شب خفته مام (پ: باشم)؛ 
ك ۲-۵ (نزلن۲): دو؛ درف این بیت با بیت سپسن پس و پیش شده است؛ پیابی بیت‌های من = ل-س؟ 


(نزلن تیا ف: ازوست؛ من = لس ' (نزلن_ب) ۰-۷ ل (نزل ل پ. لن" ب): شارسان ۸-ل: ودش 
آب؟ 0 آب بودی؛ ۲۵ ( : رود آب؛ ( و: آب ورود؛ آ: آب و رودی)؛ من = ف» س (نزق'» لب لن" ب) ‏ 4ف: 
زنده؟ من = ل س" (نز لن - ب) ب ١ق‏ (نبزل"): بود ١‏ ف» ل" س" (نزپ): مرده؛ متن = له س» ق (نز هشت دستنویس 


دیگر) ۲- سس" (نز ان ب): به ۴۳ل (نز ق" آ): در؛ (ل: هر دریکی؛ و: هر سودری) ٤‏ س": بهلوانان؛ (پ: 
هر سودرفش کیالی) . ۱۵ف یس ازاین بیت افزوده است: 
برفتنه و بستند پرده‌سرای (< 1۱۱۱۲) به‌هرجای کرده درفشی به سای 

۹ ف: حهان گر؛ من = ل _ س" (نزق"_-ب) ‏ ۱۷ e‏ 
ب) ‏ ۱۸-س: لاس (نزق" لو لن" آ» ب): بر) بوق (ل» آ: پیل) و کوس؛ له ق (نبزل" پ): دل افروز با بوق وبا کوس 
بود؛ من = ف ۱۹ -ل» ق (نزق؛ ل"): بردند؛ مان ي رل ب ب) ۰ف له ق (نزق؛ لي ل ي آ): 

سم (ق ق "» ل۳ سوم؛ ل, و: سیوم) روز (ل» ق: روی) گودرز بگزید( (ق: تیکرد کر ) حای؛ س» ل" (نبزپ» لن'» ب): نبرد عدو را (س: 
دیران) ) بکردند رای ( پ: حای)؛ س۲: سوی رود بگزیده کردند جای؛ متن تصحیح قیاسی است (سهس۲)؛ بنداری (۱۱۱۲-۱۱۱۰): فنزل 
1 احانب من من ا و نزن فری برز بن کش ا حودرز عل حانب من ا لمدينة 0۱- (ق۲: شب آمد)؛ 
مزه ۲۲-ل: خروش! قل س نیز لن؛ ل پ» لن ؛ ب): شب آمد زهر سوبرآمد خروش؛ ما ۳ (ق": نای 
از)؛ من‌ه .۰ ۲-ل: تو گفتی جهانرا بدزید گوش؛ ؛ س» لاه س" (نیزلن؛ پ» لن" ب): زم NT‏ ق 
خروش یلان بس بدرید گرش؛ ( (ل۳: خروشيدن نای رون و کوس)؛ متن = ف (نبزل» آ)؛ بنداری: و لا حن الليل قامت القيامة من خفق الطبول 
و نعرات اخرس من جمیع أطراف الب ۵- له ق (نرق"؛ پ): بوق؟ س؛ لاه س" (نن؛ ل" لن" ب): کوس؛ (لی: شورش اسب؛ : 
شه اسب)؛ من = ف *۲-(ق: دشت) . ۲۷-فق لا (نبزلن؛ ق" ل لن ب): رنگ (بساوند ندارد)؛ ل (نرآ): ریگ 
(نقطه ندارد)؛ س س" (نبزل"» و): زگ (حرف دوم نقطه ندارد)؛ مت = (پ) 
نیج 
(نزلن -ب) پس از این بیت افزوده‌اند: بدی کوبدان حهان را سرست به پیری رسیده کنون بترست (لی: برترست؛ لن ": بدترست) 


ف این بیت را ندارد 


۳۱۱ 


کیخسرو 


۱۱۳۳۰ 


۱۱۵ 


ای از Ng‏ 
مین گفت با رستم پل‌تن 
حنان؟ دار اونید" کافراسیاب 
اکر کشته گرد زنده؟ اند به دست 
برام که او را ز هر سو سپاه 
بترسند و از" ترس یاری دهند"! 
بکوشم تا پیش از ان کو میاه 
مه باره‌ی دز فرود آورم 
سپه را کنون روز سختی کات 
حو دشمن به دیوار کیرد بناه 
شکسته دل ست او بدین شارستانه۱ 


یامد بگردید گرد ماه" 
که ای نمورمهتر انجمن 
نیند جهان نیز هرگز؟ به خواب 
از مغ 
تباید که هن خنن N‏ 

از کن و ۱۱ کامگاری دهند"! 
بخواند" بروبر بگرم راه 
هه سنگ و خاکش به ود آورم 
همان رنج رزم"" ایدر"" ارام کٹ 
ر ا و 
کنخ و ا 


نترسد سياه 


ر ۰ ۰ و ای م ©“ ° | .2.۰ 
جنين"' گفت کین کين" با شاخ و برد" پوشد"" زمانه"" به زنگار و کرد 


س 
کی ن رگذرازر۵؟ ره د ۱۶ خنین ۳ شود سال صد بار ۷" ششتیت 


2 ت 
جر گفتار کاوس یاد اورم 


۱-س (نبزلن ل بکردار گرد میاه ل جنن 
ق (نبزل"): نک ؛ (ل» PIE‏ 


اس ان با ن ین تیگ 
': زین پس رک نبیند؛ من = ف» له ۲۵ (نیرزق" پ» وه لن")؛ درس" بیت‌های 
۱۱۲۳-۸ پس از بیت ۱۱۲۷ آمده‌اند eS‏ (نزلن» ق" پ» و لن" ب) ٩‏ 

ق (نیزی ل۲ ): زنده یا کشته ‏ ۷-س (نیزلن» ب): دارد؛ متنسے ‏ ۸-(ل,آ: کنون دستگاه)؛ له ق (نزل"): بیاری بباید بدین 
رزمگاه؛ ل" : بخواند بروبر بگرم راه ( = ۱۱۲۲ ب)؛ (ق TT‏ = ف» س" (نرزپ» وه لن" ب)؛ بیت‌های 
۱۱۳-۶۰ در دستنویس ها درهم ریخته اند ف: ۰۱۱۲۲ ۰۱۱۲۳ ۰ ۱۱۲۱ (بیت ۱۱۲ را ندارد)؛ ق: ١۱۱۲۲-۱۱۲۰‏ ۱۱۳ (ببت 
۳ را ندارد)؛ ل": ۱۱۲۰+ ۱۱۲۲ب (۱۱۲۰ ب۱۱۲۲ را انداخته و از ۱۱۲۰و ۱۱۲۲ب یک بیت ساخته است) ۱۱۲۸۱۱۲۳ 
پبایی بیت‌های من = ل» س» لن و آ» ب که با ترجه بنداری نز میخواند (۱۱۲۳-۱۱۱۵) : وحین آصبح اللک کیخرو رکب و طاف ى 
العسکر و قال ارست: إن افراسیاب قد فرق الرسل فی الأطراف یستنجد اللوک؛ وقعد متحصنا بهذه المدينة. والرأى أن نجد و نجهد حتی نفرغ من مره و 
أخذ بلده قبل وصول مدده ٩-ل‏ ور ۱۰-لاقس؟ (نیزق!): کنند؛ متن = ف» س (نزلن» ل-ب) 
کینه و)؛ ل" این بیت را ندارد ۲-ق: ببارد 


۱- ل. ق: ور (ق": 
۳- ل (نبزل"): روز رزم؟ س» ل" (نیز آن؛ پ» ب): روز رنج؛ ق: حای ررم؛ (۲3: 


روز بزم)؛ من = س" (نبزل؛۲) ۰-4 س»ق» ل" (نزان پ» ب): اندر؛ معن = س" (ذیرآ)؛ ف این بیت را ندارد ۵- ل" ( نز 
ل ل پ): شارسان ‏ ۰0-۱۷ س, ل س (یزلن؛ په و ب): شود؛ من = ف (زق ل ل آ) ۱۷ل" (زل ل پ): 
خارسان؛ ق این بیت را ندارد ۰-۸ سل" س" (نبز آن؛ ق" پ» و ب): را؛ متن = ف ق (نزل (۲:۳) ۹-ل: کحا؛ (پ: 


ص۳۷7 
کهاو) .۰ ۲۰-س.لا (نیزلین؛ ب): گی (لن: کیی) که ل (نیزق' ل۳): با داروبرد؛ ل': با شاخ زرد؛ 
من = ف» س» ق» سا و له په آدب) .۰ ۲۲-ف ل» سق (نبزلن؛ ق): مپوشد (حرف یکم نقطه ندارد): ل س۲ 
(نیزل پآ ب): بپوشد؛ من = (ل) ۲۳-س: ل" (نبزلن» ب): زمانه بپوشد ۰ ۲4-س: پدربرپدر؛ ل" (نزلن» ل ب): 
يدربريسر؛ من = ف ل» ق» س " (نزق"» ل٣‏ پ» و( ۵-ل» ق (نزی» ل پ» وآ): بسگزرام؛ من = ف» ا ل ۳ 
(نزلن» ق و ب) ۹-(لن»ل": بدشت) 


ب) 


۷ ق (نزل" پ): برپنیج؟؛ من = ف» س ل ن (نزلن ق" 


۳: 


داستان جنگ بزرگ کبخسرو 


e‏ ا د د زورک وک فرش مرک 


7 
بزرگان . برو افرین خواندند ژرا خسرو پاک‌دین خواندند 
که کن پدر بر تو اید به سر مبادی" بجز شاد" و پیرورگر" 
ی 9 1 
گفتار اندر بیغام فرستادن افراسیاب به کیخسروا 
n ۱1۰ ۱ ۱۰۱ ۰ ۲ 5‏ ۱۲ 
دگر روز حول خور برامد ز راغ اد ار E.‏ زرین جراغ ۱ 
E ۰ / Mo‏ ۹ 7ص 7 
۴۵ خروشی برامد بلند از حصار پراندیشه شد زان سخن" شهریار 
م : 5 7 
هرازکه کر اد از دار زرهنه ۱۲ ان9 روی بوشیده راز 
يامد بدر"" جهن با ده" سوار خردمند و" با دانش و مایه‌دار 
شد یش دهلیز پرده‌سرای هی بود با نامداران به ۵ 


ت 


یامد بر شاه سالار بار یگنت ایک جهن ست ب 2 سوار 
بو شهنشاه پنشست"۲ بر تخت عاج به سر برناد آن دل افروزتاج 


ج مر 

و۲۳۰ ۲۳۰ ا : 

وزات پس یامد منوشان"" کرد خردیافته‌خهن را یش برد 
خردمند جون پیش" خسرو رسید شد از اب دیده رخش نایدید 


ِ ۲ ۳ م2 2 م م 
ماند اندرو جهن حنگی شگفت کلاه بزرگی ز سر برگرفت*؟ 
حو امد بنزدیک تتش فراز برو افرین کرد و بردش غاز 
۲ 3 ۱ ۰ ۰ و 
٤۵‏ خنن گنت کای _نامورشهریار ميشه حهان را به شادی کذار! 


بروبوم ما بر لو فرخنده باد! دل و حشم ردخواه تو کنده باد! 
۱-س۲: بدل؛ ق این بیت را ندارد؛ درس" ق" این بیت با بیت سپسن پس وپیش شده‌است ۲-ل(نزل:ل۲): این ۳- 


ل: شاه ۷-ق (نزق): جزاز(ق: بمز) خسرودادگر؛ (ل» ل" آ: بود اورت ایسزد دادگر؛ و: که جاوید بادی و 
پروزگر) ٠‏ ۸-ف: پیفام فرستادن شاه افراسیاب بر دست جهن پسر خویش به کیخسرو و عذر خواستن وپوزش نمودن و پشیمان 
شدن؛ ل: پیاه آوریدن جهن به کیخسرو؛ س: آمدن جهن برسول بنزدیک شاه کیخسرو؛ ق: آمدن جهن افراسیاب برسالت نزد 
کیخسرو؛ ل": آمدن جهن نزد کیخسرو برسول؛ س": پیفام افراسیاب به کبخسرو برسول)؛ مت هف 4-(ق':به) ۱۰ 
ل: باغ؛ (پ و: زاغ) ‏ ۱۱-ق (نبزل لن:): بادند .۰ ۱۲-ف (نیزپ): حناء؛ من = ل س" (نیزهشت دستنویس 
دیگر) ۱۳-سس (زلن لىن" ب): دل 14-(ل۳ب: گشاده) .. ۱۵-فه لهس (نزق" ب): از(؟)؛متن = 
ق ل س" (نرزلن»ل-آ) ‏ ۱۱-ل-س؟ (نیزپ واب): زدز؛ (لسسن: ل" لسین!): زدر؛ مین = ف (نیرق؛لهآ).. ۱۷- 
ف: دو؛ من = ل س" (نزلس - ب) ۸-س ق» س" (نز ق" لد" ب): [و] سا این بیت را ندارد؛ من = 
لس" (نبزلن - ب)؛ بنداری :)۱۱٤۱-۱۱۳۸(‏ فلا قرب من باب سرادقه وأعلم اللک مجيئه أمر منوشان أحد أصبذيته فخرج 
اليه وأخذبیده‌ودخل‌ به ۲۰-ق (نیزل, پ»آ): بگفتا که؛ (ل": بگفتش که؛ لن": بگفت آنکه)؛ متن = س» ل" س" 
(نرزلن» ق" و ب)؛ ف ل این بیت راندارند ۰ ۲۱-ف: شهشه نشست از؛ من = س» ق» لاس" (نبزلن -ب)؟ ل اين 
بیست را ندارد ۲-لبق: ازآن 0-۲۳ نواشان ۰ ٩۲-س‏ لا (نزلن‌لن"ب):نزد.. ۲۵-ق‌این‌بیت را 


ندارد 


لس" (نیز لسن؛ پ» و لسن" ب): درد؛ متن = ف (نبزل؛ ل آ) ۲٤-س':بازخواهدپسر‏ ۵سا :مبادا. ١‏ 


۳:۳ 


کیخسرو 


۱۱۵۰ 


۱۱۵۵ 


۱۱۹۰ 


۱ ل: بدی 


هميشه بزی" شاد" و یزدان‌پرست! 
به شاهی نشستن و شاد آمدن؟! 
یامی گزارم از افراسیاب 

حو از هن گفتار نشنید شاه 
مادند زیر خردمندمرد 
خن گفت با شاه کافراسیاب 
مخستین درودی رسام به" شاه 
که یردان سپاس و 9 یناه 
ز راه پدر شاه تا کبقباد 
هه سا دیق 
به اراندرون ‏ تیزیرال‌عقاب 
همه پاسباناٍ حختِ ‏ تواند"" 
بزرگان که با تاج و با زیورند"" 
ا از کار دیو نزند 
بدا را و آن ا 
که بر دس من پور کاوس‌شاه 


۲ س": شاه 


به رادی برین بوم گسترده دست"! 
به نیکی همه داستان‌ها زدن؟! 
اگر شاه را زان" نگیرد شتاب 
بفربود . زرین یکی زیرگاه"؛ 
نشست و یام پدر یاد کرد 
نشسته ست با" درد و ماگان بر آب!۱ 
از آن دامْدل‌شاه ‏ توران‌سپاه 
که فرزند باشد"" بدین بایگاه 
ز مادر سوی ‏ تور دارد نژاد 
به جن نام او تخت را؟" افسرست 
پنگ دلاور به" دریای آب ۶ 
دد و دام شادان به بخت توانر" 
به" روی زمن مرترا چاکرند'" 
که هرگز نخواهد به ما۳" جز گزند 
جرا شد دل من" سوی کاستی 


E E 


۳ له ق (نیزل" په و): بروبوم ما بیش (ق: برتو؛ پ: هم نو سره دست؛ ملس" یه 


ق ۳ لن ب) : برین بوم ما بیش (س": ار 4 ق" A‏ ده و دنق = ف (نزی 1) 


ل پ): حجسته شدن باد (ق» پ: باز) و بازآمدن؛ س (نیزلن» ق'» له و لن" آ» ب): خجسته نشستی و شاد آمدی؛ ل: خجسته شدن شاد 
بازامدنت؛ س۲: خححسته نشسته‌ست و شاد آمدست؛ من دف ۵-ل۱: زدنت؛ س۲: زدست؛ (قه ی ي آ: زدی)؛ س (نبز لن؛ لن" ب): 
همه داستان‌ها بنیکی زدی؛ من = ف له ق (نبزل" پ) ەلە سز ۷-س (نزلن»ب): زین؛ (ق":دل) ۸ف 
(نزلی» (î‏ : پیغام بشنید (< ۷ ۰ س. ق» لس نیز لنپ تنب ): بشنید گفتار؛ (ل؟: بشنید یف ۶ من = ل (نیزق"؛ و) ۹- 
ل (نیزل"» پ): : پیشگاه س (نبزلن» ب): همی کرد خندان بدو در نگاه (< = ۱۲۰۷ب)؛ مان = ف ق لس" (نیزقآ ی و لن" آ)؛ س» لن» 
ب پس از این بیت افزوده اند : 

و ی 

بت دا ی ردم تدشاه 

۰- له قه س" (نیزل" و): بر؛ متسه ۱۱-(ق۳: دیده پر آب)؛ س (نبزلن: لن ب): با دبدگان پرز(لن۲: پر) آب؛ متن = ف» ل۲ 
(نزل پ» آ) ۲- ق ز؛ مان = ل س" (نزلن - ب) ۳ل ق (نبزل: آ): دیدم؛ س۲: بینم؛ (و: ببند؛ ل: که دیدم نسیره)؛ 
متن = ف س» ل" (نیزلن: ق۰ پ» نآ ب)؛ له لام پ پس از این بیت افزوده اند: 

کن الك ك ةا ررقي اة 

به پیش سواران(ل" پ: بدین چرخ گرذان )سوارش کت 
۵-ق (نزل آ): ز ۷- ل: وی‌اند؛ س" این 
۸ س» ل" س" (نبزلن» ان ب): افسرند؛ من = ف» ل» ق (نزل» ۵" پ» و آ) ۹-ق» ل :ر ۰ل 
س" (نیز لن؛ ق" ل۰ ب و لن'» ب): کهترند؛ مت = ف (نرزل»آ) ‏ ۲-۲۱ تو ١۲۲س‏ (نزو): مرا؛ (لن': من) ‏ 2۲۳ 
س :ما ۲۲ف ل ق ل' (نیزل" لن'۰آ): سیاوش؛ (ل» پ: سیاووش)؛ متن = س» س" (نبزان؛ ق" وه ب) 


-٤‏ س (نیزلن» ب): تخت را نام او ۹-س": دد و دام شادان نبیند دراب 


4 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


جگرخسته‌ام زین" سحن پر ز درد EEOC‏ 
دم کر وراک بان کودنه برد از دم ترس کان خدیو 
۵ زمانه ورا ی انه مر به جنگ" اندرون بنا فسانه مرا 
تو اکنون خردمندی و بادشا بذیرنده‌ی مردم بارس 
کن که تا چند شهر فراخ پر از باغ و ایوان و میدانگ و کاخ 
شدند' اندرین" کینه‌جستن خراب انه سیاوعش" و افراسیاب 
هان" کارزاری"ُوارانٍ جنگ به تن هچو پل و به زور نگ 
۱۱۷۰ که جز کام شبران کفن شان نبود سری نز نزدیک ن نران ۱۲ 
یکی منزل اندر پیابان ماند به" کشور جز از دشت ویران؟" 
جز از کینه و زخم شمشیر تز فاند ز ما۵" E‏ 
تنل ا ا a e‏ 
اگ جنگ گان اا از ٤‏ دلت زمان 
و نگ ۳ ن گردش روزگ جز او را مکن بر دل آموزگار 
کا ذر ا و هامون سری بر از کین دل"" پر ازون‌تراست 
می گنگ خوام'' بہشتِ من ست برآورده‌ی بوم و" کشت من ست 
هم ایدر مرا گنج و ایدر"" میاه هم آیدر ۳ و هم ایدر کلاه 
هم اینجام کشت و هم اینجا"" خورد هم اینحام شراب " روز" نبرد 
را که کرفی وی کشت £ و لاله و رنگ وی گذشت 
وھ ا کی کو ارده ت 
اس" زان ۲-ل» ق (نزل"): بیکسوز خواب وز خورد: س» ل" (نبزلن»» ب): بیکسو(س:: gS‏ 


بر از خواب و خورد؛ (قق": بیک 9 و خورد؛ پ: بیکسوی از خواب و خورد؛ و: بیکسویر ۳۳ فی: بیکسونشست نه خواب و 


نه خورد)؛ م = ف ۴ پ: حنگ 4 - له س: ل٣‏ (نز ان ق ل" پو لن" ب): بد؛ ق: شد؛ س": [اين]؛ من = (نز ی 
آ( ۵ق این بیت را ندارد ٩‏ -س: لس (نیر لن» ل 9 و : میدان و ایوان؛ ق این بیت را ندارد ۰-۷ سل 


س" (نرّلن-ب): شدست: م = ق ۸-ق: حهاد شد ازریم ۹ ف ل سء ق (نزل" لن" آء ب): سیاوش؛ ( ل پ: 
یو OS‏ ی (ذلن"ب):کارزاد نف لس (تالن و 
آ( ۲ف (ن نب از سرشناد (!)؛ من = لت س" (نبر لسن ِا( ۰-۳ س ۲ (نزق' لز هس ونیران ۵ 


(ق" و: من): ف ق این بیت راندارند ۱١‏ ل» سق لا (نزلن_-پ لن ب) رگ = فس (نزو) . ۱۷-س: 
جنگ جویان همی ۸- س" (نیزل"): کین و؛ (ق"؛ له و آ: دی پرز کین و)؛ من = ف _ ل" (نزپ» لن". ب)؛ ف در اینجا سرنویس 
دارد: رسیدن جهن پسر افراسپاب پیش شاه کیخسرو و استقبال کردن لشکر او را وپیغام گزاردن او س" پس ازبیت ۱۱۷ افزوده است 

من ای ۳-9 باد ومیدان و کاخ سریتستانا بسرآورده حایسی فراخ 
۹-(ل": خوایی) ق 2 رده این بوم: س": برآورده از بوم؛ (ل» ل ٣پ‏ برآورده و بوه و )+ من = ف. له س ل" (نزلن: ق". و 
ESEN O‏ گنج وخیل و): E EO OS‏ اینجام برگست و 
ینحام ۰ ۳؟-ل: مردان؛ ق؛ شرمردان (وزن نذارد)؛ مان < ف.س: لس" (فرلن-پ: ار آاب) ° ۷6-ف: دشت؛ مت سل 


س(نزلن-پ.لن آاب) ۲۵ف :روز؛متن لس (نران_ب) .۰ ۲٩‏ -ق(نزل):خشکی ...۰ ۲۷ -س (نزلنب): ھان 


۳۹۵ 


کیخسرو 


۱۱۸۹۵ 


۱۱۹۰ 


۱۱۹۵ 


ف برین دشت؟؛ ل: بربوم؛ ق» س" (نیزق" له ل" آ): بروبوم؛ مان = س (نیزو) 


به دامن چو ابر اندرانگند چن 
ز هر سو که خواام بیاید سپاه 
ور ایدون گمانی که هرا کارزار 
ار" اندیشه گردون تک بگذرد 
گر" ایدون که" گویی "۱ که 
شمشبر بگذارم" این کار من 
مپندار کن نیز نابودنی ست۱۵ 
نبیره سر خسروان . زادشم*" 
مرا دانش ایزدی هست و فر 
جو تنگ اندرآید بر" 


11۰ “I 
ترکان وچین‎ 


روزگار 
به فرمان یزدان به قنگام خواب 
به دریای گنها ک ۱۳ بر بگنم 
مرا گنگدز باشد آرامگا,۲۵ 
جو اید مرا روز کن خواستن 
بام بخواهم ز تو کین خویش 
گر کینه از مغز برون کنی 


ى 
برین بوم! ما۲ رود" گردد زمن 
م 
نتا تو با گردش هور و ماه 


‌‌ 72 ۰ 
ترا بر دهد کرد ۵ روزگان 


ر رنج تو دیگر کسی بر خورد 
گا 
به دست تو آم گرفتار من 
نفرساید آن کو"" نفرسودنی‌ست"" 
ز تخا فریدون و از" نخم جم 
مم چون سروشان یکی ر دو را" 
ناهد دل پند آموزگار 
شوم حول ستاره بر افتاب 
مپارم ترا کشور و لشکرم!! 
نبیند مرا نز شاه و میاه 
به پیران‌سرم"" لشکر آراستن» 
به هر جای پیدا کنم دين" خویش 
به مهر اندرین"" کشور ۲ افسون کنی؛ 


آسمان بر رمن؛ 


۲ (ل: جون) 


۳ - لس ق (نز 


ی ل پ 1): : سنیگ؛ ؛ من = ف. س ۲ (نزق و)؛ س لاه لا لناب ابن بیت را ندارا ول درس آنرا درمیان ستون‌ها 
افزوده‌اند ٤‏ س» ل" (ذز لسن وا لن" ب): از ز؛ (ق۲: در)؛ من = ف له ق» س" (نز ی ل ۲ پ. 1) ۵- له ل" (نزق'» 
و لسن'): اخر؛ من = ف» س» ق» س۲ (دزلسینء له ل پآ ب) -س»ق» ۲۵: ز ۷ س': ی ۰3-۸ س': 
ور ۰-٩‏ س» ل۲: ایندونشک ۰-ق: خواهی ۱- ۰ ل" (نبزق"- و آ» ب): ترکان جن؛ س (نزلسن): 
توران و جن؛ س۲: اران وتوران و جن؛ متن = ف» ق (یزلسن) ‏ ۱۲-ق»س!:بسگیسری زی ۱۳-قسا: 
سگتاری .عازن دب): آیسس امن (6)؛ من فاحل اتو اهنیا 
پ؛ ب): نساید کسی کو؛ س (نبزلمن؛ ل" و لن!): نشاید کسی کو؛ ل': فشاند کسی را؛ س": نباشد کسی کو (ل: بفرسابد 
آن کو)؛ متن = ف (نزآ؛ سه لی) ۷ل ": بفرسوده تست ۸-ف: خسرو آزادشم؛ س» لا (نزلن» لن" ب): 
پر رو روش ام دل ق فا و ای هکل ماب اد ق تر ن د 
ف (نز لس ق" ب. و) ۸ - ف ل ق» لا س": وز؛ من = س ۲١‏ - س» ل" (نبزلن؛ ب): سروش (س: سرومن) یکی 
( ل" لن: بل بت ا هست وبر)؛ (ل» پآ : سروش یل (لی : یکی) بای وپر؛ لن۲: سروش از سپاهست یر)؛ له ق (نز 
ل"): مان اورم ایزد داد گر؛ س۲ (نبزق"): همان رای روشن همانم گهر؛ ( و: همم بر سروش است آین و پر)؛ متن = ف (وازۀ بسن 
نقطه ندارد) ...۰ ۲۲-س (نزو لن ب): مرا؛ ل": برین ۲۴ ل» سء ق (نزلی ۔ب): کیمال؛ س': کهماک؛ (ق': 
کیمیاک)؛ من = ف ل (نیزلن» بنداری) ‏ ۲۲-س» ل س" (نیزلین؛ لن" ب): افسرم؛ ل (نیزق" پ): لشکر و کشورم؛ 

= ف. ق (نزل لو آ) ۵ ف: ارام وخواب؛ مت = لس" (نیز لین -ب ف: حزافتاب؛ق» لس 
(نز ی پ» و آ): شهروسپا؛ من = له س (نزلن» ق" ل۰ لن" ب) ۳۷ - س (زلن» و): سراین؛ ل" (نیزب): سر آن؛ 
(ق۲: زمان)؛ له ق» س" (نزی ل" پ): ببن آن زماد؛ من = ف 9۹ س۲ (نبزق" ل"» 
۰-ق (نزلی؛ ل" ): کینه؛ (و: مرز) 


۸~ -س' : رسیم وب براه و باین 
پ آ): اندرون 


۳:1 


داستانل جنگ بزرگ کبخسرو 


م2 0 ۱ ی ۲ ۳۷ 
کشام در کج تاج و کمر" همان گنج دینار و تخت و کهر" 
که تور فریدون به ایرج نداد تو بردار و از کین" مکن هیچ یاد 


7 مس ۱ 

۰ _ و گر جن و ماجن بکیری رواست به راهی بران رای دل که‌ت" هواست 
خراسان و مکران هان پیش تست فا هنهک وت 
رای که کشت کازش‌شا فرستمت حندان که۱۱ خواهی ۲ سپاه 

3 ۳ 2 ۳ ۲ +" 
همه لشکرت را توانگر۳ 2 ترا تا زر ۰ و افير ۳ 
ترا پشت" باشم به هر کارزار به هر انجمن خوافت ‏ شهریار 
# 
۵ را" از پند من سر بپیچی می خنین"" با نیا کین بسیچی‌هی, 
ع ۳ ۲ ۰ 72 
م72 7 2 
گفتار اندر پاسخ دادن شاه کیخسرو افراسیاب را" 
ار خهن بیغام و شاه همی‌کرد خندان دودر" 0 
۰ ۰ و ِ ۰ 3 ع و 
به پاسخ خنین گفت کای نامجوی'' ا سرتاسر این کفت و کوی*' 
ت ایک کدی مر آفرین هران۲۷ راد رٽ وتا و نگن! 
۱ - ف» س» لاس (نیزان؛ ق" له ٩‏ ۱ آ): گنج و؛ متن = ل» ق (نزپ» و ب) - (لن: ق ب 9 ۳ - س» ل' 


(نزپ لن): : زرو گهرا سا :سم و گهر؛ ( (لن» ق" ب: زرو کمر)؛ له ق ( r‏ همان تخت و دینار (ل: زیبا؛ ل۳: زرین؛ آ: 
دیبا) وجام (ل": تاح ج؛ و گچ) گهر؛ من = ف 4 ف: که تور و؛ (ق ۲ که ت کشر اام = ل س" (نزهفت دستنویس 
دیگر)؛ بنداری: فحت لک بواب الخزائن الق ضنْ با تورعل يرج ۵ ف: و کینه؛ ق (نیزل" پ» لن): وز کین؛ ل۳: وزین کین؛ 
مین = له س» س" (نز لسن ق" ل» و آ» ب) ۱-س لاس۲ (ذز لسن ق" وا لسن ب): نز؛ من = ف ل ق (نزل لب 
آ) ۷-ل: بدان رای ران دل می کت؛ س» ل" (نزلن» ق" ان" ب): د برآن ( (لن": بدان) ران همه (ق": همی) کام دل کت؛ ق: بدان 
ران می کت دلت را؛ س" : بران ران می رای دل کت؛ (لی: بدان که کک ؛ ل برآن ره روی تو که دل را؛ پ: برآن رفت باید 
که دل را؛ و: بدان ران تواین رای دل کت؛ آ: : بدان کن همی رای دل کست)؛ من = ف ۸- لس" (نرزلن - نآ ب): زمن؛ من = 
ف ۹ل اي کو ؛ (ل۳: شاد کام از ز کم وبیش)؛ من ی (نزلن» ق" دپ و لن" ب) ۱١‏ 
لس س': بگذشت (حرف یکم نقطه ندارد)؛ و TT‏ = فل (نزلن_ب): بگذشت (؟) ۱ ل» س» ق: حندانک؛ 
(ق' ل: هرجند) ‏ ۱۴-: باید e‏ 9-4 کنم؛ من ۱۵-ف بزرگانت را (نخست داشته است: 
ا( تخت؛ مین = ل _ س" (نزن -ب) 0- له ق (نزق" له ل و آ): مت بار (آ: بشت)؛ من = ف» س» ل" س ۲ (نز آن؛ پ» نآ 
ب)؛ بنداری: نم کنت لک فی کل حادث عونا وظھیرا ‏ ۱۷-س': ور ۱۸-ل: وگر؛ س» ل" (نیزلن» لن" ب): همه؛ ق» س' (نیز 
ق ل و): هی من = ف (نیزله + سل لن له هن" پس از این بیت فد 
بگوی آنچ خواهی همه کام خویش ببین از پس وپیش a‏ 

فه له ق» س" ق" ۳ و آ این بیت را ندارند ‏ ۱۹ل ق (نزل): حوزین بازگردی؛ (و: حواین EOE‏ = ف سل س" 
نز لن:ق په لن آ١‏ ب) ‏ ۲۰- له ق (نزق" ۳0 و آ): جنگ راء س (نزان): رزم را ساخته؛ من = ف لس" (نرزب» لن 
ب) ‏ ١۲ف‏ (جند بیت پاین‌تر): جواب نامه و پیغام که شاه کیخسرو می‌فرستد بافراسیاب بر دست جهن و قبول نا کرد و عذرهای او 
بوجهی نیکو؛ ل» ل": پاسخ نامه افراسیاب از کیخسرو؛ س: پاسخ دادن شاه کیخسرو افراسیاب را؛ ق: پاسخ فرمودن کیخسرو جهن را در جواب 
افراسیاب؛ س": نامه کیخسرو بافراسیاب؛ من‌سهس ۲ق (نبزق" ۵): بشنید پیغام ۳ بر ۰ ۲6 (نزپ): 
رزحوی ۵ ل: گفت گوی؛ ق؛ گفتگوی ۹ل" آنکه ۷- ف (نیزو): همن؛ س۲: حدن؛ من = ل» س» ق» ل" (ثز 
هشت دستنویس دیگر) ۸-س:ل "+ س ۲ (نیزان؛ "هل ون "+ ب): تاج وتخت؛ درس لن» ب این بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است 


۳:۷ 


کیخسرو 


۰ درودی که دادی ازا افراسیاب که گفتی" که او کرد" مزگان برآب 
شنیدم» همان" باد بر تاج و تخت! مبادم بجر شاد و پیروز بخت! 
دک نک او کت بزدان ساس که بین*هی پور بزدان‌شناس 
را کم لاور موی اد ی زیر 
و فا گت ی اشنا ماد 

۵ ترا حن" خواهی ر حرب؟' سیت به دل نیسی پاک و بزدان‌پرست 
کسی کو به دانش توانگر*" بود ز گفت او به بہار بود 
فر بدول فرخ ستاره نگشت نه از خاک نیره بیی ۱ برگذشت۱۸ 
تو گویی*۱ که من برشوم بر سپهر بشستی برین n‏ 
دلت جادوی را" سر مایه گشت سحن بر زبانت"" چو پیرایه گشت 

۰ زبان جرب و بردروغ بر مرد دانا ‏ نگیرد روع 
رک ا ماهر کر وان کک سبازش فاند استخوان 
همان مادرم را ز پرده به راه" یه کی عفن وش ۱۷ 
مرا نوز" نازاده از مادرم یز ان افروختی بر سرم 
هر آنکس که بد پیش" درگاو تو بفرید بر جا بدخواه" ‏ تو 

۵ که هرگز به 9 ۳ نکرد ز شاهان و گردان و مردان مرد 
ES‏ او و رن را کشان سپارد ورن به مرده‌کشان, 


E O Eg EOS On 
کزدست) 4٤ل همین؛ س (نبزلن» ب): جنن؛ ق: حنان؛ مان = ف ل س" ( زق" ل» پ. لن" ) ۵ل س" (نیز لن قآ‎ 
لنت انل ی ن = لس ق» س" ا‎ J'J -ل: دم (وب دوم) ۱ +؛‎ ٩ پ. ن ب): مگر؛ من = ف (نزل؟)‎ 
س (نزلن» ب): کردی ز؛ (ل» 1 کوک و گف نز که)؛ ق؛ آنجه گفتر که‎ e ل. ل و آ) ۷- ل۰ ل (نزل" پ. لن')‎ 
= من ف س" (نبرق؟) . ۸-(ق بیند) ٩ل ق س" (نبزق ل پ و): شاه؛ (ل, آ: نز)؛ ل" (نمزلن): بسندیدة شاه؛ مت‎ 
1-ق: لاس : هرچه  ۱۲-ل(نرل):‎ EC Ra ف» س (نزلن, ب)‎ 
آن ۳-(ق": هرحه) 4ف ل س" (نیزق"؛ لن؟) : خوب؛ مین = له س (لبر لین لپ وآ ب)؛ ق: ل" این بیت را‎ 
ندارند کنر کر 0 ل (نیز ی له و ز گفتار و کردار؛ س» ق» ل" (نی لن؛ ق بآ ب) ! رگفتا ر کردار؛ س ': زر‎ 
اسان کت راد ان ۷- له لس" (نیزپ): می ؛ س (نیزلن): به پی؛ (قی ل": تنی؛ ی آ: سرش)؛ من = ف (نبزلن‎ 
۰-ق س" (نبزل, ل۳):‎ 1 T ب) 2 نشت؛ ق: پی اندرگذشت‎ 
بدين ۱- ف: حادوی‌ها؛ ل: جادوی را جو؛ س": بارجادو؛ (ل؛ آ: حادوی حود)؛ متن = سء ق» ل" (نبزلن, و تن‎ 
ب) ۲- ف: زفانت؛ در وبیت‌های ۱۲۵4-۱۲۱۹ پس از بیت ۱۵۷۷ آمده است ٢٣ف (نزو) : زبان جرب گویا و دل + لق‎ 
(نزپ): پر ز گفتار و دل؛ س (نزلن» لن" ب): جرب و گویا دلت؛ سس" (نرزل): : جرب گوی و دلت؛ (ق ": حوب و گویا و دل؛ ؛ ل: جرب‎ 
ل۲ (نیزآ) ٤_ف: از؛ من = لس" از لسن تاه لسن آ٢ ب) ۵-س (نزلسن» ل ب): از‎ = EOE. 
ق: جنان ۲۷-س: تیره‌رای؛ ل': بیگناه؛ (لن: تیره‌جای؛ ل": ناسزای)  ۲۸ف (نبزل): نز (ق': خود‎ ۲١ ۰ پرده‌سرای‎ 
لق لا (نرق ل و لن" ب): ی‌راه؛‎ ۴١ به؛ لن": توز)؛ من = ل س" (پیزلنن: پو آاب) .۰ ۲۹-ل: اوبدبه‎ 
ل: کس ال بد ۲-س: برآن؛ (ب: ابر) ۳ (نزل" پ» ی فا‎ ۴١ من = ف» س» س" (نزلن؛ ل پ»آ)‎ 

و 


۳۸ 


داستال جنگ بزرگ کیخسرر 


که تا دخترش' بچه را بفگند EE‏ 
خردمندییران . بدانجا. رسید بدید آن ز هر گونه گفت و شنید؟ 
جنين؟ بود فرمان بزدان که من سرافرازه باشم* به هر انجمن 
۱۲۳۰ گزند و بلای" تو از من بگاشت* که با من زمانه یکی" راز داشت 
زان ۲ پس که" گشت ز مادر جدا خنان حول بود بی" ۳ 
ا دادم 


داره و ا نه ارام رور و له خواب شیا 


زد" شبانان فرستادیم به پروار شیر 


1 2 2 ۴ 
۱۳۳۵ به پیش لو او کرد نگاه که ف سزاوار نٹ 9 کلاهگ 
بسان میاژش سرم را ز تن ببری " و تن هم نیابد"" کفن 


۱ 


ربا مرا با ک‌یزدان دست همان خیره ماندم به حای نشست 
مرا لدل و د‌خرد افق به کردار بد نیز شتافق"" 
ا کن کا کر 
ار کی اه را مرا ا کز ره نامداران رید 
بپرداخت ايران و تخت و کلاه۲۵ تا ی تا ان از 
ا ری انق ی اه بان تا را ان 


١‏ (پ: که دخترش هر) .۰ ۲-ل: خورد (پساوند ندارد)؛ درل پ لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ س» لن یس از این بیت 
افزوده اند گر از سوی (لن: شوی) این بخه پرورش بود نه‌باآل را اة دخترش بود 
۳- لس" (نیزلن -ب): بدید آنک (آنکه) هرگ ندید و شنید؛ متن E‏ 4-سءقه ل: جنان .. ۵-ف: مزاوار؛ متن عل-من! 
(نزن -ب) 1 ل ق ل٣‏ (نبزل" ): گرده+ من = ف« س» س ن" (نزلن: ق ل» پ_ب)؛ ف فی آیس آزاین بیت افزوده‌اند: 
بخواهم زت وکن آن شهریار(ل آ: باب بتزرگ) که اورا نبد در جهان نبزیار(ل, آ: که تا بعد ازین شاه نبود سترگ ) 
۷-س (نبزلن؛ ب): بلای و گزند؛ لس" (نیزپ): که ایزد بلای؛ من = ف» ق (نزل» ل" والن:1). ۸-ل(نزل ل" و ب): 
بکاست؛ ل: نگاشت؛ (آ: بگشت)؛ متن = ف س» قه س' (نبزلن؛ پ. لن )+ (ق۳: کز ایدربلایت زمن بازداشت) ‏ 8-ف: جوبا من 
زمانه حنن؛ من = ل _ س" (نزلن -ب) ۰ ل: از آن ۱۱ ف: حو؟؛ مین < لس" (تزلن -ب) ۲- (پ و: زاده؛ 
لن": مردم) ‏ ۱۳-س (نبزل): اردها ‏ ١۱ل‏ (نزپ): بپیش . ۱۵-لس (نیزو): ببرواز؛ ق» س" (نزلن): بروار؛ (ل» آ: 
پیروزد؛ لیروآ )همقل (ترلن اب ۰ , DOO‏ شبران تر )سل رل 407 شرتران (جسیران؟): 
مان = ق» س" (نیزلن؛ لی» پ» ب)؛ (ق۲: خورش شر ميش و بزان) ۷-(ق": پیشکار و؛ ی آ: یشکاران؛ پ» و پیشکاره)؛ ل: مرا دایه 
و پیشکاره؛ من = ف» س: ل" س" (نزلن)؛ ق» ب این بیت راندارند ۰ 9۸-ل(نزق)): و سکاو( رو 
اندرگذشت) ۹- لس (نزلن قآ ب ب): آورد و؛ من = ف (نبزل ۲۵) ۰- سل" (نز لن؛ ب): برند ١ف‏ 
۳1 را نباشد؛ ق, ل" (نزل؟) : هم تن نیابد؛ من = ل» س: س" (نز لن؛ ق دب _ب) ۲- ل (نبز آن؛ و): شتافق؛ (حرف یکم نقطه 
ندارد)؛ س» لس" (نبزق ل» ل لن" آ» ب): بشتافت ؛ من = ف ق (نزپ) .۰ ۲۳-ل(نیزق و): [و]؛ ف: جه دید وجه کردی تو 
از؛ س": حه دید و جه کرد ازیدو؛ (ل۳: جه دید و جه آمد بدو)؛ من = س» ق ل" (نبزلن؛ لپ لن" آدب) ۰ ۲4-(لن: بیامد)؛ ق (نر 
ی ل آ): یامد من = ف» ل س؛ ل س" (نبزق"» پ» و لن" ب) ۵- ل: زبپرتوپرداخت این 0 س ل" س' 3 
له ان نا ا (س۲: بنداخت؛ پ: بپسرت بینداخت) تخت و کلاه؛ متن = ف ق (نزق ل ل" و آ) ‏ ١۲ف:‏ 
مخوانندش؛ مین = لس" (نبزلن -ب) 


۳۹۹ 


کیخسرو 


حو دیدی بر و گرد گاه ورا و و راه ورا» 
بجنبيدت آن گوهر بد از جای بیفگندی آن پاک‌تن" را ز پای 
۵ سر تاجداری خنان ارهند بريدند هجون سر کک 
۲ گاہ منوجهر تا این زمان نبودی مگر و و بدگمان 
ز تور اندرامد زیان* از نخست کجا با پدر" دستِ بد را بشست 
يسر بر سر بگذرد همخنن؟ نه راو بزرگی» نی دیق 
ردی نوذر تاحدار"! يدر مود ۱۱ مه شهر دار 
۰ برادژت آغریرت۲" ۱ کجا نیک‌نامی بدش"" آرزوی* 
کی و تا بوده‌یی بدتی به بلگوهر را۶ 79 
کسی کز" بدہات و شمار فزون اید ا کرش زوزگا 
نهای به دوزخ فرستاده‌بی TT ۱٩‏ اا 
دگر آنک گفق که دیو پلید دل و رای من سوی زشتی"" کید 
۵ هن؟" گنت ضعاک و هم جمشید ور اک ار 


که ما را دل ابلیس ق‌راه ه کرد زر هر ۳ دست کوناه کرد 
و اریشان بد رذزگار ر گور و ۳ آمو زگار 


ایر سر از راستی نبیند دلش > و کاستی 


۳ ۰ ۰ 5 3 م2 ۰ 
۳ ر 
.1 شل ا ل ا“ ات ص۳۷ ۳۳ 
۰ زمن 1 شد از خون کودرزیان جویی حز از رج و راه زیان؟ 


۱- (نز له په ): بزرگی؛ من ع فه س؛ قه اس" (یزق ۴ لن"ب) .۰ ۷-ف: شاهی؛ من لس (فزلنب) E‏ 
له ق ل" (نز قآ لپ ب): دل؛ س۲: شیردل؛ متن = ف س (نزلن. ل۲) ٤‏ ل: بریدی بسان؛ س" (نیزل): بریدی زتن حون؛ 
(پ: بریدی تو مجون)؛ منن = فش س: ق» ل" (نزلن» ق" »لن آب) ۵-فه ل. س لا (نزق لدب لن): گوسفند؛ 
من = ق» س" (نبزلن: آ؛ ب) ٩‏ ق: بیداد (وزن ندارد) ۷ : بربدی: متن = لس (نزلن -ب) ۸-(ب: مسحنن 
بگذرد) ۹ (ب: نه دين و خرد) ۰ ل لاس" (نزلن لن "): نامدار؛ مر = ف٠‏ سء ق (نزآ ب) ۰9-۱ لق ل 
ور ۴ س: اغریرت (حرف بسن نقطه ندارد)؛ (و لن" آ؛ بنداری: اغریرث)؛ مين = ف» له ق» ل" س" (نزلن؛ ل له پ» 
ب) ‏ ١۱۳ف‏ ل۱: خو؛ س س" (نیزلن؟): ال يکي ٤4‏ دا 6 تاش ال بت ا ۵ف ل" 
ارت ۱- له ق (نزل؟): : نه از ادم ۽ ازتخہ؛ س» ل" (نیزلن» له ب): تویر وراه ا " (نز ی پ»آ) ۷-ل» س: 
کر( گر کر کی ۵-۸ کو گرفت آن بدنوو س" این بیت را 
ندارد 9 (ق: دری از بدی‌ها توبگشادة) ۰-س لاس" (نبزلن؛ ل» و لن" آ» ی نه؛ مین = له ق (نز له 
پ) ۲۱-(ل:]: آدمی) ۰ ۲۲-(ق: ال بدوزخ فرستاد؛)؛ ف این بیت راندارد ‏ ۲۳-ف: کڑی؛ متن = ل س" (نزلن - 
ت ۶6 س ق (ن لن له ب): حن ۵-ق ل س" (نزل" و لن":1): نیکیی ۰ (9: بند) ۰-۷ س» 
ق ل" (نیزلن - ب): بتابده مین = ف س" ۲۸ -لاق (نم زله ل" په و آ): گزیند ( (پ: ببیند) می کڑی و؛ س» ل" (نبزلن» لن'» ب): 
کڑی گیردش کا روهم؛ سا ند در کزی وه (ق': نبیند جزاز کی و): متن دف ۲۹ فب لہ س (نیزو): شن (حرف یکم نقط 
ندارد)؛ ق: یسن؛ ل"» س" نزن له لن )شین امس درل پآ ب) ۰ ق (نزق" ل په و آ): رگا ۳۱- 
(آ: زمی) ٠‏ ۳۷-(ق: جنگ) ۴۳ ۔س (نیزلنه لہ ب): پیفزود چندین (س: چندی) زیا برزیان 


۳۵۰ 


داستال جنگ برگ کبخسرو 


کنون امدی با هزاران‌هزار ره رکال شوو ۰ کان از 
ی کدی ھک Ea as‏ 
فرستادیش تا بریده" سرم بینی و بیان" کی کشورم 
جهانداربزدان ‏ مرا یار گشت سره بختِ دشمن نگوسار گشت 
۵ مرا گویی اکنون" که از بخ" تو دل افروز و شادې هم از تخت" تو 
نگه کن کنون تا بود باورم" ‏ پو از کردهای"! تو یاد آورم؟ 
زين پس مرا جز به شمثیر تز نباشد سحن نیا تا رستخز 
بکوشم به نروی و گنج و سپا به نیک‌اختر و گردش هور و ماه 
همان پیش پزدان بباشم به پای نخواهم از کی جز او رهنمای 


۱۳۷۰ مگر ۳ بدال بع ی خو کم حهال ۷ به داد و دهش نو کم 
سحن هرچ گنتم نیا را بگوی که در جنگ چندین بمانه مجوی 


گفتاراندر رسیدن جهن پیش پر" 


5 ۳ 72 ۳۰ ۰" »ت 2 ۳ 
یکی ناج دادش زبرجدنگار یکی طوقی ززین و دو کوشوار 
e ۳ ۴ ۵ 5 72‏ و 
هانگه بشد" جهن پیش ددر بکفت ان سخن ها همه در به در؟۲ 


ا-س:تو ۲ل سق لا (نزو آ): شنگ (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س" (نبزلن؛ ق" ل پ): بشنگ؛ متن = ف (نیزان'» 
ب) ١۳۲ل‏ س'(نزلن۔ب): بردم لی ریق ی ن ب): وزان (ل و: از آن) س تو 
ویران؛ س" (نزپ): بیایی (ب: بپیجی) و ویران؛ مان = ف 0و الس لی ت تکوساوه من 
ف ۷- سس" مرا جند گویی رل ال خت) -٩‏ لس" (نزلن» ق" ل» پ» يآ ب): شادام؛ (ل": ور من؛ لن': 
سازام)؛ من = ف ١‏ (لءل: ۱- لس" (نزلن» ق" ل" په و لن'): که تا حون؛ (لی» آ: نگرتا جکونه)؛ من = 
ف ۱۲ ف: یاوره (جباورم) - لس" (نیزلن -ب): حو کردارهای؛ متن = ف ١۱-ل»‏ ق (نیزق یل والن10): 
با توا س: 2 ل 9 آپ.ب)   .‏ ۱۵ ل س س (نیز له ل په لن ب): [و]؛ ق (نزلن» ق" و): بنرو و؛ (آ: 
بنرو)؛ من - فه ۵" ٩۱-ل+س؛‏ ل؟س! (نبزلنه ق لپ لنه آاب): بگیتی؛ ق (لیزل۳): نباشد بنیکی؛ (ق"؛ نباشد بگیتی)؛ 
من = ف (نیزو)؛ له س؛ ق» ل" (نبزلن -ب) پس از این بیت افزوده اند: 

کک( ار یدن اک ک وجمان 

بداد و دهش من (ل": مى)ببندم ميال 
ف س" این بیت راندارند ‏ ۱۷-س": حهانی؛ له قهل: ل" و آ این بیت را ندارند؛ در س» لن؛ لن" ب لت‌های این بیت پس و پیش 
شده‌اند؛ س» س" لن ق"» پ پس از این بیت و له ق» لی ل" وهآ پس از بیت پیشین افزوده‌اند: 
بداندیش را از میان(س؛ س"؛ و ج ان بسرکم 
سر بدنشان(س» لن: بی‌تنان؛ س" ق" و آ: بدتنان؛ ل: باتنان)را یی افسر کم 

ف ل" لن" ب این بیت راندارند ۱۸ -س» قه ل سا :هرجه ٩1-ف:‏ : رسیدنا جهن پیش پدرو حکایت کردن شاه کیخسرو و 
عظمت او و حاره حستن E‏ : گفتار اندر گرفتار شدن جهن و و کرسیوز؛ س: دیگر چگ شاه کیخسرو با افراسیاب؛ ق: ترئیب دادن 
کیخسرو اشکر اروت پوت نگ بل": جنگ کیخسرو و حصار گرفتن و فرار فراسیاب؛ س۲: رزم کیخسرو با افراسیاب و ستدن حصار 
کنگ دز؛ من سهآغازف ۰ ۲۰-ف: همان؛ متن لس (نزلن-ب) .۰ ۲۱-س:ل (نزان لن"ب): کش ۲۲-(و: 


سربسر) 


۲۵۱ 


کیخسرو 


۱۳۷۵ 
شب یره تا برزد از حرخ شید بشد" کوه حون يشتِ پیل سپید, 
هی لشکر آراست ‏ افرامیاب ‏ شواری از ترکان نیمود خواب" 
عراز کات رن کر رفای و ها توش 
ود وا ی و بیان نشست از بر زین سپیده‌مان 
۱۳۸۰ یامد بکردید گرد حصار رد ۳ حول ار از 
به رستم بفرمود تا همچو کو" امد به یکسوی دز با گرو" 
E‏ نودر به پای سدیگر!! 3 گودرز فرخنده‌رای 
به سوی حهارم 3 نامدار۵! اب کوس و یبلان؟! و حدیا سوار 
سپه را همه هرج پایست ساز بکرد و بیامد بر" دز فراز 
۱۸۵ لشکر بفرمود پس شهریار یکی گنده کندن به گرد حصار 
بدان ۳ کار هر کسن که دانا بدند مک ار ار ا 
جه"" از روم و جين و جه از هندوان"۲ جه" رزم آزموده ز هر سو گوان۲۳ 
هه" گرد آن اوا " حون نوند بگشتند و حستند هرگونه بند 
١‏ (ل": سخت)؛ ل (نبرب): ریاسخ برآشفت؛ متن = ف» س ق ل" س' (نیزهفت دستنویس دیگر) ‏ ۲-(ق: دیده پرآب): فد له 


ق (نبز پ): سواری زترکان کجا یافت (ف 
درل ق» پ ۱۲۷۲ب و ۱۲۷۷ب يس و پیش شده‌اند)؛ 
من = لس (نیزل"» وه لن" ب) 
شرو ررق (ب ردو اک الا کو ووو( ھن این بت را ندا 
۷- س (نزلن؛ ق" له و لن" ب): کحا یافت خواب؛ له ق» ل" (نبزل" پ): داش 
ب)؛ مین = س" (نیز): ف این بیت را E‏ 


0 ب): بید؟ من = 


م 


کشت (ل: بود) پر درد و 


ار و ۱ ۱ 


» مخ ۳ 
ببحسد کنج بر سياه 


(نیزپ)؛ ف این بیت را ندارد 


سر (ل": دل پرز درد و سری) پر شتاب (< ۱۲۷4 


0 م2 4 
دلش وت پر درد و سر برشتاب! 


" ۱ E  . 
همان ترگ و شمشر و تخت و کلاه‎ 


: نپیمود) خواب ب (ف )۱۲۷ ب ۱۳۷۷ را انداخته و از )۱۲۷ و ۱۲۷۷ ب یک بیت ساخته است؛ 
س (نی ن) و ی بر ز درد و سرش پر شتاب؛ (ل آ: بدانساك دزن جوشد زر اب 


۳-ق: سا (نزل له آ): گنحی 


1-(ق": خود) 


نداری: فلا وقف أفراسياب على جواب الرسالة احتد واحندم و أمر العسا کر بالاعداد ۶ فکانوا طول ليل فى أخذ الأهبة تال 


اواز 


۰ 72 
لس" (نبزهفت دستنویس دیگر) 
ان": بیامد ز؛ پ: بیاورد) یکسوی دریا (جدز با؟) گروه؛ ل (نزل» ۵" و آ): بیامد ٤‏ رل 
دریا؟) گروه؛ ق: بیامد زیکسوی دریای و کوه؛ 


۹- س» لس " (نبزلن» ق" ل و لن آ» ب): سپهر؛ متن = ف ل ق (نرزل" پ) 


اا 


س": برامد زیکسوی دز همحو کوه؛ متن = ل 
64( (نزق!» ل 


۳- ل ق» س" (نیز وهآ 


یک ؛ سل" (نبز ان لن 


۵ ل": خود و؛ ق (نیزب): تخت و 
۱-س.ق» لس (نبز آن - ل" و 


۰ف (نبزلی» آ): شه نامپردار؛ من = 
۱ ف سل (نزلن» ق" پ» لن" ب) )زارد ر(ف؛: برآرد زو ل 
: برآید ز؛ ل"» و اید ز) ) یکسوی دزبا (و- 

): د گر موش ؛ ؛ س» 


کرت د ر 


ل ب ان: لن" ب): زیکسوش؛ متن = ف (نیزق!؛ ل» ل" پ) 
: من = له ق س" e‏ ۵-س» ل" (نبزلن» پ: لن" ب): کامکار  ۱١‏ س': ابا یل وبا کوس ۷- س (نیز 
لن» پ) E‏ ؛ ل" (نرزق" لن ): حندین! ؛ (ل و آ: : جندان )مر = »ل ق» س" (نزل"» ب) 
هر حه ۵-9٩‏ و : در(؟)؛ ق: : سوی؛ من = له س» لس" (نزلن ق" لی لو ب) 


۸-س ق» لا س": 
۰-س (لبزلن: ل" ب): 
بدین ۲-۲۱ جو ۲۲-س» ق (نزلین؛ له ل" و لن" آاب): واز(وز) حن واز(وز) هندوان؛ ل۲: وزسند وز 
هندوان؛ س؟: و هند وجه ازچینیان؛ (ق": وسند وجه از هندوان)؛ ل (نیزب): جه از جن وز(واز) روم وز(واز) هندوان؛ متن = 
ف ۱۳۰ کبان؛ ( (لن؛ ی آ: سران؛ ل۳: بکانک کی ز هر سوسران) تفن وف ۵- قه ل (نزل» ل" پ» 
لن او ب): شارسان 


۳۵۳ 


دو یره به الا یکی کنده کرد 


داستان جنگ بزرگ کبخسرو 


زج کرش برا گنده کر 


۰ بدان تا شب یره بی‌ساختن ز ترکان نیاید یکی" تاختن 
دو صد ساخت عراده از" هر دری دو صد مَلکزیق» از پسش" لشکری 
دو رهق کیان ز دیوار دز حون سر RG:‏ 
پدید امدی من از برش چو اله شی‌کوفتی بر سرش 
پس علنیق اندرون رومیان' ابا چرخ‌ها تنگ بسته ميان 
۵ دو صد پل فرمود پس شهرپار کفیدن: مھا یه کرد ضار 


١ .‏ ۱۱۰ 
بکی کنده‌یی زیر باره‌ندرون 


بکند و دند زیرش ستون 


بدان مُنکری باره" مانده به پای بدا چوب‌ها" برگرفته از جای 
نی کو ود کا شا 
2 سرکشان کت هحون زریر 
زبرسو"" به گرز گران داروکوب۲۳ 
نان حون بود :۵ e‏ ا 


پیامد به پیش حهان‌افرین۲۷ 


۱۳.۰ به زیر اندرول اتش و نفت"" و حوب 
Es‏ : 
به هر حار سو ساختند'' کارزار 


و رآنمایگه شهریار رمیین 


١ق‏ (نیزل"): بدو (ل": بدان) نیزه بالا؛ (له آ): ببالا دونیزه .۰ ۲-ل (نیزی): نیارند ترکان یکی ؛ س (نبزلن؛ ب): نیارد بکشتی (لن: 
بلشکر) کسی ؛ ق» ل س" (نیزق" ل" پ» وه لن"): نیاید (ق» ل۳: نیارد) زترکان یکی؛ متن = ف (نیزآ) ۰ ۳ل ق (نزق! ل» ل ي 
3 ب): بر؛ س" (نیزپ): باره عراده بر؛ متن = ف 4-ل» ق س" (نیزله ل" آ): پس؛ (ق۲: بی)؛ متن = ف (نیزپ: و)؛ س: ل لن 
لن" ب بجای این بیت افزوده اند: 

دو صد باره عراده و منحنیق نباد آزبرش هرسوی حانلیق 
بنداری: و مر فتصبوا على کل باب من وا مائی عزاده وماق منجنیق, و وکل بکل واحد منا جاعة من القاتلن ‏ ۵-ل-س" (نبزن - 
لن" ب): جرخ؛ متن = ف (نیزآ): کرد انس ناگهان؛ (ٍ لن ":۲: بی کمان) ۵-۷ روسیان؛ س": سوریان؛ (لن: رامیان)؛ 
مین = ل» س» ق» ل" (نزق'» ی» لپ لن" » ب): رومیان (جسرامیان؟, سه لن» بنداری)؛ بنداری: و رتب ماق فيل لنقل الاعواد 
والأخشاب و رتب على کل باب مان رام من الرماة عن الجر ۸- ل س» ق ل" (نیزلنه لی -ب): ز(لن: ل پ»آ: به) هر سو؛ س": 
ستون‌ها کشیدل؛ (ق": کشیدند هر سو)؛ من = ف ۹-س": بپیش؛ س" پس ازاین بیت افزوده است: 

بیاورد یسکسجند کازیرکن ازیشال کو سکرد انجمن 
۰-ق: کنده در ۱ل - س" (نبزلن - په لن ۲۰ء ب): درون؛ (و: بار اندرون)؛ متن = ف: باره اندرون (سے و) 
۵ باز؛ (پ: بدان جاره آن باره)؛ مان = شه س» لس" (نزلن؛ ق ده نآ ب) ۰ ۱۳-لاقه لاس (نزق ل ل" وآ): 
نیزه‌ها؛ (ب: ابا جوب ها)؛ مان = ف. س (نبزلن: پ» لن) ۰ ۱8-س: برگرفتند ۵-ق (نبزق"): پرا کند؛ (پ: لن": پس آلوده؛ 
و: برآلوده) ۰ ٩۱-ف-س‏ (نبزلن؛ ل-ب): نفط؛ متن = (ق') ‏ ۱۷-لاق (نیزل۳): بدین گونه فرمود بیدار؛ س» ل" س" (نبزلن» 
ق کم لن؛ آوب): پات( ی ایا ق برین) گونه فرموذ (س": سازیند) نبرنگ؛ (ب؛ وا بدین گونه یریک فرمود)؛ من < 
ف ۱۸-(لن:ق: بران؛ آنب: پراز)؛ س': یکی سوپراز ۰ ۱4-(لن: ونفر) ۰ ۲۰-سءل؟ (نبزلن؛ ناه ب): بود؛ (قا 
ل و گشته) ۱ف س" (نزلن؛ ل-ب): نفط؛ متن = (ق۲) ۲ ف: دگر سو (پ: زیر سر)؛ من ۳- ۰ س» 
ق ل' (نیزلن - ۳ و-ب): زبر(س: زبس) گرزهای گران کوب (ل": جوب) کوب؛ متن = س" (ویا = ف پس از تصحیح دگربه زبر؛ ويا 
= پ پس از تصحیح سربه سو) ۰ ۲-لهق (نیزلی له پ»آ): ساخت آن؛ س» ل" (نبزلن: ق" و لن" ب): ساخته؛ س۲: پر جای 
برساخته) من = ف ۲۵-ف: رسم؛ مین = ل س" (نیز لن - ب) ۳ وی یر (آ: رسم) 3-۷ 
همی خواند بر کرد گار آفرین (< ۱۳۰۶ب)؛ متن = ل س (نزان - ب) 


۲- ل» ق (نز 


۳۵۳ 


کیخرو 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۵ 


۱-ق؛ ۲ سس ل لن" » ب اين بيت را ندارند؛ من = ف ل» س (نزلن؛ ق اه ل پ» و( 


ر لشکر بشد تا به جائ ماز 
ار اک خرن سار فان از کن 
همی‌گفت: کام و" بلندی ا 
داد بین سی رائ 24 
کک وکا ا ت 
و و E‏ 
کمر بر ميان بست و برجست زود 
پفرمود تا سخت" بر هر دری 
بدان حوب و" نفت(۱ اتش اندرزدند 
نک کمان‌های جرخ و ز دود 
ز عراده و مجنیق و ز گرد 
خروشیدن پیل" و بانگ سران 
ت کف ا N‏ 
ز نفتِ' سیه جوب‌ها برفروخت 
نگون""باره گفتی که برداشت بای 
وزان باره جندی ز ترکان دلر'' 
که آید"" به دام‌اندرون ناگهان 


ایا ر 
هی خواند و وا 
به هر سختیی بارمندی؟ ا 
مگردان ازین جایگه پای من 
مرا دار شادان‌دل و نیک بخت 
به جوشن بپوشید روشن برش 
ره حنگ اندرامد بکردار دود 
ز برشاد می مک بر سر ردند 


شده ۳ حورش ا تاران کبود 


هی و ۱ 

زمین نیلگون شد» هوا لاژورد*! 
ے ے 

درحشدن و کرز گران؛ 


به فرماب یزدان جو هیزم بسوحت» 
بکردار کوه اندرآمد ر حای 
. 2 

نکون اندرامد» بکردار شرا 


1 ۴ ه ۰ ۲۵ ۰ 
سر ارد برو"" شوربختی" چهان 


۲- ف: مالید از درد روی و حبین؛ من = 


ل» س (نزلن ق٠‏ لب و)؛ ق» لس ل» لن؛ آ؛ ب این بیت را ندارند؛ بنداری (۱۳۰-۱۳۰۲): و ننحی اللک ال ناحية من 
الصحراء و نزل و سحد للّه تعالى و سأله أن ينصره و یال عدوه ويسهل عليه الفتح ويعجل له الظفر ۳-ل(نزو): [و] ٠‏ ١-س:‏ 
آزمندی؛ (لن: ارزمندی؛ ق۲: آرسندی) ۵-ق» ل" (نزو لن): پایگه ٩‏ ف: ازخاک تیره؛ من = لس" (نزلن - 
ب) . ۷-س: لا (نبزلسن؛ ق" ل» ل ب): رومنی؛ مان = ف» له ق» س" (نیزپ؛ والسن!:آ) ...۰ ۸-س (نیزلن): زود؛ (ق': 
ساخت) ۰ ٩-(و:‏ دگر)؛ س (نبزلن؛ ق" ب): آمد گران؛ ق این بیت را ندارد 6۰- :و ۱۱-ف-س" (نبزلن؛ ل-ب): 
نفط ؛ مين = (ق۲) ۲- (لن: حوب) ۳- (ق: شد ازیم) 6 - ف: خرسید ۵- س» ق» ل"» س" (نر لن؛ ده لن اه 
آ ب): لاحورد؛ من = ف ل (نزقه له پ) ۱- (ق" ل» ل۳ و آ: اسب)؛ ق: خروشنده اسبان؛ متخ = ف» ل» س» لاه س" (نز لن» 
پل" ب) ‏ ۱۸0-۱۷ (نبزل-ب): برآویخت؛ (ق": برانگیخت)؛ متن = ف» س» ق» س" (نبزلن) .۰ ۱۸-ق:شاه؛ س" ق" یس 
از این بیت افزوده‌اند: 
بدان گرد(ق": بران گونه) گشت آسمان نایدید کجاچشم روشن جهان را ندید 

9-ف-س! (فیزلن؛ ل-ب): نفط؛ متن = (ق) ۲۰-س (نیزلن): سر ق (نرزپ): هی؛ ((۳: همه)؛ مان - فب له ل س (نز 
ق" له و لن" آ» ب)؛ برخی ازدستنویس‌ها در اینجا سرنویس دارند, ف: حصار دادن شاه کیخسرو قلعۀ کنگ را و بستدن و گریختن 
افراسیاب و تاراج دادن خزینه آنچ دردزبود؛ س: حصارشدن کیخسرو و گریختن افراسیاب؛ ق: گرفتار شدن کرسیوز و جهن بدست 
رستم ‏ ۲۱-س»ل۲ (نيزلن لن" ب): بزیر؛ س": در؛ من = ف» ل» ق (نبزق' ي آ) .۰ ۲۲-ل (نیزب و): جوباران (و: زبالا) 
بزیر؟ س۲: زباره بسر؛ متن = ف» س» ق» ۲٩‏ (ذزهفت دستنویس دیگر) ۳ف ل (نز لآ پ): آمد (؟)؛ من = س" (نزق! له 
(T‏ ۶ ل: بران؛ (ل: بدو؛ ل۳: بدان)؛ من = ف» س" (نزق۲۰) ۵- (ب: سرآمد بدان شوریختان)؛ ق» واین بیت را ندارند؛ 


درس» ل" لن» لن"» ب این بیت چنین آمده است: . که آرد برو شورب‌خی جهان بدام ندرد مرش ا گان 


۳۵ 


داستان جنگ بزرگ کبخسرو 


۰ به پروزی" تشکر شهریار برامد ‏ خروشیدٍ کارزار 
موی رخنهی دز نادند روی بیامد دمان رست" کینه‌جوی" 
خر شد بنزدیک" افراسیاب کجا باره‌ی شارستان شد خراب 
پس افراسیاب اندرآمد چو گرد به جهن و به کرسیوز آواز کرد؛ 
که با بار‌ی دز شا را جه کار سپ را ز شمشر باید" ِ 

۵ . ز ہر بروبوم و فرزند خویش بکوشید و" از بپر پیوند خویش " 
م وک :در دگر داس مانید بدخواه تاش 
ا وار و سوی رخنه رفتند گشته گرو" 
بکردار ‏ شیران براوختند خروش از دو رویه برانگیختند 
شوران . ترگان ‏ بکردار ف "نون کا 

۰ به رستم بفرمود پس شهریار"" پیاده هر آنکس که بد نیزه‌دار"" 
به"۲ پیش اند آید بدال ۹ شبدول یس نیزه ورا" کینه خواه؛ 
ا و تر دو رسته پیاده پس نیزه‌ور 


سراران حنگی نگهدارشان الک که ا ا 
شوار و بیاده ز هر دو گرو به جنگ اندرآمد بکردار کو" 


۱-ل (نبر1): پروزی از؛ درس ل'» لن؛ لن" ب لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند .۰ ۲ف سم ؛ مان = لس" (نیز ان ب 
بنداری: و حصلت به ثلمة فبادرها رستم بأصحابه ا (نزان: ل» پ» لن" آ» ب ): حنگحوی؛ ؛ م SS‏ 
و( ٤‏ ف س» ل" س" (نزلن ق" لپ و لن" ب): قرا = ل» ق (نزل"7) ۵-ف (نزی: آ): که دیوار دز شد 
سراسر؛ س۲: کحا بار دز همه شد؛ متن = له س» ق» ل زفت دستنویس دیگر؛ ق» لپ لن ب: شارسان) ٩‏ - س (نیزلن؛ 9 
ب): شا 0-۷ باشد. ۸ل: یوند ٩-ف:‏ وا ۱۰-ل-س؟ (نزلن:ق؛پ‌ولن"؛ب) همان ازبی گنج (و: بود) 
وود ی رد را E ۵ ONO‏ دام یک آنادگ 
ماه 6۲- ل.ق (نزل؛ ل۲:۳) :مانم (ققه لها : شانید) بر دشمنال بو وبر؛ مه ان - هه س» لآ سا (نزق" ب و لن 
ب) ۴۳ -(ق" : گرد دان): شتا شاف E‏ 4 - له ق (نزق" ل" پ» و) : گروها گروه؛ من ي 
(نیزیه لن آ) 1( لش ی ی ی (س: یکسر کول 
ب mT‏ * کون کوان گ ؛ من = ف (نبزل آ) 0- ف (نبزلن ): وز؛ متن = س» ق: ل س" (نزلن-و آ» 
ب) ۷-ل: شده لرزلرزان و دل؛ س» لن» ب یس ازاین بیت افزوده‌اند: 
برس بسفرم ود تا مج وكوه ببارد سپاهی هه گرو 

۸-س (نر لن ب): بیاورد رسم سوی کارزار - له ق: س" (نزل"» پ): نامدار؛ من = ف» س» ل" (نزهفت دستنویس 
دیگر) ۰- ل» ق لس (نزق؟-لن!): که؛ متن = ف» س (نزان؛ له آ» ب) ۱-س (نزلن: ب): بیاده همه؛ ل" (نزلن): 
همه نیزهور؛ (ی: و آ: بسی نیزه‌ور؛ ل۳: يس نیزه در؛ پ: بسی نأمور)؛ متن = ف» له ق» س" (نرق؟) ۰-۲ س» ل" (نزلن ق" له 
پ. لن" ب): تيغ وتر ۳ سل نیز لن: ق٠‏ ب) ) : کمر؛ ( (لن؛ آ: لفغت شهنامه» شماره ۰ اف 
ل لپ و) ۲١‏ ف: نیزه در؛ س: سیک دگره ( (لی: نامور)؛ ۲۵ (نرو): زیس نیزه‌ور؛ ل: سوار ایستاده بس نیزه‌ور؛ (پ: سوارال ستاده 
بسی نامور)؛ من = س نا بخ ؛ ق این بیت را ندارد ۵- درق اين بیت با بیت سپس پس و پیش شده 
است ۰- »ل س( (نر لن؛ ق" و آ): (ل: به) ا (؟)؛ ق: بیاده بیامد بکردار کوه؛ متن = لس" (نزل: ل" پ» لن 


ب) ‏ ۲۷-ق: گروها گروه 


۳۵۵ 


کیضرو 


۱۳۳۵ 


۱۳۹۰ 


۱۳:۵ 


۱۳۵۰ 


۱- ف: نیک خواه؛ متن = ل _ س" (نبزلین -ب)؛ درف» ل" لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند 
پ» لن" ب): پیاده ر 
- س " (نز لن - 
آفراسیاب و نصب عليه علم اللک کبخسرو 
توانیان گشته؛ س» ق» س" (نیزلن - ل" و ب): 10 
۱۳٤۳-۹‏ راندارد 
س» ق» س" (نزلىن - پ. لن" آ» ب) Eg E‏ من = ف (نزو) 
۱-ل: داغدل لشکری؛ س' NECE‏ یی ] 
برآهد خروشیدن از رزیگاه؛ (لن: برآمد عروشی از ایوان شاه) 
ل هایهوی؛ ق (نیز و لسن!): هوی هوی؛ من = ف» لاس۲ (نبزق" ل" ب) 
ندارد)؛ متن = ل س" (نزلن -ب) 


ب): شارسان 


به رخنه درآورد یکسر مپاه 
پیاده به باره برآمد جوا گرد 
نقا هیا بان ا 
۱ اا 
کشته شد 


به پروزی شاه 


فراوان ز تورانیان؟ 


2 
تایه کد مزر رات سا رش 
جو کرسیوز و جهن رزم ازمای" 
هس ى 
پرادر یکی پور فرخ دگرا 
بدان شارستان! اندرامد سیاه 
به تاراج و کشتن هادند روی 

: 72 
زد و کودکان بانگ برداشتنده۱ 
جه مايه زن و کودک نارسید 

۲ .2 ۱ 
هه شهر توران گریزان چو باد 
. مه و ۱ i‏ 
به زاری هه دیدکان پر ز خون 
a‏ ۰ ۳ ۰ ۰ ع 
رل و خویش" و فرزند کشته اسر 
به ایوان برامد'" پس"" افراسیاب 
برآن باره برشد که ند کاخ اوی 


۱ اف 
دو پره ز حنکاوران کته را 


3 شیر زیان رستم کینه خواه! 
درفش سيه رک ۲ ا 
شیر پیکردرفش 
برامد خروشیدن از رز 


eT ۰‏ م2 
شر تخت ار ات که رکه شا 


براك باره رد 


دو نن رسم آورد ازیشان به مشت 
که بت تون بدیشان* به پای 
نین امد از شوربختی به سر 
خنان لشکری ِِ کینه خواه؟! 
برآمد خروشیدن" های وهوی؟۱ 

به ایرانیان حای بگذاشتند 
که زير پی پیل شد نایدید 
نیامد کسی را بروبوم یاد 
شده*! بخت کردان ترکان۱۷ نگل 
ر گردون روان خسته و تن به ترا 
بر از خون دل از درد و راب 
بیامد سوی شارستان"" کرد .روی 
دگر یکسر؟" از جنگ برگشته دید 


ب): نگونسار؛ مان = ف؛ بنداری: فصعد رست فى اللة الى السو ونکس راية سوداء كانت عليه من 


-٦‏ -س»ق: : رشان 


ل" (نرزق۲)؛ درل لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند 


ف (نبزل» آ) 


آمد 


دیگر) 


4-(ق": زان ده روان جوان گشت پر) 


١ل‏ بشد)؛ (ل۳: سرو) 


1 - له س» ق» س" یز تن ین فد -ف 


۸ ق ل 9 E‏ 


9 پره) 


۲ - ل» س» ق ل" (نبز له 
سرآمد (ل» ل پ: بيامد) بکردار؛ (لن. ق" ۰و : بباره: سرامد بکردار) )؛ من = ف س e‏ 


ا 

۲-س (نیزلن ب): 
۴ س» ق (نبزپ» و لن"): خروشیدلن و؛ من سه 
۵عفت خوارسگ داش ند (ساونه 
۷- س» ق» س" (ذز لسن ل ب): توران؛ من = ف» ل» 
۸- له ققه ل س" (نبزق'- لن" ب): گنج؛ س (نبزلن): مرد؛ متن = 

۰-س (نبزلن» و): درآمد 
۲- ل (نیزق"): دینده؛ ق: دل و کرده مژگان؛ (پ: دل وهر دو دیده)؛ متن = ف» س» لاس۲ (نزهفت دستنویس 
۳- لس ۲ (نزلی» ل" پ» لن" ب): شارسان؛ ق این بیت را ندارد 


١س"‏ : ازایوان برون 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


خروش سواران و بانگ زنانا ابر پشت پیلان ‏ تبیرهزنان 
هم ان ا هه ار ر ری عادر 
وف مه شارشتان ا ریاد زا همه آتش و غارت و؟ باد دیده 
یکی شاد و دیگر بر از درد و رنج! حنان حول بود در سرای سپنج!! 
حو افرامیاب آن نان دید کار بدان هول برگشتن!۱ ا 
نه پور و برادن نه بوم و له بر نه تخت ونه شاهی, نه تاج و کمرثا؛ 
هي گت ِ دل بر از داع و درد که جرخ فلک خیره"" با مز" حه کرد؟ 
۰ . بدیلم . به ِ همان روزگار که امد" مرا کشتن و مرگ خوار 
بر ار ھا باره ا همی داد تخت مهی را درود 
هی‌گنت: ۳۳ پینمت نی" باز ای رور شادی؟۲ و ارام و نازرا 
وزاجایگه خیره ‏ شد ۳ هش و رای او همجو مرغان پرید*؟ 
در" ایوان که در دز برآورده بود یکی راه زیر زمین کرده بود 
و کا تا و 
IA EA TEE‏ 
و ی O‏ مرت هه کرش و اندر کیت 


۱-س؛ ل" (نیز ان ل» ل" لن!): سرال؛ مان = ف ل» ق» س" (نبزق!: پ» و آدب) .۰ ۲-لاس: لاس" (نبزلن پ» لن" ب): هم ازه 
ق (نیزقه ل" آ): بران؛ (لی: بدان)؛ متن = ف (نیزو) .۰ ۳-س, ل' (نیزان ی لن ب): کشتگان؛ متن = ف له قء س" (نبزق"؛ په 
( 6- ل س" (نیزی پ لن آ ب): می ؛ متن = ف (نیزلن؛ ق") ‏ ۵-س: راندند (!)؛ بنداری (۱۳۵۵-۱۳۵۲): فارتفع با 
ضجیج الرحال و صیاح النساء و حعلت الفيلة تدوسهم بأخفافها و تخطنهم تیا ریا وی 
شارسان ۷ ل» ق» ل" (نیزان: ل ل پآ ب): دود؛ س (نیزلن): درد؛ س۲: همه شهر پر دود؛ متن = ف (نبزقآ:و) .. ۸ س: 
خاست؛ ل" (نیزلن» ق ل و لن" ب): بود؛ من = ف له ق» س" (نبزل: پ»آ) ‏ ٩ل‏ (نزپ): همان کشتن وغارت و؛ س: همه 
اتش وآب وهم؛ ق (نیزلی» ل۲ ): همه غارت و کشتن و؛ ل" (نبزلن» ق" و لن" ب): همه غارت و آتش و؛ متن = ف» س" ١۱-س':‏ 
رنج و درد ١ل‏ (نرز ل): رسم ورای سپنج؛ ق: رای حای سپنج؛ س": رسم وراه نبرد؛ (ل» و: حنن (ل: همین) است رسم سرای 
سپنج)؛ مر ن = ف سء ل ' (نیزلن؛ ق" پ» لن" آء ب)؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند» س: و افراسیاب و تورانیان 
ازشاه کرو ف کر اف استاب اریت کک وة اها ل حرم او نزد شاه؛ س : هزیت شدن افراسیاب از رک لس 
ل" (نیزلن» پ» لن "+ ب): جنان هول (پ: مرگ) و برگشتن؛ ق (نبز ل"): پر از هول برگشت از؛ (ق": بران هول برگشتن؛ و: بدان هول برگشت از 
آن)؛ متن = ف س' (نبزل آ) ‏ ۱۳-(ق' لے پآ: روزگار) ٠‏ ١۱س‏ ل س" (لیزلن» په لن ب): جهن؛ متن = ف» ل» تی 

(نز ق" فی« ل" وآ) ۵-ل: نه تاج ونه گنج ونه تخت و کمر ۱- ل (نزپ و): با؛ منن = ف» س» ق» ل٠‏ س" (نزهفت 
دستنویس دیگر) ۷-ق (نیزله ل" و آ): بین که؛ (ق": که افراشته چرخ) ‏ ۱۸ س» ل" س" (نیزلن» ق" له ل" لن آ» ب): 
ما؛ متن = ف له ق (نیزپ» و) ES‏ 


72 ۰ a. 
س: کر کنو که بینمت س» ل۲ (نز‎ ۴۲١ خوش (۳)؛ من < ل س (نزلن ب ۱ س: برا‎ 
-۲٩  درادن چوهرغال می بر پرید؛ متن = ف» س» ل۰ س" (نبزلن -ب)؛ ق این بیت را‎ , ٩-۲۵ ان؛ لن" ب): خوش‎ 
س: به! س۲: وز ۷- س» ق» لاس۲ (نزق: ل پ» و لن" ب): حنال؛ ( (ل: بکی) ؛ من = ف؛ ل» لن: آاین بیت را‎ 


ندارنسد ۸- ق: سه ۹ ل: ل" بران؛ (پ: وزان) i a‏ (نز ق" ده ل" و 
(î‏ ۴لا (نزپ؛ لن" ب): ازجا كان ۲ل -س' (نزق ‏ لب و لن ب): کشورش؛ متن = ف (نزل» 
آ) ۴۳ ل:ماند 


۳۱۵۷ 


کیخسرو 


بای کے اتف ان شش EE‏ زد تا گرانا 
حو کیخسرو آمد به" ایوان اوی؟ ره بای اندرآورد کیوان 

6 ابر کا آررینش. تش شا به حستنش‌بر کرد" هر سو سپاه" 
فراوان د جا نشان نبامد ز سالار گردن‌کشان 
ز کرسیوز و جهن پرسید شاه ر کار سپهدار توران‌سپاه" 
که حون رفت و آرامگاهش کحاست؟ ا گشته از ایدر'' پناهش کجاست 
ز هرگونه گفتند و خسرو شنبد نیامد همی شا پدید 

۳۵ به ایرانیان گفت ‏ پروزشاه کو را دور گام 
کی و کی زک ت ور مرگ با زندگانی یکی ست 
و رن کر و حتوزان ها و OE‏ 
بدرشان۱۸ 2 ا کاباد بادا مارا ی ای و۱۱ 


مویدال۱۷ 


دز و" گنج این ترک شوریدهپخت شا را سپردم"'» بکوشید؟۲ سخت 
۸۰ بايد که بر کاخ افراسیاب بتابد ز جرخ بلند*" آفتاب 
نخواهم که اید ز پرده"" به کوی۲۸ 
نگهیان ‏ فرستاد ‏ سوی ‏ گله که بودند بر گرد دزی 
ز خویشان او " کس نیازرد شاه خنان حول بود ِ نشکا 


IE a 
حو زان کونه دیدند کردان'" اوی سيه سد سراسر بر | ر کت وک‎ 


هم اواز پوشیده‌رویان اوی 


١‏ له س ق ل" (نیزپ و آ): بدان؛ س" (نبزل: ل): بدین؛ (ق لن ب: بران)؛ مین دف ۲ل ق (نزل و): در ان؛ (ل۳: در 
جهان): من = ف س ل س" (نرز قآ په لن" آ ب) ۳ ل (نر و): در ٤ل‏ س: او ۵- ف ل: باء متن = سء ق» لا 
س" (نیزلن-ب) ‏ -س بر ۷-ق: برون کرد؛ (و: فرموده لن: بجستن گرفتند؛ ق۳: بیستن گرفتش زه لی آ: بمجستن فرستاد): 
من = فه له س (نیز لپ لن" ب) ‏ ۸ل س': ز کار سپهدار (س؟: ز کردار سالار) توران سپاه (= ۱۳۷۲ ب) ‏ ٩س‏ ف 
ل" (نیز لن؛ ق ی لن" آن ب)+ بجستند و؛ من = ف ل (نبزل" پ)؛ سس" واین بیت را ندارند ۰-ل: کجا بودشان جایگاه په: 


۱ ی 4 چ 1 AE‏ 9 2 ۳ ۳ 
(لن» لن" ب: که حون شد کحا یافت) ۰-۱ س: زایدر: ق. س (ن زق" -و,۱): کشت ار ری ز) اندر دن = ف س.ل لن» لن" 


ب این ن را ندارند ول درس آنرا در کناره 9 ۲-س نیز ب): شب حایی ؛ ق (نز ی ل٣‏ ب ل ره تشن و 
روشنایی ؟): مين = ف له ل س" (نرزلن» ق و): روشنایی (جسزونشای؟) .۰ ۱۳-ل (نزل): که ۵-6 بدو: س" 


ورا 0[ ۹ل ق (نبزل: پ» آ): کاریین! س ": هوش‌ور: (ل": نامور): 
من سه ۷- (لن؛ و: کارکرده رداد): س» ل" (نزق لن" ب): حهان گشته A‏ ردان (ب: ۹ ): متن = ف؛ بنداری: فاستدعی 
اموابدة والثقات ‏ ۱۸-س بريشان ۹-ل: بید: س: بود؛ م = ف ق. لاس" (نزلن -ب) ق( 
ب): همه دل؛ ق: سرو دل س: دل ودين ؛ (ل و آ: دل وحان)؛ مه ن = ف (نه زق ل پ) لا مشه ِ ۴ ۲ل 
- س" (نیز ان ق" ل" په وہ لن" ب): دره مت = ف (نیزآ)؛ بنداری: و حعلهم عل خزائن آفراسیاب ‏ ۲۳-س (نہ 

را ۲۲-([: مکوشید)؛ متن ‏ ف س" (نیزان: ق" ل پب» و لن" ب): بکوشید (جمکوشید؟) ‏ ۲۵س ل' 
برین؛ ق: سپهر؛ م = ف لاس" (یزق -ووآ) . ۲۱-ق: او ۲۷ل س (نیزق' ب): ایوان: متن = ف ق لس (نزلن» لی 
ج ۸-ق: بکو ۹ ل س" (نزلن - ب): بودند گرد (لن: سوی) دز اندر+ من = ف ۰- ق: خود (؟)؛ مين لین 
(نبزلن-ب) . ۳۱-ق: گفتاردل" (نزلن -پلناآب): گرداردمتیعف لسن نو ۲۷و سل 


گفت گوی؛ ق: گفتگو 


۳۵۸ 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


۰ ۰ ۳ م2 ۰ 
۴۵ که کیخسرو ایدون" بدان" سان شده‌ست که گویی سوی باب" مهمان شده‌ست 


هی ياد نایدش خوب پدر بریده به خیره" به بداد سر 

همان مادرشس را که از تخت و گاه ف کش یک ر 
ھک E‏ کا مژیله‌ست" شر این شه وک 

ن پلنگان به حنگال ۳9 نییگزد از 0 او رستخز 

۰ . فرود رد کاخ و ایوان"" اوی وا ای ان ۱ ۱۵ 
ر گفتار بایان یس ىرا به کیخسرو امد همه دربه در 
فاد بس۸" بخردان را بخواند بسی*۱ داستان پیش ایشان براند 

که هر جای تندی نباید"" نود سر ی‌خرد را نشاید"" ستود"" 

همال به که ر 4 داد اورم به کام "۲ اندرون نام داد آورء 


۰ م2 

۱۳۹۵ که یک توس اندر ر حهال ناد کاز ماند به ۳ حاودال روز کار 
2 ۱ 

ن جر گردنده با هر کسی تواند حفا کستریدن ی 


7 ۰ یب 2 2 
وزان“ پس بفرمود شاه جهاد که ارند پوشیدکان را پان 

4 2 ۰ ۰ ۳۸ 7۳ 
هم ۲۶ دحت شاهاك و بوسیده روی ی کو تراد ر ره له کوی 


کی نات اھ ا E‏ ی کاخ بشتافتند 
7۷ ام 


١‏ لس (نبزلن» ی -ب): ایدر؛ من = ف (نبزق") ۲ : بدین: س٠ل"‏ (نر لن؛ لن" ب): براد؛ مين = له ق س" (نرق: یه 
5 ها 7 
لپ آ) .۰ ۳-ف ... کاخ (واژه مخستن پاک شده است)؛ (ل: سوی بار: پ: برباب): من = ِِِ (نز هفت دستنویس دیگر)؛ 


7 


بنداری: کأن کيځسرو جاء ال ضيافة أيه 4-س: لس" (نبزلن» ل ل" با بوک (ق ی :ل( 
پ): ۱ ۱ ف( کشیدند یکسوه س, ق (نبزلن با بگیسو کشیدش؛ 
ل EEE‏ س" (نز ب) تین يکس( و ش زبرده: ق": 1 : برهنه 0 
رک( ODO E‏ رم RE.‏ 
ق لا (نزلن ق لپ ب): مریدست؛ س" (نبزل"): مکیدسٽت؛ مت = و ۹ ل: هوشمند؛ مت = ف س ق لاس" (نزلن - 
ب) ۰ ق: حنال حول ا ١ E‏ ف: حان (حرف بکه نقطه ندارد): س. ل س" (نتزق ؛ لن" ): حال؛ 
من = لا ق (نزلن: ل" پ: و ب) ۲- (ق": مبداد) ۳ لس او ٤ل‏ ق (نز پ. و): کیوان: (ق": ابوان؛ لد 
جولان)+ متن ج س: لاس" (نزلنه ۳ لن + آه ب)؛ بنداری: ولا دم القصر والایوان, ولا بط ق مساکن عدو النیراد .. 9۵-ق 
(نز ی آ): دربدر ‏ ۱۱-ق (نزی: آ): یم که نز ۷- س ": فرستاد و ۱۸-لسءق لا (نزلن لپ لن" ب): 
کس؛ (و: پس؛ آ: ومر)؛ من = ف» س" (نیزق!) O‏ ۰-ق (نزلسن, ل ): 
نشاید ۱-ق (نز پ): نباید؛ س ل" (نزلن و : بسی (لن: کسی) لی خرد را نباید؛ متن = ف لس" (نزق" لی له و 
کی ان هه تخل (نزلن' ب) ا کنیل ال کوب ENA‏ دول ار 
آن .. ٩۲-ق‏ (نزلآ): همان ...۰ ۲۷ سل س؟ (نزلن ل ل" پآ ب): آو]: (ق ون همان (و: مه) دخر شاه):متن = ف 
ق ۲۸-س (نزب): ز ایوان نیامد؛ (ق: نیامد از ایوان؛ لی آ: که کس شان ندیدی زیرده)؛ من = ف ق ل س" (نزلن ل ب و 
لن")؛.ل این بیت راندارد ‏ ٩۲-ل-س"‏ (نیزلن -ب): سرارد بریشان (لن؛ ل" آ: بدیشان)؛ مين = ف؛ ل در اینجا سرنویس دارد: نشستن 


کیخسرو بر تخت افراسیاب 


۳5۹ 


شحسرو 


به خواری هی نردشان" خواستند به تاراج و کشتن بیاراستند 
از وال تاه کوان "شروش که شاها به بیداد حندین مکوش؟! 
تو دای که ما سخت بیحاره‌يم نه بر جای خواری و بيغاره‌يم 
بر شاه شد مهتر پانوان ابا دختران اندرامد . نوان 
پرستنده‌یی" پیش هر دختری ر یافوت بر هر سری افسری 
چو خورشید تابان ازیشان گهر ‏ بران ‏ بافته‌جامه‌های به زر" 
همه" جام رین گرفته به دست همه دل ز هول“ شهنشاه پست -- 
No yS‏ 
به یک دست محمر به یک دست جام برافروخته عنر و عود اه 
۰ تو گفق که کیوان از چرخ برین ستاره. فشاندمی بر زمین 


انش وی رف ابر شهریار آفرین کرد سخت 
۱ ۱ ۱ در مِ 

همان" پروریده بتانِ طراز؟! رن" کونه بردند پیشش غاز 

ر 0 ۱۶۰ ۱ م۱۷ ۰ 

که نی ا فة دان زارواری هی زیستند 


A. 4 ۰‏ 1۰ ۰ ۰ پر 
کسی کو ندیده‌ست جز کام و ناز بروبر ببخشای روز نیاز 


١‏ لہ س (ذیز ل۳): نزدشان؛ متن < ف ق ل س' (نبزهشت دستنویس دیگر): بردشان (= برده‌شان؟ ول درف» سس" به پیش 
یکہ) ۲ ف ل ق ل" ز؛ هثل = سس" ۳س ق لس (نیزلن؛ ل" و لن "۰آ ب): بزاری؛ ل (نزق"» پ): بزاری برآمد: 
(لی: برآمد ز ایوان بزاری): متن فا لس" (زلن-ب): که ای داد گر شاه (ل"؛ ان لن": مرد) بسیار (ق: بازار) هوش؛ متن = 
ف ۵ل س. ق» ل" (نزلن -ب): پرستنده صد (ق» لن: در؛ ق" له و شدل پآ بد)؛ من = ف. س + ل در انحا سرو یس 
دارد: آمدن دختران افراسیاب نزد کیخسرو ٩ل‏ س" (نزق" و): به پیش اندرافکنده ازشرم سر (= ۸ ب)؛ من = ف» س ل (نر 
لن ل"؛ ب لن ‏ ب)؛ ق» لی آ این بیت را ندارند؛ له و۱4۰ب-۱۱)۰۸ را انداخته و از ۱۵۰۹و ۰۸٤۱ب‏ یک بے س اخته‌اند 2۷ 
ل" (نز لن ب): همان ۸-س (نر لن ب): :بم ا ؛ (لن": تیش ؛ ق" : همه سر زشرد)؛ م = ف ل" (نہ زل لآ پ)؛ له ق 
و آ این بیت را ندارند؛ درس" بیت‌های ۱8۰۷ و۱۵۰۸ پس آزبیت ۱۸۱۰ آمده‌اند ‏ ٩-(ل۳‏ بدان)+ مله ۱۰-ف بززونه 
یاقوت و مشک و گهر؛ ق (نیز ی 7): به جهره جو خورشيد با زیب و فره (پ: پر از درو ياقوت و مشک و گهر )+ متن = س لس" (نیزلن 
ق" لن ب) ‏ ۱۱-س" (نیزق): بران بافته جامه‌های بزر(= ۱٤۰٩‏ ب)؛ له و آاین بیت را ندارند (سه۱)۰1پ)؛ بنداری 
:)۱٤۰۹-۱٤۰٤(‏ فدخلت علیه زوحته, و کانت ملکة نساء توران, و معها ناتا الأبکار کان انار وعلى رءوسهن أكاليل الیاقوت و بأیدیین 
أطباق من الذهب ملوءة با سک و العنی وهن نواکس الأبصار خواضم الأعنای هیة + ف پس ابیت ۱۲۰۹ سرنویس دارد: گفتر اندر زاری 
کردن دختران و خویشان افراسیاب که از قلعه آورده بودند و رجت فرمودن شاه و شفقت نود .۰ ۱۲-س: ل س" (نزلن» لن" ب): سره 
(ل۳: شه)؛ مر = ف ل ق (نزق ی پ» وآ( ۴۳ف س (نرق و): هسه؛ مت = ل ق ل س O E EE‏ 
دیگر) ۶ س» س" (نبز لن: پ» و لن" ب): بناز؛ (ق": بتال را بناز)؛ ل": پرورانیده بتان بناز(!)؛ من = ف ل ق 
(نز ی ل( ۵-ل: برین؛ زو ندان) سس" بران ۷-ل» س» ق» س" (نزق لپ آ): شورخ ؛ 
ل۰ لن؛ ل" لن" ب این بیت را ندارند؛ درس" بیت‌های ۱۱۵-۱4۱۳ درهم رینخته‌اند: ۰۱8۱۵ ۰۱4۱6 ۱٤۱۳‏ ویس از آن افزوده 
است: 
چسنن گسفست پس مهار بسانسوان 
کای نا مورشهریار جسوان 

۸-ف» س لاس (نبز لر» پ» لن ب): نبیند حز از (ف: بجز): متن = له ق (نزق" ل ي آ) 


۳۰ 


41۵ 


همی خواندند آفریی به درد 
۰ م2 ۰ ت ۰ 
۳ نیکو بدی کر ز توران‌زمین 


تو ایدون" به جشن و خرام امدی؛ 


برین بو ما شاه و هم کدخدای 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


که ی نیک دل خسرو! زادمرد" 
نبودی به دلت اندرون ّ و9 کن» 
A‏ پیا آمدی» 
به تخت نیا گرد کرده دو پای" 


د 
سیاؤش نکش به خیره نباه"؛ 
۰ 2 : 
۷۰ خان کرد بلگوهر افراسیاب 
نداشت به خیره هی سر ر پندم بچاشت 


کر دس ۱۳ 
ولیکن ۲ خنن کشت" " خورشید!" و ماه 


که پیش تو پوزش نبیند به خواب 


که باريد خون از دو بینندهام*" 
که ساید دو پايش هی" بند تو 
جه تیمار بد پر دل و جانِ من" 


۰ 


۵ که افراسیاب آن بداندیش مرد بسی "۲ پند بشنید و سودش"" نکرد 


بدان تا خن روزش آمد!" به سر 0 


٤. ©»‏ / ی ۳۲۵ 
سده رور تار و نگون کشته سر 

3 - 
0 6 بر تن بدرذٌش بو ۳۷ 


له تاراج داده کلاه ر 7 
ص 
خنان زند کی ا رک اوست 


= س ل" (نبزلن» پ» لن" ب): نیک بی خسروا ق: شاه و کیخسرو؛ (ق" ل۳: شاه نیک اختر؛ ل آ: شاه رد خسرو)؛ من‎ ١ 
ف» لس" ۲ ل» ق» س" (نزلن» پ): راد هرد؛ مت = ف» س ل" (نزق" لی ل لن آ ب) ج‎ 

٤ل‏ س" (نزلن» ق“ له پ_ب): اب در؛ (ل: ستوران)؛ من = ف ۵ل سل س' (نز 
لن» ق" ل ب و لن" ب): شاهان؛ متن = فق (نزل»آ) ‏ ١-(پ‌و:سلاه) ‏ ۷-ف: برین خانه اکنول تويی 
کدخدای؛ ل (نز ل" پ): برین بوم وبر (پ: بوه ما) نیست خود (ل۳: نیستی) کدخدای؛ ق: برین بوه ما برشدی کدخدای؛ 
س" نرين بوم E‏ کردی توپای؛ متن = س» ل" (نزلسن: ق" ل ي لین" آ)ب) ‏ ۸ ف: اندراآورده پای؛ ل (نز 
ل پ): بربادی تویای؛ ق (نرآ): بر هاده دویای؛ ل': گرد کردی دوپای؛ س۲: مجنو کدخدای؛ متن = س (نزلن ق" له 
و لن" ب)؛ درف این بیت با بیت سپسن پس وپیش شده است؛ پیایی بیت‌های مین = ل س" (نزلن -ب)؛ بنداری 
(۱6۱۹-۱:۱3): ما آحسن ماکان کون لسوقدمت ال مالک توران و آنت غرموتور ول يكن سياوخش مقتولا: ولکن 
قضی الله آمرا کان فعا ٩-سءل"‏ (نزلن لنب): سیاوش که شد کشته بر گناه؛ ق (نزل لزان وان ن 
تباه؛ من = ف لهس" (نبزق پ) ۱۰-ف ولکن .۰ ۱۱-س: رفت؛ (لن: است؛ ق": خواست) ۱۲ ف: خرشید؛ در 
س» ل۰ س" لن؛ لن'» ب لت‌های این بیت پس ویش شده‌اند ‏ ۱۳لا بسی ‏ ١۱ل‏ سق لا (نیزق لاب لن" آ» ب): 
و سودی؛ س" (نبزلن» ل» و): سودی؛ مین = ف ۵-س (نزل: به آاب): گواه س (نیزب): خوذاب ازدیدە‌ام ‏ ۱۷ہ 
ل: چو کرسیوز و جهن ؛ سق س" (نزق" ل و لن ب): دگر(ق: همان؛ ل مگر) برزمن (ج-پور مر ؟) جهن ؛ (پ: د کر پور من جهن 
سهبنداری)؛ مین = ف (نبزی, )۱ بنداری: و کذلک ولدی جهن آسیرک وفریک ۸-ل: بزاری کنون؛ س» س" (نیزقی اه لی» وا لن" » 
ب): بزاری همی؛ ق: می هرزمان؛ (پ: بخواری می)؛ مین = ف؛ ل لن این بیت راندارند .۰ ۱۹-س": دردل انجمن .۰ ۲۰- 
س': می 0۱- ف (نبزل و لن'): سودی؛ متن = ل-س" (نزلن؛اق ل پآ ب) ‏ ۲۲-ل: اید ۲۳-ل» سق ل' 
(نز ی ل لن ب): شود؛ (لن: بشد؛ ق۲: کجا؛ و: شد این)؛ متن = ف س" (نزب.1) ۶6-(ب: کلاه مهی) ۵-س": 
نگون کرده سر؛ ل: روز او تار وبرگشته سر؛ (ل آ: تاره روز نگون کرده سر؛ لن": زوربازو نگون گشته سر؛ 0 ببد روزگارش نگون سربسر؛ 
کشت یگ ل ق: حنن و می (ق: ترا)؛ من ف. س ل" 
۷ل ق س" (نزق؛ ل پ»آ): شکنت ایک برتن ندردش (ق» ق": ندرید) پوست: س: ل" (نزلن» 


۳ ل: ان (ق": 


خشم و؛ ل رنسح و) 


ب ازو کشت برکشته روز ہی )؛ متن = ش. س» ق» ل٣‏ (نزلن» ق" پ) 
س" (نر لن ق دپ ب) 


لن » ب): زمانه بدرید برتنش پوست؛ مین = ف 


۲۹۱ 


کیخسرو 


۱:۳۰ 


۱۳۵ 


کنون ازدرا و‌گناهان به ما 
اک ا 
ز*_بد کردن جادوافراسیاب 
به خواری: به زخم و به خون ریختن 
که از مهو ارات سراوای یت 
ترا" شهریارا جزنست جای' 
ال کت یرت وی کرد با 


۹ ۰ ۱۵ ق 
از آن درد پوشیده‌رویان و داغ"" 


مِ 
نکه 2 به۲ آیین شاهان به ما 
حز از نام او در حهان نشنوم 
7 ۳ 

نگیرد برین د‌گناهانه شتاب 
چه پر" گنه خیره آویختن 

1 مُ 

بریدن سری کان کہکار نیست 
نپیجی تو سر زان به روز شمار؟! 


أ 5 مر 
بران" خوبرویانٍ برگشته‌بخت" 
شده لا" رخسارشان ۲ حون جراغ؛ 


زره و رل ۲ عفر کی ا کر 


هي‌خواندند اریز" بزرگ سرا سپه» مهتران سترگ» 
کا ار وان نخواهد ز ہر جهان‌آفرین ۲۳ 
که هر جز کان نیست ما را بسند؟" 
اگ ۲۶ جند 2 ۳ رن 
و رام ی 


کسی را همان" " بد به سر ناوره 


بد به روی 


و 
که رد رد را برهنر مادره 


۱ ل: آزیی؛ س ق لاس" (نبزلن -ب): آزره؛ من = ف ۲ل س (نزپ و ب): بر؛ من = ف ق ل س" (نبزلن» ق" ل ل" 
لن:1) . ۳ (لآ: کجا) ‏ ۲ف (نرل): بجز؛ متن = لس" (نرزلن» ق" ل"-ب) ‏ فل سق ل' (نزلن» ق ل" 
پ و لن" ب): به؛ من = ف س" (نرزلآ) ‏ ١ل‏ (نیزلن): [به]؛ س ق» ل س" (نزلن ی ل" په و آ ب): وه مت = 
ف ۷س س'(نیزق ب): با ۸ق (نیزل): مرا؛ (لن': مکن) 4-ق(نزل پ): رای ١١ف‏ ل (نزق' ل 
پ): کسی در؛ (ل": ماند بکس آین)؛ متن = س ق: لس" (نبزان, لن" ب) ‏ ١۱ل‏ س" (نیزلن» ل لپ لن آ» ب): که؛ 


- ۳ 1 ۳ 5 

من = ف ۱۲-(ل۳: گریرسدت؛ ق": بکین جنان زی که از) ‏ ۱۳-ل-س (نزلن-پ لن آ.دب): نییحی سراز(ل» پ: از 
1 ی . 2 ۰ ۳ 

ال؛ ل": تواز؛ س": بدان) شرم؛ من = ف 96-(لن: پروردگار) ... ۱۵ف س (تبزلن؛ له ل لن آ ب): بپیجید (؟)؛ ق» س": 


اد از اد+ س" ل )ات - ۱۷-(ل۳: که بوده خا اق( 
ل لا که بوشیده رویاد از ال رل بدان) درد و داغ: متن 7 ف سه ل (نز لن؛ ق" ون و لز“ ب) ۹ف ررد (؟)؛ 
من = لس" (نبزان -ب) ۰ س ل" (نیزلن؛ لآ ب): رخسارگان؛ (ق: رخسار او)؛ من = ف له ق» س (نبزل پ ي لن۲)؛ 
درس لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ‏ ١۲س‏ ل" (نبزلن: لن"؛ ب): فرزند خود (ق": فرزند و از) ۲۲- له ق» س" (نز 


۲ 7 5 ۰ 
۳-س" یس از این بیت افزوده است: 


لر ا 
7 


بخشیند؛ من - له ل روا 


لو آ): آفرینی 
بسف رم ود خس رو بسا رانیسال 
کا ار هر رن 
GENIE GANE ENS SS e CN e‏ 
وگر؛ من دک (نیزی) ۷-س: لا (نبز لن؛ ل و لن" ت): ده: (ق": روان)؛ مت = ف لس" (نیزپ)؛ ق ل۳:آ این بیت را 
ندارند ‏ ۲۸-ل (نیزلی ل پ): بر اندیشم اینم: س ل س" (نیزلن: و لن ب): براندیشم آم؛ متن = ف 
١‏ ق: حنال 


۹-ق: براندیشم از عقل 


زا یذ ۰س :ا من ايا 


۳5 


۵ " بفرمودشان رشن به حای خنان پاک‌زاده حهان کدخدای 
بدیشان جتن گفت کامن شوید ر گوینده گفتار ا مشنویدا 
کزین پس" شا را ز من بم نیست مرا ی‌وفایی و بدخم؟ نیست 
تن خویش را بد نخواهد کسی چو خواهد زمانش نباشد بسی 
بباشید این به ایوان خویش به یزدان سپرده" تن و حان" خویش 

:4 یه ایرانیان- گفته پروزبخت به ما داد" بوموبر و" تاج و تخت 
هر ترا که بت میا راک اران ری شتا 
ر دل‌ها همه کینه برون کنید به مهر آندرین کشور " افسون کنید 
که از ما خنن ترسشان"" در دلست ر خوك رین گر ۱۲ کشور ا 
هه گنج ترکان"" شا را دهم برآن گنج‌دادن؟۱ سپاسی نم 

٤۵۵‏ بکوشيد و حری*! به کار آورید چر دیدید" سرما ہار آورید 
E‏ و گنج دینار سر 
ر خون‌ریجتن دل بايد کشيد سر ی‌گناهان ‏ نباید" برید 
نه مردی ‏ بود خیره . آشوفن بەزیر اندرآوردرا ‏ کوفتن 
ز پوشیده‌رویان بپیجبد""روی هر آنکس که پوشیده دارد, به کوی 

۰ . ز جبز کسان سر بتابید'' نیز که دشمن شود دوست از بر جز 


۱-س: ل" (نبزلن: لن" ب): من بشنوید؛ (پ: او مشنوید؛ آ: کس مشنوید)؛ من = ف» له ق» س (نبزق" له لا و) ...۰ ۲-س (نز 
ق ب): بد ۳-ف: [و] بدخم؛ ل س (نیزی ل په و آ ب): و دڑخم؛ (ق": مرا با کسی خوی دزخم): من = قه لهس" (نبز ان؛ 
لو ا ان کا هن ب): مپرده بیزدان ا مپرده تن وجان بیزدان ۷لاس 
ل س" (نبزلن: ق" له په و لن ب): ماناد؛ من = ف (نیزی:۲) .. ۸-ل (نیزل" پ): تا حاودان؛ من = ف س» لاس" (نیزهفت 
دستنویس دیگر)؛ ق این بیت راندارد  -٩‏ لس ل س" (نیزلن: ق" پ» و لن" ب): به (س ام پ: جو) ایران شا را سرای (ل: 
سرای و) نشست؛ من = ف (ن زل آ)؛ ق این بیت را ندارد ٠‏ ۱۰س ق ل" (فیزلن؛ و ب): کینه؛ (ق' ل" لن" آ: اندرون کینه؛ لی: 
اندر از کینه)؛ متن = ف» لهس ۳؛ درس" پس از این بیت بیت ۱٤۵٩‏ آمده است ۰۰ ۱۱-ل (نیزق") : دردشان؛ ق (نیزل"): که گرما 
حنین دردمال؛ زک ازج حنین ترستان؛ من = ف» سس" (نبزلن؛ له پ» لن" آ» ب) ۲ ف: دردو؛ مان = لس" (زلن - پ» 
لىن ب) ۳- ل» س لا س (نزلسن: ق" ل" په و لن" ب): تسوران؛ مان = ف (نیزل:1) ...۰ ۱6-ف (نیزق؛ پ و): 
گنج داران؛ س» ل س" (نبز لن؛ لن آ؛ ب): نه زان بر شا بر؛ (ل: بدال زیر سر)؛ من = ل (نیزل"1)؛ ق این بیت راندارد ‏ ۵٣-ل»‏ 
س, ل۰ س" (نیز لن» ق" له پ» و لن'» ب): خولی؛ متن = ف (نبزل.1) ۱- ل» ل" (نبز لن): دیدند؛ ق این بیت را ندارد ِ 
س» ق» لاس (نبزلن-ب): لشکره ( (لن: لشکری) را؛ ل: من ایرانیاد را؛ من = ف ۸-ق (نبزل» لپ لن آ» ب): گنج 
و ۱۹س (نزب): دست باید؛ (لن»ق' : سربہاید) ۰ ف: نشاید؛ مر ن = له س» ل٠‏ س " (نیزان؛ ق" له پ _ ب)؛ ق, ل" 
بیت‌های ۱۵۹-۱۸۵۷ را ندارند؛ 0 وا کان یکفوا ا القتل ارا وألايتعرّضوالأهل بيث 
فوامیاب ‏ ۲۱-فه سس بپوشید (؟)؛ (لن, ق" لے ل و آ: بتایید)؛ متن ‏ ل سل (نیزپ» لن ب)؛ درس" پس از این بیت» بیت 
۲ آمده است ا (نز ان ؛ لن ؛ آ: ب): بپیجید؛ من = ل» ق» س" (نبزی: ل" پ» و)؛ ق" پس از این بیت دوبیت و 
e‏ را» افزوده اند: 
کارخون (ق!: یکی) بباید حست دیسا یت اا ار جه 
TI eG CS‏ اه سر E‏ 


۳۳ 


کیخرو 


۱:۹۵ 


۱:۷۰ 


نیاید جهان آفرین را بسند 
هر آنکس که حویدهمی رای من 


ودیگر که خوانند بیداد و" شوم 


وزان پس به لشکر بفرمود* شاه 
جز از" ویژه گنج" ردافراسیاب 
ي ر 
ز هر سو پراگنده یمر سپاه 
هی "داد زنهار و بنواختشان؟' 
سران را ر توراد‌زمن نز 337 
ز ترکان هر آنکس که" فرمان نبرد 
شاه را جاکران 


هن بو فرستاد کان برد با 


شدند ان زمان۱ 


ابا هدیه و نامه هر مهتری"" 


که حویند بر و‌گزندان! گرند 
نباید که ویران کند حای من" 
که" وران کند مهار آبادبو 


گشادن در گنج توران‌سپاه 
که کس را E‏ 
چه گنج و سلیح وچ" تخت و کل 
ر ترکان بیامد بنزدیک شاد" 
بزودی هه کار برساختشان! 
به هر نامداری یکی شهر داد 
ز دست دلیران هی" حان نبرد 
حو یبوسته شد نامه‌ی۱ مهتران ‏ 
یکایک سر اندرنیاده"" به را 
هه یک به یک شاه را چاکری؟" 


گفتار اندر نامه‌ی شاه کیخسرو به کاوس شٌاه۲۵ 


١ل‏ ق (نزل» له پ آ ان اعا ی س» ل" س" (نزلن» ق" و لن" ب) ال لن این بیت را ندارند ۳-س» 
ل" س" (نیزپ» ب): [و]؛ (لن» لن": خواندند پیداد و؛ ق": دارند بیداد و؛ ل: پیداد دارند؛ ل۳: دارید بیداد و؛ و: دارند بیداد؛ آ: دارند پیداد 
۵- له ق (نزق" ل" و): از آن ارآ موند شرمود؛ 
ل: بگنجورفرمود) ‏ ۷-ل: چواز؛ (لآ: بجز) ‏ ۸ل سء ق ل" (فیزلن-ل وب): گنج ویژه؛ متن = ف س' (ن 
ب) -٩‏ له س؛ لا س؟ (نیز آن؛ اه ی پ ب): دیگر؛ متن = ف (نزل") ١-ل:‏ ]ا ۱۱-س: ل" (نیزان؛ ق له و 
لن "؛ آ؛ ب): ز گنج و سلاح ( (لن؛ ق" آ؛ ب : سلیح) وز؛ من = ف» س" (نبزپ)؛ ق بیت‌های ۱63۸-۱477 را ندارد؛ بنداری: م آمر بان يفرق 
علہم يم ما حصل واو لک ار ماش سوق خر EEE‏ فاا کانت صفية اللک من الغم E‏ 
1 یه .ىا ف:بنوختشان ‏ قاندف* کارها 
ساختشان؛ متن = س؛ لاه س" (نزان- پ)؛ ل بیت های ۱۸۷۳-۱۸۹۸ را ندارد؛ بنداری :)۱٤۷۳-۱٤۹۷(‏ و انتل علی حضرتهآمرء الترک 
تا والأطراف باذلن السمم وا اکن ن سلک او والضراعة. فقبلهم و حقق آمام. ثم أقطم آصیپذیته وأمراءه بلاد 
توران» واک زا اا . وأقام ئی جنة کنک ملكا مطاعاء وأضحى ملوک تلک الأقالم له أتباعا وأشباع ی 

ل س" (نیزلن» ق" ل" پب» و لن" ب): به (و: ز) هر کشوری هر که؛ مان = ف (نزل.1) ISE‏ 
ب): او؛ ق: سواران او؛ (ل۳: سواران می )؛ متن = ف» س" (نیزپ) ‏ ۱۸-(ق ل" ب: زمین)؛ متن = ف» س» ل س" (نبزلن 
۱٩ 4‏ بای لسن رل یاب ): نامه از؛ ف: بپیوسته شد نامۀ؛ متن = ف پس از تصحیح بپبوسته به جوبیوسته به پروی از 
دستنویس‌های دیگں وبا ا های دیگر پس از تصحیح امه ازبه نامه به پروی ازاف ۲۰-(و: هر کران)؛ ق بیت‌های 
۱٤۷۳-۷‏ راندارد ‏ 0-۲۱ فرستاد نزدیک .۰ ۲۲-ف: اده سراندر(؟): متن = س لس" (نزلن» ق" ی» په ي لن" 
ب) ۲۳ سء ل س' (نیزلن لن ب): نامه مهتراد؛ مت = ف ۲۵-س" (نیزل): جاکران؛ س» ل" (نزلن» ق ل بای 
BB GSS‏ ۱32107 ال شاه کیخسرو بکاوس شاه بفتح کنک دز و گریختن افراسیاب و گرفتن 
جهن و کرسیوز و خویشان اورا؛ س» ل": نامه کیخسرو بنزد کاوس شاه (س: بفروزی)؛ ق» س ۲: نام کیخسرو بکیکاوس (ق: از ہشت کنک 


بیروزی)؛ متن ے آغازف 


و)؛ من = ل ٤ل‏ س" (نزپ): حو؛ ف ق این سیت را ندارند 


۳۹4 


د ی ار اس شرا مخ هرح" باست با او" براند 
ود سر نامه کرد آفرین از نخست بر" کو زمین از بدی‌ها بشست 
هر ینز و ی EE‏ 
و و 3 کی وت 


2 ۱ م22 
کشاده ا ا E‏ افراسابت سر بخت ۲ e‏ ۱ ده خواب 


ر ر م 
6 ۰ أا A‏ . ۱۳۰ ۰ 1 
۱ 2 ۱ زر 2 
هرازا که افکنده سد حل هزار" له کل زریون در 3 ا 
.۱ ۱3۵ ۹ ۱ ما شا ۱۶۰ E‏ 
و راب لس برآمد یکی باد سحن که برکند ارو شاخ و درحت 
۱ م2 
له اب ازدرافتاد۱۷ حندی سباه که ی بر ما ۹ دستگاه 
م2 ê‏ © 2 
و رکه ی E‏ حصاری بر از" مردم و حای تنگ" 
: 
۵ هان ید که يداد گر بو مرد و را ذانش و ا باری نکرد 
۰ ۱۳۱3۰۱ 
روی وز می کسترید تاه سیر او کنون از حها! ل نایدید 
2 / 


بس فرستم به شاه | هی ز روزی"" که باشد مرا فزهی 


۱-ف- ل (نبزلن, ل"-ب): نویسنده: (ق": جهاندیده: ل: خردمند)؛ من دس" ۲-س:ق لس هرجه ۴-س: وی؛ 
س" ق" پس از این بیت افزوده اند: 

بکاوس پس نامه فرمود (ق ی نامه کرد) ) شاه زتوراد و رش ه(ق۲: کار) تسوران‌سیاه 

که حول بسود ا را کارزار 0 اس 
6 له ق س" (لیزقه له لا پ.آ): بدان؛ من = ف سء ل" (نیزلنء ول ب) ‏ ۵-لاس زان - ۱ 
a ET‏ ۷-ق (بزل): گشادے ‏ ۸-لهس (نزپ): 
آن . 4-(ق" و زبخت بداو؛ ل کەبخت‌بدش) ١١‏ ق: جویخت بداودرامد ۱۱س س" (نزلن» لن" ب): 
رزمگه ۱۲ ل': برین رزمگاه نبرد سران ۰۰ ۱۳ل (نزپ): صدهزار ٠‏ ۱8-ل (نیزپ): دریکی؛ س (نیزلن'. ب): درصف؛ 
ق (نیزق اه له ل٦):‏ از در ل (نیزلن): در دگره (و آ: دردر)؛ من = ف س؟؛ ق" پس از این بیت افزوده است (ے کیقباده بیت ۵۲ پ): 


فرورفت و سررفت روز نبرد ا تم خول وبره E‏ 
۵-ق: بامد و س" که که افکنده شد بخ و شا : (ل. با آ: که برکند ازو بیغ 
وشاخ)؛ متن = س ق» ل" (نبزلن: ق ون ب) ‏ ۱۷-سءلا س" (نبزلن: لن ب): افکند؛ من = ف ل» ق (نیزق لب و 
1 ۱۸-(نزپ): یکی؛ل: که ل. پ‌پس ازاین تیت افزوده‌اند: 

EE‏ درحنان شد سور که از ما یکی را دوصد شد شکار 
۹-س: شد ۲۰-ق (نزل): ا 0۱-ق: حصاری شد آن .۰ RE ORO‏ 
خنک (؟)؛ متن = ف له ل" (نزلن: ی پ+ سهبیت ۱۸۹۲ له سء ق» س" ق" له پ پس از این بیت افزوده‌آند: 


۶ و حصتار ان درول سی هزار 
اا ةش کش وز تا از 
ق ل لن: ل و لن "۱۰ء ب این بیت را ندارند ۳ : بخت و دانش حو 4٤ف‏ کنو او شدست + a‏ = لس" (نزلن- 
ب) ۲۵س س": در یی :ازا ۲۷ل س" (نیزو): رویی؛ س" بس از این بیت افزوده است 
رال نامةه سره رزرین اد 


1 ۲ ص ۲ 
EE‏ ردج ۳۰ تاه 


۳۹۵ 


کیخسرو 


و بس یامد به شادی نشست دو بیش اندرون می به دست 

.۶" از اندرآورد ‏ روی حهان شد هش به رنگ و به بوی" 

۱۹۰ در و؟ دشت جون پرنیان شد به رنگ هوا گشت پرساب يشت پلنگ 
گرازیدن* گور و آهو به دشت برین" گونه بر جند خورشید گشت 

به نخجر یزان و پنده باز هه" مشک‌پویان" بان طراز 

هر ا کرام . کر که که رن ون 
کون بکردار یتنا و ساك کر ره 3 و یه ۱ 


۵ ب هر سو ت کارا گھان می حست بیدار کار حهان 


پس آگاهی آمد ز*" جن و ختن از" افراسیاب اثدر آن۱۸ اجمن 
که فغفور' جن با وی انباز گشت همه کشور جین" بدو بازگشت" 
ز چن" تا به گل‌ززیون اشکرست بریشان جو خاقان چینی سرست"" 
الك کش ارج آل خواسته پرستنده و اسب آراسشنع 
۰۰ که او را فرستاد خاقای*" چن به شاهی ‏ برو خواندند آفرین 
ی اه ی رال ار ف ار د 
حو ان" خواسته برگرفت از خن یکی لشکری شد برو انجمن ۳ 
EE AE‏ شوه N E‏ 
همه باگشتند از" ایرانیان تاه E ۱ E‏ 
ادل (نیزق' و): ازآن ‏ ۲-ل: پری‌روی؛ س ق لاس۲ (نیزلن-ب): پری چهره؛ متن = ف ۳۲ل س ق ل" (نبزلن» ی _ 


ارارک و ا ا و و ا 

من ف ۵-ل بد ١ل‏ ق (نیزل): گراییدن ۷-ل: بدین ‏ ۸-ل» سق ل" (نبزلن-ب): خوشی (ل: روزی) 
گذشت؛+ س۲: ز کوه و کمر در بصحرا گذشت؛ من < ف (: خرشید) ۹ ق: همان؛ من > ۰- س» ل" س" (نزلن» ق" ی پ 
ب): می (پ: هه) مشکبوی و؛ متن = فش ل (نیزل۲) ۱- ل ق ل" (نزلن ق پ): واکنده؛ مه ن = ف» س س ۲ (نبز ی له لن اه 
نف ۲ سل کرده کا له لن"؛ ب): کر ق: شر ژیان ٤4‏ ف: بر (؟): ق: بران؛ س" بای و 
بر؟(لن: بگوش ببر)؛ متن = له س ل" (نیزق"-ب) ۰ 9۵-ل (نیزپ): ز؛ ل دراینجا سرنویس دارد: خبریافتن کیخسرو از افراسیاب و 
رزه ١۱س‏ (نزب): به ۱۷-س:ل؟ (نبزلن» قآ ب): وز؛ (ل: که؛ لن": ز) ‏ ۱۸-ل: وزان e‏ 
(=بغپور) ۲۰ ل: همه روی کشور ۱- لس (نبزلن: ی ب): پرآواز گشت؛ متن = ف (زق؟) ۲( ق" لد 
زمن) ۳ حن سرورست؛ (ق۲: حن مهترست)؟ مان = ف» س» ق» لاس" (نزلن؛ لی _ب) ۶4 ل (ن 7 راز آن؛ ق: 
زان همه؛ لس" (نزلن: و لن ب): ارزان؛ (ل: را از آن)؛ من = ف س (نیزق" پ) ۵-س ق» ل س" (نر لن: ق" له و 
لن آ): فغفور؛ متن = ف ل (نیزل" پ. ب) ۰ ل ق (نزل؟): همان ۷-ق: سی ؛ ل": شد (ج سد = صد؟) ۸- ق 
(نبزلن: لن"): شصت ۰۰ ۲4-ل: جنان چوا ۳۰-فی: سپاهی بروبر شدند نجمن؛ لاس" رق لب وآ): سپاهی 
بیاورد لشکرشکن (= ۱۵۰۵ب)؛ متن = س؛ ق ل" (نر لنء ل لن » ب)؛ درف لن" پس ازیست ۱۵۰۳) بیت ۱۵۰۹ آمده و درلن' بیت 
E ™‏ ف ل س۲: براه (؟)؛ ل (نزق" ل پ): بشاه؛ مش ن = س ق (نزلسن؛ و لن" آ» 
ب) ۲ ): زار داده سپاه؛ من = ف» س ق ل س" (نبزلن» ق" ل و ل آ, ب) ۳ ل: زاس" (نزق"): 
[از ] e‏ (نز لن ق" ل» پ - ب) 


۳۹۹ 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


۵ حو برداشت" افراسیاب از ختن سپاهی بیاورد. لشکرشکن!" 
که کی زمن" برنتابدهمی ا ا 
ر حن سوی کیخسرو آورد روی پر از درد با لشکری کینه‌حوی 
حو کبخسرو آگاہ ا سپاه طلایه فرستاد حندی به راه 
بفرمود ‏ گودرز کشواد ر دگر گیو و رهام و فرهاد را" 
.که نیز و طلایه شب و روز کرده به پای 
هب کر و اا اغ ا جو کار آید اندر بناه تواند 
ز ترکان هر آن گه۱ که بینی یکی کات ارت از ما۱۵ اند کنم 
هم اندر زمان زنده بر دار کن! دو پایش ز بر سر نگوسار'' کن! 
جو ای رنج باشند؟ا بی رنج!! باش | تیان ا ۳ و گنج باش! 
۵ یره برامد ز پرده‌سرای خروشیدن زنگ با گنای" 


۱ .مج م2 
سیاهی برون کرد ازانسان ز کیک 
حو برون شد از شهر صف برکشید 
ميان دو لشکر دو منزل ماند؟" 


۱۹۰۰ 
که خورشید را ارزو"" کرد حنگ 
۳ 3 ۰ 3 
یی کی ار کل 
N‏ 
حهاندار کردنکشان را بخواند 


۱-ف: وزان روی؛ (ق۲: جونزدییک)؛ متن = ل س" (نزلن»ل» پ_ب) ۲ لس" (نزق" ل» پ» و آ): یکی لشکری شد 
بروانجمن (= ۱۵۰۲ ب)؛ متن = ف س» ق» ۲ (نبزلن» لن" ب) ۳ ف: که دربای جن؛ ق (زل» ): که گوبی زمن؛ 
من = له س» لس (نزلن» ق" پ_-ب) 4-(ق: شناسش) ۵ -ف: نداند همی (بساوند ندارد)؛ ل': نیارد می 
(یساوند ندارد)؛ متن = ل» س» ق» س۲ (نبزلن -ب)؛ درف این بیت پس ازبیت ۱۵۰۲ آمده است و دراینجا بجای آن افزوده 
است: 
که کی کا ا ن 
ه E E‏ کش E OEE‏ 

۷ ل-س' (نیزان -ب): سپهدار آن مرزو (ل پ: گرگین و؛ ق» س" ل" و: آن شهر؛ ی" 
مردان و؛ آ: ايران و) فرهاد را؛ متن = ف؛ بنداری: و آمر جوذرز ابن کشواد وولده فرهاد وغیرشما ‏ ۸-ق: با دل بجای ‏ 4-(ل پ: 
اندراید)؛ س (نزب): شب و روز اندر؛ من = ف له ق» لس (نبزلن: ق له و لن 70): اندر (جایدر؟) ۰ف (نزل لب 
لن"»۲): کس (؟)؛ مان دالس" (نیزلن؛ق" واب) ۰ ۱٩-ق‏ (نیزق ۵: دشمن او ۱۲-ل-س! (نزلن-ب): نگونسار) 
متن = ف ۱۳-ل۰ سل" (نزان ق ی پ-ب): بای (ل» پ: باشد؛ لن" آ: باشی) توا من = ف» ق س' (نزل؟) .۰ ۱6-ق: 
کم رنج ۵ا ف (نزل): ‏ ۱۰-س.ق (نزب): کشور ۰ ۱۷-ل (نیزل"؛ پ): وهندی درای 1-۱۸ (نیزپ): 
بدینسان (پ: بدانسان) سپاهی بیامد ز کنک؛ س» ق» ۵ س" (نزلن ق" ل"؛ لن" » ب): سپاهی بیامد (ق": بیاورد) برانسان ز (ق» س۰ 
لن: بدانسان ز؛ ق": زانسان ز؛ ۳۵: بسان؛ لن": بدانسوی) کنک (ل: ل": بلنگ)؛ (ل: سپاهی برون رفت زانسان بکنک؛ و: سپاهی درآمد 
تن‌آسان ز کنک)؛ متن = ف ٩1-ل:‏ آرزوی ...۰ ۲۰-ل: سوی کوکها؛ س» ل" (نبزلن؛ لن'» ب): سوی او کجا؛ ق: سوی کولان؛ 
س۲: سوی که کجا؛ (ل: بسوی که او؛ ل۳: سوی کولحان؛ پ: سوی کوهها؛ و: سوی کوه کی؛ آ: سوی کوخجا)؛ من = ف: 
بسوی ختنی؟ ۰ ۲۱-(ق۲: سپهبدسوی کوه لشکر کشید)؛ بنداری: وخرج من کنک وسار بعساکره حق نزل عل مرحلتین من 
مم آفراسیاب فأقام آسوعا یمد ویستعد ۰ ۲۳-س (نیزلن؛ ق" ل» په لن آااب): فرننگ ماند؛ متن = ف» له ق» ل" س" (نزل" و 


(î 


١‏ س؛ س (نزلن: له ب): جنگجوی 


۳۷ 


تبخسرو 
خنین گفت کامشب حسبید هیچ نه خوب آید آسایش! اندر بسیچ 
طلایه پراگندا بر گرد دشت همه شب همی گرد آشکر بگشت 
به یک هفته بودش هرا نیا دنگ e,‏ ارايش و ساز وک 
به هشم طلایه پیامد* ز راه به خسرو خنین گفت* کامد سپاه 
مات راتسا که تظاره. کر را واه 
جو افراسیاب ان سپه را بدید بیامد بابر صنی ‏ برکشید 
۲۵ به فرزانگان گفت کن دشتِ رزم به دل‌بر" مرا جون خرامست ۲ و بزم 
مرا شاد بر گاه خواب آمدی حو ررمم نبودی شتاب آمدی 
کنون مانده گشتم نين درا" 9 سری پر ز کینه. دل برستز 
ندام که این" بختِ کیخسروست و بر سرم روزگاری نوست؟ 
رام که با او شوم هنبرد اگر' کام دل یام ار" مرگ و درد 
۰ بدو گنت هر کس که فرزانه بود خویش بود» ارز" بیگانه بود» 
که گر شاه را جست باید"" نبرد چرا باید اي لشکر و دار و رو 
۳ نوی ۲ ز بیگانگان گ٣‏ ز خویش؟" تویم !۲ 
فدای"" تو بادا تن و" جان ما بر اينم و این" بود پیمان ما 
اگر صد شود کشته آید هزاره" تن" خویش را خوارمایه مدارا 
۵ هه سریسر ‏ نیک خواه تویم که زنده به فر کلاه"" توب 


۱ ي e‏ آ۲ ب) ): آرامش ؛ مر ن = ف ق (نزل» و)؛ برعی ی وا و دارند, س» 
E‏ نی ی": لشکر کشیدن کیخسرو جنگ افراسیاب دیگربار ‏ ۷-ل: برافکند؛ 
س": پراکنده ۳ س»ق» س ' (یزق ي ل و e‏ ): بداحا؛ ل": درآتجا؛ (لن: آ: آنجا)؛ منن = ف» ل (نزپ) 4- لس 
(نزپ): ساحت ۵ ل: بیامد طلایه  ٩‏ ل:خرداد ‏ ۷ل ق ل" (نبزلن ل ل" پهآ): بدانسان ۸-س (نزب): 
که رزم آرزو کرد؛ ل": نظاره برو گشت ۹- ل ق س" (نیزلی» ل په لن" ): مر؛ متن = فد س» ل" (نبزلن» ق واب) ۱١‏ 
ف: [جون] خرامست؛ س (نبزلن؛ ل۰ وان ب): مجو خوابست؛ ق: همجوابست؛ من = ل» ل ۰ ل»پ»آ) ۱۱-ق (نر 
ل): بر؛ ف: ماندستم اکنون دزی بر(؟)؛ متن = له س» ل'» س (نبزلن؛ ق؟ پ_ب) ۲-ق (نزل؟): از؛ ل: ندام که از؛ متن = ف» 
س» ل" س" (نزلن» ق" ل» پ_ب) ۳ س» ق (نزلن» ed‏ ل »لن ب) ): و با؛ (ق۲ : اگر) )+ هت ن = ف له لا سا (نز پ» و 
(î‏ 6- س": ندام ۵- (پ: ازو) ۱- فش س» ل" (نبزی؛ لن" آ۲ ب): از (جار)؛ ل ق (نیزق!): کام ا 
س" (نبز آن؛ پ» و) رت از کراز منت ۸-س (نزلن ": ب) 4 ؛ ق (نرزق" و کارت و (ل آ: 
اگر خویش و گرزانکه)؛ متن = فلس" (نبزلن) ‏ ٩۱-ف:‏ شاه با شاه جوید (ے ۱۵۷۹ )؛ متن = ل س' (نبزلن- 
ب) 0-۰: وگر کام دل تایه ازمرگ و درد (< ۱۵۲۹ب) ۱ -ق (نزی. پ»آ): توران ۲ لس ق» ل" (نزلن- 
۴ ل» س (نرزب): ار ۲١‏ س": که زنده یف کلاه (۱۵۳۲ب- ۲۱۵۳۵ را انداخته واز ۱۵۳۲و 
۵- ل: فدی ۰- له ق ل (نزلن ق" ل" لن"): هه؛ من = ف س» س" (نبزل؛ و آه 
۸- له ق ل" (نر ان - و آ): 
۹-ق (نبزق"؛ ل" و): سرد س" این بیت را ندارد ۰- ق: بفرمال و 


یحسرو ۳ افراسیاب؛ س 


ب): تواند؛ من = ف» سا 
ت انیت سفق است) 
ب) ۷-ل» س» ق» ل" (نز ان -ب): حلن (و: برین) بود تا؛ مت = ف؛ س این بیت را ندارد 
ار) صد (پ: ده) هزار؛ مان = ف» س (نزلن"» ب) 


راه 


۳۹۸ 


۱3۰ 


۱۵4۵ 


۱۵۵۰ 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


گفتار اندر یفام فرستادن افراسیاب به کیخسروا 


وزان پس ز لشکر برامد" خروش 
ستاره دید آمد ار رد 
سهدار ترکان از آن انجمن 
اش راد : نزتیگ... شاه 
انا که یا O‏ هار 
ز کو'' و بيابان و ز ریگ" و شخ 
زمن‌ها جو*" دریا شد از حون کین 
از ین ا کات راز اک 
انا که دریای فلز شود 


زات ورون غ بر آزسگ وجوش 
رخ زرد خورشید شد لاژورد" 
گرین 5 کارازموده دو تن 
که کر فراوان بس يشت راه 
سر . کنگ دز اندرند: E‏ 
د ر جومور و ماخ 
ز کنگ و ز جين تا به ایران‌زمن 
به زر" برد رای یزدان پاک؛ 
دو لشکر به خون‌اندرون گم شود 
E‏ بوم ترکان۲۱ وتخت و کلاه» 
جز اجان کان رم ید 
افسونگره 


جُنين آب من نزد توا" تیره شد 


ر خم فریدود 


مرا دل بر از درد و تیمار بود 
که هم با پناهند*" و هم با گزند 


که با نامداران"" نرف" به دشت 


١ف‏ (بیست بیتی پاین‌تر): پیغام فرستادن افراسیاب بکیخسرو که من با تودرمیدانپتنبا رزم جوم اگر مرا اجل بدست توباشد و اگر ترا 
بدست من؛ ق: پیغام فرستادن افراسیاب نزد کیخسرو؛ س۲: پیغام افراسیاب بکیخسرو؛ متنسه‌آغازف ۰ ۲-ل» س» ل س" (نبزلن, ق'» 
پ» و لن" ب): برامد ز لشکر؛ ق (نیزی, آ): بزاری برامد؛ من = ف (نیزل) .۰ ۳-لس لا س (نبزلن» ق"؛ په و لن"» ب): زمین و 
زمان؛ متن = فه ق (نبزل؛ ل٣١‏ آ) ٠‏ 4-ل: جنگ جوش .. ۵-س قه ل س' (نیزلن-په لن" آ؛ب): لاجورد؛ من = ف ل (نبز 
و( ٩-س"‏ (نیزپ: آ): سه ۷دق (ول): بسی رزمگاه) (ق : که ای شاه ایزان و بشت ا ۸ لز ٩-س:‏ باشد 
حهار ۰ ل س" (نیزلن -ب): بود تا (س: ازایدر) یکنک اندر (آ: ایدر؛ س"': تابدر کنک؛ ل: تا بدین حای) آی شهریار؛ من = 
ف ارگ ۴ ف ل: کوه؛ ق (نیزل۲): دشت؛ من = س» لس (نبزلن؛ ق" له پ-ب) 9-۳ سپاهی؛ 
متن = لس (نرزلن -ب) ۱١۲‏ س» ق (نبزلن؛ لپ و لن'» ب): بدینسان؛ (لی: بداجا؛ آ: بدینحا)؛ من = ف» له لس (نر 
ق( ۵- ل (نبزو): ژمن همجو؛ (ل": بیابان جو)؛ متن = فه ملس" (ن ر هفت دستنویس دیگر)؛ ق بیت‌های ۱۵4٤-1۵4۲‏ را 
ندارد  ۱١‏ ف: این؛ متن = لس لاس۲ (نزلن_-ب) ۱۷ -س":بدریا ‏ ۱۸-ل(نزپ): جو ٩۱ف‏ س»ق» 
س' (نزن ۔ پآ ب): یا؛ ۲۵ (نیزو لن'): با؛ مق = ل ۲۰-ف: اگر؛متن لس" (نزلن-ب) ۰ ١۲۱-س؛‏ ل س' (نزان» 
ق پ» و لن" ب): توران؛ من = ف» له ق (نبزل» ل1:۳) ۲۲ل س" (نيزلن؛ ل" په و لن" ب): جزازتیغ جان را (پ: خارا) 
ندانم (ل» س" پ: ندارم) کلید؛ (ق: جز ازتیغ کوهم نباشد کلید؛ یں آ: کجا بند حان را ندارم کلید)؛ مت = ف ۲۳-ل-س (نیزلن 
ب): کن؛ متن = ف ۵-ف: باگناهند؛ 


4 له ق ل س' (نیزان -1): پیش تو؛ س (نیزب): پیش توآب من؛ من = ف 
۹-ل» س» س" (نزلن» ق" ل" پ» و نآ ب): سالبان شست (شصت؛ ل۳: حند)؛ ق: سال دو شست؛ 
۷-ق (نز ان ق" ل» و لن" ب): نامداری ۸ل رفم (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ۲۵ (نبزل"؛ پ): 


مين = لس" (نزلن -ب) 
و 
برقم 

۲۹۹ 


کیخسرو 


۱۵۵۵ 


۱۵۰ 


۱۵۵ 


و ری واو انا کی 
یکی رزمگاهی u‏ دوردست 
بگردم هر دو به ور که 
اگر من شوم کشته بر دست تو 
تو با خویش و پیوند مادر مکوش! 
گر تو شوی کشته بر دست من 
مام که یک بپیجده ز درد 


ٍِ 
کوینده بشنید خسرو ییاه 
که این ترک بدسازمرد " فریب 
ره حاره۱۳ خنین ار کش ٣‏ ست 
۰ 1 م2 
ا اورد حندین بگوید می 
نبیره‌فریدود و پور E‏ 
2 ۱ ۱ 
بدو كفت رسم که ای شهریار 
دگر اه 3 که ا لشکره 


ز دریا به دریا ترا لشکرست 


a 


۲ ۱ 72 و 

رزم اندرود حنگ شیران توی" 

۲ ۳ ۱ ۰ 

به بر دامن مرد حسرو رسب 

به جایی کزو دور باشد" سپاه 
۲ 72۳ص ۰ 

بز را یک اور سوت ا ایب 
1 ۵۰ 1 ۲ ۳ 

پپرهیز و از" کینه جندین" مجوش! 

م۳ 7 

کت اوه بای ور 


خنن گفت با پور دستال سام 
سای از ی نت 


نار ؟۱ که , ترت ایران۱۵ ETT‏ 
۲ 

مکر دمه‌ ی شده حوید می 
ا آورد ۳ 5 مرا رک 


به دل در" مدار 1 نس کر 
وگرچه بود هنبردش پلنگ؟۲ 
مکن حنگ و ۳ ۳9 و کشورم 


کحا رایشان رین ون کرش 


چو پیمان یزدان کنی با نیا نشاید؟" که در دل بود" کیمیا 


١‏ ف: شهر؛ متسه .۰ ۲-ف: تراست؛ متن <ل-س۲(نیزان-ب) ۳-(ق': نه نزد دل‌افروز؛ ۳۵: بدورازیزیگان) . 4-ل- 
س" (نز لسین: پ» وا ب): منانتد؟ من = ف (نیزقآ» ل ل" لسن :1) ۵ ف» لها ق لس وز؛ من = س -(ل۳: 
بازار) ۷-(ق۲: ازان؛ ی: که آن؛ و: براساید این نامدار) ۸-(پ: ماند)؛ و بپیجدیکی تن ٩س‏ (نزب): 
۱۰ کار بت (نزلن - ب): مردم؛ من = ف» س" ۱-س: ق» ل" (نزلن ق" له 
پ. و لن؛ ب): فرازی؛ (ل»۲: هی از بلندی نبیند)؛ مم 

بجاره نیارد تن مسن مشت 


بابد؛ درس اين بيٽ دوبارآمده است 
مین = ف» له س "؛ س پس از این بیت افزوده است: 
بکشتن جنان جون سیاوش بکشت 

4 -ف: بدانگه؛ ل (یزل ل"): نماند؛ س (نزپ): که 
ف ل» س (نرزق؛ ل" پ)؛ له 


۲-س: می این ۱۳۴ ف: من؛ متن = لس ق» س" (نزق'- و آ) 
ماند؛ 0 بیامد)؛ من = ق (نرآ) . ۱۵-ق:س" (نزو): توران؛ (ل» آ: شاهی)؛ من = 
لنء لن"؛ ب این بیت را ندارند؛ درف این بیت پس ازبیت ۱۵۹5 آمده است؛ پیایی بیت‌های متن = ل» س؛ ق» س" (نبزق"-و1) ۰ ۱- 
۷ ف لس" (نیزان: ق" ل): بشنگ؛ له س» ق: شنگ (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن = (۳۵-ب) ۰ ۱۸-له 
۰ ل (نبزل " پ): بدین در؛ ق: بدین بر؛ متن = ف» س» لس" (یزهفت 
دستنویس دیگر) 0۱- له ق» س" (نزل"): اندر کنار؛ متن = ف س» ل" (نزهشت دستدویس دیگر) ۲-ل-س' (نزلن - 
ب): وگر (س"؛ ق" ۳۵: اگر) همنبرد توباشد پلنگ (ل» ۳۵ بشنگ؛ قه س" ق" بو آ: بنگ)؛ من = ف ۲۳-لس 
لس" (نبز لننء له پ _ب): [و]؛ من = ف (نزق))؛ ق بیت‌ه ای ۱۵۱۸-۱۵۲ را ندارد؛ درف پس ازسیت ۱۵٦١‏ بیت 
۶4- س (نرزب): نباید ۲۵-فس": کنی؛ متن = ل» سل (نزلن-ب)؛ هل آبس ازاین بیت 


ل. س» ق: ز 
س» س": به؛ ق» ل۲: ز؛ من = ف ۹٩۱-ق:وی‏ 


۱ امده أشنت 


افزوده اند؛ > 


لشکر به جنگ! اندرار 


و 


داستان جنگ بزرگ کبخسرو 


سحن ا آلوده و نابکار 


یکی دیگر آنددشه ا 9 


۱۵۷۰ 
به گوینده گفت : ان" بداندیش مرد حنن با من اوت اندرا نرد 
فزون کرد ازین" با سیاوش وفا زبان پرفسون, دل یر از کیمیا" 
کڑی نگیرد" فروغ ‏ زبان تیر پرتاب و دل پردرو 
گر ایدون که" رایش '' نبردست وہس جز از من نبرد ژرا!! هست کس 
۵" مان به جایست و گیو دلر ریا ا 
اگر شاه با شاه جوید ر جرا باید"" این دشت پرمرد کرد" 
۱ س': بند ی: آلوده)؛ ل (نرز ی پ) : سخن جند آلوده؛ ق: سخن حند آلا بدان؛ مت = ف» سء له سا (نزلن» ق" و لن" 


ب)؛ yy‏ شنعه رستم من ذلک وقال: لو کانت اللوک تبارز بعضهم بعضاء و یقاتل احدهم خصمه بنفسه ۸ یکن هم حاحه 
ال جع المسا کر و جرا مححافل و ای؛ له س» ل" (نیزپ): اين؛ متن = ق» س (نیزق له لا وا) .4 
ف: آوخته در؛ متن = ل سآ (نیزلن-ب) .. ۵-ل زین لس (نيزلن -ب): پرفسون داشت (ل: بود و؛ ق» ل» لن آ: 
است و) دل برحفا؛ من = ف؛ س" ۶ 3 

برو زابدر آن بد کسنش را بسگوی کزیین پس ازین ره که رفق مپو 
۷-ق: نگیرد بکژی ۸ ف: تر یرتاب (حرف دوم نقطه ندارد)؛ ل» س تیره برتاب ؛ (ل» آ: نزبرتاب)؛ س» ل" (نبزلن؛ لن" ب): 
روان خیره بر (لن: بر) تاب؛ ق (نبزق"؛ په و): روان تیه بر(پ: پر) تاب؛ من = (ل"؛هف) ‏ 4ل س» ق لا 
ایدونک ۱۰: د س» ق» ۵" (نزق"» ل۰ وا لن"» ب): رایت اا ل" (نزلن؛ ق" ل" و لن" ب): ترا 0-۱۲ پیل و 
شر؛ ل": که بر نام گیوست آن نره شیر س پس از این بیت افزوده امت : 

دگسر پسیژن گی و گرد هزبر کک ادنکر تامرو 
۲-۳ باشد ۰ ۱١‏ ق س': و گرد؛ ف» س» ل" (نبزپ» و لن" ب): این لشکرو دارو برد (< ۱۵۳۱ب)؛ متن = ل (نیزق"؛ ل» ۳0 
(î‏ 


چ 


تویکبار(آ: بکباره) اکتا برعاستی برت رابج وشن ب ياراس 
تسرف اا ی ی نيامداستنديده CETTE‏ 
مه لشکرت بود پ یجان جومار سپاهی جنن را پر از(ی: زار با) غم مدار(آندارد) 
نیسای نو گر(ل: نبایست اگر)شدچنن تزجنگ 
مسی آرزو آبدش خسیسره(ی: بسا تسو)اج نگ (آندارد) 
کن را( آ: بست؛ کن) کمربرمیال 
EE‏ وتان کی E‏ بت 
[ سود نس‌ارسیده زم‌انش بسر 
بحست از کفم جنه بر خاک سر(ف ندارد)] 
ET ETE‏ 
بخیره دل از جان وتن برگرفت (ف ندارد)] 
جه بايد کشت ول سجن ها داز 
ا ع ن ای کرد راز 
که زین پس ادى توبركن ا 
به پیشت بلالی(ل:آ: بپشت یلان)حنن جنگ خر(ل: باهر) 
ل س" لن» ق" له په و لن: ب این بیت‌ها را ندارند و درترمه بنداری شم نیستء ول درل" ان رابه حطی دیگر در کناره 
افزوده اند 


مم سته 


۳۷۱ 


کیخسرو 


۰ 1 1 2 ۰ ۲ هه € 
به انبوه لشکر درارم به جنگ مانم بدو روز تاریک و تنگ 


فرستاده برگشت و امد جو باد راش شیاه ۰ جروا کرقر ناه 
بر از درد شد حان. افراسیاب نکرد ایچ بر جنگ‌جستن شتاب 
اه هراب تک دورد فاد یه ناجار دیگر مپاه 
یکی با درنگ و یکی" با شتاب رمن م دار واف آب 
ز باریدنٍ تر گفی ز* ابر می ژاله بارد ز کام هزبرا 
E E CE‏ ۱ زمن پر ز خون بود در زیر نعل 
سه بازچینند ‏ حول تیره گشت که حشم سواران ھی خیره کشت 
E GE E Or‏ 


۶ نه وو ر بشنگ‎ E 
TT گام که امشب شیخون کند ز دل کین"‎ 


OE‏ کر اه ای 
بفرمود'" کاتش مسوزید" کس بايد که اید خروش جرس 
۵ ز لشکر سواران که بودند گرد گزین کرد خسرو به رس ۲ سپرد 
دگ بگزید ر ایرانیان EE ys E‏ فان 


OE‏ با توزین RANGE e‏ زین مس با نوحنگ؛ مان ف 
(بزل:1) . ۲-ل-س (نیزلن ق ل" پو لن" ب): ببینی کنون؛ متن = ف (نبزل» آ)؛ درویس ازاین بیست, بیت‌های 
۱۲۵4-۸۹ آمده است؛ ف» لی» آ پس از بیت ۱۵۷۷ افزوده اند: 
چسوخشسنسود گشتی بسریسن پور زال مميدان كينەبديدى هال 
کر که( تہی گاه) او را - جنوآن پشنگ e‏ وز( حون نینگ) 

لس E E‏ با لت اوه رازه 
سراسر 6 ق» س" (نز لن؛ ق" ل» لسن): بدو ۵-س. ق» ل۲ (نزلن؛ ق" و لىن" ب) دک = ف. ل (نز ی ل" پ» 
و) ‏ ١ف‏ سل" (نزلن؛ له لن" آاب): که (؟)؛ متن = ل» ق» س (نبزق ل" پ»و) ‏ ۷-ق (نزل ب): هزیر؛ ل (نزپ): 
بارید بر خود و بر؛ من = ف» س» لس" (نبزلن؛ ق۰ ل" وه لن" آ) ‏ ۸-س) ل" (نبزلن» ق" و لن'» ب): زرد؛متن» سس 
ل (نبزق"» لن" ب): مرد؛ (لن: روز نبرد)؛ متن = ف» له ق» س" (نزل» ل" پ» و آ) ‏ ١۱ل‏ ق (نزل: لپ ): گشتند؛ س» لا 
(نبز لن: ق و لن"»ب): گردید؛ سا جستند؛ متن -ف ۰ اقاس (زیوآ): شهنشاه .۰ ۲اس ل یرلن لن 
ب): اورنگ؛ (و: اروند)؛ متن = ف له ق (نرزق ل ل پ» آ): نیرنگ (؟) ‏ ۱۴-فه لس ق: جوآمد ؛ ل۳: بیامد؛ من = 
س" ۱6-ل: ارزوی ‏ ۱۵-ف: دیو(!)؛ متن = لس (نزلنب) ی شک ( خرن کت قطن رد 
ق» س" (نبز لن؛ ق اه له ۳۵ 7): بشنگ؛ متن = ف» ل" (نبزپ» لن" ب) ۷- له قه لس (نرزلن:قآ: ۳۵ په و لن۳): درد؛ 
متن = ف» س (نبزل: آ» ب) ۸- ق؛ ل" (نز یه ل ي لن1:۲): کندن؛ متن = ف» ل» س؛ س" (نزلن» قآ ب. ب) 9۹ (نز 
): بدانسان؛ س (نز ب): برانسو؛ ق: از انسو؛ مین = له لاس۲ (نزلن» ق" 1) ۰- ل» ق (نیزل۲): شاه؛ من = ف» س. له 
تی هت سوفن کر ال نان گنت ۲- له ق (نزل"): نسوزید ‏ ۲۳-ل (نیزپ): شاه وپرست! لا 
لشکر بدیشان؛ (لن": رستم بخسرو)؛ من = ف» س» ق» س ۲ (نیزهفت دستنویس دیگر) 6 تین ۵ف ل: ز؛ من = 
سءق لس" ٩۲-ق»‏ ل س" (نبزق؛ له ل:1): بستند؛ متن = ف له س (نبزلن؛ ق" په و لن" ب) ‏ ۲۷-ق۰ل۱ (نبزلن 
ل" و لن" ب): ها؛ س (نیزق؛ پ): مرتاختن را؛ من = ق ل» س" (نیزی ۲) 


۳۷ 


داستال جنگ بزرگ کبخسرو 


به طوس سپهبد سپردا این" گروه بفرمود تا رفت بر پیش" کوه 
مان وت را به هامون کشید سپهټد سوی کوه برون کشید! 
بفرمود ‏ تا دور برون شود حپ و راست هر سو" به هامون شوند 
۵۵ طلایه ندارند و" شمع و جراغ نه بر طرف کوه و نه بر روی" راء 
بدان تا اگره سازد افراسیاب بدوبرا شیخون به هنگام خواب» 
اید سپای اندراید ز پس ماند, . نباشدش'' زر 


۳ ق ر r e‏ 
گفتار اندر شیبخون کردن افراسیاب بر کیخسرو" 
ره کته ا شن ویس اندر سباه؟! یس 3 ۳ ۳ و پیل شا 


سبهدار ترکان حو شب درشکست۷" ما ا مه ما و ی 
جر مت و a - ۱ n‏ 
4 ار TE‏ وان زر کار کذشته فراوان براند 
ع 0 
خنن گفت کن ٠‏ شوم پرکیمیا جن جیره" شد برا" سپاه نیا 


ا سے 

کنون یمان خفته اند ان کرو" وا کنده لشکر همه دشت و کو" 
OTO E‏ من و اه هه دنا 

به مردی ر دل درس دروت کنم سح رکه پر شاد سیجوب ی 


م 


1۳۳ 


۱-ل: سپهدارداد ‏ ۲-ل-س" (نیزلن_ب): آذ متن = ف ۴دلس" (نیزلن: ی ب): سوی؛ (ق!: روتا سرتیغ)؛ متن = 
ف ٤ق‏ خزید هلس '(نزلن» ق پو لن" ب): دو؛ متن = ف (نزلآ) ٦‏ ف ل" (نرپ»آ): [و]؛ ل (نر 
لن"): مدارند و؛ ق: نراندند و؛ متن = س» س" (نزق" فی وا ب) ۷ل س ل س" (نزلن» ق په لن" ب): یکی سوی دشت و 
یکی سوی؛ ق: نه از سوی دشت وله از سوی؛ EOE E O)‏ تاش 
ق ل س" (نزلن ق" ل لن" ب): ا من = ف» -٩ E‏ لس ق» س (یزل په و ب): بروبر؛ (ق": 
برایشاد؛ لی آ: مایر)؛ م = ف ل" (نز لن لن ") ۰ل س ق ل (نزلن ق لن" ب) 1 راید؛ (ل۳: که ایدر؛ پ: از ایدر)؛ 
من = ف» س" (نبزی؛ و آ) ۱-ق (نیزل"): ماندش؟ من سه ۲-س" (نزپ): ماند حو باز نواندرقفس؛ متن = ف. ل» س ل" 
(نر هفت دستنویس دیگر) ‏ ۱۳-ف: تاختن کردن افراسیاب بر ؛ کر شاه کیخسرو ونر شدد لشکر e‏ افراسیاب 


6 ی ا ۱ e‏ ا 
دیگر بار؛ س: شبیخون اوردن افراسیاب بر سر ایرانبان: ق: گفتار در شبخون افراسیاب بر کیخسروه ل س ": شبیخول کردن افراساب با 


ایرانیان (س۲: بکیخسرو): مت هق ۱16-ق (نبزل پ): پراکنده؛ مه ۱۵-س.س" (نیزب): وییش ویس درمیاه: (ق: 
ِ الدر سپاه)؛ ف: پر کند پیش و پس اندر aE‏ = له ل" (نیزلن» »و لن:۲) ۹ ق: لشکر همه دشت و کوه (سه ۱)۱۲۰۲ 

ر": لشکر ابا ييل و شاه؛ (ل۳: با لشکر کینه خواه)؛ مین = له س ی (نرز ان ق" ل پ -ب)؛ ننداری : ورکب و وقف بنفسه دم الفسله 
العسا کر وراء اخشرة ۷- لس" (نرزل ل یا ب): درگ دشت (ق نہ رخنت در که ی از ی یت کرده 
" ۸- ق: آبا] 9 ق: کان N OIE EE GO‏ 
لن ؛ آ؛ ب): خیره؛ متن = (ل» ل۳) اال ۲ ل: مله ابرانیان خفته اند ۴۳ (ق": بدشت و بکوه؛ وهی 
مگروه): ل: هه اشکرما س 


ب) 2 ی 8 (لن: ار و )م = 9 ۵ل بے -س» ل" 
ا ۷ل به بیشی اب ر خٽت؛ : س ل" (نیزآن: لن ": ب ): به بست بر خاک!+ ق: نشستن بر تخت؛ (لء آ: ابر 

TT 2‏ 
نت.با کام؛ ل۳: یس 6 گت خت؛ ب: سییر کد بر نخت؛ وا یس ۱ O E‏ ۸ (ق": د کر خت شاه 


نیایذ بدست)! ف این بیت را 


۳۷۳ 


11۰ 


111۵ 


11 


8 72 
١ل‏ (نز پ): وتان برنگیرد؛ س: ق. ل 


وگر کار ما رین کا فروع 
برین برادند و برخاستند" 
رز لشکر کی کرد پنجه‌هزار 
برفتند کارآگهان پیش اویه 
ز کارآگهان آنک بد رهنمای 
به" جایی عو یاسبانی" ندید" 
طلایه . نه و 
نت ان و۱۳ بت و امد دوان 
همه خفتگان همیخنان؟۱ . مرد‌اند 


و باد نه 


تا 


به جایی طلایه پدیدار نیست 


3 
حو افراسیاب ان سځن‌ها شنود 
سپه را فرستاد و خود برنشست 


برفتند ترکان'" حو وزیا ات 


ا تاح حنبش و ساز نه 
حو رفتند؟" نزدیک برده‌سرای 


عو" طبل بر" کوهه‌ی زین‌بخاست 


ز لشکر هر انکس که بد پیشرؤ 


م2 0 ۳ 
و تست ۱ نی تحار 


پ): شاه 


ب پاسبانان؛ (و: 2ق 
ندید: e‏ رک 


ندید)؛ مین 


سربسر؟ مین سه 


کا 


ب) 


کک ): نکردند؛ متن 
ی" (نیز لی): بداد؛ من = 
۳ ۷- ق (نبزق"؛ لی ل" آ): از متن = ف. لس لس" (نبزلن؛ پ. وا لن"'. ب) 


لن'): سیه را؛ سس" (نرزق"7۰): سیه سره متن = ف لا (نبز ان. ل» پ. و) 


6 س: قء ل 
٦‏ ل (نزپ): با فر و جاه 
۰ ۰-۱ س 


وان مرش آرمید؛ ؛ س ل" 


۵ لت من 


٩‏ ل س (نز ات ار 


0 ف ن 0 
ف ل (نزپآ) 


۷-ق» س۲: نه 
شنید؛ ِِِ ۰-۱ 
(نبزلن؛ ق" ل" لن" ب): 

ف ااا و 
س" (نزلن» ل» و لن" آ ب): جوآن دید؛ (ق": جنان دید و؛ پ: حنان 

(نز لن قق" له پ» و لن") TT‏ = ف (نزی: آ) 
گام 1 طوں بارهم الداه حتی حالفوا پلهم النام 
کنر امس TEDE RO‏ دی رل اه 


لن" این بیت را ندارند 


۷ س, ل" ۰ س 


١ل‏ لال + سء ق ل" (نزب): 

۰-۱ س ل س" (نب لن؛ ق" و لن" ب) ): گردان: + ق: بویاد؛ من = ف (نزل. پ.1) 

ل (تزل. ل و آب) 
6-ق: برفتند 


همه حاره بادست و مردی دروغ 


یر E‏ .نبا اناد 
جهاندیده ردان خنجرگزارا 
جهاندیده‌مردان. پرعاشحوی" 
پيامد . بنزدیک پرده‌سرای 


۲۱ 


جز ارمیده‌حهانی ندید 
کی را له دل راد ره 
کزیشان کی نیست. روش روان 


ز ترکان 


ر 

۱۵ ۱۶۰ ۰ ۰ 
مکر دی همه زو د خورده اند 
ترا دشت بر بای حر خار ن E‏ 


به دلش‌اندرون روشنایی فزود 
ماب یی " تاختن را ببست 


در( 


همان ناله‌ی بوق و اواز نه 


بر تاختن‌بر شتاب 


" (نیر آن: ل٣ ٠‏ لن ب) 3 وگر) بحت تاری رل : ۱ ۴ 


۳ ل : بیرداختند؛ (ق! ۲ سراراستند)؛ ن لت ۳ ہت سیسر لسم 


ار 
(نزلن ل :وب ): گرد ازدر کارزار؛ س کا م = ف. ل (نزپ) 
ی 


ت(0 ا حون را یه زب 
e‏ 
دید )مان ساقت 
زر کوت که 


" (نتز لین ق" و ب): هه؛ مینسه 


E ۲۵‏ له س : و 


۹- ل (نزق" لی ب): غو 


د 
س" (نبزل ي آ): ت را (آ: حهانبان) 


1 دیده؛ س» ل" 
٤ل‏ - س (نه زلن»ق' کک 


E 
ی) بار نیست؛ ب: همه دشت بر حای حر دأارنیست)؛ مت = ف؛ ق»‎ 
5 ۹ : یلال مین = ف. ترآ (نبز ی"‎ 
ل (نزب): گرفتند؛ س"‎ ۲ 
س.ل"( ۳ : همان: ق (نرزق! لو( در آن؛‎ ۴۳ 
قل" (نزق ۰ د ل ب):‎ 
۸-ل» س (نزل": ب) سیه را؛ ق (ن‎ 


و ۸ ۰ ۰ ۲ Er‏ 
۵ شهنشاه با هوا شد ز تيغ سواران بنفش 
- ر ر ۰ ۰ 
بر اد ده و از و دار و تن نه با اسپ جان ند" نه با مرد هش ۱۲ 
ز ترکان"۱ ز صد نامور ده ناند کسی ۳" را که ماند؟" اختر بد براند*! 
سم ت .2 ۱ رف 
حو ا گاهی امد ار ان۱۶ رر خنان حسته ۳ شاه تورال سیاه؛ 
7 عم ۳ ۲ ۱ : ۲ 
کرو۱۸ : تکان زار و"۲ گریان شدند ر درد دل شاه بریان شدند 
مگ ات مر ۱ م2 3 9 
۴۰ خنن"" گنت کز کردش اسمان بات کر داش یمان 
جو دشمن همی حان ستاند!" نه جز بکرم یک زخم ناجار نب" 
و ۳ و .۴ 
اگر سربسر تن به کشتن دهیم گر ٤‏ تاج کی ei‏ 
ع رن ۰ ۱ ۱ م2 ۱ 
گرفتند؟؟ شمشبر و ژوین۲۲ به کف کشیده سپه بر" سه فرسنگ صف 
سر م2 ان ۱ 
۱۹۳۵ بکردار دریا شد اك رز نه خورشید تابید روشن» نه ماه" 


١ق‏ س' (نزق"» ل و): سیا 
کار ترکان دگرگونه گشت) 


به کنده درافتاد حندی سوا 
ر دنت رس ا دز ت 


ز دستِ دگر گیوو* گودرز و طوس 
کاویاق درفش 


سپا اندرامدهی فوح‌فوج 
در و دشت گفق ھی ۳۲ خول شده‌ست 


1-0 ق س: ]د[ 


7 
۲-ق۰ س۲ (نزق" ل" و): رزمگاه 
۷- لس" (نزپ): نال بوق و؛ س. ق (نیزب): بوق و آواز؛ ل" (نزلن ق ۳ 


م2 ۲ ۱ 
لیج دیکر سر ار کارزارا 
ص ۲ 
کک سواران هوا تیره ا 
به پیش آندرود شاه با پیل و" کوس 


e ۰ ع‎ ۰ ۰ ۰ 


۳ل س" به ٤‏ س: درآمد 


و لن"): بوق و آوای؛ (ل: سپاه اندرون پیل و)؛ متن = ف؛ بنداری: وتلقاهماللک بالفيلة فمن معه ۸ل زمن برد 
و کش؛ س" (نزق'» پ): بند و بکش؛ س» ل" (نیزلن؛ ی» لن"» ب): دارو بند (لی» لن': : گن وبکش؛ (ل": دار و بربند و گر)؛ من = ف 
(نمزو ) ۱۰ل (نتزق؛ ل:7): تاب و؛ س» س" (نبزی لن ب): حان و؛ ق (نیزل"): تاو و؛ من = ف» ل" (نیزلن پ) ۱- 
(ل": ویر) ۲ل س' (نزلن بپ لن" آ ب): ازیشان؛ من = ف (نیرو)؛ بنداری: حق م يفلت منم من العشرة إلا 
واحد ۳-(ق۲: یکی ؛ و: همان)؛ من ۶- سل" (نزلن» لن" ب): بد؛ ( (آ: کوماند؛ لی: هر انکر ماند)؛ متن = ف» له ق» 
س" (نز ل" پ) ۵-ل (نزآ): ماند (یساوند ندارد)؛ لس" اند (یساوند ندارد) ل (نزپ): بدین؛ س» ل" (نرزب): 
ازین؛ س" (نر و) ): بدان؛ (لن: ق" لن۲: برین)؛ متن = ف (نزل: ل" آ) ‏ ۱۷-ل:بد .۰ ۱۸ق: بران؛ س" (نیزق" یب و آ): 
کحا؛ (ل: ۱ حنال)؛ من 9-ق: [و]؛ ل : که از خستگی جله؛ سء ل" (نیز ان آن ؛ ب) ): که آن (ل : که از) جنگیان زار و؛ من 2 
ف 0 می ۱ (۳۵: نشاید گذشت آشکار و نان؛ و: بدانش ان گذربیگمان) ‏ ۲۲-: بسیجد؛ س؛ ل۲ (نبزئن؛ 
ق" و لن" ب): بسندد؛ مین = ف. س" (نبزل: پ.) ۰-۳ س« لس" (نز ان ق" لپ و لن" ب) : بکوبم (ل» س" پ» و 
بکوشے ) ناحاریک دست (پ: زخم؛ و: جند) نز؛ (ل» ‏ : بکوشم | ین (لی: یک) باره ناحار نیز)؛ متن = ف؛ ق این بیت را ندارد .۰ ۲4- له 
ق٠‏ س' (نبزق اه ۳ پ» و): وگر ایرجی (ق": سربسر) تاج بر سر نم سء ل۲ (نزان: لن" ب): وگرنیزتاج شهی (ل' لن: یلی؛ لن ": یکی) 
بریم! (لی: ویاتاج شاهی پسر برنے؛ آ : وگرتاج شاهنشهی برنم)؛ من = ف ۲۵ف ل س: کرنای؛ ق» ل" این بیت را 
ندارند ۰ ۲۹ش ل (نزلن ب) : برفتند ۰ ۲۷-ل(نزپ): خنجر ۲۸-ل: کشیدند لشکر؛ ق» لن؛ ل" این بیت را 
ندارند ‏ ۲۹- لس ل۰ س" (نیزل؛ پ. لن" ب): تابنده روشن (ل" ل: پیدا) نه ماه؛ ق: از ان حسته شد شاه توران سپاه؛ متن = ف (نیز 
ق و) ۳۰-ق (یزلن» لی لن"): بدانسان ۱ س» ق ل۰ س" (نیزلن؛ ق" له لن" آ» ب): آب؛ مان = ف» ل (نیزپه و)؛ 
درق این بیت پس ازبیت ۱۹۵۰ آمده است ۳۲ س ل" (نبزلن» ق" لن" ب): که پر؛ ق این بیت را ندارد 


۳۷۵ 


کیخضرو 


به قراندر اندودا حهر" سپهر کسی را نبد بر تن خویش مهر 
اک رات یفن تاو که هرک ارد کین ان ماد راد 
کو و بر زر مقر وی A‏ 
ز مرها همه" ترک‌ها برگرفت باند اندر آن شاه ترکان شگفت 
مه دشت مغز سر و" خون گرفت رخ خاک" رنگ ظبرخون گرفت 
E OT‏ زو ای یر ی 
ندیدند با حرخ وو ترد E E.‏ 
۵ جو کیخسرو آن حنبش و باد" دید دل و بخت ایرانیان شاد دید 
با رس وور کودرژ و قن ز قلب"" سپاه اندرآورد کوس 
دهاده ‏ رامد ز قلب سباه ز یک دست رست "یز یک۷ دست شاه 
ار رسان ميغ سە حه میفی "۲ که باران او تر و تيغ 
تي کشته هر جای جون که برش "۲ جشمه‌ی خون ز هر دو گرود۲۱ 
١‏ هوا گشت چون چادر نیلگون من شد" بکردار دربای شون؟۲ 
و رن رازه و روک ۳ ا 
بدید آن درفشان‌درفش؟" بنفش نان کرد بر فلبگ‌بر درفش 
س زر هرک مان و یا اک اکن ارو 


١‏ ل اندوده؛ س" (نزپ): آلود ۲ ل: گف تی؛ ق» ل" این بیت را ندارند؛ درل» پ لت‌های کک شده‌اند ۳ل 
(دزو): تبره داد؛ س» لا س " (نبزان پ» لن آ» ب) : تندیاد؛ متن = فف 4 ف: حنان باد یاد (1)؛ (نزب ): کسی آن بیاد؛ ( (, آ: 
کن انرا بیاد)) ! س ل۲ س" (نبزلن؛ ق" ل" و لن ب) کی ال رش کن ا کک ازتصحیح چنب کس 
و ندارد ۵-ق: برحاست؛ ل: می خاست (وزن ندارد) ۱-ل ق» س" (نرزق" ل پ» و): : جشم؛ (ل: بر رخ 
a‏ = ف؛ س ل ان لن" آ» ب این بیت را ندارند؛ بنداری: ee‏ ات 

TT‏ البیض من رءؤسهم ۷-ق: می؛ س (نرزل ب): Rs‏ ل لن" ب بیت‌های 
۱۹۱ ۱۹۸۳ دهم رن ۳ 1 را A‏ لا اب پیابال همه سریسر ...۰ ٩‏ -ل: دل سنگ؛ سل" (لز 
لن. ق پ» ي ب): N‏ ن : دل خار؛ ل : دل خاک)؛ مت = ف؛ ق ل٣‏ لن" این بیت را ندارند ۰-قی» ل "این بیت را 
ندارند . ١ا‏ ل» س»ق»س' زان 9 : گردان؛ من ۰ یی برای ارک رد( ل امت ار دشت مر 
(لن: برخاست از آورد و گرد؛ پ: ٠‏ روو کر = س» س" (نزهفت دستنویس دیگر)؛ )0 این بیت راندارد ۱۳۴ 
ف. س" (نیز پ» و): حنبش باد؛ له ق (نزل"): خاک وان باد؟ س: بخشش باد؛ (لن: حشمه آیاد؛ ق؟ aT‏ پیحش باد؛ ب: 
حستن باد)؛ من = (ل» )؛ ۲۵ اين بیت را ندارد a)‏ : [و] ‏ . ۱۵-ل:یشت .۰ ۱۱-ق(نرآ):شمن ‏ ۱۷- 
گر ۸-(لن": ببست در) ۹-ق (نیزو لن" ب): 1 بری؛ س» لاس ۲ (نرلن ق (Td df‏ جوابری؛ من = ف» 
ل تن روان؛ (ل۳: زمن)؛ من لب | بشان ستوه؛ من = ف» س ل" (نزلن ق 9 لن" 11 
ب)؛ ق» پ این بیت راندارند ‏ ۲۲-س»ق» ل" (نیزلن ق" ل و لن ب): هم؛ متن = ف ل (نبزل:1) ۰۰ ۲۳-سآ: زمن جو 
دریای حوشان زخون لس" (نبزلن با لن" آ» ب) : پر؛ متن = ف (نزو) ۵- ل (نزپ) رسوا س ب (نز ان 
ان۰ ب) : تیره دل؛ متن = ف ق» س" (نبزق"؛ ل» ل" و آ)؛ ق» ل" در اینحا سرنویس دارند, ق: کر افراسیاب دگرباره از کیخسرو؛ ل": 
کا ٣س‏ (نرزلن؛ لن" ب) : درفش دو ا رن بر ن بیت با بیت سپسن پس و پیش شده 
است ۷- ف (نزل» آ): حنان صف کشیده؛ من = لس هک و ای رد ل: رده) ۰-۸ ل (نزق"؛ پ): 
توران؛ س (ذیز ان وا ان" ب): و گردان؛ متن = ف ق» س۲ (نز ی ل( 


۳۷۹ 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


ر خوشال تاه سر فا برد آنک و "اوه " کاررارا 
E |‏ و اش دز 
۵ به ی‌راه راه یابان گرفت ر تن از دشمنان جان گرفت 
۳ : ۱ 
ر ا را ھی حست شاه یامد دمال تا در قلیگاه" 
ٍ 
رکیبش؟ گران کرد" و حندی شتافت نشا یی شاه ترکان" نیافت 
مر ۳ 
سیه حول نکه رڈ 3 تلیگاه ندیدند حایی درفش سباه؛ 
ز شاه کیان خواستند" زیهار فرورختند الت کارزار 
۰ 2 ۰ 4 ۰ ۰ ۲ م2 ۰ 
۱۹۰ حو خسرو نکه کردا ننواختشال ۲ لشکر حدا بایگه'' ساختشان 
بفرمود تا حتِ ززین ند به خيمة ندر ارایش"" ن بند 
1 2 ۰ ۰ | ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ 
شی کرد و حشنی که تا روز یاک ھی مرده برحاست ار تبره خاک 
حو خورسید بر چرخ ننمود وت شب تیره را رخ" " به ناخن ت 
۵ شهنشاه ایرال سر و تن بشست ار ت۱۱ 
کر ایرانیان کس مرو" را ندید نه دام و دد اواز" او را شنید!" 
.م2 ۰ 
ر شگر تا" ماه بر له سر دراد ان دل افروزتاج» 
ان هی کرد بر کرد کار ادن ادان کر «وو رگا 
۱ (ق : شایستهُ کارزار) ۲ 1۳ بنزدیک او بود در کارزار؛ (ق کک ازلشکرش یک هزار)؛ مان = شم س؛ ق» ل س (نرز 


ای مق اقا نوی تساه لب نون لنپ ف 24 
ف س» س" (نزلی» پ» و): رکابش؛ متن = ل" (نزلن: ق آ»ب) ‏ ۵-ل: زهرسوی پویید ۱-ل+س:س؟ (یزپ و ب): 
توران؛ متن = ف» ل" (نمز لن» ق ل آ)؛ ق» ل" لن" بیت‌های ۱۹۵۷ و ۱۱۵۸ را ندارند؛ درف بیت‌های ۱۹۵۹-۱۹۵۷ درهم ریخته آند: 
۹ ۵۷ بیایی بیت‌های من = ل» س» ل٠‏ س" ان ق" ل» پ» و آ» ب؛ س پس ازبیت ۱۹۵۷ افزوده ات 

اند اران ات اون یت و کی 
۷ س (زق' و): بر ۸- س (نزق): جهان خواستند؛ ف: همی خواستند آن بلان؛ ل (نزل" و): زشه (۳۵: سپه) خواستدد آن 
زمان؛ ق: ss‏ ؛ متن = لاه س" (نزلن دلب لن" آ» ب)؛ درف لت‌های این ن بیت پس و پیش شده است ۰٩-٩‏ س 
چنان O U E ES EN E‏ 
ل" (نزلن ۱ف س" (نزلن؛ ل» ل" و لن" ب): : حبمه در آرایش؛ (پ: خحبمه درون زیور)؛ متن = (ق": خیمه 
اندر) _ ل": سواران؛ ف: سراسر مهان را؛ متن = ل» س» ق» س" (نبزلن - لن ') ۳-ل (نزلن _ پ» لن" آ ب): [و]؛ من = 
e‏ (نزو)؛ ق این ببت را ندارد 4٤ل‏ (نزپ): بشت؛ س. ق» ۰ س" (نزلن» ق ل و لن" ب): بنمود بر(س: آز) 
جرخ دست؛ من = ف (نیزلی»آ) ۵ (لن» ق ل آ: رخ را)؛ س» ق» ل۰ س" (نیزل" وه لن" ب): ی ی و 
ف ERE a CEL OA‏ ۷- ل.ق (نبزل: لپ آ) ): یکی حایگاه 
پرستش مجست؛ متن = فه س ل۰ س" (نرزلن» ق" و لن" ب؛ و: کنجی) ۸ف (نزق)): که؛ (ل۲۲: از)؛ متن = ل _ س" (ز 
لن: ل" پ و لن" ب) 9۹-ق: او (وزن ندارد) ۰- ل (نبر ی پ» و آ): اوای 3۹-۱ او می‌شنید؟ ل: ایشا شنید؛ 
من = س ق» ل"» س" (نیزلن -ب) ۲س (نزب): حون .۰ ۲۳ -لسءق»ل (نبزلن-ب): جرخ؛ من = ف» س ۲4- 
(ل": عاج) ۵-س": با 


۳۷۷ 


شحسرو 


فراوان عالید بر خاک روی به رخ برهاده زا دیده دو حوی 
۷۰ و زایا پیامد سوی تاج و تخت دل افروز" و شادان‌دل و نیک‌بخت 

از ایران‌سه" هرک" افگنده بود TES‏ 

از اب .شا کی ورن تدای دشتیان . شوار. مکزاشی دا 

هه رزمگه دخه‌ها ساختند E‏ 

ز جیزی که دید" اندر ان رزمگاه!! ببخشید خسرو هه" بر میاه 
۵ و زانحا بشد شاد" تفت کی ۱۱ همه لشکر اباد و "با ساز جنگ 


۳ 


ت ۱ ۱ ی ی ۳ 
جو اکاهی امد به ماحین و جن ز ترکان و ز"" شاه ایران‌زمین, 


بپیحید فغفور"' و خاقان به درد ز مخت مهی هر کسی باد کرد 


ار او فان ار را بل اوی رشان بسا 


م2 ° / ۰ 1 ۰ 
هی‌گفت ‏ فغفور کافراسیاب ازین پس نبیند بزرگی"۲ به خواب 
و کر هرادن و شود کار ما وگمان کاسته!۲ 


یشیمانی امد" هه پر ما کزین ۰ کار ,ویران "شود هن نز 

ز جين و ختن"" هدیه‌ها ساختند بران*" کار گ کنحی پپرداختند 
$ 

فرستاده‌یی کول ر بخواند سخن های شایسته جندی'' براند 


یکی مرد بد یک دل و۸" نیک خواه فرستاد فغفور نزدیک شاه 


١‏ لس ق» ل" (نزلن ی ل په لن" ب): بره اد از دو؛ (و: بر برآند از دو)؛ مت = ف س" (نبزق')؛ بنداری (۱31۹-۱11۵): و خلا 
e‏ قانما بین یی ربه عزو جل حمده و يدعوه ویشکره عل ما أسدى اليه وأنعم به عليه» من أل اللبل ال أن طلعت 
ll‏ ۲ل - س" (نزلن» ق ل بپ ب): خرامان؛ ( ل٣‏ و من = ف لس '(نزلن. ف ل پو لن 
ب): ایرانیان؛ متن = ف (نزل:1) ٤س‏ قلس a‏ = فال ۵-ل-س (نزلن_-ب): کشته: من = ف ٩‏ 
کی یت e‏ ر( ۱ ۸ل : سر؛ (و: 


نا و مان مين = لس (نبزلن _ ب) ۰- ل (نرب): بود؛ س: یافت؛ من = ف ق» لا سا (نز لن - 


rE EEE 1 ۱ E. f 5 و‎ 1 Ey 
ا( ۱( ۱: اندر اورد گاه) ۲ شاه حهال: س ن (نزلن. ل ب): پاک ن که : س (نرق ۱ یه شاه آل همه ره‎ 
r ۹ ۱۳ ۰ 5 Tord 5 1 ۰ 0 م2‎ 1 
دیگر همه : ل۳: شادان شمه و یکسر شمه ): ق: ر سخشدشال آل مهب عف ل : شاه: (لن. پ: شه+ ق ز داب بر رفتناد )؛‎ 7 


ا نت ۱ 4 ا 
س: وزانجایکه شاد س": وزانجای شد شاه: متن = ف (نزل ل و آ) ۱١‏ (ل E‏ : شه زبپشت کنک)؛ ق: وزانسو 
اش درم وی کک ۵ل -س" (نرزل ب و لن" ): [ه|: (قی ۰ همه ساله آراد)؛ ه ۳ ف (ن تز لن, ل" ب) ٩‏ سس 3 

ب): زایران وا ر E‏ ات ست را ندارد ۷ نداری: نغور ۸ لس لاس لن ۳ ٩‏ (ل. آ: 9 
2 ۱ ۱ - 
درد) ۰ En‏ بیند؛ س" :نند ار مم ں بزرکی ۳۱ س *: خواستن و ر اراسته (!)+ س ی (ن ول 


A‏ ات ری مان کار ما کنامتهه س مکش شیر زاب تن < ل. لا (نیزی و) ۳ (ب ب 
آند) ف ازین؛ س (نیز ب): وزر ين!؛ لا برين؛ من = ل. ق» س ا ۵ (ل۳: ز ماحن و 
چین) . ۲۱-لس: لاس (نتزلن لب لن ب): بدان؛ متن = ف ق (ترق؛ و آ) ‏ ۲۷س (نیزۍ ب): با او: رل لن": را 
وی)؛ من = ل ق (نبزق "هل ل پآ )؛ ف ل س" این بیت را ندارند ‏ ۲۸-ق (نزق): [و]: س (نزلناف لن ب): نیکدل 
(و: دانادل)؛ فا لا و یک دل و (= ۱۹۸۳ +۱۹۸4)؛ من = ل (نزی ت آ): ل این بیت را ندارد 


۳۷۸ 


۸۵ طرایف" به جن‌اندرون انچ" بود ز دینار" و زا گوهر ناسود 
به پزش" فرستاد نزدیک ا فرستادگان* ‏ برگرفتند ‏ را 
بزرگان حن" ننک ام به یک هفته از حن به کنگ آمدند 
جهانگیر ‏ پروز بنواختشان . مان چون ببایست بنشاختشان" 
پذرفت"۱ حیزی که آورده بود طرایف"" بد و بدره و برده"" بود 

۰ . فرستاده را گفت کو را بگوی که خیره بر ما مر آب‌روی 
نباید که نزد تو" افرامیاب ‏ بايد شب تبره هنگاء'' خواب 


تیاده ب رکشت بو ا و ی اس کته ایکا 
جو بشنید فغفور"" قنگاء خواب فرستاد کس نزد افراسیاب 


۰ ۰ 1.۰ 8 ۰ ی 
که از مرز حن و خن" دور باش! ز بد کردن خویش رجور باش! 
Or 1 -‏ ۲ 
۵ هرآنکس که او گم کند راه " خویش SE‏ وس ۳ 


۶ 


جو بشنید افراسیاب ان" سن پئیمان شد از کردهای کهن 
به براه راو پابان گرفت بفگند نام و غم" جان گرفت 


چو با درد و با رنج وغم دید؟" روز بیامد دمان تا به کوه‌اسپروز 
rf ۵ ۰ ۰ ۰‏ ۲۵ ۰ ۰ 3 ۲۶ 
ز بدخواه روز و شب ازیر بود به هر حای حورددش جر بود 


۱-(لن: ق" له لن": ظرایف) . ۲-سءاقه لس هرجه .۰ ۳-ف: هم ازدر؛ (ل۳: زدییا)؛ متن = ل-س؟ (نبزهشت دستنویس 
دیگر) ٤‏ س: واز ۵-ف: سراسر؛ من ے LT CEE‏ (نبزان -ب) ۷ق (نبزل ل٣‏ ): 
فرستادگان . ١۸ل‏ س" (نزلن ۔ب): جهاندار؛ من = ف ۹-سءلا (نبزل لآ ب): برساختشان ١۱-ق»س':‏ 
پذیرفت ۱۱ (لن» له لن': ظرایف) ۱۲-س:برده ودره ۱۳-ق: نزدیک  ۱١‏ ف: بیابد شب تیره آرام و خواب؛ 
(لن: بیاید گه شب پہنگام خواب)؛ متن < له-س؟ (نیزق'۔ب) ‏ ۱۵-ل-س" (نیزن-لن" ب): باد؛ متن = ف (نیزآ)  ۱١‏ 
بنداری: بغبور ‏ ۱۷-(ل: کرد یاد)؛ ل س" (نیزلن» ق" ل" په وا لن ب): یکسر(ق: یک‌یک؛ لن: جیی) پیامش بداد؛ متن = ف 
(نبز)؛ ف پس از این بیت افزوده است: 
ا او ا ا ا 
سه درد دل از سوی درمان شدند(۱۹۷۸4) 
۸-ق: فغفوربشنید ‏ ۹ق (نبزل"): که ازجن ومرزختن؛ س۲: که ازمرده جين وجن (!) ۲۰-(لآ:رای) .۰ ۲۱-ل 
س ق» ل" (نزق'» ل" پ» ون » ب): بداید بداندیش را کار (ق: راه؛ ۳۵: رای) پیش؛ س۲: بدآید جوآمد سر و کار پیش؛ من = ف (نبزل؛ 
آ) ‏ ۲۲ل س ق» س": این؛ برخی از دستنویس ها دراینجا سرنویس دارند, س: دیگر هزمت شدن افراسیاب از شاه کیخسرو؛ ل': 
فرستادن خاقان جن خواسته نزد کیخسرو؛ س۲: گریختن افراسیاب و رفتن بکنک دز ۰ ۲۳۔ل» س» ق» ل" (نبزلن-ب): نام (لن: تخت) 
مهی؛ س": نام و گهر؛ من = ف؛ درل پ لت‌های این بیت پس وپیش شده‌اند ۰ ۲4-ق:بود ۰ ۲۵ل ق (نزپ): اندیشه کرد؛ 
ل ارزیر بود؛ (ل: ارژیربود)؛ من = ف س؛ س! (نبزهفت دستنویس دیگر) ۰ ٩۲-س‏ (نیزب): با ترکش وتبربود؛ له ق (نرزپ): 
شب و روز را دل یکی بیشه کرد؛ (ق" له و آ: شب و روز با ترکش وتر بود)؛ متن = فه ل س" (نبزلن؛ ل" لن)؛ س» ب پس از این بیت 
افروده اند : 
مان خسوردنش نر غ رود 
بسدان کساررفن ستدبرسسود 


۳۷۹ 


کیخرو 


۰ یامد خنین" تا به اب زره ميان سوده از رنج بند زره" 
حو نزدیک ان زرف‌دریا رسید مرو" را ميان و کرانه" ندید 


2« 1 ۳ ۳ 
بدو کفت ملاح کای شهریار برین“ ژرف‌دریا نای گذار 
مرا سالیان هست. هشتاد ون ندیدم که کشتی و زورق" گذشت 


-_ 


بدو گفت بُرمایه افراسیاب که فرّخ کسی کو میرد در" اب 
E E ES WS‏ ا کن بک کر مرف 
بفرمود تا مهتران هر کسی NEE Da‏ 
وی کنگ‌دز بادبان برکشید"" به نیک و به بدها؟" سر اندرکشید 
جو آنا شد امن بخفت و ۱ برأسود ار آورد کاء ۲ و 
E E‏ و کاک ر نا 
۰ جو روشن ‏ شود تیره گون اختره به کش بر آب زره بگذره 
ز دشمن بخواهم همه کین خویش درفشان کم راه و آیین خویش 


5 TT. ۹ ره‎ AT E PT 
حو کیخسرو | گاه سد ۳ سحن که کار لو اورد مرد کم‎ 
مر ۱ ۳ تس‎ ۲ ۲ 
E E به رست جنبن گفت: افراسیاب کر‎ 
م2‎ ۳ 
بکردار کرد ان با ما یکت که ما را سپهر بلندست حفت‎ 
2 سح مج‎ ۱ 
به کشتی به"" آب زره" برگذشت ی ما سربسر باد کشت‎ " ۵ 
ا‎ EE, ol. ی ی‎ ۱ 
مرا با نیا حر به خنحر سخن نباشد نکردام این کین گهن‎ 
27 2 
به نروی یردان پیروزگر 9 کین سیاقش کمر'‎ 


۳ ۰ ارو 2 ۳ م2 
١ل‏ در بالا به زجن تصحیح کرده است؛ س: دمان ۲-ل (نیزق ای ل): رنج وبند گره؛ س ق (نیزوآ): رنج وبندو گره؛ 
ل ( نز ِ ): را اج ی 99 ۲ ( نم ۲ ۳ ی کا کی Jay‏ ت ۲. ا" a.”‏ 
نز لنن؛ پ): رنسج بند و ٩‏ س یلین" ب): ند ورنسج و NG‏ ت دس ف» س ۲ مسراد؛ مین = شب 
ل٣‏ 4-ق: کران ومیانه ۵ل ق؛ ل س": بدین؛ من = ف س لا سء ق» لا" (نرللن ق" ب و لن" ب): 
هفتاد؛ من = فه س" (نیزل» ل۰ )۷ل س': کشتی برو (س": برین) بر؛ س» ل" (نبزلین» لن" ب): کشتی بدین (س: 
برال؛ لن"» ب: برین) سوا مان = ف» ق (نزق۲- و آ) ۱-۸ (زلن» ل۲): به ۹- ل (نز پ): مرا حون ۰ 
م2 ۱ i‏ رم رم ۳ و 2 72 ۱ 
(لن۲: بگیرد)؛ س: نگیرد جهانبان؛ ": بکشتن نگردد؛ (لن: نکشتش نگیرد؛ ق۲: بکشتن نگیرد؛ ب: من وتونگیرد)؛ ف: جو 
و 72 ۰ , تک 9 E‏ و ۲ ۳ ۳۹ ۰ ۰ 
کشتش نگیرد جهان را (حرف دوم و سوم واه دوم و حرف یکم واژة سوم نقطه ندارند)؛ ل (نبزب): حنان حون ننکشتش 
.م2 72 24 .۰ 72 و ۳ 1 : ۳ 7 ِ 
نکیرد (ل: سگیرد)؛ س۲: حودریا شکشت اوی سردا مین 4 لىن '؛ ق؛ واین بیت را ندارند ۱-ق (نبزق"؛ ل» و ا): 
انداخت .۰ ۱۲-س (نیزب): بسازند کشت وزورق . 0-۱۳ درکشبد . ۱١‏ رل:وبد‌ها؛س:وبه‌بداو ۵ا 
sê ۳ ۳‏ ۶ ۳ 5 ۳ ۳ :2 2 8 و ۳ 1 
(ق ‏ لی: بخورد و بخفت)؛ ف: رسبد امن و وش بخورد؛ ل» ق: جواجابکه شد بخفت و بخورد؛ مین = س: ل س" (نزلن» ل۳ 
ma 4‏ هس .2 ۰ ۰ 2 ع ۰ ۰ 
ب) ۰ ١۱ل‏ ق (نیزق' یل پآ): روزگارن برد (ق!: هفست)+س.لا (نزب): آورد اه نبرد؛ من = ف س" (نیزق 
لن!) . . ۱۷-لاق» لاس (نزلنن ق" پو لین" ب): مان؛ س (نزل): می ؛ من = ف (نزل:آ) ...۱۸لاس 
زین ۹-ق» س": کاری ۰- ل ق (نزپ): زر ۲۱-ق:لس: آنحه ۲-ق: ز؛ س: بر ۲۳-س: 
۰ ۲ 72 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۱ 


۳/۸۰ 


دامتان جنگ بزرگ کیخسرو 


ع 72 
مه جين و مکران" سپه کسترم" به دریای کیماک ابر بکذرم" 


ج ۲ : ۳ ۵ 1 
جو کردد مرا راست ماجن و جن بخواهم" یاری* ز مکران‌زمین 
AMIE ۷۰ af:‏ و E‏ ا 
۱۷۲۰ اب رره سپاه ٤‏ چیح گردان نود ی خر 
اگر نز چندی" درنگ ایدم" مگر مرد خونی به"۲ جنگ آیدم"" 
۰ ۰ 2 72 
فراوان شا رنج" برداشتید بروبوم اباد بگذاشتید 
r,‏ ی رش E‏ اس ی ۱۶ 
هم این " رنج بر خویشن بريد از ان به* که کیتی به دشمن دهید 
۰ ۰ ۰ . ۰ ۰ ۰ 3 م72 
ماند ز ما نام تا رستخز به پروزی و» دشمن اندر کریز 
۵ شند اندر آن"' پهلوانان دزم دهان" پر ز باد ابروان پر زخم" 
که دریای با و و جندین سپاه سر و کار با آب" ۲ وا" شش‌ماهه"" راه؛ 
که داند که پرون کی "لار بد آمد مپه را ار افرامیاب 


به خشکی درون ما به جنگ*۲ اندرم به درا به کام 3 اندرم 
می‌گفشت فر کی کک بدانگه که گفتارها فک نیت 


۳۰ حجنن گنت رسم که ای مهتران جهاندیده و رنج‌برده "۲ سرأل؛ 
نباید که این رنج بی‌بر شود به ناز و۱" تن‌اسانی!" اندز شود 
و دیگر که این" شاه پیروزگر بیابدهی زاختر نیک بر 
ال ابران رسیدم*۲ تا پیش کُنگ . ندیدم جز جنگ يا رای*" جنگ 
[همه شاد و پروز بودم و ۳ نزد بر دل ما ز اندوه تش۲۲] 
۵ .۳۸ کاری که سازدهی بر خورد ر امد و هم رد" بگذرد 


۱ ل (نرزو): ماحن ۲ دق: گسرم ۳ aS‏ ی ؛ ق» ل" (دزل ل" پ» لن" ۰ ب) 
کیمال؛ س": هماک؛ (لن: کسماک)؛ مین = (ق') ٤‏ فل" (نزق'): تخو هم (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س" (نزپ لن"): 
مخواهم؛ متن من = (لن؛ له ل آ»ب) ۵ ل: باژی؛ ل۲ (نزق"): باری؛ e‏ = ف» س؛ ق» س ا لآ پ. لن" 
ب) 1 - له ق» س" (نزل" بپ لسن ابه! س: لا (نزلن: لوآ ب): ۽ بسرا من ءف ۷ دای : رره 0-۸ 
بگذرام ‏ ۹ل سل س' (نزلن ق ل" لن"): چند جایی؛ ق (نزپ» ب): چند گاهی؛ (و: چندی اینجا)؛ متن = ف (نیزل 
1( ١ق‏ اورم ١١س‏ دمک تال خر ۲ل : شا رنج بسیار ۳ شمه ؛ (و: کنون)؛ دستنویس‌های دیگر: 
ن 4ق رم ۵- ل: آسه] (وزد ندارد) ۹-ق: دهم ۷ ف: آن زمان؛ متن = لس" (نزلن - 
ب) ‏ ۱۸ - س لا و نآ ب): لبان؛ من = ف» له ق» س" (نزق" ل" پ) ۹-(ق': و روان پر زغہ) - 
ف موح (؟)؛ ل س" (نزلن ق" پ» و لن" ب): باد (۴)) مت = (ی,۲) ۱ bJ‏ ۲ل ماه؛ (۲: ساله) ۳ 
ل» س" (نزق؛ ل و لن" ۰ پ): که؛ مر ن = ف» س» ق ل ۲ (نزلن پ) 4 _ ل: ز؛ من = س" ۲۵ له س؛ ق ل نز 
لن: ق لب لن ب): : چوخشکی بود ما بهنگ (ل: برنح)؛ ب ر : بخشکی بود ما بجنگ؛ (ل» آ: بخشکی همیشه بجنگ؛ و: بخشکی بجنگ 
پلنگ)؛ من - ف ۳ -ل: وگر چند با بوم و گنم i‏ ی از هرگونه هرکس سخن ۹ س': 
بن ۳۰-س"دیده .۰ ۳۱-س (نیزل ب): پرد؛ هس" ا بباد؛ من = ف» ل (نیزل؛ پ»آ) ‏ ۳۲-ل: 
بیاداش آسانی ‏ ۳۳-ق: ا قز ۳۵-ل-س" (نزان» ق ل۳-ب): برفتم؛متن = ف 
(نرزآ) ۰-۰ قل" رین فا و نگ (ق! : دشت؛ پ: جنگ رازان (سارال, اران تازاد, حیزی)؛ س (نر 
ب): کامکاری و؛ مان = ف» سا ۷ل - س" (ز لین -ب) این بیت را ندارند؛ متن = ق ۳۸-فدربالا افزوده است: 
که ۰۹ ۰ ق» س' (نبز پ: آ): بدین 


۲۸۱ 


کیخسرو 


ار 
م 
ركان داننده ‏ برخاستند 


که ما شاه را سربسر" تدم 


1 ۳ 


از ان شاد شد شاه و* بنواعتشان 


یکی پاسخ نو فگندند بن 


ابا بندگی 
| ۴ 
شمه کهترانم 


یکایک به" اندازه بنشاختشان۸ 


دوست دارنده در 
5 
و بیمان تراست 


۱۷۰ 
گنج‌های نیا برگشاد ز پیوند و مهرش نکرد ایچ با 
ز دیا و دینار" و گوهر هزار" هیونان شایسته کردند بارا" 
ز گاوان گردودکشان ده‌هزار"! ببردند با" التٍ کارزار؟ا 
هیدون ز گنج د رم دوهزار"! شتر بار کردند با شهریار"" 
۵ بفرمود از آن" TT‏ ر" پوشیده‌رویان افراسیاب» 
ز خویش وز" ۲ پیوند جندانک'' هست اگر دخترانند و گر" زیردست» 
هه در عماری به ا ۳ ايوا به مدان "شاه اور 
* از نامداران؟۲ گردن کشان کک کی مه میرکت ا 
هه خویش و بیوند افراسیاب ز تیمار او دیدگان 4 ر ا 
۵۰ نوها" که از شهرها یادگار'" گروگان سد ترک وا" چینی هزاب 


۱- ل» س" این بیت را ندارند؛ بنداری: فقاموا نی حضرة اللک و قالوا 
۵-ل: و راست؛ (لن: و او پادشاست؛ ق" ل": 
۸- ف: بنواعتشان ؛ (دربالا به ضبط متن تصحیح کرده است) 
ز دنار رو دییای گوهرنگا ر؛ مین = ف» س» لا س" (نزلن ل» و لن ب) 


(نیزب): بندگانم 


بر 


٩-ق‏ (نبزق"): دینارو دیا؛ متنسه 
۱- ف ل: شتربار کردند با شهریار (< ۱۷46ب)؛ س' 


۲ ل (نزپ): سربسر شاه را ۳ وراست 
۷ل (نی و آ» ب): 
۰-ل (نیز لآ پ): 


وکہانتراست) *-ف: [و] 


بردند با آلت کارزار (< ۱۷٤۳‏ ب)؛ متن < س» ق ل" (نبزلن - ب)؛ بنداری (۱۷6۲-۱۷۱۱): و آمر اللک ففتحو آبواب خزائن أفراسياب 
فأوقر آلف حل من الذهب والفضة واخواهر والثباب ۴ف (نزو): دو هزار؛ س ۲: سه هزار؛ س» ل" (نبزلن» لن" ب): گردون هزاران 
هزار؛ ل: مزع دم مدهزر(2 ۷٤٤‏ ۱ من = (ق ل. پ.۲) 6 -س؟: هیونان شایسته کردند 
بار (= ۱۷)۲ب)؛ من = له س: ل" (نزلن» ق" ل» پ ب)؛ ق ل" این بیت را ندارند؛بنداری: وأدخلوا عشرة ة آلاف ور تحت العحل وأوقروها 
بالات اخرب ۵- ف: ده‌هزار؛ س» ل" (نزلن» لن" ب): ی شمار؛ ل: زگاوان گردونکشان ده‌هزار (= (Ver‏ ؛ من = س" (نبزق"» 
پ) ۲ تا از ہر کار؛ ل: بردند تا خود کی آید ہکا ر؛ (ق": کمرهای زرّین وهم ا = س: ل" س ۲ (نیز لن؛ پ. لنآ) 
ب)؛ ق» لی ل٠‏ و آ این بیت را ندارند ور بنداری هم نیست؛ ل یس از این بیت افزوده است: 


بسی بار کردند بسا شهریار 


۱۳ تا دنر من سه 


هون نز گسنسج درم ده هزار 


۷- فش له ق: زان 9-۸ (نبزل: آ): که؛ من = لس" (نزهفت دستنوس دیگز) ۹-ل» ق (نزق" ل پ): 
که 99 رخویشادن و ۲۱ - س (نیزپه ب): او هر که؛ ل: هرکس ی ": حندانکه؛ ؛ (لن لز" : همه خویش و بیوند او هر 
که) ۲ ل» س: س" (نیز قآ پ» وا لن" ب): اوق ا EE‏ ۳۳ -س.ق» ل" (نر ل " لسن ب): 


آورید ۰-۶ سس : ز ۵ : دو ۳۹ س» لاس i)‏ ز ی بپ و ب): نامدارا ال و؛ ق: : شدند آل بزرگان و ۷ 
یل (یزان لباز هرگی ESL GN‏ پراز ون و دید پآب): درل بیتهای 
۱۷۵۱-۹ درم رختهاند: ۰۱۷۵۱ EE ( ER ۳۹ ۱۷۵۰ ۰۱۷٩‏ = ل س؛ ل" س" (نرّق ؛ پ» 
ب) ق ی‌شمارد ( ل۰ آ: روزکار ؛ ل شهریار)؛ من = ل» س» ل" س" (نرزق پ» و ب) ۱-ق (نزل"»1): ترک و؛ س 
(نزب): اسیران (ب : گروگان) زترک وز مین = له لس" (نیزق"» پ» و) ؛ ف لقع ان این بيت را ندارند؛ بنداری (۱۷۵۱-۱۷4۸): و 
تجهيز ماثة نفس من الأكابر الضيد من أقارب أفراسياب و مانةنفس من أكابر أهل تلك لالم من الذين كانوا رهائن عنده. نم مر بإخراح ولده 
جهن وأخیه کرسیوز بقیودهما, و لها نی الهود 


۳۸۲ 


جو جهن وا حو کرسیوز ارهند به مهداندرون بای کرده به بند 
TT‏ 

rE‏ کنن کرد از اران اا 

بدو گئٽ کای مرد فرخنده‌یی برو با سه 2 کاوس‌کی 


OTT oyy 
گفتار اندر فرستادن کیخسرومر گیورا بیش شاه کاوس؟‎ 


فرمود تا يش او شد دير بیاورد فرطاس و کک 
۱۷۵۵ یکی نامه از فر و تیگ( ارات فرمود ۹3 کاز افراسیاب 
: ۱ : م2 
جو شد خامه از فر و از مشک" تر نخست افرین کرد بر داد گر 
ار و م7 
که دارنده و برسرارنده"! اوست رمال و زمن ا را تاره اوست 
هو آفریننده‌ی مور و پا" رفاک تا پیش" دای 


د 
۱ ۱۵ 2 

۰ کسی را که او بروراند به مهر برویر نگردد*" به تندی سهر 
ارو اد ای یرال قرو کرو خیزد اراه را تار و یود 

۳۹ د که او | | وا 0 | 1 ۰ | 
رسیدد بدین ر فراسیاب ہی یس 

ار 

۳ 1 کاه ۰ 9 ۱ 
لد ل ت ۱ ۵ موش ت ۵ س اه 

نوی رول لود ِ ۵ تک 25 ن 72 


۳ 
حه رورما 01 e‏ ا ِ ۳۳ ۲ کته و لس سه کشت 


O ۳ CT 
بکوید کنون کیو یک‌یک به شاه سحن هرح رفت اندرین ررمکه‎ ۵ 
0 eng PEF o i 0 iS: ۲ N= ۰ ۰ 39 
شب ۳ إل هزار؛ نداری: عشره ات فارس ۳-س بل س (نم لنء 3 ب و تن )1 سوی :ی ارت (: رد (د.‎ ۱ 
م‎ 
پر امه من به): من = ف ل (لزت) ٤ف کفتار اندر فرستادل مر کیو ر ن شاه و اسیرال جهن د سورد جویست فراست بت‎ : 
تن‎ 0 
ل گت زام سام یک وس بابرا سس دق کسخسرو بکاوس شاه دا ای ان 5 و استه + ق ؛ دامه لہحسرد کاو ارت کنگ د رفی دهد‎ 
2 ۰ س‎ w~ 


ر NE‏ تراد 3 اسیات ول : نامه فرستادن کیخسرو : نزد کیکاوس + من = اغارف ۵-فق: هو 


0 1 ب): مشک و عبر؛ یلوزن س (نزق اپ و 1 ۷ ال ا( رق ۳ (î.‏ : مشک و فر ۸-ق (ئر و لن ): 
۲ هم (نزلن باب لن'.آ.ب): : مشک و از (ز) قر؛ مت = ف (نزو) ۰ و هم برآورده (!): (ل" و هه برینده: 


ب اوور ارده ن او بست و دارنده ۱ل زم و زماد ۲ل یل و مور ۳ سس س ( ی و 
ب): اج و: (ق ق": تاریک وا لا اتود وا موج): من قل (نزب) ۴ اب دردی شور ۵- ل: برآنکس 
اف هیر او ی ی ات هی ای ی 
بو لسن ب): گی ؛ متن = ف (نزی آ) ی ۰سف ی O‏ ی -ی): بلوه مین + 
(ف) ۲۲ج لا کک ق لن ب): تاج مان = ف له ق س (نیزی ل بو آ) ‏ ۲۲ -ل: جهل پیل یشان هه بست 
9 (نزلن: لن ب) e‏ قز نها AGRE‏ میل از ایشا ان برکشته کشت (!): (ل": جر 
روز بازارها کرده پست؛ پ: حهل E‏ نی د)؛متن = فه س (نزی.۲) ۳ ل ق ای که بر گنت ست (ق: 
سرگشته) گشت؛ س» ل" (نز لن؛ لن" ب) ) بد آن بد که دشم ن نیامد بدست؛ س": هر انکس کدا فر ب یس E‏ هر نکس که 


RS‏ هرانکس که بد کرده بد کشته گشت )+ من = ف (نر ی 1)؛ درق" این بیت حنین آمده ا 
۳ 7 

حهل زوز کان می E‏ نود حهال تر فتاه نادس CEE‏ نود 
2 


0 ع 7 2 
سرا جام ازجنگ مارسته کشت هر انکس که ی تن کشت 


4-س»ق» ل س" هرجه 


A 


کیخسرو 


۱۷۷۰ 


¥۵ 


1۸۰ 


۲ .2 
حو برا بیس یردان کا دو لب 


و زآنجایگه شد به جای نشست 


نیایش کن از پر من روز و شب 
و زان روی راغ" به مکران زمین 
اگر با ک‌بزدان نود اور" 


با لشکری گشن و مردای نیو 
بیامد۲ ریک کاوس‌شاه 

پهلوان‌زاد‌ی نیک‌پی "۱ 
گرامایگان ‏ برگرفتند ‏ راه 
سپاهی ی ۱ 
زین را ببوسید و هم" پشگاه 


۱۷ 1 .. ۱۸ 
رو یس به دست 


بخندید ' و بسترد 
ودره وش و رخشنده‌ماه" ۲ 
ر گردان ی تا 
CE CEE,‏ 
رسو برگرٹک ا کاک 


شاف کیان پیش یاک 
به گرد و۷ ده ۲۸ شاه 


۳س ق (نزل". آ): به 4-ف (نرلن!): داوره (؟)؛ س ِِ 
س" (نزلن _ب) ٩‏ ف: شد بپیمود؛ س (نبزلن؛ لن" ب 

: نز ببرید؛ (و: شد ببرید)؛ مت = له ق (نبزق" ل ل" پ»آ) کک 
(نزلن» ب TNS E‏ ۸-(ل» بآ : جو)؛ من ج ۵-٩‏ از آن آ گهی یافت؛ متن = ل _ س" 
(نر لن ق" ل وء لن" ب) AES OE‏ (نز لن - ب) ١ل‏ ق (نزل): شهر ( ل" در 
بالا بط متن را افزوده است) ۰ ۱۷-ف: زترکان چویک بیشه شر؛ ق (نیزلن"): ز گردان جوبگذشت شمه (و: بگردش بکردارشر)؛ 
من = له س» ل۰ س" (نزلن ق" لپ آاب) .۰ ۱۳-ل-س (نزلن ق لن آ. ب ): جو گیو(۲ : شاد) اندرامد بنزدیک؛ من = ف 
6 - ل» سء ل۰ س" (نر لن: په لن"): ببوسید بر؛ ق (نرزق ل ل و آدب): بموسبد در؛ مین = ف ۵- ل؛ 
خاست .۰ ١۱-(ل":‏ بپرسید و)؛ مه ۸-ل: مالید بر روی او دست راست؛ (لی» آ: بخندید و 


- س (لزلن و لن" ب): در ۲ ق: سويرام 
ق ق لا (نر لن و آ ب) ۵ رف E‏ 
کشت بر زس مر) شاه؛ ل": ETN‏ 


(نبزل پ» و) 
۷-(ق: ببسود)؛ من سه 
بگرفت (آ: ببسرد) دستش بدست)؛ من = ف» س» لا س" (نیزلن؛ ق۰ پ» ون ب)؛ بنداری: و لا وصل ال حضرة کیکاوس وثب و تلقاه 
و مسح وجهه بيده ۹-ق: بپرسید ازو شهریار؛ بنداری: وسایله عن آحوال ولده ۰- ل (نب زق" و): تاینده ماه فل 
ق» ل" س": وز؛ من = س ۳ل ق: مرده (ب: شیر؛ لن: کاوس): من = ف س, لس" (نبزهفت دستنویس دیگر) ۳ 
و و کر شدند 
شمه جر دادنسسد درویش را بنفریده کردند (پ: بنفرین بکردند) بد کیش را 
٤-س»‏ ل" (نزلن و لن" ب): خحسته کلاه ۵- (لی: ب: بغلطید) ۹ کوسایت کم لیس ورن 
ب) . 0-۲۷ دز؛ (پ: در) ‏ ۲۸ل ق س" (نیزل" پ): آین؛ ل (نرزق" ل): آدین؛ متن = ف (نزلن. لن" آ»ب) ‏ ۲۹ 
GRRE Ee‏ 


له پ پس از این بیت افزوده اند: فا جو تاه پر ازم د 


۳۸ 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


می گفت با شاه گیو آنا دید سحن نز کزا شاه ایران شید" 
می ان ما و زایران نبرده‌سران را بخواند 
۱1۷۸۵ هه شب هی گفت؟ و پاسخ شنید جنین ٿا شب یره اند 
برفتند - ا شمع‌داران" رل ت دل شاد و رم به ایوان خویش 
جوبرزد وا کا و شب گرد عا 
تبیره برآمد ز درگاه شاه رفتند گردان بدان بارگاه 
جهانگیر" پس گیو را پیش خواند بران نامورنختِ شاهی" نشاند 
۰ بفرمود تا خواسته پیش برد" همان نامورسرفرازاة ‏ گرد 
هیان وگنه: ‏ روی‌بوشیدگان۱ سن ا ی 
اه کر NO‏ اه ی رشن رسای 
چو گریوز بدکش را بدید روا کرد نفرین که" نفرین سَزید؟! 
همان جهن را پای کرده به بند ببردند نزدیک " نختِ بلدا" 
۵ . اسیران و انکس که بود از" نوا بیاراست مر هر یکی را نوا؟" 
یکی را نگهبان» یکی را به بند نان جون که بد رای شاه بلند؟۲ 
بدان ‏ دختران ردافراسیاب ‏ نگه کرد کاوس مژگان پرآب 
بس برده‌ی شاهشان حای کد" وکیل و برستنده بر پای 9 


اقا ل": آنحه . ۲-ل: سخن کزلب؛ متن = س» ل س" (نزلن_ب) ۳ف ق: جدین تا شب تیره اندرخمید (ق: جمید)؛ در 
ف ۱۷۸۳ ب با ۱۷۸۵ب پس وبیش شده‌اند؛ درق ۱۷۸۳ب ۱۸۷۵ را انداخته و از ۱۷۸۳ و ۱۸۷۵ب یک بیت ساخته اند 4ل 
هرگونة گفت؛ (پ: همه روز می‌گفت) ‏ ۵ ل» س (نبزلن» ق'): هید (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (ل» ل په و: جمید؛ درآ حرف یکم در 
ال یک نق و درزیر ن ل دازو ن کین (دز لن ت رید )۱ ف سکن تر کرشاه فرع عد( ٣ای‏ ف 
(نبرپ): با شمم ويار ران (؟)؛ لس" (نبزق"؛ ۵" لن"؛ ب): با شمم یاراد (؟) ؛ (لن: با شمع نازاد؛ وز باشمم گردان)؛ مت = 


(آ( 0-۷ : خورم) ۸ ل رخسا خسارشان (ج رخشان E‏ (لن' : رحشان سنان)؛ eT‏ (نزلن و آ. ب) : سر از 
ج (س» لن» ل": جرخ؛ ق": کوه) رشان (ل: گردان) سنان؛ متن = ف 4-ل-س؟ (نیزلین -ب): جهاندار؛ متن = 
8 ۰ (ل و ززین) .۰ ۱۱-ق: هرجه بود (!) اف پوشبده کان ادس س آندریسته _ 4آ 


ف. ل: دا ۵-ل» س» ق» س" (نزلن» ق" له ل و لن" ٩‏ ب): بندسای؛ ل": بدنمای؛ (پ: بندیای)؛ متن = ف ۹ - 
(و: که برد او سیاوخش رادل زحای) ۱۷-ق:بدو .۰ ۱۸-(ق: و) ۹-س۲: کرد نفرین برو گسترید (!) ۰( 
ی آ: از ییش)؛ متن ۱- ق» س" (نزل" پ): حنان حول بود رای شاه بلند (= ۱۷۹۱ ب)؛ ق ۱۷۹6ب-۱۱۷۹۱۲ را انداخته و از 
| ست؛؟ مان = ف» له س» ل" (نزان وا لن" ب) ۲ ف (نزل): که اوبد؛ (و: هرکس که بد 
بی)؛ متن = له س» س" (نیزلن: ق" په لن" آاب) .۰ ۲۳-ل (نبزلی» پهآ): جدا؛ (لن: سزا؛ ق": ازنوا)؛ س (نیزب): کسی را مزا؛ 
من = فه سس" (نبزو لن")؛ ق» ۵ ل" بیت‌های ۱۷۹۵ و ۱۷۹۱ را ندارند و درل» پ این بیت‌ها پس از بیت ۱۷۹۸ آمدهاند J-4‏ 
س" (نبزقآ؛ ی» پ:۲): ببردند ازییش تخت (ل: شاه) بلند (= ۱۷۹٤‏ ب)؛ س: همه درد و تیمارو رنج و گزند؛ (لن: ببردند در بارگاهبلند؛ و: 
که کر واا رشا ا لنب باده بگردن درون غل و بند)؛ من = ف ۵-س": کرد حای ۹ف س": [و]؛ دا ق: 
همانگه؛ (لن: بسرشان؛ ق۲: ولیکن)؛ متن = س» ل" (نبزل-ب) اش : را کرد پای؛ درلء پ پس ازاین بیت» بت‌های ۱۷۹۵ و 
۰۹ اآمده‌اند؛ بنداری (۱۷۹۸-۱۷۸۳): فسرد علیه جیوا میم ماجری لم نم آدحل الاساری علیه. فأمر بادخال الحتّرات الى ماوراء الستور؛ ف» 
آیس اریت ۱۷۹۸ افزوده‌اند: فراوان همان دلخوشی داد شاه (ل آ ا ریف بداد) 

نکو کرد در کارایشان کا (ل» آ: ز دادار دارنده میکرد باد) 


۳۸۵ 


کیخسرو 


بباراستند از در حهن حای خورش ۳ برستنده و رهنمای! 
۰ به دزیر یکی جای تاریک بود ز دل دور و" با دخه" نزدیک بود 
ب ۲ ِ 
به کرسیوز امد جنان جای بر جنن‌ست کردار گردندهدهر 
و ِ 
خنک ان کسی کو بود بادشا کی راد دار دل پازا 
ر م7 ع ع 
بداند که کیت برو بگذرد نگردد به گرد در لېخرد 
خرد حون شود کهتر کام و رشک" ځنان دان که" دیوانه خواند" بزشک 
و و اا تا ی ده 
E E ۱۸۰۵‏ ی 2 ز دینار و از" کوهر نابسود 
به ارزانیان"" داد تا آفرین بخوانند بر شاه ,ا 
۰ ۳ ۱ 2 
دگر بردگان مهتران را سپرد به ایوان نبرد از بزرگان و" خرد 
۳ 5 ۰ 0 72 
و زان" بس کزیشان برداخت شاه ر بیگانه مرده ہی ۳ گاه 
0 72 ۰ 
ا اهنک قرطاس رکد سر خامه برسان الاس کک 


و E‏ اه e‏ هر کک به هر امداری و هر مهتری 
که شد ترک و حن شاه را یکسره به آبشخور آمد پلنگ و بره 


درم داد و دینار درویش را پرا کنده"! ر خویش را 


۱ 


ا-بیت‌های ۱۸۰۸-۱۷۹۹ در دستنویس ها درهم رخته آند: ل پ: ۰۱۱۸۱۷۰۱۸۰۵ ۰۱۸۱۲۰۱۸۷۹ ۰۱۸۰ ۱۸۰۸۰۱۱۸۰۱۳ ق: 
۰۱۸۰۷۰۲۵ 0۱۸۱۲۰۱۸۷۹ ۱۸۰۸ (۱۸۰۳ و راندارد)؛ سس لن لوب ۰۸۱۸۰۱۷۰۱۸۰۵ ۰۱۸۰۱۰۱۸۷۹ ۱۱۸۰۸ 
بیایی بیت‌های مش = ف بس از افزودن بیت ۱۸۰۷ ۰٩-۲‏ س": [و] ۳-ق (نز ی آ): با رنج؛ (لن: بر دهمه؟ ل": با 
جشم) ‏ 4-(و بدل) ‏ ۵-ف (نیزو): باشد؛ متن لس" (نبزهشت دستنویس دیگر) ‏ ٩-سءل"‏ (نیزان؛ ق" لن ب): 
تی؛ (و: بتن)؛ مان = ف» ل» ق» س" (نبزل ل" پ»آ) ۷-ل: ازدودیده سرشک؛ س» ل" (نبزلن: ق پ» لن" ب): کهر و کام 
رشک؛ س۲: کهترو کاء ورشک؛ ل ل۳: کهتر کام رشک: متن = ف (نزيآ) ۸ل سل س" (نزلن: ل ل پ٭ ل 
ب): جنان هم که؛ (ق": ورا هجو)؛ متن = ف (نبزو) ‏ 4٩ل‏ (نبزل"): خواهد؛ ل در اینجا سرنویس دارد: مژده فرستادن کاوس باطراف 
برا ۱۰-ل: ازان . اتس لس هرحة ‏ 1۲ف لق لاس وز؛ من کن ۳ال ( رل 
ل و لن" آ» ب): بایرانیان؛ من = ف له ق س۲ (نبزق" ب) ٠‏ ۱6-س: لا (نزلن» ق پ» و لن ب): شهربار زمن؛ متن = ف 
له ق. س" (نزل» ل۲۳ ) ۵ (ق": غاند اردان نه)؛ ف این بیت را ندارد؛ بنداری (۱۸۰۷-۱۷۹۹): وأمر بأن يرتب جهن بن 
آفراسیاب موضم یلیق به لیجعل محبساله, ففعلوا ذلک و رتبوا له حدما يخدهونه. وأودعوا کرسیوز مطمورة «ظلمة. فرق تلك الفانم عل الفقراء و 
حتاحین, ا أن یدعوا للملک کیخسرو و یشکره (بیت‌های 0۱۸۰-۱۸۰۱ ۱۸۰۷ را ندارد) ۹ ق: از آن ۰-۷ س. ق 
(نیز لمن - ب): نویسنده؛ متن = ف ل" س" ۱۸-لاق (نیزی لپ و آ): نوشتند؟ من = ف س» لاس (نزلن؛ق لن" 
ب) ‏ ۱۹-(ق": برستنده) 


و 
- م2 ۳ ۱ 7 - 
بس آنگه (ل. آ: وزانیس) فردکیس را خواند شاه در ان (لی: آ: که در) کار ایشان برد حند راه 


ع ۳ ۰4 ۰ e‏ 1 
بدوكفت کن خواهران تواند (ل. ا ES‏ 


حوییوسته و حا کران تواند (لی» آ: سزاوار مر هر یکی را بدار) 


سزاوار مر هری کی را بدار که نفرین سزد بر چنان شهریار 
ê ۹ ۰ ۲‏ ۱ ۱ 
5 بیاراستشاد جای‌هاه شهی رتیه عتر لب ی کرد و رهی 


دو ست سان درل»آ حنن امده اند 
و ۱ 5 ۳ 
E‏ ی سوسیبد روی رمن برفت ورل برازافرين 


Ta‏ و م2 ۱ ۲ ۰ ا 
تباأامد اراك تاه مهی اراسان سار شاهنشهی 


۳۸۹ 


۰ ۰ ع ۰ 
به دو هفته ۳ بیش در ‌ شاه 
۲ 2 
سم هفته تو حایگاه مهی 


ر 
ز بس ناله‌ی نای و بانگ سرود 


۸1۵ 
به یک هفته ازا جام'' کاوس کی می موج برخاست از سرخمی'' 
سر ماه نو خلعت ساخحت هه زر و پروزه اندرنشانعت!۱ 
طق‌های ززین و پروزه‌حام کمرهای زین و" ررین ستام 
پرستار"" با طوق و با گوشوار همان يار" و تاج گوهرنگار 
۰ هان خامه‌ی تخت و انگیدن E‏ و ز بوی و ترا کل۱۷ 
فرستاد تا" گیو را خواندند و ق ا 
ببردند خلعت بنزدیک اوی مالید کو اندر آن تخت روی" 
گفتار اند رپاسخ نامه ی کبخسرو از نزد کاوس شاه" 
وزان پس بیامد خرامان دير بیاورد فرطاس و مشک و عببر 
نبشتند! " پاسخ"" که از کردگار به دادم و خشنودم از روزگار"" 
۵ که فرزند e‏ پسروزیخت؟۲ سزای مهی, ازدر*؟ ناج و نت۲۶ 


اا (نم آن؛ لن" ب): بر ۳-س (نیزل و لن): انوه و ۲ل" بحتش (حرف‌های یکم و 
دوم نقطه ندارند)؛ ف این بیت را ندارد؛ درس" بیت‌های ۱۸۱-۱۸۱۲ درهم ریخته اند: ۰۱۸۱6 ۱۱۸۱۳ ۱۸۱۲ 
ق ل" پ): سوم؛ ۲۵ (نبزلن؛ ی وال ب): سیوم؛ (۲: سه‌ام)؛ من = ف» ل ٩-(ی:‏ در) 
- ب): دل+ ق: می+ من ع ف» ل (نبرل"): گل جدل؟ ۸-ق: دل ۹ش دز ۰- (نیزپ): کاخ؛ ق» س" (نیزق۲): 
خان؛ من = ف س» ل" (نزهفت دستدویس دیگر) ۱ لس حام می؛ من = ف س ق» ل' (نزلن-ب) ... ۱۲-س: لا 
بساخت ۰ ۱۳-(و: کمرها وامپان) ۰ ۱6-س (نزلن» ب): فرستاد ‏ ۱۵-س (نبزق؟ و): باره (نقطه ندارد)؛ ق» ۵": باره؛ 
من = فه له س" (نبزلن: ل: ب لن": ب) ‏ ۱۱-سءل (نزآ): [و]؛ س": خلعت تخت و؛ (لی: حامه و رخت؛ پ» و لن": حامه و 
تخت و؛ ب: جامه وتخت)؛ متن = ف ل ق (نزان؛ ق" )۰ 0-۱۷ وزپراکندی؛ س (نزلن» ب): ز گستردنی؛ (و: جه ازرنگ 
و بوی و حه از خوردلی)؛ مان = ف ق ل س" (نزق" له لپ لن آ) ‏ ۱۸-(و: کس) 


افزوده‌اند: 


س» ق ل" س ر 
۵- س» ق» س ۲ (نز 
۷ س» ل س' (نزلن ق ل ب 


۹ف ل» آیس از این بیت 


رگ ودہم شاهمشهیى 
رنج تووخواب E‏ و رل اش ۱ 
مه ملک را از شا ارز بود(لی, آ: همه پشت ملک (ل: شاه) از شا راست گشت) 
ببوسید تخت آفرین کیرد( آ: بدان تخت ب رآفرین خواند) گیو 
ران (ل: بدان) نام ورشام س ي دارنيو 
gE‏ پاسخ نامة کیخسرو ازنزد کاوس شاه (ق: و مراجمت گیواز ایران)؛ س۲: پاسخ کیخسرو از کاوس کی؛ ف» ل سرنویس 
ندارند؛ من »س .۰ ۲۱-لاق (نبزل ل" پ» و): نوشتند؛ من = ف» س» لاس۲ (نزلن ق" لن؛ آاب) .۰ ۲۲ لوق (نزو): 
نامه؛ من = ف» س؛ ل'» س (نبز هشت دستنویس دیگر) ۳- لس (نیزق" له ل" پ. لن" آ» ب): بدادی و (ق؛ ل» پ» [: [و]) 
ES‏ بیقر وازات تور )رو رگا (لن: شدم شاد و خشنود وز روزگار؛ و: بدادم خشنودی از روزگار)؛ می < 
ف 14-ق: پروزگر ‏ ۲۵-ل (نیزق" ل آ): وزدر ق: ازبی؛ متن = ف س» لس (نزلن؛ پوالن"ب) ۰ ۲۱-ق: 
فر 


و گفٽ شاه اين شمه فرهی 


۳۱۷ 


کیخسرو 
تزا کمک هن نگ داشت ات ری مات E‏ 
LTTE‏ ای تن NG‏ ام ون شرا نان 
مه ساله تا بود خونریز بود خوی امبردار پالیز" . بود 
کا و اا و فان سار کار 
۱۸۳۰ تراد کش و E‏ شاش بداندیش و بدنام و شوریده‌مش؟ 
مانش که لوغ ارت اوق به ترکال! ۱ 
جهان را مگر"" زو رهایی بود خوی باغبان را پهایی" بود 
۳ داور ود کت تزا ترا نود خواهده ۱۳ رهنمای» 
کی وی ۳ رن و تایه E‏ اون 
ا و ا ا کے ا ۱ 
مگ بازيم 1 شادمان ر ا و د کو دل بدگمان 
ازین " پس جز پیش یزدانٍ پاک" نباشم ۲ کزویست اومید!" وباک" 
بدان تا تو پروز باشی و شاد سرت سبز باد و"" دلت پر ز داد 
جهان‌آفرین رهنمای تو باد! ميشه سر تخت حای تو باد؟"! 
۱۸۰ لاک ی E‏ مهر شاه 9 انوا او 3 E‏ راه 


7 
به ره‌بر نبودش به حایی"" درنگ بتزدیک کیخسرو آمد به گنگ 


١ف‏ ل س" (نبزلن؛ ق و لن" ب): ننگ (در برخی شاید یک نقطه افتاده باشد)؛ ق: وزانکس که گیتی همه ننگ؛ من = له س (نبزی» 
پ.) ‏ ۲-لاق (نزقل:وآ): جهن را پراز؛ مان قاس لاس (نزلسن لپ لسن ب) ‏ ۲-قدز 
دشوار (!) ٤‏ لس لاس" (نبزلن» ق" لن" ب): حزاندر؛ منن = ف» ق (نزل. پ» يآ( 4-۵ س» لاس" (نزلن؛ ق" 
ل پ» لن" ب): خوی (س" ق": جنان؛ لن: حوی؛ ل۳: حنن؛ پ: حول؛ لن": خوی) نامبردار (پ, لن": نام بر دار) پالز؛ له ق (نبزی» 
7) ببدنامی و زشتی آویز؛ (و: سبکسار و بدگوهر و تز)؛ متن اف س لی خویجخو؟ (سه۱۸۳۲ب) .. سقس (نبزیه و 
): نامدار؛ مت = ف» ل» ل (نبزلن ق" په لن" ب) ۷-لس (نیزق لی» و آ): راستان؛ ق: موبدان؛ س» ل" (نبزلن: پ» ب): 
یی( ا ی ۸۰ امت دل A E‏ 
بدراه و آشفته‌هش؛ متن ‏ ف» س» قه ل س" (نبزلن -ب) ۰- لس (زلن -ب): بی (پ: به پی) او ماد تا نبد؛ من = 
ف ۰-۱ س» س" (نبز پ» و): بتوران؛ من = ف ق» ل" (نزلن؛ ق" لن + ب) کک ۴۳ل ق (نیز پ): 
سربی ببایش بهایی؛ س٠‏ ل" (نیزلن: لن" ب): جنال باغبان را بهایی ؛ س': چن از بن سرش را جدایی ؛ (ق": بداد و دهش رهنمایی؛ ل آ: باخر 
رحانش حدایی؛ ل۳: حنوباغبان اشنایی؛ و: سرش پیش تیغت بهایی)؛ م = ف: خوی ج خو؟ (-۱۸۲۸4ب)  ۱١‏ ل: همی بود 
خواهد ترا؛ متن = ف» س» ق ل س" (نبزان -ب) ۰ ۱۵-ف: تخہ؛ (ب: رنگ)؛ من = ل ۔س' (نرزلن -آ)  ۱١‏ ف: گرد (؟)؛ 
من = ل» س» ل٠‏ س" (نبزلن - ب)؛ ق این بیت راندارد ۱۷-ل: + ل س۲: از آن؛ مان = فق ۱۸ل س ل س (نر 
لن؛ ق"؛ ب؛ و لن ؛ ب): جزاز؛ ق: جودر؛ متن = ف (نیزل؛ 70۳) -(لن: پای) ۲۰-ق (نیزق): بباشم ۲۱-ل- 
س" (نیزقآ؛ لی» ل۰۳ پ» لن" آ» ب): امید؛ متن = ف e.‏ ۳-ق باشد ۲۸- 
درق پس ازاین بیت» بیت ۱۸٤4‏ آمده است ‏ ۲۵-ق» س" (نیزب): از؛ (لی: ز؛ ل" پ: وز)؛ متن = ف له س» ۲۵ (نبزلن؛ ق"» لن'» 
(î‏ ۱- ل ق: شه ۳۷ - ق (نزل آ) : زمانی؛ (لن۲: بداحا)؛ + س : نبودیش حابی 


ا ر 


۳۸۸ 


۱۸:۵ 
هی" به گستم نوذر سپرد یکی لشکری نامبردار و" گرد 
زر کک کریی راچان برگرزت جھانی' تشز درو کرت 
نبا روز بیکار و" تیره‌شبان طلایه به روز و به شب پاسبان 

برین۱ گوه تا شارستان" پدر هیرفت گریان پر از کین 
۰ هی گرد باغ سیاوش بگشت به جایی که باد خونریز تشت؟۱ 
هی‌گفت کزدادگر' یک‌خدای ‏ بخواهم که باشد*" مرا رهنمای» 
کرین هم‌نشان"" خون افراسیاب بریزم هم ایدر" بکردار آب 
ژ زآجایگه شد سوی تخت باز هی‌گفت با داور پاک راز 
اشكر فرستادگان برگزید که گویند و دانند گفت و شنید 
۵ فرستاد کس نزد"" خاقانِ حین به فففور" و سالار مُکران‌زمین 


برو آفرین اک و نامه بداد 
ی E‏ 
ز کفتار او شاد شد شهریار 
u f‏ ۱ ۰ 
همی خورد پروز شادان سه روز 
va‏ ۹ 
سپه را هه ترگ و جوشن بداد 


که گر داد گرید و فرمان کنید 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


پیام نیا پیش کرد یاد 
چ ت 
می اورد و" رامشگر و می‌گسار 
4 م 
جهارم جو بفروخت کیت فروز 
ره لشکرگه امز دل افروز و شاد 


ز کردار بد دل پشیمان کنید» 


ا فرستید ا سپاه ۳ ناحار۲۳ ما را به راه 


۱- ف» س (نبزلن» ل لن" ب): بدر؛ متزے ۲ل" (نیزپ): نیاپیششان؛ (لی» آ: نیایش بدو؛ و: نیایش برو)؛ متن = له س" (نزق')؛ 
ق بیت‌های ۱۸۸۲ و ۱۸۹۴ را ندارد؛ بنداری (۱۸64-۱۸4۰) : فرجع جیوالی حضرته و هوبعد مدینة کنک, ففرح بکتاب جّه و جلس ئی مجلس 
الأنس مع اللوک والأمراء ثلاثة یام ولا كان اليوم الرابع فرق السلاح على العسکر, و خرج من الدينة متوجها حوالصین, و آقام كسنيم بن نوذرفی 
عسکر عم هذاک 6 - له قه ل" (نیزلن؛ ق" وا پ» لن ب): 
پروز و؛ س: بود پروز و؟ من ۵-ل (نیزپ): پیام نیاپیششان کرد یاد 
۱۸٤۲ <(‏ ب)؛ س: ل" (نیزلن؛ لی» لن "۰آ ب): جنان جون بود رسم شاهان داد؛ متن = ف» س" (نبزق" و)؛ ق» ل" این بیت را ندارند؛ س» ق۲ 
پس از این بیت افزودهاند: 
از آن و ات لااو 
که بواندباخسرواندرنبرد 

۸ ف: برین؛ مان = ل_ 
۰-ق: بشد روز روشن همان (وزن 
۰-۱ق»س": بدین؛ س: ل": برال؛ من ف ۲-ق (نزلن ل» ل" پ» لن" ب): 
شارسان ۳- ل» ق» ل س؟ (نزق» له ل" و آ): ویر کینه سر؛ س (نزلن» آن"؛ ب): ویر خاک سر؛ اپا ورا چگ )م 
ف ۵۶- س» ق» لس (نزلن: »لپ _ب): طشت؛ متن = ف ل (نبزل") ۵- ل: داور؛ (پ: داور آن) ۹ (لن': 
بخوابد شدن مر) ۷-: مگر همچنین؛ (ق و: که هم زین نشان)؛ متن = ف سء قق» ۳1 س؟ (نزهفت دستنویس دیگر) ۸- 
س» ق» لا س" (نیزلن؛ ق" ی» لن آ» ب): من ایدر؛ ل (نیزپ): هم ایدربریزم؛ (ل": بریزم ابدر)؛ متن = ف (نیزو) ۰ ۱۹ 
س" (نز ق۲): فرستاد نزدیک ۰-بنداری: بغبور .۰ ۲۱-لل: نزد ...۲۲-فا س: ببینید (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س!: 
نبینید؛ منن = له ق» ۲۵ (نیزلن» لی ب) ۳-(ق": بیایند و پینند)؛ بنداری: و آمرهم أن يبذلوا الطاعة ويتلقوا مواكبه اذا قدم ال 
بلادهم 


- -س. : باورد؛ درس " یس از این بیت» بیت ۱۸٤١‏ آمده است 
= ف. س " (نزی» (: درق این بیت پس ازییت ۱۸۳۹ آمده امت 


۱ ل (نیزپ): مرانرا. ‏ ۷-سءق. ل" س: [و]؛ درق این بیت با بیت سپسن بس و پیش شده است 
س۲ (نیزلن -ب) .۰ لس (نرزو): جهانرا؛ درس این بیت پس ازبیت ۱۸4۳ آمده است 


۳۸۹ 


کیخسرو 


۱۸۳۹۰ 


۱۸۹۵ 


۱۳۸۳۷۳۰ 


(١‏ 1 دیدار من ): ل س: ف۰ س" (نبز قآ ؛ و بتأید زفره‌ال 
کردار ) ما من 


باشد ز دیدارها؛ من = ف 


کش کو اي ھک 


پراراست" بايد سپه را" به رزه 


فرستاده امد به هر کشوری 
کت فغفور و خافاب جين 
فرستاده را جند گفتند گره 
که ما شاه را سربسر بنده‌یم" 
گذرها که 
کنم از سر اباد با" خوردنی 
هی‌گفت هر کس که بودش!۱ خرد 


وا 8 ۳ 
دل ان بده‌ست 


به درویش بخشیم سیار حير 
فرستاده را هر ا هدیه داد 


دگر نامور حول به مکران رسید 
بر خټ او رفت و نامه بداد 
سیک‌سر"" فرستاده را خوار کرد 
بدو گفت: با(" شاه ایران بگوی"' 


ھا هی ۱۳ تن 


فا ۷سس (فیزو): یمان مس" (ن 


(نز آن: ۳ لن ب 


۳ 
و گر دور ماند ز دبدار ما 


هر آنکس که بگریزد از راه بزم 


به هر جا که بد نامورمهتری 
بزرگان هر کشوری همحنین 
سَحن‌های شین" به آوای* نره 
به فرمان و رایش سر افگنده‌ییم/ 
بینم تا جند وپرا شده‌ست 
بباييم و آریم آوردنی 
که گ ‌زیان او ز"" ما گنرد 
نثار و خورش‌ها بسازیم نیز" 
يامد يه درگاه خشنود"! و شاد 


دل شاه مکران د گرگونه 

۲ 3 ً ۱ 2 

یکفت ار پیام ان بودش به راد۱۸ 
دی ی رز ار کر 
1 نادیده؟۲ ۳ ما فرونی ؟۲ ۱ 


۳۸۰ ل لا E Ns‏ 
ھان" روشن از فر و بخٽ' ' منست 


من (س» و ما) ؛ ل (نیزلن؛ ل" پ) لن'. ب) ا ا ر(ل لن ': 
ق( : پیمان من + ( ۲" : گت رمن + ب : بیکار ما)؛ : ده ق: باشد ز يمال دمن ؛ لا 


OEE GROOT‏ مس 
۵- ف (نیز ب): شیران (۴) ٩-ل.‏ سل" (نزلن" ۰ آواز ؛ من = ف» س ۲ (نزلن» ق "مل 
۷- لس" (نبزلن؛ ق ل ب وہ ان ب): کهترم؛ متن = ف (نبزل:۲) ۸- لس" (ز 
۹ کک ۰ (لن 
ر" (نزق ده لن" آ١‏ ب ۱-س": 
آریش؛ ل: بباشم و آرمش! : س (نبزلن: ب): بسازم جیزی که؛ 8 : بيار دربيش e‏ : ببارم حیزی که؛ (ل. e‏ رم؛ ل" 
ببارم پیش نو؛ پ: : پيابم و آرعش ؛ و: بیارم بایسته)؛ مین = ف (نبزق") پات و " (نبزلن» 
٤4‏ س»ق» ل" (نبرلن؛ لن ب): خورشهای بسیارنز؛ (ل: خورشها و و هرگونه جين آ: 
خورشهای هرگونه خز) )+ منن = ف» ل» س" (نزق": ل" پ) 2 " (نرزق؟ -و): ی کسران دس ل" (نز لین لن" ب): 
فرستاد گان را گران؛ متن = ف ۹-ل: پروز ۷-ق: آنحه ل : یامد بدرگاه خشنود و شاد (= ۸ ب) ۹- 
ل (نزپ): مر ۲۰-س (لرلن): سر ۲۱عق:زی r MM‏ بادیده (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س: 
بادیده ٩۲-س‏ دربد. ۲۵-ق: مجو ١۲-س':‏ هی ۷ف (نزق ل۲ ل" لن): تحخت؛ ق (نزپ): بخت؛ (و: 
رخت)؛ در دیگر دستتویس‌ها روشن نیست که تخت است يا بخت .۰ ۲۸-س: لس" (نبزلن-ل" و-ب): زمن؛ ق: روان؛ من = ف» ل 
(بزپ) ‏ ۲۹-ل: فردخت (حرف سوم نقطه ندارد)؛ س» ق» ل س" (نبزلن: ق ل پ-ب): تاج وتخت (مخت)؛ متن = ف (لیزل") 


(نیز ان ب): سیه را بیاراست باید 
پ. ب): ق» ل" واین بیت را ندارند 
لن؛ ق۰ ل۰ پ» و لن ب): زمین جز بفرمان او نسیرعم؛ (ل, آ: همان نیز تختش پرستنده اء)؛ مین = ف 
ل": وبا پ: تا و: آن ره آباد با): و اراد بر فی شتسه درو ی 


۲ سس ي (نز ب): دارد 
ق" دب _ب): هچ در ن < ف» ق (نزل۲) 


۳۹۰ 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


جو خورشید تابان شودا بر سپهر نخستن برین" بوم تابد به مهر 
۵ همم دانش و گنج آباد هست تک و مردی" و نیروی دست 
گر از من همی راه جوبی؟ رواست کح" جانور بر زمین پادشاست 
دم گر* بگنری بر نو راه یال مکن برگذر با سا 
ور ایدونک" با لشکر آیی به شهر بدین"_پادشاهی ترا نیست بهر 
فانم که بر خاک من بگذری وُزین " مرز جایی به پی بسپری 
۸۰ مام که باشی"" تو یروزگر گر بای از اختر نیک بر 


برین گونه جون"" شاه پاسخ شنید از آایگه تشکر اندرکشید 
یامد گرازان" به را" ختن . . جهانگیر" با نامدارانمن 


ی ی ۱۳ Va‏ 4 5 1 
درفتند فعفور و خافان حن بر شاه ۳ دورش و افرین 
سه منرل ز جين ۳ ا خود و نامداران به ا" امت 

: ۶ م 

۵ یل و۲ راه اباد کرده حو دشت؟۲ در و دشت حون حایگاه نشست"" 
f4‏ ده 3 SE. aT‏ ما میم 
شه راه بر بوسس و حورد ار ارایش 2 و یرون 
جو نزدیک شهر"" اندرامد سپاه بپستند آذین"۲ به لی‌راه و راه 
آ ر e‏ وت ۳ 
به دیوار دیبا براوختند به بی " زعفرال ودره یه 
i TY a E Pon |S‏ ر 
حو با شاه فغفور کستاخ شد به پیش اندرامد سوی کاخ شد 


ا-ق: رود ۲-ق: بدین ۳ ف: دی ؟ (۳۵: بزرگان و مردان)؛ متن = لس" (نز‌هشت دستنویس دیگر) 4 ل» ق (نز 
لن): جوید ۵-ل-س؟ (نیزلن؛ ق" ل په و لن" ب): که هر؛ متن = ف (نزل»آ) ١ل‏ س» لاس" (نبزلن؛ پ» نا 
ب): اگر؛ (ق» و: نبندم اگر)؛ من = ف ق (نیزلے ل )۷ ل: بن ل: درگذرزین؛ ق: زین گذربا؛ متن <فه س٤‏ س' (نبزان - 
ب) ‏ ۸ف س": ایدونکه ...۰ -٩‏ لولس (نزق'): برین؛ س (نزلن» پ» و لن" ب): ازین؛ ق (نزلی» آ): درین؛ متن = ف 
(نزل") ۰ ۱۰-ل: وزان؛ (ق؟: ورین) ‏ ۱۱-ل: مانی؛ (و: آیی)؛ س: ق» س" بس ازاین بیت افزوده‌اند: 


س: رسولش بیامدبکددارباد شتبسینده سا قبیه کرد اد 


ق: فرستاده سرگشست و امد براه ALG‏ اس فرش شاه 
۲ ۳7 سا مر 
س": فرستاده امد بگفت انچ گفت سخا همه تسا خسزه سود خبفست 


۲ل" او (لن» لن": بر؛ ل": ا و برانگونه حون؛ ب: ول کف برانسان حواز؛ من = ل» س؛ ق» س" (نزق" لی پ» 
(î‏ ۱۴۳ ف: برون برد لشکر؛ متن = ل-س" (نیزلن -ب) 4-ل: بسوی؛ س (ذزب» لن" ب): بشهر؛ ل" (نزلن): بشاه؛ من = 
فه ق» س' (نزق" له ل" و آ) 6 جاو ن ۳0: جهان‌گرو من کی ی وت دی ون 
دبگر) ‏ ۱۱-بنداری: بغبور ٠‏ ۱۷-ف (نیزان"): خاقان وفغفور؛ متن = ل-س" (نبزلن - و آ» ب)؛ درق لت‌های این بیت پس و 
پیش شده‌اند ‏ ۱۸-ف (نیزق!): زمن؛ متن = ل س (نبزلن؛ل-ب) ۰ ١۱ل‏ ق (نزله بهآ): پیش ۲۰-ق: جھانگر با 
خت و گاه ‏ ۲۱-لق» ل (نبزلن؛ ق په و لن" ب): هه؛ (ل» آ: یکی؛ ل۳: بدو)؛ متن = ف» س ۲۲-س: همه شهر آراسته 
حول ہشت ۳٩-س:‏ کنشت 4ل همه بوم وبر ۵ف سا" زا ل" وز؛ من =ل» س ۲٩‏ -ف (نبزل ل"): 
ارایش و بزم؛ س» ۲۵ (نیزلن؛ لن"؛ ب): آسایش (لن!: آسایش و) بزم؛ متن = له س' (نبزق؛ پ» و آ) ‏ ۲۷-ل: [و]؛ ق بیت‌های 
۱۸۹۱-۸۹ را ن‌دارد .. ۲۸-ل: شاه ۲-۲۹ (نیزق ل لن'): ادیسن ۳۰ل (نزل"» په و): زبر؛ ل۲: زیس؟ 
من > ۳۱-س+س" (تبزلن؛ ق" لی لن" آ» ب): زبر(ل» آ: می و) مشک وعنبر همی ریختند (لن؛ ق لن" ب: بیختند)؛ مت = 
ف ۳۲-بنداری: بغبور ۳۳-س: ززین 


۳۹۱ 


کیخسرو 


۰ بدو گفت: ما شاه را کهریم! اگ کهتری را خود اندرخوريم 
جھانی به بخت تو آباد گشت' دل دونستداران توا شاد گشت" 
گر ایوان ما درخور شاه نیست OS‏ خر تست 
به کاخ" اندرآمد سرافرازشاه تن از ۱ رگا 
دا ی : ۳9 نثار 3 فف ۱۳ ۱ ا 

۵ هی بود بر" پیش شهبر"" به پای ابا مرزبانانٍ فرخنده‌رای 
به حین اندرو بود خسرو سه ماه ابا زارات ایران‌سپاه 
پرستنده ‏ فففور" هر بامداد TTT‏ 
جهارم ز جین"" شاه ايران براند به مکران شد و رست آنجا عاند 


شب ۰ ۰ 8 ۰ م2 
بیامد جو نزدیک مکران ۳" رسید ز لشکر جهاندیده‌یی برگزید 
Eg N e‏ کا و 


2 ۶ ری ۲۷ ۱ e AST‏ 
حهال رو سب ار رای و بخت ملست سر مهتران ربر ی منست 


خورش ساز راه" سپاه مرا به خو بیارای گاه۳۳ مرا 
حو لشکر شد از خوردنی ینوا کسی ونوایی"؟" ندارد روا 
= 
۵ . برند*؟ انگهی دست جر کسان مگر من نباشم"" به هر کس رسان" 


E‏ هنیس مش رش gat AES‏ وا وگول 
ل س" (نرق" پ) ۴۳ ف: باد؛ مین = ل س" (نزلن_-ب) 6 س» ل" س" (نزلن» قآ لپ لن" ب): توا (ل آ: همه 
و؛ زتو)؛ متن = »ل ه۵ ق: که ٦س‏ (نزلن» لن" ب): کمتر؛ (و: بدتر) ‏ ۷-ق: که هم لزان راه ی‌راه ‏ ۸-ق:ز 
اسب ٩‏ ل: ازير ۰ق ل" (نزق"» له و آ): دیبای ١‏ ف: حیزی؛ (پ: حندی)؛ من لس" (نزلن- ل" و 
ب) ‏ ۱۲ ق:باسم ۰ ۱۳-ق: خافاد .۰ ۱8-ل-س (نرلن-ب): جن؛ مت = ف ۵ال سق س" (نزلن- 
ب): صدهزار؛ متن = ف» ل"؛ بنداری: فنار عليه ثلا ن آلف دینار صینی ۹ س» ق (نزل په آ): در ۷- لس" (نزلن» ق" 
لا په لن" ب): او بر؛ (ل» آ: خسرو؛ و: دربر)؛ متن = ف ۱۸ل س" (نبزلن-ب): نامداران؛ متن = ف ۱۹-بنداری: 
بغبور ۲۰-ل (نیزو): نوبنوشاه‌را ‏ ۲۱-ف: چنین؛من لس (نزانب) ...۰ ۲۷-(و: یش دهستان) ‏ ۲۳-ق (نر 
لی ): فرستاد کس ۶4 لس ق» س" (نبزان - پ» لن" آ ب): شهریارال؛ من = ف» ل" (نیزو) ۵-ق (نزل آ): وبس!؛ 
درل یس از این بت بیت ۱۹۰۳ امده است ۲ س: ل سس (نز ن» لن ؛ ب): تا؛ ق (ذز پ): من؛ من = ف ل (نزق"» له ل و 
( ۷- ف: رانده‌ام (پساوند ندارد)؛ ق (نیزپ): رفته ام؟ متن = له س» له س" (ز هش توس کر ۸ ل: ی راه و نه؛ 
(لن» ق" ذه لن" آ: بر آرزو؛ ب: با آرزو)؛ س: نشستم و بر آرزو؛ (و: نشستم ازین رنج نه)؛ من سه ۹-ق (نیزپ): نه مستم نه بر ارزو 
خفته ام؛ متن = ف ل" س" (نیزل؟) ۰ ف: بخت و رای (پساوند ندارد)؛ ل» س» ل" (نبزلن» ل» پ» و آ» ب): تاج وتخت؛ س۲: داد 
وبخت؛ (ق": تاج وبخت؛ ل": فر وتاج؛ لن': فر تخت)؛ مان هف ۳۱ -ل (نبزل» پ): بخت؛ س» لس" (نزلن» ق" ل لن" 
ب): پای تخت (ىخت)؛ (و: حای رخت)؛ متن = ف (نرآ)؛ ق این بیت راندارد ‏ ۳۲ف س» ق (نزان و لن" آ» ب): راه و؛ متن = 
ل س" (نز ق" ی له پ) 9-۳۴ بجیزی بیارای راه؛ من = ل» س» ق» س" (ذز لن - ب)؛ درل این بیت بس ازییت ٧۹۰۰‏ آمده 
است؛ ل" بیت‌های ۱۹۰۵-۱۹۰۴۳ را ندارد 4ف (نیزل آ): ینوا را؛ متن = س: ق» س" (نزهفت دستنویس دیگر)؛ ل اين 
تیت را نذارد ۱۵ زنند) ۹-ق (نزلن؛ ب): بح (و: ندارم کسی رابجز) ۷ ل: بہاشہ ۸-س": 


تشان 


۳۹۲ 


داستال جنگ بزرگ کبخسرو 


:۰ ع تم ر 
نوا حون یایند حنگ اورند" حهان بر بداندبش تنگ اورند؟ 
۳7 ۱ ۳ " یت مها سك 
گر ایدون که" گفتار" من" نشنوی به خون فراوان کس اندرشوی 
7۳۳ ۱ مر 
هه تز و" مکران تو ویران کنی۲ حو لی کینه اهنگ شیران کی 


فرستاده امد ناشن نداد بد در" دلش حای يغام ووو 
هی ی e ۰ E‏ مخ ۱ 
۱۹۹۰ و ی حرد زان سحن نز کشت عوسید و معرش بدامز کشت 
2 ۱ ۳ ۱ 
برا گنده ا هھ ره کرد ارات ر ,ت اق تب 
۰ م2 م72 r‏ م2 ۰ 3 
فرستاده را گفت: برگرد و رو بنزدیک ان بدگمان بازشو 
کو E e‏ و 
بکویش که از کردش تیره‌روز تو گشتی خنین؟" شاد و" گیق فروز 
ت ۶ ۲ مرو 
بیی حو اف و بدانی ۱۷ 5 ا کدامند و کرد 


گفتار اندر رزم شاه کیخسروبا شاه مُکران*! 
۵ فرستاد‌ی شاه حون بازگشت هه گهز مکران براواز کات 
زمین کوه تا کوه لشکر گرفت و ان سپه برگرفت"" 
یاورد یلاب چ دوست و که اندر زمن ی 
از" اواز اسپان و جوش سپاه هی ماه بر جرخ گم کرد راه 
طلایه ا که مکران سیه شد ز گردٍ سپاه 


۰ هه روی کشور درفش ست و پیل بیند کنون شهریار از دو میل 


ف (نیزی): ترا؛ ل ق (نرپ): علف؛ س ل" (نبزلن ب): شا: (ق": همان): من = س" (نزيآ) ۲س ل" (نتزلن لن" ب): 

رد ۳ل یا ورگ رگم دی 4س":فرمال .. ۵عس: ها اف بود؛ لاس 
ق٠‏ ل" (نزان. ق ل پ لن" ب): شهره س" (نبزل): تیرو؛ (و: کیج و؛ آ: نزو)؛ من تصحیح قیاسی است .. ۷-ف: کنر؛ من = ل ۔ 
س" (نیزلن_-ب) ۸-ل: بره (و: با) القت ۰-ق: بیغام شاد؛ (ق": پیغاه داد؛ ل: با + و: يداد 
داد؛ آ: پیغام باد)؛ س": حای و پیفاه داد؛ من = ف ده س: ل" (نز ان؛ ل" پ. لن" ب) ۱- لس" (ن زل و ): خیره شد (س"» 
E E ETR E SE E ADSI aS‏ 


ف س لا (نہز لن ق" ل" ب لن" ب)؛ ق این بیت را ندارد ۳ ل (ن زق" ب): در ٤س"‏ حنات؛ زور بدل ۵- 
فش شاه؛ من = ل س (نزلن-ب) .. ۱۱-س (نیزلن): م ۷ لا بت ۸ف ق ل (نزلن: لز" ب): [و]؛ 
من = ل» س س" (نزق"» ل ل پآ( ۱۹ EE‏ + کف ا زم شاه ک و هرن و ا راٺ و غارت کردن 


آن بوم و بر او گرفت له رز کیخسرو با شاه مکران و گذشتر رن + س: رزه میرن اه کر ار کشته شدن شاه مکران؛ ق: رسیدن 
کیخسرو مکران هار ایا سومان ی اه ۶ کیخسرو با شاه بکران و قتل بکران (!)؛ مین = آغارف ۰ ۲۰-ق (نزق!): 
شهر و برزد؟ (ل آ: شهر وبران) ۱ : بر (نقطه ندارد): س (نزب): دشت؛ ق: شهر؛ لا (تیزق ل ل" په لن ): ترو؛ س (نر 
لن): مرو (حرف دوم نقطه ندارد): (و: کیج و؛ آ: نیزو)؛ من = بنداری: جیم مالک التیزومکران ملوءۃ من العساکر ‏ ۲۲ س س' (نز 
لن؛ ل E‏ ۴۳ل ق س" (نتزق؟ وا ب): حای؛ متن = ف» سء ل" (نزلن» لن( 4ف ق» س": ز؛ لیس از 


ین بیت افزوده است 
ر 
رن سراد زمن دیهان و کرد 3 کت رت ادر با 


2 


۹۳ 


کیخسرو 


بفرمود ‏ تا برکشدند صف 

ز مکران بیامد طلایه؟ به دشت 
۰ 2 

ز ایرانیان ند نکهبان؟ 


امد زار ۳ او سم 


گرفتند گوپال گردان' به کف 
مه شب همی رو لشکر بگشت 
که بودی بنزدیک او رزم خوار 
چو شیر سرافراز و پیل دزم 
9 


TS E ۱۹۲۵‏ مکران پر از بم کرد 
دو کو کا ا ET EE‏ ناریا 
سپاه اندرامد دو رویه جو کوه م برشکستند هر دو گروه 
ز" قلب اندرامد سهدارطوس حهان شد برا" از ناله‌ی بوق و کوس 
به بیش ‌اندرون کاویانی درفش يس شاه" کردان ۱۳ زرّینه کفش 

۱۳۵۰: وان فرسای‎ gU DS 
به زوین" ی زان خستگی هم ر‎ n به قلب‌اندرون شاه مکران‎ 
یکی گفت: شاها سرش را بریم بلو گنت شاه: سین ننگریم‎ 
سر شهریاران نبرد" ز تن مگر بشر از ەی" آفرمن‎ 
یکی دخه سازید و"" مشک و گلاب نان چون بود شاه را جای خواب‎ 

۱۹۳۵ درهنه تباید که گردد ۳ هم نشال خسته در جوشنش» 


١‏ لس" (نزلن ب): کوبال (پ» و لن" ب : کوپال) و خنجر؛ ؛ من = ف 
۰-۲ س» ق ۲۵ (نبزلن» ق۰ پ» و لن'» ب): نگهبان لشکر از (ز) ایران؛ س 
طلایه؛ ل۳: نگهبان ایران بیامد)؛ + مین = ف 


فق( 


۳ 


س 


ق ( نز لن» ق" ل» لن" آ١‏ ب) : دو روبه سياه اندرامد حو؛ من = ف له س 
: بم (لن": همه) ) برکشیدند؛ متن = ف» س" TT‏ ل به 
۲- ل - س" (نیزلن» ق" لی پ» لن" آ» ب): بشت؛ متن = ف (نزل" و) 


ل (نز ان ق" لن" ب) م 
س" (نیزو): پر شد 


بپوشید رویش به دیبای حین 


ن (نزل پ و) 


۱ ى‎ 
EE 


که کرد EEO‏ 


= ف (نبزل") تاو ل ي (نزو لن '): ا ا (ق' :ا نار ؛ من‎ ٤ 
ق» لس (نزلن؛ ل» پ»آ» ب)؛ ف بس از این بیت افزوده است :طلایه کجابدزمکران‌زمن‎ 
۵-ل (نزل» ل" پ»1): پیل سرافرازو شر؛ ق بیت‌های ۱۹۲4 و ۱۹۲۵ را ندارد اب‎ 
۷-س. ق» ل" (نزلن» ق و ان ب) ): حشم آسمان را ندید؛ من = »ل س ی (نزل» ل پ.ا)‎ 


ل -س " (نبزلنء ل ب ): طلایه بیامد؛ من E‏ 


E‏ نامور بود هنگاه کین 
س: برین؛ ق» ل": بدان؛ من = ف» له 
0-۸ جودو رویه؛ س 
۹ل ق (نزل و آ): رده برکشیدند؛ س» 


۲ و ق س‎ E 


مردان 4- ل: پر و تر؛ س.اق» لس" (نزلن ق" یل" لن" آ» ب): زییکان (س؛ ل" لن: هب زمن e‏ م = ف (نز 
پ. و) ۵--س؟ (نز ق" ل» لن" آ» ب): حهان؛ من = ف (نزلن» ل" پ» و) ۹ س» ق» ل" س (نزلن ق" ل» له 
لن" آ» ب) ): نیل؛ + من = فه ل (نیزپ» و) 9-۷ : دشمشر؛ مین = ل -س " (نرز لن یا : روبن ۸-(۱: حست)؛ ق: وزان او 
ی فرست؛ (ان: وازخمشگی هم نرست)؛ ل )وان ستگی جان اوهم برست؛ تن فه ميه مق لول 
ب( ۹-ل» ل" س" (نز ب) : اندرو؛ س (نزلن؛ ق" ب): زشت اندرو؛ ف: دگر کیت شاها درین (ج‌شاه اندرین؟)؛ (لی»1: ورا 
گفت شاه اندرو؛ لن": یکی گفت زشت اندرو)؛ ؛ من = ق (نیزو) ۰ ۲۰-س» ل" (نزلن و لن" ب): که برد؛ ق: نبرد سر شهریاران؛ 
مت - فه لهس" (زقه له لب ١۷د‏ ل ق نرق )تراز ماه (لن: ف خرد یج له آ:بدتن از تم ل: درا هل 
بدتر از بِج؛ و: وگرنیزباشد زتخم)؛ متن = ف» س» ل" س" (نبزپ» ب) ۳- لس" (نبزلن؛ ل» لن۲۰): [و]؛ متن = ف (نبزق" ل" 
پ» وا ب)؛ درل ق» ی پآ این بیت با بیت سپسن پس و پیش شده است ۴۳-ق» س': بدال ٤‏ ف: رسہ؛ من = ل» س» 


ل س" (نبزان 


ب)؛ ق این بیت را ندارد 


۳۹ 


داستان جنگ بزرگ کبخسرو 


و زان انجمن کشته شد دوهزار شواران و" ردان" خنجرگزار 
هزاروصد وجل گرفتار شد سر زندگان؟ پر ز تیمار 
ببردند بیلاد و آن خواسته ان و گا ارا 

۰ بزرگان اران توانگر شدند . بسی نیز با تخت" و افسر شدند 
زان" پس دلیران پرعاشجوی" به تاراج مُکران نادند روی" 
شروش بان ات از مور وفع هتروا مکران پرازرنج؟۱ گشت؟ا 
به درها ا آتش اندرزدند هه تز و مکران ر 
بخستند ازیشان"" فراوان به تیر زن و کودک خرد کردند"" 

i‏ ۳ انجمن خشم شاه او 6 اک شا 
بفرمود تا" آشکش"! تیزهوش بیارامد از غارت و جنگ و جوش '' 
کسی را اند 1 ر وتا وگ با نژندی؟۲ وز کید 
از ان" شهر هر کس که بد پارسا پیامد به ۳ بر پادشا 
کا هیر و يشه به رنج از۷" سکاو 

EEE ۰ eS yO CES. 
E بات بر ا که نان‎ 
EMS Eg ارین يس گر آید ز حایی"" خروش‎ 


۱ - له ق (نرزان: په ب) : دههزار؛ ل" : کشتن (چ کش ی) هزار؛ من = ف» س» س ' (نبزق"؛ ل» ل لن":1)؛ بنداری: و فتل صاحب مکران 
مع نی فارس ۲ ل: [وا E A,‏ ٤ل‏ (نزلن۲) ): زیرکان؛ (لن: بدگمان) ۵-ق» س کک 
خیمه؛ (و : کاخ)؛ متن = ف» له س: ل" (نزلن؛ ل۰ پ» لن" ب) امن (فران وک ۷- ف ده س (نبزلن): بخت (حرف 
E‏ (نیزی)؛ بخت؛ من = ق» ل (نیزق" ل"-ب) . ۸-لازان .. 4-ف: پرخاشخرامتن مه ۱۰-ف: 
سر؛ من = لس" (نزلن -ب) ١‏ ل: دشت و شهر ۲ف ق (نزلن): شهر؛ س» اس" (نزلن - پ» ب): ترو؛ (و: 
کیج و)؛ من (1) ۴ل" (نبزپ؛ لسن ): بم؛ س» ق س (نبز لسن؛ ق لآ ب): پر آواز؛ (ل۳: پسرآوای)؛ من = ف (نرز 
و) ١۱-ل:‏ جشیدند زان رنج بسیارزهر ‏ . ۱۵-ل-س (نبزپ: لن" ب): بدرهای شهر؛ (ق": بدروازها؛ و: بدزها همه)؛ مین = ف 
(نزل» ل" آ) (- ف: شمه بوم و برشان بیم؛ له قه لس" (نبزق؟ -۲): می (ق» ل: همه) آسمان بر زمن! س (نزب): هه ترو 
مکران ہم؛ مان تصحیح قیاسی است (سهس, ب) ۰ ۱۷-ل: زیشان OT O E‏ بردند؛ قی: حرد 
کودک ببردند؛ مان = ل» س» س" (نبزان: پ» وا نآ ب) ۹-س» ل" (نرلن؛ لن". ب): بران ۰-س (ل لن: لن" ب): همان 
نیزتا (با) ‏ ١۲ف‏ س (نیزق و آ): اشکس؛ لس" : لشکر؛ (لغت شهنامه, شمارة ۷۳: اشکن)؛ متن = ل (نزان: ل ل پ لن" 
ب) ‏ ۲۷-ل؛ جنگجوش؛ ق ابن بست راندارد ۰ ey‏ ۷4-ل: نز E‏ لزت ب): نندان؛ ق 
بزندی؛ (ل۳: نوندی)؛ متن = ف» ل" س" (نیزقآ؛ لپ ي آ) ۵-ق: بدان ۰ ۰ س: پیوزش یامد ۷ ل (نزق"؛ 
ل۰ ب): برنج وا س» لس" (نیزلن: په و لن"): برنج؛ من = ف ۲۸ ق (نیزل:آ): برجم وغمخوارهام ‏ ۲۹ل س': 
ایدونک؛ متن = ف ۳۰-س (نبزان» ب): نبرد؛ (لن": بیزد)؛ له پ پس از این بیت افزوده اند: 
ارزیشان وید شنيدفرخنده‌شاه 
بفرموانا بسانگ زه سر سپاه 
۹ ف: ازین پس از ایدرز حای (!)؛ (و: نباید ازین پس که آید)؛ من = لس" (نز هشت دستنور بس دیگر) ۲ لس ق» ل (نبز 
لن - له و-ب): بیدادی و؛ من = ف» س" (نزپ) ۳- ل: جنگجوش 


۳۹۵ 


کیخسرو 


ستمگارگان! ا کر دو سم تن کو ندارد ز دادار نسم 
۰ ر 


مپهدار" سالی به مکران ماند ز هر حای کش گران را بخواند 
نو ام فان و شکتسد کو ال و ادف 
جراگاه اسپان و حای شکار بیاراست باغ از گل میوه‌دا 
به آثکش" بفرمود تا پا سپاه ‏ به فکران بباشد به آبین شام" 
جوید جز از" خو و راستی نیارد به داد" اندرون کاستی 
ار ی گت SNES‏ 
۰ خنال شد به فرمان یزدان یاک که اندر ابا ندیدند خاک 
هوا پر ز ابر و زمن پر ز خوید؟" حهایی پر از لاله و شنبلید" 
خورش‌های مردم همی‌رفت" پیش به گردون و۱ زیر اندرون گاومیش 
به دشت‌اندرون سبزه و جای خواب هوا پر ز ابر و زمن پر ز آب؟ 
حو ا ردک اسر گشادند کن زره ۱۷ 3 
TEE es E‏ 
به خشکی کرد | نج " بایست کرد حو کش 2 اب اندرافگند مرده 
هه E‏ ا ا ھا وکاله ا ایا کاش 
سپهدار"" نیک‌اختر!" راه‌حوی برفت از لب آب در ار 
ور ۱ ک وت جهان‌آفرین را ستایش؟" گرفت 


ای کار کال ۲ - ق نز لن؛ لوا لن :7): بر؛ س (نیزق؟): من؛ متن = ف لب ل س'(نزل" پب) ‏ ۴-لی! 
(نیز ان -ب): جهاندار؛ من = ف 4-(ق؟: کو لاله همه) ‏ ۵-(ل۳ نغز) ‏ ١ق‏ ل': در؛ (ق ل پ: گل و)؛ متن = ف 
له س» س" (نیزلن» له و لن آ»ب) ‏ ۷ف س(نبزق" لن بنداری): اشکس؛ ق: اسکش؛ (آ: اسکس)؛ متن = له ل س' (نز 
لن ل» ل پ. و ب) ۸- لا ق (نزل آ): یکی (ق: هی ) جندگاه؛ س» ۵" (نیزان لن؟) ): ماند یکی جندگاه؛ س۲ (نزب): بباشند 
(ب: مانند) یکچند گاه؛ مت ن - ف (نبزق ل" ب و) ‏ ٩-ف‏ (نیزی, ل ): بجزه س۲: نجویند جز؛ متن = له س» ق» ل" (نبزلن» ق۲ پ- 
ا ل اج ۱۲-(لن: خون)؛ 0 ورب ررد ۱۳-(لن: لا 
نیلگون) ٤ل‏ ق» س" (نیزی: آ): ببردند؛ (ل۲: همی راند)؛ متن = ف س» ل" (نزلن» ق پ و لن" ب) ۵ا رل: 
به ۱ ق این بیت را ندارد ۷-ل» س» لا س" (نرزلن» ق" له لوا لن ): میان از؛ ق (نزپ» ب) : مبان را؛ من = 
ف ۱۸ل" هان ۹-ل: حاره‌سارال د؛ س» ق درایشحا سرنویس دارند» س ا شا اه کیخسروازآب زره ازپی 
راسا ید کت ن کب خسروازاب زره 0-۲۰ آنحه ١‏ سل" (نیزلن؛ ق لن" ب):ز ‏ ۲۲-ف (نر 
E E‏ تشز آب بل : یکساله ره راه؛ ق: بکسال؛ راه؛ من = س؛ ل" س" (نزلن» ق" پ. و لن 
ب) TT A‏ مین = ف 64 لس" (نزل): نیک ارو ۲۵ف سق لا 
س" (نر لن؛ ق» ده لن" آ» ب): ببر؛ ل (نرزو): با (نقطه ندارد)؛ (پ: با)؛ متن = (ل") کل اوی ۷ ق (نزل» 
و): بدان؛ س": مران ۸- ل (نزل پ): نیایش ۹-س» ق (نزلن ق" ل يآ ب): نایش ؛ من = ف له لا س (نز 


ل پ» لن ") 


۳۹۹ 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


۷۰ . همی خواست از کرد گار بلشد که او راا به خشکی برد ۳ 
ان تا شنک اور ا رز بزرگان ایران و گاه ور 
می‌گفت کای" کردگار" جهان شناسد‌ی آشکار و بان 
نگهدار! خشکی و دربا تویه خداوند جرخ و" ریا توی" 
نگهدار حان وا سپاه مرا مان گنج و تخت" و کلاه مرا 


۵ پرآشوب دریا بر آن گونه بود کزو کس نرفتی به دل ناشخود"! 
به شش‌ماه کشتی برفتی بر'' آب کزو ساختی هر کسی جای خواب 
به هفت ۱۲ چو" نومید گشتی؟" زسال شدی کز و راه باد شمال 
بر پابان ‏ نیز Mo‏ تلا" پیش لام بگذاشی* 
۱۷ کدف ۳ ج که ا ملاح" فملاسد"؟ 

۰ خنان ساعت"" یزدان که باد هوا نشد کر با" اختر بادشا 
که از فودی به الگشت:هر کس ۲ به شاه 
به آب‌اندرون شیر دیدند و گاو می داشتی ی از 
همان مردم و موی‌ها چون کمند مه تن پر از پشم۲۵ چون گوسیند*۲ 


۳7 ۳ ۲ عم ۳ اه ام ۹ 
گروهی سران جون سر کاومیش دودست ازپس پشت ودوپای پیش 


۱-ل: کز ابش: من = س ق. لس" (نبزلن-ب)+ ف بیت‌های ۱۹۷۱۱۹۷۰ راندارد ‏ ۲ ق: هی خواست از ۳_ف؛ 
کردار(جکردگار) .. 4-ف (نزو): نگهبان (؟): سس؟: نگهبان به: من » لهس قه ل (نزان -پ, از آمب) ‏ کو 
ق لس" (لیزلن -ب): تویی ؛ من < ۰ ٩-ل-س(لبزلن:‏ ق ل په لن" ب): خدای ثری و(لن': تا)؛ (و: خدارند هو 
من = ف (نبز لآ )۱ بنداری: آنت مالک الثریا والتری, والحافظ برا وجرا ۷-(لن.اق [و]) ‏ ۸-ق: تاج؛ ل (نزل ب و آ): 
تخت و گم بنداری: احفظنی وعساکری وناجی وتخ -٩‏ لس (لیزانه له لآ ب): ازه من = فه قه لاس" (نیزق ۲ ل" په 
ولن) ‏ ۱۰-(ق نابسود)؛ ل: نرس بدان برشخود؛ س. ل" (بزلن: لز" ب): نرستی چنانکه شنوده س" (نزل: یه [): رست بدل 
ناشخود؛ (و: کین نرستی نه این نمود)+ متن = ف ق ۱-لبه . ۲ا ق: یشم ۱۳-لس:ل" (نیزلن لن ب): که؛ 
من = ف ق س' (لیزق-وآ) ‏ ۱4-ل-س (نبزلن-ب): نیمی گذشتی؛متن = ف: نومید گشتی ج نیمی گذشی؟ ‏ ۵ا۔ف 
(نز له آ): حله؛ ل۳: خلل؛ (لن!: جمله)؛ مت = س س (نبزق" لب واب) ٠‏ ١۱ل‏ ق: جوبرق درخشنده بگماشق ‏ ۱۷- 
س٠‏ ل س (نیزق'۔ وآ ب): بجایی؛ متسه ۱۸ س: حدد: ل (نبزل پا لن" آ ب): جدد؛ س": خرد؛ (و: خزد؛ ۳۵: زروی 
خرد؛ ق": سرو راه وحد)؛ له ق: پراهی کشیدیش موج مدد متن = ف: براهی کشیدی راہ جرد ج جایی کشیدیش از راہ خود؟ ‏ ۱۹ 
ل: ملاح خواندش؛ سء ق (بزل, آدب): ملاح خواندیش؛ ل س' (نزل پ): خواندیش ملاح؛ (لن': ملاح خواندی)؛ من = ف (نز 
ق') ‏ ۲۰-(و که خواندی ملاح هر نیک وبد): بنداری: و كان هذا البحر اذا سارت فيه السفينة ستة أشهر ردنا الريا الحتلفة وألفتا الى 
موضع يسميه الملاحون فم الاسد ۱- ل.ق: خواست ‏ ۲۲-ق: هی زا ۲۳ل س.ل" (نیزپ و لن" ب): هریک؛ (ل»آ: 
یکیک)؛ ف: فودند هرکس عجائب؛ متن = ق. س" (نبزق'» ل") 4 ار ۵-س (نژب): 
وی .۰ ١۲ف‏ لہ ق ل سآ (نیزق'۔لن'): گومفند؛ من = س (نرزآ. ب) ‏ ۲۷-ف (نزل): پشت دوپای؛ له ل" س" (نیزق ٥‏ 
لپ و لن" ب): پس مردم و(س": [و]) پای؛ س: پس پشت و پا پس و؛ ق: پس دست ومردم ز؛ متن = (آ4 هف ل)؛ بنداری 
(۱۹۸4-9): وشاهدوا ی البحر عجائب کثرة كالأسود والثيران وإنس الء بالشعور له كالحبال متسربلين بالأصواف والأشغار بعضهم 
رء وس کرء وس ال جوامیس و يدان من خلف و رحلان من قڌام 


۳۹۷ 


۳ ۳ 2 
۱۹۸۵ یکی تن حوماهی و سر حون پلنگ! یکی تن چو کور و سرش جول نا ۱ 
وه اش کلام یت می خواندندی به داد" آفرین 


۱ ج ان | ۲ ۱ 1 ۱۱ ۰ ۱ 
ار ی رت ی تا و د 


اک 24 ب 
براورد و رورت ر ات ان مدش 1 نود حای ات 
۹ ص ص ر 
ATT‏ 1۴ 5 ۰ 8 
قفاب بیش امد د ر و دست ن اسال ده ریک روان ا 
۳ ۲ ۳ و 8 
شمه شهرها دید ترشال جیسن ررال ها کردا مکران زمین 


چ ار ے ۱ ۳ 
: ۰ 1 و / ٩‏ 
۱۹۹۵ سبرد اد زمن 3 ر شا بدو تفت بر جوردی از روز کار 


ت ت 
کر یکی نامور برگزید که کفتار هر کس" بداند شنید 


فرستاد نزدیک شاهان یاه که هر کس که او حوید " ارام و کای 


ص ر 
ا ۳۱ جات ۲۲ ۲ ۳۹۹ 1 | ۰ ۹ ظ ۳۳ 
oe‏ لابند حرد بلاین دارده دی ساد و بر ۱ دهس بیشگاه 
ان ا e ۳ ۱ ٠ Ca E‏ و اه ۹9 
ا-س,ل" (نز اء ب): کننگ:ق (نیرقیو): تپنگ+ ل س یکی سرجوهاهی وتن جون نینگ؛ متن = ف (نزی ل) لا نم 
5 ا 2 م 
1 پنک: ل.ی س" (نیزق): یکی پای جود کور وتن جود پلنک؛ س (نیزب): یکی سر جو گور و تنش حول پلنگ؛ (و: یکی نیش حون 
.2 - 1 
سر د سر حول ب گ) دن = ف (ن رل ل ی " ار ۹ ناد نداری و آخردل رءوسهم کر ود اراس وایزا کایر !۱ 
اه ۳۳ ۱ ا اش | E‏ 
مور د رسیم ی حمر وس ل ن س ي ابلك ن ل بت د له E‏ 7 لست ترد ده ۳ 
نره ۳ ,۱ : 
نج ر سر(س لد ) وک (ة ِ خرس )و نت (س یت ین لھے س حوشخوک و للد ) حولت ه 
هھ اف( ا ( : 
هك ب ار انم س. تست ۱ .ی د سسرد 
24 ۳ 1 ی E‏ ی ANE E‏ از( ای سك و 
ف. له فی لن لن" و بنداری این بت را ارد ۳ل ق س" (نبزق .لی آ): بدادار برخواندند من = ف س ل" (نز ل ت و لن 
۵ ع ق (ن ی ) شوا سد خوش جاح لین ال سمدد (حرك گم نهد ندارد): ل٣‏ (نز ب): مود (-س! (نز ل): 
E ES :‏ ر RE O, RoE‏ ی 3 E ۲ ۰» E‏ ره 
در ف 2ر اب 2ر ی رات درآ فی > ل س.ل (نزن ا لح ۰ ب) ۷ س: 3 ۸ ی ل سس (نرق. ی ل 
۲ ۰/۲ ی ۰ ۰ 1 ۰ ری و ۱ 1 ۰ ۱ 0 د 
ب ل ۰ 0 [ه]: من = س مر 3 ب) ۹س س: ها دون و صح ا: (و ری ر را( ف در انی مرو بسن دارد؛ رسای شاه کته 
تن 2 م و ۱ 
وا لٹ خر و داح ۵ سب رات ی دل بکیو کودرز و فرهودل ا کک فن بللا ۰ ۱ ل" ن ادا ۰4-۱ لمم م« ل ۹ ۳ 
قل و لن ب): ر خاک ق درج ک: ( ل کان دو: ب ف وان مانبد) من = ف (ن لد ندارد) ۲ ال ق تھی 
i‏ ون و وه ا ا ۲ i‏ 4 
۱ ۰ ۱۳ 5 ندارد؛ نداری (۱۹۹۳-۱۹۹۱): وات ج ج امل ای ۳۷ ری لدا ع درد ل لست لد ق واس ساچ کلسان اهل 
9 ۱ 2 
کان ۳۔ ف: بادا به: فی = لول ماس (ن زق" ب) 4 ی ن ا کین وش داق ۳۹ 
EET‏ ی تس تن مرلو 0 ی 
س. ف ل (نرز کل .ى 1 ا ت ره ال دن = م س" (نم ف ب): سداری: فا وک تالک حبوا ۷- س: کن و حا (لن": 
۱ ۰ و 2 ۰ و 9 ۳ ۰ 3 م2 6 ۳ 5 ¥ e‏ 1 چ 4 5 3 NY‏ 
مه حر؛ ب بر جهاد کن وحز)؛ ل ق که لی رنه شد رده از گنه و (ی: رنه) حر ل که ی ار شد اد ده مرحم = فب ۲ (نه 
TS 3 Gi 7‏ 7 9 اظ ۲ ی ۲ ت 2 
rr T ۳ ۷۰‏ ۰ و یه ۰ 6 0 3 ۰ 
ق ۰ ل ل ب زه ا ل ی ارز) ۸س (نزق): وا وس یب ھر دی ۰ بت کوشد در ۲ ید 5 ۳ 


افزوده است) ۱0 ۲ (ل۳: خوره) ۳-س (نبزل" و): تیکخواه؛ (ق۲: یکی ده و نیکخواه): 


له ق (نترب): برفتناد نکس رف رمان شاه (ب: شمه بیکخواه)؛ سب ل ‏ (نم! «لن . آدب): بل شاد ونیکی دهش نیکخواه( آ: دادخواه)+متن = ف 


۳۹۸ 


: را( f‏ 
که هرا کس که او زین سحن بکذرد 
یکی سر نپیجید" از آن" مهتران 


داستان جنگ بزرگ کبخسرو 


ز رای بد خویش کیفر برد 
م ۲ ۲ ۲ 
ده درگاه رفتند حول کهتران 


جو دیدار بد شاه بنواختشان به خورشید گردن برافراختشان 
پس از گنگ دز بازحست آگهی اه افراسیاب و ز تخت بهی 
۵ جن گفت گوینده‌یی زان گروه کز* ایدر نه ابست ر و نه کوه 
اگر پشمری مربسر نیک و بد فزون نیست* تا" گنگ فرسنگ صد 
ردان سو" که سالار توران براندا' ز یداد مردم فراوان ماند 
کنون تا برامد ر دریای آب گنگست را مردم افراسیاب 
از آن اک شاد شد شهربار همه رنج ها ر 
اما ت .اراس پس اسپ جهاندبدگان؟۱ خواستند 
بفرمود تا بازگشتند* شاه سی کنگدز رفت خود با*" سپا 
سپه را بیاراست و روزی بداد" ز یزدانٍ نیکی دهش کرد یاد 
هی‌گفت: هر کس که ا بنابد " بادافرو ایزدی 


نباید که باشید"" یک تن به شهر گر از رنج بابد تن" ور . ,پسر 


۰ ی عم مر ۰ ا 2 : 
۵ ا چهانحوی"" حون کنک دز را بدید شد از آب دیده۳" رخش نایدید 


هی‌کرد*! ‏ بر کردگار 


بیاده شد از اسب و سر" بر زفین 


۱-س: ل" س" (نیزق! -ب): هرآن؛ متن = ف؛ له ق این بیت را ندارند؛ س» ل لی لن" آ» ب پس زاين بیت افزوده اند: 
که مج ا E E‏ 

برق یز ی کسر فررمان شاه 
ا ی کر کا ل ا 
ل ٩-ل-س؟‏ (نز ل لپ لن" ب): که؛ (پ: وز؛ آ: که ز)؛ متن = ف (نزق" و) 
متن = ف ۸ ف» قی: فرون نیست؛ س: فزونست؛ (ق': فرو نیست)؛ متن = له ۳ س؟ (نبزل ل٠‏ پ» لن" آ۲ ب)؛ بنداری: و أن بینه و 
بن تلک القلعة مائة فرسخ ۹ل (نبزلن"): با ۱ (ل: بدان ره؛ آ: بران ره)؛ مه ۱ل - س" (نزپ» و لن" ب): 
بران سو (س؟: بدان سو؛ وز اھا ر بدانسان) که بورسیاوش براند؛ (قی؟: بدانگه که حون سیاوش فشاند)؛ مان = ف (نزسه ل»آ)؛ درل 
۲--س؟ (نیزپ؛» و لن" ب): شد آن رنجها بردلش نیز (س» لن": زار و؛ س": شاد و؛ ق؛ 
پ. وا پاک) خوار (ل": خوار و زار)؛ (ل۳: شد آن رنجهای کهن مله خوار)؛ متن = ف (نزل:1) ۰ ۱۳-سءل (نبزان؛ ي لن" ب): 


ھ۵ ف» ل س» ق» س" : ز) مین = 
۷--س" (نزق؟-ب): پبیشت؛ 


این ت ینن ارت امه ات 


مردمان؛ له ق (نبز ق لی پ» آ): در آن (ق": بدان) مرزها؛ س": بدان مژده ده؛ (ل": بدان مردمان)؛ متن = ف ۱4-ل: جهاندیده گان؛ 
ق» ل" دراینجا سرنویس دارند: رفتن (ل۲: رسیدن) کیخسرو بکنک دزو گریختن (ل": گریز) افراسیاب ‏ ۱۵-س»ل' (نزل» پ» لن 


ب): بازگشتند وا س": باریستند و ۱۱ a‏ (نبزان؛ ل» ل" ب)؛ درل بس از این بیت» بيت 
۱9-۷ و دما بداد؛ مين = لس" (نزلن یپ لن آ» ب) 
نامداد ۱۹ - لس ل" (نیزی پ» لن آ» ب): پیجد ز؛ سا (نزق ۲ انند؛ (ل۳: اند به)؛ من = ف ( 


۷ آمده ی ان ۸-س۲: سوی کنک دزرفت خود 

ف (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق 
ببت‌های ۲۰۱۳ و )۲۰۱ را ندارد ۰-س (نزی؛ په آ: ب): باشند ۳۱ - ل» سل" (نیزلن؛ ق "؛ په لن" ب): بی ؛ (ل آ: 71 

با ۲- س» ل" (نزق؛ لو ب) ۳ (ق ل رنگ) E‏ آ: رح؟ 


1 ۰ 2 
من = ف س» ل س' (نبزهفت دستنویس دیگر) ۰ ۲۵-س: گفت؛ (لن؛ ل"» پ» و ب: خواند) 


۳۹۹ 


کیخرو 


هگنت کای داور داد و پاک" یکی بنده‌اه دز ان و یاک 
تو دادی مرا ی رف سپاه و دل و اختر و پای و پر 
که این باروی شارستان؟ پدر es‏ براورده تا ابر" سر 
۰ ساوش که از فر یزدان پاک خنین باره‌یی برکشید از مغاک 
ستمگربه آن کوپه بد یات" یت دل هر کس از کشتن او بخست 
برآن باره بگریست یکسر سپاه ز درو" سیاوش که بر گام 
و 


3 
ا جنين تخم که ن در حهان کشته شد 


گفتا راندررسیدن کیخسرو ره کنگ دز 


سے ب ج 

پس اگاهی امد به افراسیاب که شاه جھانجوی'' بگذاشت"" آب 

۵ شنبده هی داشت اندر فت اف تیاه و ماه ی رف 
70 

هه خویش و بیگانه"" اجا ماند دل پر ز تیمار تپا" براند 


2 2 ۱ 
حو کیخسرو امد به EG‏ س پر ز تیمار و" دل بر ز خون» 
لا آن دل افروزبام ۱ "۹ شمرهای او حول حراءٍ ا 
مپست 3 ات 
ِ م2 
1 8 با ِ ۰ ۰ ا ان 
به هر کوشه‌بی حشمه و کلستان رمین سنبل و ساح بلبل ستاك 


م۳ 
ی کف ور کی کشک و هم از تا هی الا 
e‏ ۰ ۳ 2 ۰ 
و زان دس بفرمود ببدارشاه نگه ول شاه توران‌سیاه 


ود ۳۷۶ ۰ 
بجستند بر دشت و راغ" و سرای ع 


2g‏ 2 ت 
١‏ ل": با داور داد گر (!) ۲-ق: حنن باره بر کشید از معا ک (= ۲۰۲۰) ۳ س ل۰ س" (ترلن لن" ب): زور؛ من = ف 
(نزل» ل۰ پ»آ)+ له ق» واين بیت را ندارند؛ س" پس از این ببت افزوده است: 
م2 ۲ 2 ۱ ِ 
بس آنکه بلشکرحنن گفت شاه 3 که 9 تست کید کک 


-ق (نیزل لپ لن ب): شارسان ‏ ۵-ل: ازماه: سال (ترلن پ, لن" ب): ار خاک« ق (نزی,۲): دور (ق : از درد؛ 
۳ از باد)؛ س 9 1 دق یت ‌های ۰ و را ندارد ۷ E‏ : اخت: (لن ۳ ۳ حت ل 


e‏ کر ددا RE‏ له بر وی ند د راخت س ن سی ی ۳ ا کو مد تاخت؛ پ: 
ر e‏ خحت)؛ مد ن = ف (لرلن:سهل, لن ۳ 1 ) ی 7( رق( حول + :( 
ہسر)؛ من = ف» س: ل" (نبز لن لپ و لکن ب) a‏ هه ی زو 1 لن .لن" 


ب) ۰ س: حنال ۱- ف (حند بیت داںہ E‏ رسیدن شاه کیخسرو به زمین ترک قلعة کنک و خوش آمدن شا ال و تیه 

1 ا‎ ۱ ۱ I ۱ 

طلب کردن خویشان افراسیاب؛ ل خر یافن اف اسیات از زر رسیدن کیخسرو: س ی: کرت افو ی 5 شن ۱ 
e 5‏ ر Ei SEF‏ 7 ی 2 2 مر 


بکد ل اا ی ا ی اکر من عف ی 
EEA (‏ ٤ل‏ - س" (نزلن لن" ب) Cs‏ ۵_ف: 
زاجا؛ متن = لس" (نزلن _-ب) ٩‏ س: سرش J-۷‏ | سب حم او ی" (نزلن. ق لن" ب): 
ِ او 0 حمنای هہ؛ ل": ٹمرهای آو: پ: همان میوهاش)؛ متن = (و) 9س د تین 9 عنغلستان؛ ل" باء 

ل‌ستان)؛ ق: بلبل و شاخ غلفلستان .۰ ۲۰-لاق (نزل پهآ): طلب: من = ف س ل س ۳۳۳ ED‏ 
و فرق ا! ا ااا ۹ل س ل س" (لزلن. ق" ل و لن ارت (ل.آ: رب و دشت): متن = ف و 
اد وس هرسرس هلول رما کرد رز یضاق ۱ 


۳۰۰ 


همی‌رفت ‏ حوینده حون بیهشان بگر زو بیابد به جایی" نشان 
جو بر جستنش نیز بشتافتند فراوان از کس‌های او یافتند 
9 کته :یاو کي کا نشافی نامدا ز بیدادشاه 
ھی بود کر قورتاز حو یک" سال با رامش و ار 
جهان؟ حون بپشتِ* دلاویز بود پر از گلشن و باغ و پالز بود 
ی ماه EE‏ 
همه پهلوانان ‏ ابرال‌سپاه را . بکت. رور تردتک شاه 
ی N‏ 9 شاو رادل لد ر جائ سوق شهر* ايران نیایدش رای 
مانا بداندیش" افرامیاب گذشته ست از آن"۱ سی دریای آب 
a‏ که از aga‏ 
گر او سوی ایران شود پر ز کین که باشد نگهبان"" ایران‌زمین؟ 
گر او باز با تخت و افسر شود مه رنج ما پاک یبر شود" 
IS eu‏ ی نفد E‏ وا میت ات۱ 
از آن شارستان"" پس مهان"' را بخواند وزان رنج برده"" فراوان براند 
CES‏ کر ارو توهش 
تنش را به خلعت باراستند ز در" باره‌ی مرزبان" خواستند 
بدو" گفت کایدرث" به شادی مان! ميشه بر اندیشه‌ی* بدگمان! 
۵۰ ببخشید حندانک"" بد خواسته ز اسپان و از کج اراسته 


۱ . ۳ 
همه شارستان زوا" توانگر " شدند حه با اره و تخت و افسر شدند 


vv 


ال سل (نرزپ و لن" ب): ایند حای : من = ف ق س " (نزلن» ق؟ .لل )درل ابس از ان TS‏ وبیش 
د امت ۲س" یامد نشانی ۴ل ق (نزپ): یکی + سا (نیزق؟ه له ل و آ): بیک؟ من = (نیزلن: لن" ب)؛ د 
ف از بیت ۲۰۳۹ تا ۲۷۵۲ افتاده است EE‏ ھل ہش ٩-س‏ (نبزلن, ۳ سوی نخت ایران نبامدش 
یاد ۷-ل (نیزب): یکسر بنزدیک؛ من = سءاق, لاس" (نزهشت دستنویس دیگر) ۸-س: لاس (نزلن ق" لب و 
لن ب): نخت؟ من = له ق (نبزل, آ)؛ بنداری: والرأی آن نرجم ال مالکنا آخذا بالمزه 4سا (ترلنه ینید ب): نبای توا 
(ل۳: نواند رد)؛ مت = ل» ق» س" (نزق") ۰ ل (نرق): راد ۱-ل (نیرآ): سوبه: (ل: سوز؛ لن۲: روی)+ متن = س ق» 
ل س (نیزلن. ق ق پ» ب)؛ (ل۳: گذارد مکران به؛ و بش ی زمکران به ۲-(ل» آ: خت)؛ ق (نزق'): تخت ونه فر ۱۳- 


(ق ۳ نگهدار) ‏ ۱6-درس" لت‌های این پیت پس و پیش شده‌اند؛ ازدستنویس‌ها در اینجا سرنویس دارند, ق س': بازگشتن 
کیخسرو از کنک دز (ق: بتوران و مراجعت بایران)؛ ل۳: بازگشتن کیخسرو از توران بایران زه ۵ا-ق: وزان ۱۱-ق: گفت 
شاه ۷ ق: راه ۸-ق؛: ل" (نزل ل نب شا رسا TT‏ ۰ ل: بردد: من = س» ق لاه 
س" (نزلن _-ب) E‏ (و: کا و دانا) ۲-(لن':دز) .بل یهلوان؛ روا مهتران: و: 


خسروی) ۴ل ق حن مت = س ل س" (نرزالن په لن" آء ب) ۵-س: ازایدر؛ ل ( کک ل 
ابدر ۲۱(" از)؛ ل ق (نزپ): زدل برکن اندیشة؛ (ق۲: هی بر بداندیش با):منن = س ل۰ س" (نزلن» لی» لن" 
ب) ۲۷-س" حندانکه ‏ ۲۸ل قا لاس وزه متن = س ٩۲-ل:‏ همه شهرزیشان؛ متن = س ل س" (نزق'_ ب؛ ی 
لآ پ» لن" ب: شارسان) ۰ س (نزلن: ب): 4 ق این ببٽ را ندارد 


۳۱ 


کیخرو 


انگ که ببدار گردد حروس ز درگاه برخاست آوای" کوس 
سپاهی شتاینده و راه‌حوی به سوی بیاباد نادند روی 
هه امداران هر کشوری درفتند» حایی ؟ ی ات 
۵ خورش‌ها ببردند حندی به راه که بود ازدر شهریار و سپاه 


N i . ۵‏ | $ م2 
به راهی که لشکر همی‌برگذشت در و دشت یکسر حو بازار کشت 
۰ مر 
به کو و بیابال و حای" نشست کچ بات و یار تون 


بزرگان ابا هدیه و با نثار پدیره شدندی بر شهریار 
جو خلعت فرازامدیشان ز گنج ی اون ۳ به رنج 
١‏ پلیره شدش گیو با لشکری وزان شهر هر کس که بد مهتری 
حو دید آن سر و فرو ۳ سرفراز بیاده e‏ و برد ف ٤‏ 


حهاندار ی ۱ راشان ده رسیم کیان i‏ اک سا ان۸ 


چو خسرو بنزدیک کشتی"" رسید فرود آمد و بادبان برکشید" 
دو هفته برآن۲۱ روی دریا اند ره یلار ی که خی نید 
E‏ کر ا کک نباید؟" که خواهده به کین ۶" درنگ 
بفرمود ‏ تا کار برساختند کو ر آي آنتراندا خختد 
شناسای کشتی هر ان کن که انود که بر" زرف‌دربا دلیری نمود؛ 
بفرمود تا بادبان برکشید؟" به دریای بی‌یایه " اندرکشید؟! 


ل همانگه) ۲ل (نزل"): اواز ۳ل ق (نیزپ): هرحا؛ مت = س» ل س (نرز هشت نان دک از برفتنای. 
برفتند و؟ ‏ ۲ ل» ق: نزدیک شاه؛ (ل: پیش میاه)؛ متن = س» ل س" (نبزلن. ق ل» ب لن آ»ب) ‏ هق: ماهی  ٩‏ 
(له»آ: پراواز) . E‏ ا کس (حرف بکه نقطه 
ا رانبد دل)؛ مه ن ت سب ل س وش تشاد( حرف نکن مه 
ندارد) ؛ ل (نزلن بپ لن آ: ب) : بگشاد؛ متن = س"؛ درس» لا س لن. فق" ل" ب. لن ب لت های این بیت سن و پیش شده‌اند؛ 
ببایی لت‌های این بیت درمت = له ل آ؛ ق واین بیت را ندارند ۰ سال س" (نبزلن. ق یل لن" آدب): که با؛ (و: 
با)؛ مت = له ق (نیزب) ‏ ۱۱-ل: بهش (حرف یکم نقطه ندارد) ۲ س ل س" (نیزق'. لن ب): با وی برفتی 1 
کی ق بیت‌های ۲۰۵۹ و ۲۰۹۰ راندارد ‏ ۱۳۴ل (نیزلن ب): فرة: (ل آ: افسر)؛ ق: دیدند آن سروران؛ (ل۳: د 
فره؛ پ: دیدار شه دید ال؛ ِ دیدش رز دور ال کک من = س ل س" (نرزلن؛ ق۲) ٤‏ -ق: بیاده شدند وبردنه نزدش 0 
ندارد) ۵- سء ق» ل" (نبز لن؛ لن"ه ب): بیدار؛ متن = لاس۲ (نیزق له ل پ.آ) 0۱- سل (نزلن: ق ل لن ا ب): 
GV ENE‏ ا ی ی را ام الق رل 
(î‏ ۸-س» ل" (نز آن: ق لد لن" » آب) ): ساعتش؛ من عال.اق» س" (نر لد" پ) ۹( و آ: دردا) ۰- سس ٤ل‏ 
س" (نز لن پ» لن" آ» ب): رادا ي : کشید)؛ من = ل» ق ۱-س ق. ل" (د و ؛ من = له س" (نر 
لوق بو ۳ 0 ز گفتاره س" (نرزل آ): ۳ E‏ دس ۱ ز کنک: + ب: زر درا آبا)؛ من = س» ل (نیز 
لن: ل" لن") 1-۴ حنین؛ (ب: بدو) 4 ل: بايد (حرف یکم نقطه ندارد) ۵-س (نبزق)): بابد: (پ: 
جوید) ۰ ۲١‏ (ل ل": نخواهد که یبد بگیی؛ لن': نخواهد که پابد زمانی: آ: نخواهد بگیق که یابد) ۰ ۲۷-س.ق, ل٠‏ س" (نز لن 
ل» لن" آ؛ ب): حو؛ من = ل (نرزق" ل" ب و) تا( ارو بر) ۹س" رواب کشند؛ (لن» ب:- 
کشد) ۰ل (نبزل لآ ب): ی‌مایه (۴): س (نزلن): ی‌بایه؛ ق: برمایه؛ (ق۲: ی باره): من = س" (نزلن +سهس, لن): ل" 
بیت‌های ۲۰۹۸ و ۲۰۹۹ را ندارد 


حو 
که 
ان 


۳۰۲ 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


همان آب! دریای" یک‌ساله راه خنان" تما شد باد“ در هفت‌مام 
ما ۱ با ۳2 
۷۰۷۰ که ان شاه و لشکر بدین۲ قزر کی که ار باد 1 استی 9 بکشت 
سپهدار حول سوی خشکی رسید" ببستند کش و هامون دید 
بیامد مالید رخ را به خاک نیایش‌کنان پیش یداب پاک" 


خورش کرد و پوشش فراوان یله به ملاح و آن کس که کردی" له 
د 
بفرمود دینار و جلعت از گنج ز کشت" کسی را که بردند"" رنج 


۵ وزآن آب را" بیابان گرفت حهانی ازو*" مانده اندر شُگنت 
را که اک اه نا اکى شاه فش فا 
۱ زمین a‏ 
هه تیز و" مکران ارا زا" هر جای رامشگران خواستند 
هه راه و۳ بی‌راه"" آوای!۲ رود تو گفتی هوا" تار شد "» رود“ بود 

۸۰ به دیوار دیا برآوختند؟۲ شکر با درم" زیر پی"" ریختند 
به مکران هر آنکس که بد مهتری ور نامداری و گنداوری 
برفتند با هدیه و با نشار بنزدیک کر ا 
وزان مرز جندانک؟" بد خواسته فراز آورید آشکش"" آراسته 
ِِ ۲ پذیرفت ۳" شاه آنچ دید امد ان کی مرو 


۲۰۸۵ را کرد مهتر به مکران‌زمین ب کے داد کد گر 


١‏ ل: راه؛ س" (نیزو): نیز (جستیز؟)؛ من = س (نزلن بپ لن ب) ۲س (نیزلن» لن ب): دربا و؛ س؟ (نیزق؟ و 
آ ب): دریای؛ من = ل ۳-ل: چنین 4ل بز(حرف یکم نقطه ندارد)؛ س" (نزل و آ): راست؛ من = س (نزلن» 
ق پ. لن" ب) ‏ ۵-(پ: باز) TT‏ ل: هان دار ب رید بر)؛ ق بیت‌های ۲۰۹۱۹ و ۲۰۷۰ را 
ندارد ‏ ۷-(لن:ق" ل» په و آ: بدان) ی" (نبزی): استی تر؛ (پ: استن بر؛ و ینک روز کشتی؛ ۳۵: راستی باد 
کژبر)؛ س» لا e E yy‏ ٩-س۲:‏ کشید؛ له ق (نزق 
له پ»آ): لشکربخشکی کشید؛ متن = س» ل" (نبزلن: ل" و لن" ب) ٠‏ ۱۰-ل این بیت را ندارد؛ بنداری: فلا حرج سجد 
لله تعال وشكره وحده ثم خلم عل اللاحن وأعطاهم أموالا وافرة ٠‏ ۱۱-ل: هانجا ‏ ۱۲-ل: بودی؛ (و: كردش)؛ 
ق این بیست را ندارد N MEA IEC TE‏ 
(î‏ 6 (ق : برداشت) ۵-: راه روی؛ ق: آب روی؛ (ل۳: حسای راه)؛ متن < س لس" (نزهشت دستنویس 
دیگر)؛ بنداری: و سلک طریق البرية متوجها ال مکران ‏ ١۱س‏ (یزلن؛ و ب): بدو ۱۷-س»ق (نیزق وآ بنداری): 
اشکس ۸- ل: تر؟ س» ل" (نبزق اه له لپ ب): ترو؛ ق (نیزلن"): شهر؛ س" (نبزلن): تسرو (حرف دوم نقطه ندارد)؛ 
(و: کیج و؛ آ: نزو)؛ من تصحیح فیاسی است ‏ ٩۱-س:به‏ ۰ ۲۰-ل (نزب): [و] ۱-س" (نبز ی آ): راه بی‌راه 
از ۲۲-ق (نبزل" پ): اواز ۲۳١‏ (لآ:شب) ۲۵-س:ل (نتزلن لسن ب): بد ۲۵-س؟ (نزلآ): 
رور -٩‏ ق: بیاویختند؛ (و: دراو یختند) ۷ ل (نیزپ): درم با شکر ۸- س" :می ؛ ق: درم را بتارک فرو ۹- 
س۲: جندانکه ۰- س» ق (نبزق" وه لسن آ): اشکس ۰-۱ س ق» س: ز؛ من عل۲ ۲ س (نرزق" و لن" 
بنداری): اشکس؛ ق: لشکر؛ (آ: اسکس) ۰ ۰ ۳۳-(ق۲: بپذرفت) 


۳۰۳ 


کیخسرو 


۳۲۰۹۰ 


4۵ 


۳۱۱۰۰ 


۱- لس ق» ل" (نیزلن 
توران و؛ من = ق» س۲ (نبزق" له ل" و آ)؛ بنداری: وأقبل الى أن قرب من بلاد الصین 
(نبزلن -ب): جو؛ من = س" ٩-ل:‏ کشید؛ ق: رسید؛ ل۲: اخترش دید؛ (ق": رخشش بدید)؛ من = س» س" 
۷- س» ق» ل" (نبزلسن؛ پ» لن" آ» ب): دورو؛ س" (نیزق" ل" و): اسب و؛ من = ل 
(نبزلن» ق" ل "۰ پ» ون ب): و؛ متن = ل (نبزل» آ)؛ س پس ازاین بیت افزوده است: 
بفغفوروخاقان سپرد آن زمین 

بسی خلعت ا دادشان 

= (ق" بنداری) 
۰-۳ س» ق» ل۲ ور ٍ ): جو؛ من = س 
-س (نیزپ): بنفرین و؛ 
۷۔(ق": ببرید) 
جامه بر خویشتن کرد)؛ بنداری: و ینترعل رأسه التراب و یضرب صدره و بلطم وجهه 
روی)؛ ل: بنفرید بر جان ناکس؛ متن = س» ق ل س" (نیز هشت دستنویس دیگر) 
در؛ (ل"» و: ماندی مرا در)؛ متن = س» ل" (نبزق"» ل پ» لن" آ» ب)؛ بنداری (۲۰۹۸- 


ب) 


د 
0 


١ل‏ -س' (نبزلن» ل -ب): 
از باد سرد) 
ل (نزل ل" پ» لن" ب): شارسان 
و؛ من = ق» س 


۳ ١-س»‏ ق ل س' 


بیاده شد از باره" بردش" فار 
یگنت آن شکفی که دید اندراب 
۱ 
همی‌رفت سوی سیا وش کا 
۱۳ آمد بدان؟۱ شارستان۱ پدر 
ا هکس متا 
سر شاه ابرا بریدند" ‏ خوار 
هی‌ریخت بر سر از آن تیرهخاک 
مالید ‏ رس برآن۲۱ خاک روی 
- کیخسرو: ای ِ 
ماند ند ز کین تو مانند*؟ جر" 
بپردا- تختِ'" افراسیاب 
۷ که‌ش به چنگ آوره 


بر اومیر ۳۳ آن 


ب): جوا من = س" 


سیاوش , کرد؛ مان 


1 (نر لن؛ ق ل و لن“ ب) 


۲ به 


خود و سرفرازانٍ؟ ابران‌زمین 
سپاهی گشاده‌دل و شاد کام 
سوار ‏ سرافراز جترش بدید 
گرنتش به بر گردذ‌فراز 
ر گم بودن جادوافراسیاب 
به یک" هفته ازن به ۱ مان براند 
به ماو 
دو رخساره راب حسته چگ 
گروی ‏ بنفرین؟" . مرده‌گشان, 
ا مکی نار 
همی‌کرد روی و برا! خویش '' جاک 
به نفرین سیه کرد جان"۲ گروی 
حهان پادگار 


مره : ۱۲ 
سفندارمد روز ارد 


له رنج" اندرم*۲ ۳ حهاد ست ار 

۳۱ 9 ل 

آزین" " پس نه ارام جوم نه خواب» 
مر - 

حهان پیش او تار و تدگ اورم 


۳-ل (نیزپ): وتوران به؛ س (نیزلن؛ لن " ب): به توران و؛ ۳۵: ز 
۰-۵ س. ق ل" 


6 - (ل» ۲: نامداران) 
۸-ق: کردش 


به انسدازه ریک سروارشان 


۲-درق به زیریکم و درلن به پیش یکم؛ (و: بدل خسته و لب پر 
6 - ل: برال؛ 


من = س» ف لس (نز لن _ب 


ل (نبزی: آ): کرو آن بنفرین (آ: بنفرین و)؛ ل": کروی و بنفرین 


۸-(ل: مر؛ آ: بر) E‏ 
۱-ق (نبزی ل" ب): بدال 
۳-(۲: نرا) 


۲ - ل» ق» س (نبزلن): ۱ 


۱ فقال کیخسروو هوییکی :أ الشهریارا 


إنک قد حلفتنی فی هذه الدنیا وم أزل ئى العناء والتعب للطلب بثارک حت نكست راية أفراسياب» و آزعجته عن سرير ملکه. ولست أقر حت أظفر 
به واقتص منه ‏ ۲۵-ل: نمانده (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق» ل" (نبزلن): ماندم؛ (ل۳: فانم؛ و: نباشد)؛ متن = س» س" (نبزلن؛ ق" له 
پ» آ» ب) ۹ل" (نزق"): ماند (حرف دوم نقطه ندارد)؛ س' (نیزلن): ماند (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن = ل» س» ق (نبزل - 
ب): مانندج‌مانید؟ مانیده؟ (مهضاک 1۸۰ جنگ مازندران ۲۰۱) ۷-ق: شر ۲۸-(ل و برزم) ۲-9۹ (نر 
لن'): اندرون ۰ س (نز ب): خت‌از ۱ س» ق (نزلسن -بپه لن" ب): وزین؛ (۲: وزان؛ متن = ل» س" (نز 
و( ۲ س" (نبزلن -ب): امید؛ مین تصحیح فیاسی است 


۳۰ 


یً-ث eT‏ ۰ م2 


ى د 
در کنج بگشاد و روزی بداد 


به رسم دو صد بدره دینار داد 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


که مادر بدو باد کرد از يدر 
دو هفته در آن" شارستان" بود شاد 
ڊ م2 


و چو بشید گنتهم نوذر که شاه بدان شارستان؟ پدر کرد راهء 
پئیره شدش با مپاهی گران زه ایران بزرگانِ گنداوران 
ِ از دور دیدش سر وه تاج شاه بیاده فراوان یمود ره 

اک ی ad‏ 
به ۰ فرهود تا برنشست هی‌راند"' شادان و۳" دستش به دست 

۰ کشیدند ازآن؟۱ روی بلهشت کنگه۱ سپه را بنزدیک شاه" آب و رنگ 
وفا چون درخ بود میوهدار کجا" هر زمانی نو آید به" بار 
نیاسود"" یک تن" ز خورد و شکار مان یک سواره"» هان شهریار 
ز ترکان هر آنکس که بد سرفراز شدند از نوازش هه بی‌نیاز 
به رخشندهروز و به هنگام خواب همی آگهی حست از" افراسپاب 

SE تک‎ E ای‎ o 


حهاندار یک شب سر و تن بشست 
مه شب به پیش جهان‌آفرین 


و 

تشد و ا دفتر رند ر امت 
E‏ ۱ 

نود کا و سر رای رت 


مشه بر ار درد دارد روان 


جهان» کوه و ریگ و بیابان و آب از ہر" افراسیاب 


می‌يوم 


(نز لن؛ ل» ل وا لن" آ» ب): وزان؛ ق: وزین؛ من = ل (نیزق ۳ ۲ س» ق ل" (نزلن ل» لو لن" ب): 
ل» س" (نرزق؛ پ) ۳ ق ل" (نزل: لپ لن ب): شارسان ) -ق» لا (نزل لپ لن" ب): 
شارسان ۵ ل» ق» س۲: ز؛ من = س» لا ٦‏ س»ق» لاس ( اه (ل۳: و ترکان؛ و: و 
۷- لس ق» ل" (نزان - ۸-ل: دید افسر؛ ق» س" (نزق؟ - و آ): دید آن سرو؛ من = 


۱-س: ل ۳ 
بدان؛ (آ: بران)؛ مین = 


توران ز)؛ من = ل ب): حو؛ من = س" 


س: لآ (نبز لن؛ لش ب) (٩‏ و: گرازان) ۰- ل (نزپ» و): هه ۱-س: لس (نزلن: ل" ب) ): بدان+ من = 
ل ق (نزق"؛ ل؛ پ. و لن" (î.‏ ۳ ل (نزق؟): هه (ق': می ) راه؛ س» ل" (نرزلن؛ پ» و لن" ب): می رفت؛ مين = ق» س" (نر 
ل ل( ۳-(ق": دو) GOT!‏ = س ل س" ۵ (ل و در(ل": بر) دشت کنک) (- سل 


۷ل ق: همی ؛ متن = س: لس" (نزلن -ب) ‏ ۱۸-ق: نواورد؛ 
۰-س (نزل" ب): ده ۲۱-(ب: سوارو)؛ ق 
۲ل زه e‏ ۴-ق: هیچ ۲4-ق: پاک؛ بنداری: فاغتسل ذات 

0 ۲-(ف: رخآ دورخ) ‏ ١ل‏ ق: همه کوه ورود؛ س» ل" (نبزلن. ق" 
ب): حهان (ق۲: هه) رگ ک و کوه؛ (ل: همان e LL‏ + هران هو در)؛ مین = س" (نه و ۷ل 
(نز پ): نبیندنشانی زه س ی ب): همی کوب (لن": کی 1 


هی یت از و: نشانی نبام ز)؛ مین = " (نزلن)؛ بنداری (۱۱۹ ER‏ اه ف الدنا 


" (نزلن؛ ق" ل لن" ب): شه؛ ق این بیت را ندارد 
س: 4 نو برآید ر مین = ل ل مر" (نزلن -ب) ۹-س": براسود 


ق (نبز له ( ما ی 


کے رما شا و فدارهاء و وہ حباها و مجارها 
س 


۳۵ 


کیخسرو 


۳ 
که وراه ود ادگ سرد 


۳۱۳۰ 4 
تو دای که او نیست بر داد و راه بسی ر چ سر وکا 
۳ باشدم اد کر شا بنزدیک آن بدگنش رهنمای 
تو دای که من خود سراینده‌ام" پرستنده‌ی" آفریننده ام 
به گیتی ازو نام و آواز نیست ز من راز باشد, ز تو راز نیست 
۲۱۳۵ اگر زو تو خشنودی ای داد گر مر بازگردان ر یگار سر 
بکش در دار آتش کین مق ره آین خویش را آین من 
ر جای نایش بیامد به مخت جوا سرافراز و بیداربخت" 
همی‌بود یک‌سال. ببهشت کنگ" دا ا وار سک 
جو بودن به کُنگ‌اندرون شد دراز خن کا انار از 
۳۰ له کت نودر سپرد آن رمن ز فحقار" تا ن دریای جين 
ی‌آندازه ET‏ بدو گفت: بیداردل باش و شاد 
به حن و به مکران‌زمن دست یاز به هر کس فرستاده وا نامه ساز 
جو ا افراسیاب آگهی وی و 
وزانجایگه خواسته هرج بود ز دینار و از گوهر نابسوده 
۲۵ ز مشک و پرستار و زرین‌ستام همان جامه و اسپ و نخت ۲" و لام 
ر کسردل‌ها بو لا" شین ری عانعن 
ز گاوان گردون کثان حل‌هزار هی‌راند پیش اندرون شهریار 
اس" می ۷- لآ ناسزا بنده‌ام)؛ س لس" (نبزلن؛ق لن ب): وگرنیزمن ناسزا بندهام؛ متن = ل (نیزپ) .۰ ۳-(لآ: 


همان بندة)؛ ق: ل واین بیت راندارند ‏ 4-ل: خویش ونه ۵-ل: [و]؛ من ١ل‏ ق پروزیخت؛ س': ابا سرفرازان 


۰ 0 8 ۰ 4 » ۰ ۰ %8 ۰ ۷ 72 ۳۹ ۰۰ 
ببداربیخت؛ (ل» آ: دل افروز و شادان و پروز بخت)؛ من = س ل" (نزهفت دستنویس دیگر) ۷ ل» ق: درحصن کنک؛ مان = س» 
ل س" (نزلن - ب) ۸-س (نزق'» لن" ب): پراسوده 4-(ق۲: کوشش) ۰ ل؛ فحغار؛ س: قحقار؛ ق (نبزل» ل( 
قفحاق؛ س" (نبزپ» بنداری): قجغار؛ (لن: قفحار؛ ق" لن": فحفار)؛ متن = ل" (نیزب) ...۰ ۱۱-ل: پپرسوفرستادة؛ من = س» ق لا 
انوا اب سای و اا ی ا E E‏ 
۳- لا ق: ز؛ من = س ل س" 6 -س (نزلن): کشور ۵-س»ق» ل" س': 
هرحه؛ من = ۱ ِ ۷-س: تخت واس فا همان مخت و هم اسب زرین ستام؟ 
رل همان تخت وبا زین اسب و لکام)؛ بنداری (۲۱۳۷-۲۱۳6): وامر بشد العحل عل اربعن الف ٹوں و ان حمل علا الا تقال والغناء من 
الذهب و احوهر و السک و العنر و املایس والفارش والاسلحة والعدد و سار ما علب من ارض مکران و الصین؛ ال غر ذلک ۳ الیل 
والواری والفلمان ۰ ٩۱-س:‏ لا (نبزلن؛ ق ل لآ ب): واز(ل؟: وز) بزه؛ (ل": ودیبای؛ پ: های آن بوه؛ و: که در روم و)؛ 


بنداری: وآمرهم بالبحث عن آفرامیاب 
۱- له ق» س': ور؛ من = س» ل 


من = له ق» س" 

۶ 

طالبا لأفراسیاب الذی نت تعلم آنه سالک غبر طریق السداد. و سافک بغیر احق دماء العباد؛ له پ پس از بیت ۲۱۱۹ افزوده اند: 
هی سفنت کا داور دادگسر تودادی مرا نازش(پ: باری)و زورو فر 


۳۹ 


ی کت ھر کن که کین س ان 


سپه بود حندانک" بر“ کوه و دشت 


داستان جنگ بزرگ کبخسرو 


۰ .۸ ۰ ۲ ۰ 
ندید و تلا خواسته بیش ارين 


۳ ۰ 5 ر 
ی در یی هزور آشکر. کشت 


۰ جو دمدار برداشقی اشرو به منز رسیدی‌هی ‏ نوه نوا 
بیامد برین" هم نشان تا به جاج" بیاویخت تاج از بر تخٿِ عاج 
E TT ۱ RS‏ 
وزاجا به شهر بخارا کشید" ز لشکر هوا شدهی_ ناپدید؟" 
بخورد و بیاسود و یک هفته بودث! دوم هفته با حامه‌ی ناسود 

۵ یامد خروشان به اتشکده -غمیابود*ااز آن""روزهای"شده"- 


که تور" فریدون براورده بود بدو اندر ایوان‌ها" کرده بود 
م2 1 ۰ 
بکسترد بر موبدان سیم و زر بر اتش پراکند"" جندی کهر 
س a‏ 

یگ" سر به رفن اد میرنت با کام دل شاه شاد 


گفتاراندربازگشان کیخسروازترکمتن هب 


به" جیحون گذر کرد بر سوی بلغ جشیده ز گیتی بسی شور و تلخ 
۰ به بلخ‌اندرون بود یک ماه" شاه سر ماه" بر" بلخ بگزید راه 


۱-لاق: هرگز کسی؛ س" (نبزل: 10۵): لشکر که کس؛ من = س: ل" (نزلن؛ ق" پ» لن" ب) ‏ ۲-(و: هرکس که بد پیش 
بن) ‏ ۳-ق: ندیدست مره (ل, آ: بدیده نبد؛ وز ندیدی کسی)؛ متن = ل» س» ل" س (نیزلن: لب لنادب) .سا 
جندانکه ‏ ۵-ل (نيزپ لن): در -ل: ده؛متن = س ق لاس (یزانب) ...۰ ۷-نیزسه لفت شهنامه, شمارة ۱۹۵۷ ق 
این بیت را ندارد؛ بنداری: و کانوا من الکثرة بحيث اذا ارتحلت الساقة من منزل نزلت امه نی النزل الآحر ‏ ۸-ل (نیزپ): بران؛ ق: 
بدان؛ لس" (نبزل, لن"): بدین؛ مت = س (نزلن: ق لآ ب) ‏ ٩-حرف‏ یکم وسوم ذرهم؛ دستنویس ها با یک نقطه با 
ی نقطه ۰-ق (نبزق!): ماه ۱-س: ل" (نیزلن: لب ب): پیش؛ مته ۱۲-س» لا (نبزلنای ب-ب): تلیمال 
(ل» آ: بکیمال؛ لن": بلیمان) و خوزان همی رفت پیش؛ (و: تکنیان لشکر برفتند پیش)؛ متن = له ق» س (نیزق"؛ ل)؛ بنداری: و لا انی ای 
السغد أقام فا آسیوعا ۳- له ق (نیزی ل" آ): رسید؛ متن = س» لاس" (نبزلن: ق" ب؛ و لن" ب) 6 - ل ق: هوا را می 
کس ندید؛ س» س" (نز لن» ق لا" ب): زمن (س": جهان) شد همه (ل" ب: می ) نایدید؛ (ل» آ: ز گرد سپه شد هوا نایدید)؛ منن = ل' (نز 
پ. و لن") ۵ (ل": یکروز بود؛ و: شهنشاه یک هفته آنجا یود) ‏ ١۱-(ل":‏ بدو اندر ایوان نوروز بود و: به آتشکده زند و استا 
ستدد) ۲-۷ (نزلی): نغسمین ۸- س» ق» ل" س" (نیزلسن؛ له ل پا لسن آ» ب): شد؛ (ق۲: بد)؛ من = ل (نر 
و( ۹ ل: زان ٠‏ ۲۰ل ق (نزل"): اژدهای (؟)؛ س: وردهای (؟)؛ (ق: دردهای؛ پ و: روزگار)؛ من = س» ل" (نیزلن: 
ل لن آ» ب) ‏ ۲۱-(ل": سده)؛ درس» ل" لن: ل له و لن "۰آ ب لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ پیایی لت‌های این بیت در 
مین = ل» ق س" (نبزق» پ) ‏ ۳-۲۲ پور 
ق" ل" لن" ب)؛ ق» واین بیت را ندارند؛ بنداری (۲۱4۱-۲۱۸۳): وارتحل مہا ای بخارا فدخل پیت النار الذی بناه توبن آفریدون 
هناک هشن برافکند برس وود کر لباز کم کیخسرر ازترکستان اران س: بازامدن شاه 
کیخسرو بایران زمن بنزد کاوس شاه؛ ق: رسیدن کیخسرو از توران و استقبال کردن کاوس شاه؛ ل۳: رسیدن کیخسرو نزد کاوس شاه: مت > 
ل ۷ س ل (نرزلن: ل-ب): زد مان = لها ق» س' (نیزق') ‏ ۲۸- سل" (نیزلن؛ لز" ب): هفته؛ متن = له هس" (نبزق' - و 
۹لا از( 


۴۳ ل (نرز پ): اندرون کاخ ها؛ (ل. آ: اندرون رنج‌ها)؛ متن = س» ل س" (نبزلن: 


آ)؛ بنداری: وارتحل متا ال پلخ و آقام فبا شهرا 


۳۷ 


۳۱۱۵۵ 


سوی طالقان امد و مرورود 
هه شر کسر ساراس 


ماندی سرافراز با لشکری 
با کت کر ی وتا 
جهاد پر شد از ای و آوای" رود 
حه داز و مشک از کران تا کران 


r 4 ٠ 

نشابور شاه بیاورد پلان و کنج و سپاه" 
وع #٤ 0 ۱٩ a‏ “ 

و کر سازش" از کوشش خویش بود» 


م2 ۱ 
برا کنده سد بدره بنحاه و نیم۱۱ 
6 ۱ ۰ دوک 


به شهراندرون هر که درویش بود 
۰ م22 

داد مر هر یکی ا گنج 

سر را کرد رگ ری 


۳ 


و 1۴ .. “A‏ 
۰ در هفته به ری بر بحسید مرد 


هه راه با رامش و رود و" مې" 


سے ۳ آهنگ رغداد۱۷ کرد 
سوی يارس نردیک کوک 
کت که تدای تاره ك 


مرادن ۲۳ ۰ 0 
به خانه در آرایش جس ناد 


هبونال رستاد حندی زر ری 
ei‏ -م2 اة 0 
دل ۳ از ان ۲ اگهی ا سد 


E Ura‏ ززین. اد 


e‏ 3 عم 
پیستند اذین؟" به دشت" و به راه مه برزن و کوی و بازارگاه 
اس سوی در؛ (ل": سو که شد و : سهرتر) ۲ ل" (ترق ل ل" ب): دی رل آین) ۳-س: جام وآواز؛ ( ق" ل» ]: 


0 ؛ ل ها تاه بر اک واف + مر = ل س" (نرزل پ) ؛ ق لن لن" 
بیت ۲۱۹۸ آمده‌اند؛ بنداری (۲۱۵۱ e‏ با ید انب کی فا اضرا وید رلک فعل ى البلاد الأخر الذ کورق, فوصل ال 
الطالقان و مرو الروذ فاستقبله الأ كابر نو عل مواکبه اسک والزعفران والاووالرحان: س پس از بیت ۲۱۵۳ افزوده است: 
به ۱ براه 
6 - ل بو کشور؛ ق: شهر و بررد؛ من = س؛ له س" (نبزلن - ب): درس" اف ت کا پس ازییت ۲٣۵۲‏ مده است ۵- س 
ق» ل" (نز ی لن1۰): [و] ٩‏ (لنء ق" ل لوا جو) ۷ل (نیزپ): وزانیس براه؛ س: بسامذ بشهر: (ل. آ: وزانجا نسوی؛ 
۸-ل: بایدند بریکد گر را براه؛ ق+ ل لزء نآ ب ید یست را 
بیت ۲۱۵۳ پس ازبیت ۲۱۹۸ آمده‌اند؛ بنداری (۲۱۵۸-۲۱۵۷): و آقبل ما بفیلته و عساکره الى نابور فأقاد ا و فرق ف فما آموالا كثيرة عل 
فقرانها -٩‏ س» ل" (نیزلن؛ لن'. ب): خوردش: (و: رجش )؛ من = ل ق س" (نتزق :ده لب آ) ۰ سس ل س (نر ۳ 
ق ل و لن ب): هربرژی؛ من = ل ق (نبزی پآ) ‏ ١۱۱س‏ ل (نژلن. ل لن آ. ب): هر جای (ل: آ: صد بار) بند+ م < 
ل ق س" (نیزق"» پ. و)؛ س پس از این ببت افزوده است: 
وزاحا سوی داسغفاد ۹ 


دب این 0 مت ولیت ۲۱۵۹ پس ار 
ار ۶ EEE‏ نج 


ل وزان رو بسوی)؛ مان = س" (نبزق" و) را ندارند؛ درل این يٽ و 


a 
ل زا سار واسب وسیاه‎ 

۲- س ل" (نیزلن: ب): دست؟ (ق" ی آ: حاه؛ لن": دشت): من = س" ۳ ل و) ۱۳-لاق: سوی پارس نزدیک کاوس کی (< 
۱ ب): (پ: بنزدیک آن شاه فرخندەیی -ه ۲۱۱۱ب) ٤‏ سل (نیزلن. ق ل" لن ب): برین ؛ ( ل آ: سه هفته بدین)؛ 
0( : جھارەش) ‏ ۱۷- 
" (ثیز ان - له و ب): 
پ این بیت را ندارد؛ بنداری (۲۱۱۱-۲۱۵۹): وارحل مها ی الأسبوء الثانى متوجها الى الرق حن وصا الا و آقاء لا اسان یراع 
عادته ق ار حسان وا نعاد على الفقراء وامحتاحن ای کیکاوس در َس ۹ س: ل س " (نز 
لن: ق" پ لن" ب): شاه؛ من = ل ق (نیزل. ل" و آ) ۲۰ ل: زان ١۲س‏ (نزب): شاد ١٣س‏ (نزب): زیندو 
غم و درد آزاد؛ درب این بیت یکبار هه برابر ضبط من آمده است ۲۳-س؟: بخوان اندر: (ی, آ: یکا اندر) ۴ل (لزق ل 

لان دين ۵- ل ق (نبزی: ۲:۳): شهر؛ مان = س» لس" (نبزلن؛ ق" په و لن ب) 1 


کک هفته اجا ناسود شاه 


ل( سوم ؟ (لن» 5 لن لب سود ) ؛ مین الال س" 
۰-۸ ق: بنزدیک کاوس (ق: آل شاه) فرخنده‌یی ۶ مین = س: لس 


مين = ل» س" (نزو) ۵-س (نزق"؛ 
(ل": شیراز)؛ ق» پ این بیت را ندارند 


13 ل هم !ای بغداد؛ و نقذ النجاین 


۳۸ 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


۵ 


۳۱۱۷۰ 


۳۱۷۵ 


۳ 

درس بت 
۳ 
ردب به: س 


ل ب): ندا 


RS E 
)" زق لپ و لن‎ 


0 


۳ ۲ 
سه ق۰ ل 0 س 


افروده اند: 


ی( 
(نر ق" ل ل پ» لن ۰ 1) 1 


ل پ): بدا 


ب) 


کسی نه نپا نهان) 
آ): ق واین 
فیاسی ا 


ب) 


س" (نیزلن - 


ا 
هت 


4- س, ق. ل 


شدندش هه مهترال 
م۳ 

راه و ی راه کا 

ھی با کوهر امنا 


حو برون شد از شهر کاوسکی 


پذیره 


شمه رده 


نیا را ا 
۱ ۳7 
ھی هر دوان زار بگریستند 
T۲‏ ۳ 
ار کا کن 
س_ 
هی‌گفت: بی تو مبادا جهان 
که خورسید حول نو ندیده‌ست شاه 
ز جشید تا بافریدون 
نه زینسان کسی رنج برد " از مهان 
- 7 ۲۲ ۰ ا 
روش جھان بر تو فرخنده باد 
۲۳٠ 0‏ 
سیاوش کرش .روز" 
و کنخ شاه" ا به“ بخت تو بود 


رسبد 


بازآمدی 


زبرحد باورد و اقوت و زر 


این بیت يس و پیش شده‌اند 
: دیبا جوا (و: بدیبا و): س (نبرلن 


3 
رک وام ضرت ا روصتا 


" (نیرلنن -ب) 
رور حا سیر ؟ 


ف" ٠گ‏ و 7 باب ۵ 
ی او سر 


)+ سسب ب هاء 


3 ۵- ف (نه زل» پ: آ): : فرخنلده 


۷- ل» س (نز ل"): نه تاج؛ ق (نیرپ): وحای؛ س" (نبزق؟): و 
لنء ق" ِ : بر فریدول؛ متن = له ق» س" (نزل: پ:1) 


ار کران شاه نو 


TL‏ شهتام هار3 ۱۷۰ کله) 
ب): جهایی ز دیا به: (ل آ: زمن پر زدیا و؛ لغت شهنامه: زمن پر زدییای)؛ م 
تباب عل الطرق و تجللها بالدییاج و اخریر 

۵- س" تیب مالس ) 


۷ درل پس از این بیت: بیت های 


ابركکرفت‌افرين 
کو کید کر راد 
لپ و): که؛ من = س ق ل" (نبزلن: ق" له لن" آ. ب) 
ی ۲۱۷۰ و ۲۱۷۱ را ندارد 


2 ا 3 
بزرگان هر شهر و کنداوران! 


حهان شد حو دیا یه" 


زر ارده 


گنبد به سرها فرورختند؟ 


ایا 
.2 ۰ 

حو یکجند لیا" 
ران شاه ر 


نامدارال 


ا ا 


5 ۷ 
فرحند‌یی ۰ 


E 
نزرو‎ 


ارزو زستند 


" تیکبی 


نه حوشن نه اسپ ونه تخت و کلاه 


۱۹ 
سبهر ر 


زمین حول تو شاهی ندید 


نه دید آشکارا نهان جهان"۲ 


دل و جاب بدخواه 
مس ۲۴ 
به فر لو او را 


در 
ھی ریت ۳ 


وشن لا ل 


۳ و۲۱۵۹ آمده‌اند 


۱-س (نزلن. ب): 
۲-( له آ: بسی) 
-٩‏ لس قی (نمزق اه ۳0): نه من = لاس 
تاح؛ مین = 


۱۹ -ل: |۳۶ ۰ س: دید 


۳ -ق: چودرا هل" (ق 


۲ (نر ان ب): هم 


۱ -س: (نبز لن لآ ب): هی ربختند: مین = 


۸ل 


۴-س (نزپ): خواند 
۲ (نزلسن؛ لپ لن" 
" (ترلی ی لن: آب) 


۱ س: 


به اندر 


تو کنده باد 
نیاز آمدی 
بود 
تارک: ا 


gE‏ 3 ی 


حودید: مین 


٩-ل‏ (نزلن. ب): تن درو؛ مان = س» ق لاس (نزق' -آ)؛ له ق" ویس ازاین بیت 


ستاایش سزاق حهالافرين 
بسي بوسه دادش بروی و ببر(و: دادند بر روی وسر) 


با؛ (و: در)+ من = ق لاس 


۲ 


٤ق‏ (نز 


ان 


ها و( 


(نبزلن: لن): آشکار جهان و نبان؛ (پ: آشکار و نهان وحهان؛ ق': بدید شکار و پا جهان)؛ مین = لهس" (نبزل. ل 


٠‏ ندارند 
۱ 


ست با بیت سیسن 


ست؛ در سء س" لن» ناه ب این 


س " (نزو): سیاوخش را رور؛ (ل. 1 : سياوش A‏ ل سی اوش گرا زدمه؛ لن" : 
" (تزلن: قآ ل: ل لن آ. ب): بدیدار شاهش ؛ من = له س و( 
1 شاخ ؛ س (نر 


ب) ۱ س (نز لپ و 


 -۲‏ ق ل" (نر ل ل ٣پ‏ ي آ): که روشن؛ س 


4 لیر 


ا با 


۴۳ل 


لس و پیش شده است 


< ل ق. ل 


ل): شاخ از: من و 


پرومند شا<): درس: ل" بیت ۲۱۸ پس از این پیت هم امده است 


۳۹ 


میت ٩ج‏ 


' (نیزان: ق لن".ب): گر اوشد: متن تصحیح 
(نز لن: ق" ب): 
سیاوش روزی که)؛ مان = ل» س فی (نز 
۵ل زه مان = س ق٤‏ ل" 


کد 


وور 
ل 27/2 ها 


۷ (ب: درحت 


کیخسرو 


۰ بدین ا ار ات گوهرنگار بشد" پایه‌ها نایدید از نشار" 


بفرمود پس کانجمن را بخوان به ایوان دیگر؟ بیارای* خوان 
مم 
سل .در گلشن زرنگار بزرگان پرمایه" با شهریار 


هکت شاه آن۷ شگفق که درد له دریادر و رام دا رال شنید 
5 درا و 1 گنگ دز راد 3 لب نامداران بر ار باد کد 


۵ ازآن خزمی ۲ شهرو آن دشت ور شمرها" و پاليز او" جون جرا 
بدو'' ماند کاوس‌کی درثا شگفت ز کردارش اندازه‌ا ۳۵ 
بدو گفت: روز" نو و ماه نو حول گفتارهای نو و شاه نو 
۱ نه این داستان گوش هرگر۲۱ شنید 
تا" بدین"" اختری! و به مردی همه" یاد خسرو کنم 


ف ۳ 1 2 ع 
۰ . باراست ال گلشن ان می اورد و ياقوت لب" می‌گسار 
به یک" هفته زایوان۲ کاوس‌کی می موح" " برنحاست از جام می ! 
۱ ا ۱ 
۲ ت در یگشاد شاه همی‌ساخحت آن ۳۲ رنج را پایگاه 


۷ 9 ۰ > ۰ _ 

بزرگان که بودند با او ہم به رزم و به بزم"" و به شادی و غم 
ین من - مر 

۳ اندازه‌شان خلعت اراستند ز گنج ا برمایه تر حواستند 


۵ برفتند هر یک وی کشوری را ۳ ها ان یکی 


۱- سل" (نرق؛ ووا): برین! (لن؛ ب: بران)+ من = ل» ق. س" (نبزل ب. لن") ۲ س (نزلن لن" ب): شدش ؟ ام : شده؛ 
(ل آ: بید)؛ مین = لا ق: س" (نرزی پ: لن۲) ۳-س": دنار 6-(و: در ایوان ززین) ۵-ق (نزلن): برارای ۳ 
۵ بامایه ۷ل این ۸- س ق ل۰ س" (نیزلن - پ» لن" آ» ب): به (س "۰ پ: ز) دریا و ار(ق: وزان؛ ل: وز س۲: و آن؛ 
لن: در ازه ی آ: که از)؛ متن = ل ۹ل س :وز ۱0( خورمی) ‏ ١ل‏ س'(نزو): دشت وآ شهر ‏ ۱۲ 
س" (نر ل): نمرها؛ 1 سمنا؛ ب حمپا)؛ مين = ل س: ل " (نبز لن. ق" 9 لن "+ ب) ۳ ل (نز پ): ها: قا ست را 
ندارد ۵۶-س": از او ۵- س: خدن کیت کاوس کی کن ۹-س: که دیدم اندازه باید کو درس این بیت بکبار 
هه پرابر ضبط متن یس ازییت ۲۱۷۸ آمده است ۷-س : روزت ۱۸ س س" (نبزل,آ): جه؛ ل" (نزلنا ق" لن ب): 

= له ق (نبزل". پ) ۹-س": از؛ (آ: توو) ۰ ل (نزپ): نه کس حول توا ق: نه حول ۱ 1 
س" (نبز لن: ق" دء ل لن" آ» ب) ١‏ ل (تری لن" آ): هرکس ؛ من = س: ق٠‏ ل س" (نبزلن. ق ل پا ب) ۲۲س 
ل (نیز ان ق ی پآ ب): ماء متن = ل ق (نیزل لن") ۳ س؛ ل س" (نیزلن؛ ق" ل ): برین؛ متن = ل» ق (نبزل پ لن" 
آ, ب) ۲4 eT‏ اخر؛ م = له ق» س e‏ ۵-ق: همی ؛ (ل: بسی در مه: پ: می در 


شه) ۳۹ - ل ق (نزب): ياقوت با و = س زلن» ق ا لن" ب) ۷ س: لدو ۳۸ لز 

ب: ازجاد) ۹-(پ: ا ب = ل. لس" (نر لسن ۳ 
4 - ع 

۸13( ۱( ا رفت اواز از < حنک وه ۱ بنداری: :2 ارقم ۱ سماط أحضروا الش شراب و ام تنطقوا احنک والر رات ۲ 


س ل" (نیزلن» لن'): این: (ب: ساختی) ۳۳ل س" (نیزق لن ): پیزه و بر ره 6 ل E n)‏ ( : به+ ف = 

سء ق + س" (نبزلن: ۳ لن" ب) ‏ ۳۵سسدق, ل آنه ای هرک ای (نزلن عب) ۷ 

ل سرافرازو ‏ ۳۸س ل" (نیزق» ل و لن'): مهتری؛ متن = له ق س" (نمزلن. ل. پآ ب)؛ سء ل" پس از این بیت افزوده‌اند: 
EEE‏ (ل: 1 ین) به سيراه و راه 


اک ا که بگذشت) شاه و سیاه 


۴1۰ 


سردخحت ار انا بس ره کار سباه 


ور دس تن 3 اجمن 
۳7 
خنین گفت حسرو به کاوس شاه 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


درم داد یک ساله ار گنج شاه 

نیا و حهانجوی با" رای‌زن 
r‏ 

حز از" کرد کار از که جویم راه 


بیابان و یک‌ساله دریا و کو 


۰ به هامون و کوه و به دریای"" آب 
گر کیان بر به گیگ 


رفتم با" داغدل یک" گرو 
نشانی ندیدم از" افراسیاب 


ج ۳ 
سپاه ا ار هر سوی درن 


هین" رنج و سختی به پیش اندرست اگر جندمان دادگر باورست 

3 و 

یا حول شنید از نبیره سَخن یکی ند بسرأنه افگند بن 
ى 1 

بدو گفت: ما من بر دوا اسپ . بتازم تا خان آذرگشسپ 


۳ خنان حول ود مرد ردان پرست- 


۱ 1 7 : 0 

ابا باز با" کردگار حهان ِ سم کنم ۲ آفرین مها۲۲ 

باشم ۳ پیش a‏ به بای مکر پاک بزدان۹ نود رهنمای 

به حابی که او دارد اک بماد 
۰ 2 

و ا کد هر دو یکی 


مه ۱ 
۳۳۱۰ نشستند حون باد" هر دو بر 


۵ سر و تن بشویم و برسم به‌دست 


ماننده‌ی داد زاو 


2 ۳۹ ۰ ۰ 
SOTE aS‏ 
.س س ر 
دمان تا درا" کان ادر کیت 


0-۱ زان ۲-(ق۲: ز کار)؛ ق (نزل): کار وآنگه؛ (پ ۲ بپرداخت از آن (1: زان) کار وآنگه) ار ل 
(یزلن): با ه۵-سای . ۹س" (نیزق' ف ل آ): زو (ون که جز) .۲3-۷ (نزلن» لن"ب): که جزازخدا (وزن 
ندارد) ۸-ق: بر؛ (ل و برفتم جنین) ٩-(ق:‏ هم؛ ل" و با) ۰-س لس" (نرلن - ل" و ب): بکوه (ل و 
بغار) و پامون (س» لن» لن"» ب: بیابان) و (ل": به) دریای؛ من = ل» ق (نزپ) ۰ ۱۱-ل:ز) ؛ س (نیزوآ): ندیدم ز؛ لنب : ندیدم 
از؛ ل۳: ندیدم نشانی ز)؛ متن = ق» سا (نبزلن: ق ۱۲-س: گرایدونک او (لنب: گراواین الان : گر ایدون 
زمان؛ لی, آ: که اوبکزمان)؛ متن = ق لس" (نیزل" پ» و لن ") ۳-ق: جنگ 4 -(ل" پ» و: آید)؛ ق: سبه آورد (وزن 
ندارد) ‏ ۱۵-(ل۳: سوومرد جنگ)؛ ل این بیت را ندارد؛ بنداری: و انه ان عاد ال كنك و آقام بها و لوساعة واحدة ثابت اليه 
عساکره ‏ ۱۱-لق (لبزلن و): مه؛ (ل» آ: مان؛ ب: همی)؛ متن = س لاس" (نیزق ل"پالین؟) .۰ ۱۷-(ق: مرد 
و) ‏ ۱۸-س (نیزان: لن'» ب): خوان؛ (ل,آ: خاک)؛ ل این بیت را ندارد؛ بنداری: فقال له کیکاوس: الرأی أن آرکب أا وأنت معا و 
نصبر ال بیت نار آذرکشسب ۰ ٩۱-لس.ق»‏ ل" (نبزق لی آ» ب): با بای و (ل: با و؛ ی آ: باک) دست؛ س۲: و برسن بدست؛ من = 
(پ» و لفت شهنامه» شمارة ۳۵۹؛ > س")؛ لن» لن" بیت‌های ۲۲۱۰-۲۲۰۵ را ندارند؛ بنداری (۲۲۱۰-۲۲۰۵): فنبتل الی الله تعال و نتضرع 
اليه فلعله بهدینا ال الوضع الأی هوفیه .۰ ۲۰-س: ل" (نیزق"؛ پآ ب): مین (ق": همان؛ آ: همی) راز با؛ ق: ابا درد و بر؛ س۳: ابا راز 
بر؛ (لی: همی بازبا؛ ل": ارآن تا بر؛ و: بزاری ابا)؛ من = ل ۱- له ق: بدو (ق: برو) بر کنم؛ (ق!: بخوانم پس)؛ متن < س» ل س' 
آ): بان؛ ل۲: ازمهان؛ (ق: برمهال؛ ل۳: از ان)؛ من = سء ق (نزل و 
ب) ۲۳-ق»س (نزل و آ): در ۲١‏ سل" (نزل ل" ب): بزدان؛ من = ل ق س" (نزق بو ۲۵-(ق: 
ایزد) ٩۲-س:‏ ل" (نیزب): دادخواه؛ س' (نیزق؟؛ ل آ): داد و راه؛ متن = ل» ق (نیزبو) .۰ ۲۷ سق (نبزی لپ وآ 
ب): بدین؛ (ق": بدان)؛ من = له لس" .۰ ۲۸-ل: باز؛ (ل": رای)؛ من = س» ق ل س" (نزق" ل» پو آ» ب) ۲۹-(و 
آ: نگشتند) ‏ ۴۰-س (ئزب): ازین؛ (ق؟: رای) ۳۱ دل قرب با باژ(؟؛ در ل حرف یکم و سوم نقطه ندارند)؛ متن = س» 
لس (نزق"» ل« وآ ب) ۳۲ - ل» ق (نزپ) : دوان تا سوی؛ (ل» ۳ | برفتند تا)؛ مہ نع س لا س" (نزق ‏ ل ب) ۳ 
ل" (نیزب): خوان؛ (لی»آ: خاک) 


(نز ی لپ و آ» ب) ۲ل س" (نزپ ا 


۳۱ 


کیخسرو 


ENE e e 
حو آنش. بدیدند کان شدند و و اکن ر ونان ا‎ 
بداجایگه زار و گریان دو شام بیودند پا درد و ناد‎ 
جهان‌آفرین را همی خواندند دان" موبدان گوهر افشاندند‎ 

٥‏ چو خسرو به آب مژه رخ بشست راف فشار بن ر و ا 
به یک" هفته بر"" پیش یزدان بدند مپندار کاتش‌پرستان بدند! 
که ان ا کاو یزان ی پرستنده را دیده یراب بود 
گر خت اندیشه گردد۱۵ دراز هم از یاک‌یزدان نه‌یی ق ار 
A‏ ماه در آذرآیاد گان مو شاهان.. ون راوگان 

گفتار اندر گرفتار شدن افراسیاب بر دست هوم!! 

۰ . وزان" پس خنان بد که افراسياب می‌گشت؟! هرجای بی خورد و خواب 
نه امن به " جان و نه تنا" سودمند هیشه هراسان۲۳ ز بیم تا 
هی از حهان حایگاهی بجست که باشد به ا امن و تن درست 
بنزدیک بردع یکی غار بود سر کوه از حهان ناسود" 
ندید" از برش جای پرواز باز . نه زیرش ہی شر و آن"۲ گراز:۲ 

٥۵‏ خورش برد و از" بیم جان جای ساخت به غار" "اندرون حای بالای سانعت۳۳ 

-(ل؛ و لن": سفید) ٠‏ ۲۔ل: بم ۳-(۳۵: یک روان) .۰ 4-(و با)؛ حرف یکم تنا درل" پ. لن" با سه نقطه؛ درل لآ 


این بیت پس و پیش شده‌اند؛ بنداری: فلبسا ثياب البیاض: و ركبا وسارا الى ذلک التعبد بقلوب ملوءة من الخوف والرحاء ۵- 
ل" (نرق۲): بر آجایگه ۲-٩‏ ماه ۷-س: ۲٩‏ ( (نزلن» لن" ب): به بیش خداوند خورشید و مأه؛ س" (نزق"): به پیش خداوند 
فریاد خواه؛ مه متن = له ق (نزل ل" پ» آ)؛ درقء لی»آلت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ۸-س ق» ل" (نزق" و لن" آ): بران؛ 
من = ل» س" (نزللن؛ ل» ل" ب) ...۰ ٩-س‏ (تزلنن ب): مهتران؛ بنداری: وینشران الجواهرعل الموابذة ‏ ۱۰-(ل۳: 
پراکند) ۱١‏ (لآ:یکی) ۱۲-(ل»وآ: در) ‏ ١۱۳س‏ کک : و زعم صاحب الکتاب ثم م يكونوا يعبدون النار 
و فا يعبدون الله عز و جل و النارهم کالقبلة ۱4 - ل (لیزپ و): حند E‏ : باشد؛ (1: بودی) 2 
بکی) ۱۷-ل: گرفتارشدن ن افراسیاب؛ س» ل س TT‏ هوم زاهد)؛ ق: صفت غاری که 
اف راسیاب در بردع اختبار کرد و نوحۀ او بر حال خود و گرفتاری او بر دست هوم زاهد؛ من هلاس۲ ۸- ل (نیزو): 1 ران ۹- 
ل: بود؛ مان = س ق لا > س" (نبزلن-ب) .۰ ۲۰-ق (نبزل): ز؛منسه... ۰ ۲۱-س: وتن؟ (قهل۳: بتن؛ له آ: نبد امن ازحان و 
تن؛ پ: مراورانه حان ونه تن؛ ونه امن زحای ونه تن)؛ من = ل ل س" (نزلن؛ لن ب) ۳۲ - ل (نزل» پ» آ(: هراسان 
ميشه ۳- ق: ھی ٤‏ س: سر و کوه و غار؛ ق: ی غار؛ لا : سرغارو کوه؛ (لی: سرو کوه غار؛ لن" آ: سر کوه و غار)؛ 
مین = له س' (نیزلن: ل" و) ‏ ۲۵-س: تاربود؛ (1: ناپدید)؛ س" (نزل"): هوا نابسود؛ (و: هوا نایدید)؛ متن = له ق» ل" (نزلن له 
لن" ب)؛ (ق۲: که در روز روشن حوشب تار بود؛ پ: سر کوه خارا هوا را بسود) -س: بود ۲۷-ق: ": نبود آن خود 
ارام و جای نیاز) ۸- (ل» آ: ره) ۹- س ل" (نبزلن؛ ل" پ» لن" ب): جای؛ س" (نرزق): راه؛ (و: حنگ) ؛ من = ل (ثر 
.۲ ۳۰-ق: : تو گویی که با جرخ انباز بود؛ سی نا 

بنزدیک آن کوهسار(قی؟: کوهساری) بلند کزانجا شک رون رسیدی کمند 
اش بهنگ ۳ یلان بساخت؛ (لن: بنگاه ساخت؛ لن': اء ا درس" این بيت با بيت 


سپسین پس و پیش شده است 


۱- ق» ل" ور 


۳۲ 


داستال جنگ بزرگ کیخسرو 


۳ ۲ - ۲ 
ز هر شهر دور و بنزدیک اب که خوانی ورا هنک" افراسیاب 

م2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 

همیود حندی به هیک اندرون؟ ۲ کرده شمان و دل بر ر خود 
ره ۲ 0۰ ی ۶ ۰ .۷ 

حو خونریز کردد دل" سرفراز به حټ ار اند دراز 

خنان شهریاری خداوند تخت حهاندار و نیک اختر و نیک بخت» 

۰ حو خونریز شد دشمن امد یدید خنک شاه کو" خون شاهان ندید! 


r ۱ ۲۱ ۲‏ ,2 ‌ ۳ ۰ ۳ 3 ,2 
یکی نیک‌مرد'' اندر ان روزگار ر حم فریدوب اموزکان 


پرستنده؟! ور کیان به هر" کار با e‏ 
ا کوه بودی ‏ هه ز شادی شده دور و دور از رمهال 
کجا نام آن امور هوم بود پرستار"" دور از بروبوم بود 
۳۵ یکی کاقی۱۷ ود اندر آن برزکوه۱۸ بدو سخت نزدیک و دور ار کر 
پرسش‌گهی کرده"" پشمیه‌پش ‏ ز کافش'' یکی ناله'' آمد به گوش 
که شاها"" سرا" نامورمهترا! بزرگا؟" و بر داوران داورا! 
همه ترک و جين زیر" فرمانٍ تو رسیده به هر جای بیماب تو 
یکی غار داری نپره"" به جنگ کجات آن سروتاج*" و مرن جنگ 
۰ کجات آن همه زور" و مردانگی ‏ . دیری و نیوی"" و فرزانگی 


١‏ س' (نزق' (۳): هی هنگ؛ (ل, و آ: هی کنک)؛ و ق (نبزپ): جوخوانی همی هنگ؛ ل۲ (نیزلن؛ لن'» ب): جوخانه همی کندی (لن؛ 
کردی)؛ متن = ل« س؛ بنداری: و هذه الغارة تسمی هنک آفراسیاب ۲-س (دزلن ب): . بعار؟ فار؛ (لی» و آ: بکنک)؛ من = ل ق» س" (نر 
ق ل ب) ۳-ل (یژلن'): بخانه درون 4۲ل ق (نبزل): سر؛ (لآ: بدل)؛ متن = س٠ل"‏ س" (نرزلن» ق ب وه لن" 
ب) ۵۔(ق': شھریار) ‏ ٩-ل:‏ کیان بر؛ ق: شهی بر؛ مان = س» ل" س" (نزلی-ب) ۷ل" (نرلن'): نگردد دراز؛ (لز؛ 
e‏ نباید کشیدش بناز؛ ق": به تخت کیی چون بود پایدار) ‏ ۸-(ل آ: جهانگر)؛ ل قی بیت‌های ۲۲۲۹ و ۲۲۳۰ را ندارند: س" پس 
ارییت ۲۲۲۹ افزوده است: بکشت ور فرحام نامدش باد اور دا ریزند باشد بداد 

0-4 (نیزلن): که ۱۰-س اوال": آنک کو؛ (لن: او که او؛ لن": آنکه او؛ ب: آنک او)؛ من = س (نیزق"-و) ‏ ۱۱- 
له قی: مر یک( آ: مر بد)4 متن کس له س ترقت دستنویس دیگر) ۰ 1۴-س؛ س (نزپه و): پستنده؛ لا ر 
ب): بد استاده؛ (ق": می بود)؛ مان = له ق (نیزل: ل آ) .۰ ۱۳لاس" (نبزق؛لن)): بدین؛ مه ۱6س (نزلن ب): ز 
بپر پرستش ببسته؛ (لی؛ آ: بزنار شماس بسته؛ لو بزثار کی شاه بسته)؛ مین = ل» ق (نزب+سه ل۲) ۵- (پ: زک اند بودی 
هه) ‏ ۱-(ل.آبسی سال) ‏ ۱۷-ل: کاخ؛ س (نیزو لن!): غار؛ (لنءب: جای؛ ق': یک 
له ل پآ لفت شهنامه» شمارة ۲۰۰۵) .۰ ۱۸-(ق: ناف کو) ‏ ۱۹س ق (نبزلن: لن'): کرد؛ س" (نزق' ل و): پرستش 
همی کرد؛ (ل. آ: پرستش 3 بود)؛ مين = ل» ل" (نیزپ» ب) ۰-س (نزلن ل" و ب): غار؛ من = ل» ق لاس (نزق" ی 
پ. لن :7) ۱- سل (نزلن ب): نالش؛ ی آیس زاین بیت بازده بیت افزوده‌اند ۲-س:ق: لس" (نزلن - ل و 
ب): زارا؛ من = ل (نزپ) ۳-ق: گسوا؛ (پ: ردا) ۶4- لس" (نیزآ) E‏ ان ؛ من = س ق لا (نزلسن لسن 
ب) ‏ ۲۵-س: بدبه؛ (و: ترک بدزیر) ۰ ٩۲-(ی:‏ تست) ۷-ل (توق"): سهره(نقطه ندارد)؛ ق ( آ): برهنه؛ س ۲: بپره؟ 
(و: تو ره)؛ من = س» ل" (نبزلن» ل لا پ لن" ب) E e‏ (نزلن» لن" ب) بزرگان ؛ (و: از آن تاج و آن 
گنج)؛ متن = ق (نبزق'» له ل پآ( ۹-س: رزه؛ ل" س" (نبزلن» لن" و): گنج ؛ (ق »ب کی = ل. ق (نزل ل 
پ.آ) ‏ ۳۰-س. لا (یزل: یل بهآ): تیرو؛ (و: گردی)؛ من - له قه س" (نیزق"؛ لن" ب)؛ درس ق" این بیت با یت سپسین 


پس و پیش شده است و س؛ ل؛ آیس از ان افروده‌اند (ل» آ بیت را ندارند): و 


۳۱۳ 


کیخرو 


کجات آن بزرگن و تخت و کلاه کجات آن بروبوم و جندان سپاه! 
که اکنون بدین تنگ‌غار اندری؟ گریزان به سنگن‌حصار اندری؟ 
به ترکی چو این" ناله بشنید" هوم پرستش رها کرد و بگذاشت بوم 
جنين گفت کین ناله هنگام خواب نباشد مگر زان افراسیاب 
۵( حو اندیشه شد بر دلش بر درست در" غار تاریک حندی بحست 
ز کوه اندرآمد به هنگام خواب . بدید آن در هنگ* افرامیاب 
یاند. ك شیر اه البو کا ی 
که کاس ای رکش E‏ حهاندار داشت؛ 
به هنگ ۱ اندرون شد گرفت آن به دست جو نزدیک شد بازوی او بست" 


١‏ س: دلیری و مردانگی وسپاه؛ ق: این بیت را ندارد؛ بنداری (۲۲۱-۲۲۳۷): با سيدا ساد الا کابر عزا و شرفا وبا ملکا حکم على یم 
اللوک نافذا ی الشرق والغرب حکه» و ماضیا فی الصین والترک آمره. آین تاجک و تختک؟ و لین خیلک و رجلک؟ و أين تلک الرحولة 
والبسالة؟ و ین تلک الروعة واخلالة؟ .۰ ۲-(ل پ: آ: آمدی)؛ س (نبزق ل ب): غارتنگ اندری ۳-(ق: ایدری؛ پ: 
آمدی؛ لن؛ »وآ ب: پسنگ (آ ب: بسنگی) حصار اندری (ل آ: آمدی)؛ ل": گریزان سوی کوه و سنگ اندری)؛ مت = ل -می" (ن 
لن") 6(" و لن۲: آن) ۵-(ب: بشنود)؛ س" بیت‌های ۲۲۳ و ۲۲۹4 را ندارد ۲- له ل (نیزان, لن" ب): آن؛ (ق'» 
بانگ؛ و بجز بانگ)؛ متن ع س» ق (نبزل» پ:۲) ۷-ق (نبزپ): در آن این دروهنگ؟ (ل» آ: دزو کنک)؛ درس 
لس" لن؛ ق" ل" ب لت‌های این بیت پس و بیش شده‌اند ٩-س‏ (نیزل» آ): بند ازمیان؛ (ل": زاهد میان) ۱١‏ س» ق ل 
س" (نبزلن - پ» لن" آ: ب): که آن؛ متن = ل ۱-(و: که ازفزشاه) .۰ ۱۲-س:بفار؛ (ل:بکنک) ۱۳سب ل' (نزلن» 
له پ. لن" آ ب): شاه برپای (پ: از جای) جست؛ (ق": مر او را بپنگ اندرون باز حست؛ و: همی شد جنن تا بجای نشست)؛ متن = ل» ق» 
س" (نبزل؟)؛ س» ل" لن؛ ی» پ» لن آ» ب یس از بیت ۲۲۸۹ افزوده اند: 


تاو د هر دوال سسخضت دیسر اخ ر ورا هوم آورد تنیز 
ورا برزمین هوم بفکند(س: ورا هوم زد بر زمن سخت) پست توق ا ت 
س"؛ ق" یس از بیت ۲۲٩‏ افزوده اند: 
براوخت باهم افراس ياب مسی کرد در جار جسن شتاب 
براویختند یک زمان سخت(ق": برآویخت با اوسپهدار) دیر باحر ورا هسم آورد زیر 
ق جسوزد بسرزمن هوم بریای حسست سیک بازوی رک ھا ریت 
وپس از بیت ۲۲4٩‏ افزوده است: مر او را بهنک اندرون بازجست چنین تا بدیده بدیدش درست 
ج پس و پیش شده است و س» لی» آ پس از آن افزوده‌اند ای آ بیت 6 را ندارند): 
کجات آن بسروبس زو وتر چرخ که اکنون نداری از آن هیچ برخ 
کجات آن زیساقسوت رخشضان نسگین که ران بسدش ےر دوچ زین 
کنات اه عسرور وی اف سدان تاخ حسادوی ۱ 
کتضات آن شبسنعال پسرهساه‌زوی که بودی خلا فریکی شاه‌جوی 
و کجات آنبناهای کرده بلند که بودی به هر گه پسناه از گزند 
کات ارو ی ور تون تان وا ا ا ی 
کیت ات انم مان س کسیر ها و و 
کات لاس ا سار ز گاوان گسردون کشان صده_زار 
ق" پس از بیت ۰ افزوده است: 
کجات آن مه مال و یل وحشم کجات آن همه لعسل و درو درم 
a‏ کات دیس ان تب IE‏ 
کسجات انسر انسدرون ساز تنو EE CE.‏ رتیه سر 


۴1٤ 


۰ هی رفت و او را پس اندر کشان می تاخحت با رنج! حون بیهُشان 
= 1 
شگفت ار مایی بدین در" رواست؛ هرانکس که او بر" حهان بادشاست؛ 
ر 
حر از نیک‌نامی"* نباید کزید بپاید؛ حمید" و بايد" جریده 
ر 9 یکی غار بگزید راست حه دانست" کان هنگ حای" " بلاست 
9 ۰ ۰ م2 3 
جو آن"" شاه را هوم بازو" ببست هی‌بردش از حایگاه نشست""؛ 
وا E‏ باهش ۶ ونای۱۷ بتار -دارنیی برد تاک ۳ 


حه خواهی زمن, من" " کیّم در جهان 
س 

بدو کفت هوم: اين نه ارام تا 

دشاهایت کین کت کت 


ت18 دين غار اندر 9 
3 

۰ 3 »8 ا 

که شد یر با یاک‌بزدان درشت؟ 


۲ ۲ 
حو ارت و نودر نامدار سیاژش که ید در حهان۲۳ باد کار؟۲ 


١‏ ق: بررنج؛ ل" (نبزان'): اوراست؛ س (نزن ب): تاختش راست؛ متن = له س" (نبزق' و آ) ‏ -س: باند بدین بد؛ ق (نبزو): 
مان برین بر؛ ل" (نیزلن» لن" ب): مانید (ب: مانند) ازین پس؛ س۲: ماند ازین بد؛ (ق": ماند بدین در؛ لیے آ: مانی بدین در؛ ۳۵: مانی ازین 
بد؛ پ: نمانی بدین بر)؛ هتن = ل ۳۲ل" (نیزق ل" پو لن'): در ۲-(پ:نام‌نیکش) ‏ ۵-س؟ (لیزل" په لن'): 
بايد -ل (نزو): جرید ۷-قاس" (نیزل" په لن'): نباید ‏ ۸-ل (نزو): حمید؛ (لن": خمید)؛ س یس ازاین بیت 
افزوده است: از زآن پس که خندان بدین نام وکام توانابی و لشکر و گنج ونام 

٩-ق:‏ ندانست؛ (پ» ب؛ جودانست) ۰ ۱۰-ل: غارهنگ؛ ؛ ل" (نبزپ): غار جای؛ (ق" ل۳: غار دام؛ لی ؛ جای بند و؛ و: هنگ دام)؛ 
مان = س» ق» س" (نبزلن؛ لنآ؛ ب): بنداری (۲۲۵۳-۲۲۵۱): قال صاحب الکتاب: وما ۱ 
من هذه الحالة, فلا یوشرغر حسن الأحدونة ق الدنبا الفانية و دوها الستعارة 
بازوی ۰ ۱۳-سءق (نبزق؛ له ل" پ» آ): ازحای خواب ونشست؛ ل": از کوه و جای نشست؛ س۲: ازحای حون آب یست؛ (لن؛ 
لن" ب: آو را ز(ب: به) جای نشست؛ و می خواربردش بجای نشست)؛ من = ل ۱١‏ ق(نزپ): هی هال 
ای ۱ ق: ترس ۷ (ب: باس) ۸- س» س" (نزلن» وا لن" ب): داننده؛ مین = ل» ق ل (نزق" ده ل 
( ۹-(پ: برستنده دارنده یزدان شناس) ۰-س (نزلن» لن" ب) (و: می من)؛ مان = ل» ق» س" (نزل ق" ل 
پ. )1‏ ۲۱-ل: با اندهان؛ (لی: تاری ان؛ وا یبن ان؛ آ: غاری تاری بان)؛ ق: درین غار پر برنهان؛ س درین غاربی‌بن مان 
(ل": برین غاربر او نهان؛ پ: جه خواهی بدین غار مانده نبان)؛ متن ‏ س» ل" (نبزلن ق" لن"» ب)؛ بنداری: قال له: آها العاید! ماذا ترید من 
رحل اختق ق مغارة ضبفَه؟ ۲ س: آغریرت (حرف يسنن نقطه ندارد)؛ (ق؟) لن" آ؛ بنداری: اغریرث)؛ متن = له ق» س ل" (نزلن 
ل ل پ»ب) ۲۳-قل (نزلن؛ ل" لن ب): از کیان؛ (ل» آ: بود از حهان)؛ س۲: حهان را از ایرج یکی؛ متن = ل» س (نبزق"» 
پ» و) ‏ ۲4-(پ: بردبار)؛ س" یس از این بیت افزوده است: 


۱-(پ: حنان ج جن آن) ۲ل 


2 ۰ 
ودیگرسیاوش که حود او سوار شلد کسمسرنزیک نامدار 
چس راو را 5 ندروك بازحست حجنن تسا دده دی لش درست 
براوجت باهو افتراش تات می کرد در جار حسن شتاب 


تٌ 


براويختندال زمانسخځخت دير 


TET‏ خاک پست 


رسن‌هسامی خسوی فسرورختند 
بار ورا هنم آورد زیر 
حوافکتنده‌شدبازوی اوببست 


له ق» ل" این بيت‌ها را ندارند؛ پنداری (۲۲)۹-۲۲)۵) : قا وتشمرو خلم العباء النی گان به متخلاء وحل زنارا گان فی وس وت 
الصوت حي ی دخا ل الغارة فهجم على أفراسياب» و كتف يديه : بزناره, و سد وناقه 


۳۱۵ 


کیخرو 


۰ تو خو سر شهریاران مریز نه اندر بن" غار" یبن گریز 
وک ر چا زار کا ا 0 
خنین راند بر سرا سپهر بلند که آید ز* من درد و رنج و گزندة 
ر فرمان ردان کسی کا دیده‌ی۷ آزدها نرد 
بیخشای بر من که بیجاره‌ام وگ جند بر تن" ستمگاره ام 

۵ لبیرهفریدو ‏ فزخ من ز بنډ کمند تو می‌بشکنم" 
کحا برد خواهی مرا بسته خوار؟ نترسی ز یزدان به"" روز شمار؟ 
بدو گفت هوم: ای بد بلگمان هائا فراوان غاندت مان 
خن هات حون در گلستان خوست"۱ ترا هوش بر دست مروت 
پیجید دل هوم را زآن گزند برو سست کرد" آن کیانی‌کمند 

7 ا کان مرد پرهیزگار ببخشود بر ناله‌ی شهربار 
پیجید"" و زو" خویشتن درکشید به دریای حیخست"" شد نایدید 


۳ 7 
گفتار اندر رسیدن گودرزبنزدیک هوم"۱ 


۱ ره ی ما ۱ مج وب س 
خنان بد که کودرز کشواد گان می رفت با 2 اراد گان 
2 ۱ 5 ۱ ۱ ۳2 
کرازان و بویال۲۱ بنزدیک ۲۲ شاه به دریادرول کرد حندی گا 


١‏ ل» ق (نزل» لن" ): بی گناهان؛ من = سس ل" (نبزلن؛ ق" له پ» و ب)؛ بنداری: فقال له لا ترق دماء اللوک و السادات وأنت 
فی غنى عن سکنی الکهوف و المغارات ۲ س» لاس" (نبزلن؛ ق" پ» لن" ب): مه (س» لاس۲ : نه) آنگاه در(پ: بر)؛ (ل": نه از 
گاه در و : پس آنگاه در)؛ متن = له ق (نبزل» آ) ۳( آ: جاه) ٤‏ ل" (نزلن لن" ب): رانده شد بر (لن: در) ۵ 
س: به ۵ (نزلن ؛ لن" ب): این عنا و(ل': ا کی مات ا ۷- س» لس اب گن 
من = ل ۸ س» ل" س' (نزلن ق" لن ب E yy‏ ۹ل ق (نزل آ): 
خود؛ متن = س» ل س" (نیزهفت دستنویس دیگر) ٠‏ ۱۰-لهق (نیزل و): کمندت همی بگسلم (پساوند نادرست است)؛ س» س": 
کمندت همی بشکنم؛ (ب: کمندت می بفکم)؛ متن = ل (نیزلن: قل لن ب) اا (وزو) ‏ ١۱۲سا‏ خوشست (ج 
خوست)؛ (لن» لن": نوست)؛ ل» ق (نزل ل" پ:) : حون (پ: بز) کا = س» ل" (نبزق؛ و ب)؛ س» س" پس از این 


ببت افزوده اند: بسی (س ۳ نت ) کیرد خواهش به هوم دلر که بخشای بر من ایا (س ": که‌بر من ا اى 
۳-ق: بدو کرد سست .۰ ۱6-سولا (نیزلن؛ لین" ب): جودانست؛ من = ل ق» س" (لیزق ل پو آ) ۱۵-(لنا: 
ببخشید؛ لفت شهنامهه شمارة ۷۰۲ بجنبید) .۰ ۲-۱۱ (نیزلن ق" لن"'): واز ‏ ۱۷س (نبزلن؛ لی»آ): بنجشت (درس سه حرف 


نخستین و در لن حرف یکم و سوم نقطه ندارند)؛ ق» ل" (نرزبنداری): خنحست؛ (لن"؛ ب: ببخشت بنحشت, بنحشت؟ لفت شهنامه: 
جیخشت)؛ من تصحیح فیاسی است ۰-۸ س" (نبزل"؛ پ): بدریا درون حست و (ل: [و]) شد؛ (ق": بدریا بحست و بشد؛ و: بدریا 
درون رفت و شد)؛ س ' پس زاين بیت افزوده است: شگفق ماند اندر آن هوم سخت بگفتا چه بیغ هی من زبخت 

تشن ل۱: رسیدن گودرز بنزدیک هوم زاهد؛ ق: گریختن افراسیاب از ز کمند هوم و در آب یناه ن شدن و رسیدن گودرزبکنا رآب و هوه؛ 
مهس ۲۰-ل-س؟ (نیزلن-لنب): گیوو؛ (آ: گیواز) ) متن تصحیح قیاسی است؛ بنداری: واتفق أن جوذرزین کشواد و ولد 
خن ۲١‏ ل" (نبزق!؛ و لن" ب) ان ۳۲ ان راا ق : نوکت ۳ س» س " (نز لن؛ ق" و لن ب): 
بدریا نگه کرد حندان (لن: خندان؛ ق۲: جندی) براه (س: ES‏ ل بپ آ): بدریا نگه کرد خود با سپاه (۳: بس 


نیکخواه)؛ متن = ل 


۳۹ 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


به جشم آمدش هوم پا آن' کمند توا مر لته ار تست 
٣ E‏ ا 
۳۳۷۵ هران گونه‌ی اب ر سره دیر؟ برستنده 1۳ دید کان خبره درد 


به دل گنت کن مرد ار از ز دریای حبخست! کر شکار"؟! 
EE KET‏ ا اندر ا 
ردو ۱۲ گنت ۳3 مرد پرشیرگار ا حه داری e‏ اکا 
ازین آب دریا جه حوی‌هی؟ تیرەنن را کک 
۰ بدو گنت هوم: ای سرافرازمرد نگ کن یکی اندرین"" کارکرد: 
يکي حای دارم" بدین "" تيغ کوه بزستشگه دوو ار کرو 


ي تبره پیش رگا ده همه شب از ادرا دم 
e N‏ خروش ۲۳ یکی نالەی'' زاره امد به کو 

اک کیان برد روشن دلم که من بیخ کن از جهان بگسلم 

۵ بلین"" گنه آواز*" هنگام خواب نشاید که باشد جز" افراسیاب 

به خسن گرفت ۲ ۷ کوه و غار ديدم در هنگ ا 
ششک رون ان خر ی زا ر بگریست بر تاج و تتا 
sS‏ را ود 
دو دستش به "۳ بسم حو 1۳ ا هجو برش "در رگد 


۱س ق لس" (نزلن؛ ق لن" ب): هوم را با؛ من = ل (نز ل لپ و آ) ...۰ ۲ سس" (نزل-1): حون؛ ق: بس)؛ من = ل» 
ل" (نزلن» ق" ب) کس کرد مش تسیر کات وت کال شیاه روم کرد ۲-٩‏ کای؛ ق (نز 
ل): بدو گفت کای ‏ ۷-ل: حبحسب (نقطه ندارد)؛ س (نزلن): سحشب (حرف یکی دوم سوم و پنحم نقطه ندارند)؛ ق: خنجست؛ 
(لز" ب: E‏ ؟)؛ س": مې زاب خحست (حرف دوه وازه پسن نقطه ندارد)؛ (ل» آ: می زاب بنحشت)؛ می 
تصحیح × قب‌سی است ۸-ق: گیری ی شکار (ل:] شکار)؛ ل" (نزب ): بای حه دانی ( و (= ۲۲۷۸ ب)؛ 
(ق": هی E‏ :ھی خلت اب کیزی شا وز همی زاب و ازشست گیرد شکا ٩-س:‏ 
بخشکی ۰-س:س۲: داه ۱-س: ماند؛ س (نبزلن؛ ق له لن" آء ب): بدید و یدو (ق؟ :وزات له انز ۰ : او ار آن) 
ماند؛ (ل" و: بدیدست E ES‏ این بیت را ندارند . . ۱۲-ق: حنن ۳ (ق۲: بگو) )؛ ق: حه حویی 
گن لس" این بیت را ندارند؛ ل" وبیت‌های ۲۲۹-۲۲۷۸ را ندارند ٤س"‏ این بیت را ندارد ۵-ق: یکی نو 
ازین 1-س: بوده  .‏ ۷سآ برین #شن نرق ی کی ا فا ی ی ای کته 
به؛ (لن, ب: برستش کنان نزو)؛ من = ل ق (دزی پ.آ) ‏ ۲-۱۹ (نبزلن ؛ ب): شی ۰-س س" (نزلن -ب 

من = ل ۲۱-ل: زیزدان‌پرستان؛ مین سس" (نزلن-ب) ...۰ ۲۲-س: مردم؛ ل": خروش از؛ (ق" لن": خروش؛ ب: مردان)؛ 
من = ل» ق» س" (نزلن ی ب.1) .۰ ۲۳-(ق"لن: خروس) ...۰ ۲6 -س لاس۲ (نیزلن؛ ق" ب): خروشیدنی؛ (لن": خروشیدن)؛ 
متن + له ق (نزی بپ آ) ‏ ۲۵-س (نزلن آاب): برین .۰۰ ۲٩‏ س» ل" (نیزلن لن" ب): نوحه به؛ ق» س" (نیزق" ی» آ): این 
نوحه؛ (پ: این ناله)؛ م = ل ۲۷-ق.ل؛س" (نبزلن, ق۳): سازد حز؛ (ل, ا نباشد مگر زان؛ لن": نباشد مگر ا ب: نباید که سازد 
حز)؛ مان < لاس (نیزپ) ١۲۸-سا‏ لا (نتزلینب): خسم پسجست؛ سس" (نیزلین): رفع مجستم؟ متن < له ق (نیزقا ی په 
(î‏ ۹-س": غار و کوه ۰ س ل" (نزلن» لن ب): نامدار؛ (ق: ناهوشیار)؛ س۲: ان سوی کوه؛ من = له ق (نزل» پ» 
آ) 0-۳۱ ق بیت‌های ۲۲۸۲ و۲۲۸۳ راندارند ‏ ۴۲ ل': سخت .۰.۰ ۳۳-س: برانسان ...۰ ۳4-س: کفتش؛ ق لا (نز 
TE EAE TI oo‏ دیدم بجنگ) 


۳۱۷ 


۰ ۰ ۳3 5 0 ۰ 0 ۰ د ۰ ۰ ۳ 
۰ . زا کوه اندرآوردمش تازنان؟ ون ان E‏ 
۰ 2 .| 
ر بس ناله و بانگ؟ 3 سوکند اوی یکی" سست تر کردم ال" نند اوی 
۳2 بجر اد مرو 
دين" حایگه‌بر ر حنگم بحست دل و جام از خست او تخس 


۰ ۰ م2 
۲ بان 1 ) نكف ر ۳7 حونانک ت ۱ 


بدین! اب حیخست 
حو ا بشنید این اسان به باد ۳ گفته‌ی باستان 
۳۳۹۵ براندیشه 1 سوی E‏ حنان حول بود , مردم دلشده 
فضتین بر آنش ستایش"" گرفت جهانآفرین را نایش" گرفت 
بپردحت ای ار دیش مه" دیده؟۲ با شهرباران بگفت 
اک ملاس برفتند ا ایوان آذرگنسب 


۰ 2 4 
پراندیشه شد زان سَخن شهریار" پیامد بنزدیک پرهیزگار 


3 ۳۰ ۰۱ ۳۹ n 
حو هوم ان و شاهال بدید بريشال ' به داد آفرین رد‎ ۱۳۰۰ 


هان" شهریاران برو"" آفرین می خواندند ‏ از حهان آفرین 
خنین گنت با هوم کاوس‌شاه که یزدان سپاس و بدو یناه" 
که" ديدم رخ مرد یزدان‌پرست توانا"" و بادانش و زوردست 
حنر داد باسح پرستنده هوم که آیاد بادا به داد ۲۷ تو بوم 


2 TSI 
بلین"" شاه نو روز فرخنده باد! دل بدسکالان او" کنده باد!‎ ۴۵ 


اس به ۲ EE‏ زان (حرف حها ره نقطه ندارد)؛ (لن": تازیان)؛ متن = ق. س (نزلن. ل . پ» ب) ت 
ل: نوحه‌زنان؛ (پ: زاری کنان)؛ متن = س» ق: ل۰ س" (نبزلن؛ ق" له لن" آ٩‏ ب 0 6 س (لبزلن؛ یآ ب): ناله 
زار؛ (ق": داله و بند)؛ مین < ل. ق ل س" ۵ل <<« ۱ درو ) ۷ل س.ل (ترلن لن 


س نا لت 
ب): سست کرده من آن (ل: می ): ق: سه تر کرده از ل م = س رن لی پ.آ) اه نو ری ۱ برد (پ: 
درین ) ال در ۰ ل: رشن (ل ن" ره فن) N‏ درین ۲ل س جبخست (حرف تک و دود 
نفعله ندارند )؛ س جچب‌خست ( سه حرف خسن زمه ندارند )+ ۵ س" (نرز پ): خنحست (در ق حرف دود د نادارد): (ق: حست او د n‏ 
خنحشت؛ آ: کک ۰ است ۴۳-س (نر ق ): ببود: س": بود ٤ق‏ رل )رازه مت ې ۵ 
س س ۲ (نز ق ): تفت ۳ ین راز حوذانک بود ؛ مین = ل (نم ب)؛ a‏ ل لن" ایتا ندارند ۹ س: حو شبد ازو بهلواد 
سياه ET‏ َ :؛ راستا سای س ل یامد خرام ك بنزدیک شاه من کل س" (نم لن. ق ل ب لن ب) ۸ل از ام شده 
ق: براتش شداوه مين = س: لاس" (نتزلن -ب) 9۹(" آزد زده): س": مرد دل یک تسنه (!) -س (نزل" و): 


نیاش ۱ س (نزل" و): ستایش EY‏ ۴ل (نزپ): شمان E OEE‏ 
بر ۹ل ق:ر ۷ س. لا س ا( زلنء ی :لا و ۳ شهر دار جهان: م ېه ۸ سل" (نم لن. و نی 
هوم آن زماد؛ س" (نز ق ): هوه اران (ل" : بر هوه هم در زماد): مین = ل ق ف (نز ی ب 1 ) له (نز لن - وا ب): 
سرو؛ من = له س ١۳س‏ (لزل. پ): بدیشان i")‏ : فراوان ثنا) ۲ هه لحان ۳ س.ق (نر 
۵): بدو: لن؛ و این بیت را ندارند ٤ق‏ این بیٽ وبیت سپسن را ندارد ۵ س.ل" (نزلن): حو رل 
سرافراز ) ۷ ق: دست ۸ س: لا (نزلن, و لن ۰ ق س (نبزق ی ل ب) 9۹ س (نم 
e yT‏ د+ (لن وب : دان ق بر ) 


۳۱۸ 


داستان جنگ بزرگ کبخسرو 


می خواستہ نا جهان‌افرین بدو دارد اباد روئ رن 
حو بازامد او" شاد و خندان شدم نیایش‌کنان پیش" یزدان شدم 
۲ ۱ 1 ا ی ۲ 
سروش خجسته شی ناگهان بکرد اشکارا به من‌بر نان 
7 - ۱ ۱ ۱ - 7 
۰ از ان“ غار بی‌بن برامد خروش شنيدم ادم به اواز کوش 


کسی " زار بگریست بر نختِ عاح" جه" بر کشور و لشکر" و تیغ و تاج '' 
ات9 9 
1 تيغ امدم سوی ۰ اله غار تنگ کمندی که 0 دارم به جنگ 


م2 ۰ - 
پدیدم سر و کوش" افراسیاب درو" ساخته جای ارام و خواب* 
۱ 2 9 ۳ ۳ 
ده بند کمندش بیسم حو کی شدمش ببحاره زان ا تندگ 
۰ ۰ 0 1 ۳۹ 72 1 
1۵ خواهش برو سست کردم کمند حو امد بر اب ا ند 
به آب اندرست او کنون " نایدید و E‏ بای 
و م2 2۰ ۲۳ ۱ ح aS‏ ار رد 
ورا گر به بر بازگرد"" سپهر جنبد به کرسیوزش خون و" مهر 
حو فرمان دهد شهریار بلند برادرش را پای کرده به بنده 
39 
بیارند و" بر کتف او" خام"" کاو بدوزندا" تا کم کند زور"" و تاو 
۰ جو اواز او یابد افراسیاب هانا براید ز دریای آب 
Tell ۳ ۰‏ / ف م2 
بفرمود نا روزبانال در برفتند با و و 
ژر ۰ 1 7 : ۳ 7 
به درحم فرمود ‏ تا برکشید EE‏ اه ی را بردرید 
ا-ق: زبدیاک گرداند او برزمن؛ (لن: برو دارد اميد روی زمن) -(لن: بازامدم؛ ق" له وا : بازآمدی) ۳-ق: 


زد ٤‏ ق: شم ۵ل (نیزل"): ازین o‏ :سی) ۷س ۳ : گنج و تاج؛ (ل, آ: تاج 
و نخت)؛ من = له س. ق. ل " (ترلن له لن ب) ۸ - سا (نزپ وا لن ب): حو ۹ -ق (نزق! ل٠‏ پ) ) شکرو 
کشور ۱۰ و لن ب) : گاه و تاج؛ ؛ س" (نیز یه په و): تخت عاج؛ (ل": تخت وتاج؛ له سرا کرک و 
پروزبخت)؛ من = ل» ق ۱۱-ل: کوه ۱۲ ل : بودم؛ س (نیزب) ۱ : که داره یدون)؛ من = ق» لس" 91 
لن؛ ق ل پو لن  )‏ ۱۳-س:هنگ 4-(ل": که با) ‏ ۱۵-س!: خورآش ازساخته جای خواب (!)؛ (ق": در 
آنعایگه ساخته جای خواب؛ لی» آ: خورش ساخته نیز هم ااا بود و آرام و 
خواب)؛ من = ل» س» ق» ل (نزلن له لن" ب) ۳ - س» ل" (نز ان ق" لن" ب) : ار غار؛ ق» س: 1/۳ رحای؛ (ل, آ : زان غار؛ پ: 
زین غار؛ ل": از آن غارتاریک و)؛ متن = ل (نیزو) ۰ ۱۷ل س» ق» ل" (نبزلن؛ ق" لن" ب): به؛ متن = س (نبزلی» لپ وه 
(î‏ ۸- ل (نزل» ۳۵): بدو؛ ق مى ۹-س (نزلسن: ل»آ» ب): حست اوز؛ مان = له ق» ل س" (نزق" ۲ پ. و 
۰- ل (نیزپ و): این زمان؛ (ل": ار خمت و = س» ق» ل۰ س" (نزلن: ق" ل» لن" آ» ب) ۱ ق 
(نیزب): بد؛ من = س» ل" (نبزان؛ اه له لن" آ) ‏ ۲۲-س۳: ازین گونه هرگر که دید و شید (: ندام که او خود کی آید پدید؛ پ: 
بدادار گی توان آرمید؛ و: بپروار کشت نیاید بدید (!)) ۰ ۲۳-(پ: بپرواز گیرد؛ لن گر ور شرت گید 64- (قق 
[وا) ۵- ل: ببازند (با: بیارند)؛ س: سارند و (نقطه ندارد)؛ ل": بیازید؛ س۲: ببارند (حرف دوم نقطه ندارد) ؛ (ل: بیارید و 
ببارید؛ ب: بیازند)؛ من = ق (نزلن ق" ل" ب ولن) .۰ ۲۱-س: لا (نزلن ق" لن" ب) دش ؛ س" (نیزو): کفت او؛ متن = 
ل» ق (نز لد" پ»آ) ۷ س (نز ان ب): جرم ۸- س: : مارید (نقطه ندارد)؛ ق: بربرند؛ ل۲: ببارند؛ من = ل (نزل"؛ پ» 
و) ۲۹-س (نزلن ب): توش؛ س۲: حنن تا نماند بن زور؛ (ق ءا : حنان (ل» آ: زنان) تا نماندش نرو) ۴ (ل": رودبانان؛ 
و: روربانان) .۰ ۳۱- (ق لن: : تر؛ وا زرین کمر؛ لآ او گیل ی ل تیغ هندی بر)؛ E‏ 
ندارد .۰ ۳۲-س (نبزله): رخ 


۳۹ 


کبخسرو 


می دوخت' بر کتف' اوم گاو 


۶ 5 
برو بوست ندرد و زنبار خواست 


نين تا ناندش به تن هیچ" تاو 
جھاں‌افرین را می یار خواست 


۵ جو بشنید آوازش افراسیاب بر از" درد گربان برآمد ز آب! 
به دریا همی‌کرد پای"" آشناه یامد به جابی که بد پابگاه 
۷ خشکی چو بانگ برادر شنید و آنم* دید 
جو کرسیوز او را بدید اندر آب دو دیده پر از خون و دل پرشتاب» 
فغان کرد کای شهریار حهان سر نامداران۱۷ و تاج مهان 
۲۴۰ کجات آن مه رسم و این و را کجات ان سرتاح؟! و یج و" سیاه؟ 
کجات آن همه دانش و زوردست کجات آن بزرگان خسرویرست ۲۲ 
کجات آن به رزم اندرون فر و ناه" کجات ان به بزم اندرول کام" " و جام 
اکون. نه- درا نا امدت خنن اختر ديسا" امدت 
جو بشنید بگریست افراسیاب می ريخت خونین سرشک اندر اب 
۵ خنن داد پاسخ که گرد جهان بگنمهی ‏ آشکار و پان 
کزین بخشش بد مگر*" بگذرم" وش ام کر ر ر 
زندگانی کنون " خوار کت روام EE‏ گت 
نبیره‌فریدول و پور ا براوخت زینسان"" به کام یگ 
می پوست دزند بر وی به حرم؟" کسی را تبیغ به جشم آب شر" 
۱-س: سارند (نقطه ندارد)؛ ق (نبزی آ): می کوفت؛ س" (نبرق لن"): می ریفت؛ (لن: ببارید؛ ب: ببازید)+ من = له ل" (نبزل"» پ 


e ۳‏ " (نزو): کفت ۳-س (نبزلن: لآ ب): ٤ i‏ س ق لا (نرزلن ل لن ب): جنال ۵-س (نز 

ق" پ» ب): زورو؛ ل: توش و؛ (ل لن": نر و: بسی زورو؛ لن: ماندش بت زورو): مین = ل ق (نرآ)؛ س: ببارید نا کم کند زور 
e ۰‏ یم کت - 

۸ -( ل" لن ۲: بران؛ پ: ازان ۹٩‏ اس (نہز لن 2 رامد ز دریای اب (ب؛ 


و ۱-س»ق: ی ۷-س: برید 


همانگه یدید آمد افراسیا ب)؛ متن = له ق لس (نرزق" ل آ) ‏ لوق با+ (ل آ: اود ل۳ باب تا)؛ من = س ل س" (نر 
لن؛ ق والن"ب) .۰ ۱۱-ق(نزلو):برامد.. ۴اس ابه ۱۳-ق.ل ا :بدو 4( ول 
بدتر) اسف ارات E‏ ۹ق ل": اجه ۷- س" (نرزل" و): تساحدارال ۸ رسم و آین و 
3 ۹ سء ق» ل" (نزلن قآ پ» لن ب): مرو تاج؛ (لی: آ: رو O‏ یا ۰ ل حندال ی 
کلاه) ۲۲-(و: همه مرد یزدان‌برست)؛ ق این پیت راندارد .۰ ۲۳-(ق: کاه؛ و: ناه و کاه) .۰ ۲4-ل(لن: دام ق": ناد؛ و 


و 
از هش هی و کل( 
و )+ م = ( ل 8 
Tt‏ سس " (نبزلن ق 
۲ حرف 


رود) ‏ ۲۵-ل: دیرناز(حرف حهاره نقطه ندارد)؛ ق: دیوساز: ( ل و آ: دیرباز)؛ من = س.ل 
ب) نت یا س ن ق لی و لن" آ ب): ھک 
ل( ۷-ل» س E EE‏ + ق ل" س" (نرلن ق" لن" ب): نکد 
آ) ۲۸-س.ق (نزان ق ل و لن" ب): آبد؛ س": بترین بد؛ متن = ل. ل" (نیزل.پ,آ) 
لپ ب): هی + من = ل (نزل") س: ھی ۹ ل: بر از درد و: من = س ق» لاس (نبرلن -ب) 
یکہ در له س, ل٥‏ ۳ درق» س" ق" ی ل٣‏ با نقطه ودرپ و لن" ب با سه نقطه ۴۳س 
من = ق» لا س" را دب ۳ ا 
(ق' a‏ 
N‏ 


اک 
س" رل ب آ): درد برتوبچرم: 


(نزلن پ. لن هآ ب): بیغ کسی را بدل 


: درد بر تن به (س» ل حو) حرم ؛ 
ند رین ٤ e‏ ۵- س ل" س" 


رای و شره؛ مین = 


۳۳۰ 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


۰ . زان دو مهر پر از ۴ گفت و گوی! رواب پرستنده بر حست و حوی؟ 
حو یزدال‌برستنده او را بدید حجنن نوحه‌ی زار او را" شنید» 
ز راه جزیره برامد" یکی حو دیدش مرو را ز دور اندکی ٥‏ 
گناد آن کیای‌کسد" از میان دو تایی" بیامد جو شیر ژیان؟ 
ینداخت ‏ آن گردکرده" کمند سر شهربار اثدرآمد _ به _ بند 
۴۵ به خشکی کشیدش ز دریای آب بشد توش و هوش از ردافراسیاب!۱ 
گرفته ورا مرد دین‌دار دست" به خواری ز دریا کشید و ببست" 
مپردش بدیان؟" و خود بازگشت ‏ نو گفتی که با باد انباز گشت 
گفتاراندر کشتن شاه کیخسرو افراسیاب و کرسیوز را 
يامد جهاندار با تيغ تر سری بر ز کینه, دل" برستر 
خنین گفت ی‌دانش" افراسیاب که این روز خود"" دیده بودم به خواب 
.و۳ سیر بلند ار" فراوان کشید کون" برده‌ی رازها - بردرید 
به ۳ کته ای خن جرا کشت خواهی نیا را بگوی! 
جن داد پاسخ که ای بدگنش مزاوار ‏ بیفاره و سرزنش؛ 
ز خون!" برادرت گویم نخست که هرگر بلای هان را نجست؟ 


ال گفت گوی؛ ق: گفتگوی ‏ ۲-درپ_ب‌باسه نقطله ‏ ۳-ل:حست حوی ‏ 4-ل: ایشان؛ ق: و آوا+ (پ: نالا زارو 
آوا؛ ق۲ : بدانسان همی گفت و کت | ؛ من = س» س" (نیزی: آ): نوحه (؟)سه پ؛ لا لن» ل" این بیت را ندارند ۵-س ق» ل" (نز 
لن: ق" لن اه ب) : درامد؛ س" E‏ = ل (نبزل ل پ و آ) ٩-(و:‏ نمیدیدش از دور شاه اندکی) ۷س" 
کمند کیان؛ س (نزل" و) ): که بگشاد گردی کمند ‏ ۸-ق: دوتاهی ۰ ۲-4 (نیزق؟ پ» و لن'): بریان ۱۰-س (نزلن؛ 
ل" پ» و ب): تاب داده؛ متن = له ق لس" (نیزق؟؛ له لن10) .۰ ۱۱-سء لا (نیزان؛ لن" ب): هوش ونوش شه افراسیاب؛ ق؛ 
س" (نبزل, آ): هوش و هم توش از افراسیاب؛ (ق'» پ: توش و هم هوش از افرامیاب؛ ل": دانش و هوش از افراسیاب؛ و: توش و وهم از شه 
افراسیاب)؛ مین = ل ۱۲-(ل»آ: ویست؟ و: بشت)؛ س» لاس۲ (نزلن؛ ق" لن ب): دین یال ویشت (ل": دست)؛ (پ: دين با و 
دست)؛ ق: مرد بای و دو دست؛ من = ل ۱۳-س (نرلن؛ ق" لن" ای این مشت؛ لا س": کشیدش بدشت؛ (ل» آ: ز خواری 
بالا کشیدش بدست؛ و: زدریا کشیدش بخواری درست)؛ متن = له ق (نیزپ) ‏ ۱6-س+س! (نبزان؛ له ل" آ» ب): بشاهان؛ ل (نز 
ق لن۳): بایشان؛ من = له ق (نیزب) ‏ . ۱۵-ل (حند بیتی پاین‌تر): کشته شدن افراسیاب؛ س» س": کشت شاه کیخسرو افراسیاب و 
کرسیوز را؛ ق: گرفتن هوم TT‏ نوبت از آب و کشته شدن افراسیاب و کرسیوز بحکم کیخسرو؛ ل": کشته شدل افراسیاب و کرسیوز 
بر دست کیخسرو؛ مان ه س ۱-(ل؛ آ: دل برز کینه‌سری) ۷-ل» ق: لی دولت؛ من = س» لاس" (نزلن ۔ب) ‏ ۱۸- 
(ق۲: حنن) ۱۹4ل( TT‏ را؛ متن = س» ق» ل" س" (زق؟؛ پ» لن" ب) ‏ ۲۰لا بلندم؛ ( ل" پ» و بلند 
این)؛ من = س» س" (نبزلن؛ ق" ف» لن" آ» ب) ‏ ۲۱-س: مران؛ (لن: لی»آ» ب: مان)؛ متن = ل س (نیرق" لپ و لن)؛ له 
ق این بیت را ندرنده ول گویا بنداری هم آنرا داشته است: فلا رآه أفراسياب قال: إنى ریت هذااليوم فى النام, والآن تحقق و ان تطاول مد 
لأیام؛ درس پس بیت ۲۳۵۰ بیت‌های ۲۳۲۹-۲۳۲۳ دوباره آمده‌اند ۲ له ق (نزو): حان؛ متن = س» ل" (نزلن - پ» لن" ۰ 
13 ۳ ق (نزل ل٣١‏ ): که هر کوبخون یلان دست شست؛ (و: که شاید نجویی جنان دست شست)؛ متن =س» ل" (نبزلن» ق۰ 
پ. لن"؛ ب)؛ س" بیت‌های ۲۳۵۷-۲۳۵۳ را ندارد؟ س؛ ی» آ بس از پیت ۲۳۵۳ افزوده اند: 
س: که کردی تواو مستمند وفکار یت خو ر دی سرش روزگار 
ل آ: زمانه مجزخاک خاش نساخت وک ب و بتاخت 


۳۳۱ 


کیخسرو 


دگر نوذر آنا نامورشهریار جهاندار و از ایرج او" باد گار" 
۴۵ زدی گردنش را به شمشیر نز برانگیختی از حهان رستخيزاً 
سدیگره سیاژش که حون او سوار نبندد کمر نز یک نامدار" 
بریای سرش چول سر گوسپند" همی برگذشتی ۸ ز جرخ بلند 
تو باب مرا از چه کردی تباه ‏ حنین روز بد را" نکردی نگاه 
به کردار بد توا" بشتافتی مکافات آن بد کنون"" یافتی 
۰ پلو گفت: شاها ببود ا بود کنون ‏ داستانم ‏ بباید ۳ 
مان تا مگر مادرت را رشان؟ا ی پس این داستان‌ها۱۵ بخوان؟۱ 
بدو گفت: کز خواهش"" مادرم نگر تا جه بد ساختی"" بر سرم: 
بدر وگه بود و من در بان OE‏ تور ندز هتان 
سر شهریاری بریدی"" که تاج برو'' زار" گریان شد و۲" تخت عا" 
۳۵ کنون ‏ روز. بادافرو ایزدی‌ست مکافاتِ بد را ز یزدان"" بدی‌ست 
4 ر کی ب کوش به خاک ارا نازکگ*آتنش 
و۱ برادرش گشت از جهان ناامید 
نارکا فا راتفر و از موی ۱۳ 
ز کردار بد بر تنش بد رسد جوی؟" ای پسر بد بد را کلید! 


EE‏ ؟-ق: هل (نزب): که ازتخم ایرج بد اه( ل ون جهان را زرح یکی ؛ ل آ: جهاندار از برج 
eo‏ ۳-(ق": نامدار) ‏ 4-ق‌این بیت راندارد ‏ ۵-ل: سه‌دیگر ‏ ١ل‏ قل (نز 


ق ل ل )د A‏ ار مهان (ق" هی لن آ: حهان) با E E‏ مرن کی = ( ل ب 
و( ۷_ل 1 7 نرق" -لن') E‏ = (لن» آ١‏ ب) ۸- تکوم ۹ -(ل 0 : بنفرید برتوسیهر 
بلند) ۰-ق: روزرا خود: ل. ل" این بیت را ندارند ١-(ق":‏ حنین تبزیکباره) ۲- س» ل" (نز لن؛ لن" ب): بد را بدی؛ 


از بد را کنون؛ (ق": کنون آنچه جستی حه)؛ من = له ق (نیزل په آ)؛ لپ پس از بیت ۱۳۵۹ ق ل٠‏ وپس ازبیت ۲۳۵۷ وس پس 
از یت ۲۳۹۵ افزوده اند: 
چنین داد پاسخ که بر(ق": نترسیدی از اختر)بد کنش 
نيايدجزاز کشتن و( زدادار گسیی وآز) سرش 

۴-ق: انچه ‏ ١۱ل‏ (نرزل" و): بجان؛ ل": جوان؛ س" (نزآ): زخان؛ (ق ل: زجان)؛ متن س ق (نبزلن؛ پ لن" ب)؛ 
بنداری: اص عل مقدار ما آنظر وجه آمک غ امض لآمرک ‏ ۱۵-ق(نزانهق): را ١۱ل‏ (نیزب): برا ۱۷ل ق هد 
پ): گر خواستی؛ س» س' نیزانه لن"): گر خواهش؛: متن = ل" (نیزق» "وا ب) ‏ ۱۸-(ب: خواستی)؛ ل: جرا آنش افروختی؛ متن = 
س ق لاس" (نزان ‏ لآو لن ب) ‏ ۱۹ل ربودی ‏ ١۲ل‏ فلز پ): بدو ١۲س‏ س'(نیزق لن 
ب): زارو IY‏ قرو توا (و: زار کر ابا) ۲۳ لین : زک وت تاج و کلاه) 4-(ق": از 
یزد) ۵- ل: افکنده ۹ س» س": باری (نقطه ندارد)؛ ق (نزلن» ور ب) : تاری؛ ل" (نبزلن ): تازی؛ متن = ل (نزق" ی ل" 
.)۰ ۲۷-س (نزل لن آ): به ۲۸-س (نیزپ): روی و ریش؛ قه ل" (نبزلن: له ل" و لن آ» ب): گوش و ریش؛ (ق: 
و ۱-9۹ (نیز ی و لن): سفید؛ س" این بیت راندارد ‏ ۳۰-لاق: زو ۴سق ل" 
س" (نیزان -ب): تخت؛ مت = ل ۳۲-س: لس" (نیزلن» لن" ب): همه؛ (ل ل۳: بدو)؛ متن = لوق (زقپه آ) ‏ 2۳۳ 
س" (نبزلن؛ ق" به و ب): ہی ۴۲ل (نیزل"): محو؛ س" این بیت را ندارد 


۳۳۲ 


۳۱۳۷۰ 


۳۱۳۷۵ 


۱۳۸۰ 


۳۱۳۸۵ 


ب) 


۷۵ را ندارند؛ بنداری (۲۳۷۲-۲۳۹۹): فذاق و بال آمره و حاق سوه عمله. فلا تکن أا العاقل اباب 
E‏ ۱ 2 ۶ اکن من القبد وایس. و مها صار سفا کاللدماء فلا محاله من پر یوما بر یه 
همن) ‏ ٩-ل:‏ مز(حرف یکم نقط ندارد)؛ ۵": 
٩-س‏ ق» لا (نزلن؛ یآ ب): تا؛ (ق۳: با)؛ متن = ل (نیزل؟) ۳ 3 8 
۲- له ق (نرزپ): زره مان = س» ل" س" (نبزلن له وت 
۴ ان ف (نیزلن لپ آن ب): روزیانان و؛ (ل۳: روده‌بانان؛ و زوردانان)؛ من = له ل" (نبرق؟) 
۵- (لن؛ ل" و لن ب: ز) 
NY‏ 
۹-س (نزل» پ» آ): [و] 


ق و ان بت 


شهریا ران) 


۹ 


ب) 


ی‌نشاد؛ ب: بہشان)؛ 


۹ 


زامداری 
بدو نم (جس‌یدو بو ) 


لن ‏ آ)؛ بنداری: و رمی بجشته عل جنة آخه 


۳-ق ست‌های ۰۲۳۷۱ ۰۲۳۷۲ ۰۲۳۷۱ س 


9 


لاحورد؛ متن = ل (نبزپ: و)؛ ل" این ببت را ندارد 

بسسی ؛ مان = سء قا "هس" (نیز لسن - ب) 

: (ق": پادشاهی ؛ ل و لن": نامدار)؛ من = ل (نم زل پ:۲) ؛ ق» س" این بیت را ندارند 
فکند: IR‏ کو م ال ل٣‏ ۲ ۲۵ 

4 -(لن؛ ب: هم ستوه؛ ل" و: EE‏ ند شاهان حو کوه؛ مین = له س» ل" س" (نزق"» یه پ» 

۱-فی: افشاندند؛ بنداری: و طفق بزمزم حول الناں و پنر 


حوا جوربی بدانی" که از کار بد 
سپهټد که با فر یزدان بود 
جو -حوزیر گردد ماند نزند 
کن گفت موبده به پا 
جو خواهی که تاج تو ماند به جای 
نگه کن که خود" تاج با" سر جه گفت 


9 کرسیوز آمد ند از تا 
کاش این درخ ۳ 
ابا روزبانال" مرده‌کشان 
جو در پیش کیخسرو امد به*" درد 
شهنشاہ ایران زباں و 
ز تور و" فریدون و سلم ا 


به درخ فرمود تا تيغ تيز 


بی لر 


۲-س (نر لن): بدانی (حرف کہ نقطه ندارد)؛ ق ل س" 


۲ 


: بیابد مکافات؛ من = ل (نز ل پ1) 
رم نیک رای 


ا( ۱-: نیست (درزیر به باد تصحیح 


ع 


1 E 
س" اين بیت را ندارد‎ 


الذهب عل اللهب؛ س" بیت های ۲۳۹5-۲۳۸۹ را ندارد 


بیت‌های ۲۳۷۵-۲۳۷۱ وست‌های ۸ ۲۳۷۲ ۱۲۳۷ 


| 
درد 


۵ (ل": بریشان نظاره) 


داسنان جنگ بزرگ کیخسرو 


فا ند کت .وی 
همه خشم او بند و زندان بود؟ 
مکافات بابد ر جرخ باند 
که خو سر ب‌گناهان" مریزا 
اد بر آم و پاک‌رای"! 
که با مغزت ای سر خرد باد" حفت! 


دو رخ زرد و یک دل پر از کیمیا 
ا ۳7 
به پند کران و به بدروزکار 
خنال حول بود مردم بدنشان؟! 
ا Eh‏ 
ببارید حول بر 2 لا رورد 
وزآن تشت۲" و خنجر همی"" کردیاد 
۰۰ ا 
از" ایرج که بد پادشاه"" بزرگ 
کشید و یامد دی پرستیز 
مه را همه" دل بر از 4 کرد 
۱ 1 ۳ 
مر 
ز هر سو به دور ایستاده؟" گروه 


ز دریا سوی خان ادر شتافت 


به زمزم می افرین خواندند 


الشرمفتاحا. ومن 


۲ س نس 
(نیز لن؛ ق" ل" ب): طشت؛ متن = ل (نیزل) 
۰-۰ س: ز 


۲۳( 1 ارو ) 


۰ 4 2 ۳ 
: ندانی؛ (ق": نگویی ؛ و: نیای)؛ متن = ل (نیزی؛ پ» نهآ 
۳۷۵ 4 کک 


۶-س ل کک 


۱ ( نی (نزلن» ق" ل ل لن" ب): 


e 


کیخرو 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۵ 


۳۰۰ 


۱-س (نزلن» ۹ ب): به 
لن» ل و و ب) 


ببودند یک روز و یک شب به پای 
1 گنجور کیخرو امد زرسپ 
بران" موبدان خلعت افگند نز 
به شهراندرول هرک دروش بود 
برآن نز گنجی پراگنده کرد 
وزان پس به مخت کبی" برنشست؟ 
نیشتند"" نامه به هر کشوری 
ز خاور"" بشد نامه تا" باختر 
که روی زمن از بد ادها 
به نیروی یزدانٍ . پروزگر 
روان سیاوش بدو"" زنده کت ۱۶ 
و زان" پس خدن گفت شاه حهان؟۲ 
رن و کودک ار شقن درون و 
2 حبز بخشید درویش را 
بپردخت از آن, سر" به رامش نهاد*۲ 
هر انکس که بود از نژاد۱" زرسپ 
جهل رور 2 شاه کاوس کی 


قل (نزی لن "): ندال 
٤‏ قل هرکه 


درم داد و دینار و هرگوند" حر 
و گر خوردش از کوشش خویش بود 
جهایی به داد و دهش بنده"* کرد 
در بارا بگشاد و لب را ببست" 
به هر نامداری و هر مهتری 
به جایی که بد مهتری باگهر؟ا 
به شمشر کیخسرو امد رها 
یاسود و نگشاد هرگز کمر 
مه پم گت زا بده گسته 
که ای نامداران۲۱ فر ھان 
خورش‌ها"" و رامش به هامون*" بريد" 
ر و خویش را 
برفتند ‏ گردانِ خسرونژاد ۲ 
پا انان درکن 


۳۵ 
همی بود با رامش و رود و۲ می 


۳ ل» ق (نزپ): بسیار؛ (ق": داد بسیار و دینارو)؛ متن = س» ل۲ (نبز 
۵-س: ق ل (نز لسن» قآ له پ _ ب): زنده؛ من = ل (نیزل") 


اران ۷-ل: کیان؛ ق: مهی؛ متن < س ل" (نزان ی پ-ب) ۸-(ق ۳ بیامد به تخت (ل۳: حای) نشست) . ۹( 
E‏ , سس زین )زو شاه تن OE‏ )دلب زا یس (6 )4 ق هر فرتاریگهاه و وزرا 
نبست(!) ۱۱-لاق (نبزل ل" و آ): نوشتند؛ متن = س» ل" (نبزلن؛ ق پ» لن" ب) ۰۰ ۱۲-(پ: تکاور) 
لن؛ ل» لن" آ؛ ب): تا در؛ متن = ل ق» ل" (نزق" ل" پ» و) 4-(لن» ق ل" پ و: نامور)؛ ل": مهترونامور؛ س (نزلن"» ب): 
پر حا که بد مهتری (لن": مهتر) نامور؛ متن = له ق (نزلی ) ۵( و: ازو)؛ مته ۹ (ل ل1 شد)؛ ل: سیاوش را 
زنده کرد؛ من = س» ق» لا س" (نزلن» ق" پ. لن" ب) ۷-(پ: بدو)؛ من ۸-(ل» ل آ: شد)؛ ل: حهان را بداد و 
دهش بنده کرد؛ مين = س» ق» ل" س" (نبز لن؛ ق" و لن + ب)؛ درل ق» س" یو آپس از این بیت, پیت ۲۸۰۰ آمده است؛ بیابی 
0-9 ازآن ‏ ۲۰-(ق": چنین گفت با بخردان وردان) ۰ ۲۱-ق (نزلآ): نامداران 
و؛ مان = ل (نیزپ) ۰ ۲۲-(ق: که ای ناموربا گهربخردان)؛ س؛ ل۰ س" لن؛ ل" وه لن"؛ ب این بیت را ندارند .۰۰ ۲۳-لق (نز 
پ): کودک خرد؛ س: کودک از خانه؛ متن = ل س۲ (نیزلن-ل" وب) .۰ ۲4-س (نیزل): شدند؛ (لن"؛ آاب: برند) ‏ ۲۵- 
۰-(پ: بافزون) .۰ ۲۷-سءق. ل" س" (نبزلن؛ ق" له لن" آ» ب): همه؛ (ل" و: زهر)؛ متن = ل (نرز 
پ)؛ در له قه س" ق" وه آاین بیت پس ازبیت ۲۳۹۷ آمده است ۰ ۲۸-ل: زان پس؛ ق (نبزق): ازآن پس؛ (ل» آ: بس سر؛ له 7 
بیرداخت زان سر)؛ من = س» لس" (نزلن؛ پ. لن ‏ ب) ۹-ق: فتاد؛ س: باتش اد ۰-ق: فرخ‌نژاد ۴١‏ س» 
لس (نز لن؛ ل و لن ب): اواز تځم؛ متن = ل (نبزق" له پآ ۲- (قق: برآمد) ۳ س: بایوان حو؛ ق این بیت را 
ندارد؛ بنداری: ٤‏ دخل إل ایوان کان له عند بیت النار ۶6 (پ: را)؛ بنداری: مع 


۳-س (نر 


بیت‌های من = س» ل ن» لن ب 


رل ۱ ورد 


۵-س ۲ (نزق' -و): بخشش ‏ ۳۷- 
س (نزلن» ب): و دست 


4 


۳۹۵ 


41 


41۵ 


١‏ ل» ق (نزل: پ»آ): خورشید 


فری) 


کار؛ (لی,آ : سو)+ من = س» لاس۲ ر هنت ی دیگر) 
و۷ را ندارد؛ بنداری: و کان کیخسرو كلا مر مدينة تلقاه السوال 

۱ ل: سپری شدل زوزگا ر کاوس؛ س. ق: : گفتا راندر (ق: در) وفات بافتن کاوس شاه؛ ل وفات یافن شاه کیکاوس؛ هنن > 
۲ س» ق» ل" (نزلن» ق" له لن آ؛ ب): یکسربه؛ من = ل» س" (نزل"» پ» و) 
اورند؛ (لی» آ: نبرنگ)؛ متن = له س» ق (نیزق" ۵") 
۵-ل: تو کردی؛ س۲: بکردی؛ متسه 
۷- س: ق ل س" (نبزلن -پ» لن" ب): هره مند ؛ (و ارهند 
نامور؛ کک ۳ -۲۵۱۹ را ندارد 
کک : کجا دین (و: کہ 


0 


ل ق 


ده ) 


(نزلن): : 


(نز ل ل پا( 


جو رخشنده" شد بر فلک ماه نوا 
بزرگان سوی بارس کردند روی 
به هر شهر* کاندر شدندی از راه 
گشادی سر بدره‌ها شهریار 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


جوا" زرافسری؟ بر سر شاه نی 
برآسوده از رزم و از" گفت وگوی" 
شدی انجمن مرد بر پیشگاه! 
توانگر"! شدی مرد برهيزگار 


۱ ی 
گفتار اندر سپری شد روزگار کاوس ۱۱ 


جو با امنی کت کاوس جفت 
جن گفت کای برتر از روزگار 
ز تو یافتم فز و اورنگ" و تخت 
EE‏ ۳ را حو ی 
تا یکی کینه‌ور"" 

نبيره بدیدم جهانیین خویش" 

جهاجوی با فر و برز"" و خرد 
جو سام سه پنجاه رار کات 


هران سرو ES‏ 


ز تو خواسم 


شد حون کمان» 


: ۳۷ .72 
بسی بریامد برین روزگار 
۰ ۰ ۳1 ء ۰ م2 


۵- س': اد افسری بر سر ال 


7 (نیزلن؛ پ» وه لن"): سرو؛ من = ل (نیز ق" له ل۳١‏ ) 


ق: بازنده؛ (ل: یازیده)؛ منن = س" (نبزلن؛ و لن:۲) 
(ی: بدان؛ آ: بران) 
(نر ی( 
آ): زیرگه با سپاه؛ 


۸- (پ: بدو)؛ من سه 


مرانک کرو ورس مت رح نات 


۲-ق: سربرزد از گاه نو 

۹ - له ق» اه سآ: : وز؛ من = س 
٩-س‏ : مردم پیشگاه؛ (ق"» و مرد بی‌دستگاه)؛ ق بیت‌های ۲۸۰٩‏ 
۰-س (نیز لن): تو 


6-س» لا (نرلن؛ ق" و لن" ب): 
۹ق (نزق' ): تو کردی بسی را ز؛ متن = = س» ل" ۳ 


۳۰ 3 
من گرد چون دین)؛ متن = ل» ل"» س" (نبزق"؛ پ» لن") 
eT‏ :یت مه؛ (له و آ: پیشین همی؛ ل۲: به بیشی زشاهان هی)؛ من = ل 
۵- ل: بازنده ( ae‏ ؛ س ل (نیزق ل" پ): بازنده؛ 
٩-ق:‏ رام کزان سر( رام ا 
۹-ق: نامش همی ؛ س ل" (نزلن ق لا و لن 
۳۰ - له س (نیزلن» پ» لن') : به) ( e‏ ل از ز تخت وز 
س (نزلن و سپاه؛ ل" (نبزپ» لن"): زیرگاهش سپاه؛ (و: زیرگاه سیا ٥‏ من = س" (نیزق"» ۳)؛ بنداری: 


هه راز دل پیش" ۲ بزدان بگفت 
تو باشی به هر نیکی آموزگار 
رک E‏ ا 
ز گنج و ز تخت" " و ز نام بلند 
به کین سیازش ببندد کمر 
1 


س رن کف 
ندرم گران گ۶ 


سر اید رمال 


کو انز نام ۲ حهان*۲ ۳ 
تسشن ار بر تیرە خاک نا 


-ل (زله )نز ِ روز اف 
۷-ل: گفت کوی؛ ق : گفتکوی 
وأهل ااجة فأغنا من خزائنه 


دبیم با تاج؛ س!: گردی و چم 


)+ من = ل 


۸- س زبخت وز گنج 


۲-ق: با زور و فر 


و از خت)؛ متن = ق لس" (نیزق!) 


٤‏ (ق۲: روز افسرش؛ ل» آ: در 


۴۳ل س" ای 


۱-س: ق (نیزلن) E‏ 
۶-سق. لاه 
۷-ق (نزلن): بدین؛ 


): کزو نام شد درا من = ل 
۳۱ له ق (نزل» 


کیخسرو 


۱۹۲۰ 
دار ۰ کت ۰۳ متا بکردند* بالای او" ده کمند 
بردند پس پایکاران شاه دی و فی دزی ا 
برو تاخته۱۱ د و کافور و مشک ن ر دو" در ٠‏ 5 
نادند رر اندرش تخت عاج ره سربر ز مشک و ز کافو ر" تاج 
+ ۲ ۲ ۱ ۳ 
4۲۵ جو برگشت کبخسرو از بیش تخت ا را بستند سخت 
E‏ ۲ ۰ ۰ 7 م2 1 
کسی نیز کاوس‌کی را ندید ز کن و ز اوردگاه' ارمید 
مان رت - ا ۳ 
خن ست . ری یج ی درو جاودانه » مرنج؛ 
م2 نا ۳۳ 
ایا کر بای از مگ ارگ نه حنگاوران زیر خفتان و ترگ 
ا کر رت نهال"" ز خاکست و بالین ز خشت 
E:‏ باز و تا و شمه کام حوی! اگ دل ي تی نام حوی 3 
ا ۳2 
۰ گ نیا اذ شا ا 5 ۲۵ | ۱۷ 
داس سه رسادی سده دور 9 
سیاه ا سد به اه شاه ردان و رکال زری نکلاه 
eT e 1 1‏ 7 م2 ۳۳ 
٣۵‏ به شاهی برو" آفرین خواندند بران " تاج‌برا" گوهر افشاندند۲ 
الا هرک ۲-ق (نزل پ:): بر(ل: آ: با؛پ بابرا E‏ "): نزدیک اوی؛ متن = له س» ل" (نیزلن؛ ق۰ 
لن') ‏ ۳-ل: جامه‌ها را؛ س" (نبزلن؛ ق" لن"): جامه‌های؛ (ل۳: e‏ + سء ق (نیزی؛ پ»7) 
نزدیک؛ (ق۲: جهل روز بودند با سوگ) ۵-ق. س': کاخ رل (براهزد) ۷-س: آد؛ ق: وی 


نامداران؛ (ل": 


ل": سوخته؛ (لن: آخته؛ ق" ی ل": بافته؛ ون ریخته؛ لن": ساخته)؛ س: برامیخته؛ ق: بدو ریخته؟ متن = س" 
لن؛ ق" لی» لن" ): عود؛ س" (نبزو): دیق (ج-دبق)؛ متن = (ل" پ» بنداری) 
: درببستند؛ (ل" و: دربپوشید)؛ ل": بدیبا ببستند؛ مین = ق» س" (نبزق" لی آ) 

۹-ق» س" (نزل ل"» ET‏ 
شم؛ (لی» آ: بای)؛ من = له ق (نبزق"» له پ) 


س (نبز ان لن") 
(ل» آ: بسربرش مشک وز کافور) 
س» لا س" (نبز لن» وه لن"): باش 
ق" ل» ل۰ پ» لن:۲) 
نشین؛ (ق": ببخش ونباز؛ ل: 
جویی ) آرام‌جوی)؛ ل این بیت را ندارد 
وز ۲۷-(لالنآ: تخت گاه) 


(ل 9 لن تو 


از ایرانیان هر که" بد ناجو 
همه حامه هاشال؟ 9 و سباه 


کارداران)؛ مین = س ل سس (نز لن» ق ل و‌ من ۱۱۹ 
بنداری (۲)۲۳-۲۱۲۲): و کفنوه بالثیاب الدييقية والد بابيج الرومية بعد أن ذروا فما السک والكافور و البق 


-(پ: پالن) ‏ ۲۲-س: 


۲ل س"( 


۱ م2 
بباده درفتند ی رنگ وبوی؟ 


7 
دو هفته بودند با سوگ؟ شاه 


:۲3(-٩‏ دفیق) 


۳-(پ: بدان) 
۷-س: بدو ۸ (پ: حاودانی) 
۵-س! (نزل): شده دور از آرا 


۰- ق (نبزی): بدان 


۶ -س " (نزل): 
۸- ل» ق (نزپ): 
۱-(ل»]: دیبا و رومی کلاه)؛ 

١ل‏ (ن زپ آ): تافته؛ 
۲-ل» س. ق» ل" (نز 
٤ل‏ (نزپ): دربکردند؛ 
۵-ل (نزپ): ز کافورو زمشک؛ 


۰ س»ق» س (نیزلن: و): اگر؛ متن = له ۵" (نیز 
ببارو ببار(!)؛ ق: بنازو بناز(!)؛ ل": بیارو بناز؛ س' (نیزل"): بشادی 
نبازو بتاز؛ پ: تودروی نیاز؛ آ: بناز و نیاز)؛ متن = (لن» و ن): بباز(؟) ۲۳-(ی:۲: خوا 
٤ق‏ س" (نزل"): خاک 
۸-س: ق (نبزلن؛ ق" له پ»1): جل ویک! ل' (نیزلن!): جهل یک؛ متن = له س" 
بنداری: اللک آربعن یوما لعزانه م عاود التاج والتخت بعد انقضائه ۰ ٩۲-(ی:‏ بدو) 
(نزل): ناج گوه برافشاندند 


۹ل قل 


۳۱:1۰ 


۳۱11۵ 


| س. لس 
با ایرانبان؛ س" (جند بیت پاین‌تر): سر شدن کیخسرو از پادشاهی؛ 0 
٩-ق:‏ حهال شده 

-٩‏ لس" (نزق"؛ پ): 


(ل. آ: رفت 
شاه+ پ: روز؛ ل۳: ازدی کارا و: ایزدی فر) 
ز)؛ من = س» ل (نزلن) ۰ س: حل و زترک و ) 
رون تا س ی 


بداندیشه؛ ق» 
" (نرزلن» له ل پ» لن آ): اهرمی؛ (ق" و: ا = ق 
لق جوا ! من = س» لاس (نر ان -۲) 
ل (نبزلن؛ لن'): برم؛ س: نزم (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق (نبزق"): : ست س" (نبزی» ل و آ): بہم؛ متن = (پ) 
ق س' 2 نزق"): سوز(س": سوی) کاوس دارم 
۳: زیکسوبه) ۹-ق» س": زتوران پر از (س": پر) کین وباد؛ (ق 
SS‏ 

؛ مت = س» ل" (نزلن؛ ق" لن')؛ ق این بیت را ندارد 
(وزن ندارد) 


مله 


ل 


م 


کر 


.ل ب: زا من = ل (نزی: ۲) 


۱ مین 


یکی سور ند در حهان سربسر 


داستان جنگ بزرگ کبخسرو 


۳ م 


گفتار اندر سر شدن کیخسرو ازیادشاهی۲ 


ان یا 
براندیشه سا مایه ور حان! شاه 
می‌گنت: هر جا از" آبادبوم 
هم ازا خاوران تا در باختر 
سراسر"' ز پدخواه کرده ی 
سهان از نیش بنینم گفت*۱ 


اہ 


7 ۳ ل ۰ 5 

شوم بش چو ضخا ک" و جم 
0 یک سو حو کاوس دارم 0 

جو کاوس و جون جادوافراسیاب 
۳۸ بزدال شوم یک ۳۹ ۳ 
مه مقر یی 


(نبزلن: ل" و): که؛ متن = ل ق (نبزل: پ»آ) 

۵-(لن»: شصت) 
4 - س» ق» ل" (نزلن ل ل و لن" آ): 
6۹ ل: ارزو 


س" (نہ زل از 


بر(پ: ا = ل( 


۰- ل (نیزق اه ل پ» ي آ): همه؛ متن = س» ق» 
۳ق تشاید 
(نزل» و لن":۲) ۵-ق: دین؛ (لء آ: کار) 
۸-ل»ق: شوم محوضخاک نازی (ق: تازان)؛ 
۰ ل» س": سلم و تور 


ر) ‏ ۳۹( ناگهان) 
٤ ۰‏ س (ن لن): بدم اندراید ز هر سو؛ من = ل ق لا س" (نزق" -1) 


حهان شد همه" شاه را زیردست 
از آن رفتن کار و آن دستگاه 
ر هند و زا تا به روم" 
زک نک و 
مرا a‏ فرمان گا مه ی ۵ 
فراوان مرا روز بر سر گذشت" 
و گر دل همی "۲ سوی کین" تافتم 
بداندیشی*۲ و کر ا 
ک۹ ET‏ 
E‏ و ن اک 
که جز روی"" کزی نبیند به خواب 
به روشن‌روان اندرارم"" هراس 


گرام به کر و راه ی 


س: توبت کرد شاه ک کيخسرو ازیادشاهی؛ ۽ ل سخلا 


حایی از؛ ق (نر 


ea 


خت؛ س۲: مهرو؛ (ق": مهر؛ پ: فرمان دهی و)؛ من = ل 
۹ ل شد o IS uy‏ 
۸-(و آ: می) 
جه دل از کین می . ۲۲-س": زبام 


ل (نیزلن» له لن) 


-(پ: نیابد زآز امنی) 


۴١‏ ل: آم؛ (ل" و: آید) 


3 ق : بگذرد 


۳ س» ل (نزلن: ب: را تابخردی؛ من = ل» ق» س" (نزق هل لا ود( 


۳-ق (نزلی» ل۰ پ): بدین؛ (لن Ol:‏ 
۷ س" (نبزی, ل" آ): نامور حان؛ (ق": جان بیدار) 
زل"): جایی ز؛ (ل: چندین زا و هرجای؛ | 1 
7 له ق زح وز زفند و زترزآن و روم؛ (ق* له له آ: ز 
اا 


۵ - س» ل٣‏ (نزلن» ق( 
۷ ۰ س لا 


۳ س» لس 
۲-۳۵ ره - 
": زتوریر از کین و داد؛ و: زیکسو جوتوران پر 
۷- ل» س" (نبز ی تس حور و؛ (پ» و: 
:ق : زبزدان اگریکزمان من شوم 
لل (نبز ی 


کیخسرو 


۱:۵۰ 


4۵۵ 


۳۱:۹۰ 


4۵ 


۱-س.ق 


تِ 


(نز لآ( دام مانده بدین ؛ ِ مانده نام ندم) ؛ a‏ = س» ق ۳ 
نز لن: لپ و) ‏ ۱۱-(ل ل آ: خوار؛ ق": همان گل چمنا همه گشته خار) 
س" (نزلن ق" له لا ۲ حهانرا؛ متن = ل» ق (نزپ: ) 


بود و با پاک یزدان؛ (ق": که بد کژی و راه ایزد)؛ متن = ل» س" 
ل"): آباد ویران 


ی ب) 
گوهرند) 


ندارد)؛ س» ق» لد" س" (نزان؛ ل لن":1) 


ق" و ) 


پ آ؛ س" بساوند ندارد) 


نبد 


باز) 


ا وق 
(نزلن» ق" ی پ لن" ) ۷ل ا ؟ س: تياد 


اچس نبابد فزون زین مرا 


و وا 

به گی ماند زر من بد 
E EE‏ 
هر کم شود» ناسپاسی به جای 
کف کی ا او کت را 
پا نله 2 بدی' بادگار 
من اکنون چو کین پدر"" خواستم 
۳ اباد و ویران۱۷ و ۱۸ ا 
بزرگان گیتی مرا کهترنه 
سپاسم ز یزدان که او داد فر 
کنون ان به اید که من راه‌حوی 
مگر هم بدین خوبی اندر ان٥!‏ 
روام بدان جای نیکان برد 
نیابد کسی "۲ زین فزون ۲ نام و کام۲۱ 
رسیدم"" و دیدم راز حهان 
کشاورز دیدیم کر ان 


| 
۳-س ل" (دزل: آ): بتری؛ (ق؟ # فد گی ؛ لن" بدتری)؛ من = له ق س" (نزلن» ل پ. و) 
۵- ک : آندر این؛ (ل» آ: بخا ک اندرون ررد این ) 


تازه حشم و 


۸- (لن: باباد و ویرانه حایی) 
۰ ۳ و 
۰- س (نزلن ق" پ» و): | کر 


۳۳ - ل (نیز پ): : هران؛ 2 : برین؟ 


۷- س :خت وتاج 


ق ل ب» و( 


۱-س (نزلسن»ق'): غت 
و ابا)؛ متن = س» ق» لا س" 
: بر؛ (ق": سر)؛ من = (ل"» پ) 
۹ (ل" و: کامکار جهان)؛ س» ل" (نزلن» لن"): ماند زمن آشکار و (ل۲: نا 
۸-س (نیزلن): کیی؛ ق: مهان؛ : نتم می 
۱- ل: کام ونام؛ (ل, آ: کام وناز) 
۳۳ - س ل" (نبزلن؛ پ. لن" :ددم من له هس( زق" ل ل" وآ) 


و): او؛ (۳۵: را)؛ متن = له ق (نزل لن" آ) ‏ ۳۵-ل: گر س؛ ل" (نبزان؛ لن"): دیدم وهم؛ ق (نبزل» 


به خاک اندراید سر و افسرم» 
مان پیش یزدان سرانجام بد 
بریزد به خاک‌اندرون؛ استخوان 
به دیگرسرای 
اندراورده بخت* مرا 
کل" رنج‌های کهن گشته خارا! 
حهانی ۱۲ به خوبی بیاراستم 
که په زوا با ادن 

۳ مرا برنخواند 
و گر" چند با گنچ ۱" وبا افسرند؟۴ 
بلی۳" گردش اختر و پای‌ویر؟۲ 
شوم پیش بزدان پر از اب روی 
برستنده‌ی کردگار حهان* 
کا تاج و تخت" ا بگذرد 


به یای۲ 


که منشور بخت 


ا ا ت 

بزرکی و خوبی و ارام و جام" 
بد و نیک, هم؟" آشکار و پان 
سراجام ۳ مرگ باشد گار 


۲-س ق» ل" (بزلن -و): بدان؛ س۲: کریی؛ (1 : بدین)؛ من = ل (نز 
4-(پ: رنگین؛ لن: گونه 
٦‏ ل» س" (نزل۳): گردد؛ مان < 

۸-(ق۲: رعت)؛ ل" بیت‌های )۲۱۵ و ۲٤۵۵‏ را ندارد 
(نزلن؛ ق" ۳ پ) 


۰-۰ س" (نزل ۲) 
۲-(ق": که کین کهن) 


۶ - س» ل" (نبزی: 7): که بد کرد؛ من ې 
(نیز لن» ل پا و 1 ۲ س": ز 
۹-س» ق ل" (نر لن؛ 8 ل نیع؟ س" (نزل"» و): رنج؟ مین = ل (نبز 
۲س" (نزو): لشکرند؛ (پ: 
6- ل (نز و): بر (نقطه 
۲۵ 1 س" (نبزلن؛ لن۲): جهان؛ متن = له ق (نز 
م نیکی) ہاں؛ مین = ل ق (نزق ل 


(نبزلن» ل ل لن ) 


: گل و؛ متن = س» ق 


۰-۷ س. ق؛ ل" (نبز 


۱-س": کام(!)؛ (ق: 0 لآ رام 
۶4 س: وهم؟ لس (نزلن ق پ» 
): باشد اگر؛ متن = س" (نز 


۳۱۹۷۰ 


۳۷۵ 


EA 


2 ۰ ۲ ۳ ۳ ۹ - 
۱-ل: ورا بازگردان به یکی سخن؛ مان = س» ق» لس" (نبزلن -1) 
۳ق خروشی برامد 


به سالار نودت بفرمود شاه 
مبک بازگردان به نیکوتخن! 


. ۳2 ۱ 
ببست ان در بارگاه کال 


ز پر برستش سر و تن بشست 
پوشید پس جامه‌ی نو سید" 
پیامد خرامان به جای مار 
جدین" گفت کای برتر از جان پاک 
مرا بين و حندی" خرد ده مرا 
ترا تا بباشم نیایشا'' کنم 
یامرز کردگاه" مرا 
بگردان ر جانم بد وار 
بدان تا جو کاوس و ضخاک و حم 


۲ ۷ ۱۵ 
حو بر من بیوسد در راستی 


. ۱ م2 
بگردان زر من دیو را دستگاه 
E e‏ شتا 


که هر کس که آید بدین بارگا» 


هه مردمی حوی" و تندی مکن! 


رشان . ا اسان 
به شمع خرد راه یزدان بجست 
e‏ ركه دل رامین 
همی‌گنت با داور پاک راز 
زاوی انش را 
هم آندیشه‌ی نیک و بد ده مرا" 
پدین ۱ نیکوی‌ه فزایش کت 
رز کی بکش دستگاه مرا 
همان حاره‌ی دیو از 
نگیرد هوا بر" روانم سم 
به نیرو شود کژی و کاستی 
بدان ‏ تا ندارد روا تباه 
نگهدار بر من همین راه** و سان 


گفتار اندر خواهش کردن ایرانیان از کیخسره!! 


شب و روز یک هفته بر پای بود 


۳ ۶ ۹ ۰ 5 ۰ 
سر هفته را حسرو نوال 


تن آنا" و جانش دگرجای بود 


به جای پرستش فاندش'' توان 


9 ۳۹ م2 5 5 ۰ 
۲-ق: حو؛ (ق۲: کوی)؛ ق در ابنحا سرنویس دارد: ملول شدن 
۵-س (نبزی؛ وا لن ): 


4 ( ق ل زبان) 


داستان جنگ بزرگ کبخسرو 


کیخسرو از پادشاهی و آغازترک اومرشاهی را 
سفید ‏ ٩-س,‏ ل" س" (نزق" لی» و): رفت ودل؛ (پ: با دل)؛ متن = ل» ق (نبزلن» ل" لن1) .. ۷-ل» ق» س" (نیزق ل" 
پ): همی ؛ متن = س: ل" (نبزلن» له و لن: )1‏ ۸-س (نبزلن): آتش وباد وخاک؛ ق: نیکی ازتیرهخاک؛ (ل» آ: آرایش نیره‌خاک؛ 
پ: انش وتیره‌خاک)؛ من = له لس" (نیزق» ل" و لن') ٩-سءلاس"‏ (نیزان؛ قآ یه په لن" 7): نگهدار و (ق "له آ: 
[و]) حندی (س": حندان؛ لن» ق": جندین)؛ ق: نگهدارحان و؛ متن = ل ۱۰-ق: بکڑی مده دستگه مرمرا (۷4٤۲ب‏ - ۱۲۹۷7 را 
انداخته و از ٤۷٤۲و‏ ۷۹٤۲ب‏ یک بیت ساخته است)؛ ۳۵ وبیت‌های ۲٤۲۷۲‏ و۷۵٤۲‏ راندارند ‏ ۱۱-س (نزلن؛ ل): با نیایش 
ستایش؛ ل" (نزان"): تا باتش ستایش؛ (آ: من به یکی ستایش)؛ متن = لهس" (نزق پ) ‏ ۱۲-سءل" (نيزلن: ق" لن ): 
برین؛ من = ل» س" (نبزلی» پ)؛ در س" بیت‌های ۲6۷۵ و ۲4۷۱ پس و پیش شده اند ۳ ل: رفته گناه؛ (ل۳: نگهدار آین و راه؛ و: به 
نیکی نگهدار راه)؛ متن = سء ل" س" (نرزلن؛ ق" له په لن آ) ‏ ۱6-(لن: نجوید؛ ل و: خرد بر) 
(نز ۳۵): ببندد در ۱-س: رای؛ (لن: هم آیین؛ ق": همان رای)؛ درل لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند 
کردن ایرانیان از کیخسرو؛ سء ق» لس" سرنویس ندارند؛ مت هل ۱۸-س (نبزل"): اینجا؛ درس" پس از این بیت» بیت ۲4۸۷ 
۹-س. ق» ل" (نبزلن؛ ق'» لن'): نبودش؛ (و: ماندش بجای پرستش)؛ متن = ل (نیزل: ل۰ پ»آ)؛ س" این بیت را 


۵-ق: بپوشی ره! س" 
۷- ل: خواهش 


اه اس 


بدارد 


۳۳۹ 


کیخسرو 


به هشت ز جای پرستش برفت برا تخت شاهی خرامید وا تفت 
: : 
۵ هه پهلوانان ایرال سپاه شگفتی فرومانده از" کار شاه 
۱ ۳2 1 

از ان نامدارانٍ روز نبرد می هر کسی" دیکراندیشه کرد 

3 
حو بر" تخت شد نامورشهریار پیامد به درگاه" سالار بار 

ت 
تفرمود اا برده برداشتند سیه واه بگذاشتند 


برفتند را دست کرده ده ۳-3 بزرگان پل انگن! 
۳۱:۹۰ جو طوس و جو گودرز و گیو دلر جر گرگین و بیژنه چو رام شرا 


حو دردزر ۱۲ بردند . بیشش مار ار آن۱۳ يس همه برگشادند راز 
که شاها دلیرا ا وا حهاندار و بر مهتران مهترا! 
چو تو شاه ننشست بر مخت عاج روع از تو کر را و تاج 
فروزنده‌ی*۱ حوشن و زرا و اسب فرازنده‌ی "۲ 
44۵ نترسی ر رنج وا به گنج به کن فرول ست رنج ۲۲ 
همه پهلوانان ترا بنده‌یم '' سراسر به دیدار تو زنده یم "۴ 
هه دشمنان را سپردی به خاک فاندت به گت" ز کس ترس۲۹ و باک 
به هر کشوری لشکر و گنج تست به جایی که پی برنیی رنج تست 
ندانم کاندیشه‌ی شهریار حرا و کت ۲۳ اندرین روزگار 
Aa‏ ترا رین حهان روز بر خورددست نه قیگام تیمار و بژمردل ست 
یی E‏ و 


رم »0 A PII.‏ ۲ 
۵ پر از خون دل و رخ بر اتش کنم 


ا-ق: انر ۲-س.ق: ل" (نزلن» ق لب و لن" ) : [و]+ مش = ل س" (نرزل") ٤ E‏ س» لس (نبز 


4 


لن؛ د» لن ۰ ): یکی؛ من = له ق (نیزق" ل۰ پ» و) ۵-(ق': بر) اتل ر گا رس ا بت لس از یت ۲۱۸۲ آمده 
اس کک (نزلن» ق" ی پ وا لن" .1( ۸-(و درشاد) ۹ل" (نزلن» ل" و 
لن"): اسب افک ۱۰ من شاه‌فش + س ین بیت را ندارد ۱-ق بیت‌های ۲4۹۰ و ۲۹۱ را ندارد؛ بنداری: فدخل عليه 


اللوک 0 له و ضارعین. و هم طوس و جوذرز و جیوو بیژن و رجن و زقاه. فلا راوا وجه الک سحدوا ۰ ۱۲-ل: دید 
4 ا EE UGE e‏ 
(î‏ ۵- س (نیز ق" له آ): سرو را؛ من = ل» ق» لس" (نیزلن: ل" پو لن") ‏ ١۱س‏ (تزلن وا: همه ۱۷س" 
شهر؛ (ق": فر) ۱۸-(و: برازنده)؛ متن‌سه ۹- ل (نیزب): فرازندۀ نیزه و تیغ؛ مان = س» ق لس (نبزلن ق" یه لو 
۳۳ ۰ له ق (نبز پ و): فروزنده؛ (لی» آ: برستنده)؛ من = س» لاس ۳ 0 ۱ سازی (حرفهای 
یکم و دوم نقطه ندارند)؛ ل : نبازی؛ (لن. ق": نمازی (حرف دوم نقطه ندارد))؛ من = سء ق» س" (نبزل, په ي آ) ‏ ۲۲-ق: زرحت 

فرت مساو ندارد)  .‏ ۲۳-س"؟ ِ ِ -س» لا س" (نزلن: ق" ل و لن): EES‏ 
ق (نیزلء په1) . ۲۵-ل: بے؛ (ل': درد) -ل: شد ۲۷ل ق (نبزل و آ): اراس ز؛ مان = س (نبزلن» ق" ل 
پ. لن۲) ۸- س. لا (نبزلن؛ پ. لن') : هست؛ ق: حیست؛ من = لس (نزق" یي ل وآ) 4-(ق": بگوید که تا 
م( ۰-ق» ل" س" (نزلن ق" لن" E‏ دل خود)؛ من = ل» س (نیزپ) ۱- (و: پر از شرم رخ 
را حو) 


۳۳. 


ر 
و کر دشمنی دارد اندر پان 
هه" تاحداران که بودند شاه 
ى تس 
که گر سر ستانند و گر؟ سر دهنده 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


بگوید به ما شهریار حهان 


ر ٣‏ 
در ۲ داشتند | : ا 
۷ رج گنج و سپاه 


2 
حو ترک دیران به سر رند 


۵۰۵ 
ت 
ا که" دارد بکوید به ما همان حاره‌ی ان" موید به“ ما 
کم 
خنین داد پاسخ کرافایه" شاه" که ای بهلوانان حوینده‌رام!! 
Bs E‏ م۱ EE E‏ ۴ ۰2 ۱۵ 2 
ره ر دسمن مرا سب 0 شد در حابی برا گنده کنج 
ات د 
ره ارار دارم ر ۳ سیاه ره اندر شا هست و کناه 
۳ ۱ س ۳ 
۰ ز دشمن"" جو کین پدر خواس به داد و به دين کیت" اراست 
م2 1 ۲ 7 ۲ 
به کیت پیی"" خاک یره غاند که هرا" نکن مرا برنخواند 
E‏ ۳ 7 1 8 1 
شا تیغ‌ها در نیام اورید بر آيين شمشر؟" جام اورید 
35 ۱ م2 3 7 
به حای خروش"" کمان, نای و حنگ بسازید با باده و بوی و رنگ*' 
به یک هفته من "" پیش یزدان به پای ببودم به" اندیشه و" پاک رای" 
5 ۲ ۰ ۷ 1 ۰ ۰ 2 ۰ 
و یکی ارزو" دارم اندر نان هی‌خواهم از کردکار حهان 
2 م2 ۱ ۱ ۱ 
بکرم کشاده جو پاسخ دهد" به پاسخ مرا روز" فخ پد" 
شا پیش یزدان نایش کنید برین" کام و شادی* ستایش کنید 
1 7 
که او داد بر تیگ و رد دست‌گاه ستایش مرو را که ننمود رم 
9 , ۰ / م 
وران پس به می شادمانی کد ر بدها روان ی کمانۍ کنید 
١‏ ق: مان ۲ س»ل' (نزلن و): برین؛ ق (نزق ل:۲): بدال؛ من = له سا (نبرل"؛ پ» لن؟) ۳-س (نرلن): ارج و 


(لن: [و]) تخټ و کلاه؛ ل: ارج و گنج وسپاه؛ س" (نیزل): ارج و گنج سپاه؛ منن = له ق (نبزق"؛ له پ» و لن ') ؛-(پ: اگر)؛ 
س» ۵ س" (نبزلن؛ ق" له لن ١"‏ ): که تا (س": با) سر ستانند اکر (س"؛ ق": ویا؛ لن ل آ: با)؛ متن دل ۵-ل(ل" و: که تا برستانند 
وبارش دهند) ۷ل (نزق) ل"): او؛ (ل»آ: حاره‌ها را) ۸-ل» ق (نبزلن ل» ل۲:۳): ز(یساوند ندارند)؛ 
مان = س» لا س" (نزق"» پ لن') ‏ ٩-(و‏ جهاندار)؛ من ۰- له ق (نزل: آ): بدیشان (ق: بایشان) جنن گفت پس 
شهریار؛ من س» ۱-(و: با دستگاه)؛ ل ق (نبزل, آ): که با کس فاندستمان (ل: ندارید کس) کارزار؛ من = س» ل س" (نبزلن؛ 
ق پ: لن)؛ بنداری: فقال اللک: أا الا کابر ۳-ل: شد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ل": 
بشد ۰ ۱6 ل: حانم (حرف یکم نقطه ندارد) ۵-(۳0: نه حایی براکنده گشتست)؛ درس" بیت‌های ۲۵۰۸ و ۲۵۰۹ بس از بیت 
یه SNK a a I‏ ها که AN‏ 
(نزل"): کی؛ (ق" به‌یی (!)؛ ل: ھی آ: بسی) ١س"‏ (نبزل آ): مهرو؛ ق بیت‌های ۲۵۱۱ و ۲۵۱۲ را ندارد ۲ (ق": 
با) ‏ ۲۳-ل: می سرخ و سیمینه؛ مان = س» لس" (نبزان -) ۶( حرنگ) ۲۵-ق؛ بادة گل برنگ ۹ 
س ل؟(نون» "+ و لن ): با متن = لہ ق س' (نزل: ل ب آ) ‏ ۲۷۔ سء ل (نیزلن ل" آ): بر؛ (لن': پر)؛ متن = لہ س' (ن 
بپ و( ۳-۸ [و] ۹ س (نزلن» 10 نیک رای ۹ل ل (نبزلن» ق" ل» پ» ل دهبد؛ 
س۲: دهی؛ (1: پند)؛ من = س» ق (نزل" و) ۲-(پ و رای) ۴۴ل ل" (نزلن ق" لب لن'): بید؛ سا نمی (۱: 
ند)٩‏ متن = س؛ ق (نیز لا و)؛ بنداری: وأنا فان لی الی‌الله تعالی حاجة قد عرضتباعلیه ۰۰۰ ۳6-س: ل" (نیزلن» لا په لن"): بدین؛ (ل: 
بدان)؛ متن = له ق. س" (نزق" و) ۴۵-(ق": رامش ؛ و: کامکاری) ۹-ق بیت‌های ۲۵۱۸ و۲۵۱۹ را ندارد ۷ل 
ازان ‏ ۳۸-ل (نبزل" و): من؛ س": یکی ؛ متن = س» ل" (نبزلن, ق" له پ» لن»7) 


۹ق حه 


۶ 2 
۲-س: زدشمن بگیق 


۰ ارزوی 


۳۳ 


کیخسرو 


۰ بدانید کن جرخ ناپایدار نداندمی کهتر از شهریارا 
هی بدرود' پر و برا ہم ازو داد بينم" و زو هم" سم 
هه بهلوانان ز نزدیک شاه برون آمدند از غمان حان تباء۵ 
ها E‏ ی و راه 
کسی را مده بار در پیش من ز بیگانه و مردم" خویش من 

۲۵ يامد به حای پرستش به شب" نف ادا انم اباد ل 
هی‌گنت کای برتر از برتری فزاینده‌ی پاکی و مهتری'' 
تو باشی به مینو مرا رهنمای مگر بگذره زین سپنحی سرای 

EE‏ د هیچ زاتا وس ۱۳ روان جای!! روشن دلان رافته۱۵ 


گفتار اندررفتن گیوبه زاولستان به آ گاه کردن زال دم از کارشاه۱۶ 


ES‏ نمور" ۳ برآمد غلغل و گفت وگوی۲۱ 
۳۰ . هه پهلوانان شدند انجمن 9 فرزانه و رای‌زن 
حو کر و حول طوس نودرنژاد سح رفت۲۲ حندی ر بیداد و داد 
ز کردار شاهانِ برترقتش ز یزدان‌پرستان و از بدگش 
همه داستان‌ها زدند از E‏ بزرگان و ا حهان 
بل گرا گفت. کی اف ميشه پرستنده‌ی ناج و نحخت» 
۷۵ از اران" بسی رنج برداشتی بروبوم و یوند IG‏ 


۱-ق» لس" (نزق"؛ لی لن:1): لشکر و شهریار؛ (ل" پ» و: کهر و شهریار)؛ س (نر لن ب): نه پرورده داند نه پرورد گار؛ من = 
ل ۲ س» ل" س" (نزلن؛ ق ل وا لن ؛ ب): پرورد؛ من = له ق (نبزل پ. ) ۳( ل1 بیز) ٩-سق:‏ له 
س" (نیزلن؛ ق و لن" ب): و هم زو؛ متن = ل (نبزل لپ ۲) ۵-ق» س" (نزق؛ ل ): دل تباه؛ س ل (نزلن» پ» و لن"): 
برتند بر (پ» و ب: پر لن": با) درد و تاریک راه؛ (ل۳: برفتند پیجان و پرغم براه)؛ متن = ل ٩-س‏ (نیزان ب): برپرده و؛ ق: برپردة؛ 
س": بدین پرده؛ (ق': * برین پرده و؛ ی« بره پردر پ: توبر پرده و)؛ متن = له ل" (نزان") ۷-س (نزلن» له آ» ب): زبیگانگان 
مردم و؛ ل" (نیز لن ): زپیگانه مردم و (!)؛ س : زبیگانه مردم چه از؛ من له ق (نیزق" ل"» ب و) ‏ ۸-س۲ (نزلن): بدشت؛ (آ: 
نشست) ۹-(ق" ٠‏ ۳۹ " (نبزلن: ۲): دست ۱-ق (نزق؛ لن"): پتری ۲-ل: بکردی (نقطه ندارد)؛ 
متن = س» ل هس ۲ (نزلن - ب) ب ۱۳ - له س (نم لن) : سادافته (حرف‌های یکم و سوم نقطه ندارند)؛ ؛ ل (نزق" لی ل" ان۰ آ» ب): 
ایافته؛ سا تاپافته (؟)؛ من = (به و) ‏ ۱4-(لن: وگ جان؛ هل آ: وزان جای) ‏ ۱۵۔ ل س (نزق» و): باقته (حرف یک 
نقطه ندارد)؛ س ": بافته؛ (لن؛ ی آ: تافته)؛ متن = ل" نیز" په لن" ب)؛ ق این بیت را ندارد ۳ ھن ت وین با رفن 
NT‏ باگاه ہ کردن زال و رستم از کا رشاه؛ ق: فرستادن ایرائیان گیورا نزد زال و رستم بسیستان ؛ ل رن وکا گردانیدن زال و 
رستم؛ س": کک ال ورسم ؛ متسه سر ۷-س: یکجند . . ۱۸ ل (نیزق؟ ): [و]؛ (ل و نشست) 2۱1٩‏ 
بنمود ۰-(لن: : بسی) ل گفت گوی؛ ق: e‏ اا ۳ س» ق» لس" (نزلن ل"» 
پ» و لن ؛ ب): [وا؛ متن = ل (نزق؛ ی ( ۲٤‏ ل (نزلن): : گنت ۵-س: هرگونه ۲ ق ل س": وز؛ مین = 
س ۰ ۲۷-(۳0: اندران) ۸- (ل؛ آ: پرمایگان) ۹- س (نزلن؛ ل" لن" ب): زایران؛ س" : فراوان؛ (ل» آ: بایران)؛ من = 
ل» ق» ل" (نیزق پ. و) 


۳۳ 


داستان جنگ بزرگ کبخسرو 


به پیش آمد! اکنون یکی تیرهکار" که ان" را نشاید که دارم" خوار 
بباید شدن سوی زاولستان" سواری فرستی به کاولستان" 
ه زال* و به رستم بگویی که شاه ز پزدان بپیجید و گم کرد ره 
در ان بر امداران . ببست انا که با ديو دارد نشست 
۰ بسی وزش و خواهش! آراستم همی زان"۱ خن کام او" خواستم 
فراوان شنبد ا" پاسخ نداد دلش خیره بینم و ا بر ز باد 
بترسم کو هچو کاوس‌شاه شود کر و دیوش" بپیجد ز راه" 
شا پهلوانید و داناترید به هر بودی‌بر تواناترید۳" 
کنون ر ۱۹ ا ا کیزه رای زقتوج و از ۲ دبرا" و مرغ ومای'" 
a‏ این ۰ OE‏ ھ۲۵ باکرایان*" زاولستان""» 
به ایران خرامید و با خویشتن بیارید"" ازین " در یکی 
شد این پادشاهی پراز گفت وگوی "۱‏ . جوپوشید"۳ خسرو ز ما رای و" روی 
نگدم هر گوه‌یی رای" بن ر دستان گثابدهی این سحن 


رز ۲ ۳ .۳ ۲ ‌ مرو ۴ 
متا وت فلا لو ز لشکر کرین کرد مردان نیو 


ص ت 
“e 0‏ ۰ ۾“ ۳۵۰ ۱ سا r‏ 


۱( است) ‏ ۲-ق: زشت کار؛ (لآ: کارزار) ‏ ۳۔س'(نیزل وا این ٠‏ 4-ق(نزلآ): گرم ۵۔ل۔س' 
(نز لن» ق" ی پ. لن" آ» ب» بنداری): زابلستان؛ من = (ل"» و) ١-(ق":‏ به پیش سپهدار؛ لی آ: دوانید مردی به) ‏ ۷ل س' 
(نبزلن - ب): کابلستان؛ مین تصحیح قیاسی است ۸-ل: بزابل؛ من = س» ق٠‏ لاس" (نیزلن -ب)؛ بنداری: و اعلام رستر و دستاد؛ 
درس" پس از این بیت بیت ۲۵۸۳ امده است. ...۰ ٩-س:‏ لاس" (تیزلن؛ ل و لن" ب): ِِ وپوزش ۱1۰-ل: 
زین .۰ ۱۱-س (نزب): داد ازو؛ ق: رای او؛ ل E‏ ): داد او؛ س" (نیزق"ء ی آ): راز او؛ (ل۳: آرزو؛ و: وزان ارزو 
سخن)؛ من <ل ۰ ۱۲ -ق! اوو ۱۳-(ل: گشت وسرش؛ ل" : ديدم ولب؛ E Og CAS EN‏ وروی 
تیره دیدم سر)؛ متن = ل-س" (نبزلن؛ په لن") ‏ ۲-۱6 (نبزلن لن" ب): کین!+س: ری ۳ یل + ق (نزق یل و آ): بترسم 
که او؛ متن = ل. س" (نزپ) ۵- (لن: گردن) ۱( و زیزدان بییجید و گم کرد را < ۷۵۳۸ب) ۷- درس این 
بیت پس از بیت ۲۵۳۸ آمده است ‏ ۱۸-ل: هرک؛ e‏ ۹-ل: او هست؛ س (نم لن): دارند؛ (پ: راهست؛ و: 
دارند)؛ متن = ق» لس" (نیزق" لی ل۲ لن" آ» ب) ۰ له ق» ل س وز؛ من = س .۰ ۲۱-ل: دنور (نقطه ندارد)؛ (ق": 
بربر؛ ل*: دیر) ‏ ۲۲-ل": هرآنکس که هستند اخترگرای؛ (پ: خرد را به نیکی شود رهنمای)؛ مس؛ لن؛ لن "+ ب پس ازاین بیت 
افروده اند: 

اروش اس تا( شتا سره رای 

هت راگن کته هه ات سرا 

۳-ن: خردمند مرده زر ۲4-لس:ق لا (تزلن-پ لن" ب): کابلستان؛ س": زابلستان؛ (و: زاولستان)؛ من تصحیح قیاسی 
است . ۲۵-ق (نزا): همان: س ۲ (نزق'): هم از ۲۱-ق: تیزرایان ...۰ ۲۷-ل+سءق: لا (نزلن-پ لن" آ» ب): زابلستان؛ 
س" (نیزو): کابلستان؛ متن تصحیح قیاسی است ۸- له ق (نزلن؛ پ و لن" ): [و]؛ (ل": ببارید؛ ق؟: بباید خرامید)؛ متن = س» 
لس" (نزل ب) . ٩۲-س:ببارند‏ .۰ ۳۰-ل۱س زین؟ (ل» آ: از آن)؛ درل ب لست‌های این بت يس و بیش 
شده آند ۱-ل: گفت گوی؛ ق گفتگوی ۲( و بهفت) ۲ 3-4 هرگونه رای ز؛ (یٍه آ: 
دیرآن فکدندهرکونه)ه E‏ وس 2 ا 


۳۳۳ 


کیخرو 


چو نزدیک دستان و رستم رسید 

۳-2 ۳ ۳ 2 
غمی! کشت بس" امورزال" گفت 
ی کت که ق 
: أ ۰ ٤‏ 


ز زاول بخوان و ز کاول بخواه" 


۳ ت مِ 

بکفت ان شگفتی که دید و شنید 
۳2 

که کشتم با رنج بسیار؟" حفت 


بدا" نا یایند با ما ید راو 


e? 0 ٤ ۰ ۰ ۰ : ر‎ 

۲۵۵۵ شدید احمن مو دان و ردان ر هر گونه بی دانشی موبدان » 
همه سوی دستال ماد تن روی ۱ به ایران ۱۲ نهادند رو ۱۳ 
حهاندار؟! بر بای ب هت رون ره هشم حو بفروخت ا 
ز در" پرده برداشت سالار بار نشست از بر تخت زر" شهریار 
مه پهلوانان ابا موبدان"" رفتند ‏ نزدیک ‏ شاه جهان؟! 
۲ ۱ ۱ - 2 ۰ 

۱۵۹۰ فراوان بودند پیشش به پای بزرگان بادانش و" رهنمای۲ 
حهاندار حون دید بنواختشان به رسم کیان یایگه"" ساختشان 
یه« ۱ ۱ م2 
از ان نامداران خسرویرست کی ای ست 
کشادند لب کای هر روان" حهاندار باداد و" روش روان 
| مس و ا و 
توانایی و شاهی نراست ر حورسید ئ ۳ ماهی ترات 

رل غمن) ۲- س» ل" (نز لسن له" و لن" ب): وبا قاس" (نیزق:۲): ببا؛ مان = ل (نزپ)؛ سنداری: فسار 


جیوال زابلستان, و أخررست با دهاهم من حال اللک. فاهم رس وذکراشال لابیه ۰ ۳-(پ: زالو) ‏ 4-ق: 
با درد وتیمار ۵( ]: بدر) ٩-ق:‏ ور ۷- ل س" (نبزل پ»آ): ززابل بخوان وز کال سخواه؛ س» ق» 
ل" (نیز ان ق" ل" و ب): ز کابل بخوان و ز(ق: به) زابل بخواه (ق: نشان)؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ . ۸-(پ:هی) . ٩‏ 
واه ا هو یروق تیان و وی (تکی لاب وس اسان وف ان دزی 
بزرگان وپردانش (و: پرمایه) وبخردان)؛ من = ل؛ ل پا لن »این بیت راندارند ‏ ۱۱-ل-س۲ (نزلین-ب.لنا 
آ؛ ب): زابل؛ من = (و) . ۱۲-س": بایوان؛ بنداری: واستصحباهیم ال ایران ‏ ۱۳-ق: همه راه‌جوی؛ (ل»]: ابا 
گفتوگوی) ۱4-(ل, آ: سبهدار) . ۱۵-س: لا (نزلن, لن" ب) یک هفته؛ من = ل» ق» س" (نبزق' و آ) ۰ ۱۱ 
س ق ل' (بزلسین؛ لسن اه ب): درا مت = ل س؟(نیزق له ل پہآ) ‏ ۱۷-س؟ (نیزل ها لسن آ): بر ۹۸ سس 
بخرمان؛ (ق": و خرم‌نهبال؛ ل" : خورم اں؛ وا خرم ان)؛ مین = له سء ق ل (نیزلن» لب لن" آاب) .۰ ۱۹س 
(نبزلن» ب): ردان ۲۰-ق (نیزو): [و]؛ س (نبزلن» لسن" ب): پسردانش؛ ل" (نیزپ): پسردانش و؛ متن = ل (نبزق' لي ل" 
آ) ‏ ١۲-(ق'‏ ل" و: نیک‌رای)؛ س": جه کردم وبرما چه داری تورای ‏ ۲۲-ق (نیزق): جایگه؛ (لن: مهی جایگه؛ ل؛ 
آ: نی پایگه؛ لو کهن پایگ؛ پ: کیی حایگه)؛ س؛ ل" (نز لن "؛ ب): برسمی که انگ مین = ل؛ س" بیت‌های ۲۵۱۳-۲۵۲۱ را 
ندارد ‏ ۲۳-(لو: شه موبدان) ۲6-ق (نيزلن: ق" ب): [و]؛ ل" (نیزل" و): پر(ل": بر) داد؛ متنسه .۰ ۲۵-( یه آ: 
بدای بکردار ونیک و گمان)؛ مان = ل» س (نیزب) ۰ ٩۲-لهق‏ (نیزپ): پشت؛ (لن!: برج؛ آ: تخت ج-بخش)؛ ل۳: در گاوتا 
بشت؛ س۲: زگل تا بربرج؟ (لن؛ ب: ی ۱ 
ندارند 


م2 ۰ 5 2 ۰ 
گاوو؛ و: زمه تا یی بخش)؛ من = (ل)؛ س ق" این بیت را 


۳۳ 


داستال جنگ بزرگ کبخسرو 


۵ هه بودلی‌ها . به روش روان! بدای» بگردان به دانش زوان" 
۳ ند گام شتا 0 باق هه پهلوانانِ فرخنده‌رای"» 
که تا ما بدین ناموربارگه؟ جه کردم و بر ما جرا بست راه؟؟ 
کنون روزگاری برین* برگذشت . دل ما پر آزار" و تیمار گشت 
گر ایدونک بگشاید این راز شاه برین“ مرزبانا! گمکردهراه 
۷۰ اگرغم ز دریاست خشکی" کنم مه چادر خاک مُشکی کنم!! 


۱ 7 

و کر کو باشد ز بن برکنم 

و گر چارهی این براید به" گنج 
٤ ۰‏ " 

هه پاسبانانٍ گنج تویم 


به خنحر دل دشمنان بشکنم"" 


اس 
لبیند ر گے درم ر رنج 
۰ 2 
از درد گریان ر رنج تویم 


جن داد پاسخ جهاندار باز که ار پهلوانان 
۱۹۷۵ ِ ندارم همی دل به رنج 


نیم نيار 
ر دروی دست و ز مردان و۶ گنج 


کور دشمن امن ندید که تیمار آن بد ا کشید 
۳ ۰ * آن 0 ۳ نگ 
۳ ارزو خواست روشن دم al Es‏ 
٤ : N ۰‏ 
ا آرزو" دارم اکنون ا شب نبره و کاو روز ا 


7 0 2 
چو یام بکوم پالکردهاواز . خویش 


راز خویش برارم 


۲-۱ (نزل آ): تواندرهان ۲ (ل": زبان)؛ له ق (نبزپ): بدانی بکردار و دانش جوان (پ: روان؛ ق؛ آنش روان)؛ س: بدانی ز 
moog‏ ۲ 
کردون بدانش روان؛ ل' (نبزلی» آ): ببینی بدانی به روشن روان؛ س۲: جهاندار و بیدار و روشن روان (!)؛ (و: بدانی بدانش ی بگردان زبان)؛ متن 
تصحیح قیاسی است (سهل" و؛ زه س» له ق» پ) ؛ لن؛ ق" لن" این بیت را ندارند؛ س» لن» ی» آ» ب بس از این بیت افزوده اند: 
مەب هل وانالن تسرانهدهام 
E EEE‏ سرافکنسده 2 

۳( ق" ل" و: توما را بدین آرزو رهنمای؛ 1:0 : جه کردم و دیگر جه آمد زرای)؛ ؛ من = س» ل" (نبزپ» لن" ب) له هس لن این نتت 
" (نزلن» لن" ب) ): بدان تا رما خود بدین بارگاه (لن' : پایگاه)؛ ( پ: بگوید ما شاه تا از گناه)؛ 
۵-س» ل" (نزلن لن "؛ ب): حه آمد که بر ما ر ببستی توراه؛ من = ل» ق» س" (نزق' - و آ) ٦‏ 


را ندارند 6 - له ق: درپیش شاه؛ س ل 
مین = س" (نزق"» ل ل وآ( 


(ل پ: بدین) . ۷-(لن" ب: پرازدرد)؛ له ق» ل" وییت‌های ۲۵۱۸ و۲۵۹۹ راندارند ‏ ۸ل س'(نزب): بدین ‏ 4 
(لہ آ: پھلونان) ‏ ۱۰-(لآ: غمگن) ‏ ۱۱-(قلآ: مشکین کنم؛ لن ل" و: بخنجردل ادها (لن: دشمنان) بشکنم)؛ س 
این بیت را ندارد ۲-س: برگنم؛ (ق: ازدها بشکنم؛ ل و بنیزہ بدریا سپر افکنم) 


۳ س" (نز ق" ی لوا لن" آ): زا 
متن = له س ق» ل (نیزلن؛ پ»ب) ‏ ١۱س"‏ (نیزلن» ی لپ وآ ب): گنج و ۱۵-س' (نیزق ل" و): شاه؛ (ل 7 
ایچ) ١۱ل‏ ل (نیزق لن" ب): [و] ‏ ۱۷ل س" (نزلن -آ): در+متن = س (نبزب) ۱۸-(ق": آنرا؛ له آ: آم؛ 
ب: ان بر) ۹- س": نشاید؛ له ق بیت های ۲۵۷۹ و ۲۵۷۷ را ندارند و درترمه بنداری هم نیست: فقال هم: انه لیس لی شی ء ما 
تذکرون. و لکن فی نفسی أمنية آرجوآن آبلفها من الله عز و جل. وهانا آساله ذلک طول الیل والنبار ۰ ۲۰-(ل۳: از آرزو؛ ی٤‏ ]: کز آن آرزو 
دل می) ۱س ل" (نیزلن» ل" ی ب): بگسلم؛ می؟ نیز لن" آ): گسلم (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن = (ق"» پ) ۲ 
ل: یکی ؛ س: حنان؛ ق: بران؛ (ق۲: وزان)؛ من = لس" (نزلن؛ لی -ب) ۱-۴ آرزوی 4ل ق» ل" (نرزل پ» ب): 
تا گاہ؛ س: بر گاه؛ (لء آ: ونیز)؛ متن س؟ (نیزلن؛ ق٠‏ و لن'؛ سے بنداری) ‏ ۲۵ (و لن: سفید) 


۳۳۵ 


۵۸° 


۳۵۸۵ 


۳۱۵۹۰ 


ِ 

۱ ل (نیزق"): مدارید؛ ق: ز اندیشة بد مگیرید؛ ل": بر 
2 3 

آبر (آ: بر) اندیشه در دل مکیرید)؛ متن = س (نیزلن؛ په و ب) 


شا بازگردید پروز و شاد 
هرد بهلوانان آرادمرد 
حو ایشان ‏ برفتند ‏ بروزشاه" 
فروهشت و بنشست گریان به در 


مِ 
بداندیشه بر دل مگریدا یاد 
برو" خواندند افرینی" به درد 
شرمود تا رده‌ی بارگاه 
Vf. ۳ ۳‏ 
به نومیدی" شاه درو ز کر 


گفتار اندر خواب دیدن شاه کیخسرو سروش را" 


حهاندار شد؟ تن برترخدای "۱ 
همی‌گنت کا کزدکار سیهر 
ازین شهریاری مرا سود نیست 
ز من نیکوی گر پذیرفت و زشت" 
خنن پنج هفته خروشان به پای 
و ي رنج نفنود ‏ شاه 
بخفت او و روش روانش نخفت'' 
خنان دید در خواب کو را به گوش 
که ای شاه نیک اختر!" نیک بخت 
اگر زین جهان تیا" بشتافی* 
به همسایگی ۲۷ داور پاک جای 


ر و ری ی ا 
ل پ): ندرد؛ م = س» ق ل" (نز لن» ق ل و لن ٢‏ ب) 


پ): همی بود پیجان و رخ لا زورد؛ س 


ل ۶ س: ل س" 


ندارد 


از این ست» بیت ۲ امده ات 


ب) 


۱- س» س" (نزل» پ»آ): در 


۰ لس ق» س 
ل: نیک اخترو 


۳-۸ درد 


۲- ل ق (نزپ): سودی؛ س" ES‏ ل" (نزلن _ ل" و-ب) 


ق (نبزل؟): باره؛ من = س» ل س" (نیز هفت دستنویس دبگر) 
(حرف یکم نقطه ندارد)؛ من = س» ق (نزلن - پ. لن ‏ ب) 


مین = ق» له س" (نزق ل ل پ» ۳۱ 
4 


درین 


اندیشه دل یک س" (نزل"» لن ): وز(ل" لن ': 
۲( آ: بدو؛ ل" و: می ) 
٤‏ س» ل" (نیرزق؟ -ب): بیدارشاه؛ متن = له ق» سا 
٩‏ -(لن؛ وه لن": بنومیدی آز)؛ من ے 
= ق؛ ل" س" (نبزق"؛ له و ب؛ س" بساوند ندارد) 
کون خسرو به یزدان؛ س» س": بخواب دیدن کیخسرو (س": شاه کیخسرو) سروش را؛ من‌سهس ٩ل"‏ بر 
از دادگریک خدای) ۱-(قی": ا( 
ب): نیکویی در یذیری و (ب: تو) زشت؛ س" (نیزق"؛ لی» ل و آ): نیکویی رفت (س": بود) بسیار و (ل": و بسیار) زشت؛ من = 
(نبز لسن؛ ق" ل» په ي لن ب): نشسست؟؛ مان = ل (نیزل1:۳) 
۷۔ س (نیز لن ب): برترخدای؛ ل" (نیز لن"): می بود پیش جهان کدخدای؛ درس پس 
(نبزلن» ق" ل" لن ٠"‏ 
' (نبز ان؛ و لن"): بخفت (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ل" (نیزب): بخفت؛ متن = (ق" لی ل" پ»آ) 
۳- ل (نبزو): باره (نقطه ندارد)؟ 
4 - له ل" (نبزی آ): سز (حرفهای یکم و دوم نقطه ندارند)؛ س": بز 
شتاف ی (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ِ ۰ ۱ 


ن: رد حهانداور داد گر؛ مین 


۴ درس یس از این ست» بیت ۲۵۸۷ امده اسیت 


۹-ق» س" (نبزل؛ په و آ): جرخ؛ متن = له س لا 


۰-۵ س (نر لن؛ و): 
۹ق ل آنجه 


همی‌خواست تا باشدش رهنمای 


فروزنده‌ی نیکی و داد و مهن 
ى 

1 از من جدازند عشنود تست 
۱۵ ی 


و e‏ ۱ 
ی بود بر" پیش گیبان‌خدای" 
م2 1 


۰ ۱۴,۰ مرا حای ده 


که اندر حهان با خرد بود حفت 
فته بگفتی خحسته سروش؛ 
بسوده"' بسی یاره"" و تاج و نخت» 
کنون ان۶ حستی هه افق 
یای» بدین*" تبرگی؟"در مپای! 


۷ -ق» س " (نزل" پ): پىمسابة ۸~ 


ز) اندیشه بر دل مگیرید؛ (ل 
۳ س» ق ل" (نز قآ پ» ان" 


۷- (ل": پروز کرد)؛ ل (نز 


۰-(ق": حهاندار 
۳- س» ل" (نزلن» پ» لن" 


۵-(ل»آ: کن)؛ ق این بیت را 


داستال جنگ بزگ کیخسرو 


۰ و ۰ ۰ م2 
۱۵۹۵ حوبخشی ( به" ارزانیان" بخش گنج؟ کی ر سپار این سرای سپنج 
72 8 ۰ ۲ 4 5 ۰ 
توانگر۵ سوی» حول که درویش را 1 شاد و هم" و خویش را 
کسی گردد امن از جنگ* بلا که یابد رها زین د رده 
هر آنکس کار رنج برد خنان دان که آنا از یی گنج برد 
جوبخشی ۱ به" ارزانبان بخش؟" جبز که ایدر غافی تو بسیار نرا 
۲ ۱ مه ۱ 
۰ سر اه ۳ بادشاهی در که امن بود۷! مور ازو ت رمن 
7-۹ - ۲ 2 
جو کیتی ببخشی میاسای هیچ که امد ترا روزکار ‏ بسچ 
٤‏ بیدار شد رنج دیده ز خواب ر خوی دید جای پبرستش پراب 
ا E‏ 0 ۳ 
گریان و رخ بر زمین هی‌خواند " بر کردکار افرین 
گ 5 ۳9 يردان هی ۲۴ کام رل ۲۵ اف 
e‏ بیامد و کٹ شاهی بشست ۱۷ یکی حامه‌ی نایسوده۲۸ بحست "» 
پپوشید و بنشست بر ختِ عاج جهاندار بی‌یاره و طوق" " و تاج 
مر ا ی ۱ 
گفتار اند رآمدن زال و رست به ابران وپند دادن زال کیخسرورا!" 
سر هفته را" زال و رسم هم رسیدند وکام و" دل پر ز غم 
۱-س" (نبزل") : آبی ۲-۲ (نزقو): بر ۳-س(نرق ل" و): ایرانیان 6عل(ق! :تخت و گنج؛ لن: حوبخشی 


ببخش آن سزاوار گنج) ؛ بنداری: و فرق ال امن والفقراء والساکن ۵-س (نزلن» لن') ): تونگر -٩‏ ل: شود ازتو؛ س" 
(نبزل"): بکن مرد؛ (ق": شوی گر تو پ: کنی مرد؛ و: شود آنک؛ ی آ: که باشد نگهدار)؛ متن و (بزان لن ب) ۷ل (نیز 

پ): کی شادمان؛ س (نبزلن؛ ب): نوازی وهم؛ س۲: بکن شادمان؛ (لی» آ: کند شادمان؛ ل": زبیگانه و؛ و: کند شاد وهم)؛ متن = ل' (نز 
ق لن")؛ ق بیت‌های ۲۵۹۹-۲۵۹۲ را ندارد ۸-س (نبزق'): جنگ و؛ حرف یکم تنا در پ» لن با سه نقطه ۹-(پ: ازدم)؛ 
س' (نیزل"): رهایی ازین ۱۰-(و: مهرتو؛ ی آ: که او ره از) ۱- س» س" (نز ان پ. ب): که رنج؛ من = له ل" (نبزی 
ل و) ‏ ۱۲-س لا (نیزلن؛ ق ل" و لن ب): ببخش وا من = ل» س" (نبزل پ) ‏ ۱۳ل" (نزل): بر ۱6-(قا: 
ایرانیان ده تو؛ ل" و: ایرانیان بخش)؛ بیت ۲۷۵۹۵ 9۵-ل: جبز(یساوند ندارد)  ۱١‏ ل": از ۱۷-سء لا (نزلن» لن" 
ب): شود؛ متن = له ق» س" (نبزقآه له لگ پ) ‏ ۱۸-ق: درو (ل۳: دیوازودر) .۰ ٩۱-(لو‏ گشت) ۰-ق (نزق۲): 
کرد لا گر ۰ ۲۲ -ل: سر (حرفهای یکم و دوم نقطه ندارند)؛ س؟ (نبز وه آ): تر؛ من = س٤ل‏ (نبزلن - پ. لن" 
ب) 1-۲۳ (نزو) : شتافتم (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س (نبز لن): نشتافم؛ متن = ل" س" (نزهفت دستنویس دیگر) ۰ ۲6-(۳۵: 
هی) ۲ (ل»آ: آرزو) ‏ ٩۲-اق:‏ بر؛ س؟ (نیزق): بران؛ (یه آ: ابر؛ ۳۵: بدان)؛ متن = س» ل" (نزي لن"ب) .۰ ۲۷- 
ل. ق له (نزق" له ل" لن10): نشست؛ مان = س (نبزلن؛ و ب؟ درس» ب به پیش دوم؛ ریک ؛ (پ: سرو 
تن زشاهی شست) ۹ له ق» س" (نزق؛ ل» ل" آ): بدست؛ ۲: بخست (حرف بک نقطه 
ندارد)؛ (لن": بخست)؛ من = س (نیزلن» په و ب؟ درب به پیش دوم؟ در وحرفهای یکم و دوم نقطه ندارند) ۰ ل ق» س" (نزل 
ب ی گر من = س» لا (نيزلن ق" لن" ب)؛ بنداری: فنحی التاج عن رأسه وخلم السوارو لبس ثوبا حدیدا و حلس 


۳۸ - سس (نزو): نایسوده 


عل التخت ۳۱ قء ل۲ : آمدن زال و رست بایران (ق: ویند دادن زال کیخسرو را)؛ س": آمدن ایرانبان با زال و رستم بنزدیک کیخسرو؛ 
من‌سهق .۰ ۳۲-س: یس از هفته؛ ل (نبزق"؛ و): ۵ رس (نبزل۳): ششم هفته را؛ (لن؛ لن" ب: پس هفتذ): من = ل» ق (نر 
ل پآ( ۰-۳ س' : [وا؛ (ل و بیگاه و؛ پ : بیگاه) 


۳۳ 


کیخسرو 


1۰ 


1۵ 


۳۱۹۳۰ 


۳۹۳۵ 


۱( (نزل» ل و): تر س' این بیت را ن دارد 
1 ل (نزق پ): بیاراست؛ مین = س» ل« س۲ (نز هفت دستنو د 


ب) 
را ندارد 
برفتند) 


س" (نز لن» پ» لن "؛ ب)؛ ق" ل" این بیت را ندارند 
من = س» ق» ل" س" (نیز ان - ب) 
۳-(پ: ان گل تازه) 


و ب) 


ب): آید؛ متن = له ق» 


۴۳ س': شدند و 


۷ س گشادست؛ من ېه 


جو ارانیان آگهی ‏ یافتند 
جو رستم پدید امد و زا زر 
هر انکس که بود از نژاد زرسپ 
هران طوس ۵ 
حو پیش من رسید 
سپاهی هی‌رفت" رخساره زرد 
پگنتند با زال و رسع که شاه 
همه بارگاهش مپاهست و بس 


با کاویانی درفش 


ازین هفته تا آن» در بارگاه 
جز آنست" کیخسرو ای پهلوان 
شده کوژ بلای سرو سهی 
ندام e‏ بد آمد بر اوی۳! 


د ۱ ئ 
مکر تیره شد بخت ایرانیان 


۳ ۰ 
ایشا .لن کنتت: رال دی 
درستی و هم دردمندی ود 


شا دل مدارید حندین به غم 
بگریم بسیار وا" اس دى 
ورس هرانکیی کهآ زا 
هم آنگه ۳ برده برداشتند 
حو دستان و حول رستم بیلن 
گرگن و جول بیزن و کی 


شهنشاه حول روی دستان۸" بدید 


شمه داع دل 2 دشتافتند 
همان" موبدان. فراوان هی 
پدیره راک را 
همه نامدارانِ ‏ ززینهکفش 
سرشکش ز مژگان به رخ برجکید 


Es 


به گفتا ر ابلیس گہ کرد راه 
شب و روز او را ندیده‌ست کس 


0 ۸ 
کشایند و پویم و يانم راه 


که دیدی تو ادان و روشن روان 


گرفته گل سرح رنگ ی 

جرا پژمرید آن جو گلبرگ"" روی 

و گر شاه از 

EE E E‏ سر 
۳ 


م2 7 
کھی خوشی و که 
که از غم شود جا خر" دزم 


آمد زیان 
نژندی بود" 


به یند"؟ اختر سودمندش 7 
برفند هر کر شوی بارگه! 
بر اندازه شان شاد۲۶ بگذاشتند 
جو طوس و چو گودرز و آن انجمن 
هرانکس که رفت ز۷" گردان ۳ 


و۲۹۵ برده در ا رس شنید 
۱ 


۲ ا لو مه؛ ق: ابا؛ من = ل» س ' (نزل» ل" پ آ؛ 
من فیگر) . دش 


۵-س (نبزلن ؛ ب): : طوق؛ ل بیت‌های ۲۹۱۱ و ۲۹۱۲ را ندارد؛ بنداری: ولا لق طوس رس.. 


۲۱ سس" که 


۲ (نیز له ل يآ( 


ب): پویان؛ ق: یکسر؛ (ل؛ آ: هریک)؛ متن = ل 


شاه 


4 ل: جوانست؛ (ق1: نه آنست؛ و: چنان نیست) 
۲- س» ل (نیزق"» له لن 4 7): ندوی؛ مین = ل»ق» س" (نزلن؛ ل" پ» 
٩-س‏ (نیزلن؛ ق پ» لن" 
۹-ل» ق (نزپ): 
۰- له ق (نرزپ): بلند؛ (ل۳: بنیک)؛ 
۳-۲ به ۳-س: [" | (نزلن قآ ل پو لن" 
۰ (ق": یلان را بر 
۰-۸ ق (نبزق" و): 


6 -ق» ل" (نزق"): را اخر 
۷-ق این بیت را ندارد 

بکوشم و بسیار؛ (لن": بگویم و بسیار)؛ من = س» ل"» س" (نزلن ق" له ل" و آ» ب) 

مین = س» لس (نزلن؛ ق" له و لسن" آ» ب) 8-۱ e:‏ 
۲(" بدرگاه شاه) 


۷-ل: رفتند؛ (ل"» لن": بودی ز؛ و: e‏ من = س» ق» ل"» س" (نزلن» ق" ل. پ» آ» ب) 


۸-(و پویم با رسم و راه؛ لآ : گشایم و پویم جوینده (آ TT e‏ 
۰ل شاداب؛ 


۱۵ با( ۲ بگردان) 
۸-ق (نرزی ل( مردم 


۵-(لن": که در) 


داستان جنگ بزرگ کبخسرو 


۲ ۱ 


۴۰ براندیشه از تخت بریای حست بپرسید" بر بای" و بسود دست؟ 
ز دانندگان هر که" بد زاو" ‌ لوح وا و کاو 
یکایک پپرسید و بنواختشان به رسم مهی حایگه ۲ ساختشان 
همان نیز ازا! ایرانیان هرکه"! بود ۳ رشان ایک نود 
وو ”فر کرد جیار رال که شادان بدی"" تا بود ماه و سال 

۸ ز گاه منوجهر ‏ تا کیقباد از آن نامداران که دارم یادا 
همان زوطهماسپ"۱ و کاوس کی بزرگان و شاهان فرنخنده‌پی"۱» 
سیاوش مرا خود جو فرزند بود که با فر و با برز و اورند"" بود 
ندیدم کسی" را بدین بخردی بدین برزا" و این فره" ایزدی 
به پروزی و مردی و مهر و رای" که شاهیت؟" بادا ميشه به جا" 

۳۸ 


۲۷. ۲۶ wa 
هقی ی 38 به بار‎ Oh 


چه مهتر که پای ۲ ترا خاک نیست جه زهر آنک"" نام تو تریاک نیست 


یکی ناتزا ‏ آگھی یافتم ‏ بدا" آگهی ‏ تز بشتافم 


۱ . و ۰ . 
ستاره‌ شناسان و کنداوران ز هر کشوری انی دیدم زان 


آمدن باد بروز و شاد 


ز قتوج و از" دنر" و مرغ و مای برفتند با زیجم هندی ز جای 
۵ بدا تا بویند راز مپهر کز ایران"" جرا پاک" ببرید مهر 


١‏ ل: خاست؛ مان = س»ق» لس (نرّلن-ب) .۰ ۲-(ب: بسپرسیدو)؛ مه ۳-ل: ازپای؛ (ل: برباد)؛ 
مه )-ق؛ دستش بدست؛ س" (نزل" په و): بنمود دست؛ ل: حنان بشت خیّده را کرد راست؛ (ل» آ: بپرسید و بوسید دستش 
ددست؛ لن": ببوسید و بسپرد رویش بدست)؛ مت = س (نبزلن؛ نے ل ب) ۵ ل: هرک؛ل: هرجه ١ل‏ -س' (نزلن» ق 
ل لن"؛ ب): زابل؛ ق (نبزل: پ»آ): کابل؛ متن = (و) ‏ ۷-ل»ق»س': وز 4(ل":ویبل) ۹ -ل-س'(نبزلن» ق" 
ل ون" ب): کابل؛ ق (نز پ» آ): زاب + متن تصحیح قیاسی ااست ۰۰۰ ۱۰-ل+س (نیزل" ب): پابگه؛ مت = س ق ل" (نبز 
هت ور نش دگ ۱-ل: ز؛ س (نبزلن؛ لن ب): [از] ‏ ۱۲ ل: هرک ۱۳ل ق (نزلآ): به ١٤ا‏ (ل 
ل بدو) ۵-س؛ ق. اس" (نزلن -ب): بزی؛ متن = ل؛ س» ل" در اینحا سرنویس دارند: س: آمدن رال و رسع بایرال زمن بنزد 
شاه کیخسرو؛ ل۲: بند دادن زال کیخسروشاه را ۱-ق (نزب): دارم بیاد ‏ ۱۷-س: روز طهماسب؛ زل زو و طهماسب! 
ان": دور طهماسب) ۱۸ (ل»آ: منوجهروهم نوذرنیک یی) .۰ ٩۱-س‏ (بزان: و): اروند؛ متن = ل» ق» ل س" (نزهنت 
دستنویس دیگں لفت دری» ص ۰۷۳ معجم شاهنامه» ص ۲۲ لغت شهنامه شمارة )۵٩‏ نانز ندیدم کم ۱- سل س" 


۳ ب 


۳5 ۳ ۳ ۱ ۲ ۳ ۱ , م2 
(نز لن؛ ل ل پ. لن" آ؛ ب): ناه؛ من = له ق (نبرق" ۰ و) ۲ ل ل (نرق" ل ب) ۳- (قق": داد؛ لن": کام و فرهنگ 
و رای)؛ س" : بنروی و مردی و مهر و برای ٤‏ س: شاه است؛ ق. ل س" (نزلن» و لن" ب): شاهست و؛ مین = (نزی لپ 
۹ 1 ۱ 5 م 

آ) ۲۵-(ق": که بادی ميشه تویروزو شاد)؛ درس ق» لن» ب لت‌های این بیت پس ویش شده‌اند .۰ ٩۲-س:‏ بگشتن؛ حزس: 

EEE ۱ ۰ 0 ٤ م2‎ N 1 | ء‎ aS ٤ 
لن دیگر دستنویس‌ها را باید کشت خواند ۷ (ل:]: کشور؛ ل۳: می کرد کیو ؛ لن": توروی زمن را) ۸-ق: ل س" (نرق‎ 
ب): بار؛ من = س (نمزلن) ۹-ق (نیزق": ب ب): باز؛ ل: بارو س" بود؛ (ل ل" آ: باش؛ و لن" نر)؛ مان = س (نزلن)؛ ل‎ 
این بیت را ندارد ۰ سس حه مهر ان که بای؛ (لن: حه بتر که یای؛ لن": حه پتر که حای) ۱-ق: نک ۲ ق: از‎ 
ل: دورد ل: دمر‎ ۴١ آن ۴۳ ق: آنحه؛ س':انکه  ۳۲-(ق" وا بدمهتران)  ۴۵ل قال س" وز؛متن س‎ 


(ل": دیبل) ۷ (ب: انشان) ۸ س (نز لن لا ب): شاه؛ مین = لا ق: لاس (لزی". فی په و لن ') 
سم 
و ۲ Nf‏ رب و 12 1 N SEA Sa <l!‏ ا Tr‏ 
ایشال؛ هن = س: لا + س در شش دستویس دیجر )؛ بنداری: وھ رای کی رسن و رال را ارک د دهي فحه و ال ٩‏ س. مه له + 
1 
0 


س" (نزلن» ق پ. و لن ب): ز: من = ل (نزل ۱:۳۵) ۰سا ق لاس" (نرزق" -ب): اوا من = ل (نزلن) 


۳۳۹ 


کبخسرو 


ار ایران! ۳ 1 که پروزشاه 
تیردارد ار پیش سالار بار 
1 ار درد ایرانیال حول عقاب 
بدان تا بپرسم ز" شاه جهان 
۰ به سه جز هر کار" نیکو شود 
م 
به کنج و به رنج“ و به مردان مرد 
۰ ۳ ۱۰ ۳ ۱۲۱ 
جهارم به یردان ستایش کنم 
به درویش بخشم بسار حر 
۵۵ بدان تا روان تو روشن کت 


بفرمود تا پرده‌ی بارگاه» 
بپوشد ز ما جهره‌ی شهریار" 
متاخ همچو کشی بر اب 
ز حیزی که داردهمی در بان 
مان" تخت شاهی بی‌آهو شود" 
جزین نیست این ننگ و نبرد! 
شب و روز پیشش '' نیایش ۳" کے '' 
هو بازدارد گزاینده ر 
اگر چند چز ارهدست نیز 


خرد پیش مغز نو جوشن کند 


گفتار اندرپاسخ دادن کبخسروزال را!! 


جو. بشید خسرو از ادستان: خن 
بدو گفت کی ر ارز 
AG E 7‏ 
هیان ناموررستم بیلن 
۰ سیاوخش را" پرورانیده " اوست"" 
سپاهی که دیدند کون او 
بسی*۲ جنگ‌ناکرده بگریختند 


به پیش نباگان من کینه‌خواه 


۱-(پ: از انپس)؛ س ل"بیت‌های ۲۹۸۹-۲۹4۲ را نسدارد 
6 - ل (نزپ و که؛ مین = س» ق ل" (نزلن» ق" ل لن" ب) 
٩-(ق:‏ بود) 


3 ۳-(لن: بس) 
(ل آ: ها کار)؛ متن = له ق» ل" (نز هفت دستنویس دیگر) 
ENS‏ 
من = س» لس" (نبزلن؛ ل -ب) 


با الشيخ الجليل 


سیاوخش رد؛ (ل» پ: سیاووش را)؛ من = ل" س" (نزق" و ب) 
۱ س؛ ل س' (نیزلن» ق" ل" و لن" ب): بود؛ متن = له ق (نیزل» پ» آ) 


ق ل پ. لن" ب) 


۰ 2 
۸-ق: برنج و یگنج 
۰-س! (نبزل» ل»7): نیایش 
(نبزلن): اورا ۱۳-س (نبزل ل۰ آ): ستایش؛ ل" بیت‌های ۲۹۵۱-۲۲۵۲ را ندارد 

۱ ب ۰ 72 ۳ 
زال سام) را؛ من سل" ۵-ل» ق: پاسخ دیگر؛ متن = س» ل"» س" (نبزلن -ب) ق: ای 

۱ 4 ی‎ EET 

که OE‏ یی رازه که کیان 


یکی دانشی‌پاسخ* ۱‏ افگند بن 
همه رای و گفتارهای نو نعره 
نه‌یی جز ی‌ازار و تک یکی ۱*۵ 
ستو کیان. نازش انجمن 
بدونیکوی‌ها؟۲ رسانیده۲۳ اوست؟! 
سر و مغفر و ییل‌فش"ایال او 
هه" دشت تر و کمان رختند 


حو دستور فرخ شماینده‌راه 


۲-س» ق» ل" (نزلن ق" یل پ_ب): شاهوار؛ متن = ل (نز 
۵-س: را کار؛ س۲: کار توا 
۷-س ل" (نبزلن؛ ل" لن): وزان؛ (ب: وزو)؛ 
٩‏ (ق۲: این مردان مرد (!))؛ له ق: مجز این نشاید همی کار کرد؛ 


۱-س: ل س" (نیزلن؛ لن" ب): کم 


ان ۔ ب): نیکوبی ها؛ من = ل ۰-۳ س (نبزل» ي آ): رساننده؛ من = ق» لس" (نزلن؛ ق" ل پ» لن" ب) 


پ» و لن ؛ ب با سه نقطه 


پ» ب): درو؛ متن = له ق (نبزق"» ی» ي آ) 


1 ۳ ۳ 4 ۷ € ۰ oe 
۵-(و: وش)؛ ل: سرترگ وبرزوفرو؛ ق (نزل آ): سر و مغزییل وش و؛ س۲: سر و بازو و مغفر و؛ (ق':‎ 
سرو مغز وآن پیل فش؛ پ: سرو مغزییل وبش)؛ مان = س» ل۲ (نبزلن: لن'» ب)‎ 


۰-۱ س" همه 


٤-ق»‏ ل": پاسخ دادن کیخسرو زال (ق؛ 
۷- (لن": مرد)؛ بنداری: 
۹-ل» ق (نبزلن» له 0 سیاوش را؛ س: 
۰-ل» س (نیزلی» و آ): پروراننده؛ متن = ق» لا س" (نیز ان 
۲ س» ق» لس (نز 


۷ س» ل س" (نز لن؛ 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


اگرا نام" رنج تو گیرم به یاد" ماند سحن تان تا صدا نژاد 
۲۹۹۵ ز گفتار جرب" ار پژوهش بود ترا این ستایش نکوهش بود 
دگر هر ےا برسیدی از کار من ر ادادت بار و آزار من 
» یردان یکی ارزو داشم جهان را همه" خوار بگذاشم 
کنون پنج هفته‌ست تا من به پای می خواهم از داور رهنمای؛ 
که بخشد! گنشتگاه مرا تا فا میاه جر 
۷۰ برد مرمرا زین سرای سپنج فاند ز" من در جهان درد" و رنج 
م رین تاش کنر چو شاهان پیشن پپیجد"" سره 
کنون یافتم هرج جس ٩‏ کاء ا بسیجید کامد رام ۲ 
سحرگه مرا چشم بفنودا" دوش ز یزدان ‏ بیامد خحسته‌سروش؛ 
که برساز کامد که رفست تشر ام تفت توس ارات 


۵ کنون بارگاه !۲ ص‌ آمد یی عم لشکر و تاج وتخت" و کمر 
گفتار اندریند دادن زال کیخسرو را٥"‏ 


غمی *" شد دل ایرانیان را" ز شاه هم" خیره گشتند و گم کرده‌راه 
و 3 
حو بشنید زال این شخن بردمد یکی باد سرد از حگر برکشید 


۱-ل: وگر ‏ ۲-ق» س (نیزلن» و آ): نام و ۳-ق(نیزقو): گرم باد 4-ق: دارد؛ ل' (نیزلن'): باصد ‏ ۵-س! 
(نبزقآه ل ل ی آ): خوب؛ س» ل" (نبزلن؛ ب): کردار خوب؛ (پ: که گفتار خوب)؛ متن = له ق ٩-ل‏ (نیزپ): کنم؛ ق: کنم؛ 
متن = س» ل۰ س" (نیزان؛ قآ له ل" و آ» ب) ۷ل هرچ؛ لس" ق" ویس زاین بیت آفزوده‌اند: 

بسگسوم ا ا س رر بدان تا بدانی همه دربدر(س۲: که تا توبدانی ایا پرهتر) 
۸-ل: رزوی ٩۹ل‏ س" (نزلن» ق پ» و ب): هی ۰س" (نبزل"): ببخشد ۱-س (نزلن» لن" ب): بیفروزد 
(س: برافروزد) این؛ س (نبز ل" و): درفشان کند؛ متن = ل» ق ل (نیزق له پ٠‏ آ) ‏ ۱۲-ل: گاه؛ س' (نیزل؛ پ آ): راه؛ متن = 
س» ق» ل" (نبزلن» ق ل" و لن" ب) ‏ ۲-۱۳ (نیزب): به؛ من ےه ۱-6 گرم؛ (پ: بزم؛ لن': نرم)؛ س (نبزلن» ب): 
اند من درد وتیمار؛ (ل» آ: بگیق نماند زمن درد؛ ل۳: ماند بگیتی زمن درد)؛ متن = ق» س" (نیزق"» و)؛ ل بجای این بیت وپ پس ازآن 
افروده اند: 

برد مرمرا زین سینحی سرای (پ: زباغ بپشتم دهد خوب حای) 

وور ت یک بت یی رف یت ۶ 

۵- س» ل"» س" (نزلن» پ» ب): نباید؛ (ل۳: ماند)؛ من = ق (نبزق"» ل» و( -ق: ۲۵: نپیحد؛ له لن" این بیت را ندارنده ول 
بنداری نز آنرا داشته است: و ینقلنی من هذه الدنيا الغزارة الى جواره الكرم قبل آن أعدل عن سنن السدادء و یزیغنی الشيطان عن لقم الرشاد مثل 
من سبق من‌اللوک ۱۷-س.ق: لس" : هرجه ۸-ق: گفت ۹-(ق' لی» و آ: به؛ پ: بسست از جهان آنجه 
حستم) ۰ ۲۰-س (نیزلن» ب): راه خرام؛ (پ: کاید خرام)؛ ل": بسیچیدن کارخام؛ متن = ل» ق» س" (نیزق" هل" و آ) ۲۱- 
ل (نبزی؛ پ: آ): نخنود؛ س» ل" (نزو): غنود (حرف یکم نقطه ندارد)؛ من = ق» س" (نیزلن؛ ق ل" ب) ‏ ۲۲-(و: 
پایگام) ‏ ۲۳-(و ان) ۰ ۲4-س": گنج وتاج ۲۵-لس: پند دادن زال سام (س: شاه) کیخسرورا؛ قی: نکوهش کردن 
کیخسرو را؛ ل": پاسخ دادن زال کیخسرورا؛ متن‌سه له س ۲-۰ (نیزی): غمن ۷- س» ل" (نزلن لن" ب): 


پهلوانان؛ (ل [: ایران سيه را)؛ من = ل. ق» س" (نزق؛ ل پ» و( ۸-(ل: آ: هی ) 


زال سام 


۳۱ 


دبخسرو 


۴ ۲ ۰ 2 
A۰‏ ر شاهان ندیده ك e‏ بش 


۳۹۸۵ ر دافت داس ۳ ایراتبال 
۳ 0 - 
2 7 
شیه را ا ا کویی به شاه 
٣‏ ج 
و 
ان مت رال وروی خا 
و 


به توران‌زمن " زادی از مادرت 
کا ۳ ۰ 
جو کاوس بدخم'' دیگر نیا 


رد ره 
د۹۹ ی خواست کز اسمان بگذرد 


ات این ۲-(پ:اندرون) ‏ ۳ ق: كە من تا ٤‏ س (نه 


1 ۵ سل ق (نبزق -و): : حواو؛ من = س e‏ 


رت سار سر هل ی 


(نر ل؟): بیش ۹ل (نبز زل ): کار: س ا ۳ 5 


س 


لن") ق (نزل ):۱ رد و 


راه؛ (ق و راه و گاه) دفاعق: ان ١ل‏ سا (نزی): زاد و 
کر اش اعد E‏ ۸-ق (نزلن. ا ۰ ات | و( 8 )رست RO‏ 


خرد را به مغزاندرش" جای نیست 


برستنده اد بیش حت کی ۷ 


م2 ۳ ۳ 1 
ا اه ٠ E‏ 


۱ / ۲ 
ازین"" راست, پیش این" انجمن 
ق اي ارام ور ورن 


ص 
بزرگی و شاهی و تاج و کمر 
»۴ € زر ۳۵۰ 


زب): که کس این؛ ل" (نیزلن, لن"): که این کس؛ مت = ل» 
e 1۳‏ ۔آب) لا (نبزآ): بیایا ل 
E‏ )م = س.ل (نزق ب) ۸س" 
۱ م2 ۳ 5 5 FH NE‏ 
( شاج هرثر نبردند: من = ق. ل .سس (ننزق ال یه وه 


ا ۳ق 1 رای 


e 


۷ س (در لن. لن ب): داور؛ بنداری: فقاد زان و 
ی :ل هه 


ایچ) س ق ل س" (نزلن» ل پ. و لن" ب): قرف دوم = ل نرق م1 (ب: حو) بل 
ا) .۰ ۲۳ -ل: سندد (حرفهای یک و دود شط ندارند): (ل, پ و ان آ: نبندد): من یق لاس (نزلناقب) ‏ ۲4 
نیز لن )ار ۲۵-(لنن: دوپ درون)؛ س؟ (نیزل): بب‌ندد در کی و الا نشاباد؟ من <سءاقو لاس لن 
ب) ۷-س: که این راز ۸ل بسرین؛ (ل: بدین): مت = س ق لاس (نرلن اقا لپ _ب) ۹ 
آن لر ی ۱ س. ق لاس (نترلن-ب): شب؛ من = ل ۲ ل (نزلی ل و آ): دزخم :)٩(‏ من = س» 
اس" (نو لزق ب لنتب) .۰ ۳۴-(ل۳ سر)دس (نیزب): پر آزنگ دل رده لا (نیزق" یو لن): پر ژنگ رخ دل؛ (لن؛ 
پر رخ دل)؛ مت = ل. ق س ا قف اطرفت ار ری ا را بش 
الاد ۳۶ (ق e‏ هی ) ۵-(و: ارت ی آ: هی اختران یک بیک ۹-س. س (نزلن. ق e‏ 


( 
نرب 0 E‏ 16 مس 3 ل ق ل (ذرب: ل TY‏ (نر و): سی ؛: (ی» لآ ۳ ( 


س بند ید و وش نکرد ازو بازگشت پر ر از داعا و درد 
E‏ ر ۳1 ۵ یزدانٍ پاک 
پيامد" به یزدان شده" ناسپاس سری پر ز گرد و" دل پر هراس 
۰ تو رفتی و شمشرزك صدهزار زرهدار با ک0 گاوسار 
حو ۳ ژیان ساخته؟ رزم را بیاراستی "! دشت خوارزم را 
هر ری حنگ۳ پیاده'' شدی پیش*۱ حنگ ی 
گر او را بدی بر تور" دست‌یاب به ایران کشیدی ردافراسیاب 
زن و کودک خرد" ایرانیان نرستی» نبستی به کین کس"" میان 
۷۵ را ایزد از دست او رسته کرد ببخشود و رای تو بیوسته کرد 
کف کسی را کزو ند" هراس به دادار دارنده بد"" ناسپاس 
چو گنتم که۲۳ هنگام آرام بو کی واه تون 
به* ایران کنون کار دشخوارتر فزونتر بدی» دل" پر آزارت 
که تو" برنوشتی"" ره ایزدی به کی گذشتی" وراو بدی 
e E Sho‏ اه 


اس می ۲- لس" (نزلن» ق" و): شنید (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س (نبزپ» لن"): نشنید؛ (ل» آ: دادمش پند)؛ متن = ل۲ (نبز 
ل ب) ۳-ل (نزل لن ): سودی؛ (ل۳: فرمان)؛ متن = س لس" (نیزلن» ق" په ی ب) ٠‏ ۲-(ل»آ: پرآزار)؛ ق بیت‌های 
۷ و ۲۹۹۸ را ندارد؛ س" یس ار بیت افزوده است: 

بصندوق و کرکس هی شد بسجرخ که کیرد زآن گردش چرخ برح 
۵-(۳۵ تتش) . ٩-ق:‏ یامد ۷-ق (نزل»آ): بیزدان وشد ‏ ۸-س (نبزل» آاب): ز کبنه؛ (لن؛ ان ز کن و)؛ متن = ل» 
ق» لس" (نیرق؟؛ ل" پ و( ۹ل ق (نزل»1): ساختی؛ متن = س» ل س" (نزهفت دستنویس دی گر E‏ 
بباراسته؛ (و: براراستی)؛ س" پس از این بیت افزوده است: 

چوشر سان جنگ را ساخته جوپبل ژبان گرد افراخته 
١‏ ل: دز (حرف بکم نقطه ندارد)؛ ل س" (نزل لن" آ): نن من = سا ق (نزلن: لپ ب) .۰ ۱۲-(ق: باوازشیده 
برفتی) ۰ ۱۳-(و بآورد شیده شدی‌تیزجنگ) ۰ ۱4-(لن: ببازی) ‏ ۱۵-ل: پس به؛ ق: نزد؛ متن = س» لس" (نیزلن - 
ب) ۱٩‏ حرف یکم درپ. ب با سه نقطه؛ س" پس از این بیت افزوده است 

مان شبده کوبود جادوپسر بربود از مادویسی سرپ در 
۷-س: آن؛ (ل: آ: خود) ‏ ۱۸-س: ازم رز (لن» پو لن" ب خرداز؛ ق": رد و)؛ من <لاق لاس (نبزی ل٣‏ 
آ) ‏ ۱۹-ق: نبستی کسی زان؛ (ل» و: نبستی کمردر؛ ۳۵: ببستی برین کین؛ ق": ببردی که بستی بکینه)؛ ل: ببردی بکین کس نبستی؛ 
a :‏ (نیز لن: پ» آن ب) ۰-س" (نیزآ): که زو بد؛ (ق۲: که بد زو ) ۱-(ق": و: شد) ۲ل س" 

(نزلن» ب): گفتم؛ (لن': گفتم و) ‏ ۲۳-ل: گذ ‏ ۷4-(لهل" ]: کام)؛ ق: پرسش (حرف یکم نقطه ندارد) و جام؛ س': 

کوشش و کام؛ (ق": : پوشش (حرف یکم نقطه ندارد) حام)؛ س» ل" (نز لن" ب): کوشش و پوشش و (ل" لن": [و]) کام؛ (لن» پ: پوشش و 
GB E O‏ اس ENE U‏ 

بباسودازرنح شاه وسپاه مى تاز ازه دارم حال سال وماه 
۵-ق (نزق"): از؛ (پ. و: بر) ۱- لس" (نزلن ل" و ب) دشوارتر؛ من = (پ) ۷-ق: بدی و؛ (لن: بدین دل)؛ 
س": فزون انده و دل ۸-س: لاس" (نیزلسن -ب): کنون؛ من = ل» ق ۲۹-(: درنوشق) له 
رسیدی) ۳۱-ق (نزق" لل" و آ): یس ۳۲-ق (نزل پآ): نباشد 


er 


کیخسرو 


گرا این باشد ای شاه سامان" تو نگ کسی کرو ران و 
پشیمانی آید ترا زین سن براندیش و فرمان دیوان مکن 
و گر نز جوبی خنین؟ را“ دیو برد ز تو فر گان خدیو 
ره و کارا رال a‏ قرف شاه 
۵ به یزدان پناه و به یزدان گرای که اویست بر نیک و بد رهنمای 
گر این ای سو کن به۱۳ آقیتن!۱ بدکنش بگروی"؛ 
مانت درد و فانذت بخت"" نه آواز شاهی۵ نه تاج و 
خرد باد جان تو را رهنمای! به پاکی اناد مفزت به جای*! 
شخن‌های دستان: نجوا! امد به بن تین ات بسن سس 
1 که ما هم برآئی'' کین پرا" گفت"" ا ۳ تا را و 
گفتاراندرباسخ دادن کیخسرو زال را۲۵ 
جو کیخسرو آن گفتِ ایشان؟" شنید زمانی بیاسود"" و اندرشمید"" 
بر" اندیشه گفت؛ ای" حهاندیده‌زال به مردی بی‌اندازه۳۱ پیموده"" سال» 
اک رف کرت و ان جهاندار نپسندد این" بد ز من 


۱-(ق۲: که) ۲-ق: آرام؛ (ل۳: بیمال) ۳-س. لا (نیزلن: ق" لب وا لن ب): فرمان؛ ق: آرام (!)؛ (ل آ: درمان)؛ 
5 ۲ م2 
من SS E O‏ ۵ ل (نزل"): 


کار؛ من = س, ق. ل س (نیزلن؛ ق" لپ ب) ۱-س (نز لن ب): راه ۷ل ق: دل؛ من = س٠‏ ل" س" (نرزلن-په 
لن" آ: ب) ۸ - (ب: بیگناه؛ و ترس و گناه)؛ درس" ل" این بت س 1 Sc as‏ ۹ ل ق (نزل): یک 
یک؛ مان = س» ل" س" (نز هفت دستنویس اگ ۰ له س» ل" : نوی (حرف بکہ نفعله ندا رد)۱ (ق؛ له لن" ب: بشنوی)؛ 


مین = ق» س" (نبزلن؛ ل" پ» و) ۱۱ - سل (نز ان »نآ ب) : بدان؛ ( ل ۳: آیا)؛ مه ن = ل ق» س" (نیزق؟ لپ و) ۲ 
لس" (نبزلن -پ لن" ]» ب): اهرمن؛ (و: اهرمن)؛ متن تصحیح قیاسی است ۱۳-(ق'آ ب: ee‏ + لن لن": حو حم 
نگروی) ؛ من = ل س" (نبزل ل۰ پ» و) 6-ق: : مان بدرد ونمانی به تخت؛ س ": غاندت ملک وغاندت بخت؛ (ل۳: نماندت تاج و 
ماندت تخت) ۵-ل (نبزلن؛ ق" و لن'): نه اورنگ شاهی؛ س ": نه کشورنه لشکر؛ (ل": نه ایوان شاهی)؛ من = س ق. ل" (نم ا 
ی ا وا ل هآ و اقتا و ا 
ن؛ ی آ» ب): رهنمون؛ متنسه ۸-س (ن لن» آ ب): که راهی درارست پیش اندرون؛ من = ل» ق لاس (نرق" ل" ب ي 
a‏ خردمهند بادی وپروز رای ا کم عاناد مغرت ای 
۹-ق: آن پر ۲-(ق': برینم) ۲۱-س.ل" (نیزلن» لن ب): گرد؛ من = ل» س" (نرزق . لا" پ. و)؛ بنداری: انا موافقود 
هذا الشیخ فما بقول ۲-ق: که شاها سخن زال ز, ت ۳- (و 4ق در ۵-ل. س. ق ل": 
پاسخ دادن کیخسرو(س, ق: شاه کی خسرو) زال ۰-س: ایدون ا( براسود)؛ س": براشفت زمانی؛ 
مین سھ ۳۸ - ق (نبزل"): حمید؛ (ب: خید؛ ی« TT‏ س J).‏ و بنداری: فأطرق 
ENE OTE.‏ ۳۹ ی : برد سای (نزلن, ق" ل و لن ): به؛ من = (ب» 
آ) ‏ ۳۰-س.ق (نبزلن): این؛ س": جنین گفت شاه ای ۲۱-(ق": باندازه) ‏ ۳۲-س: پیمود؛ ق: بشمرد؛ ل": بنمود؛ (ق"؛ 
یل آ: بشمرده)؛ من = لس" (نبزان؛ ل" په و لن" ب) ‏ ۳۳ و زلن: ق" ۵): گوعش: (لن؛ : گوع)؛ متن = له ل س" (نر 
ل. پ» وآ ب) (ل» پ: در) ۵ ق: ان 


۳44 


دگر ۹ رستم شود دردمند 
م سر ام 
Es‏ 


داستال جنگ بزرگ کیخسرو 


.ت 
ز درد وی ايد به' اران کزند 


a‏ - 2 م 
فزون؟ اید از نامورکنج؟ اوی" 


۲۵ 
سپر کرد" پیشم تن خویش را نبد" خواب و خوردن" بداندیش را 
مان پاسخت را به خوی کنم" ‏ دلت را به گفتار نو نشکنم ۱ 
خنن۱ گفت از آن ی به اواز سخت که ای سرفرازانِ پروزیخت ۲ 
سَخن‌های دستال شنیدم همه که ببدار بگشاد؟۱ بیش رمه 
۳۰ به دارنده‌یزدان گپان خدیو که من دور" از راه و" فرمانٍ دیو 


به بزدان گرایدهی جانِ من 
بدید اين" جهان را دل روشم 


که آن۱۷ دیدم ار رن درمان من 


خرد شد" ز بدهای اوا" جوشم 


3 


E 
خردمند و پیدار؟ هرگز نزاد‎ 
ر خم کیان شاه روین ت۲۹‎ 
لاو ۶ دانش و ن‎ 


وس ار 
به زال انگهی کفتا: تلق مک 
0 - س 7 
ست 3 گفتی: ز توران نزاد 
۵ جهاندارپور سیاوش مم 


نبیره حهاندارکاوس کی 


3 9 و م2 ن ۰ ۰ ۰ 
به مادر هم از تخر" افراسیاب که با خشم او گم شدی خورد و خواب "۲ 


اور ۰ ۱0۲ ا وویگزاگر ۳- ل» س» ق: او؛ من = لاس۲ 

(نیز ی آ): بگیتی (ل: همانا) فزون آید از گنج؛ من = س» لاه س" (نزق؟ لپ والنب) ... ۱سء ل" س" (نیزلن ق" لو 
لن" ب): کرده؛ (لی» آ: سپرده به)؛ من = ل (نرزب) ۲-۷ (نزآب):ید . ۸-س: لا (نبزلن؛ ل" نا ب): خورد؛ س": خور 
بر؛ متن = ل (نیزق"؛ ل پ» و آ)؛ ق این بیت راندارد ‏ ٩-ق۰س؟‏ (نزق'- و آ): همان (س' ل" ب: همه) پاسخت (ق» ق" و: 
پاسخش) را بخوی کنم (ق؛ لی» پ» و آ: کنر)؛ س, ل" (نزلن» لن" ب): همه پاسخ او بجر کنم؛ متن = ل ۰ س» ق» لس" (نز 
لن - ب): دل او (ق: وی؛ ل آ: توا پ: دلت را) بگفتارها (ق» ق" و: بد؛ سل آ: تو؛ ل۳: او) نشکنم (ق» س" ل": نشکن ؛ لآ 
بشکنم)؛ مت = ل؛ بنداری: فالا ول آن آلاطفه ولا آکسرقلبه ۰ ۳-۱۱ بدو ۱۲-ل (نیزی): زانیس؛ سء ل س' (نیزان ۳۵ 
لن "؛ ب): خسرو؛ متن = ق (نیزق" پ» و آ)؛ بنداری: م آقیل على احاضرین وقال ۰ ۱۳-س: ل۲ (نبزلن؛ و لن" ب): بیداربخت؛ 
من = له ق س؟ (نیزق له ل پآ)٠‏ ۱4-س ل" (نبزلن: لی په لن" آ» ب): که برخواند آنرا به؛ س": که پیداد بگشاد؛ (ل": که 
بگشاد بیدا زه و: که بگشاد بیدار)؛ متن = ل» ق (نیزق!) ۵-س (نبزلن» لن" ب): که دورم من ۱١‏ -ل:[و] ۱۷-(له 
۹۔ل» س» ل" (نیزلن -ب): آن(؟)؛ من = س؟؛ بنداری: و قد ابصرت بنورقلى النور 
۱-س: تو؛ ق این بیت را ندارد؛ س" پس ازاین بیت افزوده 


٤-(لن:‏ برون)؛ من ےه ۵- لق 


آ: ان ۸-س": درد؛ (ق": رنج و) 
ذلک العا و تحصنت بعقل عن‌الکاره ۰ ۲۰-(پو: خروشد) 
ا 

تسود وشبسباشد سدق کش نی 

زدسستس ال دزم شددل ريش من 

۲-(ل: آ: تیزی) ۰ ۳-۲۳ آنکه ‏ ۲4-س: فرزانه؛ دربرخی از دستنویس‌ها بیت‌های )۲۷۳۹-۲۷۳ درهم ریخته اند, له ق: 
۹ ۰۲۷۳۷ )۰۲۷۳ ۳۵ س» لن؛ ب: ۰۳۷۳4 ۵۲۷۳۵ ۲۷۳۷ (بیت ۲۷۳۹ را ندارند)؛ س۲: ۰۲۷۳ ۰۲۷۳۵ ۰۲۷۳۸ ۰۲۷۳۹ ۲۷۳۷ 
(بیت ۲۷۳۹ را ندارد)؛ پیایی بیت‌های من = ل» ق" - آ؛ بنداری: آما سا زعمت من أنه م يولد ذو عقل بتوران فإنى من الشجرة الكيانية: سلالة 
سیاوعش و حافد کیکاوس, و نتسب من جهة لا ال آفراسیاب حافد آفریدون. ولا عارق الانتساب اليه ۰ ۲۵-ل (نیزل؛ پ)آ): راد و 
باهش مرو (قآه ل" و: شاه روشن تم)؛ من = س» ق» + س" (نیزلن» لن " ب) ۷-ق (نبزق"؛ و لن): ویر؛ ل" (نبزی» 1): پر 
(پ: وبا)؛ متن = ل (نزل") ‏ ۲-۲۷ (نیزل» آ): [و]؛ س» س" لن» ب این بیت راندارند . ۲۸-س؟ (نبزله للن1): 
زا ٩۲-ق:نسل ۴١‏ ۔س': آفتاب 


۳4۵ 


کیخسرو 


و کو زر ی نگ ازین گوهر از بن مرا" نیست ننگ 
SNN GES‏ 
V4‏ دگر ا کاوس صندوق ساخحت شن را یادشاهی همی برفراخحت 
خنان دان که" اندر فزونی منش ار رہ ادا سر 
کنون من حو کن پدر خواستم جهان را به پروزی آراست 
بشم کسی را کزو بود کن و زو حور و بیداد ند" بر زمنا'» 
به گی مرا نیز کاری غاند ز بدگوهران ‏ یادگاری"" ‏ ناند 
۵ هر که که اندیشه گردد دراز ۳ وار ووت دار 
چو کاوس و جشید* باشم" به راہ چو ایشان'' ز من گم شود" پایگاه 
ا E‏ نایک و توا" دلر یز ارفا بان کش 7 
بترسم که جون روز" " برنخ*" کشد؟؟ جو یشان مرا سوی دوزخ کشد 
در انگ گفق که با شیده یک اا حول دلاور بللگ* 
وہ از آن بد کز ایران ندیدم"۲ سوار ۵ ات او اتو کان 
که تها پر او به جنگ آمدی حو رفتی به رزمش "۲ دی 
E a‏ اک رن رو ۳ 
هه" خاک "٣‏ بودی به جنگ پشنگ:۳ زیر بدانسان"" شدم من به جنگ*۳ 


١‏ درپ» ان" آ) ب حرف یکم با سه نقطه ۲ل (نزق"» ل آ): گوهران حنن؛ س (نز ان لآ پ» لن آ؛ ب): گوهران خود (ل"؛ پ» 
لن": مر) مرا؛ من = ل س" (نزو)؛ ق بیت‌های ۲۷۳۸ و ۲۷۲۳۹ را ندارد ۳ س» ل" (نزلن؛ له لن" آ» ب): ز؛ متن = ل (نیزل"» پ» 
و( کف ایران و حیحون بر آب؛ (ق؟ : که شر بان خود بدربای آب) ۵- لس ۲: بشستی اه دل؛ (لن» لن': 
سر) ۷-س: دانک ۸ل" سارند ٩-س‏ ' يادشاهھى رش (؟) ۰- (ب: شد) ۳-۲۱ و زو حور ایشال 
بذیرد زمن (!) ۲ سل س ل" پ» و لن" ب) : شهریاری + مین = ل ق (نزل آ) ۳ س" (نبزق" ل" و): 
ی ٤4‏ -ق: تیزتاز؛ س؛ ل" (نر ان »لن ب) ق بايد (س : ماند) سوی خداک باز؟ متن E‏ ؛ ل ق 
س۲: ور) ۵-ق: جشبد و کاوس س کرد ۷-س" (نبزق"): حوزیشاد ۸ (ب: نشد) ؛ بنداری 
(۲۷۷-۲۷۲): وتان آدرکت انش ن ای , وبلفت می عدوّی نباية آری فلا حا حاحة ل فى هذه الدنيا الي إن طال فيا آمل وتراخی أحل 
وامتڌت فما متَة ملکی خشيت على نفسی من الزيغ و اتباع هوى النفس مثل من سبق الملوک کالضاک و حشیذ و تور بن أفريذون الذين سفکو 
الدماء و خریوا الديار ۱۹ - س" نه ۰ل - س OS‏ : تابا ک؛ متن = = (پ» لن" آ» ب) 39-۱ : تاباک 
شاه ۲۲-(ل: سرد؛ آ: زمن ۳-ق: زیر ۲4-(ورنج) RNa‏ 2 
ندارد)؛ ق» س": من بخ (حرف سوم نقطه ندارد) ؛ (لن: بربخ؛ ل": :م ن هل : بریخ)؛ من = (پ, آ؛ ب) ۲ لا رو زی (حرف یکہ 
دا رد) ۳۷ س؛ ل سآ (نیانه قآ یپ ب): براراسق ؛ ق: تو اراسټ ؛ متن = ل (نزل") ۸ 
س٤‏ ق: ل س " (نبزی» ل" وه لن آب): : نگ متن = ل (نزلن» ق" پ) ۹ل بدیده لق تدای + س " (نز )1 
ممنگشی+ من < سه ل" RST DET SO ER‏ 
لن ب): اخترش نن (و: اختری نبز)؛ من د ل ق (نزق له په1) ۰ ۳۳-س" گردان؛ (لن": چندان) .۰ ۳4-س (نیزلن): 
همی ؛ ق: همان ۳۵-س (نبزلن؛ ب): خوار؛ (ل» آ: من = له ق؛ لاس" (نیزق ل٠‏ پ» و لن')  ۳١‏ درل“ پآ ب 
رف یک با RS LOE O OD ETE ESE EN) BR‏ بدانیان) 
لز": بتوران): (پ: ازایرا بر او)+ متنه ۳۸ل (نیزل و): از ایران بدانسان (ل: بدینسا 0 آ: زایران بدین کین 


ب 


۱ م2 
شام پیش حنگ)؛ مین = س 


۳۹۹ 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


56 5 .0 3 و 
بدین پنج هفته که من روز و شب ۳ بافرین برگشادم دو لب 
۲۷۵۵ ردا ۳ حهاندار یردان یاک رهاند مر رین عم تیره‌حاک 
1 ° ,۱ اد ب مه ۲ E a‏ 
شدم سیر آزین لشکر و تاج و تخت سبک بار م و بستم رخت 
ِ م2 
تو ای پیر دار دستان سام مرا ديو گویی که اد دام 
۰ ۰ م2 
به ا ۲ ى ۱ که ۵ ز راه وان کت لماه و دل ساه" 
ا : 
نداغ" که بادافره" . ایزدی کحا بای و" روزکار بدی 
۳ 
ما ا ح_ ه ۰ ۱ ۱۱ 
گفتار اندرپوزش خواستن زال از کیخسرو 
تاں شید ار“ س لیم کے٣‏ م او م گغے ۱۲ 
۷۹۰ حو دستاد سنید این سخن حبره حسمس ار روی او بره 
۰ 0 0 0 ۰ 
خروشان شد از شاه*" و بر بای حست* خنن گفت کای شاه بزدان‌یرست"۷" 
۰ مر ۸ ا ۱۹-۰ ۰ م0 
ز من بود نیزی"" و ابخردی توی"" یاک و فرزانه و" ایزدی 
مِ مِ 2 م2 
سزد کر پیخشی ‏ ناو مرا اکر دیو کم کرد راو مرا 
مرا سالیان شد فزون از شمارا" کمر بسته‌ام"" پیش هر شهریار 
۰ ۰ ۰ 2 ۰ 4 
۷۵ رشاهی ۲۲ ندیدم که زین" کونه راه بحستی 9 دادار حورسید و ماه 
E‏ : ۱۶۰ ۳۷ 3 
کنون کشت کیخسرو اموزکار که زو" دور بادا" بډ روزکار 
مه 1 »۰ ۰ .۳/۸ ۰ C04.‏ 
مخواهم که باشم ز خسرو جدا خرد هست"" بر تیره‌حانم" کو 
۱ - له ق ل (نم زل "): ز ل" (نزلن ل ايب ): باز ۳-س لا (نزلن لن" ب): فرخنده؛ من = ف له ق س" (نرزق! 
وا us‏ 2 ۵ (لن؛ ول با 
نگشم) ٩-(لن:‏ گشته) ۷ - ل سل" (نزلن: پ» لن" ب): تباه؛ من = ف» ق» س" (نزق" لی ل" و آ)؛ بنداری: وانت 
تزعم آن الشطان قد نصب لک البالة وأمال قلبک اا ی الریغ والضلاله ۸( e‏ اب (نز لن. ق" ل" و 
لن" ب): با فره؛ متن = ف له ق» س" (ن زل پ.1) ۰-ل: یام و؛ س: بافتی؛ ل؟ (نزلن لن": بای ال؛ ( ق" ل" و: بای آین: ب 
بام آن)؛ من = ف» ق» س Ss‏ علی ذلک یوم ۳۹ یس از بیت ۲۷۵۹ افزوده 
است: ببيجحدروانت ازن کا ےه حوسی دا شود سرتنوشفته ها 
یی جا ار او EES‏ ۱۳ 
تن و دودسال توجوال شسود که اش و ارخحشہم بزدان شود 


۱- ق: پوزش خواستن زال از کیخسرو و رفتن شاه با پهلوانان بصحرا؛ ل": پوزش خواستن زال کبخسرو را؛ ف» ل» س» س" سرنویس ندارند؛ 
من »ق ۲- له ق (نر قآ لل ا ۲ ۱۳ -ل» س» ق (نزپ» و ب): سی ؛ من = شاه ل س" (نزلن ق" ل" 
لن) . ۱١‏ (لآ: جهان پیش حشمش هه) . ۱۵-س: راه؛ (پ: حای) .۰ ۱-لهق (نزل): خحاست؛متنے» ‏ ۱۷ف 
(نبزی): با داد راسست؛ ل: داورداد وراست؛ متن = ف» س؛ لس (نزلن, ق" ۳۵-ب) ۸-س: کر( تس 
پیری) ۱۹ - ف» س» ق» لس (نم نز لن - ب): تویی ؛ ؛ من = ل ۰- (لن؛ پ» لن ): فرزانه؛ له س» ل" (نر و ق" وا ب): یاک 
فررانه؛ ق: باک فرزانه و؛ ؛ )1 : بلکه فررانه)؛ متن = ف» س" ۳۱ یه از ھی ی شما ر؛ ل" و: فرود از هزار) ۲- ف: بسته م 
(به پیش بنحم)؛ س : بسته در ۳ل -س " (نبزلن» ق" لب _ب): شاهان؛ م ن = ف (نزل") لاسن درز یدبا اود 
ب): کزین؛ (پ: ازین)؛ من = ف ۲۵-ل-س؟ (نبزلن-ل" و-ب): ز؛ (پ: که حسق ز)؛ من = ف ٩۲-س-س؟‏ (نزلن - 
ب): کرو؛ من = ف ۷- (لن۲: دور شد هم)؛ ل بیت‌های ۲۷۱۸-۲۷۹ را ندارد؛ درس ل" لن: لن ب بیت ۲۷۹۲ پس از بیت 
۵۹ امده است ‏ ۲۸-س-س" (نیزلن؛ق" ل"-لن"ب): باد؛ متن = ف (نزله1) ۰ ۲۹-ق: برحان پیره 


۳:۱۷ 


کیخسرو 


فزونست از آن رنج وا کردار" شاه به ایران بنزدیک هر نیک واه 
که ما را حدایی بود؟ ارزوی آرین داد گرخسروه نیک خوی 
۰ مَْن‌های دستان چو بشنید شاه پسند آمدش ‏ پوزش نیک خو 
سپهبد بدانست کان" جز به مهر پشته ا ا و 
ببازید و بگرفت دستش به دست بر خویش بردش به جای نشست 
ر کت کک ببندید! یکسر کمر 
تو و رسم و طوس و گودرز و گیو دگر هرک"" او نامدارست و" نیو 
 .۵‏ سرایرده از شهر برود بريد درفش شمایون"" به هامون برید 
ز خرگاه و از"" خیمه جندان که هست ا بر دشت حای نشست 
درفش بزرگان و" پیل و سپاه بسازید روشن"" یکی بزمگا ۸ 
نان 3 رسخ م که SE‏ سردند برده‌سرای ار E‏ 
به هامون کشیدند ایرانیان به فرمان ببستند یکسر"" ميان 
۰ زمن کوه تا کوه بر خیمه بود سپید" و سیاه و بنفش و کبود 
میان اندرون کاویانی درفش جهان زو شده سرخ و زرد و بنفش 
سراپرده‌ی زال نزدیک شاه برافراخته زو" درفش سیاه؟" 
به دست جپش رستم پهلوان ز کاول؟۲ بزرگان ۲۹‏ روشن‌روان 
به پیش اندرول توس و کر وک جو گرگن و خراد"" و شاپور" نیو 
۸۵ پس يشت او بیزن و کم بزرگان که بودند با او هم" 


۱- س» ل" (نزپ و): [و]؛ (ق": گنج و) ۲-(ل» آ: تیمار؛ و: گفتار) ‏ ۳-(ق و: کینه خواه)؛ ق بیت‌های ۲۷۹۸ و ۲۷۹۹ را 
ندارد 6 - ل (نز په و): نبود ۵-(ی: ]: از آن نامور مهر)؛ درس» ل لین لن اب این بیت بس ازبیت ۲۷۹۱ آمده 
است ٦‏ ف این بیت را ندارد ۷- ل» س» لاس (نزلن ق" ل" په و ب): بدانست کواین (س) ل" پ: آن؛ ق۲ زان) 
سخن؛ من = ف ۸-ل (نز لن» لآ پ» و): نپیمود با؛ س» لآ س" (نزق ؛ ب): نییمود بر؛ مین = ف؛ ق» له لن" آ این بیت را ندارند؛ 
در ل» س» لس لن» ق" ل" پ» وه ب این بیت با بیت سپسن پس و پیش شده است؛ پیایی بیت‌های من = ف ۹ ف: گفت با 
مهربان؛ من = ل _ س" (نزلن -ب) ۰-ق: ببندم ۱-س:ق: لس هرکه ۱۲ل ل" (نیزلن» ق" ل): 
[وا ۲-۱۳: درفش و سپه را؛ درل ق بیت‌های ۲۷۷۵ و ۲۷۷۷ بس وپیش شد‌اند ۰ ۱4ف ل»ق» لس : وز؛ متن = 
س ۱۵ل س» ق: جندانک ۹ف رکون ردن وز؛ متن سه ۱۷ -ف: خرم؛ مان = لس (نبزلن» ق" ل په وه 
لن" ب) 9-۸ : بارگاه؛ ل ل" (نزلن پ): رزمگاه؛ ( ل٣‏ گا = س» ق» س" (نبزق"؛ و لن"» ب)؛ لآ این بیت را 
ندارند؛ در س» ل لن؛ پ» لن"؛ ب بیت‌های ۲۷۸۰-۲۷۷۷ درهم ریخته آند: ۰۲۷۸۹ ۱۲۷۸۰ ۰۲۷۷۸ ۲۷۷۷ ۹ و 
۲۷۸۲-۸۸ را ندارند ۲۰ - س (نیزپ): یک یک ؛ ل هریک؛ (ل» آ: ببستند یکسر بفرمان) ۱-(و لن۲: سفید)؛ درق" و 
لث‌های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ بنداری :م آشار رعلیه بأن پبرزمم رستم و طوس و جوذرزو جیع اللوک و والأمراء والتزاد بالسرادقات وان 
ويخيموا فى الصحراء و بخرجوا معهم الألوبة والأعلام فامشلوه آمره ئی ذلک ‏ ۲۷-ل* برافراختند آن ۰ ۲۳-س": تا بريد 
سپاه ۲ - ف له ق» ل س" (نرز ان ق" ل» پ ب ): کابل؛ س: زابل ؛ ( ل" : یکایک) ؛ مین تصحیح فیاسی است ۲۵ ف: 
بزرگان و ٩‏ س (نزلن): فرهاد؛ من ۲۷-(پ: شایور و خراد؛ ب: شاپور و فرهاد)؛ ل» س" (نبزل") : رهام و شاپورو گرگن؛ 
ق (نبزقآءو): رهام وشاپور و گردان؛ (ل»آ: رهام وگرگن وشاپور)؛متن =ف» ل" (نیزلن') ‏ ۲۸-ف» ل "بیت های ۲۷۸۷-۲۷۸۵راندارند 


۳:۸ 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


گفتار اندربند دادن کیخسرو ایرانیان را 


شهشاه: ابر عگا؛ رر ات یکی گرزه‌ی گاوپیکر به دست 


به یک دست او زال و رسم هم چو پیل سرافراز و شیر دزم 
به دستِ دگر طوس و گودرز و گیو جو رهام و شاپور و گرگین نیو 
هاده همه. جشم بر جهر" شاه بدان تا جه گوید از کار سپاه 
۰ به آواز گفت آن زمان شهریار که ای پهلوانان ‏ به‌روزگارا 


ھر آنکتی که دارا رد بدانید کین نیک و بد بگذرد 
/ 2 
هه رفتيم و کی مپنج جرا پاید این درد و اندوه و رنج؟ 


Te‏ 4 ع 
ز هر دست جیزی" فرازاورم 0 و خود کن 
کنون کا به" چ انا که باداش و ۲ بادافره اداو 
۵ بترسید یکسر ز یردان یاک مباشید شادان بدین"" تیره‌خاک 
۰ ۳2 ۰ ۰ 5 
که این روز بر فر کش ۳ بکذرد رمانه دم ما فی اشد 
تک و تا از اد 
جز از" نام ازیشان؟" به گیتی اند کسی نامه‌ی ‏ رفتگان . برنواند 
و زیشان " بسی ناسپاسان بدند!" به فرجام از آن بد" هراسان بدند!" 
۰ چو ایشان هان" من یکی بنده‌ام ‏ و گر چند برا" رنج*" کوشندها 


-۲ ل» س۲: پند دادن کیخسرو ایرانیان را؛ ل": درون شدن کیخسرو با حوانان بصحرا؛ ف» س» ق سرنویس ندارند؛ من ےل» س"‎ ١ 
س» !۲ (نزلن: ق و لن" ب): د گر بین گرد و گرگن ( (و: رهام) نیو؛ من = = س " (نزل» پآ بنداری)؛ ف» له ق» ل" این بیت را ندارند؛‎ 
م خرج فجلس فى سرادقه على تخت من الذهب وعلى أحد جانبيه زال و رستم و على الجانب الآخر طوس و جودرز (و در‎ :) ۲۷۸۹ -۲۷۸٦( بنداری‎ 
جیو) رهام وسابر و جرجینقد ما الق رین ۳ -ل: چهربر چشم 1 -(لن: ومردان‎ E دستنویس‌های دیگر:‎ 
کار؛ ل۳: و شیران کار) ۵-ف: هوش و؛ ل (نزلن): راه و؛ ق: راه؛ (ل» : جشم؛ ؛ ل": دارد روانش)؛ متن = س» لا س" (نزق"» پ»‎ 
ببینید کن؛ ل": بداند که این) ۷-س: ل۲: رفتتی ام؛ (ل۳: رفتی اند)؛ ل» ق این یت را ندارند؛ بنداری:‎ :] (۳-٩ ۰ و لن"؛ب)‎ 
اعلموا أنه لابد لنا من مفارقة دار الفناء. فا بالنا نتحمل بسیها کل هذا التعب والعناء؟ ۰ ۸-ل»س (نبزلن؛ و لن"؛ب): خوی؛ ل': جویی ؛‎ 
-٩  . ف: ز هر گوشه (جگونه؟) حیزی؛ ق» س' (نبزل» 70۳۵): زهرزشت و خول؛ مان = (ق' پ): دست حیزی جزشت وخوی؟‎ 
گاوان زیر؛ س (نیزق»و): گاو(ق!: کارو) بخ به؛ متن = ف» ل (یزلن؛ پ» لن»‎ :0-۱۰ ٠ س" (نیزپ؛ و): سپارم‎ 
۱ا-س: جای کوشش هه ابدرست ۰ ۱۲-قهل (نزپ): [و]؛متن = سء لس (نزلن لنااب) ۰ ۱۳-ف:‎  )ب‎ 
بادافره داورست؛ له س؛ لس" (نیزانء هل" ب): بادافره دیگرست؛ متن تصحیح قیاسی است؛ (قهو: که با دانش و پر دیگرست)؛‎ 
ق» ل» لآ این بیت را ندارند  ۱6-لس: امن بدین؛ ل" (نیزلن؛ لن'» ب): امن درین؛ س۲ (نبزق'» پ): شاد اندرین؛ متن = ف» ق‎ 
(نرّپ): برما همی ۹-ل: هرکسی ۷- : و زوتابه؛ ل (نزپ): و حشید و؛ (ل۳: وزووز؛ آ:‎  -۵ (نزی؛ ل" و آ)‎ 
رد تا به)؛ متن = س» ق» لس" (نیزان؛ ق" له وه لنآ؛ ب): روج رۇ؟ے فه ل" ۱۸-ف (نیزق و): بجزه (لی» آ: حزاین)؛ متن = ل‎ 
-س۲ (نیزان؛ ل په لن"»ب) ۱۹ س' (نیزق): نام یشان ۲۰-ل(نیزق و): ازیشان ۰ ۲۱-سء لس" (یزان؛ په‎ 
ن۰ ب): شدند ۲ف هم؛ (ق و: پس)؛ من = ل» س» ل« س۲ (زهفت دستویس دیگز) )4 ق این بیت را ندارد ۳ق‎ 
(نزل:): می 4ل (نبزی ي آ): بی؛ س؛ ل۰ س" (نزلن قآ ل" پ» نا ب): با؛ ق: در؛ من -ف ۵- س : رنج و‎ 


۳۹۹ 


کیخسرو 


1۸۰۵ 


۸1۰ 


۸1۵ 


بکوشیدم و رنج بردم بسی 
کنون جان و دل" زین سرای سپنج 
.ل dT‏ ۶ ۳ 
ی تن 
هرانکس که در پیش من برد رنج" 
ز گردان ز هر کس که دارم"" سپا 


MN 8۵‏ ما 


هر انکس که هست از شا مهتری 


هران ددره و a‏ و را ۱ 


ببخشم که من راه را ساخم 


شا دست شادی ۳ 
۲۶ 


خوردن برید 
بخواهید " تا زین سرای سپنج 
حو کیخسرو این بندها برگرفت"۲ 
یکی گفت کن شاه دیوانه شر" 
ندام بدویرا" چه خواهد رسید 


[دگر گفت" گفتار او ابردی‌ست 


ندیدم که ایدر ماندا کسی" 
بکندم» سرآورده این درد و رنج 
ز نخټ کیی روی برتافت ' 
ما۸" بدو'' ھر جہ'' خواهد ز گنج !! 
بگوم ا ران نیکی شناس 
۳ گج ۳ 
ببخشم به هر مهتری کشوری 
پراندیشم ۲ آرم شمارش به جای!۲ 
و 11 9 دل بپرداخم ۲۲ 
که یت و خرن 
گذر يام و دور مام ز رنج 
ماندند گردان ایران۸" شگفت 
ا س کته ا 
کجا خواهد این تاج و نخت۲۲ آرمید 


نه ار راه کی و از خودی‌ست۳"] 


برفتند ‏ یکسر ‏ گرو‌ها گروه هه دشت لشکر بد و راغ" و کوه 


۱-س (نیزب): ماندی ۷-س: برام که ایدرفاغ بسی (!) .۰ ۳-ف: تن؛ متن = ل س' (نبزلن -ب)؛ بنداری: ومن أجل ذلک 
قلعت قلی من هذا الدار الفانية ) س» ل" (نزلن؛ لن" ب) : برآوردم | ر س" (نبزق پ) : برآوردم | ين؛ مان = ف» له ق (نزل له 
و( ۵ق ل" آنحه اس : همان آنچ جسم کسنون ۷( ل] اگرزین جهان تزیشتافر) ۸-(لن: رنج 
برد) 4 UE‏ : بب خشم! ؛ Ted)‏ ماد ل۳: بانسم )9 = ف» س» ق» لس" (نزق" لن" ب) د 
برو ۱-: هرچ ۲۳-(لن: چنان دان که رنج ازپی گنج برد) ۰-۳ ل" (نبزلین؛ ل؛ پ» لن" ): ز کردار هرکس که 
دارد (ل"» لن؛ پ. لن ": دارم)؛ س» س" (نرز و ب): ز گردان هرانکس که دارم؛ ؛ متن = ف (نبزق!) 9-64 [به]؛ ق این بیت را 
ندارد 1-۵ - س" (نزلن» ق" لی پ -ب): به؛ من = ف (نیزل۲) -س: سلاح ۷- : دز؛ س (نزلن؛ ب): همان؛ 
ق ل" (نیزل؛ ل۳٩‏ ): دزو؛ س" (نزپ و لن"): زرو؛ (ق": درو)؛ من = ف ۱۸-س؟ (نبزب): پرده؛ (ل": برده وبنده) ۱۹ 
ف: براندیشه؛ متن = لس" (نبزلن -ب) ۰۰ ۲۱-(ق: شا را بجای؛ و: یکایک بجای)؛ س 
9-۲ ق این بیت را ندارند؛ بنداری: فالی قد صممت عزمى على الرواح» و فرغت قلى من عام الساء و 
الصباح ۲۳-لس" (نیزلن؛ ل» ل۰ آ): به؛ ق: سربشادی و؛ من = ف» س» ل" (نزق پ و لن" ب) ۲۲_ف: حای؛ (و: 
یکی هفته؛ آ: دو سه هفته)؛ من = ل س ۲ هف سرس دبک ۰۵-۵ س» لاس" (نز ان ق" لپ لن" آ» ب): اندر؛ 
من = له ق (نبزل" و) ۳۹ له ق (نىزق" و): دخواهم که (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ؛ س ۲ (نبزل "۲ ): نخواهم که؛ (ل: تخا کا 
لن۲: نخواهید)؛ من = ف» س» ل" (نبز آن پ» ب؛ درف» س» ل لن حرف یکم نقطه ندارد) ۰-۷ س" (نز پ): : پشدها را بگفت؛ 
(و: اندرزها درگرفت)؛ ف: حوخسرو حنن پندها برگرفت؛ من < س ق» ل" (نیز لسن قآ؛ له له لن" آ ب؛ ق» لن ق' »لن 
آن) ۸- س: بسرودر؛ (لسن؛ ب: ازو در؛ ی ]: همه در) 9۹( [: گشت) ۰ س» ل" (نز لسن لن" ب): 
مجو ۳۱ - لس ق» ل" (نیزلن؛ ل» پ» آ» ب) : بروبر؛ (ق۲: بدودر؛ و: بدوتا)؛ س' (نزل؟) : ندانم کورا؛ متن = ف (نز 
لن') ۳۲-ق: تخت وتاج ۴۳ل س' (نیزلن -ب) این بیت را ندارند و درترجۀ بنداری هم نیست: فلا سمعوا ذلک مرو نی أمره 
ونسبوه الى الجنون. وبعد آسبوع...؛ مت = ف ۴۲ل ق (نیزل»آ): غار؛ متن = ف س» ل۰ س" (نبزهفت دستنویس دیگر) 


ع 
س: برده و بدره و بارگاه 
براندیشم ونیست ما رانکاه 


۳۵۰ 


و ى و ا ان ز دشت؟ 


تراک 1 تاو 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


تو گفتی‌همی از هوا" برگذشت؟ 
نیامد کسی را" غم و رنج یاد" 


گفتار اندر وصی کردن کیخسرو گودرز گشواد را 


۲ ع‎ ۹ a 
به هشتم نشست از بر گاه شاه"‎ 


۰ ی 2 ۴ ؛‎ i 
جو امدش رفاس به تنگی فراز‎ ۱۸۰ 


چو بگثاد آن* گنج آباد را 
بدو گفت: بنگر جھاں 
گھی ٠‏ گنج را روز کلوست؟۱ 
نگ کن رباطی که ویران بو" 
48 . دگر کی کک کت 
درد کی کان که ادرا 
دگرهر" کهش آید'' به پیری"' نیاز 
بریشان؟" در گنج بسته مدار 


دگرن" گنج که 


س نام باداورست ۶ 


۲-۱ (نزق؛ ی ب): غو ۲( (نزلىن» له ل" 
ب) اد ده و ِ 


۳-ف (نزل): ۱ 
ا =ل سا I‏ 


ی" باره و گرز و زرینکلا"' 
یکی گنج e‏ در کشادند باز 
وصی کرد گودرز کشواد 

که با آشکارا جه دارد*! نان 
مش و رورش کا 
ب۵ کان بنردیک ايران بود۵؟ 
از ایران" و از" رنج افراسیاب 
زنانی که یشوی" و بی‌غم خورند؟" 
ز هر کس هی‌دارد آن رنج ا 
ببخش و بترس از بد ان 
TM‏ 


سبان؛ من = ل - س '(نرزالن» په لن" 
۹ (لن: درگذشت؛ ق »لهي 


۸ - له ق ل س" نز لن: ق" له پ ب) : کسی را نیامد؛ متن = ف (نر 


ل) 4 س: o e‏ را انداخته و از ۸ ۹۸۱ ۱ ۰ل 


نخس ر کردن گنج و ولایت بایرانیان؛ ق: : وصی تاه کی و ٠‏ وصی کردن کیخسرو گودرز کشواد را؛ س وصی کردن 


E‏ سرئو یس ندارند؛ من هق ل س" 
۱۳ (پ: رومی کلاه؛ نز ازو دورتاج و کمربا کلاه) 
[راا ۱۹ - له ق» ل" (نیزلسن لپ لن" آ» ب) ): در؛ (ل۳: E‏ = ف س ی (نیزق'٭ و 


مین = له س» ق» ل" (نرزق!-ب) 


۱-(لن": بربارگاه) ‏ ۱۲-فی: ید س": نه با؛ 
یل تیه ۵ 
۷-(ق": ز کار؛ ی آ: 


گم ۱۸ - له ق (نزل1): چه در آشکارو چه اندر؛ مان = ف. س لا س" (نزهفت دستنویس دیگر) ۱۹ رن پر؛ ل آ: 


مین = ف س ل (نر ل لن" ب؟سه لن» ل( 


۳۰ - له ق» س" (نبز پ): ِِ را روزی | کندنیست (س ‏ بز آ کندنست)؛ (ق + کهن گنج روزپراکنانست)؛ 
0-۱ شادی 
(ق؟ : روزی بس | کندنست؛ ا کاو برا کندنست)؛ ۰ من = س» ل" س" (نیز لن؛ پ. لن" ب) 


9-۲ گام رهق مسق پراکدنیست! 
۳س شدست ٤ل‏ (نر 


لن؛ لی» و آن ): یکی؛ من = فه س ق ل" (نیزق"؛ پآ ب)؛ بنداری و آوصی اليه بانفاقه فى عمارة الا ات و قاط و الاب ال خرحٽت 


فی عهد آفراسیاب 


شو ۹- له ق» لس" (نبزق!؛ ی» پ _ ب): ی حادرند؛ 
ب): آن؛ مان = ف ۳۷-(ق۲ آمد)؛ 8 کر ای زار 
بجیزی؛ من = ف» س" (نبزل:۲) 

مرم هی دارد آن ابا من«( 
لن"): در؛ س": دوم 


۵-۶ برا( 


من = ل -س " (نبزهشت دستنویس دیگر)؛ بنداری: و کان ملوءا 


۹س (نز لن) : دادآورست؛ (لی: بادیورست؛ آ: او دیورست)؛ بنداری: باذاور 


من الجواهر وال کالیل وال حى 


۲۵ تس تست بلدگان وشیران شدست+در لآ یک برگ اربیت ۲۹۳۱۱۷۵۲۷۸۲۲ افتاده است ۳۹ رف ر 
بیداد؛ (ق؛ و: بایران)؛ مان = ل س" (نیزلسن؛ له په لسن هآ ب) 
س (نیزلن): بی‌باورند؛ من = ف ۳۰-لس: لا (نیزلن؛ ق" لی پ - 
ا 
۴ف لهس" (نیزو): باز؛ س» ل" (نبزلن» پ» لن'» ب): او رنج باز؛ ق ار شرم راز؛ ( ل آ: ز 
یا: بزیهار)؛ من = ل س ا دبگر) ٠‏ ۵٣۔ل'‏ (نز 


۵-۷ له ق» س": وز؛ (ل:]: هم از) ۸ 


۳۲ - لس قء ل ل" ی ۱ 


۷ ف: در آن؛ ل: بروا 
۸- ل (نرق اه پ» و): افسر و زیور و 


گوهرست؛ س (نز لن؛ ب) )* گوهر و افسر و زیورست؛ ل ": گوهر و زیور و افسرست؛ متن دف (نبزی» لن7) 


کیخسرو 


7 ۱ 1 72 0 
YAY‏ نکه کن به شهری که ویران شده‌ست! کنام بلنکان و شیران' او 
Er‏ ° 4 

دکر هر کجا رسم اتشکده‌شت ای هیربد حای ویران شده‌ست۵ 
سدیگر۶ کسی کو ز تن" بازماند به روز جوانی درم برفشاند" 
TE ERE‏ فان و E SUE‏ 
2 ے 
گنج باداور"" اباد کن درم خوار کن» مرگ را یاد کن 
ضا ص ی م2 ۲ 
۲۸۳۵ وک گنج که ش خواندندی عروس که کاوس | کیر؟۱ در شهر سوس ۱۵ 
ما ۲ م7 ۲ 
به کودرز فرمود کان" را ببخش به زال و به کيو" و خداوند رعش 
و ی ۲ 2 
همم" حامه‌های ‏ تنش برشمرد نکه کرد یکسر به رس سپرد؛ 
ا ۱ 
همان یاره و طوق کنداوران همان جوشن و گرزهای گران'"؛ 
9 ع 
از"" اسپان به حایی که بودش"" یله به طوس سهد سپردش"" کله 
ر ر 
۰ هه باغ و کلشن به کودرز داد به هر مرز و هر جای کامدش یاد" 
ید م2 ۰ 
لی" نش هرج در گنج بود که او را بدان خواسته رنج بود؛ 
سپردند یکسر به گیو دلب بدانگه که خسرو شد از جنگ۲۷ سر 
۳۸۰۱ اما" گا | هان ۰ ۳۹ ۳ 
ر لیوا و حرداه و پرده‌سرای ل حیمه و احر حاریای» 
۰ 7 1 ۰۰ 0 م2 ۱ 
فرسرر کاوس ر داد شاه هران ۲ حوشن وترک و زرلا 
o‏ ۰ ۰ و ES‏ .6 
۵ یکی طوق روشن‌تر از مشتری ز ياقوت رخشان دو"" انکشتری» 


1 
| ف: بود؛ من = ل س" (نر هشت دستنویس دیکر) 


آتشکده 


۲-س!: سراسر کنام پلنگان؛ (لن؟: ز٩‏ تست بزرگان و شیران) 
4 - ل: که بی‌هیرمندست؟؛ س: که بی‌هیربد بود؛ ق: که از هیرمندست؛ لس" (نبزلن؛ لن" ب): که 
هره بد جای؛ ل« آ: که لی هیزمست أل؛ پ: که ی هبرمندست و)؛ متن د ف 


لی هیربد جای؛ (ق۲: که 
۵-ق: شده؛ ل۲: شیراد بدست؛ (ب: یرال 


بدست) OO OTE‏ ؛ س (نزلن): ودیگر ۷-(لن: زین؛ پ : کز دره) ۸( و آ: ای کام دل ماند و 
ی‌نازماند) (2٩‏ لن: بدو) لسن : درگذشت؛ ق! ازیست ۲۸۳۴ تا ۲۹٤۷‏ را ندارد) 9-۱ ق: ازین؛ (لن: 
برین)؛ متن = له س» لس" (نیزی پ_ب) ۰ ۱۳-س: دادآور؛ ق (نیزل, پ, لن:7): آباد؛ (لن: بشتاب و) ۱۳ ۳ 
و لن؟): در ل - س " (نزلن؛ ل: پ تب که (س ۲ پ: کش) | کند (له آ : افکند) کاوس؛ + م = ف ۱۵ ف له ق» س" 

(نزل, پ. آ) ): طوس ؛ مین = س» ل" یزان وه لن "۰ ب)؛ بنداری: و آمره أن یفتح باب الكت العروف بالعروس الذی کنزه کیکاوس لی مدينة 


السوس . ۱۱-س؟ که این ۱۷-س(نزلنب): I‏ ۱۸-(ی]: همان) 
لن : ب): بدیشان؛ من = ف» س" (نبزل» پ: و آ)؛ بنداری: : م سلم ثيابه و أسلحته الى رست 

ل» س» ق: ز؛ س : ور؛ من = ل" ۳۲ e‏ ؛ س" : که بودند هر حا ۽( هر حا که بودش؛ پ: مجایی که بودی؛ ب: 
که بودش مجایی )+ من = ل» س. ق» ل (نزلن» و لن ۲) ۳۳ ف (نز ی 1) : سپرد آن؛ من ل -س ۲ (ذز لن؛ پ. و نآ ب)؛ نداری: 
و أعطی خیله و رعيله طوس بن نوذر؛ درق بیت‌های ۲۸٤۲-۲۸۳۹‏ پس از ۲۸6۷ آمده اند ۲٤‏ ا آ): بگیق زمرزی که 
آمدش یاد؛ س» ل" (نیزلن: پ» و لن "۰ ب): ز(و: وز) ایوان‌هایی که او کرد (پ: که آمدش) یاد؛ س": بگیتی و مرزی کش آمد بیاد؛ متن = 
ف؛ بنداری: و وهب بستانه و حاسه جوذرزبن کشواد ۲۵-س (یزل: ب): سلاح ۰ ۲١‏ س» ق ل س': هرچه؛ (لن: 
انج) ۷ل گنج؛ س له س" (نبز آن: پ. ن "؛ ب) ): گاه؛ ق؛ ناج؟ و مین e‏ ؛ بنداری این بیت را ندارد ۸- 
ف س": ز ۹- س" (نبزل پ» و ب) آخرو؛ من = ف» س, ل نل لن" )؛ له ق بیت‌های ۲۸۸۳ و ۲۸۹4 را ندارند؛ بنداری: 
و وهب سرادقه و خیمه و دوابه الربوطهة عنده لفری برزبن کیکاوس .۰ ۳۰- س ل" (نیزلن پ» لن ب): بسی؛ س' (نبزو): یکی ؛متن = 
ف (نیزله؟) ‏ ۳۱-س (نیزلن): رومی کلاه .۰ ۳۲-ف ده؛ متن <ل-س" (نیزلن: له ب -ب)؛ بنداری: وسلم ای بیژن بن جیو 
طوقا مرصعا و خاتمین من الیاقوت مکتوبا عل| اسمه 


۱۹ - له ق: بیزد؛ س» لا (نر لن؛ 
۰- ق این بیت را ندارد 43-۱ 


۳۵ 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


بشته! برو" نام شاه جهان س که اندرحهان آن" نبودی؟ پان - 
۰ ۳2 - 
به ٻيڙن جنين گفت کين ياد کار هی‌دار و جز تخم نیکی مکار 


گفتار اندر خواهش کردن ایرانیان از کیخسرو' 


به ایرانیان گفت: هنگام من فرازآمد و تازه شد کا من 
بخواهید چیزی که باید ز من که آمد کت انجمن 
۰ هه مهتران زار و گریان شدند ز درد شهنشاه" بریان شدند 
نی گنت هر کن که ا شهربار که را ماند" این تاج تاد 
جو بشنید دستان خسروپرست زمن را ببوسید و بر پای حست 
ن گفت کای شهریار جهان زد کارزوها ندارم"" پان 
تو دی که رستم به ایران چه کرد ور هو 
٥۵‏ جو کاوس‌کی شد به مازندران رهی دور و فرسنگ‌های گرا" 
که" دیوان بستند کاوس را جو گودرز گردنکش و*" طوس راء 
من حو بشید تما برفت به مازندران روی باد" تفت» 
بیابان و تاریکی و دیو" و شر زب حادو و" ازدهای دلن 
ردان" رنج و تیمار ببرید راه به مازندران شد بنزدیک شاه 
۰ بلزید ‏ پهلوی دیو سپید"" جگرگاه کولاد غندی'" و بيد 


۱ ل» س" (نزل» په و آ): نوشته؛ من = ف» س» ق» ل" (نزلن؛ لن"ب) .۰ ۲-ق(نزل): بدو .۰ ۳-(لن: او له آ: 
زمن آن فاندی) . ۵-ل این بیت را ندارد؛ درق پس ازاین بیت» بیت‌های ۲۸۹۲-۲۸۳۹ امده‌اند ‏ ٩-ف:‏ تشریف دادن طوس را 
و گودرز و پهلوانان اشکر را و قسمت کردن ولایة ابر ایشان و وصیّت کردن. تشریف دادن شاه کیخسرو به بیژن گیوو او را نواختن فرمودن و 
سپردن او را به بهلوانان لشکر خویش؛ ق» ل۲: خواهش کردن ایرانیان از (ق: زال و ایرانیان از شاه) کیخسرو؛ له س» س" سرنویس ندارند؛ 
متن‌سهل" ۷ (ل آ: نام؛ لن": جان)؛ س" ۲۸4۸ب و ۲۸۵۹ را انداخته واز ۲۸۵۸و ۲۸۸۹ ب یک بیت ساخته است ۰ ۸-(ل؛ 
آ: بدرد دل ازشاه؛ و: زدرد دل شاه) .۰ ٩ل‏ (نیزل»آ): ای؛ (پ: این)؛ من = ف» س» ق» ل" (نبزان والن+ب) ...۰ ۱۰-ل (نیزل 
آ): مانی؛ من = ف س» ق» ل" (نزلن؛ پ» و لن" ب)؛ س" این بیت راندارد ‏ ۱۱-سءل" (نبزلن؛ له لن ب): ماند؛ من = ف» له 
ق» س" (نزپ و آ) ‏ ۱۲ل ق (نیزل» پ»آ): ببزم؛ س": برنج وبرزم؛ من = ف» س» ل" (نیزلن؛ و لن" ب)؛ ف پس از این بیت 


افزوده است: 
ر ب 
نخستن کصا خسرو افراسیاب به ابرال خرامبد و بگذاشت اب 
۹ ۰ ۰ 72 ۰ ۳ ع ۰ 
بیامدتن اوززین بركرفت سپاهش هه دست تب سر گرفٽت 


ل س" آن» لپ _ب این ببت‌ها را ندارند و درترحه بنداری هم ثیست؛ قآ ل" در انحا افتادگی دارند ۳-( لآ حه سختی کشید 
او هی اندران) ‏ ١۱ل‏ س' (نیزل: آ ب): جو؛ متن = ف (نیزلن» پ. )1‏ ۱۵-(و: و گرگن وجون) ‏ ١۱ل‏ ق س' (نز 
ل): بهاد و؛ من = ف» س» ل" (نیزلن» پ-ب) ۷ق (نزلن): پیل؛ (و:بر) ‏ ۱۸ ل: همان حادوی و؛ س» ل" (نزلن لن 
ب): جه جادوزن و؛ ق: همان جادو و؛ س" (نزل پ» و آ): جه حادو وحه؛ من = ف ۱4-(ل»آ:پراز) ۲۰-(ليو‌لن': 
سفید) ۲۱-: عندی؛ س» ق (نزب. آب): اولاد عندی؛ ل" (نزل): اولاد وعندی؛ س" (نزو لن"): اولاد غندی؛ (لن: بولاد 
عندی)؛ من = ف 


۳۵۳ 


کیخرو 


سر سنجه را ناگه' از تن" بک خروشش برامد به ابر" بلند 
ات را واه کی و 
رکشت ا کین کاوس‌شاه ر دردش بگرید هي ۷ سال و ماه 
وزان پس کجا رزم کاموس* کرد به مردی به ابر اندراورد گرد 
۵ ز کردار او ۱ رام سحن کجا داستانش"" نیاید به ن 
اگر شاه سبر آمد'' از تاج و حه ماند"" بدین شردل نیک خواه؟۱؟ 
خنین داد پاسخ که کردار اوی۱۵ بنزدیک ا رنج فار او 
که داند مگر کردگار سپهر فایند‌ی داد و آرام و مهر 


۱-(و: سنحه دیو) ان بن) ۳-(و حرخ)؛ ىء آ اين بست را ندارند؛ س ل" ان پ» لنآ؛ ب پس از این بیت ول آپس از 


بیت سپسین افزوده اند: 


حو کاوس شد سوی هاماوران(ی آ: مازندران) یه زا بابسا ن 
ابا طوس و گسودرزوب ایور سیر قزر ان نسپسورا 
ی رس وتا بیع ای کدرا رایران و زاب سل گسزیسدهسران 
زا كردا کس‌اوس را 


جو گودرز و هم گیرو هہ(س» ل": چون گیوو جون؛ لی آ: با گیوو با) طوس ر 
ف له ق» س" واین بت ها را ندارند و در ترحمه بنداری هم نیست؛ ق" ۲۵ در اینحا افتادگی دارند 4 -ف: سرخاب ۵-س": 
اھ ر ر ۰-٩‏ س» ق» ل" (نزلن؛ پ» و لن" ب): از کهان و مهان؛ س ": نبد در حهال نامدار؛ متن = ف (نزل: آ) ۷ 


۱ ۲ 7 ۳ 2 
به کن , سیاوش به توراں زمن برانگیخت اتش به هنگام کن 
بەنیزە تن پیل سم راززین کم ا ررد رن 


ل س" لن؛ ل پ -ب این بیت‌ها را ندارند و درترمه بنداری هم نیست؛ قق" ل" در آینا افتادگی دارند ۸ف (نزلن): 
کاوس ۰ 4-(لی» آ: برآورد ازابر؛ پ: برآورد از آن مرز)؛ له ق این بہت را ندارند؛ ف» لی» آ پس از این بیت افزوده اند: 
پک ار دیسوی حسویولادوند 
بکشتی بیفکند وبگشاد بند (ل»آ: گرفتش مبان و بکشتی فکند) 
گنه تست راب اتکی هی اتدرشعات (ل آناید) 
وزان یس دگسسربتاره اک وان دیو برآورد چون نره گوران (ل» آ: ازژرف دربسا) مسریو 
زدرگاهست ای شاه تهسا ع ٠‏ راا دبووبرشاه‌ترگان ( ل ثوران) جه‌رفت 
۳ حوازرنجش آمدبسه خفن اش نی بیف کند دیون ندش به آب (ل, آندارند) 
زدریا ممردی بەيكسوكشيد بران (لى: بدان) گورخر جرم را (ل»آ: جون) بردرید 
به ف رمان تسودردم اردها شدوب ن اندز سخ رها 
ل - س" لن؛ پ» وا لن ب این بیت‌ها را ندارند؛ و در ترهة بنداری هم نیست؛ ق" ل" در اینحا افتاد گی دارند؛ بنداری (۲۸۱۵-۲۸۵۵): و 
من ذلک توضه الى مازندران و قتله للک الجن و تخلیصه لکیکاوس و جوذرز و طوس: و فتله لولده سهراب ئی طاعة کیکاوس م ما فعل ئی وقعة 
ا الى غر ذلک من مقاماته الشهورة و وقائعه ا مذ كورة فى خدمة هذه الدولة القاهرة ۲(۰ آ: حندانکه) ۰-۱ س ل" (نز 
لن» پ. و لن" ب): که هم (پ: می ؛ و: همان؛ لن۲: همه) داستانها؛ ق: همانا که این داستانها (وزن ندارد)؛ س": همان داستانش؛ (ل» آ: که 
هم داستانش)؛ متن = ف ۲ ف: آید؛ من = ل _ س" (نیزلن: ل پ -ب) 0-۳ مابه (چ ماند) 4-س (نبزان؛ لن'» 
ب): کینه خواه ۵-ل» س» ق» ۲۵: او؛ متن = ف» سا - لس" (نیزلن؛ ل» و لسن آ ب): ما؛ من = ف (نز 
ب) ۱۷-(ن:ییکار) ‏ ۱۸-لق (نبزل و آ): کام؛ ف: کزویست اومید؛ من = س» لس" (نبزلن» پ» لن" ب) 


۳۵4 


داستان جنگ بزرگ کبخسرو 


سخن‌های اوت ادر ت اند کس او را به آفاق؟ حفت؟ 
گفتار اندر منشور دادن کیخسرورستم زال را 
۷۰ . بفرمود ‏ تا رفت پیشش دبر بیاورد" فرطاس و مشک و عر 
بشتند" عهدی ز شاه زمن؟ سرافرارکیخسرو پاک‌دین ‏ 
ز پر میهد گو پیلتن ستوده به" مردی به هر انجمن» 
که او باشد اندر جهان پیشرو جهاندار"۱ پیدار و سالار"" گرا 
هو را بود کشور نبمروز مپهدارن" ‏ پروز" اشکرفروز(! 
۵ نادند بر عهدبر مهرا زرا" بر" کک دادگرا! 
بدو داد منشور و 0 آفرین که اباد بادا به ۳ زمن 
مهانی که با زالي سام سور برفتند با زیج‌ها بر" کنان 
ببخشیدشان حامه؟" ورتم ق یکی جام زر نز تا سر گھ ۶ 
گفتار اندر منشوردادن کیخسرو گودرزو گور" 
جهان‌دیده گودرز بر پای خاست . باراست با شاه" گفتار راست؟۲ 
۱۸۸۰ ین ۲ گفت کای شاه پزوزیخت!۴ نديدم حون تو خداوند ق 


١‏ ف: نبان؛ من = لاس لاس" (نزلن؛ ل» ب ب) ۲( لآ نماند)؛ من »> ۳ س: بگیتیش؛ (و: بر کار)؛ متن = له 
ل س" (نبزلن؛ پ» لن" ب) ٤‏ ف: نیاید کسی هم جنودر جهان؛ ق این بیت را ندارد ۵ ف: منشور نوشتن شاه کیخسرو در 
حق رسع زال و سپردل از ولایت‌ها هله بوی و وصیت فرمودن که چه کند؛ ق» ل": منشور دادن کیخسرو رسع زال (ل": ایرانیان) را؛ له س» س" 
رس تا ی نار ای ی و ی 
E‏ ۸- له ق (نبزل پ و آ): نوشتند؛ من = ف» س ل س" (نزلن؛ لن" ب) mE‏ ۰- سل 
س" (نزلن؛ لن" ب): بافرین؛ ق: نیک دان؛ من = ف ل (نیزی پ. و آ) ۱-س (نزلن» ب):ز ۲ س» ق ل" س (نز 
پ» لن" ب): جهاندارو ۱۳-ل:سالارو ۱١‏ - ق ل سا (نزپ و لن): نو؛ ف: جیا ر ویار ر (و دسج 
ناحواناست)؛ (ی: حهاندار و بیداردل شاه نو؛ آ ی اه ی ۵-س": سیهدار و ۰-0۱ سر" (نزپ): پروز 
و ۱۷ ف: سپهدارلشکربوددلفروز 0-۱۸: مهد (ج مهر) ۹ ف: شاه ۰ل (نزو): به 3-0۱ 
کا کر ید الق( ا غلم 8ف رشان امار 
تخت زر؛ من = س» ل" س" (نزلن؛ پ» ب) 9 ف: حامه‌یی هریکی ار له ق لا س" (نزل» پ.): حام (لی»آ: حامه) مر 
تن هنک را ردب ار AE‏ زیت مره اریت؛ 

جوبنشست زال آنرین کرد سخت 

بران شا پروز سب ارس خست 

۷ ق: نراد کی ور کون ل» س» ل" س" سرنو یس ندارند؛ من هق ۲۸ل" (نیزلن"): لب را ۹-س 
(نبزلن: ب): جنی گفت کای داور داد و راست؛ سء لن» ب پس از این بیت افزود‌ند: 

جهافى سراسرب کسام توباد ميشه(س: نبشته) پر نامه نام توباد 
۰-س (نیزلنء لآ ب): دگر ٠‏ ۳۱-(لهآ: پروزگر) ‏ ۳۷-ف: E.‏ 
(ل»آ: ندیدم حون تو به بخت و هار؛ پ: جهاندار جو توندیدم به تخت)؛ متن = ل» س» ق» س " (نزلن» و لن" ب 


۳۵۵ 


کیخسرو 


۱۸۳۸۵ 


۱۸۹۰ 


۳۸۹۵ 


و بزرگان كر قدا 


نبیره سر دود هفتاد وهشت 
شان گی ارول ت مال 
به ا گور بد خوردنش 
به ایران رسید» آنچ بد شاه دید 
جهاندار" سیر آمد از تاج و 
نین داد پاسخ که بیشست ازین! 
خداوند کش ورا یار باد! 


1 
کم و یش 1 یاک 9 دست ست 


یف تا عهد قم و" اصفهان 
ز مشک و عنبر در 
7 مهر ززین برو" برناد 
که یزدان ز گودرز خشنود باد! 
U 4‏ کنت:- ۱۵۵۴ 
بدانید 8 با کار تست 
مرو را همه پاک فرمان بريد 
ز گودرزیان هرک" بد پیشرو 


ز کاوس تا شاه فرخ‌نژاد, 


له ارام" یک رور ننشسته ام 
کنون ماند از آن" هشت و دیگر گذشت؟ 
به توران‌زمن بود لی خورد و هال؟ 
.$ و 3 

هم از چرم مخجیر پیراهنش 
که در راه تیمارها حول as‏ 
مو چشم دارد'' به خویی" ز شاه 
WY. |e ٤‏ 
بر کیو بادا هزار افرین"'! 
دل بدیگالش پُر از خار باد! 


که روشن‌روان بادی و تندرست! 


نها بزرگان و جای مهان» 
یکی نامه از" پادشا بر حریر 
تا یر کا تاد 
دل بدسگالانش پردود باد؟۳! 

مبادا که آید از کردار*" 

ا 2 تا 
ز گفتار گودرز برمگذرید 
یکی آفرین گسیدند" نو 


۱- له س (نبزلن؛ لن" ب): گاه؛ متن = ف ق» لس" (نزل؛ به و آ) ‏ ۲-ل؛ سء ل" (نیزلن: لپ لن" آدب): بی آزار؛ متن = 
ف» ق» س" (نزو) ۳-(و: زین؛ لن": ازاو)؛ متن سه ٢٤ل‏ ق (نزل پ:1): ماند هشت (1: ودک و در) 
گذشت؛ متن = فه س» له س" (نیزلن» لن" ب) ‏ ۵-ق (نیزی): حال؛ (1: یال)؛ س": و می‌خورد هال (!) 
(نز لن؛ و لن ‏ ب): همان؛ متن = ف ل (نزل؛ پ»آ) ۷-ل- س" (نیزلن ل پ _ب): که (ل»آ: ز) تیماراو(ق: شه) گیو جندی 
(لا؛ و: چندین) کشید؛ متن دف ۸ ف: اگرشاه؛ متن = ل س' (نزلنء لپ ۔ب) ‏ سا هی 
لن» لن" ب): می جشم دارم ١۱ل‏ ق (نیزل؛ پهآ): بنیکی ۱۲س" این بیت راندارد ‏ ۱۳ل ق (نیزب): 
تولا پر؛ ل"» س" و ا ب): کا ن سر ا کی 4-ل» س" (نیزلی» آ): ما ۵-ل: 
بر ۱-س:.س" (نیزلن» و لن" ب): عهد بوم؛ (پ: بفرمود عهد قم و)؛ متن = ف» ل» ق ل" (نبزل» آ)؛ بنداری: و آمربأن بعقد له عل 
مالک قم و اصیمان .۰ ۱۷- له ق (نبزل و آ): نویسد؛ (پ: نوشتش)؛ متن = فس ۰ ۱۸-س: ل" (نیزلن"؛ ب): نبشتند بر مشک 
و؛ (لن: نبشتند نامه به مشک و) .۰۰ ٩۱-(لن:‏ عهد از؛ و نامه و) .۰ ۲۰-(ل:یدو) ...۰ ۲۱-سءل؟ (نزلن لن" ب): ابر؛ (ل: 
بدان؛ و: در آن)؛ مان = ف» ل» ق» س" (نیزپ»1) .۰ ۲۲-(لن:لن":نام). ۲۳-ل-س" (نزلن؛ پ» و ب): شاه؛ (لن": شه)؛ 
متن = ف (نیزل: )1‏ ۲۲ف س»ق‌ این بیت راندارند ۰ ۲۵-(ل» پ»آ: شاه)؛ بنداری: ثم فال للحاضرین: اعلموا أن 
جیوا... ۰ ٩۲-(ان:‏ گفتار؛ لہ آ: که دلتان زمن گشت) ‏ ۲۷-س: ل' (نزلنء ل وا لن" ب): کن ۲۸-س: یادگار 
(بساوند ندارد) ۹-س» ق» ل" س": که ۰- لا ق: آفریی ا 


۲ ۲۱ ã 
ق ل س‎ »س-٦‎ 


۰-س: ل٣‏ (نز 


۳۵۹ 


۳۹۰۰ 


۳۹۰۵ 


۳۹۰ 


۱-ق: منشور دادن کیخسرو طوس نوذررا؛ ف» لس ل۰ س سرنویس ندارند؛ مان هق 
۳ (لن۲: فرخان)؛ له ق (نیزپ: و): زناماوران؛ (ل» آ: هم از فرخان)؛ من = ف» لس 
- لس (نیز ان لی» پ_ب): که نگشادم (لآ: نگشودم؛ س": نه بگشادم) ازبند (ق: رزه) 


پیش؛ (و: بشد نزد)؛ من = ف (نزل»۲) 
(نزلن ب)؛ س این بیت را ندارد 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


گفتار اندرمنشوردادن کیخسرو طوس نوذررا! 


گودرز بنشست برخاست طوس 
نف کته .شاه ا یا 
مم زین بزرگان فریدون‌نژاد 
کمر بسته‌ام پیش ایرانیان 
به کوه قماون ز جوشن تنم 
ز" کین میاژش بدان" رزمگاه 
به لازن سپه را نکردم رها 
OR‏ مره کاس جوا 
نکردم سپه را به جایی یله 
کنون!۱ شاه سیر آمد از تاج و گنج 
چه فرمایدم"" چیست نیوی من؟ 
جين داد پاسخ بدو شهریار 
می‌باشی با کاویان‌درفش 
بدین سر ز"" گیتی خراسان تراست 


۳ عهدی ران" هم نشان "۲ 


۱ ۱ ۲۳ ۱ 
هاده به فرطاس بر هر رر 


بنزدیک" خسرو زمن داد بوس 
ميشه ز تو دور دست ندی! 
ز ما فرخان" تا بیامد قباد 
که یک روز نگشودم از کن میان؟ 
بخست و نبد هیچ“ پراهنم 
دم هر شی پاسبان سپاه 
همی بودم! اندر ده ادها 
دگر بند بر گردن طوس بود 
از من کسی کرد هرگ 
می بگذرد زین سرای مپنج 
تو دای هنرها وآ اهوی من 
که بیشست ازین رنحت از! و 
تو باشی مپهدار ززینه کفش 
انتاران تآسانا: ات 


: م هم ۲ ۱ ۱ 
به پش بزرگان!؟ گردن کشان؟۴ 


یکی طوق زین و زرین کمر 


۴-ل-س' (نزلن» پ» لن" ب): دشد 


هرگز (ل, آ: کینه روزی) میان؛ من < ف ۵ل ق (نبزی 1): همان بود؛ س» ل" (نبزلن» و لن'» ب): نبود ایچ؛ س۲: بیاغشت خفتان و؛ 
من = ف (نزپ) ٦‏ ل» س» س" (نزان؛ ل: پ_ب): به؛ من = ف» ل" ۷-ل: بران؛ (آ: بدین)؛ ق این بیت را ندارد ۸- 
(ل» پ» آ: بلان) ٩‏ ف: سودم (یا: بودم) ۰ س» لاس" (نیزلن؛ ل» پ _ب): هاماوران؛ من = ف ل» ق ۱ درف 
لت‌های این بیت پس وپیش شده‌اند؛ ق این بیت را ندارد و درل» آبا بیت پیشن پس و پیش شده است ۰ ۱۲-ل: کنو ۱۳-ل: 
فرماید و ٠‏ ١۱-(لن":‏ هنرهای و؛ پ: شود این هنرها گر) ‏ ۱۵-ل (نزلی» پآ): رنج تورا؛ ق» س" (نبزلن» ب): رنجت ازین؛ 
من = ف» س» ل" (نیزلن و) ۹-س: ازین پس ز؛ ۲۵: بدین مرز؛ (و: ازین مرز) ‏ ۱۷-ل- س" (نیزلن» پ» و نا ب): ازین؛ 
من = ف (نزل» آ) ۸- له ق (نزلی» پ» ي آ): نوشتند؛ من = ف» س» لا س" (نزلن» لن" ب) ۹-س» ل" (نزلن» لن" 
ب): بدان؛ ق» س" (نزل): بدین؛ (آ: برین)؛ من = ف» ل (نیزپ, و) ۰- س» ل" (نزن؛ لن'» ب): انجمن؛ من = فه له ق» سا 


رل پ.و) ‏ ۲۱-ف: سپردند (ناخواناست) گردان؛ س": که بودند گردان و؛ (لء آ: که فرمود سالار؛ و: که بود اوز گردان و)؛ 
من = ل» ق (نزب) ۲-س: ل' (نزلن» لن ب): که بودند گردان لشکرشکن ‏ ۰ ۲۴-ل (نزپ): نادند برعهد بر؛ متن = ف _ 
س" (نزلن» ل» و لن آ؛ ب) 


۳۵۷ 


۵ بدو داد و کردش بسی" آفرین که از نو مبادا دل پر ز کن 
0 ۱ 
گفتار اند بادشاهی دادن کیخسروفراسپ را" 
:کک گا FL’ ۵ fF ° md i‏ ۵ ۷ 
ر ر برردال حو بردحته سد شهنشاه از ان رنج ها رحته ‏ سد 
از آن مهتران نام فراسپ ماند که از دفتر شاه کس برنخواند 
به بیژن بفرمود تا با" کلاه بیاورد طراسپ را پیش" شاه 

۱ ۱ ۳ س ۳ 
حو دیدش حهاندار ۱۱ بریای خت و افرین کرد ویگشاد؟' دس ۱۵ 

/ 1 ع‎ ۰ o ۰ ۰ ٣ 
فر ود امد ار نامور تخت ۶ عاج ر سر درگرفت ان دل افروزتاح"'‎ ۹۰ 
به طراسپ بسپرد و کرد آفرین مه" پادشاهی ایران‌زمین‎ 
که این تاج نو بر تو فرخنده"" باد! جهان سربسر مر ترا " بنده باد!‎ 

71 2 ت ع T°‏ 
سپردم ترا یادشاهی ۲۳ و گنج از ان پس که بردم" بسی درد و رنج 
OOS‏ شیم اب تاد دای و 
و ن ا ر دز بر رز 
4۲۵ ا دو را تا با روان حو خواهی که بختت ماند حوان 
ی 1 : تم 
خردمند باش و ب‌ارار باش! ميشه زان" را نکهدار باش! 


۱ ف: داد بسیارو کرد؛ متن = لس " (نیز ان فد پ _ب)؛ ف پس از این بیت افزوده است: 

جوگرگن وجون E E,‏ د کر ام اران هکس تا وران 

یکی عهد مرهریکی را بداد او فو روان ا ا 
ل س" لن» ل» پ _ب این بیت‌ها را ندارند و در ترجه بنداری هم نیست؛ ق"» ل" در اینجا افتا د گی دارند ۲_ف: آوردن طراسب را 
پیش شاه کیخسرو و تاح بر سر او نبادن و بر تخت نشاندن و فرمودن که خدمت او کنید؛ ل ل: ول عهد کردن کیخسرو فمراسب را؛ ق: سپردن 
بادشاهی کیخسرو رسب شاه وا ای زل ورین و جواب فرمودن کی خرو ل بادشاهی دادن کبخسرو فراسب را؛ س۲: دادن 
کیخسرو بادشاهی ایران بلهراسب؛ متن ل" ۳-(ل: پردخت) E:‏ ۵-ف: کارها؛ من = ل س" (نزلن؛ ل» پ» 
لن" آ: ب) -٩‏ ف خسته؛ س (نزلن؛ پآ« ب): سخته؛ ق (نزلن!): رسته؛ دخته؛ (ی: سخت)؛ من = له ل" (نز لغت شهنامه. 
شمارهُ ۱۲۰۱؛ ی اس ۲ ۷-(و: همه کارها خام بد پخته شد) ۸ ف س" (نزلن؛ و): بربخواند (حرف 
سوم نقطه ندارد)؛ (پ: حیزی نخواند)؛ متن = (ل» لن" آ» ب) ٩-ق:‏ ى ۰- ل» س» ل" (نزلن» ی لن" ب): نزد؛ من = ف قی» 
س" (نزل» پ»آ) ۱۱ ف: سیبهدار؛ (ل: آ: جهانجوی جون دید)؛ مین = ل - س" (نزلین؛ پ» و لن" ب) ۲-(ب: 
خحاست) ۳ (ل: بدو) ۱ هه له سء سا (نزو): بگشاد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن = ق» ل" (نزلن» ل. پ. لن" 
( ۵- (ب: استاد راست) ٩0-(لن:‏ بها گر تاج) ۷-ق؛ او از بر تخت؛ درف» ل» آلت‌های این بیت پس و پیش 
شد ‌اند؛ بنداری: ثم نزل من التخت و أخذ التاج عن رأسه و وضعه على راس فراسب ۸-س: همان؛ له ق٬ل»‏ پ» آ پس ازاین بیت 
افزوده‌اند: 

کد درود آن تخت عساج برو آفرین کرد و بر(ق» ل» آ: بدو گفت دادم بتو) تخت وتاج 

۹-س' : تاج بر توفروزنده ۰-۰ س؛ ل۰ س (نزلن؛ ل. پ-ب): پیش تو؛ (ل": پیش توسربسر)؛ متن = ف؛ ق این بیت را 
ندارد ۱ ق» لس" (نزپ» و لن): : تتو) ؛ مت = ف» س (نز لن ل. ل" آ ب) ۲ ل: شاهی وتاج؛ س» ق» ل۰ س" (نر 
لن» و لن"'» ب): تاج شاهی؛ من ۳- ل: دیدهم؛ س» ق» ل س" (نیزل" پ» و لن"): دیدم؛ (ل» آ: دیدی)؛ 
N‏ ۶_ق: زبانراهی ۲۵-(ل آ: باشد روان توشاد) ‏ ١۲-س:‏ مگر ٠‏ ۲۷-(لن": بخت توباشد)؛ 
ق این بیت را ندارد؛ MT‏ است ۸- ل» ق (نزلی ي آ): روان (ب زوان؟)؛ مت = ف» س» 
ل س" (نبزلن» پ» آن "؛ ب)؛ بنداری: و کن حافظا للسانک 


۳۵۸ 


ا 2 
به انیا گفت کز ا 


شگفت اندرو مانده ایرانیال 


هی هر کسی در" شگفتی باند 


بباشید شادان, هم" از بخت؟ اوی" 


برامفت؟ هر یک جو شیر ژیان 


۳۰ . ز پیش یلان" زال بر بای حاست بگفت آنچ بودش به دل راه راست* 
جنین گفت کای" شهریار بلند . مرد گر کنی خاک 
ی کي را اه راک 
کر BEE‏ ای ی کش 
به ایران جو امد برد زرسپ فرومایه‌یی دیدمش با یک" اسپ 

۴ به جنگ الانان ‏ فرستادیش سپاه و درفش و کمرا" دادیش 
ز جندین بزرگان خسرونژاد يامد کسی بر دل شاه باد 
ژادش ‏ نی ندیدم گهر" . . برین گنه نشنید کس"" تاجور 
جو دستانِ سام این" سحن‌ها بگفت EEE‏ 
خروشی ‏ برامد از ایرانبان که زین پس نبندم"" شاها میان 

۳۹۶۰ جریم برم و نه" کارزار جوا مراسب را برکشد ۳ 

۱ 


1ف _ ل" (نز لن» و): 


و): بخت (حرف بکم نقطه ندارد)؛ س ٠‏ آرب): 2 


برآشفته؛ مین = E‏ ق» س" (نزپ» و( 


بایست راند) 


۷- س» ق (نبز لن ب): دو؛ (ل": بریک)؛ ف: فرومایه دیدمش با یک دو؛ لس" (نبزل و آ): فرومایه دیدم ورا با 


بخت (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س" (نزی آ» ب): بخت؛ مان = (ل"؛ پ» لن!) 


نخت؛ مین = ( ل په لن ") 
-(لا e‏ 


بدو گفت؛ ستاو تبلق اکن 


ل س" ۳ س ق» ل" (نزلن» لن ب): دل؛ (پ: و از؛ و: شاد وهہ)؛ مان = ف» س" (نز ل له (î‏ یل زب ان 
١‏ فل" (نزلن»و) ): بخت (حرف یکم نمّطه ندارد)؛ + س" (نزل» آ» ب): بخت؛ متن = ( ل۰ پ. لن") ۲ -ل» س» ق: او؛ من = ف. 
لس" ۳ - لس ق» ل " (نبزلن» لن" ب) ا وا و | شاد و هم)؛ مش = ف. س " (نیزیی: ل۲:۳) 4 فل (نزلن 


(î‏ ات( ا( ۰ (ب: دل رحال) 3-۱ ق: س " (نزل۲): سرو بخت؛ 7 سر نخت)؛ متن = ل» س: لا 
(نزلن» پ. و ب) ۲۴ف (نرزپ): دهان ورا (هبیت )۲۹۵)؛ س (نزلن» ب): مر او را همان؛ من = له ل م و و لن" 
آ) ۱۳ ق: که مراسب را شاه خواند نداد (۲۹۳۲ب و ۲۹۳۳ب را انداخته و از ۱۲۹۳۲و ۲۹۳۳ یک بت ساخته است 

(لن: بایست خواند) ۵- لس ل س (ن زل ل" ب) ): هرگز؛ من = ف: هرکس ( (جهرگز؟) ۹ (لن: بدل این حجنن راد 


۰-۲ س» ق: او؛ مین = 


۵- لس ل" (نزلن؛ له ل لن" ب): 
۷ل" ۳ ن انجمن؛ س» ق» لس" (نر آن: »ل٣‏ _ب): از 
(ز) ایرانیان؛ من = ف ۸-س: دربخواست؛ ق (نزلن, و ب): رای راست؛ س": راز راست؛ مثن = ف له ل" (نبزل» لپ لن 


یک (ل آ: دو)؛ متن = ل (نبزپ» لن؟)؛ بنداری: إن مراسب قدم و یکن له الا فرس واحد؛ درس" پس ازاین بیت» بیت ۲۹۳۷ آمده 
است .۰ ۱۸-(ل:۲: کله؛ لن۲: درفش و کلاه و کمر) .۰ :۳(-۱٩‏ یکی) ۰- له ق» س" (نبزلی: ل۰۳ ): ندام ندیدم (ل آ: 

هر (ل: (د: گهر)؛ )؛ س» ل" (نزلن» پ» و لن ب): تیم ترام گرا مان = ف ۲۱--س (نزلن ل ل" ب): ازین (ل۳: بدین) 
e‏ = ف؛ درس" این بیت پس ازبیت ۲۹۳4 آمده است .۰ ۲۲-فی: آن .۰ ۲۳-ف: شد آن؛ من = س»ق» لس 
(نزلن؛ ل» پ_ب) 6 (ل": شه انجمن پاسخش بازحفت)؛ ل این بیت را ندارد ۵-۵ له س: ز ۹ل س" (نزلن» 
ی ب): کزین؛ متن = ف 0-۲۷ ندیدم ‏ ۲۸-لاق: نام در؛ س» ل" (نیزان پ» لن" ب): رزم در؛ (ل» آ: بزم یا؛ ل": رزم یا؛ 
و نام یا)؛ س": ما نام با؛ متن = ف 0-۲٩‏ که ٠‏ ۳۰-(ل۳ پ: شھریار)؛ ل: کی کند شهریار؛ (و: کی کند روزگار)؛ ق: 
نیارم ازین پس ز دشمن دمار؛ من = ف» س» ل س" (نیزلن؛ لن" ب): زور کارت را 


۳۵۹ 


کیخسرو 


که هر کس که بیداد رتا عز ۱ ۳ حوید همی 


که نپسندد از ما بدی کردگار" I NEST‏ 

حو ردان کشا کید یک ت سزاوار شاهی و زیبای نخت» 

۵ خرد دارد و فر و شرم" و نژاد بود راد" و پروز و از داد" شاد 
جهان‌آفرین بر زبام کا که که هه فرش رات 
و همان راد؟! و بینادل و پاک‌دست* 

بی۶ حادوان بگسلاند ز خاک پدید"" آورد راٍ وان پاک 

زمانه حوان۱۸ گردد ار بند ا ا هم بود باک فرزند و 

.و به شاهی برو آفرین گسترید وزین " پند با مهرا" من ۳" مگذرید 


ھان کس که از پنده" من درگذشت شمه رنج او پیش من " باد کشت 


۱-س: داد ۲-ل: زاس" (نزل»آ): و ۳ل ق (نزلن اد اد من = ف» س» ل" س" (نبزل پ-ب) 4ف 
(نزل 1): سر؛ مان > ۵ (ل»آ: دانش روزگا ر)؛ له ق: نه هر کوبدی کرد بیند گهر(ق: ظفر)؛ ( (لن: پیچد زبدهای تی بسر؛ ل": 
ز بدها باخر داید پسر)؛ ۰ مں = س س ل س ۲ (نرزپ» و لن" ب) ٩‏ لاس ق» ل " (نیزلن؛ ل پ لن ب): : که؛ من = ف» س " (نز 
ی و آ) ۷-س (نزلن لن ب): که دین ۳ : که دارد می دین و شرم؛ ل" (نبزل» و آ) i‏ ن دارد و فرو شرم؛ 
(ل۳: خرد باشد و مغز وفر)؛ من = ف» س" ۸-ق: شاد؛ س": زاد؛ تن ٩س‏ (نیزب): وازاد و؛ (آ: و ازبخت؛ لن: بیدارو 
آزاد و )؛ ؛ من = فه ل" (نر ل ل و لن( E‏ " دس از این بیت افزوده است: 
ی ی شرو ارش را تیان 
۱ دای بت اف یا رازه ان ان 
۰- س : که حله؛ س" (نزل"): : که هست اين ۱ ق (نزو ب): سخبا؛ من ف» س» ل س" (نزلن له لب لن۲)؛ 
بنداری: واللّه شاهد على لسانی أن هذه الخصال احميدة والسر الرضية حموعة فى مراسپ؟ ل» پ یس از این بیت افزوده اند (بهبیت ۲۹۵): 
که دارد هی شرم ودين و خسرد (پ: نژاد) 
ز کردار نیکی همی برخورد (پ: بود راد و پروز و از داد شاد) 
۲ ف: سپهدار 1(۳ فرش شام ل: هوشنگ وجه؛ پ: هوشنگ اوست)؛ من = ف» س» ل" (نز لن؛ وا لن" ب)؛ لها ق» 
س": نبیره یشن پور اوزرد (ق: اورند؛ س": اروند) هست؛ بنداری: وهو حافد آوشهنج ۱۲-6۶6 زاد؛ ل» ق» س" (نیزو): خردمند؛ مین = 
فه س (نزلن؛ ل لپ لن" ب) ‏ ۱۵ -(ل»آ: نیک خواه؛ ل۳: وداناست بربیش و کم؛ پ: اوی ارت اس بس از 
اين بیت افزوده است: 
تشن کی کته ار تسه اهاد 
دل پر زدانش ری سس رزداد 
ق (نزق"؛ ل و آ): تن؛ متن = ف» له لس (نزل" پ» لن ') ۷-ف: بیاد؛ متن = له ق» لس" (نیزق۲-)؛س, ل» ب 
این بیت را ندارند و درق با بیت سپسن پس و پیش شده است؛ بنداری: وهوالنی شم دب ا وحه الأرض و بظهر الطريق الى الله عزو 
حل ۱۸ ف: حدا؛ (ل": حنان)؛ من ا و )؛ بنداری: و یرجم به ال الزمان شبابه الذاصر ۰۰ -۱٩‏ له 
س» ق: او؟ مان = ف» له سا ۰-س یه هم (بزان وا و دا ای ارا بیت وس پس 
از بیت سپسن افزوده اند: 
نوس رت بل سس بسن 
کنند ازبدان(س؟: بدی)روی ی 
۱-س: از آن؛ (پ: بدین) ۰ ۲۲- له ق (نبزل» ل1): پند و اندرز؛ س": پند و این مهر؛ (پ: پند ازمهر)؛ متن = ف» س» ل" (نبزلن؛ 
قآ و لن"؛ ب)؛ بنداری: فحیوه بتحية اللوک, و لا تخالفوا موعظتی الصادرة عن الشفقة وا خلوص ۳-س: او 6 لس (نزلن 
ب): هرآن؛ متن = ف ۰-۲۵ س ق ل" (نزلن ق" لپ لن ب): کز اندرز؛ مان = ف» س" (نبزل: ي آ) 0۲( 
نزد من؛ و: سربسر)؛ ۳۵: رنج من پیش او 


۳۹۰ 


۱۹۵۵ 


۱۹۹۰ 


۳۹۹۵ 


۱ س": جو مردم؛ (ق؛ و: جنین هم) 


چنین هم" به" یزدان بود" ناسپاس 
۳ 4 

چو بشنید زال این" سَخن‌های پاک 

بیالود لب را به خاک سياه 

به شاه حهال گفت؛ خرم! دی" 

که دانست حز شاه پروز وا" داد" 
م 

حو سوگند خوردم به خاک سیاه 


ع ۳ عم 
پزرکافن کوهر برافشاندند 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


به دلش اندرآید ز هر سو هراس 
له اک تاک 
به آواز راسپ را خواند شاه 
ميشه ز تو دور دست" دی !۱ 
که فراسپ دارد ز شاهان نراد؟ 
لت اوقم شا نس ان از که 


به شاهی برو افرین خواندند؟! 


گفتار اندر اندرز کردن 2 کیخسرو ابرانیان را 


به ایرانیان گفت فرخنده‌شاه*ا 
حو من بگذرم رین فرومایه خاک 
به بدرود کردن رخ هر ق 
یلان را همه پاک در بر گرفت 
هگفت: کی" من ان 
خروشی برامد ازا" ایران‌سپاه 
پس ۲۲ پرده‌ها کودک خرد؟" و زن 


توانستمی برد 


۲- سل س' (نبزلن بپ لن" آ» ب): ز؛ متن = ف (نیزو) 


که فردا شا را و 
شا را بخواهم ز یزدانٍ پاک 
۳ آب رت 
به زاری خروشیدن اندرگرفت 
با خویشتن 
که خورشید بر جرخ گم کرد" راه 
به کوی و به بازاربر*" اجمن» 


۳-(و: شود)؛ ق این 


بیت را ندارد؛ بنداری (۲۹۵۲-۲۹۵۱): فان من یخالف وصیتی کان سعیه هباء منثورا و کان بربه کفورا, و لن بزال مده حبانه مروعا 
مدعورا ٤ف‏ ق (نزل, آ): آن ۵ ف» س؛ ق» س" (نزلن؛ اچ افیا زیت ات کت و (۴)؛ متن = له لا (نزق"» 
ل( ٩-ق:‏ در زد ۷-(۳: خورم) ۸-(ل» لن ۰ ]: بزی) ۰-٩‏ س (نیزپ): حشم؛ مان = ف» ق» ل" (نبزلن» ق'» 
ل و لن" ب) ١۱-(ل»‏ آ: توداری همی دانش ایزدی)؛ س" این بیت را ندرد قل س':[و] ‏ ۱۲ف (نزل"): 
شاد؛ ل (نیزپ و): راد؛ ل": زاد؛ متن = ق» س" (نیزق؛ و لن ")+ س» لن؛ لی آ» ب این بیت را ندارند؛ بنداری: من ذا یعرف انتساب ا 
ال آوشهنج لولااللک؟ ۱۳-ف: آنرا؛ ق» س' (نبز ل۳): ازمن؛ (پ: این از)؛ متن = له س» ل" (نبزلن ق" پ» و لن" ب)؛ ی 
6-ل این بیت را ندارد؛ بنداری؛ فقام عند ذلک اللوک وال کاین و حيوه بتحية اللوک, و نروا عل تاحه الحواهر؛ 
س» ق» لن» ی٠‏ آ؛ ب يس از این بیت افزوده اند: 
جواز کار هراسب برداخت شاه 
ا کے ا و 

9-۵ گفتار خاک بر دهان انداختن زال وبا شاه کیخسرو گفتن که ما فراسب را به پادشاهی قبول نکنم+ س : اندرز کردن شاه کیخسرو 
ایرانیان را و بدرود کردن؛ ق: آمدن کیخسرو و از صحرا بسرای حرم جهت وداع و سپردن اهل حرم به هراسب شاه؛ ل بند دادن کیخسرو و 
را؛ س ا بیق پاین‌تر): اندرز کردن کیخسرو ایرانیان را؛ ل سرنویس ندارد؛ مثن-سعس س" (۱-ل: پروزشاه؛ (و: پس آنگه به 
ابرانیان گفت شاه) ۷-ل» ق» س" (نبزق' -و آ): که بدرود باد این دل افروز (لی» آ: بادا دل وفزو) گاه؛ متن = ف» س» ل" (نبزلن» 
لن ب)؛ بنداری: م قال اللک وقال: شاعکم السلام الکرام ۸( ب: بیوشید) ۹-(ق۲: در) ۰ف س ل" 
س۲ (نبزلن؛ ق" ۳۵ و لن" ب): باری؛ (پ: کاشی)؛ متن = ل (نز لی آ): ق این بیت را ندارد ۱ س" ز؛ مان = ف ۲۲- 
(لن": گم کرد بر چرخ) ۴سا زهر ‏ ۲4-سءقه لس" (نیزلن _ب): کودک ومرد؛ متن = ف» ل ۲۵-ل (نزپ): 
شد؛ ف: ببازار مرد وبه کو؛ متن = س» ق» ل» س" (نیزهشت دستنویس دیگر) 


این بیت را ندارند 


۳۹۱ 


شخسرو 


سم 


ابا ناله و با غم و اه اتود 
ns ê ۳‏ 3 ع ۲ 

ده ابرانیال ال رمان كفت او 
هر انکس که دارید اد د راد 
من اکنون روان را هی پروره 
5 : ۱ ۱ 
نبستم دل اندر سپنحی سرای 
۳ با 

بگفت این و از" بایکه"" اسپ‌خواست 
یام به وان a‏ 
کنبرک ندش حار جون افتاب 


| 


۳۱۹۷۰ 


ز پرده بتان"" را بر" خویش خواند 


۳۳ 
۲۹۷۵ 


بدان تا سروش آمدد شای" 


1 ص و“ ۰ 
ر لاک کہ ۳ فرباد تخاس 


E ۱ 7‏ 
به اراد ارو حم 


ندیدی مرو را کسی جز" به خواب 


همه راز دل پیش ایشان براند 


دل 


۳ 
کر کر یه 


مدارید با درد و رنح 
ب ۵ 


بارایدن۸؟ 


۳۱۹۸۰ 


۳1 


1 RU E EY و‎ ii a e E Ar N 
2 نرق و ا , جروسہدب ق ل سه ژر د( :دە زار) خا منت( س.ل (لزلن. لن" ب): خ شال و ناله و أو وده فة‎ 


۽ ی مرره و یت خی نی ال یشقن و): ا( 
~~ م 


at 
۰ £ و‎ ۰ 
-(ب: که خر): دنه د ق: جفت؛ ف: که بدرود یادا هن‎ 6 ۷ 5 
2 ۳ 7 
ی ۳( مر و ین سر‎ ۱ : 2 
E ۵ (ol, دج و ۹1 (= ۹ ب) ۳ ول ترش ین کشا نا دز ین تج یت نک دی (ق و ا ۳ را ت‎ 
س (ترق ۳ سهق. ب) سل (دیر لن: ل ات ثر ¥ دا جو٠ سیا ۸ سس (لترق اه ۳ وا( حرسند‎ 
2 م7‎ ۱ 
5 ۰ ۲ ۰ 7 : ۱ ۱ ۱ ۲ 
در ف, ق این بیت راندارنه.. س:با . الا مگر  اا فس" (نزل): سرای سینج؛ س: همیشه ده بد بدیگر سرای:‎ 
ض‎ ۱ ۱ 2 
مت = ل ق, س" (نز هشت دستنو یس ۲ (ل۳: نه برنج): ف: بدال ت گزارمش بی درد و رنج س" بدان تا ناشم مینوبرند:‎ 
۵ ۱ 11 1 4 5 5 ۰ 
ل س۰ له ل در هشت دستنه دس دیگر): در س" ۳ ست ۵ مهم ٿا صت س بت ال ۳ ل ا ۹۹ ا س در‎ ۳9 
و 2 72 ۲ م2‎ ۵ 2 
۳ ل‎ = EEE REO اهر ری ی‎ E TCO م = س‎ 
ب تج س‎ ۳ 


ب و در ل نقطه ندارد) ۳ ۷( آ: 

درامد) ۸(" ازاده سرد) ۹- كف س ق ل ار لیب لز" ب): ورد مت = له س (نبزقی" و آ) ۰( یکی 

۳ ۲ ۲ ۹ ۰ 

حز) ل کس جهر یشان س.ل E‏ ل .لر لن .بت ) بی (س. ق و و | حر هرد 1 دی = ف (ن۱) ۳ 

(ق . و سر ) EE:‏ سوک ) CEE‏ 5 ق | رفت د: ك ی که فت اک ن س 1 س" (ن ل 
5 ۳ 2 ۰ ۱ 2 ۱ 

ب) 4 ل لس زین: من دس ۲۵عس: ازین؛ ق این پیت راندارد ١٣ل‏ دادک ۷ ل. س قه ل 

(نزلن. ق فی لآ ب): رهب س (نزب): رای؛ مت = ف (نزو) ‏ ۲۸-(پ: ایدریدن) ۹ل ق ل زان من = ف سء 
e‏ ۳ ی مج ا ا - 

۳ ۳( .و رخسار و کندند) ۱ س ی کا E oh‏ راهن دس ۳۳ ل و ۳ ۰ نيراه 

ED CO TACT 0 1 ۱۰ ۳ ۱ ۱ ی‎ ۳ 

من زو باه O‏ ی و و 

ب): جنس: مه = ف ۹ل ق س (نتزی. 1): سرای سینه؛ تن سے ی و توه را ازین (س: 

۱ 2 | 1 نج 2 E:‏ ۰ 4 | ۲ ۰۱ 2 ع 
لوتر ت دستحر ر یه ها رھ ی تفر ۳ ع د )2رد د رل 0 9 همست دستنو دس دیکر ) 


۳۹۸۵ 


۳۱۹۹۰ 


١‏ ف له ق» س" (نبزل: لپ و آ): کزین (ف: که زین) پس؛ مان = س؛ 


ف حهانجوی ۳ س» ل (نزلن» ل ن ب): نامداران؛ ۱ ماه‌رو نال)؛ مین = ف. ل ق» س" (نزق"» بپ و)؛ س» س" بس از 


بدیثان ن گفت پرمایه‌شاه 
کجا خواهران جهانداراجم 
کجا مادرم دختِ افراساب 
کجا دختر تور 
تاک دار و ا 


ماه آفرید 


مویبد ازین رفتن" ازار من 
خروشید و را پیش خواند 
E‏ 
برین هم‌نشست» اندر یه ؟ ' هم سرای 
ات که ردان خر دت ۱۸ 


ی تال تین 


لىەم , 
ل 


2 
حو بینی مرا با میاوش ہم 
a ۱ 0‏ 
درفت راسپ رو رچ کفت 


این بیت افزوده‌اند: 
کحا شد فرانک (س' فانک کجا شد) E‏ 


1 فا سا : که بگذاشت زان (س 


روی) ِِ , 


یزان - 


بدید؟ 


ب)؛ ق این بیت را ندارد 


۱۵-۸ (نزل لن'): حسة 


کشت اران) ا 
بر اب؛ (لی: کزان سوبرون شد زد 
۹ق سا (نبزلن» آ 


تن (پ: بر؛ ق": | 


ر رک 


ریای آب)؛ من = ل ق (نیزق"؛ ل۰ پ» و) 
۷ ق وند ( حرف یکم نقطه ندارد)؛ ل: ندید (حرف 
یکم نقطه ندارد)؛ س": نوند (حرف سوم نقطه ندارد)؛ ل» لن _ لن" ب ): بدوزخ درند؛ مین تصحیح فیاسی است: نوید؟ بدید؟ 
فن)؛ من = ف. لس 


): دارند و بالی ز 


متام 


ب): روشن؛ (پ: بریشان)؛ متن = ف له س" [نیزق فی ۳۵و آ) 


فتن و کا ر)؛ م = ف س؛ ل س" 
(ق": کان E‏ ف ؟ 


بوستال؛ 


بزدان تخواندت؛ (» 
مین = ف» ل ق س" (نرل ل ب لن" ) 


د ن 


(ق": 
لن ؛ ب): بدین هم نشست وبدین: من = ف ل ق س 


کسال: 1 : سیاه) 


پذیرفت: مین = ف س: ل" (نمز آن ق" ل و ن۰ ب) 


ب): حول: (ب 


دست افروده است؛ 


:)ف پس زاین 
! 


تست E‏ ات < سس 

2 ر 0 مه 
۱ ی یت سا ۳ : 

1 3 نس 9 میت یتسه سس 
ب ا الا a‏ ا ۳ 5 


‌» 7 1 ۰ ۰ ۱ ت ۳ 

ہے دادشت ال نیت ده خواسته 
ِ ۲ و 272 

i 4 ۲ 

یه 


چ وین اجه کیت 


آ: نبایدت بزدان جوخواندت)؛ من = ف» س» لا 


4 ۳ 4 
ما هب ی 


+ تر تشر شس وار 
ر ۰ وم 


ار تا 
۴ دلستاب 
+ و: و دلستان: ل فروزنده رورو شبان؛ پ : شبستان فروزندگان)؛ من د = س۲(؟) 
(نزق"؛ ل: ل:۲) 
(نبزلن: ق" لن" ب) 
۷ (ل: سای )وس وتا 


الا 


داستان جنگ بزرگ کبخسرو 


که فردا! شا را همن‌ست راه 
کجا تاحدارانٍ" با باد و ڌم 
که بگذشت ازآن سان به دریای آن؟ 
که حول او 3 ال رمانه ندید 
ندام که دوزخ نوید" ار پشت؟ 
که اسان" شود راه دیدار" من 
وژزیشان!۱ فراوان سَغن‌ها براند 
فروزنده‌ی ‏ شب‌ستان۲" 
همی‌دارشان تا تو باشی به حای 
روان شرم دارد ز کردار" 

ر شرم دو حسرو اى 
که با" دیده‌شان دارم اندر فت 


منند 


وین 


ق 


۱ ۱ م2 ۳ ا 
ان به جیحول بر آب؛ س» ل" (نبزلن: لن" ب): که بکذشت ازین (ازان) سوی (لن": 
۵-ف: دو جشم؛ من = له س؛ ل۰ س 


س" (نزللن؛ »ی آ» ب) 


۱ل ق س" (نزل» پ۰ آ): ازایشان 


؛ لق ل (نزل ): پاک جان 


وال" 


ا 1 


: هرحه؛ سب ق: ازو هرحه؛ مین = فل 


دلد نس ده دی ده 
سر SLE RIC Sra:‏ و۶ 
i‏ ۱ ۱ 17 
ا جح هه و س راسسته 
ار 


کشا 


۱ , 
۱ 1 ۱ ۹1 
ھ_ س ساره و طول س لسوسوار 


ےا نسته شسشتای اسه ۰ 


ل (نزلن: لن ب؛ سه ۲۹۵۹ب ۲۹۹۷ب) 


٩-س:‏ ل" (نر 


۰ ل: دشوار؛ (ل آ: راه و دیدار؛ ق": بود رفن کار و ود 


+ س (نیزلن؛ ناه ب): 
سل ( (نمز 
و تفر (زل): ج 
(نزلن؛ ق" و ب): گفتار؛ 

۸-ل» ق» س" (نبزل پ» ۳ 
۰-س (نیزلن 


کیخرو 


2 م2 مِ ۲ 
وزاجایگه تنگ بسته میانا بگردید بر گرد ایرانیان! 

۵ که زایدر" به ایوان خرامید زود مدارید در دل ز ما داع و دود" 
0 م2 ۰ م2 ۰ 

مباشید کستاخ ۳ این حهال که او ا دارد اندر پان 

مباشید جاوید جز راد و شاد" ز من جز به نیکی" مگرید یاد 


هرد شاد و خرم" به ایوان؟ شود ۱ حو رفتن و شاد و دان شو" 
همه نامداران ایران‌سیاه هادند سر بر زمن بیش شاه 


۰م که ما پند" او" را بکردار جان بدارم تا جان بود“ حاودان 
به فراسپ فرمود نا بازگشت بدو گفت: روز من اندرگذشت 
تو شوا" نت شاهی به آین بدارا به گیتی جز از" تخم نیکی مکارا 
هر آن گه که باشی تن‌آسان۲ ز رنج بیازی۲۲ به تاج۳" و بنازی؟۲ به کی 


خنان دان که رفتنت نزدیک شد و نا با ا ا 
: ر دردد به و لرا راه بارر 

۵ هه داد حوی و هه داد کن! آر بدها"" تن مھ آزاد کن! 
: 11 ۰ "۳ ۰ ۰ 7( 
فرود امد از اسپ" " راسپ زود رمن را بوسید و زاری " نود 


اتف هداس کیان اه ده وه رای رانا ای ON‏ یی 
(نیز لن - ب): کز ایدر؛ سس۲: از ابدر؛ متن = ف .۰ 4-ل: مرا حزدرود؛ متن = ف» سءق: لاس۲ (نزلن -ب) ‏ ۵ل سل" (نز 
لن: ق" پ» ب): بتری؛ ق: س" (نز و لن"): بدتری؛ (ل۳: بودی)؛ متن = ف (نز ل آ) ٩‏ ل: داد شاد ۷ ف: زمن [حز] به 
نیکی؛ ق؛ ب این بیت را ندارند ۸-(ل": خورم) ۹ ف ل س" (نرزق ل" پ» وا لن"): بزدان؛ مت = ل س (نز ان ی 
(î‏ ۰ف ل س" (نبزق؛ ل و لن!): بوید؛ متن = ل» س (نزلن» لپ ۲) ۱( له رسد) ۲۴ ف: راد؛ س: 
شاه؛ متن = له ل س" (نبزلن ۔آ) ‏ ۱۳-(لن: خرم؛ ل۳: خورم) ‏ ١۱ف‏ ل س" (نزلن» ق" و لن): بوید؛ متن = له س (نر 
ل ل پ آ)؛ ق: ب این بت را ندارند ۵ ردن ان ۹ ف: نز؛ من = لس" (نزلن ۔ب) ۱۷س ق» 
ل" (نیز لن؛ ل لن" آ؛ ب): شه؛ من = ف لس (نزق" ۲ ل" و) ‏ ۱۸-ق: درحال تا؛ (ق ی و آ: ناجارتا)؛ من فلس 
GU SEO IIS NIIN GE‏ 
و آ)؛ لن» لن" ب بیت‌های ۳۰۰۲-۳۰۰۲ را ندارند و درس این بیت‌ها پس ازبیت ۳۰۰۷ آمده‌اند ١‏ ف: هر آن وقت کاسوده 
باشی: مین = لاس لا س" (تزقا له پ» وآ( ۲-ف: بازی (حرف یکہ نقصه ندارد)؛ لس" (نرز یل پ): ننازی؛ س: ساری 
(نقطه ندارد)؛ ل" (نبزق): بنازی؛ (و آ: ننازی (حرف دوم نقطه ندارد))؛ من ے ف ۲۳-(ل:]: مال) 4 ل (نبز ی پو 
آ): ننازی؛ س: ساری (نقطه ندارد)؛ ل: بیازی (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س": نتازی؛ متن = ف (نزق')؛ ق» ل" بیت‌های ۳۰۰۳و ۳۰۰ 
راندارند ‏ ۲۵-ل.س, لس" (نیزق"ه لپ و آ): یزدان؛ متن = ف ۲١‏ ف: باریک (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ل۳: تاریک؟ 
س': نزدیک (یساوند ندارد)؛ من = ل» س (نبزق". ل په و آ)؛ بنداری (۳۰۰۵-۳۰۰۲): ایاک آن تزره ی الدنیا غر اخنر, و متی زا آن 
نفسک رغبت فى الراحة» و زهدت فى اللک والمال فاعلم أن وقتک قد انى فلا تعدل عن العدل والإنصاف و خلص نفسک عن الکاره 
A E a NS‏ م = ف (نزق و) ‏ ۲۸-س۲(نزی): تر ۲۹-ل: 
باره ۰ ل (نبز قآ ی و آ): شادی؛ من = ف س ق» ل س" (نزلن: لن" پ. لن ب) 


م2 ۳ ۰ ۶ ۰ 72 ۳ 
تست له م نوذريكى نامه كرد ترد را کر یر مز امه کرد 
ع 7 2 1 ۰ موه نع ِ ۳ ۱ 
که برگرد واهنک خورزم کن نشن خسره و روز و شب زه کن 
ئ کت 
بشد جهن ویسوشید گان رابرد تهى, افیرفعن وات در شاه کرد 


لس" (نزلن -ب) این بیت‌ها را ندارند و در ترهه بنداری هم نیست: فتقبل شراسب وصیته (= ۲۹۹۳). ۶ حرج و رکب و طاف عل 
الایراین (< ۳۹۹۹ وعزاهم عن نفسه و وعظهم و نصحهم 


۳۹۹4 


کم 


بدو كفت خسرو که بدرود باش! 


تفه ا او از یزان ان 

۱ ۱ م 
حو دستاد و رسمء حو کودرز و کیو 
به هفتم فرییرز کاوس بود 

۳ 1 ۳ م2 

ر ر رود گر 
بودن یک هفته دم برردند 
خروشان و پیجان؟ ر کردار شاه 


2 7 
هی‌کگفت هر موبدی در تفت 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


به داداندرون تاره و" پود باش!! 


بزرگان بیدارة و گنداوران 
دگر بیژن گرد" و گنتهم نیو 
به هشع کجا" نامورطوس بود 
ز هامون بشد تا سر تيغ کوه 
یکی انیا ششک نم برزدند 
کسی را ند سوی ان" رنج راه 
که زین درنبحی کین بازفت E‏ 


e. ۱‏ ع 
ر هر سو ر ك بیامد ۲" گروه 
خروشان برفتند با شهریار" 
می سنک خارا برآمد"" به حوش 


۵ چو خورشید برزد سر از تیغ"" کوه 
زن و مرد از" ایرانیان صدهزارث! 
هرد لاله و ی خروش 
می‌گفت هر کس که شاها حه بود 
گر از لشکر آزار داری‌هی 

۰ بگوی"" و نو از گاه ابران مرو 
هه خاک باشیم اسپ ترا 


که روشن دلت شد پر از داغ و دود 
بدین "۲ تاج را خوار داری‌همی؛ 


جهن کین را سکن" شاه نو 


سم د 


۳ 
0 


تن ۱ ET‏ 
کحا شد ترا داش و رای و هوش که نزد فریدون نیامد سروش ۲۳ 


بان تایسی ۲ کی به اتشکده‌ندر۲۵ نیش" کنم 
م7 ۱ : 
مگر پاک‌پزدانت بخشد به ما دل موبدان"" بردرخشد به ما 


ادل تار گر؛ س؟ (نزل): تاروهم؛ (قاه پ: تاربا؛ ل۳: تاریا؛ و تارا؛ لآ تاروتو)ه متن د ق ل! 
تودربند به بود (ب: بدرود) باش؛ (لن: بدادت هميشه توپروزباش) ۳-ق (نزل»آ): وی 4-ل سا زامتن = ف ۵ 
ف: بزرگان و گردان؛ متن = ل-س (نیزلن -ب) ‏ ٩-ل‏ (نزل؛ بهآ): گیو؛ متن = ف» س ق ل س" (نبزلن» ق و لن 
ب) ‏ ۷ ف: رد؛ (ل: گزین؛ ون کی)؛ مت لس" (نیزهفت دستنویس دیگر) ‏ ۸-(لن: پبودندو) ‏ ٩ل‏ س' (نبزله 
آ): حوشان؛ متن = ف» س» ل" (نزلن؛ ق" ل و لن" ب) ۰-س: سود حز؛ (ب: سود از)؛ ل: نبود اندرآن؛ من = ف لا س" (نز 
ان؛ ق" له ل" وه لن" آ)؛ قه پ این بیت راندارند ‏ ١۱ل‏ س' (نیزلن وآ ب): کزینسان سخن (ل» ق: هسی) درجهان کس 
بک ا عاف ۲ ل» ق» س" (نیزق'» ل" و): تیره؛ (ب: برج)؛ متن = ف» س» ل" (نبزلن» ی» پ» لن":۲) ۳-ل: یامد به 
پیشش زهرسو؛ س» ل" (نزلن» ق" ل» پ-ب): e‏ (س» ق" و: لشکر) بیامد زهر سو؛ ق: ار کر س" (نبزل؟): رک 


۲-س (نزب): میشه 


(ل۳: ز) هر سوبیامد؛ مین ف ۰-4 س» ق» ل" (نیزان؛ ی پ-ب): [از]؛ متن = ف س" (نبزق" ل") ۵- سل" (نز 
لن؛ لن"): سه هزار؛ (ل» آ: سی هزار؛ ب: ده‌هزار)؛ من = ف» له ق» س" (نبزق" ل په و)؛ بنداری: ماه آلف ۱-ق: بر کوهسار؛ 
e GA TINY e)‏ ۷۰لاس هل GC‏ 


۰ 5 72 ۰ 3 5 
ف ل»ق:بگو ۲۲-ف: تویی؛متن لس (نزقب) ۲۳ 
۲۳-4 (نزق"): نبایش ۵- ف. ل س: ل« س" (نزلن؛ لی -7): اتشکده در (لن: 
0۰ س" (نبزق): ستایش ۰ ۲۷-س ل" (نزلن؛ ق" پ» لن۲): موبدت 


لن" آ؛ ب): مرین؛ مان = ف» س" (نبزق" و) 
ق» ب بیت‌های ۳۰۲-۳۰۲۲ را ندارند 
بر)؛ متن = (ق": آتشکده اندر) 


۳۹۵ 


کیخسرو 


۳۰۳۵ شهنشاه ار 7 ۳ خبره ماند ار آن" امن موبدان؟ را بخواند 
عم 

خنن گفت: از ایدر" همه نیکویست" ابر نیکوی‌ها چه باید گریست؟ 
۰ و ا 3 ۰ er TE N‏ ۸ 
ز یزدان شناسید یکسر سپاس مباشید جز پاک و" یزدان‌شناس 
م ۳ ۰ 0 5 ۰ ee‏ 0 
که کرد امدن زود باشد ما ا اریت ۲ رین ۱۳۵۸ .درم 
رود ب چم باسید ارين رفن من درم 

۱ ا 2 ۱ 
بدان مهتران گفت: ازین"" کوهسار هه بازکردید ‏ بې شهریار 

- م ع 

۳۰۳۹ که راهی درازست و۳" بی اب و'' سخت نباشد. کا و ۱9۸ برک درخحت 
به امدشدن؟" راه کوته کنید روان را شوی روشنی ره کنید 


م 2 م2 2 
د ریگ برنگذرد 3 ۳ مکر فره و ر دارد سی 
سه ۳ گرانمایه و" سرفراز شیند: ر و ا 


۰ ت م 
جو دستال و رستم» چو گودرز یر جهاجوی و کوینده"" و یاد کر 


۳۵ نگشتند ازو" باز چون ا و گیو ا 
برفتند یک روز و یک شب" ہم شدند ان وکین 
به رمبر یکی جشمه امد یدید جهاندیده"" کیخسرو اجا رسید 
توا یه وف رود ۰ مت بخوردند حیزی و" دم برزدند 
پدان۳۱ مرزبنان"۳ مجنین گفت شاه که امشب نرانم۳ ازین؟" جایگاه 
0 بکویم۵" a‏ لبي کا نم زا ۳ ر۳۷ 
چو خوش تابان برآرد درق و زراب گردد ازن بقن 
مرا روزگار جدایی بود E Ta‏ 
امن ریش اس وزان ۳-(پ:مهتران) ‏ ١ل‏ -س'(نزلن۔ب): کایدر؛ من دف ملس 


۰ 3 ۳ و a»‏ ۰ 
تیکویستت ٩-ل-س؟‏ (نیزان -ب): برین (بدین) نیکوما نباید (س" ل" پ: آ: بباید) گربست؛ متن دقف ۷-ل(نیزی): [و]؛ 
س. ل" (نز لن؛ ب): شاد و؛ (لن": شاه و)؛ متن = ف س" (نرق: ی ل" و آ) ۸ س: نیکی شنا ن؛ ق این بت را ندارد ۹- 
س: نم ۰ق ل زین؛ من = س» ل" س 1 ق: آزین رفن منز مباشيد ۲ ل: زین؛ من = سء ق ل" 
برد ۲ وی ان IOI TANE DOS IE,‏ 
کاو (ف": رین راه) ؛ ل نمانا که راسد (تنا حرف حهاره زوطه دارد)؛ ق :ازا که دایند؛ س": نه مانا که دانند + و له شاخ کا وه( 


مین = ف (نز و ب)؛ بنداری: ان آمامنا طریقا صعبا لا ماء فته و لا عشب ۹ل س (نزو): زامن شدد (درل حرف دوه نقطه 
ندارد)؛ (ق": ابا مى شدن؛ لآ ازین آمدن؛ ل۳: نباید شدن)؛ من < فه سل (نزلن, ت لن۲): ق ب این بیت را ندارند .۰ ۱۷( 
آ: بدین؛ ل": ازین) ۱۸-(ب:بس) ٩۱-لاق(تتزلن‏ آ): مرد ۲۰ سدق لاس ۰ دی لا ب): [و]؛ 
من = فل ۲۱-ل: [و] ۲- لس" (نبزل و آ): بیننده؛ ق (نیزب): حوینده؛ (ق": داننده)+ من = ف س لاس (نم لنه 


ل پ) ۲۳-ل: زو ۲4-(و یس) ۵- له ق: همان بیژن و هم فریبرز: سل" زان ١‏ و لن ب): فرییرزبا بیزد 
گرد؛ (ل": و روف هار ا د ی" (نزل» پآ ) ۹-(لن": برفتند با اویک امشب) ۷ ل ق (نزلن له 
ای سر تفن من = فلس (نزل؟) ...۰ ۲۸-لس (تبزق ل.ل" و آ): بدان؛ (لن 
ب: بر)؛ من = ف (نبزلن ب) ۹-س (نیزق و): فراز ‏ ۳۰لاس" (نزق" ب و): ویکباره؛ (ل": بکروزو) ۳۱- 
ل" (نرزلن؛ ۲۵): بدین ۲( پهلوانان) ۳ (نبزق: ی ل پ» 1): برانم لا رن ۵ ل: مجویم ؛ 
(ق':نگیرم؛ل":بگو ز؛ و نگويم) .۰ ۳۹ -ق(نزلن یپ لنآاب) نید ۳۷-(ق؟نبیندمراخود) ‏ ۳۸-(ل:مرا) 


۳۹ 


راه! اگ تاب گرد د 


72 an 
دل تیه ره بکسلم‎ 


گفتار اندر نابدید شدن شاه کیخسرو از ایرنیان" 


کی ۲ 
۵ ای له رون رون یه 
9۳ ۰ ۰ 
خنن کفت با ناموربخردان" 
کول حون برارد سنان"۱ افتاب 
2 ۵ 
شا نز فردا برین"*" ریگ خشک 
ز کوه اندراید یکی باد سخت 
ار وف ر ایر اه 
و E‏ و A‏ 
سر مهتران زان سحن شد کران 
حو از کوه خورشید سر برکشید 
۳ 

بجستند؟" از ان" جایکه شاه‌جوی 
ری ات ان فا 

۳ 2 ۱ 
هه کد ه و اون 


خروشان و حشمه. بازآمدند 


ا ۷ ناردد از ابر مشک 
کجا*" بشکند؟" برگ وشاخ"۲ و 
شا سوی اران نیایید راه 
خفتند با درد گنداوران 
ز حشم مهان شاه شد" 
به ریگ و پیابان نادند روی 


4 


ناپدید 


ل حون بهشان۲۶ 


ر 


سیرده رمین شاه نارافته 


۰ ۳۷ ۳ 
بر از غم دل و بر" کداز امد 


١‏ لس (نم زق لب و ر E‏ ۳ رار)؛ مین = شا سب ل ره اس ای لش( اه تروق ات( 


ندارد ۳ رف بدرود کرد شاه ابرانبال ل راو ذایدید شدن او از لسگیر و بهلوانان و گربستن لشکر از عهت 
ا برآنیاد؛ س: زایدید شدل شاه کیخسره و ار رین و لشکره ق: پاسخ دادن کیخسو رین 
که د ر کوه » توقف نلمايند و با زگ ن زال و رسع وک ل س" سرنویس ندارند؛ من سه س 
یکم نقطه ندارد)؛ ل' ِ " (نرو لن" ب): خبد؛ متن = ف ق (نیزل" پ) 


لن» ل ب وه ب 

رسید؛ س» ل" س 0 
الاخر من اللبل قا اللک و تا الع واغتسل 
ف: مویداد؛ من = لاس" (نیزلن -ب) 


1 5 ۰ ۳ AY ٤ e 
ق و): ذن‌گر س: ل (نبزلن؛ لپ ل لن ب): ارت بس؛ من = ف‎ 


ل: ناپیدا شدن کیخسرو از 
ن را و برو رفن او از E‏ لشکرو نت اد 
6 - ل س (نزلن؛ یآ ب): هید (حرف 
۵-ف: شه؛ (ی, آ: یکی ؛ لن۲: گو) کو)؛ متن = لس" (نز 


۱-س لا س" (نرلنن ی ی ی ۷-ل (نزل: ل ): 
هید (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق: خرید (! 

۸-ل (نزپ): بران 

١ف‏ (نیزل؟): که بدرود باشید 


)؛ (لن: حمید)؛ من = ف (نرپ» لن)؛ بنداری: و لا کال لفات 


٩-ق:‏ حهاں؛ (لن: او برزبان؛ پ: بر خویشتن) ١‏ 

۲( و آ: سیهر) ۳- له ق» س" (نمز 
۳۳ ر 

۱ -(لآ: ما رادگر) ۵-س. س" (نزلن؛ لپ 


ب): بدین؛ ل" (نبزل: ): ارین + | ل ق : شا دار کف (ق؛: ارین )م = ف (نہ زق" و لن ") 1 رل فیایید) ۷ف 
۲ 2 
کر ول تیا گرگ اراس وس ی را 


لن ب): بگسلد ؛ ( ل ل ): برکند؛ متن = ف ل» ق» س" (نرزق په و) 


(ل آ: شاخ وبیخ؛ ل": بيخ و شاخ؛ لن": بیغ و شاخ)؛ متن = س» لس" (نبزلن» ق" و) 


ف. س ل س" (نزلن ل٣‏ ب٠‏ لن ب) 


NEES‏ ميان سياه 

eT‏ داوسو كير 

۶ ل: بودند؛ ق: دو بدند؛ (ل ل۲۰ E aE OE OR‏ 
فلق وھا مس لاش زان ت ۷- ل: بران ۸ ل: را 


E 
و لن" ب) ۵ ل: زان‎ 


ى ترشا (؟)؛ ل ق (نرزب. ب): شاخ و برگ؛ 
۱ - له ق (نزق ل و آ): بسی؛ مت = 


۲- لاق: ز؛ ف بس آزاین بت افزوده است: 


5 ۳ 7 
اسان نر اة ار رین حایگاه 


مات د ورف و حاترا ۱9 


کیخسرو 


۳۰۹۰ 


۱ : _ ا ۱ م2 
فریبرژ؟" کفت ۰ انچ حسرو یکفت 


۰ م72 ۰ 0 
زین گرم و نرمست و روشن هوا" 


a NETS 
جن اسوده کردم و چیری حورم‎ 


بر حشمه یکسر فرود امدند 
ا a‏ ۰ 

که حون" شگفق نبیند کسی 
کر رفتن شاه ما۲۱ د 
دریغ ان بلنداختر و رای" او 
خردمند ارين کار خندان؟" شود 
که داند ز۶" گیتی که او را" جه بود 
بدان"" نامداران حنین گفت گو 
به مردی و بخشش» به داد؟" و هر 
به رزم‌اندرون پیل بد با سپاه 


می داد شاه جهان را درود 
نه با" جانٍ پااکش؟ خرد بود جفت" 
ر ۳ نیست رفتن روا" 
بخیم ۳ و وف بگذرم۱۵ 


ز خسرو همی۷" داستان‌ها زدند 
کوک و ا ریت 


ر گردن کشان 
زگ و کار و لای او 

که زنده کسی ب ردان شود 
گویم و گوش این نیارد شنو" 
که هرگز چنو" س گر نیو 
و گړ ٣۴‏ 


به بزم آندرول ماه۳۵ رد ا کلاه 


دز نشنيده‌يم 


به دیدار و بالا و فر 


۱-س" (نزق؛ ل" و): بدان؛ (لن": بر)؛ ف ق این بیت را ندارند؛ س پس ازاین بیت سه بیت ولن؛ ب تبا بیت‌های دوم و سوم را 
افزوده آند: مه نامداران اران سياه بسادند سرب رزمن رای شاه 

می اگ فت آنچ خسروبگفت که با جان پا کش خرد باد جفت(سهه۳۰۵۸) 

که متا شاه را خود چسنن درضورم بجستن ازین چشمه برن‌گذرم (سه ۳۰۹۰) 


ال (نزلن'): هی باز ۲۰ وی بر _آ): که با؛ق: ابا؛ من = ف» س (نزب) 6-ف: پاک؛ س: پاک 
و ۵- له ل س ' (نیزی» ل پ» لسن ): ساد؛ من = ف» س. ق ق (نزق يآ ب) 4 لسن می زار گنر رما 
مى فت) ۷ س": روان ۸-ل» س» س" (نزق؟ ل وآ ب): بدين؛ من = ف (نزلن۲) ۰۵-0 س» س" (نزق!): 


خستگی؛ (و: رنج در؛ لن: رنج کی)؛ متن = ل (نزلی» آ» ب) ۰ س": نوان؛ (لن: بدین راه رفن نبیم روا؛ پ: ازین حای رفن نیم 
روا)؛ ق» ۲۵:۵ این بیت را ندارند؛ درل س" ق" لی» پ» و آ این بیت با بیت سپسن پس و پیش شده است؛ ف پس از این بیت افزوده 
است: نو کنو کشا EE‏ بسران پسند عسرو بسبایسد شدن 
۱- ف» ل» س؛ ق (نبزلن -ب): جو؛ من = س" ۱۲ ۰ ۳-۳ دم برزنم (پساوند ندارد)؛ من = له س» ق» 
س" (ذی آن ۔-ب) ‏ ١۱4س‏ (نزل" ب): [وا؛ لا جنبیم؛ (لن: : جفتم) ؛ من‌سه .. ۱۵-لاقس! (نزل» پ»[): یک امشب ازین 
رک ؛ (ق۲: مخستین ازین جشمه بربگذرم؛ و : خسبم برچشمه وبگذرم؛ لن": نیم و زین چشمه بربگذرم)؛ ! من = ف (سه بيت 
۳۰۷۰( ۹ ل: بران ۷-ل (نزپ): بسی ۸- ف: : حندین؛ ل۲: حنین)؛ متن = له س» ق» س" (نبزلن - ب) ۹- 
س" (نرزق" و): با ۰-س: ل" (نیزلسن؛ لن" ب): حنن؛ (ل»آ: نه زین؛ پ: بدین)؛ من <فه ل ق» س" (نیزق ل" 
و) ‏ ۲۱-س:ل (نزلن‌الن؟اب): کی ۲۲-س:بلندی وان کار ایس س مالا ویدار ادق 
حیران ‏ . ۲۵-ق: نزد؛ (لن: سوی) ‏ ۲۲+ س" (نیزل پ»آ): به ۲۷-(ق و که بااو) ۲۸-لاق (نبزق؟؛ب): ز 
خوردن سوی خواب (ق: آب) رفتند زود (= ۳۰۷۰ب)؛ س» ل" رل ): چه گویم کین را شید(" که بارد) شنود؛ (پ: جه گويم 
کس آن نیارد شنود؛ و: جه گویم گوش که بارد شنود؛ لن" : چه گویم کانرا بشاید ستود)؛ بسن ۲ (نیزلی»۲) 1-4 
بدین ۰- له ق» س" (نرزپ): حنن؛ من سه ۱-ق۰ س" (نزپ): مرد؛ (ل" : که حون او بگیی نبودست؛ و که هرگزنباشد 
حنو مرد)؛ مان = ف» س» ل" (نز آن؛ ل» آن ۲ آ) ۲ ف: رای؛ منن = له س» س" (نزپ و) ۴۳ ف: رای؛ س» س" (نیزپ): 
نام؛ مان = ل ES IIE‏ اه 
۳۰۱۹-۷۷ را ندارند ۵ س» ق» س" (نزلن): نیل؛ ل": بیل؛ (لی» آ: شر؛ پ: شاه)؛ متن = ف» ل (نزو لن ") 


۳۹۸ 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


۳2 ! ۲ ۰ م2 " رد 
گفتاراندر مردن طوس وفریبرزو گیووبیژن [و کستهم] دربرف! 


با وزان پس بخوردند" حیزی که بود 
همانگه برآمد یکی باد و ابر 
حو برف از زمین بادبان برکشید 
یکایک به برف‌اندرون ماندند 
زمانی تبیدند"" در زیر برف 
۵ اند ايچ کش را ارتفا بان 


ز خوردن سوی خواب" رفتند زود 
هوا گشت؟ برسان کام" هزیر" 
ب ى نامداران پدیده 
ندام برآن جای حون ماندند" 
یکی چاه هر جای بد کنده۲ زرف 


پرامد ‏ به فرجام ‏ شیرین‌روان 


١‏ ف: دربرف مردن پهلوانان لشکرایران و گریستن گودرز از ر گیوو پیژن و فرزندان دیگر؛ ل: مردن ایرانیان دربرف؛ س» ل*: 
٠‏ ۱ م2 و ۲ ی ۳ ۱ ی : 2 
مردد طوس و فریبرز و گیووبیژن در(س: درمیان) برف؛ ق: ناپدید گشتن کیخسرو از پهلوانان و وفات طوس و فریبرز و گیوو نن 


در برف؟؛ من سه س» لا 


(بزلىن» ل په وال ) 
ساعه ۵- (ق" و خشک) 


ف (نزق!) . ۷-(لن؛ ی ب: هژیر) 


دیا ببودند و خوردند؛ من = لس" (ذزلن؛ لی -1) 
٤‏ ق: همه دل پر از درد وحال پرزدود؛ سنداری: م تناولوا مت ها کال معهم وتنام وا 

۹ ل» ق» س" (نزل: ل" پ و آ): چشم؟ س (نزلن» لن" ب): جرم؛ ل٣‏ چرخ؛ مین = 
۸-(۲: شدند آن دلبران همه ناپدید؛ پ: بشد نیز سرکشان ناپدید؛ و: نبد هیچ ازآن 


۳-ف (نیزل, 1): آب؛ متن = ل» س» لس 


ست ۳۰۱۷/۲ افزوده اند: 


E EEE E‏ ت امف کیان 
زمن راسته شد(س: راست شد از؛ ب: زان سته شد) کران تا کران 
بسبودند بسیسچاره گردان نیو 
جسوط وس و جوبیژن: فریبرزو گیو 
۹ س» ق ل" (نزلن» ق" لن" ب): بدان؛ من = ف» ل» س" (نزپ) ١ل‏ 
ق» س": بزاری بران (ق: بدان) جای خون راندند (ل: ماندند)؛ (و: بدام بلا بین که جون ماندند)؛ متن = ف» س» ل" (نزلن» ق" پ» ناه 


ف ل» ق» س ق" ل واین ببت‌ها را ندارند 


4۸-۱ دستنویس ها : طیدند 


۲ل ق» ل س" (نزق پ. و): حاه شد (ل": بد) کنده هر 


(س": بر؟ پ: مر) جای؛ س (نیز لن: لل» لن" آ؛ ب): جاه کندند هر (لی: مر؛ آ: بر) جای؛ (ل": حاه شد برف هر جای)؛ متن = ف ۱۳ 
ق: هیچ یک؛ بنداری: و بقوا بضطربون تحت الثلج حتی هلکوا آجمین؛ ف پس ازبیت ۳۰۷۵ افزوده است؛ 


ششک تاه لام میب ان ما 
: ۱ . 
سخن‌های خسرو گرفته خياد 
جوان برف باربدل آفاز کرد 
م 
5 جهارم حوریگ بيانانبريد 


بیت ادحا و ار 

10 دی دید زاناد شسود ہشت 
2 ۲ 

نة تنب ا مردم EEE‏ ی 


کے ت 
جو خود و بسراسود وب کشا راز 


۰ 72 ۰ 3 
اين بیت‌ها در هیحیک از دستنویس‌های دیگر و در در ترجه بنداری ثبست 


شيار و دانسا وتارس م وراه 
به هسرکس نی پسند اوبسرگشاد 
جست ومسرال راه را ساز کرد 
یساس ود روز و شسبال سياه 
به صد حیله زی حشمه‌ساری رسید 
ا باد سر سسوی راه 
چوبرزد سراز کو تاسنله شید 
زمن دید پسر E‏ گسیاه 
El‏ ری 
WIESE E‏ کیت 


کیخسرو 


۳۰۸۵ 


۳۹۰ 


!س (: 


لر لرل 


ا لب 


( م 


و( 
( 


بزلن: ب): وزان (ب: وزین) روی قل 


۸ ل٣‏ نتودند ار ت بار 
ق: ا 
ل" ب): درد e‏ 


فک م 
(ق ل بو هرز کسی ار ین )+ فش 


می بود رسع بران" کوهسار 
برآن کوو* بودند گریان" سه روز 
بگفتند کین“ کار شد با درنگ 
اک اه از جهان نایدید"۱ 
مان۵ نامداران کحا 
ببودند یک هفته بر پشتِ"" کوه 
ی E‏ 
همی‌کند ۳ کشواد موی 
هی گفت: هرگز کس این بدا" ندید 
نبیر" پسر داشتم لشکری 
به کین سیاوش هه کشته شد 
کنون دیگر از چشم شد ناپدید 
دستان بکفت 


یایند راه 


رفته آند؟ 


سخُن‌های _دیرینه*۲ 
مگر E‏ و 

" کوه‌سربر بدن 
پیاده فرستم حندی به راه 
برفتند اا کو" کیان به درد 


تشاید برین 


لن؛ ب): ی و زب 
٤ e ۷‏ گرنه 


؟ - س (نر 


e‏ س: ق. ل" (نرزب 
۳ل -س' 


ا 
Sos Î‏ 
۵ لس (لاران. ق ای با با درد (ل 


اب 
ل( 


۸ف ر 


لہ سود زب 


به أقاموا ثلاثة ایام عل 


RE مب ی‎ EY 
ف د عم به س (نر لن؛‎ ۷ 


0 ۳ ا 
= س ولس (نز لن. 


لن" ب): 
۹ل E‏ س٠‏ ك (نی ! سن ل 

ل لن E‏ ندال (لن: 
۴ف اک 


حت ) 
ع 


ت 
n ~~‏ 
س 


وت یا ۲ ۲ 
کند) راه شاه (س: لا لن ل لن ": شاه راه 
ww‏ 


لز" ب) 
ZN‏ 


لے (؟): م 
۳ ی 


۳ 6 و 
همان" زال و کودرز" و جندی سوار 
a‏ م2 
جهارم حو بفروخت کیتی‌فرون 
E ۱۰۵‏ 
حن جند باشم بر کوه و گت 


همی ریخت ات و همی خست روی 
که از عم کاوس بر من رسید 
حهاجوی و بر هر سری سروری*۲ 
وود بر E a‏ 
که دید این کنو که بر من رسید؟ 
که با داد یزدان خرد باد حفت 
کا کند برف راه سیا" 
خورش نیست زایدر"" بباید شدن 


بیابند روزی سباه"۲ 


ھی هر کسی از کسی" یاد کرد 


شان 


س" (نزلن» لی ل". ب و): بدان؛ متن = ف» له س (نبزق" آ» ب) 

۵- ل ق (نرلن؛ یه ل وا ب): بدان؛ (ق": برین)؛ مین = ف س» ل س (نر 
۷-ل (نز ی ۲): یکس 
دلک اخبل الدی دکرذا مھ 
۲ ۳ 
" (نبرلن ل ل پآ ب): داد هوا از مب 
ل ۳ مه )+ مت = ف 


۰ ات ۱ 
دسر؟ ق. ر له مه ن = ف س٣ل"‏ س 


کے 
۱( س.ل تشن و EY‏ ب): کشت 


"س٤‎ TT 


اسل ۰ 9 


مر یه و لد نب 
خر سر ر؛ 


زب( ل :د e‏ ی 


E ی‎ 


۲ل س (نیزل 
" (نزلن_-ب) ١۲ل‏ ق( زگ 
۹ل" 


تا 


۵- (و: شنده) 


فی (نز ل ب): هه (پ: بکل) دوده زیر و زیر کته وی 
E E‏ 
چ ی (ن لن توا نداری : و خد رال بعر به و دسلہه 


۳ ۱ 0 


ل 
1 ۲ ۱ ۳ 8 
ا مش س (ن ل ل و): دين 


1 ۲ 8 ۳ ۲ ١ 
‌ ن ی لب ی لت هی لسن بست تس و لس له اند‎ 
n ۰ ۲ اه‎ E i ۴ ۷ 
اند (ب انار )+ م = له ق ۷" 2 ( درا ف یال تفه لن 0 ۲ ای تم ارب وه (لن:‎ 
۹ | و ۲ ۳3 3 ¥ ا ی‎ ۹ ۱ 1 

e‏ تشاد سب ف هس = نہ سال اس رداق ی ته ون سن 1 ف ان اد ۳ و ال 
ی 1 

Ck a E 
es ھی : و ا‎ 9( ۵ 


۳۷۰ 


" نز هت د ستنویس 


,و الک ااه علیه یکو و بنتحبون 


هآ زرد سل ق لو 


ز فرزند و خویشان و ازا دوستان 


۲ E A RR 
حهان را ان بیت این و دین‎ 


یکی را ز خاک سیه برکشرة 


داستان جنگ بزرگ کیخسرو 


و زان شاه حول سرو در بوستال 


ا و رنه 


۳۹۵ تک وا زرعت کنن و 
e‏ »+ ۱ ع ‌ 
نه زان شاد باشد, نه زین" دردمند! خنن‌ست رسم سرای ند" 
. ۱ یر ۲ 
کحا ان یلان و کحا ان کوان!۱ از" اندیشه دل دور کن تا توان" 
r ۳ ۳‏ 
گفتاراندر عهد بستن فراسپ با ایرانیان؟' 
سم 1 ۳ 
حو مراسب | که شد ار 3 شاه E‏ که بودند را او ده راه» 
EN ۰ ۳ °‏ / ۰ ۰ ا 
دس ار ر عث ۳ اج رر درفتند کردان ۳ 
٩ ۳‏ و 
11 دسستند هر کش که برمایه بود وزان نامداران کران سایه' بود 


ره اواز گفت" ای شرأل سپاه 
هر آنکس که از مخت من نیست شاد 


شنیده ره يبند و اندرز شاه 


نداردهمی *۱ ند خسرو"" به باد 


بکوشم"" به نیکی و فرمان*" کے" 


مرا" هرج!۲ فرمود و گفت آن کن ۲۲ 


١‏ ف له ق» لس" : وز؛ متن = س؛ لن؛ ل» آ» ب پس از این بیت ول" یس ازبیت ۳۰۸۱ افزوده اند: 

شرفیشه که جرننه ار ایشا تشان ی تفت اروت وی اش ان 
س؛ پ یس از یت ۳۰۹۳ افزوده اند؛ 

I E EEE وک او فک رت لسن‎ E 
از آن مهریشال حجنن سود پر‎ 
پس از سوگ ایشان بپرداهتند‎ 


بدان حال بردندشان تا به (پ: باز) شهر 

ار آن هریکی دمه ساعتند 
۲ س" (نزو): داد ۴۳ ف» س: بماندست (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق» ل"» س" (نزلن؛ ق" د» پ» آ؛ ب): ماندست؛ متن = ل (نز 
لن) . 4-س": همواره بنیاد باد؛ (ل؟: بگردد همی این بدان آن بدین؛ و: که نفرین برین ی وفایی بباد) ۵-(ق": آورد سوی 
گاه) اش کین ۷- (ق۲: یکی را ز گاه افکند سوی ماه)؛ ق» ل" این بیت را ندارند . ۸-ل-س! (نزلن ق" و ان 
ب): نه زین شاد باشد نه زان؛ من = ف (نیزل؟) ۹ (ل": مستمند؛ لی» آ: نه زین شادمانی نه زان مستمند؛ پ: نه زین دربود شاد و زان 
در برنج) ۰ف (نیزی؛ آ): بلند؛ س» ل" (نیزلن؛ ل" لن" ب): سپهر بلند؛ (پ: جن است رسم سرای سپنج)؛ متن = له ق» س" (نز 
قو) ‏ ۱۱-س, ل: کبان؛ له ق (نبزلن» ق" یه پ» لن آب): یلان و کیان جهان؛ س۲: یلان حهان و گوان؛ (ل۳: کیان و گوان و 
بلانل)؛ من < ف ۱۲-ف: ز ۳- ف: گر توان؛ (پ: در نهان؛ ی» آ: کر اندیشه دورند زین بدگمان)؛ من < لس" (نبزلن, ق"؛ 
ل" لن ؛ ب)؛ درس پس ازاین بیت» بیت‌های ۳۱۱۱-۳۱۳۸ آمده است؛ درل» آ نزیس بیت ۳۰۹۷ هشت بیت افزوده‌اند .۰ ۱6-ل: 
عهد بستن مراسب با ایرانیان؛ س٠ل‏ : بر تخت نشستن فراسب وسخن گفتن او (س: با ایرانیان)؛ فقسا سرنوبس ندارند؛ من 
ل ۱۵-ف: گردان؛ متن = لس" (نزلن -ب) ‏ ۱۱-ف(زقاواژوی ‏ ۱۷-س (نیزلن): پایه؛ (ل" آب؛ سابه)؛ 
من = ف» لس" (نیزق"؛ له پ» و لن")؛ له ق بیت‌های ۳۱۰۱۳۱۰۰ راندارند . ۱۸-سء ل" س' (نزپ» ب): فراسب 
و ٩۱-(ق:‏ کستی) .۰ ۲۰-ل-س؟ (نیزلسن؛ ق" ل" و لن" ب): شاهان؛ متن = ف (نزل پ.۲) ۰ ۲۱-(لسن: 
ما ۲-س» ق؛ لس ۲: هرحه ۳-(لن: کنم) 4( آ: بگوم) ۵-ق: بپوم بنیکی و پیمان؛ (ان: بکوشم 
و نیکی وپیمان) 


۳۷۱ 


دبحسرو 

۵ شا نز ازا اندرز او" دست باز مدارید و از" من مدارید؟ راز 
کک ت جھ دای کک که رن a E ORE‏ 
بد و نیک ازین هرچ" دارید یاد مرا 4 من"پر :ا گشاد 
خدن داد پاسخ ورا پور سام" که خسرو ترا تاج " بُرده‌ست ناما" 


ِ تباید کر تاه بر .هرن و 


2 i ۰ E 
تو شاهی و ما یکسره کهتریم ز رای و ز فرمان تو نگذریم‎ ۰ 


پذیرفته‌ام پند و اندرز اوی 


من و رست و" زاول*! هرک" هست به" مهر تو برنگذرانے ۸ دست 
هر آنکس که او جز" برین" " ره بود ز نیکی ورا" دست کوته بود 
چو فراسپ گنت کفتار دستان شنید برو"" آفرین کرد و سر برکشید" 
خنین کز داور راستی را داد و کات 
۵ که بزدان*" شا را بدان آفرید که روی"" بدی‌ها شود نایدید 
جهان‌بخش"" نیک اختر ۳ شادروز"؟ شا را سپرد آن زمان نیمروز 
کنون یادشاهی جز آن و هست ر حندانک"" باید به دست 
و یه تن و دوده و یادشاهی یکیست 


به گودرز گفت: آنچ"۳ داری نان بگوی از دل ای پھلوانِ جهانه۳ 
۲ تس 3 
۰ لدو گنت ان من یک تنم که بی کيو و رام و دارم 


۱-ف: [از]؛ س": بندو؛ من = ل» س» ق» ۲۵ (نزلن ۔ب) ۲ س': من ۳ف له ق» س۲: وز؛ من = س» ل" 4 -فه 
س": نپوشید؛ (پ: مپوشید؛ و: مانید)؛ متن = ل» س» ق» ل" (نبزلن» ق" ل لن" ب) ‏ ه(ق"ل:باز) ‏ ١ل‏ (نیزل:آ): 
ندارد؛ ق: نداند؛ ل: مجوید؛ (ق": فاند)؛ من = ف» س» س (نزلن؛ لپ وا لن" ب) ‏ ۷-س»ق» لس" هرجه ۸-س: 
ما ۹ (ل": رال شاد) ۰-ل» س» ق (نیزلن» له پ» لن" ب): شاه؛ من = ف» ل س" (نبزق"» ل" و) ١س"‏ (نر 
ق" و): دادست ونام؛ رل" بر سر ہاد) ۰-۲ س» ق: او؛ من = ف» ل س" ۳-: با؛ س» ق» س" (نزپ): از؛ (ق: گذر 
کردن از؛ ل» آ: نباید گذریام از؛ و: بشاهی توباشی بدین)؛ من = ففه ۲۵ (نرزلن؛ لن ب) ٠‏ ۱4-ف-ل (نیزلن ل ل" لن آ): 
[و]؛ من س" (نیزق" پ» و ب)؛ بنداری: و قبلت وصیته و لست براجم عن ذلک ولا رستم ‏ ۱۵-لس: ق ل" (نبزلن؛ ل-ب): 
زابل؛ متن = ف» س (نیزق) .۰ ۱۱-س:قه لس" هر که؛ من = ف» ل ۱۷-ل-س! (نزلن-ب): زو من = ف ۱۸ 
ل: برنگسلانیم؛ س» ق» ۲۵ (نبزان؛ لن" ب): ما برنگیرم؛ (ق": جان را نگرم؛ له آ: برمانگرم؛ و دل برنگیرم و)؛ من = ف س۲ (نز 
ل٣‏ پ) ‏ ۱۹-ل: نه ۰-س۲ (نبزلن؛ ل" ب): بدین ۱-(لن: وال؛ ق۲: مرا) . ۵0-۲۲ بدو ۲۳-ل (نزل» 
پ» آ): دم درکشید؛ ق (نیزل" لن"): سر درکشید؛ متن = فه س؛ لس" (نبزلن؛ ق" واب) .۰ ۲4-س:مبادا شیارا ۲۵ -ل (نز 
ل ب): کم و؛ ق: کمی و؛ (لن : بدل؛ ل۳: هی )؛ متن = ف» س» ۲ س۲ (نزق"» پ» و لن") ۹-(ق" و: حهانبان) ۷ 
ف. س» ل" ر ق لپ و لن" ب): رنج و؛ من = له س" (نبزی» 1)؛ ق این بیت را ندارد ٩-۸‏ -س! (نزلن -ب 
حهاندار؛ متن = ف ۰0-۲۹ (نرزق' ل"): نیک اخترو ۰-س (نبزب): نیک روز ۱ س» ق» ل٠‏ س': هرحه؛ من = 
فال ۳۲ف س': جندانکه؛متن دل س»ق» ل" ۴۴ل" بخشود؛ س': بوشیده ۰ ۳4-ق: آنک؛ف: گفتا 
حه 9-۲۵ ق: بگوازدلت ای جهان پهلوان؛ من = ل» س» ل۰ س" (نبزلن - ب؛ له ل"۳: بگوا؛ س" پس از این بیت افزوده است : 


واه E EET‏ دلو اع ن ا ارا 
۹ل چو ۳۷-ل (نیزپ و): رهام؛ سء ل" س لن؛ ق" له په وآ ب پس ازاین بیت جهاربیت ولن' تپا بیت جهارم را 
افزوده اند: نگنت ابن Ee Sm‏ بدرید رومی و حینی (ق": برتنش ورومی) قبای 
بوا ای کرک ف که فرخ کسی کش بود خاک (لن: شاه) حفت ے 


۳۷ 


راھ سراسر! که دستان یگنت ارو" من ندارم سخن در فت 
خنان هم" که با شاه گنت وت تیم نی گنک یه سیخ 
توی شاه" و ما سربسر" کهرء ز فرمان و پیمان توا نگذریه 
همه مهتران خواندند افرین به فرمان پادند سر بر زمین 
کار فان دای ای e‏ اک نان تا 
اا نامداران گرفت آفرین کب وا ۱ 
گریدش یکی روز فرخنده‌تر کحاا" برد تاج شاهی به سر 
جنان حون فریدون فرخ‌نژاد؟" برین‌مهرگان!۱ تاج بر سر ناد 
بدی۱۹ مهرماه* گزین» روز مهر کزان" راس رفت مهر مپهر 
۰ بیاراست . ایوانٍ. کیخسروی برافروخت ایوان بدو از" نوی 
کی ا و ت کے ارون کی ا 
ازو شادمالی وزو" دردمند ماند به کس حند و جونیش جندا" 
آزین کار خسرو به" برون شد سوی کار" فراسپ بازامدےم 


ی( کا یرام ۲ل ق: جزین؛ فه ل" این پیت را ندارند ول درترجة بنداری نبز هست: ثم فاق وقال: آن 
موافق لدستان فما قال ۳ ل» ل" (نزی آ): جنام؛ ق: هام ؛ (ل": براغ)؛ متن = ف» س (نبزق'» پ» و لن" ب) )-ق: عهدی؛ 
ف س۲ (نزق'» پ): بنوشت عهدی؛ (ل» آ: بستند عهدی؛ و: پبوسته عهدی)؛ متن = له س» ل (نیزل" لن"» ب)؛ بنداری 
کیخسرو فما دبر و اختار؛ لن بیت‌ های ۳۱۲۲ و ۳۱۲۳ را ندارد ۵ل (نزق" و): توشاهی ٦‏ س: یکره - (لن": تيما 2 
تو)؛ ف: زفرمان تویک‌بیک؛ له ق (نبزلی» ل" آ): زپیمان و فرمان تو؛ متن = س (نزي ب) ‏ ۸-(ق": رای E‏ ل 
را ندارد؛ بنداری: نت اللک ونحن کلنا لک أتباع و أشياع ٩‏ ق: شد ١۱ف‏ ل: سالید (حرف‌های یکم و دوم نقطه ندارند)؛ 
(ل» لن“ ب: بنالید)؛ من = س» ق» لس (نز لنء ق" ل" پ. و) ۵-۱ له ق» ل س ق لآ پ. و لن" این شور 
ندارند؛ من = س؛ لن؛ ل: آ۲ ب ۱ ل (نز ب) : که تا! من = س؛ س " (نىزلىن» ی له لن“ آ ب)؛ ف» ق» ق" وبنیت‌های 
۳۱۳۷ -۳۱۳۹ را ندارند ول" تنا بیت ۳۱۳۵ را دار ول بنداری نیز این بیت‌ها را داشته است: وانشرح صدره ما استتب له من ذلک الأمر لکنه 

خر وم بتاحالسلطنة ال یو لهراناقداءأفریدون .۰ ۱۳-س (نزان ب):نباد ۰۰ ۱6-ل (نزل): بدین مهرگان؛ س: بدان 
س (نیزان: ل۰ پ» لن" آ» ب) ۵-س": بدین 0 ل (نبزل» ی لا ": مهرماه اين؛ من = س 
(نزلن» ل لن" آ» ب) ۷- ل (نزل: لپ ان ۱۸): کزین؛ س': کر (چ که زی ۴)؛ متن = س (نبزلن» ب) ۸- (پ: 
ا ازو بر؛ ی آ: کیوان به بدر؛ ل٣‏ رخ را بدان از )؛ ل: بپپراست دیوان او از؛ منن = م نب (نزلن؛ ب) ۹-ل (نزل" په 
لن : ب) : یکی آورد TE‏ :س ": یکی آورد یک برد بان پیب)؛ (لن: د یکی راز درد ویکی ناہیب؛ له آ: یکی 
کامرانی د گرباهیب)؛ مان س . ۲۰-س": ۱-س (نبزن: ب): تاج و تخت بلند؛ س": نپاید بکس چند و چون بیش و چند؛ 
ار e‏ ندارد .۰ ۲۲-سس! (نیزلن: له ل" پ» نآ 
ب): جوا مان = ل ۰ ۷۳-س (نیزلن؛ لن" ب): گاه؛ متن = له س" (نیزنی, ل"» په 7) 
#۹ 

تا کا یووم دا اوق و مرو ب ماوت نی 
جو(س۲: جن) از درد آن دوده آمد بجوش (ل": بپوش؛ قق"؛ و: درد آمد سپهبد بپوش) 
خفن ا زانیا تخس رون 

ف» له ق» ل" هیجیک از این بست‌ها را و لن" سه بیت نخستین را ندارند, ول گویا بنداری هم آنا را داشته بوده است : فذ کر آولاده برام و جیوو 
بيژن» و مزق ثیابه» و بی ساعة يندم وینوح علیهم 


۳۷۳ 


کیخسرو 


کنون تاج و آورنگ فراسپ شاه بیارام و برنشام به ۳ 
۵( به پروزی شهریار بلند کزویست اومید و بیم ۲ گزند 


ره نیکی رساند دل دوستان 
جهان را جنن‌ست آيين و سان 


گزند آید از وی به ناراستان۳ 
بگرددهمی زآن برین؟, زین بدانه 
تو با رنج او ناز و خوشی* مسنج 
کهن‌گشته کار حهان تازه گر 
زین تست برشه: 4 ر 


گرافه نکردند نامش جهان" 


سرای سپنج‌ست با درد و رنج 
ازین" کار کیخسرو اندازه گر 
۰ وی نیکی و نیک‌نامی گرای 
نن بود تا بود کار حهان 


۱ ل» س" این بیت را ندارند؛ متن = س» ل" (نزلن» ل» ۵ پ» لن:) 
لی پ آ: امید وبے و؛ ل": امید بم و)؛ متن = س» لن ب با تصحیح امید به اومید 
لی» ل" آ پس از این بیت افزوده‌اند: 

برین (سرنء بدین) یبد داش مهربان که‌ب رآفنریش کا زبان 
1 -ق» س" (نبزقآه لی» وو لن70): بدین؛ (۳: زین برین)؛ متن = ف» ل (نبزپ) ‏ ۵-ل» س" (نیزپ): بران؛ (۳۵: زان بران)؛ من = 
ف ق (نیز ق" له وا لن" آ)؛ ( لن» ب بیت‌های ۳۱۸۱-۳۱۳۷ وله ق» ق"؛ پ» وه لن" بیت‌های ۳۱۸۱-۳۱۳۸ را ندارند و این بیت ها 
تپا درف س" ل» ل و درس پس ازبیت ۳۰۹۷ امده‌اند 


۲ ل» س": امید نیک و؛ س (نیزلن ؛ ب): امید وبم؛ (لن؛ 
۳( ماناد این سرو در بوستان)؛ س» س لن» 


٩-(ل:‏ بازحویی؛ ل": باز و خول؛ آ: ناز جویی)؛ من = ف» سء 


۲ 


ص ۷- س": تواز 


گند‌بر)؛ ؛ من = = س 1 -۱٩)؛‏ س" یس از این بیت افزوده است: 


نیا را بکشت وهم ایدرشاند 


۹ف بس ار این ست افزوده اشت* 


جنن || ES‏ کارحهان حهان 


۵-۸ جهان را کهن دان وغم تازه گر؛ س (نزل: 7) : حوانه خوان گیتی گنده‌پر؛ ( (ل۳: - 


جهان نز نشور او برنخضواند (= )٩۳‏ 


حهان است از آن خواندندش حهان (ه ۳۱۱۰) 


۰ل این بیت را ندارد؛ من = ف» س» سا لی آ؛ ق" وبجای بیت های ۳۱۳۸ - ۳۱6۱ یا در آغاز پادشاهی فراسپ افزوده‌اند: 


کنون زان سخنن‌ها فزایش کنم 
نان آنرین کاف ۱ آفنرید 
هسم افراز ازویست وهم نمم ازو 
سپهروستاره زمن کرده است 


جهن آفرین را ستایش کنم(ق) ندارد) 
سسپ هر وزمسسال وزمن افرید 
هم آنغساز ازویست ورام ارو 


کم وبسیش گسیق بسرآورده افنتستت 


و زخاشاک ناجزتاعرش راست شار ا تیدا کرات 
یت اوا ا کے و کار E Ea‏ 
وزو بر روان مد درود به سارانش برهریسکی برفزود 
سرامن ب دزي اان عل که شاعیش (و: شیعیش) خواند على ول 
نباشد جزاز لپ دردش مش که یزان به آتش بس‌وزد تسنش 

ا ی و و ی ر فان اسان ات اهار 
و ن ز ما بر محمد عليه السلام (و: بر نی وول والسلام) 
کنو تاج واورنگ فراش شاه بيا رام وبرنشاغ به گاه (* ۳۱۳4 


ر تست تس ی بر 


سخن‌ها همه یک‌بیک یادگر (ق' ندارد) 


۳۷ 


حوآمد بدین کی 


فهرست نام کسان 


آیدان (؟) - جنگ بزرگ ۱۹۲ پ بزرگ ۱۰۵ 0۳۸۲ ۱۱۹6۲ ۱۹۵۷ 
آذرگشسپ ‏ فهرست نام جای ها ۲۸۸۳ 
آرش - جنگ بزرگ ۱۲۵ پ اشکن - جنگ بزرگ ۱۹٤٩‏ پ 
ارات اه اغریرت" - جنگ بزرگ ۱۲۵۰» ۲۲۵۹ 
آفریدون ‏ فریدون اغریرت" - جنگ بزرگ ۳۲۷ 
آوه (- وسمگان) - جنگ بزرگ ۱۸۱ ۷۹۲ اغربرث ‏ اغریرت 
افراسیاب" - بازده رخ ۳۷ ۵۵۸ ۵۱۱ 00۱ 
بوالقاسم - جنگ بزرگ ۲۰ ۲ ۰۱۵ ۰۱۷۱ ۸۱۹۸ ۲۰۱ 
اخواست ‏ اخواشت ۵ ۰۲۵۸ ۰۳۳۵ cf‏ ۰۷۲۱ 
اخواشت - بازده رخ ۰۳۳۸ ۸۱۸۲4 ۱۹۲۱ ۶۰ ۰۹۹۵ ۰۱۰۱۲ ۰۱۰۱۹ ۱۰۳۵ 
اروند - حنگ بزرگ ۲۹٤۷‏ پ AYY MP AMA N‏ 
استقیلا - حنگ بزرگ ۸۱۲» AAT ۵ ۳ ATT ۸۱٩‏ 
اسکس ے اشکش ۸ ۰۱۷۹۵ ۰۱۷۱ ۱۸۰۱ 
اشکس > اشکش (بنداری همه‌حا اشکس A۷‏ ۵( اش TINY‏ 
دارد) ۲ ۰۲۱۸۷ ۰۲۸۰۳ TOY‏ 
اشکش -بازده رخ ۰۱۱۲ ۰۹۵۱ ۱۰۲۹ ۷ ۲۱۳۰ جنگ بزرگ ۱۱۵ 
۱ ۳ ۱۱ ۱۸۵ جنگ ۳ ۰۲۱۸ TAT ۰۲۵۵ YF‏ 


۳۷۹ 


فهرست نام کسان 


۰۳۹۸ ۰۳۵6 ۰۳۸۸ ۰۳۳۷ ۷ 
۰8٩۷ CAY ۸4۸۱ ۰4۰۲ ۲ 
۰۵۷۸ ۰۵۷۲ ۰۵۳۵ ۵۲ 1 
۰۷۵۳ ۰۷۱۸ ۰۷۳۸ ۰۷۱ ۸ 
۸۷۵ ۰۸۱۷ ۸۳۱ ۰۸۳ ۶۲ 
۰۹۹۵ AAI AFA ۰ ۰ 
۱۳ ۱۳۵۱۰۱۷۰۲۰۱۳ AAA 4۹۱ 


AI ۸ MV Mt 
۰۱۳۲۷ ۰۱۲۱۰ ۱۱ ۲ 
۰۱۳۵۰ ۰۱۳۲۳ ۳۷ ۷ 
۰۱4۲۵ 4۱0۲۰ ۱۳۸۰ ۷ 
۰۱4۹۰ ۸۱1۷٩ AEA ۱ 
۰۱۵۹۲ ۱۵۷۹ ۰۱۵۲ ۵ 
۰۱۱۹۱ ۱۱۷ ۱۱۵۱ ۶۵ 
۰۱۷۱۳ ۲ ٩ ۲۳ 
۰۱۷۵۵ ۰۱۷۸ ۰۱۷۵ ۷ 
۰۲۰۰ 4۱۸۵۲ ۰۱۷۹۷ ۲ 
۰۲۰۹۰ ۸۲۰۸۱ ۰۲۰۲ ۸ 
۰۲۱۳۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۱ ۰ 
۰۲۲۸۵ ۰۲۲6 ۰۲۲۲۰ ۰ 
۰۲۳۵ ۰۲۳۲۵ ۰۲۳۲۰ ۳ 
۰۲۷۰۳ ۰۲۱۹۲ TEV ۹ 
۲۹۸6 ۰۲۸۲۵ ۰۲۷۳۹ ۷ 

افراسیاب" - جنگ بزرگ ۳۱۳ 

اکوان دیو جنگ بزرگ ۲۸76 پ 


انذریمان - بازده رخ ۱۳۳۸ ۰۱۱۰۳ 1 
۲ ۵۹ ۷ جنگ بزرگ 
۲ب 

اندمان - جنگ بزرگ ۱۹۲پ 

۰ ۷ و 

اندیان - جنگ بزرگ ۱۹۲پ 


۳۸۹۰ 


اوخواست ‏ اخواشت 

اورند - جنگ بزرگ ۲۹6۷ پ 

اوزرد - حنگ رت ۷ب 

اولاد غندی > کولادغندی 

ابسرج" -یسازده رخ ۰۱۵7 ۰۱۱۲۱ ۱۲۳۸ 
جنگ بزرگ ۵۲۸ 0۱۱۹۹ ۱۲۳۵۹ 
۳ 

ارح" - جنگ بزرگ ۱۲۸ 

لا بر زا 

ایلاد - جنگ بزرگ ۸۱۹پ 

ابلااک - جنگ بزرگ ۸۱۳ 


بارمان - بازده رخ ۱۸۲۰ 0۱۸۹۲ ۱۹۱۲ 
۰ م7 ۰ 
رازه ( گرازه؛ بنداری همه جا برازه دارد) - 
بازده رخ ۰ب ۳۰۲پ ۱۸۷۲ب 
رنه سے برنه 
م 
برزابلا - حنگ بزرگ ۰۳۱۱ ۸۱۳» ۰۸۲۰ 
۸۳۱ 
۰ صم مم 
برسا (۴) - حنگ بزرگ ۱۷۵ 
برنه س یازده رخ )۱۸۲ 0۱۹۷۲ 0۱۹۷۹ 
۱۹۷۵ جنگ بزرگ ۱۸۵ 
بسنو9 ے 0 
بسطام - جنگ ورگ ۵پ 
بلیمان - جنگ بزرگ ۲ 
بغبور- فغفور (بنداری همه جا بغبورع بغپور 
دارد) 
م2 
بورسب - جنگ بزرگ ۴۵پ 
بویه برنه 
ى 
بهرام' (بهرام گودرز؟) - بازده رخ ۸۰پ 
۲ب ۱۷۱۳ پ جنگ بزرگ ۳۱۲۰ 


فهرست نام کسان 


م2 عم 
بهرام۲ - جنگ بزرگ ۲۳۷۳ پشین -- جنگ بزرگ ۲۹٤۷‏ پ 
۱ 0 لادوند - جنگ بزرگ 
بهزاد (اسب کیخسرو) - جنگ بزرگ ٩۰۷‏ پولا دوند - جنگ بزرگ ۲۸۹4 پ 
تاه نگ درگ ۲۸۹۰ پیراد (- وسه) - یازده رخ ۲۰ ۵۳ 1٩‏ 
بیژن (- گیو) - بازده رخ 4۲) ۸۱ ۳۹۲ ۱ MAY EF‏ ۰۱۵۲ °۹4« 


۰۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱ ۳ ۲ و‎ FAB 
۲۱۱ ۰۲۱۵ ۰۲۰ ۰۲۳ ۰ A AV A هت دا‎ 
۰1۱۷ ۰۳۷۲ ۰۳۲۰۰ ۰۳۲۷ ۰ 
۰۳۲ ۰۵۷۳ ۰۵۲۸ ۰۵۲۵ ۸ 
۸۷ ۰۸۷۲ CALA CATA ۵ 


AAG ۰۸1۲ ۰٩۳۷ ۲ ۸۶ 


VET 0۷/۳۷ ۷۱ ۰۷۱ ۲۳ 
CAA ۰۸۰۲ ۰۷۸۸ ۰۷۵ ۸ 
۰۸۳۵ CATT CATT (AYA ۳ 
۰۸۲۱۲ ۰۸۵۵ ۰۸۵۲ CAT ۴ 


AY Moll (6 ۵ 4٩۰۱۵ ۰۸۰۱۲ CAAT CAAT ۶ 
4۱۱۰۵ ۰۱۰۸۸ ۰۱:14 ۸ 


۰۱۳۲ ۰۱۳۳۵ ۰ ۹ 
AOA ۸ ا‎ ATE 


(۵ ۳ AEA (AA ۹°71 
AITY ۳ ۲ 


AAT ۷ AMAT ۹ 
AAT ۷ ۲ ۹ eV YT (IA 1۹| 


۱۵46 MOAT ۰۱۵4۲ ۵ 
۰۱۵۵۵ ۰۱۵۵۲ ۰۵۷ ۵ 
۰۱۵۱۹ ۰۱۵۱۳ ۰۱۵۵۸ ۲ 
۰۱۱۷۹ ۰۱۱۱۵ ۳۳ ۳۰ 


YEY ۰۲۲۲۷ ۰۲۲۲۵ ۸۵‏ 
۵۱ ۰۲۳۱۱ ۰۲۳۱۰ ۱۲۳۲۱ 
۹ ۰۲۳۳۲۵ ۰۲۳۸۷ ۲۳۸۸ 
۱ ۰۲۱۸۲ ۰۲۱۸۵ ۲۱۸۸ 
۳ جنگ ببزرگ ۱۳۹ ۲ ۰۱۲ ۰۱۷۰۵ ۱۱۷۲ 


۱۸۳۲ ۰۱۸۲۷ ۷ ۸ ۲۸۱۷ ۰۲۷۸۵ ۰۲۱۲۸ ۰ 
AAA ۳ ٩ ۹ ۳۱۲۰ ۳۳۵ ۰۸ 


oY ان‎ (۳ ۸ 


بشنگ! - بازده رخ ۱۸۲۰ جنگ بزرگ 4 ۲۵ CAT‏ ۲۰۸۸ 

ITE  / ۳ ۱۵۸۲ ۰۱۵۱۳ AY EE ۱ ۰ 
۲۳۸۳ ۰۲۱۹۰ ۷ ۲ ۲۷/۳۸ (YPYA 

تیگ( له بسک که ۲ ۰۲۳۹ جنگ بزرگ 
(AV 0۲۵۱ ۰۲۳۱ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۵ ۱۳۹۵ ۰۳۲۵ ۰۳۱۵ ۰۳۰۵ ۰‏ 
COYA CY ۳۹4 ۳۸۱ ۰ ۰۵۹6 ۰۵۸ ۰۵۱۳ ۰1۵۲ ٩۱‏ 
۳۸ ۷۲ ۲۷۵۳ ۸ ۱ 


۳۸۱ 


فهرست نام کسان 


پیروز - جنگ بزرگ ۱۷4 
یلتن (رستم) - جنگ بزرگ ۲۸۷۲ 


تخار تخوار 

تخوار- جنگ بزرگ ۱۹۱ ۱۹۲۳ 

ما ناتک رت ۱ب 

تور( فرب دون) -یازده رخ 41 ۵۰۲» 
۰ ۹ ۳۹ ۱۲۰ جنگ 
بزرگ ۸۵۱۱ ۵۲۸ 0٩۱۱‏ ۱۱۵۵ 
۱۹ ك 
EET ۵‏ ۲۷۹۷ ۲۹۸۵ 

نورا - جنگ بزرگ ۳۱۸ پ 

نهمتن (رستم) - جنگ بزرگ 1۲ 
۵ ۱۵۳ ۲۱۲ ۲۸۵۷ 

تیمه - جنگ بزرگ ۱۳۱ پ 


۸| A۷ 


جرجاس - جنگ بزرگ ۳۲۵ پ 

جرنجاس ے خرنجاس 

جم - بازده رخ ۱۱۰۰ جنگ بزرگ ۸۷۸ 
EEA ۸‏ ۸ ۲۹۸۳ 

جمشید (نیزه جم) - بازده رخ ۳۹۹ 
حنگ بزرگ ۵۱۲۵۵ ۵۲۱۷6 ۲۷۹ 

جهن (- افراسیاب) - جنگ بزرگ ۳۰۸ 
۲ ۰۳۲۳ 4۲ ۷۱ ۱۱۲۳ 
AIT ۰۸۱۱ VAS ۸‏ ۰۱۱۳۷ 


۰1۱۵۰ ۸۱۱۳ ۰۱۱۱ ۹ 
6۱۳۱۰۰۵۲۲۲ AYY" ۲ 
AVAIT ۱ AMET ۲ 


4 ۱ ۹پ 


۳۸۲ 


خافان - بازده رخ ۷ تک اکن 


۱۸۵۵ AAW ANB ۸ 
AAT ۱ 

خداوند رخش (رستم) - جنگ بزرگ ۲۸۳۲ 

خراد - حنگ ورک VA‏ 

خرداد - بازده رخ ۱۷۱۳ پ 

خرنجاس _ حنگ بزرگ ۰۳۲۳ ۷۸۷ 

خسرو کیخسرو 

خوزان - جنگ بزرگ ۰۱۲۰۱۲۳ ۸۷۲ 


۸ ۲۱۲ ب 


دستال (- سام) - یازده رخ نک و 
۱ ۱۵۵۹ ۵4۸ ۰۲ ۰۲۵۵۱ ۲۵۵۲ 


2۵ (14 1۷ 
۰۲۱۷۷۰ ۰۲۷۲۰ ۷۵ ۹ 
2۰۳۲۲۱ ۷ ۲ ۲ 


۳۱۲۱ II ۸ 

دشمه - جنگ بزرگ ۱۹6 

دل افروز- جنگ بزرگ ۱۳۶ 

دمور- جنگ بزرگ ۳۲۳ 

دیزه (اسب بیژن) - بازده رخ ۰۵۹٩‏ ۲۱۹6 
دیوسپید - حنگ بزرگ ۳۸۹۰ 


رخش - جنگ بزرگ ۱۰۱۰» ۲۸۳٢‏ 

رستم نیز س پیلتن» تهمتن» خداوند رخش) - 
بارده رح ۷ CTIA ۰۱۰۱۰۸۰ TA‏ 
AAT ۸۶‏ ۰۱۰۳۱ ۰۱۰۳۰ 4۱۱4۳ 
۱ جنگ بزرگ ۰٠۰٩‏ 
CAI PTO MN 1°‏ ۲۲ 
۸۹۱٩ ۰۷۷۷ ۲‏ ۸۱۰۰۸ 4۱۰۱۰ 


۱ AM AMA | 
8۱۵ MT MTT Mt 
41۱۱۷ 4۱۱۲ 4۱۱۰۰ ۷ 
ATTA ATF AFI ۲ 
“AA AAV AAT 
۸۱۷۲۲ ۵۲ TET A 
۰۲۰۸۷ ۰۱۸۹۸ ۷ ۰ 
۱۵۱۸۵ ۱ ۹V ۹| 
۰۲۹۰٩ ۰۲۱۰۷ ۰۲۵۵۳ ۱ 
CTIA TIYA CNTY o 
۰۲۷۸۳ ۰۲۷۷۸ ۰۲۷۷ ۹۶ 
۰۲۸۷ ۰۲۸۵) ۰۲۸۳۷ ۷ 


PVT TYE ۸‏ ۳۱۱۱ 
روبین (- پیسران) -بازده رخ ۰۳46 ۳۱۸ 


(۳۰۰۵۱۱۹۵ AIA" ۹| 
4۱۳۲۲ ۱۲۷۲۶ ATT ۵ 
ATIAY ۳ ۷ 


۳ ۱ ۳ حنگ بزرگ 
۰ ۲ ۰۲۵۲ ۲۵۷ 
رهام (گودرز)_بازده رخ 0۱۲۱۰۸۰ ۱۲۳۲ 


۱۷۱۳ ۵۸۸ ۸۲ ۳ oft 
AE ۵ AAA A 
TR a ۷ 
۸ ۷| ۳ 


4*۵۱ ۷ 


۹ ۲۷۸۸ 
رهیر- رھیر 


۳3 م2 

زادشم - جنگ بزرگ ۰۱۷۸ 44۵ ۵۱ 
۱۱۸۹ 

م ےت 

زا (نیز دستان) - حنگ بزرگ ۱۲۵۳۸ 


۳۸۳ 


فهرست نام کسان 


4۲۱۱8 ۸۲۱۱ CTY ۲ 
(2۱ کشا‎ CTIVY (۸ 
2 ۷/۵ (۵5۵ (۳ ۳ 
۰۲۹۵۳ ۰۲۹۳۰ ۲۸۷۷ ۹ 

۳/۹ 


رنب دجنک بزرگ :۱۳۵ :4۱۳۸ 
۸ ۸ ۰۲۱۰۲ ۰۲3۱۰ ۲۹۳۲ 

زنکاله ‏ زنگاله 

زنکوله > زنگاله 

زنگاله - بازده رخ ۳۲ 

زنگله - بازده رخ ۱۸۲۵ ۰۱۸۸6 ۱۸۸۸ 
۰ ۱۸۹۱ 

زنگه - (- شاوران) - بازده رخ ۸۱ 2۱۲۰ 
1۲ 1۱5 
۱ جنگ بزرگ ۰۱۵۱ ۲۹۱۵ پ 

زواره - بازده رخ ۰۱۲۱ ۱۳۰۲ ۵۰۵ جنگ 
بزرگ ۱۸۷ 

زوطهماسپ - جنگ بزرگ ۲٩۱۳۹‏ 
۷ب 

زهیر- جنگ بزرگ ۱1۷ 


سام - جنگ بزرگ ۳۱۰۸ 

ساوه _ حنگ رگ ۱ب 

سباخ > صباح 

سباع صبَاح 

سبهُسرم - بازده رخ ۲ AYA‏ 
۱۹۳۱ 

سرخاب ‏ سهراب 

سلم - بازده رخ ۱۱۱۲۰ ۱۲۳۹ جنگ بزرگ 
۱ ۲11۵ 


فهرست نام کسان 


ا 

سمند (اسب کستهم) - بازده 0 c1۸‏ 
۱۳۹۷ 

سَنجه _ جنگ بزرگ ۲۸۲۱ 

سوارا - جنگ بزرگ ۱۸پ 

سهراب - جنگ بزرگ ۲۸۱۲ 

سیاع + صباح 

۱۸۸۱ AVY ۸11 cS ی‎ 

سامک؟ - جنگ بزرگ ۱۳۵ پ 

سیاوخش (نیز سیاوش) - بازده رخ ۱۱0۰ 
۷7 فا( ان (V4 IVY‏ 

۰ حنگ 
ار 

٩۱۱۹۲ 01۱۰ ۰۵۲٩ ۰۳۷۱ بزرگ‎ 


YY 0 


1 4۸ 


سیاوش (نیز.. سیاوخش) ‏ بازده رخ ۱۱۰ 


۰۸۲٩ ۰۸۱۸ ۷۰۸ ۰۷۲ ۸۶ 
AIA AT ATI! ( 
(4°۵4 AMAIA ۰ ۱ 
۰۲۲۵ ۲۳۹۹ ۰۲۳۵٩ 1 
۱۲۱۸ حنگ بزرگ‎ ۷ 
۰*۱۷ ۵۲۲ 414۱ 1۲۷ ۷7 
AOI ATT ATT ۹! 
AVIV ۰۱۵۷۲ AMAA ۶ 
TY (TT AAA’ AV4 
۰۲۳۹۷ ۰۲۳۵۱ ۰۲۳۵ ۷ 
۳۱۱۲۱ TITY (41۲ 
۱۳ ۲ 
سیاوخش‎  شووایس‎ 


شاپور- جنگ ارگ ۷۹ YVAA‏ 


۳۸۹ 


شباهنگ (اسب بیژن) - بازده رخ ۷6٩‏ 
شبرنگ! (اسب بیژن) - بازده رخ 0۰۰ 
117 
شبرنگ" (بهزاد اسب کیخسو) - جنگ 
وم 
بزرگ 21۷۰ ۱۱۱۹ 
م72 
شماخ ( سوری) -بازده رخ ٩۷۲‏ جنگ 
۳ 
بزرگ ۰۱۳۰ ۷۹۵ 
شیسدوش - بازده رخ ۸۸۰ ۸۳۲۳ ۱۷۱۵ 
جنگ بزرگ ٩1٩‏ 
2 
شیده" (نیز. پشنگ') - یازده رخ ۲۰) 
۲ 
۷۷۷۰ ۱۰۳۲ ۱۲۸۵ حنگ 
م2 
بزرگ ۵۳۰۵ ۳۰۷ ۵۳۱۱ ۸1۱٩‏ 01۷۵ 
CEA ۰‏ 441۸۱ 
۹ ۰۵۱۰ 4۵4۰ 
۰ ۰۵۷۸ ۱۵۸۳ 


۷۷ 
۰۵۰۱ ۲۰ 
A4 
۹ 


¢۸ 


01 
Tt‏ ۰۵۹ 
۲۷٩ 4۱۵7۱۲ ۹1 4 ۷‏ 
شیده" (اسب گیو) - یازده رخ ۷۰۸ ۸۷4٩‏ 

۸۳۰ 


(1۵71 ۲ 


صباح - جنگ بزرگ ۱۲۸ 
صباخ » صباح 
صباغ ‏ صبّا 
صیاح --. صباح 
صاع صبَاح 


و وم 
ضخاک - یازده رخ ۸۱3۵۰ ۱۹۵۷ جنگ 
اس 
بزرگ ۱۲۵۵ 0۲6۵ ۵۲۷۸ ۲۷4۷ 


رد 


هکت رن ۰ب 


طبرک 1 

طورد - کرک ۰ب ۹14پ 

طوگ رگ بزرگ ۷۱۰ پ ٩۱۳‏ 
4پ 


طوس ( - نوذر) 


AA ME ۵ 4 
شیک‎ ۱۷۰۳ ۱ ۱ 
۷ TA A۲ AFT AI 


-یازده رخ ۰ ۰۱۰۳ 


۰۱7۲۲ ۰۱۵٩۱۲ IAAT ۱۷ ۸ 


و 
cYVAL CYVVE CTIYY TY!‏ 
۸ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵۲ ۰۲۸۹۹ 


۹ ۳۰۱ ۳۰۳۵ 
طهمورت - بازده رخ ۲44۹ 
طهمورث - طهمورت 


م ت 
علی - جنگ بزرگ ۳۱۲۱ 


فرامرز- یازده رخ ۱۳۱۰ 
فرخان - جنگ بزرگ ۲۹۰۱ 
فرشیدورد - بازده رخ ۰۳4۰ ۱1۹٩ ۱۱6٩۳‏ 


AVY MATE ۷ ۳ 
۰۱۵۹۹ ۰۱۵۹6۰ ۰۱۵۸۷ ۷ 
TIE TI CTA ا‎ 
۰۲۱۹۳ ۳۱۷ ۳۱۵۵ ۷ 
۰۲۲٩۱ ۰۲۲۷ ۰۲۲۱ ۷ 


ى 
۸ ۲۱۵۸ ۱۲۱۸۳ ۲۱۸۸ حنگ 
۳ 
بزرگ ۰۲۳۱ ۰۲4۱ 0۲۵۲ 0۲۵۷ ۱۳۹۷ 
۲۸ 


,3 
شروهل -بازده رخ ۰۳۰۹ ۰6۷۸ ۰۱۸۲۵ 


۳۸۵ 


فهرست نام کسان 


CAAA ۹‏ ۱۸۹۲ 
فرهاد -یازده رخ ۰۸۰ ۱۲۱ ۲۳۲ ۳۲۳ 
۲ ۰۱۵۱۵ ۱۷۱۳ جنگ بزرگ 

Att 

فریبرز(- کاوس) - بازده رخ ۳۰۱ ۳۰۳ 
۵ ۰۵۰۷ ۰۵۸۸ ۰۱۷۰۱۳ ۱۱۷۱ 
۹ ۹ جنگ بزرگ ۱۱۰ 
ACE ۰۱۱۱۱ ۰٩۷۰ ۰۷۸۷ ۵‏ 
۰ ۳۱۳۵ ۳۰۵۸ 

فربدول 
۵ ۱۷۰۰ حنگ بزرگ 4۵ 47 


-یازده رخ ۰۱۵۵ ۰۱۱7۱ ۱۲6۰ 


۵۵ AV ۱۲۱۸ ۱ ۸ 
۰۱۵۷ ۰۱۲۱۷ ۰۱۱۸۹ ۰1۵48 5 
۲۳۹۵ ۰0۲۲۳۱ ۷۱۷ ۳ 
۲۷۳۸ ۱۲۱۸۳۲ ۰۲۳۸۱ ۸ 
۳۱۲۸ ۳۰۲۳ ۸ 

فضل بن احمد - جنگ بزرگ ۲۷ 

فغفور- بازده رخ ۰) جنگ بزرگ ۱۰1۸ 


(۲ ۷ ۵ ۱ 
AAT AAT IA ۷۹ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۸۲ ۰ ۵ 

۱۸۹۷ ۸۶ 


قارن (- کاوبان) - جنگ بزرگ ۱۳۱ پ» 
۰4٩۳ ۸1۸٩ 41۸۷ ۰۱۱۱ ۹‏ 
۵ ۰۵۵۳ ۰۵۷۱ ۰۷۱۵ ۷۲۳ 

فاد کیقباد 

فراخان - بازده رخ ۲۰ نک رگ ۷٦‏ 
AV ۳‏ ۱۱۸۰۱۸۸ 


فهرست نام کسان 


کاموس - حنگ بزرگ ۲۸74 

ا رخ ۰۱۰۵۵ ۰۱۲46 ۲1۲۱ 
جنگ بزرگ ۱۳۲ ۰۵۲۷ ۵۵۱» 
AY ۸‏ ۰۱۲۲۷ ۰۱۱۲۲ ۱۲۰۲ 


۰۱۷۷۱ ۱۷۷۰ ۰۱۷۵۳ ۸ 
۰۱۸۱۲۰ ۰۱۷۹۷ AVA’ ۵ 
CTIA CIN CTI 6 
CTIA (۸ 5 1۷| 
۰۲۸۲۲ ۰۲۸۰۸ ۰۲۰۳ ۲ 
۰۲۵۲ ۰۲1۷۸ ۰۳۷ ۲ 
۲۷۰ (CTV TA" ۹ 
۰۲۸۵۵ ۰۲۸۳۵ ۰۲۷۹۷ ۲ 
۰۲۹۰۲۰ ۰۲۸۸۱ ۰۲۸۱۳ ۹ 
At 

کاوه - جنگ بزرگ ۱۸۱پ 

ِِِ 

کیرد - نک ززرگ ۰ 14 

کتماره 1۳ 

کرستون > کرسیون 

کرسنون . کرسیون 


کرسیوز- بازده رخ ۲۰ جنگ بزرگ ۳۲۹ 
AI CAV AVAA ۱‏ 
۳ ۱۳۱۱ 
۷۲ ۱۷۹۳ 
۷ ۷۸ ۲۲۳۱ ۲۳۷۷ 

کرسیون - بازده رخ ۷۰ 

کرشیوز_ کرسیوز (لن' وهمه جا کرشیوز 
دارند) 

کرشیون > کرسیون 

کروخان - حنگ بزرگ ۱۷۳ 


AVY 
۸۰| 


۷۵1 
۰۱۳۹4 


۳۸۹ 


کزدهم > گزدهم 

کشواد - حنگ بزرگ ٩4٩‏ 

کشماره ‏ گتماره 

کلباد گیاد 

کوشیار_ ح جنگ بزرگ ۱۸۵پ 

کول دفندی - - جنگ بزرگ ۲۸۹۰ 

کوهیار- جنگ بزرگ ۱۸۵ 

گرم بازده رخ ۰۱۸۲6 ۱۹۷۲ ۱۹۷۵ 
۱۹۷۸ 


گهیلا - جنگ بزرگ ۳۱۲ ۷۸۸ 

۱۹۱۰۱۹۵ ۱۰۱ کی خسرو-یازده رخ‎ 
AAT" ACY CET CN (۵ 
4۹۸۲ ۰۷ AV1 ۰۷۲ ۵ 
۱۱۳ AAV AAT AY ۰ 


۰۱۲۲ ۰۱۱۵۲ ۰۱۱۵4 ۸ 
۰۱۲۷۷ ۰۱۲۷ ۰۱۳۷۳ ۲ 
۰۱۳۹۲۰ ۱۳۹۵ ۰۱۳۱ ۹ 
AEG AMET MEY AE 
۰۱1۷۷ ۰۱41۷ MEN ۶ 
A1 ۳ 
۰۲۳۸۲ ۰۲۳۸۰ ۰۳۷ ۹ 


۹ ۰۲۱۸۵ ۰۲۸7 ۲۵۲۱ حنگ 
بسزرگ ۰۷۵ ۰٩۱‏ ۱۱6 ۱۲۱۸۱۲۳۳ 
CAA CEYE CAY TT 4۹‏ 
CAV ۰11۳ CITE ۰۵۸۷ ۲‏ 
۹ ۰۷۱ ۰۷۱۵ ۰۷۱ ۷۲۱ 
CAI ۰۸۱ ۸۸ ۳‏ ۰۸۱ 
AVY ATTY AIA‏ 
TV CTA °F ۸ ۸۳‏ °4۵ 
ATV ATI AMIE! ۲‏ 


4۱4۱۵ ۸۱۸۰۰ AFA ۸۵ 
AAV AMEN AMET 
۰۱۵۵۳ ۰۱۵۲۸ ۰۱۵۲۲ ۸ 
۰۱۹4۵ ۰۱۵۹۰ ۰۱۵۷ ۹ 
6۱۸۶۲ AVI AVE A 
۰۲۰۱۳ ۲۰۲۷ «AAA +4۹1 
۰۲۱۸۹ ۰۲۰۹۸ ۰۲۰۸۸ ۹ 
۰۲۳۷۹٩ ۰۲۲۹۸ ۰۲۲۱۵ ۸ 
۰۲4۲۸۵ ۰۲۱۸ ۲۳۹۵ ۸ 
۰۲۱۱۷ ۲۱۱۳ ۲۵۷ ۲۳ 
۰۲۷۷۱۲ ۱آ۰۲۷۲‎ ۰۲۱۸۷ ۷ 
۰۲۸۱۲ ۰۲۷۷۸ ۰۲۷۲ ۷ 
۰۲۸۹۹ ۰۲۸۷۵ ۰۲۸۷۱ ۲ 
CFO ۰۲ CFV ۹0 
۳۱۱۳ CTA WY (FAA 


PITY 1۰۸‏ ۳۱۳۹ 
" عم اس 
کیقباد - بازده رخ ۰۵۱۱ ۱۲۹۳ جنگ بزرگ 

۱۲۹۳۵ ۰۱۱۵۵ ۰۵۵۰ ۰۱۷۳ ۳ 


۱ ۳۹۰۲ 
کیماره سه گنماره 


گتماره (-قارنان) - یازده رخ ۱۳۲ ۱۷۱۲ 

گرازے گرا 

گرازه (- گبوگان) - بازده رخ ۰۱۲۱ ۱۳۰۲ 
۵ ۱۵۹ ۱۵۹۲ ۱۵۹۸ 
(گراز)» ۱۸۲۱ ۱۸۷۲ ۱۸۷۸ 
۱۸۸۰ 

گرد گیر- جنگ بزرگ ۳۲۲ 

گرگین (- مبلاد) - بازده رخ ۰۸۱ ۱۲۰ 


“A۹۵۹ ۲ AIA T1 ۲ 


۳۸۷ 


فهرست نام کسان 


N 4‏ جنگ بزرگ 
CTVAE 6 6 6 ۷‏ 
۷۸ ۵ب 

گروی (- زره) -بازده رخ ۰۱۸۱۷ ۱۸۵۷ 
YETI ۲ (VE ۲‏ 
۸ ۳۲۰ 


گزدهم - یازده رخ ۳۰۹٣۸۱‏ 


کستهم! (- گزدهم) - بازده رخ ۰۸۱ ۱۳۰ 


4۱7۱۰ ۰۱۱۰۱ ۱۵۳۲ CEVA ۸ 


AVE ۰۱۷۲۰ ۰۱۷۱۷ ۵۶۵ 
2۱۲۵ ( 5 ۵ 
4۲۲۱۲ ۲۲*۵ ۸۲۲۰ ۳ 
۰۲۲۸۵ ۰۲۲۲۸ ۰۲۳۱۷ ۳ 
(TYAN ۷ ۷۱۷ (665 TTA «|! 
۰۲۲۹ ۰۲۲۹۷ (TAT ۹ 
۲۳۱۲۲ ۰۸۱۲۵ ۰6۲۲۳۵ ۸ 
۰۲۱۸ ۰۲۸۸۸ ۰۲۱۸4 ۶ 
YAY TEAL CEY T0۹ 
۰۲۵۱۲ (TANI (A0 ۲ 


ا 

٩5٩ ۰۱٩۱ حنگ بزرگ‎ ۷ 

ر ى 
هم" (- نوذر) - حنک بزرگ ۱۲۱۱ 
ANA ۷۷۷ FE‏ ۱۰۰۱ ۱۱۰۱۳۹ 


۰۲۱۰٩ ۰۲۱۰۵ AAT ۲۳ 
CTVAd CTIA TITY (1 
۳۰۳۸ ۹ 


گلباد (- وبسه) -بازده رخ ۳۸۲ ۱۸۱۹ 
۰ !۱۸۵ 

گلگون (اسب هومان) - یازده رخ ۷٤۷‏ 

گودرز(- کشواد. - کشواد گان) -یازده رخ 


A‏ و 


فهرست نام کسان 


۰۱۹۵ 
AY 
۳۰ 
۵۵ 
۵۳۵ 
cAAY 
۰0۳ 


TTY c1 1| 


۰۳۱۸ ۰۲۸۰ ۷ 
۰۳۹۸ ۰۳۷۵ ۸ 
۰۵۱۲ CAY ۷ 
۵۵۰ ۰۵۱۳ ۲ 
IT TF" ۵۹۲ 


AT CVA 114۹ 


«Tar 
۳۳۹ 
۰۱ 
4۲۲ 
۵۸° 
11 
AY 


۰۱۱۱۲ ۰۱۰۸۲ ۰۱۰۷۱ AVA (AAT 


۱۲۰۲ ۱۲۰۱ 0۱۱۷ ۲ 
ATTA ATT APF ۹ 
۱4۵ ۱۱۸ ۱۳۷۳ ۸ 
AA AAT MAY AMA 
۱۷۱۰ ATE AIA AYY 
۰۱۷۹۸ ۰۱۷۸۲ ۰۱۷۵۷ 7 
QATA AAV ATE ۲۷ 
۱۲۰۱۸ ۰۲۰۰ ۲۱۳ ۷ 
۱۲۰۸ ۰۲۰۳۳ TY ۳۲ 
۱۲۱۸۹ ۰۲۱۲۵ IA ۹ 
۲۲۰۱۲ IAEA OPV 
۲۳۷ ۷۲ N YY 
O TOA TA CFA 
۱44 ۱۱۰ حنگ بزرگ‎ ۳ 
AWA ۷ ۳۲ FO ۲ 
۱۵۱۱ ۰۱۵۰ ۷ ۷۲ 
TYA ۵ AIET A4 
۱۲۱۱۲ ۲۵۸ YAY TE 
۱۲۷۸۸ ۱۳۷۸ ۰۲۷۷۱ ۷ 
۱۲۸۵۲ CTA YAT (1| 
۱۲۸۹۹ ۲۸۸۷ ۸ TAV 
AY VN OTE F۹ 


AA 


11۹ 11۹ 
۳۵ گیوز گودرن - آزادگان) - یازده رخ‎ 
4۲۲۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۸۱8۸ ۱۲۱ ۰ 
4۲۵۲ 4۲۵۰ ۰۲۸۱ ۰۲۳۷ ۲ 
TIT cI CNT oT (AY 
TT ۸۱۱۲ ۸۱۰۲ CATT ۵ 
41۱۵ ۰۱۱۲ 41۱ ۱۵4 ۸ 
۰٩۱۳ CAAT ۸۷۵۱ ۰۷۳۰ ۹٩ 
۰۱۵۱۰ ۰۱۵۰۸ ۰۱۳۸۲ ۰۱۳۳۲ 6 
۰۱۵۵6 AAT ۰۱۵۱۳ ۶ 
۰۱۵۱۲ ۱۵۵۷ ۰۱۵۵۱ ۵ 
۰۱۵۷۲۰ ۱۵۷۵ ۰۱۵۷۳ ۲ 
۰۱۵۸6 ۰۱۵۸۳ ۰۱۵۷ ۸ 
4۱۱۱۱ ۱۱۲۸ 6 ۰ 
4۱۸۵۷ ۰۱۸۱۷ ۰۱۸۱۷ ۷۲ 
(۲ 5 ۳ ۱ 
جنگ‎ ۲۳۸۳ ۹ 
4۱۸۱ ۰۱۸4 ۱۸۲ ۱۸۱ ۰ ورک‎ 
۰۱۱۲) ۰۱۵۷۵ ۰۱۵۰٩ AVY ۹ 
4۱۷۱۲ ۰۱۷۱۵ ۱۷۵۲ A0 
۰۱۷۸۹ ۰۱۷۸۳ ۰۱۷۷ ۳ 
۰۱۸۸۰ ۰۱۸۲۳ ۷ ۷ 
TI TT (°1 20۵ 
4۲۵۱ ۲۵۲۶ 4۲:۱۲ ۲ 
۰۲۸۳۲۱ ۰۲۷۸۸ ۰۲۷۸ ۶ 
۰۲۸۹۵ ۰۲۸۸۸ ۰۲۸۸ ۲ 


CFV ۳۳۵‏ ۳۱۲۰۱ 
د ۳4 
گیوه - جنگ بزرگ ۱۳۱ 


۰ ى 
لشکرستان - حنگ بزرگ ۱1٩‏ 


لاک - بازده رخ ۰۳۹۰ ۰۱۲۷۱ ۱2۹۳ 
۸ ۰۱۵۰۳ 4۱۵16 ۰۱۵۷۲ 
۳ ۷۷ ۰۱۵۸۳ ۰۱۵۸۷ 
۳ ۰۲۰۹۳ ۲۱۱ ۰۲۱۱۷ 
c11 5 (5 ۵‏ 
۳ ۵6( ۷۷۳۵ ۷ 2۱۳۱۴۱۵ 
۹ ۳۵۸ ۲۸۳ ۲۹۸۸ نگ 
بزرگ ۰۲۳۱ ۱۲۸۱ ۳۹6 ۲۸) 

۱۱۱۲۹ ۰۹۵۱ ۰۱۱۳ لهراسپ - بازده رخ‎ 
حنگ بزرگ‎ ۱۷۹ ۷ ۴۲ 
cA CAY ۵ 
(9 4۱۱6۱۰ TA ۹F 
۰۲۹۱۳ ۰۲۹۸ ۰۲۹۸۸ ۵۲ 
۰۳۱۰۱ ۳۰۹۸ ۰۰ ۱ 
ITE ITT 11۳ 


ماهآفرید - جنگ بزرگ ۲۹۸۵ 

محمد - جنگ بزرگ ۳۱6۱ پ 

محمود - جنگ بزرگ ۲۱ ٩۰‏ 

مشکال - جنگ بزرگ ۱۸6 

منوچهرا - بازده رخ ۲4 ۰۱۱۳۲ ۱۲۱۳ 
۹ حنگ بزرگ ۸۱۲۱۲ ۱۲۹۳۵ 
۸ ۲۸۸۱ 

هنوچهر' (- آرش) - جنگ بزرگ ۰۱۷۲ 
۸ ۱۷۱ 

نوچهر" - جنگ بزرگ ۱۳4 پ 

هنوشان - جنگ بزرگ ۰۱۲۳ ۰۱۲4 ۸۷۷۲ 
۷۷ ۷ ۱۱۱ 


۰ ۳ 
نستوه' - جنگ بزرگ ۱۹۸ 


فهرست نام کسان 


نستوه - جنگ بزرگ ۳۱۵ 

2۸۸6 ۸۸۱ ۸۷۵ نستی هن - بازده رخ‎ 
ATV A ANT AD ۲ 
۱۳۸ ۳۹ ۷ 

نصر- جنگ بزرگ ۲۷پ 

نوذر -بازده رخ ۱۲6۳ جنگ بزرگ )۱۲4٩‏ 
TYA ۹‏ ۲۳۵ 


وسمه > دسمه 
وشمه > دسمه 
وبسه - یارده رخ ۲۱۰۷ 


ولشه > دسمه 


۰۹۷٩ ۰٩۷۳ ٩۱۰ ۰۳۲۲ هجیر- بازده رخ‎ 
AAV AAA AAT AAY AW 
۱۵۱۲ ۰۱۵۰۷ ۸ ۳ 
AAT AMAT ۲ ۲ 
۱16 جنگ بزرگ‎ ۵ ۱ 
۹3۹ 

هوشنگ (بنداری همه جا وشهنج دارد) - 
بازده رخ ۲۲۹۹ جنگ بزرگ ۲۹۸۳) 
۷۷۷ ۲۹۷ 

2۲۲۵4 ۰۲۲4۳ )۲۲۳) هوم - جنگ بزرگ‎ 
۱۲۲۷ ۰۲۲۱ ۰۲۲۱۷ ۷ 
YOY oY TYA 

۰٤۰۵ ۵۳۳۷ هوماں (- ویسه) - یازده رخ‎ 
4171۲ ۵۵ 44۵۳ E ۰ 
۱4۱۲ ۱۷۲ EVI EMU ET 
۱۵۷۱ ۵۱6 ۰۵۵۷ ۰۵/۲ ۸ 
CY ۵۷ ۵۱۲ ۵۸ ۲ 


فهرست نام کسان 


AV AVY A1 ۰۷۰۰ ۸1۹6 CAV ۱۵ ۳ 

۳ ۲ ۳ ۰۷۵ 0۷۵۱ 4 ۳ ۱( 
د .۳ 

۳۹۷ حنگ بزرگ‎ ۲۱۹۹ ۹ AYE ۸۱۱۲ ۸۱۱ ۸۸۱۳ (VA 


۰۸۱۱ ۰۸۱ ATA CAT ۹ 


۳۹۰ 


فهرست نام حای‌ها 


آذرآباد گان - جنگ بزرگ ۲۲۱۹ 

آذرگشسپ (آنشکده, ایزد آتش) -بازده رخ 
یی بزرگ ۰۱۳۸ ٩۷۱‏ 
N ۹‏ 
۲ ۳۰۷۱۹۹۱ 

آموی - بازده رخ ۳ حنگ بزرگ 


۰۲۳۸۸ ۸ 


۱۲۲۱۲ ۸۳۱ ۰۸۱۱ ۰۲۸۵ ۶ 


نرشهر-بازده رخ ۱۵۱۵ 

اردبیل - جنگ بزرگ ۸۱6۵ ٩۱٩‏ 

اردویل > اردبیل 

ارمان - جنگ بزرگ ۷1 

|اسپروز(کوه) - جنگ بزرگ ۱1۹۸ 

اصفهان (بنداری همه حا آصبهان = اسهان 
دارد) - بازده رخ ۲1۳۳ جنگ بزرگ 
۲۸۹۱ 

آلانان -بازده رخ 0۱۱۳ ۰۱۰۳ ۱۱2۷ 
جنگ بزرگ ۲۹۳۵ 


۳۹۱ 


اند راب - بازده رخ ۱۱۳۲ 

0۱۰۰۵4۰۳۱۰۲۵ »۲6 ابرا - بازده رخ‎ 
۱۵۲ ۰۱۲۰ ۷ VA A ۳ 
TTT (TE ۹ 
COA FEY TAT ۰۲۳4 ۳ 
۰4٩۸ ۰1۷ ۸۵0۷ ۰41۷ ۶۱ 
AEA Af’ ۷۵۸ CAVA ۸ 
۹۳۱ ۰٩۱۵ AAV ۸ ۸ 
۱۰۱۹ ۰۱۰۸۷ AVY ۸۵۱ ۵ 


۰۱۱۳۳ ۸۱۱۳۲ ۸۱۱۱۸ ۵۶۵ 
۰۱۱۸۵ ۰۱۱۷۳ ۰۱۱۳۷ ۵ 
۰۱۲۱۵ ۰۱۲۷ ۱۳44 ۲ 
۰۱۳۷ ۰۱۳۷۲ ۱۳۷۰ ۵ 
۰۱۰۰ ۰۱۳۹۸ ۰۱۳۸۱ ۹ 
AOE ۰۱464۵ ۰۱۳۳ ۹ 
۰۱۱۰۱ ۰۱۵۲۳ ۰۱۵۰ ۷ 
۰۱11۱۱ ۱۱۱۰ ٩ ۱ 
۰۱۸۰۳ ۸۱۷۸٩ ۰۱۰۸۱ ۵ 


فهرست نام جایها 


2-2-2-۳ ۸۵5۵ AAFYT AAI A1۳ 
۱۲۱۵۳۴ ۲۱۳۹ ۱۸ ۷ 
۱۲۲۷۹ ۱۲۲۰ IVY ۰ 
EA ۲۱۵ YE ۲ 
۵٩ ا ۲۵۰۳ حنسگ بزرگ‎ 
TVA TET (Fi CTA (P' 
CAE AY ۸ ۳ ۳ 
۱۵۱۹ ۵۱۲ ۰۵۱۱ ۰۵۰۸ ۷ 
Ab CAFE ۰۵۲۱ ۱ AF 
۱۵ CAAT CAA ۰۵۵۷ ۵۱ 
VES NTA VY MEA ۸ 
AAA AAV VA VV ۵ 


ATTY ATE AAA A1۲ 11 


A۸ 
۵۵۲ 
۰۱۷۳ 
و3‎ 
۸۹٩ 
۳۹4 
9 
Ta 
2۰۳۹۹۹ 
۷۳۹ 
TAYE 
۹۲1 


۳۰0۰ Pe ۳۰ ۱/۸ 


۱۵۰ ۱ 
۰۱۵ ۱ 
AVY ۳ 
AAT ۶ 
AA A۹۸ 
CT E 
۰۲۸۵ ۰ 
۰۲۵۵۲ ۰ 
TVA ۳ 
۰۲۷۱۸ ۰ 
۰۲۸۵ ۶۵ 
TANE 4 


ایلمان - بازده رخ ۱۰۷پ 


باریاب > باریاب 


بامیان - بازده رخ ۱۱۳۷ 


۱۲ 
۱3۳۱ 
۷۹ 
۱۸۷۲ 
۹۷1 
۵ 
۱۵۳۵ 
140 
VY 
۸1۲ 
۸۸1 
۹۹ 


۳۹۲ 


۰ ۳ 72 
بخارا - یازده رخ ۱۱۸۰ پ ۱۱6۱ جنگ 
ا 
بزرگ ۰۲۷۹ ۰۸۸۰ ۲۱٤۳‏ 
كت ۳ 
بددخشان - بازده رخ ۱۱۳۹ جنگ بزرگ 
۹۹۹ 
4 
بربرستالن - حنگ بزرگ ۰۱۱٩‏ ٤٤۲۵ب‏ 
م2 ت 
بردع - جنگ بزرگ ۰۱4۵ ٩۱۲‏ ۲۲۲۳ 
م2 ۰ ۰ 
برد گرد یازده رخ ۱۱6۰ پ 
برم - بازده رخ ۱۱6۰ 
برین - بازده رخ ۱۰۸ 
بشن > پشن 
۰ 0 م2 
بغداد ‏ بازده رخ ۲۵۰۳ جنگ بزرگ ۱۵۱) 
۲ 9 
بخ - یازده رخ ۰۲۱۰ ۸۲۱۲ ۱۱۳۱۰۲۱۵ 
ع 
حنک بزرگ ۲۵ ۱۳۸۱ ۱۲۱۸۹ 
۲۱۵۰ 
م ت 
بهشت کتک جنک بزرگ ۸۹۲ ۸۹٩‏ 
AAA ۵۳ ۰۵۲ ۷‏ 0۱۱۵۱ 
AQUA (۸‏ 
۵ 6 ( ۵( 
۲۱۳۹ 
4 م2 2 
بیستول ( کوه) - حنگ بزرگ ٩۵۹‏ 
ر 2 
بیکند - حنگ بزرگ ۲۱۰ ۲۱۷» ۲۸۱ 


ر ع 
بارس - حنگ بزرگ )۱۲ ۵۲۱۲۱ ۲۲۰۵ 
پاریاب - یازده رخ ۱۱۳۵ 
بشن - بازده رخ ۰۵64 ۱31٩ ۰14٩‏ جنگ 
۳7 
بزرک ۱۲۵۹ 
پنجهیر - بازده رخ ۱۱۳۷ 
.72 ۰ ۰ 
پیروزگرد - بازده رخ ۱۱6۱ پ 


ترمد - یازده رخ ۱۱۱ 

تور توران 

۰۱۱۵ 1٩ ۰2۰ ۰۲6 نوراك -یازده رخ‎ 
A’ (' AAC A1 A 
۵۸7 ۵۵۲۱ ۰۵۰۲ (تور)»‎ ۳۵۰ ۷ 
0۷۲۲ ۵۷۲۱ 1۱۳۰ ۰۵٩۱ (تور)»‎ 
۸46 (تور )» ۸۳۲ (تور)»‎ ۷۵۸ ۰۹ 
٩۱۸ ٩۱۳ (تور)؛‎ ۷ 
۱۱۱۸ ۰۱۰۲۵ ۰۱۱۱۱ AEA ۷ 


۱۲۷۰ ۰۱۲۱۸ ۰۱۲۵۱ ۸۷ 
۱۵۰۰۱ ۱۸۲۳ ۳۷ APY 
AY AAT ۲۳ ۲ 
AI ۳ 
۱۱۷۳۰ ۰۱۷۰۵ AA ۳ 
AVVY AVVE AVP AVY 
۱۸۱۰ ۰۱۷۹ ۸ ۸۱ 
)۱۸۷۲ ۰۱۸۳۹ (تور)»‎ ۱۸۳۲ ۲ 
۲۰۹۷ ۰۱۹۸۷ ۰۱۹۸ ۹ 
۱۲۱۷۲ ۰۲۱۸۲ ۰۲۱۲۷ ۸۵ 
۱۲۳۱۳ 0۲۲۲۸ ۰۲۱۹۸ ۹ 


سم 

۰ ۱ ۳۸ ۷۸۲ حنگ 
۳2 

بزرگ ۰۵۱ ۰۲۲۳ )0۲۵ ۰۳۷۹ ۱4۰۱۱ 

۳ (نور)» 1۸۳ ۰۵۱ ۰۵۱۹ 


۰۸۳۲ ۰۷۵ VI ۰ ۱ 
۰۱۱۵۳ ۷ ۲ ۲ ۵ 
۰۱۱۰ ۰۱۳۷۲ ۰۱۳۷ ۱ 
۰۱۵۸۸ ۰۱81 ۰۱۱» ۵۱ 
4۲۰۳۱ 4۲۰۰۷ 41۱8۱ ۸ 
۱۳۸۵ ۹| 

تیر یز 


۳۹۳ 


فهرست نام جایها 


م ت 
نیز حنک بزرگ ۰۱۹۰۸ ۱۹٤۲‏ ۱۹۱۳ 
17۸ 


E 

جدد نے حرد 

جرجان - گرگان 

جرد - جنگ بزرگ ۱۹۷۹ 

۱۲۲۱ ۰3۵ 16 ۰۳۳ جیحول - بازده رخ‎ 
AT AAV ۸ AVA ۸ 
۲۵۰ حنگ بزرگ‎ ۳ ۵ 
AY TAL TAV ۸ 
AAV «AVA AFD VAY ۸ 
۱۱۹ ۲ 

جیخشت .ے دریای حیحست 


جبلال - یازده رخ ۱۱٤١‏ پ 


چاج - یازده رخ ۲۰۰ جنگ بزرگ ۲۰۵ 
۹ ۳ ۲۱۱ 

چگل - جنگ بزرگ ۳4 

چیچست ‏ دریای حبحست 

چین -بازده رخ ۰۳۰ 4۳ ۵۳ ۱۸۲۵ 
۳ جنگ بزرگ 
AEA CAAA CAVE IY 01‏ 


۰۱۰۷ ۰۱۰۷۱ ۰۱۰: ۸ 
AYAY ظ‎ AIA ظ‎ ۹ 
۰۱۵۰۰ ۰۱1۹۸ ۰۱1۹۷ ۹ 
۰۱۱۱۱ ۰۱۵4۲ ۲ ۷ 
۰۱۱۸۷ ۰۱۱۸۵ ۰۱۳ ۹ 
AVIV ۰۱۷۱ ۰۱۷۱۸ ۶ 
AAT ۸ ۷ ۱ 


فهرست نام جایها 


2۵۵ اک‎ IAAT 
TAT AAT «14140 7 
(0۱۵ (6 (۵ ۹| 
۳۳۹ 
حلد ۰ جرد‎ 


حزئلال - بازده رخ ۱۱٤١‏ پ 


خاور- جنگ بزرگ ۱۳۲ پ» ۱۵۹ 

ختلال - بازده رخ ۱۱6۰ 

ختن - یازده رخ 4۰) ۰4۳ ۳۸4 جنگ بزرگ 
MAY ۵‏ ۰۱۵۰۵ ۱۵۱۷ 
۸۲ ۱۸۸۲ 

خراسان - جنگ بزرگ ۰۱۷۱ ۱۲۰۱؛ 
۳۹ 

خرد > حرد 

خزر- بازده رخ ۱۰۳6 ۱۲۷۹ 

خلخ - بازده رخ ۰۱۸ ۱۰۳۲پ جنگ بزرگ 
۷ سب ۳۲۰ 

خنجست ‏ دریای حبحست 

خوارزم - یازده رخ ۰۵۲ ۰۵۳ ۷۰ ۱۱۱۷ 
۸ ۸ ۱۷۸۳ جنگ 
بزرگ ۱۳۸۷ ۸۷۱ ۲۷۰۱ 


دامغان - جنگ بزرگ ۲۱۵۸ پ 

داور جنگ بزرگ ۱۳۷ 

دربای تخت جنگ زرف ۷۱ 
۷1 ۲۲۹۳ 

دربای چین - حنگ 11 ۱۸۳۱ 

دربای فلزم - جنگ بزرگ ۱۵44 


۳۹4 


دربای کا کے نگ بزرگ ۱۱۹۳ 
۱۷۸ 

دربای گیلان - جنگ بزرگ ۲۹۱ 

دربای نیل -بازده رخ ۲۰۷۸ جنگ بزرگ 
VV1 ۸‏ 

دشت آزاد گان (ایران؟) - جنگ بزرگ 
۸۵۰ 

دغوی ‏ دعوی 

وی - بازده رخ ۰۲۱۸۸ ۲۱۹۲ 

دھیر ے دلبر 

دنب جنگ بزرگ ۰۲۵64 0۲۱۳۱ ۲۹۸4 

دهستال - بازده رخ ۰۱۰4۳ ۱۱۱3۲ ۱۱۲۸۳ 
۱ جنگ بزرگ ۱۱۱ ۳۸ 
۹ب 

ر 

eT 

دیلم - جنگ بزرگ ۱۵۵ پ 


دیور دنر 


رای بربن ے برین 

رگوی ‏ دعوی 

رنفوی + دغوی 

رم > رم 

روم - بازده رخ ۸٩۲‏ ۲۵۰۳ جنگ بزرگ 
YE ۱۲۸۷ ۵۷ ۸‏ 

ری - جنگ بزرگ ۰۱۳۷ ۱۲۱۵۹ ۲۱۹۰ 
۱ 


ریبد ے.. ریہد 


زابل ے زاول 


زابلستان > زاولستان 

زاول - جنگ بزرگ ۰۲۵۵4 ۲۵۵۱ 

زاولستان - جنگ بزرگ ۱۸۱ ۲۵۳۷ 
۵4۵ 

زره (دریا) - جنگ بزرگ ۸۱۷۰۰ ۰۱۷۱۵ 
۰ ۱۹ 

زم - بازده رخ ۰ جنگ بزرگ ۲۸4 
۲ ۲۱۵ 

زیبد - بازده رخ ۰۱٤۵‏ ۰۱۵۲ ۲۳۷ ۲۷۵ 
۰٩۳۵ ۷‏ ۰۱۳۷۵ ۱۱۲۲ ۱۲۰۷۵ 
۰ ۲۵۱۹ 


لم زم 


سبنار- جنگ بزرگ ۳۹۸ 

سغد - یازده رخ ۱۱6۲ جنگ بزرگ ۹۰1) 
۷۱ ۲۱۸۲ 

سکنان > شکنا 

سمرقند -یازده رخ ۱۱6۱پ 

سمنگان -بازده رخ ۱۱8۱ پ 

سنباد. سبنار 

سند - بازده رخ ۱۱67 ۱۲۸۰ 

سنکانٰ - شکنان 

e سوس‎ 

سیاوخش گرد - جنگ بزرگ ۲۰۹۲ 

سیاوش کرد ا 

میستال - یازده رخ ۱۰۷ جنگ بزرگ ۵۵۰ 


شاش ‏ جاج (بنداری همه جا شاش دارد) 
شکنان - یازده رخ ۱۱6۱ 


۳۹۵ 


فهرست نام جایها 


شنکان ‏ . شکنان 
شهروبر(؟) - یازده رخ ۱۰٤۳‏ 


طالقان - یازده رخ ۱۱۳٩‏ جنگ بزرگ 
r‏ 

طراز - جنگ بزرگ ۱٤۹۲ ۱٤۱۲‏ 

غرچگان ‏ بازده رخ ۱۱۳۵ جنگ بزرگ 
۷۵ 

زد -بازده رخ 2۱۱۳ ۱۱۵۷۳۹ 

غزنی ہے غزنین 

غزنین - یازده رخ ۱۰۸ 


فاریاب - پاریاب 
فرب - بازده رخ ۱۱6۰ پ جنگ بزرگ ۸1٩‏ 
فج الاسد - جنگ بزرگ ۱۹۷۹ 


قاف (کوه) 
۱۷۷ 

قجقار- جنگ بزرگ ۲۱۳۰ 

ففجار_ قجقار 

فازم ‏ دریای قلزم 

قم - جنگ بزرگ ۲۸٩۱‏ 

قندهار - بازده رخ ۱۱ 

وج -بازده رخ ۱۱61 جنگ بزرگ 
۲۳۱۸ ۲۹۹4 


فھستان . دهستان 


یازده رخ ۱۱6۸ تک رک 


کابل - کاول 


هرست نام جایها 


کابلستان > کاولستان 

کاسه رود -بازده رخ ۱7۸ 

کاول -ب‌ازده رخ ۱۱۹۲۰۱۰۳۰۰۱۱۱ 
حنگ بزرگ ۰۱۲۹ ۰۲۵۵6 ۲۷۸۳ 

- جنگ بزرگ ۸۲۵۳۷ ۲۵٤۵‏ 

کرخ - جنگ بزرگ ۰۱۵۲ ۱۹۲ 

کح کب 

کرمان جنگ بزرگ ۱۲۷ 

کروسان - کورستان 

کروشان - کورستان 

کشا - حنگ بزرگ ۲۰۷ ٩۲٩‏ 

کشمیر- حنگ بزرگ ۱۱۱ 0۱۰۳۰ ۱۱45 

کناید ‏ گاید 

eT 
۱۱۸ 

کنگ (کوه) - جنگ بزرگ 4۳۵ ٤٤۲‏ ب 

گنگ (بهشت کنگ؟ کنگ دز؟) - جنگ 
بزرگ ۱6۷۹ ۱۷۳۳ ۱۱۸۵۸۱ ۱۸۸۷ 


حنگ بزرگ ۰۲۱۳ ۱۲۱6 ۲۱۵) 


۳۳۱ 
کنگ دز جنگ بزرگ ۱۱۹6 ۱۲۷۸ 
AVI AVY AAT AA‏ 
و ۲ OR‏ ۱۲۰۱۱ 
۵ ۰۲۰۲۷ ۲۰۳۱ ۱۲۰۳۸ 
۵ ۲۱۸ ۲۳۰۲ 
کورسان.. کورستان, بازده رخ ۱۱٤۵‏ پ 
کورستان - حنگ بزرگ ۰۲۰۸ ۲۱۱ 
کورشان > کورستان 
کوس بزرگ (؟) -بازده رخ ۱۱۷ 
کولجال - جنگ بزرگ ۱۵۱۷ ب 


۳۹ 


کوه بزرگ -» کوس بزرگ 
دریای کیما ک 


کماک - دیا کټا کت 
کیمال .- دریای کیماک 
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گرگان ‏ بازده رخ ۱۰۳ 

ما 

گرگانج - یازده رخ ۱۰۳۲ 

ر م 

4 ز بون حنک بزرگ ۱۲۰۷ ۹۱ 
۰۹۵٩۹ ACE ۰۸۱۵ ۶‏ ۰۱۸۱ 
۱۹۸ 

ا ۲ 

۵۵٩ ۱۲۷۵ 0۲۷۰ ۰۲۵۱ کناند - بازده رخ‎ 
AEA ۰٩۳۰ ۸۳۵ V1 ۷ 
YAY YT AVY 

گوز گانان - یازده رخ ۱۱۳۸ 

۳7 2 ع 

گیل - حنک بزرگ ۱۵۵ب 


لاون - بازده رخ ۰۳۷۰ ۰۵4۵ ۱۹۱۹ پ» 
ر ر 
۲ حنگ بزرگک ۲۹۰۵ 


2۱۳۰۰ OEE 
۲۰۹۱ VV AVI ۹ 
جنگ بزرگ‎ ۱۵٩۳ مازندران - بازده رخ‎ 
۲۹۰۲ ۳۸۵۹ ۰۲۸۵۷ ۷۵ 

های - جنگ بزرگ ۲۵44 ۲۹64 

قرغ - جنگ بزرگ ۰۲۵44 ۲۹46 

هرو- جنگ بزرگ )۱۲پ 

مرورود - جنگ بزرگ ۲۱۵۳ 

یران یک رر اه ۱۳۱ 


AAT AVY 5 ۸ 
AAI ۳ ۵ 
A11 AIA A۸ ۹0° 
۰۱۹۳۱ A14 AAT ۹ 
6۱:۵ ۸۸ AACE 0 
۰۲۰۱۷۸ ۰۱۹۱۳ ۱۹۱۵ ۷ 
۳۱۱۱ CAS TA! 

۳۱۳۹ 


مولتان - بازده رخ ۱۱۳۹ 
مولیال - بازده رخ ۱۱۳۹ پ 


نشابور- جنگ اک ۳۱۵۹ 


نیل دریای نیل 

۰ ۰ م2 

نیمروز- بازده رخ 0۱۱6۳ ۱۲۸۰ جنگ 
بزرگ ٩۱۹‏ ۱۳۸۷6 ۳۱۱5 


۱ و 
واشجرد - ویشگرد 


۳۹۲ 


فهرست نام جایها 


وبل - دنبر 


۲ ۶ 

ویسه گرد -یازده رخ ۲۱۲ پ» ۱۱٤١‏ 
۶ 

ویشگرد - بازده رخ ۲۱۲ 


هاماورا - جنگ بزرگ ۲۸۹۳ پ» 
1٩ب‏ 

هماون (کوه) - جنگ بزرگ ۲۹۰۳ 

هند - بازده رخ ۲۵۰۳ جنگ بزرگ »۵٩‏ 
۷ ۰ ۲۶ 

هندوستان - بازده رخ ۱۱۰۷ ۱۱۱ 

هنگ افراسباب - جنگ بزرگ ۲۲۲۹ 
۷ ۱۲۲۲۲ 
۷ ۷۱۷۸۸ 


۰۲۲۸۰ ۶۹ 


يزد گرد -بازده رخ ب 
م 

یمن - جنگ بزرگ ۱۲۸ 

بونال - بازده رخ ۲۵۰۳ پ 
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